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لاندېنى بحث تېر كال د افغانستان ټلويزيون له لارې خپور شوى، چې [

په دې وروستيو كې د باختر اژانس په ويبپاڼه كې هم په ليكلې بڼه خپور 
شو، خو له بده مرغه پښتو برخه يې نه شته، د باختر اژانس خو پلمه كړې 

لوده، حال دا چې كې يې ستونزه در) ليكبڼه(ټ نوفچې ګواكې په پښتو 
دفاعي دريځ درلود، چې دلته يې نه شو موندلاى،  وپښتو بحثون واكثر

، د دې بحث ارزښت په كومه موخه درلودهد كلتور وزارت به كېدى شي 
، »افغان«افغانستان، ‘دې كې نغښتى دى، چې په كې ځينې ښاغلي د 

د افغاني تاريخ، په خپله افغاني هويت او نورو ملي ارزښتونو پرض
  ].څرګندونې كوي

  
شما بحثى را دريافت خواهيد كرد كه بگونهء آزاد درتالار مطبوعات وزارت اطلاعات 

برگزار شده    وفرهنگ افغانستان براى دو روز وبه ابتكار وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان
داشته دريافت   "سايت " شما اخبار مربوط به بر گزارى آن نشست را قبلاً از طريق اين . بود 
بارز و مطرح افغانستان،    براى اولين بار شخصيت هاى. اين نشست ويژه گى هايى داشت.بوديد
مداخله ووساطت ، بيگانه گان گردهم آمده و بطور خودمانى سخنانى را درميان گذاشتند   بدون

هركس مجال سخن گفتن داشت و جالب است كه هيچگونه قيد .كه حتى تصورش راهم نمى شد كرد
دراين . وجودنداشت   ى جز تحريم برسخنانى كه تفرقه ونفاق ايجاد مى كرد، برسخنان ديگرانوبند

   نشست دوروزه، پيرامون مسايل ملى ، وحدت ملى، تحكيم وحدت ملى و راه هاى رسيدن به اين
همه . نخواندند     انديشه ها بحث و گفتگو شد و هيچ كسى سخنان شانرا از روى مكتوب ونوشته

حالا كه شما حاصل اين مباحث آزاد را ميخوانيد ، بدانيد كه ماجريان اين . زاد بودبحث ها آ
شما    وميدانيم كه  گفتگو ها را بدون هيچگونه دخل و تصرف ويا سانسور پيشكش مى كنيم

خدمت دوستان عرض بايد كرد كه با در نظر داشت . ناشى از اين مساله را مى دانيد   مشكلات
   .تا انجام كار   حث را بشكل سريال در هر سه روز روى سايت خواهيد داشتوسعت بحث ، اين مبا

  :رهين   سيد مخدوم  توسط د اكتر  خير مقدم
  بسم االله الرحمن الرحيم

نميكند احوال ملتي را تا آن ملت خود احوال خود را   كه دگرگون   پاك است پروردگارى    
  .نسازد   دگرگون
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   حيات   از تاريخ  حساسى  در مرحله] افغان[ملت افغانستان ! حضار محترم  دوستان گرامي، 
  سر بدر كرد، در نقاحت   خون و خاكستر  بعد از آنكه از لابلاي   ملت ما. سياسي خود قرار دارد

شفايابي و درمان از بيماري هاي مزمن بيست و پنج ساله يك بار   ساله، در دوره آغاز  بيست و پنج
هر    خطيري را بر دوش  را و وظايف  اين اراده زندگاني ملي دين بزرگي ديگر اراده زندگي كرده، 

بدون ترديد در ميان . ميگذارد   راهيان راه سياست و مسايل اجتماعي  خاصه  فردي از آحاد ملت،
معنوي ركن   ويرانى هاي فراوان كه اين ملت نياز به باز سازي اش دارد، باز سازي ملي و باز سازي

بمراتب   روحيهء ملت، باز سازي ملت،    ز سازي در اين مملكت است، چراكه ساختناز با   عظيمي
   سياسي خود اندوخته بزرگي  كه ما در فرهنگ  در مرحله يي. در و ديوار    مهمتر است از باز سازي

را پشت سر گذاشته اند نداريم و اين    كه اين مراحل  تجربه عظيمي مانند بسياري ازمللي  نداريم،
تا در حاليكه با افكار و ايده   ميسازد  تر  وظايف ما را خطير   سياسي،  فرهنگ   ان اندوختهءفقد

يا اختلافات نظر ميان همديگر راهي   هاي متفاوت كه حق هر فردي از ما است با نظريات مختلف
فته كه در حق علما گ  مضر نيست، همچنان   در هيچ حال  را در پيش داريم كه البته اين اختلافات

ميان ما و شما هم براي اين   اختلافات  ، جز در توحيد  شان مايهء رحمت است  شده كه اختلاف
در    ديني و سلامت اين جامعه را  و معتقدات  ملت مايه رحمت است جز در مواردي كه وحدت ملي

ت نو ملي حيا   در سر آغاز  ملتي كه چند قوميتي هستيم،  ما بعنوان   به اين سبب   بيندازد،  خطر
كه به باز سازي ملي و    مختلفي  در مبارزات سياسي، در مسايل  خود در مبارزات اجتماعي،

   كه در كنار ساير آرا و نظرات خود به مصالح ملي   فكر ميكنم  ميگيرد،   اين ملت ارتباط   معنوي
د و مايه ما براي ملت ما مايه رحمت باش   وبه سلامت ملي وبه وحدت ملي بينديشيم و اختلافات
  .افتراق ملي نشود و سلامت ملي و ميهني مارا برهم نزند

شما   اطلاعات و فرهنگ با اشتراك  وزارت  شد از طرف   تاسيس  به اين سبب اين مجلس 
مردم ماتقويت شود   سياسي  ميشود، هم بينش  بزرگان ، تا از مجموع نظراتي كه در اينجا اظهار

   به بينش  از يكطرف. دارد   هاي نوين   نياز فراوان به اندوختهسياسي   فقدان تجارب   كه به علت
فردا هاي روشن، ان   ديگر ما در يك تفاهم ملي بسوي  و ازطرف  سياسي ملت ما افزوده ميشود

آقاي مبارز خواهش ميكنم تا گرداننده   معين صاحب محترم نشرات  من از. شا االله گام ميبرداريم 
به    و در عين حال ما ميدانيم كه در ادب اسلامي و ملي ما احترام  گيرندبر عهده ب   را   محفل  گي

و از   مايه اتحاد باشد نه مايه افتراق   كه  به نظرات همديگر و بكار بردن كلماتي  همديگر، احترام
و    بسيار گرم  پيوند   نظر، مارا در يك  آزرده نسازد و با حفظ اختلاف  ما را دور نسازد،  همديگر
  من. براي دو روز دوام خواهد داشت   مجلس  اين  .تشكر ميكنم. در كنار هم قرار بدهد  ذيرملىدلپ

هي . روانه تاشكند هستم   بعد از آن از راه موترو از راه زمين. روز در خدمت تان هستم  يك ونيم
  . وخار مغيلان و دلم با شما خواهد بود  ميدان وطي ميدان

براي صحبت ها و مفاهمه ها و رفع مشكلات و    آغازي باشد سر   به اميد اينكه اين مجلس
وهمديگر را    دشواري ها و اختلافات نظر از طريق صحبت و گفتگو واحترام به همديگرگذاشتن

  تشكر . دوست داشتن 
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  :مبارز  
به   عنايت فرمود تا اين مجلس را  كه توفيق   ميگذاريم   هزاران سپاس  توانا را  خداوند قدير و  
كشور خود، در   سياسي و اجتماعي   شخصيت هاي شخصيت هاي جهادي،   شتراك روحانيون،ا

قرار ميگيرد، از    و مناقشه  مورد مباحثه و مذاكره  تمام آنچه امروز. بسازيم  برگزار  اين تالار
و بدون كم و كاست بايد به نشر برسد، تا اينكه مردم افغانستان در   ثبت ميشود  مطبوعات   طرف
و ملي و آنها همان    هاي سياسي  از طرف شخصيت  صورت ميگيرد،   رتو مباحثاتي كه در اينجاپ

پيدا   حساس تاريخ در نزد شان  در اين لحظات   راه خود را خود شان پيدا بكنند و يك تشخيص
ما   .ترتيب ميگرديم  را نداشتيم و نداريم كه بر اين مجلس بزرگ آجندا  اين   ما صلاحيت   .شود
از   مورد بحث  را در اينجا ذكر كرديم و البته ساختن آجندا و انتخاب موضوعات  ناوينيع

عناويني كه ما در اينجا   .اطلاعات و فرهنگ وزارت   نه از صلاحيت  خود مجلس است   صلاحيت
توضيح     وحدت ملي،  تعريف  و حدت ملي،   استحكام  .كرديم، اين صرف عناوين است  ذكر
نقش دين مقدس اسلام در    حزب اسلامي ، دموكراسي،  طالبان و   واضع در قبالملي، م  منافع

   در افغانستان مطرح  ، برخورد فرهنگ هايي كه با مهاجرين   دموكراسي مدرنيزم ، سكيولريزم
هاي سياسي ملي و اجتماعي، موضع مطبوعات   و شخصيت  ميگردد، انتخابات و نقش احزاب
شخصيت ها در قبال مهاجرين در داخل و خارج   حزاب ، كانديداها،در انتخابات آينده، موضع ا

  .و وضع اقتصادي كشور    افغانستان
را سرش آغاز    مباحثه   اينكه شما كدام عنوان را. كرديم    صرف عناويني است كه ما ذكر  اين 

  . ارتباط دارد   اعضاي محترم مجلس   ميكنيد، اين بخود
  . اعضاي محترم مجلس كه دراين قسمت چه اظهار نظر ميكنند  مي سپاريم به  را  حالا سخن  

     :مبارز
  . شما موضوع را پيشنهاد كنيد كه كدام موضوع را بگيريم 

پيشنهاد ميكنند كه از استحكام وحدت ملي   كميسيون مستقل حقوق بشر   رئيس صاحب -
  . ريت است از همينجا شروع شود؟ اختيار به اكث   شما موافق هستيد؟. شروع ميكنيم

  : آقاي پدرام  -  
يك نكته خيلي مهم هم است كه در آجندا شامل نيست وآن يك تعداد مسايل بين الملي 

است در زندانها    مواجه هستيم، بحث نقض حقوق بشر  ما با حضور نيرو هاي بين المللي. مااست
ماده هاي آجندا مورد كه اين مساله هم بعنوان يكي از   من پيشنهاد ميكنم. وخيلى مشكلات ديگر 

  . واقع بشود   بحث
    :مبارز  -  

  .ميسازند يا نميسازند  كه داخل آجندا  اكثريت است  به نظر  اين مربوط
     :حركت   احمد شاه علومي از حزب -  

  . بايد شود    موضوعات بين المللي مطرح. نظر شانرا من تائيد ميكنم
  :آقاي علومي  -  
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از آنجايي كه موضوع بسيار مبرم و اساسي دركشور ما امروز آمدن   . حاضرين محترم  به اجازه  
بين المللي   وبه مسايل  است، اگر كاروطني خود را اولتر حل كنيم نظم امنيت است، صلح پايدار 

كه گرداننده گان اين    امروز تا جائي كه معلوم است همانطور  .به مراتب بهتر تراست  بپردازيم
  وزارت اطلاعات و فرهنگ  از معين صاحب  و مخصوصاً  پاسگذار ي كنيممحفل كه ازايشان س

را گويا يك تعداد را به   و همه افغان هاي چيز فهم  كه اينها سازمان دادند، زحمت كشيدند
براي ما مبرم تر و اساسى تر  . بزنيم  بالاي مسايل ملي حرف  نمايندگي اينجا دعوت كردند، ما بايد

يكه درحرف ها گنجانيده شده گفته شد تفاهم ملي است و آشتي ملي، هنوز اين است، همانطور
كه   درست است  .چه خاصه اينكه بمسايل بين المللي بپردازيم  نتوانستيم مابه آشتي ملي برسيم،
   صورت مجرد  است، ارتباط دارد، هيچگاه نميتوانيم به  همه قضايايك با يكديگر مرتبط

  جهادي،   ما، رهبران   از دوستان  ما اينست كه جمع غفيري   ندياما آرزو م  مطالعه كنيم،
و آشتي ملي   و ملي اينجا حضور دارند، مابايد از تفاهم  هاي سياسي  شخصيت   دانشمندان،
    .شروع كنيم

هريك   تن بدهيم درد ها راپشت سرزياد گذشتانديم،   حرف خود را بشنويم،  يكبار از يكديگر
  ما اينست كه واقعاً   آرزومندي. يا دونيم ده يا سي سال سپري شد  سال،  ميگوييم بيست و پنج

تا زير همين تالار بتوانيم دست    .ملي و آشتي ملي، همه انرژي خود رامصرف كنيم   بالاي تفاهم
. باز روبرو شويم   را درك كنيم، تا فردا بمقابل همديگر  يكديگر  بدست هم داده به واقعيت

   پيشنهاد كردند، ما بالاي   ت كه بالاي همان بند اولي كه محترم سيما سمرما اينس   آرزومندي
  .كه شروعش از تفاهم و آشتي ملي ميشود، از اينجا دگر شروع كنيم   وحدت ملي   مثلاً  استحكام

  . تشكر از همه شما   .خوب ميشود نظرما است
  : مبارز

  نظرى هست؟
  موضوعات بين المللي هم حرف زده خوب است وقت بماند    اگر   فكر ميكنم  من: سيما سمر 

   .را جدا از ديگر مسايل بين المللي ببينيم تنها    شود، بدليل از اينكه ما نميتوانيم افغانستان
وقت   در صورتيكه  در افغانستان تاثير بسيار فوق العاده دارد   معلوم دار عوامل بين المللي

  .   امل بسازد در آجندانيست كه آدم را ش   بدهد، هيچ عيبي   اجازه
  :آقاي زرياب   
يعني    ميخواستم عرض كنم كه ما دو روز در اختيار داريم،! فرزانهء مجلس  حاضران   به اجازه 

  افغانستان و قضاياي  امروز  قضاياي  چه نخواهيم،  ما چه بخواهيم،  .هست  وقت به قدر كافي
  با مسايل جهاني و بين المللي،  داخلي  يايفرداي افغانستان، قضا   ديروز افغانستان وقضاياي

بر اين اساس من فكر ميكنم در جريان بحث ها   .خواهد داشت    پيوند داشته و پيوند دارد و پيوند
جهاني و بين   و قتي سر مسايل داخلي و ملي صحبت ميكنيم، نا گزير مسايل   وگفتگو ها نا گزير
بهتر است از مسايل داخلي خود و ملي خود آغاز   پس من فكر ميكنم  ميشود،   المللي هم مطرح

و ما در آن وقت   ها مسايل جهاني و بين المللي هم مطرح ميشود  بحث   در جريان  و لاجرم   كنيم
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با ابراز . صحبت كنيم   و تفصيل  هم به درازا   و جهاني   ملي و بين المللي   ميتوانيم سر مسايل
  . از شما   تشكر

  :فرهنگ   آقاي  
  م االله الرحمن الرحيمبس

  كمونستي   بعد از كودتاي   تاريخي هم اگر ببينيم    و از نظر   را تائيد ميكنم من هم همين گفته     
اتحاد شوروي سابق ، قضيه افغانستان يك   بعد از اشغال نظامي افغانستان از طرف   و مخوصاً

و بعد از آن در   مجاهدين   متدر وقت حكو  بعد از سقوط رژيم كمونستي. موضوع بين المللي بود
شد و   خود گذاشته  افغانستان به حالت   جريان سلطه طالبان تا واقعه يازده سپتمبر، در حقيقت

بعد     .خود را حل كنند   معضله  شان تلاش ميكردند تابه شكلي از اشكال  خود  مردم افغانستان
جامعه بين المللي   ه سپتمبر شد و اينجابسيار كلان، بعد از يازد  بين المللي افغانستان به سويهء
كه    بهتر اينست  فلهذا  در افغانستان دخيل شد   و از نگاه اقتصادي   يك بار ديگر از نگاه نظامي

كه ما امروز ميبينيم پيامد ها و نتايج از آنست، من فكر   چيزي  . چون دوره شوروي وآنها گذشته
ميشويم به اين  بخود به مسايل بين المللي داخل   كه از مسايل ملي آغاز كنيم و خود   ميكنم
  .خواهد ساخت، تشكر   جالب  يكي متمم ديگر قرار گرفته و بحث مارا  ترتيب

  : حضرت صاحب 
 بسم االله الرحمن الرحيم

و ديگر مسايل بين   نظر من هم اينست كه از مسايل داخلي خود وجهاد ملى واينها شروع كنيم 
لاكن شخص به مسايل بين المللى . صحبت ميشود به آن    در ضمن البته المللي اگر ضمني مي آيد

  . پيش از وقت است   قبل از مسايل داخلي خود را حل كردن به خيالم  فعلاً شروع كردن، 
   :ستاد سياف ا 

  الرحيم   بسم االله الرحمن
خانه    سايلقابل تائيد كامل كردن است كه ماسر م  اشاره ميكنم، اين مطلب   من به سه مطلب  

خود و داخلي خود اول صحبت را شروع كنيم، مثلي كه برادر ها هم گفتند، اين ضرورت مبرم است 
وقتيكه ما از اين . يك دو عنوان ديگر زياد شود  من اينست كه در همينجا  و پيشنهاد دوم

  يشنهاد منبه پ   دو عنوان  و آن. ميشود كه سر آن هم بحث كنيم   داخلي خود خلاص شديم   قضاياي
دو عنوان اگر اينجا   اين. بين المللي   افغانستان و جامعه  اينست كه افغانستان و همسايگان

  . برويم    خلاص شديم به آن طرف  شود كار خوب است، وقتيكه ما از قضاياي داخلي خود   گذاشته
تعريف   ش ازپي  وحدت ملي،   استحكام. همين مفردات دارم    در همين ترتيب   و يك پيشنهاد 

ميشود، اول خود وحدت   صحبت  من ميگويم كه اگر روي همين قضايا.    ذكر شده  وحدت ملي
. خواهد بود  اين بهتر. زده شود   ملي را معرفي كنيد، سرش صحبت كنيد، باز سر استحكامش گپ

  . تشكر . خواهد بود   تر  ترتيب من ميگويم كه اين مناسب  از لحاظ
  :  ا لهي  صمتپروفيسر ع  جناب  

  بسم االله الرحمن الرحيم
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اما يك . مساله داخلي است  .صحبت شود   درست است كه بايد  به مقوله استحكام   در ارتباط 
تحت تاثير   كشور،  وبحران  تحت تاثير جنگ  آ سيب ديده،  كه بسيار   يك مقوله يي   چيزي كه،
كشور از   منافع ملي  .كشور ماست   ملي ، رقابت هاي قومي، منافع  و احزاب  هاي گروهي  رقابت
   هايي است كه همهء استراتيژي ها و سياستها براساس منافع ملي كشور اتخاد   مقوله  جمله

جامع   پيشنهاد من اينست كه روى منافع ملي خود ما بايد بينديشيم و فكركنيم و تعريف   .ميشود 
  ما ، ارتباطات ، همه   ما، فرهنگ ما ، سياست از آن ارايه بدهيم و از اينكه در حال و هواي امروز

و جهان است ما   منطقه  نو در تحولات  پيدا كرده و افغانستان يك تجربه  فراملى   چيز ابعاد
پيشنهاد من اينست كه در بدو امر، در  . از منافع ملي خود نميدانيم   رابي ارتباط   مسايل خارجي
  .  ملي كشور صحبت شود   رابطه با منافع

  :جميله مجاهد     
منافع به څه    ملي وحدت نه وي نو ملي   زه فكر كوم په يو هيواد كي چي    اجازه  ددوستانو په  

      .په ملي منافع باندي خبرې وشي   به   وساتل شي اول بايد پر ملي وحدت باندې وغږېږو او ورپسې
  :مبارز  
شروع شود و در   تحكام وحدت ملياگر ديگر نظري نباشد ، اينطور فكرميشود كه اول از اس 

  . زده خواهد شد   حرف   ملي  آن از منافع   پهلوي
  :   سيما سمر  

  ووحدت ملي تماماً زير سوال خواهد  نشود باز منافع ملي  سر حقوق بشر بحث  در صورتيكه
  . رفت 

  :داكتر صاحب احدي  
  .بسم االله الرحمن الرحيم 

له پيله  د تعريف  تعريف يې تړلى دى. له بل سره تړلى ديدغه موضوعات ټول يو   زما په فكر 
د ملي وحدت  وويل   استاد سياف مخكي   هم هغسي چې   تعريف وحدت ملي  وشي،  بايد

ملي منافع دا ټول   .باندي رامنځته كېږي  په څه دول   چې وروسته هغه  ټينګښت يعنې عوامل ددي
چي    فكر كوم  وكړو او له كومه ځايه يي شروع كوو باندي  كه بحث په دې  تړلى دي،  يو له بل سره
  . مننه. ځايېږي  ځاى د ملي يووالي تعريف دى، دا نور موضوعات ټول پكي  منطقي

  :مبارز     
   تعريف وحدت ملي و استحكام  .تائيد شد به اكثريت آرا. به بحث    ديگر نظري است، يا برويم 

  . روي موضوعات بحث را شروع كنند   ميتوانند  رجال محترم  حالا  .وحدت ملي 
  :جاويد كوهستانى

   چيزي   وحدت ملى   مساله . افغانستان    آزادي و دموكراسي  از نهضت   كوهستاني  اينجانب 
دارند از وحدت ملي    كه  چه تعريفى  شده   مطرح  اكثراً هم    ها  و شخصيت  از طرف علما  است كه

سياسي ، حركتهايي كه وجود داشته، بيشتر به    فعالين   ا وسازمانه  در گذشته ها در تمام احزاب،
وحدت ملي بوجود   وحدت ملي ، تعريف  بهتر است كه وقتى سر استحكام. اند   پيچيده  آن محور
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وحدت   گروه ها، كساني كه ناقض ازاين  افراد،   وحدت ملي هم ، چگونگي   ميايد، اشكال نقض
ميتوانيم    چگونه  نكنيم، را شناسائي    ا زماني كه ما عواملت . هم بودند بايد برجسته شود    ملي

وحدت ملي است، يا علت    كه ناقض  من كه عواملي  بنظر   .اصلي آن بپيچيم    هاي   سر تعريف
تاريخي افغانستان، البته   چه درگذشتهء كه به هم ميزند وحدت ملي را در جامعه ما   هايي

مابانداشتن وحدت ملى نبوديم در اين دوسه دهه اخير . ته كه داش  وحدت ملي  افغانستان قبلاً
برويم به عقب ،   يك مقدار. بر بگردد    دلايل عمده آن بايد به گذشته  .ملي نداشتيم  بيشتر وحدت

امروز   بطرف  از دوسه دهه قبل بيائيم  مسايل را تاريخي بسازيم از مبانى تاريخ بيابيم ، حد اقل
نقض وحدت   عوامل شكست وحدت ملي را نبينيم،  تاريخي را نبينيم   گذشته تا. كه برويم به فردا 

قبلي وحدت ملي    عوامل. اساسي از وحدت ملي    تعريف  ملي را نبينيم، مانميتوانيم برويم بطرف
و مرحله مقطعى امروز چه است و فردا چه    ها و ارزشها بودند،  كدام اصول. ها بودند   كدام چيز
  . كر تش. خواهد بود

  :آقاي فرهنگ 
چيزي كه برادرما فرمودند ما را به طرف يك بحثي ميكشاند كه بسيار بتاريخ افغانستان 

يكي اينست كه در افغانستان هميشه وقتيكه يك . دو چيز را بايد از هم جدا بسازيم. ميرديم  پيش
وبعد از آن بر  خود را نشان دادند  داخل شده، مردم افغانستان وحدت ملي   خارجي پايش  عنصر

موضوع   .آزمونها برآمدند  اساس ازهمان يكي از همان انگيزه هاي مهم بوده كه موفق از همان طور
در اثر    را حل كنند،  هاي خود  افغانها خود شان درمسايل خواستند پرابلم  دوم اينست كه وقتيكه

ملي    وحدت  ه،صورت گرفت  بين المللي موضوع مطرح ميشود،   مداخلاتي كه اينجا بعد
براي اينكه وحدت ملي . را وسيله قرار دادند   افغانستان را يا ساختار اجتماعي افغانستان

  بيست و چار سال   در طي  مخصوصاً   را خدشه دار بسازند و همين موضوع را   افغانستان
روي ازين   ار  بحث خود  اگر   ميكنيم   فلهذا ما در اينجا فكر  ما بسيار خوبتر ديده ايم،   گذشته،

عوامل و عناصري را   داريم  كه قرار   فعلي  ما در اين حالت انتقال  كه چطور  ما متمركز بسازيم
عبور افغانستان از حالت فعلي بطرف   كه وحدت ملي ما را مستحكم بسازد تا مرحله   پيدا كنيم

اگر برويم بتاريخ    م،به همين ما خود رامتمركز بسازي  .فراهم بسازد   يك دولت با ثبات و متحد 
چطور بوده در قرن بيست چطور بوده، بسيار فكر مى كنم كه ما را از   نزده  افغانستان كه در قرن

  . موضوع دور خواهد ساخت
  :استاد رباني 

  بسم االله الرحمن الرحيم
دم مردم آ  و بحث ها معمولاً اگر   .نسازيم  پيچيده و فلسفي  به عقيده من مسايل را ما بسيار  

اختلاف   از مواضع. شود   آغاز  كه اتفاق است از آن بحث   از نقاطي   شروع ميكند   موضوعات را
اين مسايل . ما هيت، راجع به اركان   راجع به  به تعريف،   حتي راجع  فعلاً    .شروع نكنيم  بحث را 

اما من . حث شودب   ضرور است كه سرش   وحدت ملي  مسايلي است كه به ارتباط   كه يقيناً از جمله
وحدت ملي   كه از همه عمده تر همزمان با تعريف ، عناصر عمده يي را كه باعث  فكر ميكنم



  

  

 جلد اول سيد مخدوم رهين در  ترازوى قضاوت

خوبتر   عناصر وحدت ملي  من فكر ميكنم كه در دوره هاي بحران  و معمولاً   دركشور ما شده
  س هادر افغانستان صورت گرفته، انگلي  مختلف   تهاجم نيرو هاي  زماني كه . ميشود   مجسم

به    در كشورمابودند،   وحدت ملي    عناصري كه مظهر  شوروي حمله كرد، آن  حمله كردند، اتحاد
همه ملت ديده شده كه پشتون ،   به دفاع از دين وارزشهايش  به دفاع از استقلال،  از آزادي،   دفاع

. شروع كردند  از حريم كشور خود  همديگر به دفاع سني همه در پهلوي   هزاره، شيعه،  تاجك ،
كار از    باز هم  .البته ما روبرو هستيم  كه به يك مبارزه جديد   وقتى ما قرارداريم   در مرحله   فعلاً

از برنامه   هيچ يك   بدون همبستگي ملي اًيقين  .را آغاز بكنيم   كاري  ما ميخواهيم. شود  كجا آغاز
باشد چه به شكل يك اقتصاد   ي ملىبرنامه چه به شكل باز ساز  اين   ملي به هر شكلي كه باشد

باشد، به مسايل همبستگي و اجتماعي بوده باشد، تا زمانيكه يك همبستگي ملي   ملي بوده
به اين    .دارم كه مابا مشكلات روبرو ميشويم  مردمي نبوده باشد من يقين  ووحدت و يكپارچگي

بحث نكنيم، يكي از  اساس، بسيار چى نكنيم پيشنهاد من اينست كه سر اصل موضوع رويش
زيادي بود    در يونان راجع به بسيار مسايل كشمكش هاي بسيار   پيش سقراط  مسايلي كه هميش

عمده يي كه سقراط داشت مفهوم را بكلي   به ميان آمد كارنامه  فلسفي  كه محتواي مختلف 
   نيا مشخص ساخت  مفاهيم   قسميكه پيشتر استاد سياف ذكر كرد، تعريف  مشخص ميساخت

مرحله    هرچيز ميداد، از همين جاست كه ما ميبنيم يك  مفاهيم را تعريف هاي مشخص براي
  .فلسفي دنيا نجات پيدا ميكند  در فلسفه آغاز ميشود كه مرحله از يك تشتت فكري و   جديد

اگر هميش سر اين صحبت بكنيم كه از كجا . آغاز شود  بايد بحث   تصور من اينست كه فعلاً 
   از مسايل اختلاف   شروع بكنيم   جغرافيه  بكنيم، از  تاريخ شروع   از  را آغاز بكنيم،    بايد بحث

نياز داريم اين شكي نيست از همين جا    ملي   مابه وحدت   شروع بكنيم تصور من اينست كه فعلاً
عناصر وحدت ملي چه است ،   است  چه   و مفهوم وحدت ملي   شروع ميكنيم، كه وحدت ملي

اشاره كرد درست است كه مردم بعضي  نهضت دموكراسى،    ديگر ماكه از حزب پيشتر دوست
اما به اين معني نيست كه  . پرهيز بكنيم   بعد از اين از آن  ميشود   اختلاف  مسايلي را كه باعث

ما از . و افتراق ميشود   اختلاف  باشد كه باعث   بوده   مساله داغ بحث وصحبت ما همان عناصري
  بعد تر ممكن است در مراحل   .پيش ميبريم  بحث را. كه مورد اتفاق است  ميكنيمشروع    جاهايي

بسيار عميق اجتماعي را نميتواند آدم در يك نشست   يكي دو بحث ، بحث هاي ملي ، بحث هاي
من ميخواهم يك . در اين مورد بحث هاي بسيار زيادي بايد بوده باشد. و دو نشست بحث بكند
كننده ها مى   در اختيار اشتراك  كتر رهين داشته باشم اين آجندا را بايد قبلاًانتقادي از جناب دا

  .باز مي آمدند   ذهن  آن فكر ميكردند كه بعد از آن به يك  كه روي   سپرد
رياست جمهوري برنامه هاي خود را   فكر ميكردم كه ممكن است كانديداهاي   من كه آمدم 

كدام پروگرام هستند كرزى صاحب ببيند اما كه مى بينم داراي   بگويند و مابشنويم كه اينها
  .موضوع چيز ديگرى است من تشكر مى كنم اميد كه بحث آغاز شود سراصل موضوعات 

  :آقاي رهين  
 رعايت بكنيم،  نكرديم به اين خاطر بود كه    تنظيم   ما اگر آجندا به آن معني   !استاد محترم  
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را، ولي يك چيز مسلم است كه آجندا عبارت است از ملت هاي خود    مهمان   خواسته   احتراماً
كه بيايد، از روابط بين المللي   مبحثي  هر  تحت   مسلماً  .افغانستان و بهروزي ملت افغانستان

  از هرجايش كه شروع بكنيم   ملت مطرح است  همين  بهروزي  تا حقوق بشر، باز هم  گرفته
  . جب كزهر دهان كه ميشنوم نا مكرر استواي ع.... يك قصه بيش نيست غم عشق     
كند، كار بجايي ميرسد و من نظر استاد   كه بحث را شروع  از هرگوشه يي  به اين سبب هركس  

  به آن  .اتفاق است نه موارد افتراق   از مواردي كه موارد   را تائيد ميكنم كه ما بيشتر شروع كنيم
مسلما ً اين مبحث ،  . بهتر خواهد بود   به وحدت ملياولين بحث خود را متمركز بسازيم   خاطر اگر
    خود به خود به دنبال خود ميكشاند  ديگري را  مباحث

  آقاي پدرام  
  الرحيم   بسم االله الرحمن

  به اجازه جناب رئيس 
اگر   امر اينست كه   اتفاق شروع بكنيم، ولي حقيقت  فرمودندكه ما از نقطه  جناب استاد
را ما بايد     تعريف   سوال همين بودكه اين  ينيم كه ما ملت هستيم يا نيستيم؟ماندانيم ، حالا بب

چه   استحكام وحدت ملي   چه است راههاي   كه عناصرش  و بگوئيم  ارايه بكنيم، تابعد بيائيم
ما هنوز وارد تعريف ملت به معني علمي كلمه    جامعه شناسي   بسيار طبيعي از نظر  .است 

قرار نداريم وملت    موقعيتي  ما مثال ميدهيم وقتيكه در چنين   .روشن استنيستيم، دلايلش هم 
  مشكلاتى وجود داشته اين بحث را بايد بدانيم شماري از ان مربوط به گذشته هم نيستيم، 
ما برخى هم بر  ما است كه برادر ما اشاره كردند شماري از ان مربوط به دو سه دهه احزاب    تاريخي

ما ملت   داريم بر سر اينكه   ببينيد اگر ما توافق  كه امروز روبرو هستيم   بيميگردد، به مطال
است،    ملت مطرح  واحد مطرح است و دولت    چطور ممكن است دركشوري كه بحث ملت. هستيم، 
نظام، در تائيد نماينده هاي ملت، بجاي اينكه به حقوق شهروندي توجه شود، ما هنوز    در ساختار

چند نفر از    پشتون نشين،  از مناطق  چند نفر   مطرح ميكنيم، يعني   اقوام را   سبحث جمعيت و نفو
دو كاملاً به ياد داريم كه در . اين يك  پشه يي ها وغيره   از مناطق   نفر  چند   هزاره،   مناطق

  را توجيه كردند و دفاع   شد و ديگر ان هم اين دلايل  كنفرانس بن يكي از دلايلي كه آنجا مطرح
  سوال از اين. هستند  پشتون باشد، چون پشتونها اكثريت  ند اين بود كه رهبر مملكت بايدكرد

قرار است كه زعامت مملكت، نماينده هاي ملت با توجه به اينكه كدام   اگر جهت مطرح ميشود 
و احصائيه دقيق سر شماري   بگذاريم از اينكه هيچ آمار  است كدام اقليت است،  ت اكثريتيمل
وحدت ملي زماني   .ختيار نداريم، درچنين صورتي چگونه ميشود از وحدت ملي سخن گفتدر ا

شهروندي مطرح است و   نمايندگان، بحث   حضور    زعامت ملت   مطرح است كه درمساله انتخاب
بكدام ملت است و كدام قوم است، قوم اكثريت   كه مطلق  از اين جهت مطرح نميشود شهروند

و يك گونه   نيستيم  كه ملت آن معني   ست و اين جاست موقعى كه ما بپذيريماست يا قوم اقليت ا
  . تفاهماتي با هم داريم
چرا ما نميتوانيم   كه ما داريم بايد ببينيم  ديگر مشكلات تاريخي  از طرف ، اين از يك طرف
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ما، هم مشكلات ما دركجا بوده   .وحدت ملي ايجاد بكنيم، به چه دليل وحدت ملي ايجاد نميشود
   كه يا پيش يا پس ازآان داشتيم،  قانون اساسي، هم درجلسات بعد، هم در جلساتي  درلويه جرگه

فرهنگ،   زبان وچه در سطح  به اقوام چه در سطح  به مسايل مربوط  بار هابا اين مساله برخورديم،
هاي برادر   شد، چه ازطرف  جدي مطرح  مسايل بسيار   در سطح سرود ملي و خيلي  حتي

لويه جرگه به هجده روز كشيد   بالاخره  اين بحث. غير پشتونهاي ما    ما، چه از طرف   پشتونهاي
اگر . ميشود  اينجا مطرح  به چه مناسبت است. و سرودملي هم بود  هابر سر زبان  از بحث    ويكي

رسيديم   رشد اجتماعي  و در اين مرحله از   ملت است وما شهرونديم  و دولت  وحدت ملي است
ملت  بحث ها در قانون اساسي چه معني داشت، پس بپذيريد كه ما به آن معني به آن تعبير   اين

شناسي پايه هايش رشد اقتصادي   جامعه   براي ملت شدن، از نظر  ما گام ميگذاريم. نيستيم
   يك  و آمد است و ايجاد   رفت   است، دموكراسي است، ترانسپورت است، مناسبات است،

  مى كنيم به طرف   موقعيت هايي گذار  چنين ما در. براي همه اقوام است   كلى قابل قبول  فرهنگ
  كليات    اينكه در  قرار داريم اينست كه مابجاي   حالا ما در موقعيتي  وحدت ملي   ملت وبه طرف

حق ملتها   .صحبت بكنيم بايد بگويم كه مشكلات واقعي ملت ها و اقوام در افغانستان چه است
   قدرت، هستند،  دركجا است، مشاركت دارند در ساختار  ه است حضور شان در دولتچ

  . چيز هايي مد نظر گرفته ميشود ما ميرويم وحدت و همبستگي ايجاد ميكنيم  نيستند، اگر چنين
   ايجاد  دليل جامعه شناسي، همبستگي ملي  تازه وحدت ملي نميتوانيم ايجاد بكنيم، به همان

بوديم در صحبت با   ما بسيار اميدوار  .از همين جا ها نميگذرد   ملي هم جز   ستگيو همب  ميكنيم
اقاي كرزي به عنوان رئيس جمهور دولت انتقالي و    گفته بوديم كه اي كاش جناب  آقاي كاظمي،

را خيلى روشن مطرح   كه مابه اينها بحث هاي ما   شركت ميداشتند   يكي از كانديدا ها  مسلماً
يك نكته و    اين. خواهيم گرفت كه ادامه بدهيم يا ندهيم  جلسه تصميم  ما در وسط هاي .ميكرديم
  بعضي مسايل   گفتم  كه جناب آقاي علومي اشاره كردند، ميخواهم توضيح بكنم كه من   در بحثي

   نگفتم كه اول اولويت بدهيم به اين مساله براي اينكه شما هميشه  بين المللي شامل آجندا بشود،
از نيرو هاي   عظيمي   يگوئيد كه افغانستان مساله اش مساله بين المللي است، همين الآن بخشم

جدا از   و مسايل بين المللي  چطورى ممكن است سياست خارجي   حضور دارند،  بين المللي
  . مسايل ملي باشد

  :كريمي    آقاي    
  بسم االله الرحمن الرحيم

اگر دوستان موافق باشند كه وحدت ملي  ،اي مشاركينو اعض  به اجازه رياست محترم جلسه  
  اجازه است كه تعريف كنم؟. داخل بحث شويم  كنيم و از اينجا  را تعريف

عمومي و مصالح    مردم در باب دفاع از منافع  عكس العمل  از چگونگي  وحدت ملي عبارت
اعي و سياسي يك ديني، اجتم  قومي،   همبستگي شهروندان با نظام سياسي، انسجام  كشور،
كه دفاع از منافع عمومي ،   را ببينيم  اگر ما مفردات اين تعريف  ما وقتي ازاين تعريف. كشور

ركن دوم آن است، همبستگي   شهروندان  يك ركن ازآن است، همبستگي   مصالح كشور
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پنجم  ركن  آن ديني است،   ركن چارم. سياسي و ركن سوم آن انسجام قومي است  شهروندان با نظام
ميتوانيم كه اين   وحدت ملي ما    ما از تعريف. است  و سياسي يك كشور   اجتماعيوضع   آن
تطبيق، آن آيا در افغانستان اين   ساحه بعد از آن در   كنيم، مواصفات و اركان آنرا پيدا كنيم،  راباز

اميد وار   .وجود دارد اگر ندارد به چه شكل به وحدت ملي ميرسيم  چيزهايي كه ما ميگويم
ديگري باشد، ما آنرا   تعريف استفاده كنيم، اگر تعريف هاي دقيق تر  اين   كه بعد از   هستيم 

  ميشنويم تشكر 
  :آقاي عصمتي     

  بسم االله الرحمن الرحيم
   بحث را،   مختصر ساختند   صاحب عدليه  اگر چه وزير  !رئيس صاحب مجلس   به اجازه    

  ميكنيم،  حب اشاره كنم كه هرگاه ابعاد ملي قضاياي خود رامطرحصا  پدرام  ميخواستم به جناب
و اين را   است  بدون شك كه در ارتباط. است  مطرح   اش   ابعاد بين المللي اش يا بعد بين المللي

  بحث  اقوام از   رفتن اگر ما وحدت ملي    عرض بكنم كه بطرف  همچنان   .جدا كرده نميتوانيم
بطرف  ميتوانيم   ست كه ما وحدت ملي ما جريحه دار شده، دو باره چطوربه اين معني ا  ميكنيم

  اگر   حتى. خود را درجامعه بازي بكنيم  استحكام وحدت ملي و يك سو گرايي نقش اساسي
وحدت   پايگاه    يك  ها نتواند براى ساختن   با ابعادي كه آن ذهنيت  قضايا را   مابصورت مجرد
ميشود آن عبارت از    ديگري كه مطرح  اطقاست به نتيجه نرسد، نكه مطرح    ملي در سطح كشور

در آن صورت ما . بسازيم  خواهد بود كه مابراي اينكه يك پايگاه اجتماعي را براي خود مطرح   اين
  اگر، سر  كه بيشتر   من فكر ميكنم. حرف خود را به كرسي بنشانيم  ميتوانيم كه از همان ديدگاه
كه جمع بندي   در اين نقاطي   فكر ميكنم  .ضايع خواهد شد  وقت  پچيم،قضاياي آجندا بسيار ب

   و استحكام  وحدت ملي  وقتيكه ما از تعريف  .تمام قضايا را در بر ميگيرد  شده، در واقع
در    فلهذا   است،    افغانستان مطرح  و برابر  اقوام برادر  در حقيقت   وحدت ملي حمايت ميكنيم،

بياوريم تا در استقرار   را به وجود  وحدت ملي  استحكام   كه ما چطور ميتوانيمميرويم   آن نقطه
  . مردم عمل كنيم تشكر    در كشور با راي مستقيم  و حاكم  يك نظام ملي

  :استاد رباني 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وقت ما را زيادترما   اگر  ميكنم كه قبلاً هم گفته بودم  خو فكر    من اول! رئيس جلسه   به اجازه    
صحبت   به علت اينكه اكثراً اين ،ضايع ميكنيم  سر يك سلسله مسايل تخنيكي بحث وقت ما را

را   چيز ها  نشده اند، من بعضي    بحث نشده و دقيق  كه برادر ها ميكنند پيش از پيش سرش  هايي
  به تعريف    مربوطوحدت ملي ، بعضي عناصر آن اصلاً  تعريف  در ارتباط  كه ازبرادرها شنيدم

يا    در قسمت زعامت سياسي   داشتن اتفاق   وحدت ملي است مثلاً   به نتيجه   مربوط آن. نيست
عناصر عمده است، تاريخ مشترك،     وحدت ملي چند عنصر از جمله   در  ان معمولاً  امثال

يك    ترك،مشترك ، زبان مش    منافع ملي . مشترك   فرهنگ    دين مشترك،  جفرافياي مشترك،
اين تشكيل ميدهد يك ملت را كه د رمسايل تاريخ ،   تاريخي مشترك،  سلسله خصوصيات
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پيوند هاي    است كه بعنوان  دين و يك سلسله خصوصيات، مجموع اينها  و فرهنگ  جغرافيه
ميكنيم   قدر بحث  را اگر هر   كه اين مسايل  پيشنهاد من اينست. ملي يك ملت را متحد ميسازد

در . فعلي    در شرايط   بازدهي ندارد   است و اين بحث ها زيادتر  فلسفي   هاي  بحث   بيشتراين 
من حرف هايي را . قرار داريم   اينست كه ما در چه مرحله  را كه بحث ميكنيم  فعلي چيزي    شرايط

  حيك مساله بسيار عمده مطر  قضاياي بين المللي را بعنوان كه ميشنوم از برادر ها، مساله، 
توجه بين    به علت اينكه فعلاً  من اين مساله بسيار مساله اساسي ما نيست،  بعقيده. ميكنند

    و دوامدار   ها، ضرورت هاي ثابت  كه آن ضرورت   خاص   هاي  يك ضرورت  عنوان  المللي به 
. شودتروريزم برداشته مي  فردا مشكل  ميشود كه دنيا توجه ميكند،  تروريزم باعث  مساله  .نيست
مسايل . ما هميش ثابت است   نداشته باشد به افغانستان، اما منافع ملي   توجه زياد  دنيا  شايد

  مسايل  تاريخ ما ، جغرافيه ما، فرهنگ ما، اين از جمله  مساله  .ثابت است   هميش  كشوري ما
     .ثابت است، چه دنيا به ما توجه بكند و يانكند

  تاكيد سر اين ميكنم كه  بحث ميكنيم باز هم  ايل وقتيكهمس  پيشنها د من اينست كه سراين
   .كار خود را آغاز بكنيم  كجا  شود كه ما از  سر اين بحث    .نپيچيد   فلسفي  مسايل زياد سر
دركشور   هاي فعلي چيست؟ در شرايط فعلي ما افغانستان به چه ضرورت دارد؟ بد امني   ضرورت
و    شده بود كه موضوع طالبان  اينجا اشاره  ديم كه مثلاًدي   در يكي از چيز هايش. وجود دارد
ميتوانيم كه اين   عملي است، كه ما چه رقم   يكي از مسايل   فكر ميكنيم   حزب اسلامي،  موضوع

را براي آن چطور   است و راه حل   است، بد امني،   طالب است، جنگ  تحت نام    پرابلمي كه فعلاً
هميش داغ   قسميكه دوستان اشاره كردند، يك سلسله مسايل   فعلي    در شرايط. پيدا بكنيم
حق ندارد كه بگويد زعامت ملي   هيچكس   را بگويم در وقتيكه ما مسايل دموكراسي    ميشود،

براي . قوم است يا فلان زبان است، بلكه در اينجاصندوق تعين كننده است   فلان  كشور مربوط به
را گرفت    راي   هاي برادر به اساس راي مردم وقتيكه  اين ملت كه مردم راي دادند هر يك از   هركس

  .باشد  سياسي كشور  حق دارد كه زعيم
در كشور ما موضوع انتخابات   فعلي ما چه رقم ميتوانيم با موضوعي كه داغ است    در شرايط 
رابر قواي در ب   ملت افغانستان   تعامل   مساله امنيت، موضوع باز سازي،  مساله پارلمان،    .است

در هر . عملي است   اين يك سلسله مسايل   ما چي بكنيم،  هستند با چه شكل،  بيروني كه فعلاً
  است   بهتر   ،در متن نيامديم  پيشنهاد من اينست كه ما تا هنوز هم در حاشيه بحث ميكنيم،    حال

  . شروع كنيم    جدي  را  بحث   شويم،  داخل متن   كه از حاشيه
  :زرياب    آقاي 

را   مسائل  ميخواهم عرض كنم استاد فرمودند كه نبايد   !اين مجلس بزرگان حاضردر   به اجازه
بگويم كه ما   هستم ولي ميخواهم   من با ايشان هم عقيده  هاي فلسفي بررسي كنيم،  از ديدگاه
هاي   دگاهرا از دي    ما بايد مسايل. سليقه يي بررسي كنيم  را همچنان از ديد گاه هاي   نبايد مسايل
   براي اين منظور من ميخواهم بگويم كه وحدت ملي در افغانستان يك مقوله. كنيم  علمي بررسي

ملي   هزار دوصد ساله خود، مقوله يي بنام وحدت  حد اقل   ما در تاريخ كتبي. بسيار تازه است
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كه    وحدت ملي در واقع از دو مقوله ساخته شده، يكي وحدت و ديگر مقوله ملي  .نداشتيم
زبان انگليسي   در  ملت كه نيشن  مقوله   خود  .دارد  و مقوله ملت  مستقيم با واژه  ارتباط

هاى نو    هم مقوله  فرانسوي ميگويند، خود اين مقوله ها در اروپا  ميگويند و نسيون د رزبان
عام    در اروپا   سده نزدهم   در   وبويژه  و هجدهم   در سده هاي هفدهم  اين مقوله ها در واقع. هستند
تازه هست ، آنقدر تازه است كه وقتي اين    مقوله ملت در فرهنگ ما و در كشور ما مقوله  .شدند
در نتيجه يك واژه يي د   ما شد، ما يك واژه در برابر اين نداشتيم،  وارد حوزه فرهنگي  مفهوم
  يعني   .نميدهد  ين معني رابرگزيد يم كه واژه عربي است كه در زبان عرب ا   يا نيشن  نسيون  ربرابر
آنقدر    ما. را ميرساند  بلكه معني مذهب   نيشن يا نسيون را نميدهد  ملت در زبان عرب معني   واژه

فرهنگي ما تازه و نو بود كه ما نتوانستيم يك واژه مناسب را براي اين پيدا   مقوله ملت در حوزه
تاريخ جوامع اروپايي برآمده در   از عمقيا مقوله ملت در كشور هاي اروپايي  وحدت ملي. كنيم

از مقوله    ما، اين مقوله يك مقوله وارداتي است، مثل بسياري  نظير جامعه  حاليكه درجوامع
   تكامل تاريخ  ملت ها در اثر. در اروپا در پايان سده هجدهم و در آغاز سده نزدهم    .هاي ديگر 

بميان آورد    اروپايي را  يخي اقتصادي بورژوازيآمدند، كه اين تكامل تار  بوجود  اقتصادي خود
آورد و ملت هاي اروپا در اثر تكامل     بودكه مقوله ملت را بوجود  اروپايي   و اين بورژوازي

گفته ميتوانيم كه مقوله   ما حتي  فرهنگي  حوزه   به وجود آمدند در افغانستان و در  بورژوازي
يا منتظر   كه   ر صورت ما نميشود منتظر بگذاريمبه ه. ملت يك مقوله تازه و وارداتي است

بر   مقوله  تا از ميان جامعه   را كشور ما طي ميكرد  اروپا  تاريخي     ميمانديم كه عين مراحل
   .قبول كنيم  و ناگزيريم  كرديم  قبول   ميخواست، ما بسيار از پديده هاي و مقوله ها را وارداتي

بحث    بپذيريم، سرش  ازهمين مقوله هايي است كه ما ناگزيريم و مقوله وحدت ملي هم  مقوله ملت
در   سده هجدهم   در اروپاي. تبلور عيني اين مقوله را دركشور خود فراهم بسازيم  و زمينهء   كنيم
مقوله    در واقع. بود   بوجود آمد و آن مقوله شهروند  مقوله ملت، يك مقوله ديگر هم   پهلوي

تابع    يعني ملت  پيش از آن در اروپا اتباع وجود داشتند،   .تباع شدمقوله ا  شهروندان جانشين
يا   اما در اثر انقلاب فرانسه، واژه سكويليم. پادشاه يا هر چيزي كه بود   يايك. زمامدار بود  يك

يي از شهروندان   ملت در نتيجه مجموعه. ستيزن كه همان شهروند ما است، جانشين اتباع شد
  يعني رهبر يك كشور اروپايي هم يكي از شهروندان كشور. نيست    اتباع يي از  مجموعه. است
مشترك، دين   زبان   كردند، از مسايلي چون   تي سر ملت بحثقحالا يكي از دوستان و. است

خود   در علم امروزي اين تعريف اعتبار  من فكر ميكنم. صحبت كردند   مشترك  مشترك و تاريخ
وجود دارد، اما   در آنجا   كشوري است كه صدها مذهب و دين  يك هندوستان  .داده   را از دست

دارد، اما   كه صدها زبان در آنجاوجود  هندوستان يك كشوري است. امروز يك ملت واحد است
در افريقا كشور  ر است مخصوصاً يجغرافيايي در حال تغي  مرز هاي  .امروز يك ملت واحد است

اقتصادي     ميايند آنچه مهم است براي ملت منافع  تازه بوجودهاي تازه بوجود آمدند وكشور هاي 
  و تبلور نظام بورژوازي   تكامل  در اثر  مشترك در اروپا  مهم است منافع اقتصادي  مشترك،
مرز هاي   منافع خاص خود را داشت كه اين منافع را بايد در چارچوب   بورژوازي  امد نظام   بوجود
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كشور هاي همسايه و با   هاي  بازار  هاي داخلي خود را در برابر خود نگهداري ميكرد و بازار
ملي به    در اثر همين پديده، مقوله منافع مشترك. بايد نگهداري ميكرد  غير همسايه  كشور هاي
كه آيا ما در افغانستان منافع مشترك ملي، داشتيم يا    مطرح بكنم  حالا من ميخواهم  .آمد   وجود

بنده در دهه چهل هجري خورشيدي، مابه سوي يك     بنظر  يا نداريم؟  داريمو حالا    نداشتيم،
در حال    اندك اندك  در افغانستان  مشترك  يعني منافع ملي  روان بوديم،  نوعي ازمنافع ملي

به چشم ديديم كه يك وطندار   من خودم. بدهم  ميخواهم براي شما يك نمونه. بود  تشكل
موتر خود را گرفته مى رفت به    .يك موتر لاري داشت   منظور من است،   لچه   در دهه  ما  پكتيايي
شب را هم در خانه او   .ميكرد   خريداري  خربوزه  در ميمنه يك دوستي داشت ازبك ، از او  ميمنه

شما ميبينيد   در نتيجه. موتر خود را بار كرده مياورد يابه كابل يا پشاور   وفردايش. سپري ميكرد
در ميمنه به وجود آمده   ما   ما و آن شهروند از بك   آن شهروند پكتيايي  يوند در بينكه نوعي پ

   و تبلور ملت شدن ما را متوقف  كه تكامل   در افغانستان بوجود آمد  حوادثي بود امامتاسفانه
كابل بويژه در شهر    ما آنقدر عمر داريم كه به ياد بياوريم كه بسياري از برخورد ها   و ماهمه  ساخت

   اول ميخواهم پيشنهاد بكنم كه ما نبايد  حالا مابايد بحث كنيم. قومي بوده است  برخورد هاي
واقعيت ها تلخ هستند، واقعيت ها تكان دهنده هستند،    .واقعيت ها را ناديده از سرش بگذاريم

. نادرست است ها علماٌ   واقعيت ها براي ما بسيار آزار دهنده است، اما نا ديده گرفتن اين واقعيت
خود در هر   نا بساماني هاي واقعي   ها را درست بشناسيم و بعد براي رفع  ما اول بايد واقعيت

  . و كار كنيم   بايد بيا نديشيم  ملي  در زمينه وحدت   زمينه ازجمله
  :قاسميار   اقاي

  بسم االله الرحمن الرحيم
به    كه تعريف دادن  من عرض بكنم   .ر هابزرگوا    از طرف   .روشنگرانه ى شد  مفيد و    اشارات    

اما كاملاٌ . مقوله هاى اجتماعي كار آساني هم نيست و مورد اتفاق نظرهم نميتواند واقع شود 
سير تطور و تكامل داشته مسئله وحدت ملي، از مقوله هاي    درست است كه يك سير تاريخي

ي داشتيم بدون از اينكه ما اگر وحدت مل  مدرن هست، شكي نيست، اما ما در افغانستان يعني
وحدت بخش    عوامليكه. اين رابكار برديم ياخير    اين مقوله را رديابي بكنيم كه به همان وقتش

كشانيده   كلام به درازا  از اين، بخاطريكه  از سير تطور  هستند در يك جامعه من ميگذرم
آن سير تاريخي   مع ميكند؟مشترك ج چه چيز ها مردم را دور يك وجه مشترك ووجوه . ميشود
  بود، دريك سرزمين، داشتن خانه مشترك،  دين مذهب،  كه تاريخ بود، جعرافيه بود، زبان،   اش

اما بيشتر اهداف . ديگري اينها رو به تكامل هستند  بشكل   اينها همه وجود داشته وهنوز هم
ل تاريخ سنت ها رابوجود مي مشترك يك كتله يي انسان ها را به دور هم جمع ميكند كه اين در طو

يك تفاهم مشترك در بين اين . فرهنگ مشتركى بميان ميايد. اين سنت ها مشترك ميشوند. آورد
ها موجب از اين    ميباشد كه اشتراك ارزش  در آن اجتماع  ارزشهاي  كتله پيدا ميشود و همچنان

در يك راه در   بيبينند وبالاخره ميشود كه كتلهء از انسانها خود رابه هم پيوست وبه هم گره خورده
   به هم، كه به يك خط ، به يك مشي  يك جاده به حركت بيفتند، يعني اينها هم سفر ها ميشوند
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از خود ميدانند، هيچ   كل آنرا. ملي، يك مشيي كه به همه ارتباط ميگيرد و از همه ساخته ميشد
ك روحيه ايجاد شود و اينطور يك پيوند ي  اينطور  وقتيكه. يك از آنها اين را بيگانه نميدانند

شكي نيست كه . از اين ميشود كه وحدت ملي بوجود بيايد   بشود اينها باعث  ايجاد شود و ايجاد
منافع اقتصادي مشترك، يكي از وجوه عمده يي هست كه ما ميتوانيم روي آن    اقتصاد مشترك،
از يك مجموعهء حقايق بحساب    ياست كه جزئ  اين حقيقتي   اما همه اش نيست   اتكا بكنيم،
  .مثلاً بيايم برسر كشور خود. ميرود

اسلام همه رابه دور هم جمع   .هزار سال ، مسئله دين بوده   در بيش از   يكي از عوامل توحيد به
شكي    ،.اسلامي را ميرساند  وحدت را، امت   )و لا تفرقو   االله جميعاً  واعتصمو بحبل    (كرده 

تغيير ميكنند و البته    مرز هاي جغرافيايي   كردند،  يكه زرياب صاحب اشارهنيست كه همينطور
به تائيد از آن كه   هم مثلاً   اين گپ. ندارد  جز عقيده  از نگاه اعتقاد ديني ما و شما، اسلام مرزي

شما فكر كنيد،    هستند، يعني   در تغيير هستند وبه دلايل ديگري هم مرز ها در تغيير   مرز ها
  جغرافيايي خود را اينها  ى امروز كه حالي از بيست و پنج كشور تشكيل شده، اين مرزهاياروپا

وجيو ستراتيژيك، يك قاره    ژرفى است كه در جيوپولتيك  تحولات  تغيير دادند، يعني اين
ما و شما ميبينيم كه خانه . و شما روان است  دوبرما   ديگرى هم در دور  بميان ميايد و تشكلات

   روي منافع مشترك ميخواهند، چه منافع   مردمان  .ميسازند  شترك خود را وسيعترهاي م
در   شوند،  اينها به هم يكجا   فرهنگي،  اجتماعي، حتي،   اقتصادي، چه منافع   سياسي، چه منافع

ها اينها   از اين خصوصيت   قرار بگيرند واز مشتركات   حوزه تمدني، دريك حوزه فرهنگي  يك
ملي د رافغانستان   وحدت. قوي بسازند   شده بسازند،  مشت گره  ند وخود را يكاستفاده بكن

كه يگانه راه حل مشكلات خواهد بود،   من نمي فهمم  .مشكلات ما شده ميتواند  كليد حل همه 
پس . انرژي ملي، وقت ملي ما و شما به هدر برود  اما بدون وحدت ملي من فكرميكنم كه پول ملي،

  ميخواهم  ما خوشبختانه   .كه ميتواند مارا به هم نزديك كند، بايد به آن بيانديشيممابه عواملي 
  اين ميتواند يك عامل مثبت. قوميت ها زياد هستند   .هست   اشاره بكنم كه كشور ما كثير الاقوم

درست است    .بوده   عامل مثبتي  اين يك  تاريخ شاهد است كه در بيش از هزار سال   باشد، چنانچه
درست   ما را لگد مال كرده اند اين گپ ها  بكشور ما آمدند،  كه ما جنگ ها داشتيم و مهاجمين

نى بگوييم و ابر قدرت   وحدت ملي ما توانستيم به ابر قدرت هاي زمان  است، اما در سايهء همين
نامندي فرهنگ ما در غ  من عرض بكنم كه اين در غنا مندي. زمان را از كشور خود دور بكنيم  هاي

نفاق را در   بدهيم كه دشمنان ما تخم  باشد، چرا ما اين را اجازه   تمدن ما ميتواند عامل موثر
خوب و مثبت ما    از اين عامل   به جامعه ما كه   آنرا انتقال بدهند  بعد ازآن    خود بپرورانند   سرزمين

ما را   فرهنگ   كثرت اقوامبه خير ما تمام شود اي    اين  عوضيكه   يعني  را بطرف منفي بكشانند،
   به اين هستم كه روي  طرفدار   من جداً   غني تر بسازد، اين مارا مثلا ً به تفرقه برساند، لهذا

شده و نقصي به اين رسيده لطمه به اين رسيده،    خدشه دار  ملي ما كه  وحدت  عوامليكه ميتواند
واقعاً   فضاي صميميت،  هم،بسيار در يك فضاي برادري، حسن تفا. روي اينها مكث بكنيم

باشد كه اختلاف    اما ان شا االله تعالي اين از همان اختلافاتي  نظر است  اشاراتي شد كه اختلاف 
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   .رهين صاحب به من اشاره كردند، لهذا من خيلي وقت را نميگيرم  مثليكه  .باشد  رحمتاً   امتي
. خواهيم كرد    ام روي آن بحثيكا يك هر كد   روي عوامل صحبت كرديم،   وقتيكه ما مشخص

  . بسيار تشكر 
   بعداً جناب  اقاي پدرام   منصور بعداً  اقاي   بعداً  صاحب احدي   بعداً داكتر   فعلاً استاد سياف 

  . وقت گرفتند.  استاذ بعداً اقاي كاظمي
  :  استاد سياف   

  بسم االله الرحمن الرحيم
مقدمتاً ميگفتم كه ما ملت    را   ، يك مطلبسر اصل موضوع صحبت كنم  خوپيش از اينكه  من   

كه ما    مطرح نشود   و اصلاً اين سوال بايد در اينجا  .در اين مورد بايد تردد نداشته باشيم  .هستيم
هم   ووقتيكه سر وحدت ملي. آيا ما ملت هستيم يا نيستيم؟ ما ملت بوديم، هستيم و خواهيم بود

ملت باشيم، اگر ما ملت نباشيم، سر   ميشود كه ما   كه ما صحبت ميكنيم، صحبت وقتي آغاز
ميدانستم كه   من مناسب  بحث هم  لحاظ منطقي بودن،   حتي از  صحبت كنيم؟   چطور  وحدتش

بيشتر   گرچه مثلي كه. گپ بزنيم  اينجا اول ملت را تعريف كنيم، كه ملت چيست كه باز سروحدتش
يك روز پيش دو روز پيش كه . ما ميبود  دسترس به  كاش همين مطالب   .فرمودند  استاد صاحب

از پيشم    عنصرش  من اگر يگان  به هرحال،. موضوعي و اكادميك صحبت ميكرديم    ذره  يك
ميكند،   و كتاب هائيكه مسايل اجتماعي را بحث   در كتابهاي حقوق. ميخواهم  ماند هم معذرت

اريخ مشترك، معتقدات مشترك، ميگويند كه ملت يك مجموعه ى از مردم است كه داراي ت
   مشترك باشند و دريك خطهء   افتخارات مشترك، فرهنگ مشترك، امتيازات و مشخصات

يك سلسله قرار داد ها يا در داخل يك نظام با هم زندگي    درچوكات   از روي زمين  معينى
  مين عناصرومفاهيم تعريف ميكنند و ما در روشني ه  در روشني اينطور   ملت را غالباً. ميكنند

صحبت ميكنيم، ببينيم كه همين    مفاهيم ملت هستيم و بوديم، ووقتيكه سر وحدت ملي
همين عناصر، مي آيد از چيز هاي   عناصريكه ملت از آن تشكيل شده، وحدت ملي از طريق تحكيم

. سليقوي نباشد  من گپ يكي از دوستان خوشم آمد كه همين بحث بايد   .بيروني نميتواند آمده
اقاي قاسميار در   بطور مثال گپ تحليل،. ميشود   ما سليقوي  از پيش  يكن سر آن باز هم بحثل

در   را بياريم،   وحدت ملي  را يا عناصر مكملهء  اينكه ما وحدت ملي  بود،   اين مورد بسيار خوب
تعريف  خانه را  كه وقتيكه  را دارد كه آدم بگويد  اين معناي از اين  بسازيم،   اقتصاد منحصر

  .پته پايه زينه است كه آدم بالا ميشود، با كمال معذرت  از چند   بگويي كه خيرخانه عبارت    بكنى
يك   يك جامعه تشكيل ميدهد، ليكن منحيث   را در ساختار   عمده  اقتصاد بسيار يك بخش

اهم من در اينجا ميخو. نميتواند  عنصر اساسي كه وحدت ملت توسط ازآن تامين شود مطرح شده
راچه چيز ها   تبارز كرده ميتواند كه وحدت  كه سر يك دو واقعه اشاره كنم كه در آن جا خوب

ها قرار گرفت، اين در همين عمر ما    تجازو بيگانه   وقتيكه افغانستان مورد. ميتواند بميان بيارد
ر هاي ما و كه تاجر ها ي ما، دكاندا   و شماودر ياد ماو شما اين گپ صورت گرفته، اينطور نشده

  . براي دفاع از ملك را صادر كرده باشند    فتواي جهاد  فابريكه ما باهم جمع شده باشد   مالكين
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هاي از   مقتدا هايى از اين كشور، بزرگوار   كه روحانيون از اين كشور،  شما در آنجا ميبينيد  
كرده بيائيد كه بنام  باز مردم راجمع  اين كشور با هم جمع ميشود و در اينجا مهمترين عنصريكه 

عنصري   كنيم، ممكن كه در اينجا هيچ  از كشور خود دفاع  )ج( در راه خدا   اسلام و بنام جهاد
بوده، هم در زمان مقابله با   عنصر دين در اينجا دخيل    نبوده بهمان شكلي كه   ديگر دخيل

و   ايشانرا در اكمال هد انگليسها و هم در زمان مقابله با اتحادشوروي، تاجران ما خدا خير بد
گپ را كه شور   داشتند، ثروتمندان ما سهم داشتند، اما  تقويه وسپوت كردن پروسه جهاد سهم

داده، مسئله وحدت ملي را كه در اينجا شور داده مردم اينرا بعنوان يك غيرت ديني و بعنوان يك 
  .كردند، اين يك مسئله از كشور دفاع   وفريضه ديني بپاي استاده شدند و متحدانه  وجيبه

   وحدت ملي هم ملت ها با هم اختلاف  در تعريف. با هم اختلاف ندارند  ملت ها  در تعريف ملت،
تعريف كند مثليكه يك هندو تعريف    را همينطور  ممكن يك افغان هم وحدت ملي  .ندارند

  لي را هم شايدملت را هم وحدت م. ازهندو يك هندوستاني تعريف ميكند  منظور من  .ميكند 
وحدت ملي را در   چيزي بيايد، ليكن عناصريكه  يك   ما اگر دركتاب هم نوشته كنيم،  تعريفات

تا جامعه   جامعه  تفاوت دارد و از يك  تا ملت ديگر   يك كشور استحكام ميبخشد، از يك ملت
اهيم كه كل ملت ما بخو  من در اين موافق هستم و اين يك واقعيت است كه اگر. ديگر تفاوت دارد

. خواهد بود  را بزور پشتون بسازيم، اين يك كار دور از واقعيت است و يك كوشش بي نتيجه
  .است   بسازيم، اين هم يك كوشش بي نتيجه  همه مردم افغانستان را ازبك    اگر ما بخواهيم كه

هم    بسازيم،   بمربوط به جنو  بشمال بسازيم هم نميتوانيم،  مردم را مربوط   بخواهيم كل  اگر
مسلمان هستند و  و مردم ما بيش از نودو نو فيصدش   .نميتوانيم، ليكن كل مردم ما افغان هستند

فقه را دارند ميفهمند كه قواعد و قوانين بر قاعده   و تخصص  براي برادرانيكه متخصص حقوق
تمام عناصر مربوط به   را آدم پيدا كرده نميتواندكه صد در صد  هيچ قاعده. اغلويت استوار است 
كه بطور مثال؟؟؟چرس يا شراب نشه آور است، اين   رابگويم   اگر من اين گپ. خود را احتوا كند

كوزه اش هم    شود كه اگر يك   افرادي هم پيدا  اين طور   براساس اغلويت استوار است، ممكن
گفته شده كه اين  درسرخود دور بدهد نشه اش نكند، ليكن اين بر اساس اغلويت استوار است كه

هميشه سر افراد خود بر سبيل اغلويت    وقانوني   قواعد فقي مضر است،    نشه آور است، اين گپ
دو عنصر . متيوانيم سر آن تاكيد كنيم  هم كه ما داريم  است، در پهلوي عناصر ديگرى   استوار

بر   سر وفادارياز اين ملت را تضمين كند تاكيد   كه ميتواند و حدت   بسيار عمده و اساسي
  يگانه  حتي. تجربه نشان داده كه يكجا كرده    بار   اين ملت را چند  افغانستان و تاكيد سر دينى كه

مانده، اينطور شده    تنها   ملي در ميدان  براي وحدت  هم شده كه دين بر مظهر بودن  فرصت اينطور
دفاع كنند، ليكن به    از ملك. دشون  نتوانسته اند يك جا ايستاده   كل  منحيث كه كل افغانها 

ويكجا شوند و يكجا از اين كشور دفاع   توانستند  مردم   عنصر دين  مسئله دين و تمحور  ارتباط
امروز يك تعريف مختصروپراگنده ايكه از ملت كردم   بحث  من در موضوع  كنند، به اين اساس
  تقويه و تحكيم  وحدت ملي از طريقتعريف ملت اينست و    هستيم،  كه ملت  كه ما اين را بفهميم

وحدت ملي هم از آن راه    و استحكام   يافته  همان عناصري مي آيد كه ملت از آن تشكيل
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قوي و بارز وحدت ملي را معرفي   و عوامل  شده ميتواندكه آن راه هابراي ما عناصر   سراغ هايى
  . ميكند

صر ديگر سر وفاداري به افغان بودن صحبت ميكنيم، در پهلوي عنا  سر وحدت ملي  ما وقتيكه
پشتون،   ازبك، سر فاداري به دين خود كه   و  خود وبه ملت خود تاكيد بكنيم  وبه كشور
يكجا جمع كند اگر    را ميتواند همه را  و سني همه گي   شيعه  هزاره، نورستانى ، بلوچي،   تاجك،

را در راه استحكام ملت   و وسيع بيشتر بكنيم ممكن يك قدم بسيار بزرگ  سر اين عناصر تاكيد
  . برداشته باشيم 

  :داكتر صاحب احدي     
من متيقن هستم كه در . يك موضوع بسيار پيچيده است  و وحدت ملي  موضوع تعريف ملت    

  كرده نتوانسته   اين موضوع را حل  و سوسيالوژي  سياسي  دو صد سال گذشته، علماي تئوري
كه اين تعريف است كه ان هم به هم قابل قبول باشد و براي برسند    اندكه به يك توافقي

  موافق  به يك تعريف   بنشينيم، بالاخره   كه يك هفته ديگرهم در اينجا ميدهم   شمااطمينان
تاليفات بيشتر از    كه همه ما به آن بگوييم كه بلى اين تعريف درست است من از   نخواهد شديم،

اجع به اين موضوع نوشته شده و از هزار ها مضمون بيشتر در دوصد كتاب برايم معلوم است كه ر
چيست و وحدت ملي    جامعه ملي   سر اين موضوع نوشته شده كه ملت چيست؟   ژورنالهاي علمي

رسيده ميتوانيم، فكر نميكنم   كه ما امروز به اين موافقه  چيست ؟ به اين اساس اگر ما فكر كنيم
  با وجود اين تشدد، با وجود اين عدم موافقه ارتباط عملي باشد، ولي  كه يك هدف بسيار 
مردم ره . مختلف از اين استفاده كنند    كه ممكن الفاظي  يك افاده يي موجود است   تعريف از ملت

صحبت ميكنند به آن    با كسانيكه به اين ارتباط   مردم   يك افاده يي موجود است كه اكثريت
  اين از لحاظ   و جامعه ملي موجود است،   تعريف ملت موافق هستند، يعني يك عنصر دهنى در

  .را شامل ميسازد    يا ملت چه چيز ها  افاده جامعه ملي يا وحدت ملي
يـك تعـداد مـردم هسـتند       كـه شـامل   اسـت،    سياسـي   جامعه  يك  جامعه ملي در آخرين تحليل 

حاكميـت    ا حاكميت،عمده اش اينست كه در آنج  جغرافيايي و شرط بسيار  ودريك يك محدوده
را بـه طـور     خـود   بعد كسـانيكه هـم خـود را مـردم ميداننـد يعنـي        سياسي به او مردم تعلق ميگيرد،

  كه هويت واحد دارند و جغرافيه هم دارنـد، امـا حاكميـت ملـي ندارنـد آنـرا يـك ملـت كامـل           واحد
نـد در آن صـورت يـك    حاكميـت ملـي پيـدا كرد     ملت كامل،  گفته نميتواند و به اين اساس وقتيكه

بعضـي مـردم علـت ايـن را در نـژاد دانسـته         علـل آن چيسـت؟    حـالا   همـين . ملت كامل گفته ميشوند
دانسته انـد،    در تاريخ مشترك  بعضي مردم علتش  در دين دانسته اند،   علتش  اند، بعضي مردم
مشـان، يـك دليـل    كدا  داشـته امـاهيچ    يـك ربطـي    ملتهـاي مختلـف    به ارتبـاط   كل اين فكتور ها

مشـترك    داشتند نـه نـژاد    شده كه نه تاريخ مشترك  و دايمي نيست، يك جامعه ملي ساخته  قاطع
  سياسـي كـه مـردم     يك جامعـه   كه بحيث  توانستند  داشتند، نه زبان مشترك داشتند، اما بالاخره

چـه اسـت؟ در آخـرين      پس به اين اساس خير جامعـه ملـي  . كردند  به او خود را مربوط ميدانند ظهور
در يك محدوده سياسي زندگي ميكند آن   آن مردميكه در منطقه  آخرين وفاداري سياسي  تحليل،
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نـه آنقـدر واضـح اسـت و فكـر        گفتم به اين تعريـف هـم موافقـه نيسـت،      پيشتر. جامعه سياسي است
حكــم ســتره  يــك  بــه ايــن ارتبــاط  نميكــنم  بحــث  بســيار ســرش. از ايــن بيشــتر واضــع شــود  نميكــنم

چــه ؟  كــه بــي ســتري يعنــي   پــيش، آنهــا بحــث ميكردنــد  چنــد ســال. محكمــه امريكــا بيــادم مــى آيــد
. سـترى از بـين ببرنـد    بـى  فلمهـاي    يـا از بـازار  . را پـس كننـد    كـه از تلويزيـون بيسـترى     ميخواستند

كننـد كـه بـي      كـه تعريـف    آنهـا نميتوانسـتند    شـد و بـالاخره    بحـث بسـيار زيـاد    خوب به اين ارتبـاط  
مـن برايـت تعريـف كـرده نميتـوانم ،        گفت، ستره محكمه   يكي از قضات  يعني چه؟ بالاخره  ستري

متاسـفانه ملـت هـم      .اسـت   برايت گفته ميتوانم كه اين بي ستري  را ببينم  بي ستري   اما هر وقتيكه
ملـي اسـت و     ا وحـدت كه دركج ـ  مي فهميم. افاده يي داريم  است، كه ما يك  همانطور يك تعريف

باشـيم و    كنيم كه به آن كل ما موافـق   نيست، اما اگر ما در دو سه جمله يك تعريفي را شرح  دركجا
. مثال ازهندوستان گرفته شـد   بيشتر. در هر نقطه دنيا از آن پيروي شود، هيچ امكان ندارد  راستى

وفـاداري بـه     خـرين تحليـل  در آ. سياسـي اسـت    يـك جامعـه  . هندوستان بعقيده ملى يك ملت اسـت 
كه زبان واحد نيست، نـژاد واحـد     به آن سيستم ميدانند  هندوستان مردم هندوستان خود را مربوط

همــين سيســتم سياســي كــه بــه . آنجاچــه شــد  واحــد نيســت،  منطقــهء  نيســت،  نيســت ، تــاريخ واحــد
از جــا هــاي   ،سياســي اســتوار بــود آن جــا باعــث ايــن شــدكه از اديــان مختلــف   اســاس يــك انصــاف

جامعــه مربــوط بداننــد وبــه ايــن اســاس مــا گفتــه    مختلــف، از اقــوام مختلــف، مــردم خــود را بــه ايــن
  بـه ايـن اسـاس     چيزيكـه مهـم اسـت     خـوب،   ميتوانيم كه دراينجا يك ملت اسـت و دركجـا نيسـت؟   

 آن جامعه اسـت،   سياسي است و حاكميت  به يك جامعه احساس مشترك است، تعلق    موجوديت
دايكا تميسـيزاييل مـى     نيست كه به انگليسي برايش  اين رابايد بگويم كه وحدت ملي يك چيزي

. يــك شــكلي اسـت كــه درجــه دارد . آن قســم يـك شــكل نيسـت    گوينـد كــه يعنـى يــا اســت يـا نيســت،   
  هفتاد وهشـتاد   دريك مملكت ديگر. دريك مملكت درجه وحدت ملي ممكن شصت فيصد باشد

اينهـا باشـد     حتي بيست فيصد باشد واگر كمتر از سي وچهل،  لكت ديگرفيصدباشد و دريك مم
ممالك فـوق العـاده     در بعضي. درجه دارد   اما، وحدت ملي. وحدت ملي وجود ندارد  در واقعيت 

همـين برداشـت نباشـند امـا در بعضـي        دارد حتـي ده فيصـد مـردم هـم مخـالف       قوي است كه امكـان 
  كـه وحـدت ملـي ميتوانـد بحيـث يـك مطلـوب         صـر ديگـر هـم دارد   زياد تر اسـت و يـك عن    ممالك

  ايـن   هـاي خـود    در بحـث  ما اكثراً . راجع به وحدت ملي فكركنيم و يا راجع به يك موجود فكر كنيم
  شـده ميتواندكـه يـك مطلـوب      به معني اينكـه پـس وحـدت ملـي      ميسازيم،  رامشترك  دو مفاهيم
  كـه بـالاخره    امعه وحـدت ملـي نـدارد، امـا هـدف اش اينسـت      وحدت ملي فرضاً يك ج   باشد، فعلاً

و يـا ايـن اسـت كـه يـك        بـه وحـدت ملـي شـد      صاحب وحدت ملي شود وكوشش ميكنيم كـه بـالاخره  
شده بتواند كه متاسفانه وحدت ملي   در جامعه ما ممكن استدلال  جامعه ى كه وحدت ملي دارد و
امـا مـن فكـرميكنم كـه       .كنـد كـه اسـت     كسى استدلالكه نيست و يا هم   يا است يا خوب، متاسفانه

ملـي    است كـه يـك وحـدت     عظيم ما به اين مفكوره هستيم كه لا اقل براي ما يك مطلوب  اكثريت
چيزى كه مهم است، بعقيده من راجع به وحدت ملي كه وحـدت ملـي چـه    . شود  در افغانستان برقرار
بميـان نيايـد     ار مهـم اسـت و تـا زمانيكـه دو شـرط     بسي  من فكر ميكنم دو شرط. وقت آمده ميتواند



  

  

 جلد اول سيد مخدوم رهين در  ترازوى قضاوت

پيشـتر اسـتاد زريـاب بـه ايـن        وحدت ملي در يك مملكت بر قرار شده نميتواند، كه به اين ارتبـاط 
در يـك    كـه آن مسـاوات قـانوني مـردم اسـت،       تبعه و بـين شـهروند    فرق بين. صحبت كردند  ارتباط

تبعـيض موجـود باشـد      ن مـردم نباشـد وجائيكـه   مملكتي كه دريك جامعهء كه مساوات قـانوني بـي  
باشـد، بـه هـر      قـوم باشـد، بـر اسـاس منطقـه       خدا كند كه اين تبعيض بر اساس دين باشد، بـر اسـاس  

را از خود   او مملكت را، اوجامعه  مردم احساس اين را كرده نميتواند كه  ديگر  كه باشد،  اصولي
  اصـل   يـك   يـك مملكـت     شـهروندان   ي بـين تمـام  دانسته نميتواند، به اين اساس مساوات قـانون 

موضـوع    ميكـنم   از ايـن، فكـر    و در پهلوي  بوجود آمدن وحدت ملي است  اصوليت، اصل اساسي
موافقـه بوحـدت ملـي بـه       تـا زمانيكـه    هويت ملي هم يك عنصـر بسـيار عمـدهء وحـدت ملـي اسـت،      

ن وحـدت ملـي بـه مشـكلات بميـان      هويت ملـي نيايـد، مـن فكـر ميكـنم كـه تـلاش در راه بميـان آمـد         
مشكل تر اسـت،     حتي   ملي، تعريف هويت ملي هم يك بحثي  اما متاسفانه راجع به هويت. ميآيد

از وحـدت ملـي     خـودمن   مـن   افـاده   .گپ بزنم  فعلاً  راجع به او  نميخواهم  كه من  است  تعريف ملت
  . چيست 

وفاداري سياسي،    عالي ترين مرجع   ان بحيثافغانست  .افغاني  به جامعه سياسي  وفا داري 
درسابق مردم به يك امپراطوري وقت وفادارى داشتند، كسي به يك قبيله وفاداري ميداشته 

وفاداري به او   جامع ملي  باشد، كسى به يك جامعه دينى وفادارى ميداشته باشد اما در يك
غانستان يك شرط عمده ، يك بعقيده من وفاداري به جامعه سياسي اف. جامعه ملي ميباشد

افاده خود من است، از جامعه ملي، موافقه به هويت ملي افغانستان يك   عمده يي    عنصر
   وحدت ملي  افغانستان، يك جزء افاده  بين همه شهروندان  مساوات قانوني  .چيزعمده است

يكي از دوستان پيشتر . در سياست  در افغانستان عدم تبعيض در همه امور، عدم طبيعي. ماست
دايم قبول كنيم كه   اگر ما اينرا   .بايد پشتون باشد   اشاره كردند، كه رئيس جمهور افغانستان

هستم كه در افغانستان وحدت ملي     افغانستان بايد حتماً پشتون باشد، من متيقن   رئيس جمهور
كردند   موافقه  ما به اينا  آنرا قبول نميكرد،  كه خارج شده و اكثريت مردم   اما هر كسى. نمي آيد

راي   به پشتون راي ميدهند، به تاجك  خدا كند اكثريت مردم  راي دادند  كه به هركسي مردم
راي ميدهند، به هركسي كه ميدهند، بايد قابل قبول مردم باشد، تاكه اصول    ميدهند، به هزاره

واستقرار ملي   نمي آيد،بميان     وحدت ملي  نباشيم  اين بازي را بازي سياسي ماسرش موافق
   چند صد مليون مردم به يك كسي راي دادند. راميدهيم   باز هم مثال هندوستان  .بميان نمي آيد

به    فهميد كه زياد راي برد او ادم بسيار   كسي راي دادند اما وقتيكه   چند صد مليون ديگر به ديگر
اين   پيش كرد با وجوديكه استعفاى خود را   در كمتر از يك ساعت  رضا و رغبت خود حتي

   تصميم   ان مردم است كه   دارند اما در اخرين تحليل  موجود است كه چه قسم تعصبات  افواهات
من به همين قدر . دسته جمعي بوده است  را گرفتند و حق اشتراك براي همه در تعين سرنوشت

به  تير كنيم   خود را سر تعريفزياد وقت    كه اگر بسيار   من فكر ميكنم  اكتفا ميكنم  فعلاً   گفت
به پيش   و ديگر مسايل  راجع به وحدت ملي   مشخص  نميرسيم بهتر است كه به موضوعات   نتيجه
  . برويم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

وحدت ملي     مشترك است و او رفتن بطرف  بين ما لا اقل  من فكر ميكنم كه يك چيز است 
يكنفر وحدت ملي از . از اينجا خلق ميشود كه منظور ما از وحدت ملي چه استاما مشكلي . است

حكومت   همه گير باشد و مادام العمر خودش    فرهنگش  نظرش اينست كه زبانش سراسري باشد،
   وحدت ملي اينست يك ديگر اين است كه او طرفدار. باشد  بكند و چوكي هاي كلان هم داشته

  به او عمل بكنيم، هيچكس  وآنچه كه ميگويم  مساوي داشته باشند  وقاست كه همه مردم حق   اين
دراينجا، ما فكر ميكنم . ويكي هم برادر كوچك نباشد   يكي برادر بزرگ. احساس كم بيني نكند

ما نميتوانيم از . كه بصورت قومي است  بشري  تكامل يافته مجموعه   خودش يك مرحله  كه ملت
شعار هاي قومي خود را سر بدهيم و در عمل براي برتر   سوي  از يك هستيم  ملت  يك سو بگوييم

  يكي از نكاتيكه. اين دو تا در حالت تضاد است. ساختن خود و قوم خود و سمت خود عمل بكنيم
را تشكيل ميدهد گويا افتخارات   گفته اند، عناصريكه يك ملت   ميكنم كه بزرگان  من عرض

ما فكرميكنيم    به اساس اين گپ. و يك خطه معين است  ستمشترك ا   معتقدات  مشترك است،
ما مشترك است، نه افتخارات ما    ميكنيم نه معتقدات    زندگي   كه ما مردمي كه در اين سرزمين

  يك ديگر را فحش  .مهم است، به يكي ديگر مهم نيست  يك شخصيت   مشترك است، بريك قوم
   مهم است برمجموعه  بسيار   يك روز تاريخي   جموعهم  در يك    يكديگر را نميپذيريم  ميدهيم،
در پي اين باشد كه خط معين سر بنام افغانستان   و حتي اگر سخن  ميبينيم   ما يقيناً. ديگر نيست

معلوم نيست كه اين سرزمين تاپل   هنوز نقطه نقطه است   باز ميشد هنوز يك مرز بسيار كلانش
ما لمس ميكنيم كه لا اقل . سر زمين درلاي كتاب هم نيست   وقتيكه  اتك است يا تا مثلاً ديورند؟

  و ما هم گفته  مي آيند مارا تاراج ميكنند  اخير دوبار برادران ما ازآن سوي ديورند   در قرن
هم معلوم نيست، من فكرميكنم كه ما    خطه برادران ما هستند، يعني مرز هم نداريم،   نميتوانيم،

  هستيم از اقوام   قطعاً ملت نيستيم و ما مجموعهء  ما. ندهيم  فريب در حالي هستيم كه خود ما را
براي منافع قومي خود ماتلاش داريم، اين چيزي عملي   و هنوز  ميكنيم  زندگي  مختلف دركنار هم
ديروز همين برادران ما مزار را تاراج ميكند مه نميبينم كه . ما برادر هستيم   است، در شعارش كه

   .كه ما برادر هستيم  بكنه و حرف بزنه، تحريم بكنه و راه پيمايي بكنه و بگويد كهيكنفر مصاحبه 
قتل عام ميشه من اين احساس را نمي بينم ، شمالي غارت ميشه مه نميبينم كه اين ملت   باميان

در پكتيا   بم ميريزد مثلاً. عين آن مساله امروز است. بخيزد وحرف بزند كه چرا  شريف و يكپارچه
از كنر درلويه   خانم مثلاً. من نميبينم كه يكي از روشنفكر هاي عزيز ما برآيد و بگويد كه چراو 

جرگه ميگويد كه ما راافسران خارجي تلاشي ميكند من نمي بينم درزير خيمه اين ملت شريف 
را كه بگويد كه چرا چنين كاري است هموطنان ما را مثلاً ميبرند پرسان   وسربلند ويكپارچه

هم براي ملت شدن فاصله بسيار زيادي   كنند بدون اينكه ماخبر باشيم مه فكر ميكنم كه ماهنوزمي
زياد به وجود   عناصر يكه بزرگان گفتند من فكر ميكنم كه دفاع از وطن يك چيزي است كه  داريم

تند انسانهاي هس   كشور ملت ارتباط ندارد دفاع از خانه وسرزمين نه تنها دربين انسانها بسيار
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كه مسلمان هم نيستند قهرمانه مبارزه كرده اندو مبارزه مي كنند وسرزمين خود شان دفاع ميكنند 
هاي حيواني هم ميبينيم كه حيوانات ازخانه خود دفاع ميكنند بدون اينكه كدام    و حتي درجمعيت

يك ملت داشته باشند دفاع از وطن يك چيز يست و وارد مرحله تاريخي ملت شدن وملت بودن 
چيزي ديگري است به باور من نكته اساسي همان است كه در تعريف كه ما از ملت داريم و عمدتاً 

هاي رسيدن به ملت شدن را درافغانستان البته به برداشت   وقتي ما بخواهيم دسته بندي بكنيم راه
ماركس     تراز دفا  خودم ما سه تا راه داريم كه تاحال مشاهده شده يك راه اش هم با الهام گيري

    دريك مرحله تاريخي   دارد كه ملت  او اعتقاد  ماركسيستاي مي شود بگويمش   است كه روش
  از رشد په مرحله  به ان سطح  يا تكامل اقتصادي صورت ميگيرد هرگاه يك جامعه    در اثر رشد
عقب   نميشود كه ما يك اقتصاد بسيار  شكل ميگيرد وبه وجود ميايد  رسيد ملت  بورژوازي

به مرحله ملت شدن برسيم اين ديد از آنها است   جمع بندي    مانده داشته باشيم ولي خود ما از نظر
هاي ماركسيست هاي افغانستان، ما    حكومت  دوره  يك فكر بوده كه د ر    همينطور  و تحت

راه . يك مسئله است    اين   شاهد يك سلسله تشكلات فرهنگي و اتحاديه هاي قومي بوديم
يك    دارند كه زماني  ملي تاكيد ميكند وآنها اعتقاد  راهي است كه در مسئله هويت   ومش،د

ملت ميشود كه داراي يك هويت پيدا كند و آن هويت هم بايد يكسان باشد، بزور   مجموعه
اگر ياد   كه تو بايد فلان زبان را ياد بگيري  ميشه، به جبر ميشه، بايد در قانون اساسي بگنجاني

براي . يك قوم شود   تي خوب بايد به گونه اي بايد عملي بكني كه در سراسر افغانستان سلطهنداش
كتاب هم نوشته مي شود و استدلال " ملي مسالي" مثلاً كتاب نوشته مي شود مثلاً   اين حكومت

 وقوم   سان سازي زبان و فرهنگ  يك    ملت شدن از طريق   اينجا. هم شود و دليل هم گرفته مي شود 
مجموعهء كه زندگي ميكنند و لو سياست    ها و اعتقادات  فرهنگ  شناسايي   نه از طريق  است

  به هر رنگي كه ميشود يكسان. خان مهمند باشد، يا سياست جناب كرزي صاحب  وزير محمدگل
شكل    ما فكر ميكنيم كه ملت در صورتي. اما اعتقاد ما براي راه سوم است. شود اين راه دوم است

   يك كشور، مجموعه   وقتي مجموعه  شود و هم از نظر ذهني   آماده  هم از نظر عيني  يرد كهميگ
درس   خود نبيند، در زبانيكه   درسرود ملي  حضور خود را در بيرق خود  نبيند،  يك مردم
   شخصيت هاي خود را نبيند، اصلاًً  در بانكنوت كه چاپ ميشود خود را نبيند،  نبيند،  ميخواند

بسيار كسان هستند پول هاي فراوان دارند اما دلشان چيزي ديگر . ن ملت شدن نيستاي
خود و نظام خود سهم داشته باشند    اينها بايد در تعين زعيم. با نقس پول نمي شود   ميخواهد،

  . مساوي 
وقتي بنا است من سهم نداشته باشم، يك . د ر اين صورت است كه وفاداري به وجود ميآيد

د حكومت ميكند وبه فرمانهاي شديدي هم صادر ميكند در آن صورت من ملت نيستم، كسي ميآي
به حبس     اگر حق خود را بخواهم. من يك برده هستم، من يك كسي هستم زير دست از او هستم

وقتي كه . او شديد تر بگويم، ميگويد القاعده هستي و بنيادگرا هستي   كشيده ميشوم و از
حرف تان را بشنوم آماده هم نميشود، ما ملت هستيم؟ ما    ي من بنشيندر پهلو   ميخواهمش بيا
  . تشكر . اين بود عرايض من. ملت نيستيم
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  :آقاي كاظمي  
  مختصر گپ دارم ،   من چند دقيقه  صاحب   كاظمي  _  آقاي پدرام 
  :آقاي پدرام   
عرايضي     مين ترتيباست و ه   بر نظرات آقاي رهنورد  نقد كوچك   با يك   صحبت من در رابطه 

  . استاد سياف   جناب  خدمت
سازي، البته خيلي مهم   رهنورد تاكيد كردند كه برمسايل اقتصاد و نقشش درملت   آقاي 
   متعدد  يعني عوامل  شناسي تيوري يا تيوري مجموعه ها را داريم  ولي ما در جامعه   است،

  اصر و عوامل عمده ميشود آقاي مطهريبعضي مواقع هم بعضي از عن  ميتواند اثر گذار باشند،
يك حرف خيلي خوب دارند در ده گفتار شان مي گويند كه جامعه هم بعضي موقع مثل آدم بماند 

يا    يا به وحدت مي رود  مثل يك فرد، آفات خودش را دارد و از طريق آفات خودش آسيب ميبيند
   ما يك مورد. اشاره فرمودند   كتهن   به اين   مشكلات وگرفتاري كه جناب استاد سياف  به طرف

يك نكته   اگر يكبار  و تكنشتاين ميگويد  داريم در منطق و ميگويم كه برهان معروف گودل است
شد در علم به سخن پوپر در تيوري ابطال گراييش كه آن قاعده را     استثنا روشن شد و تثبيت  يك
ما در نمونه هاايرلند، در نمونه   .ميشد  داد كه غلط است و باطل هست، باطل  نشان  يكجا

و فرهنگي و زباني و   هاي عظيم اقتصادي  پيشرفت  ما ديديم كه با وجود  فرانسه، دركورس
   دارند،   جنگ  .لاينحل هست  به عنوان مسايل   هنوز اين مسايل  در قدرت هم دارند  مشاركتي كه

   دريك   مهم اين است كه. نيستو اين به تنهايي كافي   درگير مسايل قومي خود شان هستند
عامل، عامل عمده مي شود جناب آقاي منصور اشاره    كدام  تاريخي،  معين بنا به شرايط  مقطع

از اينكه بنياد هاي   من گمان ميكنم كه بگذاريم. فرمودند كه بسيار علمي هم بود    خيلي خوبي
ن است كه يك ملت ، يك قوم، اقتصادي يا سياسي يازبان وغيره بنظر من عمده ترين مسئله اي

مشاركت شانرا   خود شانرا ميبينند،  اراده ملي   حكومت  مردم در ساختار دولت، قدرت و
حضور شانرا تعريف ميكنند و گرنه در آن صورت آن     يعني از اين طريق  ميبينند، يا نه ميبينند
با حرف هاي   كه در رابطه خيلي اساسي است   اين يك نقطه  .آمد  نخواهد  ملت و آن دولت بوجود

با قاعده اغلبيت كه جناب استاد سياف مطرح كردند و    صاحب بود و در رابطه   جناب رهنورد
ما   هم كردند كه آن قاعده را تعريف كردند، در نودونو پنجم درصد مسلمان بودن ما ولي  اشاره
مهم    خيلي   ها  با شوروي نتوانست در جنگي  موارد  هم درخيلي   اغلبيت   كه اين قاعده   ديديم

   همان طريق با   كه اين قاعده به   عمل كرد ولي موقعيكه ما به مسئله داخلي ما گذار كرديم، ديديم
نبرد هاي سنگين استاد   شاهد  براي اين كه ما. شد    بزبان پوپر باطل   برهان گودل   استناد همان

ونيم در صد دين مشترك داشت آنسو هم كه نودونو    كابل بوديم  و استاد مزاري در غرب  سياف
وجودداشت ولي ديديد كه، من   در مذهب   و اختلافاتي  شامل اين فرهنگ اسلامي بودند

دراينجا ( وحدت ، زبان هم   دين، وحدت مذهب،   كه تنها وحدت  جناب استاد   بگويم   ميخواهم
مشاجره پايان مي يابد ولي  استاد سياف بر پدرام اعتراض مي كند و با پادر مياني دوكتور رهين

                      ).تسلسل كلام پدرام برهم ميخورد 
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افغانستان بنظر من يكي ازمسايلي كه ما   در  متعدد اين   ميخواستم بگويم كه بعد عوامل 
يا نرويم اينست كه حضور ما در قدرت سياسي در   واتفاق ملي و همبستگي  ميتوانيم برويم بطرف

فرمودند    اقاي منصور  همانطوريكه  در قانون اساسي      ختار نظام، در پارلماندولت، در سا
  ماهيچ راه  تا كجا هست در غير از آن بنظر من    وغيره  وغيره   در بانك  ملي در پول   درسمبول هاي
باز ما خواهيم ديد كه غرب كابل و شرق و   و همان قوت ها بروند   پيدا نخواهيم كرد  حل مناسبي

  . خواهيم جنگيد    شمال و جنوب رو در روي باهم
  :مبارز

اقاي پدرام گپ زد حالا به استاد نوبت را   را شكستاندند  اتوريته رياست   حال خو چون  
  . مسپاريم 

                                     :استاد برهان الدين رباني   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . اجازه رياست مجلس   به  
  يقيناً   تعريف ملت و مليت شويم،  بحثي   اگر ما خواسته باشيم وارد  احدي گفت  سميكه اقايق

همان واقعيت ها آدم    اما يك سلسله واقعيت هايي وجود دارد كه از. اين بحث به درازا ميكشاند 
ش بعد از اينكه مراحل زندگي توح  جوامع  كه اصلاً  من فكر ميكنم. كار خود را آغاز ميكند

در   كه البته روسو در   شدند   جوامع وارد قراردادهاي اجتماعي  گذشت،  جنگل  ومراحل زندگي
عده    معمولاًً يك  .حكومت ها رويش بحث ميكند و در اسلا م هم عين همين گپ است  قسمت
شايد  داشته باشند،  ميكنند شايد زبانها مختلف  زندگي  جغرافيايي  كه در يك محدوده  جوامع
و دين خود را به كلي    اما روي يك سلسله قرار داد اجتماعي  هم داشته باشند،  مختلف  هبمذا

شايد اديان . صحبت خود را مشخص ميسازند   حتي زباني كتابت بحث. ميسازند    مشخص
مختلفي باشد، شايد همه از آن رسمي بوده باشد اما در قرار داد   باشد، مذاهب    مختلف
آغاز   نقطه   بكند يك  آغاز   كار خود را عملاً   ي كه يك نظام سياسيخود بخاطر  اجتماعي
كه تحولات ميگويم در دنيا   اگر ما خواسته باشيم كه حال در اين شرايط  من فكر ميكنم  .كارباشد

   بميان آمده و مسايل مرز ها تغير ميكند، ده ها بار كه مرز ها تغير بكند همان مرز باقيمانده
مرز هستند، آنها بارديگر قرار داد اجتماعي ميسازند و ملت خود را روي يك كسانيكه در ان 

  عوامل مختلف   سلسله مفاهيم عيار ميكنند من به اين نظر كاملاُ موافق هستم كه در ملت سازي
    مشترك،   دين ، فرهنگ، تاريخ، هويت، منافع   سياست، اقتصاد ، جغرافيه،. وجود دارد 

  اما ناگفته نگذريم. اين شك نيست. ساختار يك ملت دخيل است  متدر قس    مسايل مختلفي،
ساز ميباشد كه آن   سرنوشت   وبسيار  يگان وقت مي شود بعضي عوامل بسيار عامل قوي

هاي وحدت ملي     پرابلم  بعضاٌٌُ   .درتناسك ملي و آنجا همبستگي ملي بسيار قوي ميشود
نها ملت نيستند، ملت هستند اما پرابلم هاي زباني هم كه آ  دركشور ها ميباشد به اين معني نيست

را   مذاهب هم مي داشته باشند، مشكل يك تقسيمات ارضي  ميداشته باشند، مشكل تعدد
كه يك ملت    هستم اگر اين فريضه را ما نپذيريم  من به اين عقيده   ميداشته باشند، به اين اساس
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هستند كه تاريخ    كساني  ملت  يك  د دارند،كساني هستند كه دريك محدودهء جغرافيايي وجو
مسئله    دارند، پس ما در دنيا ملتي را پيدا كرده نميتوانيم و من بالكل در حاليكه  مشترك

اقتصاد را يكي از عناصر ميدانم اما فكر ميكنم يك تاجر اروپايي، يك تاجر افغاني ميآيند يك 
   در حاليكه   مي شوند؛ هرگز نميشوند اما يك ملت واحد   مشترك اقتصادي ميسازند  پروژه

داد   ميايند يك قرار  تاجر پاكستاني يا تاجر افغاني  شايد   .منافع هر دوي شان مشترك است
به اين    .مشترك، منافع مشترك اقتصادي ميداشته باشند، اما اين هردو كه يك ملت نميباشند

خصوصيت   ي اجتماعي، برمبناياساس ملت يك سلسله مسايلي دارد كه بر مبناي قرار داد ها
افراد يك ملت آماده    از آن  و برمبناي يك تعهد وجداني كه بخاطر   هاي فرهنگي، بر مبناي تاريخ

تاريخ ،   حاكميت ملي، وطن،   هستند كه از يك تعداد ارزشها كه از جمله ارزش استقلال
يگان وقت ميشود نظام     مثلاًميشود كه همين ها   دفاع بكنند و قتي اين بر اساس قبلاً  فرهنگ،

ما    .باشد، اما نظام سياسي هم در تحول است    بوده باشد و عوامل   سياسي هم يكي از جمله همين
حالا يك دوران ديگر نظام . آمد    خلق  دموكراتيك   يك دوران نظامي آمد   داشتيم   شاهي  نظام

مهم اين است كه   به هرحال. اريمقدم ميگذ    مجاهدين آمد، حالا ما مثلاٌ بسوي يك دموكراسي
روي يك سلسله عوامل كار    به سر ميبرند  برمبناي قرار داد اجتماعي ملت هائيكه دريك محدود

  .ميكنند ويك ملت را تشكيل ميدهند    خود را شروع
   درست    زرياب به كلي يك گپ را اشاره كرد كه مسئله ملت و مسئله شهروندي  اين گپ آقاي 

اما در    مذهب ميباشد،  بمعني  تعبير اسلامي در فرهنگ تغييرات اسلامي، ملت  است از لحاظ
   انسانها يك كلمه را كه در زبان  قاعده است وقتيكه يك ملت، يك قوم، يك مجموعه  اين  زبان

ديگر ي آنرا استعمال ميكنند   اصلي يك معنا دارد، اما آنها در اثر استعمال دراصطلاح به چيز
مسئله كلمه يك   جز فرهنگ قاموس زبان از اين ها ميشود بحيث  همين كلمه مثلكه پس عين 
در عربي ملتي كه ما استعمال . فرق ميكند  ملت در عربي   كلمه. خود را پيدا ميكند   معناي جديد

  يعني انسان وطني   انسان ملي گرا   يك انساني مثلاً فلانه  ميكنيم آنرا بنام مواطنه ميگويد
شهروندي درست است كه بعد از انقلاب كبير فرانسه مسئله اتباع   مواطنه  راميگويند آن
به پادشاه مربوط بود، امپراتورارتباط داشت   بود،  كه بيشتر جامعه به شخص مربوط  ومسئلهء

يك انسان ويك     هيچ وقتي  اين از نظر اسلامي. بعد از اين هر شهروند، خود شان حق را داشتند
   به همين اساس  نيست، مربوط به روحاني نيست  خليفه  پادشاه نيست، مربوط بهفردا مربوط به 

دينش، در   در انتخاب  سياسيش،  در انتخاب نظام   .است كه از نظر اسلامي هر انسان آزاد است 
بلكه   كه راهب كه ترامن به خدا ميرسانم،   خودش ، هيچكس كليسا نميتواند  به خداي   ارتباطش
كامل ، بر هر حال بازهم گفتم كه من   هر انسان، با استقلال. با خدا ميگيرد   ودش رابطهخ  مستقيماً
از همين   كه هستيم  چيزي   كه ما از همين  اما من ميگويم   فلسفي شدم زياد نميپيچيم  داخل بحث
  .آغاز بكنيم

   ما مربوط   كه اگراگر ما هيچ نمي فهمم    من كيستم  خود را گم كردم من نمي فهمم  ولي من حالا 
فلسفه كه من كيستم، از كجا     ديگر همين آغاز   به يك نظامي يك ملتي يك تاريخي نبوده باشيم
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است كه من نواز سر خود را بخاطر هويت خود من   باز هم به كلي مثل اين   .به كجا ميروم  هستم،
خود را    بگذريم،   فلسفي   اساس من فكر ميكنم از تعريف   ميخواهم كه بشناسم من كيستم به اين

اين ملت    .بسر ميبريم  يك ملتي كه در اين محدوده. بكنيم كه ما يك ملت هستيم  اينطور تعريف
هر ناميكه    ملت افغاني    كه به نامهاي در گذشته هاي مختلف بنام ملت آريايي، ملت خراساني،

يك    موش كرده نميتوانم،كه دارد اين يك فرهنگ ويك تاريخ داريم آنرا فرا  نامهاي مختلفي
    را تغيير داديم مثلاً   يك وقتي نامش. يك وقتي خراسان بزرگ بود   .بزرگ بود   وقتي آرياناي

   صحي  بسيار گپ  افغانستان در دوران احمد شاه ابدالي، از اين به بعد خوب است اين گپ  بنام
  .الملك يبقامع الكفر ولايبقامع الظلم . كه ميگويد  است

ها اگر عادل بوده باشد، ملت    ه ملت ها را ازبين ميبرد ظلم وبي عدالتي و الي اگر نظامهميش ك
سيستم هاي غير عادلانه است كه بالاخره كه . دعوا نميداشته باشند   با هم جنگ و  ها هيچ وقت

ه در چه بهتر ك  ملي را ايجاد ميكند، به اين اساس  هاي  بحران   .را از بين ميبرد  ملي  هاي  هويت
هيچ زبان، هيچ   را كنار بگذاريم،  فاشستي   كنوني مان برتري طلبي نبوده باشد، روحيه  شرايط
فصل فروشي نكند، روي يك سلسله   يكي به ديگر خود را به اصطلاح  هيچ شخصي  قوم،

به   نيمتا ببي  كار خود را په پيش آغاز بكنيم  و قرار داد اجتماعي را داريم بر مبناي از ين  اصوليكه
به   ملي، پيشنهاد من اين است كه اين را بگذاريم  به ارتباط بحث اين مسايل   كجا ميرويم ومن

اكادميك   اين بحث   ما دكه روي   استادان و محققين  فرهنگيان،  يك تعداد عناصر دانشمند،
شيه چرا بازهم گفتم ما وشما هنوز هم درحا  به هرحال من زياد صحبت نميكنم،. علمي بكنند

  تشكر . هستيم ، هيچ درمتن داخل نميشويم 
  :صبغت االله مجددي       

   از كجا شروع  ساعت، تنها موضوعي كه  يك ، يكنيم  اكر ما نتوانستيم در ظرف  به بخشيد،    
كاري كرده نميتوانيم، بجاي از   كه در اين دو روز ما هيچ  يقين  فيصله كرده نميتوانيم  كنيم،

از برادران خواهش ميكنم . به اختلافات بر ميخوريم   ملي بيايم  اتحاد ملي اتفاق   اينكه مابه يك
كردن    يا تنظيم ها اعتراض   اشخاص   به بعضي    يا اشارتاً   ضمني  آميز، كلمات  كه كلمات تخريش
  . زيادتر ميشود   اختلافات  در اينجا و الي   مجاز نيست
  -:آقاي مبارز
  . مختصر و جامع باشد بهتر است تابه كل نوبت برسد اگر پيشنهادات    فكر ميكنم

  : آقاي كاظمي     
علاوه بر اينكه مباحث   ها  اين مقوله  روي  اين است كه بحث  شخصي خودم   برداشت 

داشتم كه   شخصاً علاقه  زمان   ازدير. جامعه ماست    است اما يك ضرورت مبرم  اكادميك
  بعضي   نگريها، بجاي پوش گردن بجاي جزم  ي،اجتماع  مجموعه هاي سياسي و مجموعه

هاي افغانستان وجود داشته ويا در حال مي    ناراحتي ها و گرفتاري ها يا تبعيضاتي كه در گذشته
اصلاً گناه نيست    .اصول درجامعه خود، تكيه كنيم  بينند، پشت سر بحث هاي فردي بيايم به سراغ

   شود و اين معناي رشد ملي آن از همين طريق   ثروشن در جامعه بح   كه مسايل بصورت شفاف،
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و   هاي علمي  قايل شويم بين مقوله  يك تفكيك   بايد ما  كه  اما فكر ميكنم. بوجود ميآيد
ويا فكر    اگر آجنداي شخصي را از اينها جدا كنيم. شخصي  واقعيت هاي اجتماعي وبا آجنداي

ارايه   ميشود و راه حل بر آينده اش   بيكنيم كه مخاطب ما مردم است، مشكلات مردم ارزيا
فكر   من   .شما حل خواهد شد  هاي مردم ما  گرفتاري   خيلي افتاد،  ميشود، اين موثر خواهد

ميكنم كه آنچه امروز مطرح شد، چه استحكام ملي چه تعريف ملي، وحدت ملي، بحث شروع شد، 
  .نشد  كه بحث ملت است هركدام كه شروع بكنيم نه گويم بحث شروع

ما وقتي به عناصر تشكيل دهنده اش بر مي گرديم فكر مي كنم چند تا اصل اساسي را همهء ما 
  .وشما سرش توافق داشتيم و من هم برين باور هستم 

اول عقايد فرهنگ مشترك است كه بازاين يك چتر بسيار كلاني است كه در درونش زبان، 
بحث جغرافيا وتاريخ هميشه مطرح بوده براي . ست سنن، كركترها، چهره ها و امثال آن ها نهفته ا

يكي از عوامل مهم و   بحث اقتصاد ومنافع مادي مشترك،. يك ملت وشكل گيري يك ملت
دانشمندان ما اين را   بحث ديگري كه معمولاً. مميزه هاي روشني براي شكل گيري يك ملت است 

اين هم يكي از عناصر تشكيل  صل حاكميت ملي است كه من اعتقاد دارماجدا ميسازند آن 
دهندهء جامعه ايست كه ماازآن مي توانيم اينطور تعريف كنيم ادارهء منبعث از تصميم و ارادهء 

اما  .اين ها اصول اصلي براي شكل گيري يك ملت است. افراد يا به تعبير امروزه اش شهروندان
به اين نتيجه   شويم، گاهاوقتي كه مايك سونگر شويم، جزم نگر . نزاع از كجا پيدا ميشود

معتقد هستم كه . ميرسيم فكر مي كنم كه يكي ازين عوامل كافي است براي شكل گيري يك ملت
اين ها تاثير مشخصي خود را بر روي تشكيل ملت دارد و تاثيرات متقابل با هم داشته ، ازهركدام 

روي اقتصاد، روي بخشهاي سنت ها و اعتقادات   متقابلاثرات   درتاريخ ما وشما مشاهده كرديم
مختلف ومساله ايكه درين جا بسيار مهم است اين است كه ما در كلماتي كه از اسلام مي فهميم، 
به همين جهت كلمه امت، كلمه ملت معني اش اين است كه يك سلسله عواملي دست به دست هم 

ملت،تحت نوان ميشود كه افراد را با هم تركيب ميكند يك هويت مستقل پيدا مي كند تحت ع
دردهه هاي اخير باز هم ما وشما شاهد تعريف هاي يكسو نگرانه در ارتباط با جامعه  .عنوان امت

مثلاً آمدند عنصر اصلي تشكيل . وملت بوديم كه اشاراتي اين جا بعضي دانشمندان ما كردند 
ه و هم در نگري شد  شناسايي عواملش جزمدريا بالعكس هم    .ملت وجامعه را اقتصاد دانستند

 جزااينكه اصلاًٌ ملت وجامعه هويت مستقل دارد يا نه؟ يا فرد است كه تصميم گير اساسي است، ا
اين جا مكاتب آمده اند دچار نظرات مختلف شده اند و يا آنچه . است كه تصميم گير اساسي است 

يبي از عواملي كه را كه ما مي فهميم برين باور هستيم كه از افراد يعني افراد مستقل، دراثر ترك
و منافع، واقعيت   دراثر تركيب اين نياز مندي ها اعتقادات جغرافيا، تاريخ. قبلاً ياد كرديم 

اين هم امروز به علم جامعه شناسي پذيرفته شده است، هم . مستقلي بنام ملت بوجود مي آيد
م كه اين ها را از درباور هاي ديني ما پذيرفته شده است، ولي حالا مي بينيم كه اگر مي خواهي

همديگر جدا كنيم باز بيائيم سر يكي تاكيد بكنيم، درحقيقت دچار گرفتاري ها شده ميرويم طور 
رف اينكه در افغانستان چگونه بوده اين نشيب و ح. اشتباهي از كار را آغاز كرده پيش ميرويم 
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ره شده است يا دچار مخاط   فراز من اعتقاد شخصي خودم اين است كه يكي ازين عوامل باهم
در جامعه  غبتحاكميت ملي يا اداره منبعث از اداره مردم دچار مشكل شده باز يكنوع سستي ور

اينكه    بوجود آمده، مشكلات درجامعه ماوشما بوجود آمده كه اين كل ازين ها قابل بحث است،
بشناسيم اين  استحكام پيدا كند وحدت ملي، اين عناصر را اول بايد دقيق   اگر بخواهيم درآينده

بورزند  قبه اين عناصر عش  بسازيم، تا افراد جامعه زنده عناصر را تاكيد كنيم اين عناصر را بايد 
، اعتماد پيدا كنند، نميشود كه افراد بدن هاي افراد به هم ديگر يكجاي جمع شده باشد بگوئيم 

   امروز است كه.ااعتقادات وباور ه   كه ملت است چنين چيزي نيست، با هم تركيب شود اين
پرچم ، روي نام ، روي امثال از اين ها تاكيد ميشود، درست  رويدرجوامع ديگر شما مي بينيد كه 

روي افتخارات، روي پيشرفت اقتصادي، روي ازينها وقتي . بخاطر استحكام وحدت ملي است 
ل دارم من اين را هم قبو. تاكيد ميشود درست براي همين است افغانستان قضيه برعكس شد 

سمت يكنوع سستي پيوند به مخاطره افتد وحدت ملي   رفت به  برادرهاي كه بحث مي كند كه اين
درست است حتي درميان تشكيل دهند گان جامعه يا ملت افغانستان، يك حالت سرگرداني 
 بوجود آمد كه افراد، كتله ها، احزاب، تنظيم ها و حتي اقوام منافع خود را بدور از يك چتري بنام

اگر كسي، برادري استدلال بكند كه ما ملت نيستيم من فكر مي . ملت جستجو كردند داخل كشور 
كنم ملت هستيم، اما اين عوامل سست شد دليل ملت بودن ما همين است كه وقتي ملتي بنام 

اش هيچ كدام مصئون نماند وقتي كه    قرار گرفت، اجزاي تشكيل دهنده  افغانستان به مخاطره
وقتي كه باور ها و فرهنگ مشترك زير سوال  رنج را همه برد،ر جامعه تضعيف شد واقتصاد د

وقتي كه تاريخ زير سوال رفت، جغرافيا زير سوال رفت، يك حالت . رفت رنجش راهمه را برد 
كه ما تاريخ . موجب رنج همه شد    جدايي شخص از تاريخ اش در بيرون از مرز هاي افغانستان

يك    اين ها همه عواملي است براي شكل گيري. ا تحقير ميشويم دربيرونداشتيم چرا امروز م
  . جامعه 
ملت هم پس مشخص ميشود كه از مجموع افرادي كه داراي عقايد، فرهنگ، جغرافيا،   تعريف
تمثيل ارادهء شان براي حاكميت  ، اقتصاد ومنافع و عناصر اصلي وحدت ملي است و جمله   تاريخ

ش اين است كه هركدام از اين ها درست شناسايي شود ورويش تاكيد شود، و استحكام شان لازم
ها، اين ها موجب   تفكيك شود با اين واقعيت  موارد تبعيضي جدا شود ، برداشت هاي غلط

  .استحكام جامعهء ما خواهد شد 
  تشكر  –مبارز 

  داكتر رنجبر
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :فغانستان ا حقوق دانانحزب دموكرات و اتحاديه 
دانشمندان محترم دراينجا واقعاٌ هم يك تعداد بزرگواران تشريف    من مي خواهم به اجازه

  دارند همين نشست ما يا يقيناً يك نتيجه بسيار عالي خواهد داشت اگر ما اين بحث را كمي
تر  در پشتو يك ضرب المثل داريم، مي گويند ښه كوئ بد مه كوئ   براي اينكه ما. علمي بسازيم
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  .گورستانه 
ملي خوب است و نفاق ملي باعث  اين موضوع را همه ميدانند، همه مي فهمند كه وحدت 

تعريف شد از   وحدت ملي چي است؟. پسماني يك كشور و باعث بد بختي در يك ملت ميشود 
وحدت ملي وحدت . را من هم ارائه ميكنم    يك تعريف. طرف دانشمندان، ازطرف بزرگوار ها

تمام همين مسايل را    اين تقريباً. ، اجتماعي و فرهنگي باشندگان يك كشور است  اقتصادي
اين خلاصه ميشود وفورمول بندي . احتوا مي كند كه همين بزرگوار ها رويش صحبت كردند 

درافغانستان چطور مي تواند استحكام پيدا   وحدت ملي، اصلاًٌ  حالا مي آييم كه همين. ميشود 
  . كند

مشكلات براي ما ايجاد كرده، . هست، ما درين هيچ شك نداريم ضعيف است وحدت ملي 
من به اين عقيده هستم كه وحدت ملي اگر ما بخواهيم . چطور مي شود كه اين استحكام پيدا كند

خود تشكل    يقيناً. يا نخواهيم ارتباط مي گيرد با ملت ولو از زواياي گوناگون روي آن صحبت شد
محصول تطور اقتصادي اجتماعي ،   طور جامعه استتمحصول . ي است ملت يك پروسه تاريخ

دانشمندان بهتر ميدانند، هر قدر ما به عقب برويم، ما مي بينيم كه ما . فرهنگي يك جامعه است 
مثال هاي زياد وجود دارد . اين جا اصلاً مساله ملت مطرح نميشود. به اقوام وقبايل سرو كار داريم 

معين ، اقوام و قبايل ديگر حمله كردند ، اقوام وقبايل    ، دريك سرزمين كه دريك خطهء معين
معين متحد شدند از خود و از سرزمين خود دفاع كردند، مگر اين به مفهوم اين نيست كه درين 

به مفهوم معاصرش، به مفهوم علمي اش ملت وجود نداشت به . منطقه ء معين ملت وجود داشت 
ما نمتوانيم به فرمايش، به اعلاميه   محصول تطور است. مل استملت محصول تكا. هيچ صورت

ها، به خواسته ها، به اينكه ما بخواهيم كه وحدت وجود داشته باشد وحدت ملي، وحدت ملي 
هر قدر ما بخواهيم هرقدر ما بخاطراز اين حتي . بوجود بيايد به هيچ صورت بوجود آمده نميتواند

كوشش جد و جهد كنيم، وحدت ملي بوجود آمده نميتواند، به  تبليغ كنيم هر قدر ما درين راه
خاطر اينكه اگر دريك كشور بازار، ماركيت مشترك ، ماركيت سراسري ملي وجود نداشته 

ما ميرويم بطرف يك قرن پيشتر درقرن . باشد، چطور مي شود كه از وحدت ملي ما صحبت كنيم
قبل از اين ما مي فهميم كه . اسلام مشرف شد  نزده نورستان درنيمه دوم قرن نزده به دين مقدس

جدا يك   بخاطراز اين درنيمه دوم قرن نزده به اسلام مشرف شد كه يك منطقه. كافرستان بود 
نداشت درآنجا اگر   با ديگر مناطق افغانستان  منطقهء بود كه هيچ ارتباط اقتصادي اجتماعي
انسان   بعضي از مناطق از آن نمي شود كه اصلاً شما به نورستان تشريف برده باشيد درنيمه سال به

و در آن جا دين مقدس اسلام بسيار   همين مناسبت بود كه روابط وجود نداشت   به  .عبور بكند
يك مدت كوتاهي ميشود كه مردم به آن دين مقدس مشرف شدند، به همين مناسبت است كه ما 

در ايالات متحده امريكا صد . وجود ندارد  مي گوئيم كه در كشور هاي پيشرفته اصلاً مساله ملي
ها دين ، صدها مذهب وجود دارد ، صد ها زبان وجود دارد، مگر يك ملت است بخاطري كه يك 

هندوستان مثال داده . جامعه يك كشور پيشرفته است از نگاه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي
ختلف است، مردم مختلف كشور هاي زيادي ديگري هست كه در آن جا اديان و مذاهب م. شد
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مگردرين كشور ها ملت وجود دارد . است، مليت هاي مختلف است و زبان هاي مختلف است 
. بخاطراينكه درنتيجه تطور اقتصادي ، اجتماعي، ما مي بينيم كه يك زبان برجسته مي شود 

. يت هايك زبان ميانجي ميشود در افهام و تفهيم بين تمام مل. مساله زبان خودش حل ميشود 
در شوراي در جرگهء ملي قانون اساسي جنگ و جدال كنيم كه كدام زبان   ضرور نيست كه ما حتماً
پيش ميرود .وقتي كه يك كشور انكشاف مي كند، . زبان ملي يا زبان رسمي   تصويب شود بحيث

ميشود و سراسري ميشود و   از نگاه اقتصادي ، اجتماعي خودش بخودي خود يك زبان برجسته
زبان فرهنگها . رآن كشور وحدت ملي را بوجود مي آورد ماصد ها مثال ديگري براي زبان داريم د

اقوام مختلف درين . هم ما مي بينيم كه ما متشكل هستيم از اقوام مختلف اين يك واقعيت است
سرزمين زندگي مي كند با فرهنگهاي مختلف با زبانهاي مختلف مگر دربين همين فرهنگها، 

جريان در سير تكامل  دردرجريان تطور تاريخي، . به وجود مي آيد   ن ها، وجوه مشتركهمين زبا
وقتي كه ما راه ها . اقتصادي و اجتماعي، آنوقت است كه وحدت ملي بوجود آمده مي تواند 

ميسازيم، وقتي كه ما سركها ميسازيم، وقتي كه ما خطوط آهن را اعمار خواهد كرديم، آنوقت 
   هم عوامل علمي   واقعاً  دت ملي ميرسيم، اگر ما بگوئيم كدام عواملي است كهاست كه ما به وح

بوجود آمدن وحدت ملي است، مابايد فقط تمايلات خود را مطرح نكنيم كه ما مي خواهيم اگر 
بوجود بياوريم ما اگر بتوانيم كه باز سازي كنيم اين   درافغانستان  يك دولت نيرومند مركزي

سرك ها و خطوط آهن را اعمار كنيم آنوقت است . بتوانيم كه درين كشور راه ها كشور را، ما اگر 
اقتصادي   كه يك ماركيت و احد سراسر ي ملي بوجود مي آيد، آنوقت است كه منافع مشترك

بوجود مي آيد، ودرنتيجه منافع مشترك اقتصادي، منافع فرهنگ مشترك بوجود مي آيد، وجوه 
حالا است، مگر باز    يك زبان ، زبان مشترك سراسر ي ميشود،  د،مشترك فرهنگي بوجود مي آي

ادعا هاي دارند مگر بصورت خود بخودي ، بصورت    زبانهاي ديگر هم. هم دو زبانه هستيم 
  .هيچ كسي اعتراض نخواهد كرد  بوجود مي آيد طبيعي 

وحدت ملي    ء اين هم يكي از عناصر عمدهء تشكيل دهنده. مساله مهم ديگر نظام سياسي است 
زمانيكه مااز وحدت . علمي و دقيق است  است كه داكتر صاحب احدي به آن تماس گرفتند و اقعاً

در نظام هاي توتاليتري نمي . ملي حرف ميزنيم او فقط وفقط دريك نظام دموكراتيك ميسر است
شود ودريك جامعه مدني مي   شود كه از وحدت ملي ما، صحبت كنيم، دريك نظام دموكراتيك

نمي شود كه ما به اقوام   هيچ وقت از بالا. چرا؟ من دليل دارم. كه ما از وحدت ملي ما صحبت كنيم 
. اين خودش نفاق مي آورد، خودش باعث نفاق ميشود. ها سهم بدهيم در حكومت   ومليت

به يك مليت باشد   دانشمندان گفتند كه اگر يك رئيس جمهور، يك رئيس دولت حتماً مربوط
داشته باشيم،   موجب نفاق مي شود، اين واقعيت دارد، مگر اگر ما يك نظام دموكراتيكخودش 

از طريق دموكراسي وحدت ملي حتماً به اين كشور مي آيد، بخاطر اينكه زمانيكه مردم راي 
ميروند همان مليتي كه اكثريت است، خودش اكثريت   ميدهند او كساني كه در پارلمان

طبيعي و آن كسيكه مي شود، او دانشمند كلان باشد مربوط   بصورت درپارلمان خواهد داشت،
به يك مليت بسيار خورد و كوچك باشد، مورد تائيد تمام اتباع افغانستان قرا ر بگيرد و رئيس 
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انيم به اين هدف واز طريق دموكراسي دريك نظام دموكراتيك ما ميت. جمهور افغانستان شود
  .عمدهء وحدت ملي ما برسيم

ثبات بيايد، به افغانستان استقرار بيايد، به افغانستان   به افغانستان  ايد كمك كنيم كهما ب
امنيت بيايد، درافغانستان يك دولت مقتدر مركزي بيايد و به اين جا انكشاف و رشد سريع 
آن . اقتصادي، اجتماعي شود كه بدنبالش رشد فرهنگي راهم خواهد داشت وتوام با او خواهد بود

ايجاد يك نظام دموكراتيك، ما به وحدت   ت كه ما هر چه زود تر بصورت طبيعي از طريقوقت اس
  .ملي ميرسيم 

پيشنهاد . پيشنهاد من اين است كه بحث علمي و فلسفي بصورت كافي صورت گرفت: مبارز 
برسد، اگر مختصر و جامع صحبت    اينكه به همه اشتراك كننده گان محترم ما وقت   براي  اين است

ود و پيشنهاد هاي مشخص تري ارائه شود، از تكرار مطالبي كه تا حال توضيح شده اگرخود ش
  .داري شو د زود تر به مقصد رسيده مي توانيم 

  !آغاى سنجر رئيس حزب جمهور خواهان افغانستان 
دانشمندان گرامى   حضار گرامى درحاليكه ما به نظريات تماماً! همه دانشمندان عزيز   به اجازه

خت احترام قايل هستم به اساس پيشنهاد مكرر دانشمندان گرامى نمى خواهم كه بحث فلسفى س
فقط همينطورمى خواهم بگويم كه برداشت من از مليت يا . سرمعنى يا مفهوم مليت يا ملت بكنم

يكى اينكه روشنفكران . يك برداشت دوگانه است . ملت درافغانستان متاسفانه دوبرداشت است
ان وكسانيكه در تلاش كسب قدرت به نحو هميشه هستند، تلاش مى كنند وقتى كه سياست مدار

به مشكل مواجه شدند، به چه شكل از قوم، مليت يا گاهى هم از شعار هاى ملت سازى بهره 
گرامى كه حرفهاى مرا خداى نخواسته    احترامانه خواهش ميكنم از تماماً حضار. بردارى بكنند 

. متوجه يك شخص، يك جريان سياسى ، يك تنظيم ، يا يك حركت است اينطور فكر نكنند كه 
ما ، مردم مظلوم ما ، مردمى كه واقعاً مى    اخير كه عملاًٌ مردم بيچارهء   ما ديديم دردو دههء

خواهند يك ملت باشند، اينكه به چه معنى آيا در تيورى يا عملاً، كه باهم هميشه در طول تاريخ 
يكى ديگر خود رسيدگى كرده اند اما   با هم زيست كرده اند به مشكلات اين سرزمين ما مشتركاً

برداشت ديگر ما از . وبس   فقط شعار ها بوده  متاسفانه ما در دو دهه اخير شاهد بوديم كه بعضاً
هميشه طرفدار    ما شاهد هستيم كه مردم افغانستان  ملت ، از مردم ما ست كه عملاً  تعريف

تلاش ميكردند كه مشكلات خود را خود شان به   هميشه. ارهم بوده اند زندگى مشترك در كن
  .نحوى حل بكنند كه واقعاً با در نظرداشت منافع مشترك شان 

چنانچه دوستان عزيز من يك چيزى را مستند، كمتر از دو هفته پيش به شما مى خواهم نقل 
ثور يك تعداد از مردمان ريش سفيد  15بدهم و بگويم كه به تاريخ   شما نشان  به  قول بكنم وعملاً

يا بزرگان قوم جنوب كشور ما خوست و پكتيا، به دفتر حزب جمهورى خواهان افغانستان تشريف 
كمتر از   ثور تقريباً 16آوردند و مرا مجبور ساختند كه بايد فرداى همانروز يعنى روز چارشنبه 

اين را من پذيرفتم وآنها عجيب يك درحاليكه . دوهفته پيش، به جنوب افغانستان سفر بكنم
شرطى را ماندند كه من مطمئين هستم وقتى كه شرط شانرا من حالا به حضار گرامى به عرض 
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اولاً از من خواستند فردايى كه تو . ميرسانم خود شان برداشت بكنند كه اين شرط شان چى بود 
مروز در دفتر حزب جمهورى بايد به همين لباسيكه همين ا. ميروى بايد كلاه بر سرت نباشد 

خواهان با ما نشسته هستى، با همين لباس با همين شكل با همين نكتايى به جنوب افغانستان 
همراه ما، خواهش ميكنيم كه خودت تاكيد نكنى   خوست ميروى  وقتيكه  :دوم . يك سفر بكنى

باشى ، و به دعوت مردم ات مردم ات باور داشته    دارم، به   كه من از رفتن در اين جا و آنجا تشويش
در خدمت شما    ثور به همين لباس، كه فعلاً 16شنبه   بايد عمل بكنى، خوشبختانه من روز چهار

با دوتن از همكارانم كه يكى رئيس تشكيلات حزب جمهورى خواهان    همين لباس   هستم با
با دريشى با  .بوده اند    از جوانان هرات كه از هرات آمده  بوده و يكى به نماينده گى   افغانستان

نكتايى و سرلچ با موترى كه آنها داشتند همراه شان به پكتيا سفر نموديم و از آنجا به خوست 
قبول بكنيد دوست هاى عزيز در تمام ولسوالى هاى خوست مثل ولسوالى هاى دره گى  . رفتيم

   ين لباس ما رفتيم،مثل ولسوالى منگل، مثل ولسوالى سيدخېل، مثل ولسوالى مندوزى، با هم
نه بحث هاى كه در آنجا بشكل دزدانه . خود بحث كرديم  و از نزديك با مردم   با مردم خود نشستيم

در هريكى از مجلس هاى ما كه مستند كست داريم، كست هاى ويديويى داريم كم . يا مخفى باشد
و مثل ديگر كسانيكه   يكزادقوم مثل قادر منگل ، مثل اكبر ن   از كم هشتاد نفر، نود نفر از بزرگان

شان سر اينست كه ملت مشكل ندارد، ملت    در مجالس ما بوده اند هميشه ما ديديم كه تاكيد
تلاش كرده   سياستمدار هاى ما بودند كه هميشه  بكند ولى اين  ميخواهد كه در كنار هم زيست
  .برادر افغانستان مشكل خلق بكنند    اند در بين اقوام و يكپارچه وهم

خود را   واقعاً ما نمى توانيم تاريخ   پيشنهاد من به حضار گرامى و دانشمندان عزيز اينست كه
امروز مطابق به   كه از بحث هاى فلسفى صرف نظر بكنيم ، اگر  ما نمى توانيم  .فراموش بكنيم

چه شكل كه به   وفرهنگ آماده ساخته اند، ما بحثى را بكنيم  كه وزارت محترم اطلاعات   آجنداى
خاتمه ببخشيم ، يك   ايجاد شده ، به اين بحران   امروز درافغانستان   كه  بحران   بتوانيم  ازين بحث

   از حضور گرامى احترامانه خواهش  لهذا. خواهد بود   گام مطمئين  گام موثر خواهد بود ، يك
    . بحث را شروع بكنيم  بر اصل آجندا اگر  ميكنم كه با حوصله مندى اجازه بدهند

  تشكر. مبارز 
  " پرليكا " محترمه ثريا 

تشكر از آغاى مبارز كه در اخير برمن رسيد نوبت و حالا من مى خواهم بسيار مختصر صحبت 
كنم با وجوديكه درهر صحبتى ازدوستان مى خواستم تبصره كنم وصحبتى داشته باشم، حالا 

  .موضوع صحبت مرا تغير ميدهم 
ى موضوع ملت صحبت كرد و هر كدام عناصر اساس ملت را با لا   دوستان محترم ما هريك

اين كار بسيار   نتوانستيم كه به يك تعريف واحد برسيم وواقعاً   اما ما تا اخير ،توضيح كردند
. ماهست بلكه اين مشكل اساسى درتمام دنيا هم باشد   دراين جلسه  نه تنها  و دشوار   مشكل

ما شايد چند سال پيش . از هم فرق دارد  ختلف زمانىبخاطريكه شرايط هر كشور در مقطع هاى م
اگر . را توضيح كنيم   جديدى در آن علاوه شده كه ملت   تعريف ديگرى ميتوانستيم و امروز عناصر
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كه هر يك بخشى از عناصر ملت را توضيح كردند   تعريف ها بگذريم و همه را قبول كنيم  ما ازاين
ستثنا، اين را قبول ميكنيم ، فقط چيزى را كه من ميخواهم ا  بدون   توضيح كردند، همه  و خوب

ما همين مردم افغانستان را و كسانيكه درافغانستان زنده گى   اينست كه. بالاى آن صحبت كنم 
  .، ما به حيث ملت قبول ميكنيم   ربعها ميكنند در همين حدود

  ندارد به هر صورت نا گزير ملت واقعاً ملت است ، اينكه به تعريف هاى علمى مطابقت دارد يا
حلى را جستجو كنيم كه چطور وحدت ملى را بين همين   قبول كنيم و ما راه هاى  هستيم كه فعلاً
   مثلاً. تا حالا وحدت ملى در زمان هاى مختلف به اشكال مختلف وجود داشته . ملت تامين نمائيم

ها مرتبه كه چطور وحدت ملى كرديم ده    و مشخص ما ديديم و مشاهده   درطرح يك قضيه خاص
   .قوم باشد ، مذهب باشد و همه چيز  ايجاد شده بدون در نظر داشت تمام اختلافاتى كه زبان باشد،

از هم پاشيده ، و حالا ما نشانى كنيم چيز   همان آرزوى ما برآورده شده ديديم كه پس  اما وقتيكه
چيز هايى را كه ما نشانى ميكنيم    كند وهايى را كه هميشه سبب ميشود كه وحدت ملى ما را نقض 

بخاطر جستجوى راه هاى   در همين شرايطى كه جلسهء امروزى ما هم من فكر مى كنم كه  بخصوص
دارد، اين تشكيل شده اگر    وعدم وحدت ملى كه در كشور ما وجود  مشكلات  حل از پرابلم ها،

كه ما و شمايكه در    امى و محترمپس بيائيد دوست هاى بسيار گر   .درك نكرده باشم  من غلط
   هاى مختلف گردهم   با ذوق ها و سليقه هاى مختلف، با وابستگى  بار با نظريات مختلف  اولين

  .جمع شديم ازاين فرصت بسيار بسيار مناسب ما استفاده خوب و اعظمى را بدست بياوريم 
خاطر انتخابات و ديموكراسى به طرف رفتن ب   لحظه   كه چه چيز ها همين  بيائيد كه نشانى كنيم

خدشه دار   ميشود و وحدت ملى ما را   چيز هايى است كه مانع   به طرف ازآن چه  كه ما مى گوييم
  .ساخته و حتى نزديك است كه از بين ببرد 

در نظر داشت ذوق،    را براى آن جستجو كنيم بدون  راه هاى حلى  كنيم و بعداً  ها را نشانى   اين
از همين جا وحدت ملى را از صميميت ،   كه داريم و ما ميتوانيم كه   ايىنسبت ه   سليقه،
و  شچهره هاى تر  در صورت  ازسلام و عليكم و از صحبت هاى پر از لطف و خندان ، نه ،ازدوستى

  .عصبانى به يكديگر خود ببينيم
   با صميميت   ماين را مابايد آغاز كني. از كجا آغاز كنيم  چه را. ما همين شروع وحدت ملى است
را   بى باورى  ما چطور همين. خود بى باور هستند   بالاى يكديگر  وصفا ما هنوز مردم افغانستان

وچه چيز ها سبب شده كه ما را بى باور   كرديم كه بى باور هستيم ، چرا بى باور هستيم   نشانى
و آن ما را بى باور    ينبالاى يكديگر ما ، بالاى نظام ما ، بالاى فرض كنيد حكومت ما بالاى ا

ما يك    .ما ميتوانيم كه رفع كنيم  طريق   را نشانى كنيم و اين بى باورى را از كدام  ساخته ، اين
فكر    بود ، مخالف بود هر چيزى كه بود كه  موافق   كه بود كسى  و به هر شكلى  قانون اساسى داريم

ن كفايت شتاما چه است يك دا. اداريمم. افغانستان يك قانون بدنيست   مى كنم در همين شرايط
در عمل اين تطبيق شده؟ همگون    از قانون اساسى گذشته ، واقعاً  به بينيم چند ماه كه  نمى كند ما

تطبيق شده؟ بالاى كه همه مى گويم هم از مليت هم از زبان هم از افراد هم از اشخاص هم از احزاب 
قوانين موضعه   و قبل از آن   ا بعد از قانون اساسى خودم  شده؟  تطبيق   آيا واقعاً همگون   .سياسى
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   شايد   كه  قانون انتخابات كه عنقريب امروز وعده كرده اند. مثلاً قانون مطبوعات  .ديگر داشتيم
آيا ما توانسته ايم اين قوانين را همانطور كه در ورق .و ديگر قوانين    سياسى  بر آيد، قانون احزاب

  .به كار برديم   سليقه هاى خود را در تطبيق آن ما ذوق ها يا  .تيم تطبيق كنيمماتوانس  ها ذكر شده
يى   قانون اساسى وقانون هاى ضميمه  همين چار قانون فعلاً   اگر ما ازاين جا آغاز نكنيم از تطبيق

قانون مطبوعات، قانون . كه ما هنوز دردستم نيست چيزى نمى فهمم  آن ، قانون انتخابات
حالا ما مى بينيم كه درهمه اين برخورد سليقه يى شده صحيح . قانون احزاب سياسىتظاهرات، 

است كه قانون مطبوعات ما خوب پيش ميرود نسبتاً اما در ديگر قوانين برخورد سليقه يى ست از 
ما هيچ وقت نمى توانيم كه به حرف .ن تظاهرات واعتصابات گرفته تا قانون احزاب سياسى وقان

خود به شعار خود مثل كه يكدوست ما گفتند اعلاميه وابلاغيه بگوئيم وحدت ملى  خود به گفتار
ما را مى    را ما تامين مى كنيم و مردم مجبور باشد به تامين آن مردم عمل ما را مى بيند ملت عمل

 يا هنوز هم سليقه يى برخورد.چيزى كه گفته است همين جنبهء تطبيقى دارد يا نه    بيند كه آيا عملاً
كى خوش ما مى   ميشود با عدم وبا تعصبات دربرابر يكى ديگر خود برخورد كنيم درمورد اينكه

ميكنم با صراحت كه ما وحدت ملى را به هيچ وجه  نآيد كى نمى آيد من براى تان همين حالا اعلا
برابر نمى توانيم تامين كنيم ما صداقت را در كار وعمل خود تاقلب هاى خود را در    در افغانستان

ما صفا و صميميت را . همينطور كه مى گوئيم از كينه ونفرت دور بسازيم    يكديگر خود واقعاً
درد اين ملت بسيار مظلوم وبيچاره را و اين كشور ويرانه را ما اينكه   جانشين آن كنيم ما واقعاً

لحظه آغاز مى كنيم آن كارهاى را كه ديروز چه بوده ما از همين . كى عاملش بوده ما آنرا مى مانيم 
كشور ما آباد   از همين روز آغاز مى كنيم چه چيز ها سبب شده اين را ميگذاريم به تاريخ وقتيكه

خود بر آمديم تاريخ    از طرز تفكر بد بينانه و خوشبختانه   مردم ما آرام شد ، وقتيكه   شد، وقتيكه
  .نويسان ، تاريخ را نوشته ميكنند

دريك   ديموكراسى چطور مى رويم ما مى فهميم كه  ه ما به طرفك  ميگوئيمرا همين    فعلاً
ديموكرات تنها مى تواند رشد وپيشرفت امكان پذير باشد كه اورا باز تعريف ملت هم   جامعهء

درهمين رسته اقتصادى يك عنصرش است اما چطور به همين طرف برويم قانون انتخابات وجود 
  .م سه ماه مانده ندارد ما كانديد هاى خود را نميشناسي

ديموكراسى است و كجا اينرا ما مى توانيم كه انتخاب هركس بيايد در صندوق راى    كجاى اين
پرته مى گوئيم آن كسيكه انتخاب مى شود به شكل دموكراتيك است و آنرا مى توانيم در حاليكه 

و    استپليس ملى نام . همين حالا امنيت نيست جنگ وجود دارد، اردوى ملى ساخته نشده
همچنان صد ها نقض حقوق بشر به چشم سرخود مى بينيم كه شاهد عينى رئيس صاحب كميسيون 

  .مستقل حقوق بشر است 
بسوى ديموكراسى پيش برويم ، چقدر نقض حقوق بشر وجود   ما مى توانيم  شكل  شما با اين

رده اين را ميگذاريم گپ ها را اينكه من نقض كرديم اينكه فلان كس نقض ك  بيائيد ما كل. دارد 
بيائيد ما اين . وجود دارد از طرف همه امكان دارد نقض شود  همين وجود دارد در جامعهء ما عملاً

وهمهء ما با خونسردى با اعصاب آرام با صميميت و دوستى همين . ها را كلش را نشانى ميكنيم
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وفيصله مى كنيم وبه طرف چيز هاى را كه نشانى كرديم براى حل او راه هاى را جستجو مى كنيم 
همان ميرويم اينكه كى كدام عالم كدام دانشمند كدام فيلسوف درسرملت چه گفتند فعلاً ما را به 

ما يك همينطور ملت رنجور درمانده زخمى هستيم هرتعريف كه سرش بيايد . او غرض نيست 
ه حل تعريف صحيح است يك ملت زخمى نمى تواند بيايد دريك كشور زخمى مابراى را

  .اين بود تشكر بسيار زياد از توجه تان . وجستجوى مرحم گذارى برهمين ملت تلاش كنيم 
  :مبارز

يك تالار بنشينيم با هم بحث  درين طوراما يك تذكر ميدهيم كه دوسال پيش مانمى توانستيم  
يك  كار هاى صورت گرفته كه ما امروز از. در ظرف دوسال همينقدر اوضاع مساعد شده . بكنيم 

طرف مى توانيم دريك تالار جمع شويم از طرف ديگر يكى ديگر خود را تحمل مى كنيم با هم 
. اين خودش يك حركت بسوى دموكراسى است . اين خودش يك پيشرفت است . مباحثه مى كنيم 

درين شك نيست كه ما نمى توانيم درظرف دوسال آن دموكراسى را كه فرض مى كنيم هند بزرگ 
مورد تطبيق قرار بدهيم ليكن    يا اين دموكراسى كه دراروپا وجود دارد ما او را فوراً بوجود آورده

اين را بايد قبول بكنيم كه به سمت دموكراسى ميرويم قانون مطبوعاتيكه امروز شما داريد اين 
امروز يك افغان مى تواند . قانون آزاد ترين قانون مطبوعات درمنطقه است از منطقه بيشتراست 

ن حالا برود دربيرون يك اخبار را بكشد باز در ظرف يك هفته به وزارت اطلاعات وفرهنگ همي
همين قسم مردم ما بطرف . بيايد او را ثبت كند ازين كرده آزادى بيشتر و من فكر مى كنم كه ندارد

دموكراسى ميرود و دولت هم به طرف دموكراسى ميرود ليكن اين دفعتاً نميتواند كه عملى شود 
اين وقت ميخواهد، فرصت ميخواهد وليكن ما اين را تائيد مى كنيم كه ما بايد سرعت خود را و 

غير   نمى تواند  اين. بيشتر بسازيم و اين نمى تواند بصورت غير متوازن بارشد اقتصادى باشد 
طرف   متوازن با سطح سواد و سطح فرهنگى باشد وبه اين خاطر ما مايوس نمى شويم ما به اين

  .ميرويم  پيش
اطلاعات وفرهنگ از تشكيل اين مجلس اين بوده كه رهبر هاى   مقصد قصد اساسى وزارت

سياسى واجتماعى ، مذهبى افغانستان يكبار در دور هم جمع شوند و يك تفاهم ملى را بوجود 
حالا . يك بحث بسيار مفيد بوده    بياورند كه خوشبختانه بحثى كه تا اين دقيقه صورت گرفته

مجلس را ختم مى كنيم طعام . بايد مجلس را ختم مى كرديم  12وقت رسيده به اينكه ساعت چون 
اين جا تهيه شده و همگى مى توانند درين جا صرف طعام بكنند ساعت دوى بعد از ظهر ما بحث 

  تشكر . دوم خود را آغاز مى كنيم 
×××  

  مبارز 
  بسم االله الرحمن الرحيم

البته بحث    درقسمت اول جلسه. قدير وتوانا آغاز مى كنيم  نددومين جلسه خود را بنام خداو
هر كدام نظريات علمى خود را   هاى علمى طولانى صورت گرفت و شخصيت هاى اشترا ك كننده

پيشنهاد ميكنم كه درين جلسه مشخص ترآجندا را تعين   فكر مى كنم كه. به تفصيل بيان كردند 
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پيشنهادات خاص خود را ارائه بكنند تا رويش بحث و  روى موضوع خاص بحث بكنند  ميكنند
قبل از ظهر كسانى كه نوبت گرفته بودند احمد ولى مسعود ، دكتور    از جلسه. صورت بگيرد 

زرياب اين   عصمت الهى آغاى فرهنگ محترم جميله مجاهد، محترم احمد شاه كريم ، محترم
  .اريم به آغاى احمد ولى مسعود شش نفر از آجنداى قبل از ظهر مانده حال سخن را مى سپ

  :رئيس جلسه    به اجازه
ابتدا من مى خواهم از بزرگان كه اين مجلس را ترتيب داده اند يك جهان تشكر كنم و فكر 

ديالوگ    وقتى كه ما با يك  ميكنم كه يك مجلس بسيار خوب است نظر خود من اين است كه تا
مشخصاً در آن مورد صحبت نكنيم   د را با يكديگرمثمر افغانى داخل نشويم و افكار و عقايد خو

به يك تفاهم برسيم و زمانى هم كه از ملت ووحدت ملى ياد مى كنيم   ممكن نيست كه بالاخره
تا به    مطمئيناً كه همين شاخص بايد تعريف شوند و ممكن كه تعريفى كه ما ديروز از ملت داشتيم

به معنى   همين بوده باشد ش تعريف  ده هاى قبل ملتس  امروز فرق كرده باشد حتى امكان دارد كه
   بهترين تعريفى كه مى توانيم از ملت داشته باشيم همان  فكر مى كنم  قبيله وتبار اما امروز

چى وحدت ملى    ملت يعنى چى تعريفش. امروزى بودنش است و متعلقات امروزى بودنش است 
ه امروز در امروز افغانستان شويم ببينيم كه از به آن نسبت اگر ما بخواهيم كه داخل مسال. چى 

بعد از زمان جمهورى دوره كمونيستى و سوسياليستى و    جمهورى و بالاخره  زمان شاهى تا زمان
دورهء جهاد، رهبران تنظيم ها وبالاخره ، طالبى وامروز مساله دموكراسى مطرح است فكر مى كنم 

بودنش .... امروزى اش يا   سته اند كه به همه مقتضياتهيچكدام ازين رژيم ها نتوان  كه تا الحال
تمثيل كند، همين وحدت ملى يا يك ملت    شكل درستش  همان ملت را يا وحدت ملى را به   واقعاً

به مردم و مردم   خوب ملت مساوى است به دولت وبالاخره دولت مساوى است  بودن يا اگر بگيريم
  كه همين رژيم هاى كه از سابق... همه شان    يك قلمرويعنى حاكميت مردم و حاكميت مردم در 

تاالحال آمده تا الحال هم اين ها قادر نشده اند كه به مقتضيات امروزى بودنش يا به مقتضيات 
  .تقاضا دارد اين ها جواب مثبت داده باشند    همه چيزى كه يك ملت ويا يكدولت ويا وحدت ملى

ت دو نيم سال به اين طرف از زمانيكه حكومت يا دولت انتقالى از مد  امروز ببينيم كه در تقريباً
موقت و بعد از او دولت انتقالى اسلامى    ابتداى دوره  بوجود آمده  اسلامى افغانستان

افغانستان مى بينيم كه مردم در يك انتظار به سر مى بردند يعنى ببينيم تاريخ افغانستان را كه 
كلاً همان ساختار اجتماعى   اخير جهاد و مقاومت   دو دههء   هبالاخر  بعد از يك واقعه طولانى

سياسى اقتصادى را تغيير داد منقلب ساخت و به او نسبت درين صلح نسبى كه امروز حاكم است 
زيادى داشتند و دارند كه   انتظارات  در مدت دو سال اخير واقعاً  دركشور ما افغانستان مردم

ه نمايند گى از يك ملتى مى كند و اين دولت مى تواند كه به نياز دولتى بوجود مى آيد ك  بالاخره
ملت   قابل قبول هر   ها و مقتضيات مردم جواب مثبت بدهد و همه را دور خود بياورد و بالاخره

واحد بوجود بيايد تا بتوانيم همه ما او را    يك ملت واحد شويم و يك نهاد سياسى  شود و بالاخره
على الرغم   ملاحظاتى كه در دوسال اخير وجود داشته  خاطر بوده كه  ه آناحترام بگذاريم و ب

ميرويم   مردم اميد وار بودند كه بالاخره  بسيار يك مقدار اشتباهاتى كه صورت گرفته اما باز هم
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  .كه قابل قبول همه باشد  ميرويم بطرف يكدولتى  به طرف ملت شدن وبالاخره
قانون تمام مميزات . داراى يك قانون ميشويم   ما ميرويم   كه زياد مردم همين بوده   انتظارات

صحبت كردند مسايل اقتصادى مسايل هويتى و   وخصوصياتى را كه بزرگان از صبح به اينطرف
اين قانون قابل احترام مردم   مسايل اجتماعى همهء اين را مى خواهد بخود بگنجاند و بالاخره

خود را يك ملت فكر ميكنيم بخاطرى كه همان عدالت و  افغانستان ميشود و همين است كه ما
هاى خود را به همان دولتى كه    مميز ات و مشخصات بالاخره برآورده شده و ميرويم آن و فادارى

جرگه قانون اساسى برگزار شد    درحاليكه بالاخره لويه. نمايندگى از همه مى كند ما ابراز مى كنيم 
  .رت گرفت كار هاى زيادى صو  و يك مقدار

تا الحال هم ميبينيم كه در خود قانون ما وشما به آن شكلى كه    هم زياد بوده اما  انتظارات مردم
ما   يك ملتى يك مردم را دور خود جمع كند ويك مرجعيت ملى بوجود بيايد وبالاخره  بالاخره

متاسفانه به او شاهد يك ملت واحدى كه بدولت خود به تمام قوانين اساسى خود احترام بگذاريم 
بسيار مفيده وخوبى است كه مى شود او كامل تر شود و اين    درست است كه موادات. ظرفيت نشد

كاملى بوجود بيايد كه   يك قانون  راهم توقع نكنيم كه مى توانيم كه به يك شبانه روز بالاخره
   همنى سير   د وبالاخرهسير زمان تكامل كرده ان  ملل به اثر  قانون. همگى او را احترام بگذارند 
خاطر    وفادارى خود را به همانطور يكدولت وقانون ابراز كردند و به آن   تكاملى اش بوده كه مردم

   هر زمانيكه  مطمئيناً. بيرون نيست   ومميزات   فكر ميكنيم كه قانون ما وشما هم ازين مشكلات
ملت شدن فكر عميق كنيم    هميندر بعد سياسى   يك ملت واحد شويم وحتماً   مى خواهيم واقعاً

ملت   تا بتوانيم از يك   بكنيم  برويم يك مرجعيت ملى را ايجاد  نيت به همين داريم كه   اگر واقعاً
در روش هاى   ملت شويم حتماً بايد  اش واقعاً  امروز تبارز كنيم وبه معنى امروزى   واحد در جهان
  را بايد   حتماً بايد تغييرات مثبتى   غانستاناف  دولت انتقالى اسلامى  خصوصاً  ما و خصوصاً

اساسى   را مياورند چه در قانون  كه آن تغييرات  الرحمن   بياورد كه من مطمئين هستم ان شا االله
يك    چيزى را كه مى خواهيم  ما فقط. تغييرات مى آيد   در موارد ديگرى باشد حتماً  باشد چه

   گ ها همين است كه ما از برادر بزرگوارم بياد داريم كهبزر   اين جا خدمت  نكته اى را عرض كنيم
تامين عدالت اجتماعى باز ميرسيم به چى چه   وحدت ملى در گرو تامين عدالت اجتماعى است

  عدالت اجتماعى كى است بالاخره   تامين كنندهء. اجتماعى تامين شود   رقم ميتوانيم عدالت
در واقع همين    ميگوئيم  همينكه حاكميت مردم   رهدولت است و بالاخ. قانون است حكومت است 

آنرا   باز هم مى توانيم   خودش ضامن تامين عدالت اجتماعى است و فكر مى كنم دريك جمله
به شكل درستش همان عدالت    تائيد كنيم و خلاصه كنيم هر زمانيكه توانستيم كه واقعاً

كه من    بياريم و مطميناً   ملت واحدى بوجودكه يك   اجتماعى را تامين كنيم در واقع ما توانستيم 
تقاضا و آرزو مندى    درين قسمت بالكل اميد وار هستم و از دست اندر كاران اين مجلس خواهش

كه خوب در    ها به تكرار بايد داشته باشند مطميناً  من اين است كه اين مجالس را مستمر بايد اين
بعضى فكر هاى سياسى . است ملاحظات است  بعضى مشكلات   مجالس اول ، دوم ، سوم و دهم

كه در يك    د و بالاخره وقتى كه ما مى خواهيميندارد كه نبا   است كه اين را مى بيند حتى امكان
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خواهش من اين است كه اين مجلس است بطرف    بزرگان درين جا بيائيم و صحبت هاى بكنيم  حلقه
اريم مى توانيم بيرون تر در بين مردم اظهار واگر مسايل سياسى د  سياسى كردن اين را نكشانيم
مشكلات وملاحظات است كه او  انملى برسيم هم  به يك تفاهم  كنيم اما اين جا آمديم كه بالاخره
يك توافق وتفاهم ملى برسيم تا بتوانيم يك نسخهء خوبى را به   به   را بيائيم بيان كنيم و بالاخره

نسخه سازنده اى را و من عقيده ام اين است كه هر رهبرى ملت خود به مردم خود تسليم كنيم يك 
نسخه   يك   كه نتواند از فلسفه سياسى خود وديده هاى خود به مردم چيزى را ارائه كند و مطميناً

رهبر اگر فقط شعار گونه بخواهد كه بعضى مقولات ازو ارائه كند   كند آن ترتيبسازنده اى را 
  .برهم زننده ء نظم اجتماعى در جامعه است من فكر مى كنم كه او    مطمئناً

ماطرفدار همين برهم زننده بودنش نيستيم و بخصوص دراين مجلسى كه بزرگان سياست همه 
وميخواهند بالاخره به يك تعريف واحد در قسمت اينكه چه نوع ميتوانيم وحدت    يكجا آمدند

ا اين را از زدوبند هاى ملى و چگونه ميتوانيم يك ملت شويم اين بسيار ضرورت است و م
  .تشكر از شما . سياسى بايد بيرون بكشيم 

  :مبارز
فيصله شده بود ، پيشنهاد شده بود كه كسانى كه هيچ نوبت نگرفته، اول به    قبل از ظهر اينطور

  .نها نوبت بدهيم آ  اونها نوبت بدهيم و بعد از آن كسانى كه چند بار گپ زدند براى
  .صاحب وقت خواستند نوبت رابه ايشان تفويض ميكنيم حالا جناب الحاج محسنى 

  من الشيطان الرجيم   اعوذ با الله
  بسم االله الرحمن الرحيم

كه داشت، به بيراهه كشيده شد و اين بيراهه بودنش كه هنوز ما و   بنظرمن جلسه ما با اهميتى
شروع شده    ه عملاًٌآجندا صحبت ميكنيم، فكر ميكنم فردا را هم بگيرد ، جلستعيين شما درباره 

محور هاى شش گانه بحث كه از طرف وزارت محترم اطلاعات " تعين آجندا" ولى تحت عنوان 
تعين شده بود، همين كفايت ميكرد كه صبح گفته ميشد كه دراطراف همين محور هاى شش گانه 

سه امروز دراثناى جل  بعضاً. ديگر ازبى نظمى جلو گيرى ميشد. ايكه اينجا ذكر شده صحبت كنيد
در دور و تسلسل تعريفات گرفتار شديم، كه   شد، منتها  صحبت هاى مفيدى هم شد، استفاده

در علوم طبيعى،    من فكر ميكنم درعلوم دينى ، درعلوم انسانى و حتى. هيچ امكانش نيست
كه  ومعنى الااغيار شد ، بسيار كم است ، هر تعريفى  جامع الافراد   سالم كه به اصطلاح  تعريفات

بگذريم كه   ازاينها  بر آن وارد مى شود دباز يك نق   ده روز روى آن فكر كند،  انسان دقت كند،
من مى خواهم به همان پيشنهاديكه كردند كه بايد صبح . عملى هم در زندگانى ما ندارد  كدام ثمرهء

اين كار را    كه در محور هاى شش گانه صحبت كنيم، من خود من همين را بخواهم عملاً ميشدگفته 
انجام بدهم در مسئله وحدت اسلامى، مسلماً من فكر مى كنم واضح است، تا زمانيكه عدالت 

وحدت ملى بوجود   علمى مردم خود نداشته باشيم،   و صلاحيت هاى  اجتماعى و احترام به حقوق
، آن حساب كند  هر قومى كه خود را محروم ببيند و هر دستهء كه خودش را پس زده. نمى آيد

   ولى اين حرفى. مى داند  كشور را از زورمندان  هيچگاه به وحدت ملى دلبستگى پيدا نمى كند،
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عدالت   مختلف مكاتب فقهى اسلامى در بين آنها   پيروان  كه مى گوئيم كه به افراد و اقوام و
يك شمشير دوسره است، اگر روى اقوام ما زياد تاكيد كنيم و هر جا  ايناجتماعى باشد، 

قسم است، رئيس    درنظام فعلى ما همين  همان قسميكه ،به اقوام  افغانستان را تقسيم كنيم
مسئلهء قوميت . چهار معاون دارد از چهار قوم، من فكر مى كنم آيندهء اين خطرناك است   دولت

يك . ممكن است به نفع كشور تمام شود و ممكن است به ضرر آن تمام شود  شمشير دوسره است،
نظام   حقوق همه اقوام داده شود و مانند گذشتهء  خاص مى خواهد، از يك طرف بايد زرنگى

داده   جات و اقوام  افراد و دسته  سياسى سياه ما كه قوم سالارى بود، از آن بگذريم وحقوق همهء
 وحدت ملى بالا تر از همه  گمراه نسازيم،   را در مفكوره قوم  ما بايد مردم  و از طرف ديگر   شود

  تامين نشود، مسلماً آيندهء كشور ما بخطر است و هيچگاه منافع  ، اگر وحدت ملى چيز است
دو موضوع را بايد كه از موى كرده باريك تراست مورد توجه قرار    قومى هم تامين نمى شود ، اين

تفريط  واقع شود و نه به   ملى تحت اشعاع منافع قومى  بدهيم كه نه به حد افراط برسانيم كه منافع
  .محروم باشد وقوم سالارى به حكومت برسد    كه يك عده از اقوام   گرايش پيدا كنيم

بحث بود، كه به   مساله ديموكراسى ورابطه اش با اسلام كه يك ماده ديگر ازاين محورهاى
   از اسلام، قرآن سنت،   دارم   رعلمى خودمكمال اختصار عرض مى كنم، تامعلوماتى كه من درع

ما دموكراسى را معنى مى كنيم به حكومت ملت برمردم كه . با اسلام منافات ندارددموكراسى 
  .همين معنى اش است

بيعت بوده، در اسلام شورا بوده و همه چيز به آراى مردم صورت مى گيرد و اين مردم    دراسلام
راى درحصه تشريح احكام اسلامى آنجا ب. مى زنداست كه حرف آخر را در امور سياسى ونظامى 

اما در دو مورد، . نه امت حق تغيير را دارد    هيچ كس مجال نيست نه پيغمبر حق تغيير را دارد،
بعضى از دانشمندان معاصر موجه    به اصطلاح  يكى در منطقه الفراق.دموكراسى دراسلام است 

. حكومت صدراعظم داشته باشد يانه   به مواردى گفته مى شود كه منسوس نيست   منطقه الفراق
ده ها مسايل ديگرى . نظام شورايى باشد يا فردى باشد، ترافيك ازچپ برود و يا از راست بيايد

وسايل   .كفايت مى كند  مجلس لويه جرگه ما مى خواهيم، مشرانو جرگه يا ولسى جرگه. ما داريم
داخلى نام مى گذاريم يعنى اسلام تعيين حكومت را و سياست   اين مسايل اينها را منطفته الفراق

خود مسلمانان گذاشتند كه با ملاحظه شرايط زمان ومكان، خود   وطرز اقتصاد رابراى  و خارجى
ديگرهم    و در يك مورد. است ، استبداد قبول نمى شود   بعد آنجا آراء مردم  شان تصميم بيگرند

باشد ،  كرده كه بايد دانشمند  دولت ، اسلام كليات را صحبت مسووليندر تعيين رئيس دولت و 
امين باشد، طهارت نفس داشته باشد، درعمل خود و عمق وظيفه خود قوى باشد، اما افرادى كه 

  .اختيارش بدست ملت است    تعيين مى شود
اينكه اسلام با او سرو سازش ندارد، مسالهء   .بنابراين اسلام ؛ دموكراسى منافات ندارد

ها مجبور شدند با آن خرافاتى كه در دين غربى . لبرال است كه در غرب وجود دارد   دموكراسى
مى گرفت، جلو ترقى علم را مى   صورت   مظالمى كه از طرف كليسا ها و پاپ   مسيحى بود و آن

اطاعت كنند ويا مانند يك انسان به سوى سرنوشت    گرفت، آنان امر شان داير بود كه از كشيش
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عنوان    آنها به. م ، كدام يكى را بگيرندنياز هاى خود ورفتن به سوى عل   زندگانى خود وبر آوردن
يك انسان تشخيص دادند كه بايد بطرف زندگانى دنيا بروند لذا مساله طرد دين و مذهب در 

لبرال را اگر ما به اين معنى كنيم كه . تبديل شد اروپا تقويت كرد و دموكراسى به دموكراسى لبرال
و ما انگيزه نداريم كه در زندگانى سياسى . حذف دين باشد، خوب طبعاٌ اسلام مخالف آن است 

واجتماعى واقتصادى خود اسلام را طرد كنيم ، بسيار فرق مى كند بين اسلامى كه دين ودنيا را 
از نظر قرآن، يك موجود   مد نظر گرفته، ربنا اتنا فى الدنيا حسنه وفى الاخره حسنه، ما انسان

. و به دستورات دين عمل كند. خدا ارتباط پيدا كند با    داراى روح است از نظر روح او بايد   عادى
از نظراينكه او مادى است، دنيا مى خواهد، اقتصاد مى خواهد ، اجتماع مى خواهد، سياست 

  .مى خواهد، نظام اجتماعى مى خواهد 
لقد ارسلنا    .قرآن درباره عدالت اجتماعى آنقدر تاكيد كرده كه در هيچ مكتبى تاكيد نشده

  و با آنها كتاب  خود را فرستاديم  ما پيغمبران" والميزان   وانز لنا معهم الكتاب   لبيناتسلنا با ار
  .وميزان را فرستاديم 
به   تا مردم" بالقسط  ليقوم الناس" قرآن مى گويد . آنها را فرستاديم    علت اين چه بود كه

از اين بالاتر گمان نكنم كه بعداً     .به عدل كنند   را داشته باشند و قيام  عدالت  قايم شود و   عدالت
همه عدالت اجتماعى است كه    شرايع  ح،ريشعلت و فلسفه قياء ارسال انبيا و ت  .تاكيد پيدا شود 

رابطه . بنا براين اسلام با دموكراسى مخالف نيست. بين مردم قايم شود    بايد عدالت اجتماعى
اين را به جرات هم مى گوييم كه ما لبراليزم و   نزديك دارد، با دموكراسى لبرال مخالفت مى كند

ما هم    ضامن استقلال   ما باشد و مى تواند  شود دين بايد در جامعه   كار  نمى خواهيم اين   نيستيم
و   دموكراسى مهم است  چيزيكه در مساله. تاريخ اينرا ثابت كرده است   باشد و همان طوريكه

نگاه نكند ، با مردم معامله حيوانات   دولت مردم را نا آگاه اسلام هم به آن تاكيد مى كند اينست كه
  :مى رسيم    تنكند و در قرآن به اين آي

   فرعون ملت خود را سبك شمرد، حقوق   "قومه فعطا و انه كان قوماٌ فاسقين  واستخف سخت"
از  خبريه است خبر مى دهد  يك جمله.ملى آنها و حقوق انسانى آنها را ناديده گرفت خوب اين

مى خواهد قضاوت كند كه   بعد از اين جمله خبريه  قضيه قوم فرعون و بنى اسرائيل، الان وقرآن
پذير   فرعون   قومى كه   يا اين  فرعونى كه ادعا خدايى مى كرد و ظالم و ستمگر بود او بد است ،

اين " سقينانه كانو قومٌاً فا: " مى گويد   ستمكش بد است يا ستمگر، قرآن. است، ستمكش است 
را در بين   ين فرعون را قبول كرد اين ملت بود كه زمينه فرعون پرورىاملت، ملتى فاسقى بود كه 

كشور هاى غربى وپس   ترقى  به نظر من سر. شد  پيدا  ها  بين آن  خود بوجود آورد و يك فرعون
ند و در شرق ملت دولت ها از ملت ها مى ترس   مانى دولت ها در شرق، عامل آن اينست كه در غرب

مورد همين نكته را تاكيد   ها از حكومت ها مى ترسند و ما پيش نمى رويم و درست قرآن دراين
خودشان قانونمند اند از دولت نترسد بردولت نظارت داشته   حال كه  مى كند كه مردم بايد در عين
اين موضوع خيلى . ودمى ش   خود تجاوز نكند، والى همان فرعون   باشد تا دولت از حدود قانونى
آن    است كه خيلى روى  دارد به نظر من همين آيه آيهء كه بهترين   مهم است واسلام دّر دموكراسى
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مى شود وهر جاهم خطاب به مردم است، يا ايها الناس ، ايها الناس، قل اعوذ برب الناس،    حساب
شايسته سالارى برمى  ايش بهعنمردم سالارى كه م. ملك الناس، همه از مردم صحبت مى كند

  . است    درهمين زمينه نهفته  حكومت سالارى،   گردد نه به
ما بنا براين به عنوان يك مسلمان نه از دموكراسى وحشت داريم نه دين را با دموكراسى 

  .و نه زمامدار خود را سايه خدا در زمين مى دانيم ، يك انسان عادى است   درتضاد مى بينيم
شوراى رهبرى بودم، در خطبه جمعه خواندم و در راديو   كه سخنگوى   من دردوره مجاهدين

پخش شد، گفتم در حكومت اسلامى رئيس جمهور بايد با يك جاروكش بلديه هيچ فرق نمى كند 
او مطابق وظيفه خود آمده جارو كشى مى كند و او هم   او هم انسان است ، اين هم انسان است،

اما از نگاه حقوق   .برترى شان در روز قيامت معلوم مى شود.  مطابق فكر خود آنجا كار مى كند
انسانى جارو كش بلديه به هيچ وجه از رئيس دولت و از رئيس جمهور پائين نيست و بايد رئيس 

خود هم اگر يك فرد عادى عليه او   جمهور مستقيماً مسوول باشد و در دوره رياست جمهورى
ه محكمه برود هيچ مصونيت ندارد، در حكومت اسلامى شكايت مى كند، از نظر اسلام بايد ب
هم رد هيچ كس    اعمال خود شان آيد و هيچ كس   كس در گرو    هيچكس مسووليت ندارد، همه

مردم حكومت مى كند و ما اين   در بين  نيست، يك آزادى ومساوات خيلى عميق از نظر اسلام
  .دموكراسى را بجان و دل قبول داريم 

پيش خليفه ثانى رضى االله عنه، وقتى كه على   عليه حضرت على  كرد  شكايت يك موقع يكنفر
به زبان عربى يكنوع   كنيه است،" ابو الحسن" را خواست، به على خطاب كرد كه ياابوالحسن ، 

چرا   حضرت على برآشفت گفت، خليفه،. مثلى كه ما وشما به همديگر آغا مى گوييم  احترام است
پيش تو كه    او مدعى را خصم مرا بنام بردى و مرا ابوالحسن گفتى، حا لا منمرا احترا م كردى 

بين هر دو نفر به طورى مساوى صحبت كنى و مراهم به نام على صدا    بايد. آمديم اين داد گاه است 
اين دموكراسى تساوى حقوق دراسلام وجود داشته و .   بزنى كه مورد قضا خيلى مورد اساس است

اين نمونه ها در تاريخ اسلامى خيلى زياد . دين اسلام است   هم دارد و از افتخارات دارد و آينده
  .است 

  حتى دولت هاى  خيلى شايع شد ، كور كورانه  نوزدهم اين موضوع   درمورد اقتصاد، در قرن
و هر قدر هم كه پيش مى رفتند وضع اقتصادى كشور ها   اسلامى به سوى سوسياليزم مى رفتند

بازار    و كمونيزم پاشيد الآن ما چار نعله به طرف اقتصاد  سوسياليزم  حالانكه اردوگاه. د بد تر ش
  .آزاد مى رويم 

 م،خواستم صحبت كن  ماده دهم قانون اساسى ما بنا بود كه اگر طرح شود، در لويه جرگه من مى
جرگه   درلويه  نتها، م  يكعده از نماينده هاى محترم هم از من خواستند كه دراين مورد صحبت كن

كشيد   جلسه به تشنج. مواد مورد بحث قرار نگرفت   مسايلى پيش شد كه اين ماده دهم مانند ساير
بزرگ   مجلس  چند روز آخر كه همه به وحشت افتاديم كه خداى نا خواسته به بن بست نرسد و اين

وصحبت    وز پنج روز تشنجلذا بعد از چهار ر. نشود كه بسيار پيامد هاى زشتى داشت   ما نا كام
هاى پشت پرده به يك قيام وقعود ، قانون اساسى تصويب شد كه چاره هم نبود بدون او كار اگر 
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و يكى هم   دارم يك بحث علم اقتصاد   كه من دو بحث   من مى خواهم بگويم. چه قانونى نبود 
اقتصادى ازاين  مسالك. علم اقتصاد ازاين صحبت مى كند كه چگونه است . مسالك اقتصادى 

مسلك   ما چهار. علم اقتصاد غير از مسالك اقتصادى است . صحبت مى كند كه چگونه باشد
كمونيزم ، سوسياليزم ، اقتصاد    لك كپتياليزم ، مسلكسداريم در مسالك اقتصادى ، م

من فكر مى . دارد  مدونموجود است ، هركدام از خود برنامه   اين چهار مسلك بالفعل اسلامى 
و مخالف   كنم كه كپتياليزم به معنى واقعى حتى در دنيا ى غرب ، حتى در امريكا تطبيق نشده

  .وجدان بشرى است 
در اروپا مى بينم كه به نفع كارگران به نفع مردم مستمند، به نفع . ما امروز چه درامريكا، چه

را مى كشد وبراى رفاه منافع عمومى پول هاى زيادى از جيب تجاران وسرمايه داران ، دولت آنها 
  .عمومى مصرف مى كند كه اين باكپيتاليزمى شديداً منافات دارد 

 70درهمين . كپتياليزم هنوز در دنيا تحقق پيدا نكرده ، عين قضيه در باره ء كمونيزم هم است
در خود مسكو هم كمونيزم تطبيق . چند سالى كه شوروى سر دمدار دنياى كمونيزم بود 70سال و 
. اين كمونيست ها دنيا را به آخرت اشتباه كرده بودند. يچوقت كمونيزم قابل تطبيق نيست ه. نشد

اين هيچوقت نه تطبيق . كه هركس به اندازه توان خود كاركند و هركس به اندازه نياز خود بگيرد
درمسلك سوسياليزم ارزش . لذا از اين دو مسلك ميگذريم . شد و نه در آينده قابل تطبيق است 

اگر   نمى شود ولى  هاى اكادميك  اينجا بحث  .افى كه ماركس اختراع كرد، فاقد منطق استاض
بشينيم وصحبت كنيم ما مى فهميم كه ارزش اضافيى كه ماركس آنرا باطل مى دانست و براساس 

است    ونه ظالمانه  ارزش اضافى غلط نيست. آن سرمايه هاى ملى مى شد، اين خودش اشتباه است 
دارد اين منطق دارد از خود ولى من به عنوان يك مسلمان مى خواهم    اى معقول ، دليلراه ه. 

دردوران كمونيست ها   بگويم، اين شعارى كه كمونيست ها و سوسياليست ها دركشور ما داد ند
آنها نتوانستند عمل . به نظر من صد در صد اسلامى است ’كالي ،كور ډوډۍ‘و در جاهاى ديگر كه 

استفاده كردند من تعصب باكى ندارم ومنطقى صحبت مى كنم من حالا اين را اعلان مى كنند سوء 
به مردم سفارش مى كنم كه   كنيم آن وقت هم اعتقاد داشتم ، فردا هم اعتقاد دارم و من امروز هم

شعار اسلامى است ، واقعيت دارد و    اين. كور ، ډوډۍ ، كالى بگويد حكومت خود درمقابل 
ظيفه دارد كه براى مردم نان پيدا كند خانه پيدا كند ولباس پيدا كند و زمينه كار را حكومت هم و

ما اينرا قبول مى كنيم تعصب نداريم و منتها فلسفه ماركس يعنى، فلسفه . براى مردم فراهم كند
او . با طل بوده به بيراهه رفته   همه قلابى وفاقد دليل است  م اصول چارگانه آنتماديالتيك، 

براى كشور خود كه كار خانه   من فكر مى كنم كه ما امروز. مى كنيم   هايكه درست است ما قبولجا
وپوسيده باقى نماند و    ما همين قسم پاشيده  اقتصادى  هاى توليدى ما از بين نرود، زير بناى

  ) صحبت قطع مى شود (يك زير بناى اقتصادى سالم پيدا كنيم ما محتاج به يك اقتصاد 
جناب محترم تمنا مى كنيم هر ماده آجندا را يكايك اگر بحث كنيم به يك جاى مى : زمبار 

  .رسيم، اگر تمام آنرا بحث كنيم كه فكر نمى كنيم به جاى برسم 
  :محسنى
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شما   مى خواهم صحبت كنم آجنداى  من فقط بسياركم صحبت كردم يك كمى ديگر هم ماند ه كه
  .وافق قرار نخواهد گرفتمن يقين دارم كه تا فردا شب مورد ت

در همين شش محورى كه شما تعيين كرديد دربعضى همين محور ها صحبت   من ميخواستم
هر چه داد وفغان كنيد كه آجندا تعيين شود و يقيناً تعيين نمى شود معذرت مى خواهم    كنم والى

  .از شما 
مليت داريم ، ملكيت  در اسلام چند قسم. داشته باشيم  عرض شود كه بايد يك اقتصاد مختلط

قسم   همين پنج. ملكيت عمومى ، ملكيت فقرا ملكيت دولت   خصوصى،  فردى، ملكيت
  .ما ميگوئيم اين بايد در اقتصاد افغانستان بگنجد  كه الآن  ملكيتى

اساسى ما اگر چه از اقتصاد آزاد صحبت كرده و لى بازيك كلمهء ديگر   البته ماده دهم قانون
اگر علماى علم اقتصاد وآنان كه مسالك اقتصادى را مى . نون تنظيم مى شود دارد كه طبق قا

من ترس من از اين    .فهمند درولسى جرگه بنشينند مى شود كه يك اقتصاد سالم ما داشته باشيم
به وجود بيايد نه تنها ما صاحب كار خانه هاى توليد نمى    است كه اگر اقتصاد آزاد بى شد ومد

از واحدات كمپنى هاى فرا مليتى شكست مى خوريم، كه حتى تجارت ما   رقابتشويم ودر ميدان 
از بين مى رود و فردا تجار هاى بزرگ ما نماينده فروش كالا هاى خارجى مى شود، همه چيز از 
دست ما مى رود و اين بسيار دقيق است، اين مساله، يك كتاب اخيرى كه من نوشتم بنام تصويب 

اسى اين موضوعات را آنجا مفصل نوشتم حالا زير چاپ است كه خدمت تان لويه جرگه وقانون اس
  .تقديم مى كنيم

. ما الآن صاحب قانون اساسى شديم . احترام به قانون اساسى است   مساله ديگرى در دموكراسى
  شخصى خود عمل مى كنند قانون اساسى   ولى يكعده از مسوولين ما به سليقه خود وبه عقيدهء

اگر دولت از ملت جدا شد و مسوولين دولتى قانون اساسى را ناديده   انده، ويقيناًروى كاغذ م
بگيرند و به آراء شخصى خود عمل كنند، يقيناً مثل سابق حكومت از ملت جدا مى شود و 

  .هيچوقت هم ما ترقى نمى كنيم 
  قانونپل قوى ارتباطى بين ملت و حكومت باشد هم ملت به    راه ترقى ما اينست كه بايد

  .وهم مسوولين دولتى ما    مقيد باشد   اساسى
من فكر ميكنم كه بالاخص به وزير محترم ومعاون محترم وزارت اطلاعات وكلتور عرض كنم 

ولى ازاين    كه اگر چه راديوى ما و تلويزيون ما از نظر فقر ما وضعف اقتصاد ما محدود است،
ن شود، صحبت هاى دينى ، ميز هاى مدور، حالت كه براى سرگرمى يكعده به كار مى رود بيرو

مباحث آزاد در امور اقتصادى ، در امور اجتماعى، سياسى بدون اينكه از دولت بترسد اينها 
محدوديت كه دارد يك  تلويزيون ما  بايد داير شود كه همهء مردم از حقايق آگاه شود و مى تواند با

  .مدرسه شود و همهء مردم از آن استفاده ببرد
مطالب ضرورى را كه وقت ديگران را نگيرم،  ماخير من كه بسيارى از كلمات هم ماند حرف

ده برابر ساختمان فعلى، اگر ماه دو روز را   پيشنهاد اخير من اينست كه در يك جا جاهاى بزرگ،
كه امروز اينجا اجتماع كردند   صاحب صاحب نظرانى  خود همين  ولواين جلسات رسمى نباشد،
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را بعنوان ناظر دعوت كنيم كه اونها هم بيايند وبنشينند، مباحثه   ومردم ديگر  شينيمبيائيم، بن
تحمل   ، سياسى باتادب، با   آزاد صورت بگيرد در همه موارد فلسفى علمى ، اقتصادى  هاى

ما را همين قسم خلق كرده و   خدا. همديگرى از اين هيچكس ترس ندارد كه فكرها مختلف است
كرى اگر با غرض و مرض همراه نشود و تحمل داشته باشيم و در اداى كلمات خود همين اختلاف ف

ازبين ميرود ، قضاوت را بخود مردم    تأدب داشته باشيم، راه كشاى ما ميشود، مشكلات
ميگذاريم ومى آئيم عقايد خود را صحبت ميكنيم، آراى خود را صحبت ميكنيم، درمسايل 

را در لندن   تلويزيون انگلستان له آزاد ، من مكرر چار كانااقتصادى ، اجتماعى ، سياسى ، هم
نها نداشتند ، مباحثه هاى آزاد آبه اين مقداركه ماسرگرمى داريم تلويزيون كوچك ما . ميديدم

مى نشستند بين خود ديالوگ ميكردند ، صحبت   صورت ميگرفت ، زنان ، مردان مى آمدند،
دم ما مفيد است، من عرايض خود را اگر از وقت خود و ميكردند و اينها خيلى براى بيدارى مر

سهم خود كه من صبح تا ظهر گوش كردم وحالا چند كلمه صحبت كردم، اگر تجاوز كردم معذرت 
  .ميخواهم 
  :السلام عليكم و رحمة االله وبركاته و

  :مبارز
ه پيشنهادات شما را وزارت اطلاعات وفرهنگ به قسمت خود در نظر ميگيرد وبه انداز

الحاج  نبامكاناتى كه دارد او را عملى ميسازد و عملى ساخته ، حالا سخنى ميسپارم به جا
  . محقق

  بسم االله الرحمن الرحيم
مبارز صاحب كه زمينه اين ديالوگ را فراهم كردند وتشكر مى كنم ازجناب آقاى رهين صاحب 

  .وبرادران و خواهران در اينجا نقطه نظر هاى خود را مى گويند 
بسيار مختصر درسه مورد اين آجندا نقطه نظر هايى دارم به اجازه خواهران وبرادران آن را  من

يك . ملال خاطر دوستان نشود  عرض مى كنم، اميدوار هستم كه زياد طول نكشد و باعث
رفتن به يك راهيست كه مردم ومساله وحدت ملى و چگونگى تامين وحدت ملى   موضوع
فكر نمى كنم كه در افغانستان كسى را پيدا بتوانيم كه اوبگويد . كنندپيدا ب  ملى واقعى  وحدت

اما درنحوهء . اين اتفاق نظر است كه وحدت ملى خوب است  در اصل موضوع. وحدت ملى بداست
د بيايد، به اينكه چگونه وحدت ملى خوبتر تامين ديپ   وراه هايكه وحدت ملى  وحدت ملى   تحقق

  .استميشود ، دراين اختلاف نظر 
به نظر شان احترام داريم ، كه    مى كنند البته سيربعضى ها وحدت ملى را به اين قسم تف

ميگويند وحدت ملى به اين معنى هست كه پيگر تبارز هويت هاى كوچكتر اقوام افغانستان زياد 
عمومى مى   ولو به فشار افكار  نشود و همگى يك اصطلاح عام برايش پيدا شود واين   معلوم
فزيكى مى شود به هر طريقى كه مى شود ممكن همين وحدت تامين شود و اين را    به فشار شود،

  .را به طرف وحدت ملى مى برد  هيست كه افغانستان
 مولفه هاىالبته با تامين    كه وحدت ملى را مى شود تامين كرد  ويك نظر ديگرهم اينست
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  وحدت ملى درافغانستان چيست؟ مولفه هاى وحدت ملى ، 
بدون فشار وبدون از اينكه خود مردم   تحقق عينى ببخشيم،   درافغانستان   ر آنها راما بتوانماگ

يا راهش را دنبال ميكنيم خود به خود وحدت ملى   وحدت ملى را پيدا كرديم  احساس كنند كه ما
  .پديد ميايد 
  ، عقايد تاريخى كه ما داريم   كه ما در افغانستان داريم ، ارزش هاى مشترك   مشتركاتى
شود كه مردم احساس    كه ما داريم، وطن مشترك كه ما داريم، اگر اينها به گونهء برخورد  مشترك

سهيم هستيم و حقوق وآزادى هاى ما   كند تمام افغانستان كه ما خورد و كلان دراين مملكت
بخود هركس  خود. است ، ديگر نياز به فشار هم نيست ، نياز به توصيه هم نيست  ميندراين جا تا
  .ميكند    ملى افغانستان دفاع  از منافع

بطور مثال دراينجا كه ما ميبينيم يكى از ارزش هاى ما همين شخصيت هاى تاريخى ما هستند 
.  

پيشتر رهين صاحب براى ما    حالا ميبينيم دراينجا عكس هاى كه همين جا تامين نصب شد
  چه  خوگر چه كدام حركتى. ا تمثيل شده است كه اينجا كل اقوام افغانستان دراينج. تفسير كرد

حساب نشود ملافيض محمد كاتب هزاره را دراينجا نديدم آن را هم بايد بياورند، خوب در قسمت 
وقتيكه احترام شد احساس ميشود كه ما دراين كشور شريك هستيم . پشت سر است درست است 

.  
تيكه همه احساس كند كه دراين قوخاك مشترك همه است كل برايش خون داده،    افغانستان

  .چه ميشود ؟ وحدت ملى تامين ميشود . سرزمين حقوق و آزادى دارد 
حنفى داريم،    ما درافغانستان، دو، سه تا مذاهب داريم از مذاهب اسلامى، سنى   عقايد مثلاً

ا بطور اگر اينه. شيعه جعفرى داريم ، شيعه اسماعيلى خو از اديان غير اسلام هم كم وبيش هست 
قاچاق زنده گى كند دراين كشور ، درست است كه يك وحدت ملى ظاهرى را ميتوانيم تامين 

  .كنيم ولى هيچ گاهى دل مردم پيش نمى آيد كه به آن كشور بيايد و كار كند 
درقانون اساسى امسال به ارزش هاى مردم احترام گذاشته شده كه امسال تصويب    خوشبختانه

عزت كنند، احساس   ه ديگر همه گى احساس سربلندى كنند، احساسشد اميد وار هستيم ك
مشاركت دراين كشور كنند وما بعد از اين يك وحدت ملى را داشته باشيم كه در آن هيچ كس 

را تامين كنيم خود بخود   بنا براين مولنه هاى وحدت ملى. احساس نكند كه من بيگانه هستم
وحدت ملى ميرويم اين يك راه است و حالا هر كدامش راهى كه بطرف . وحدت ملى پديد ميايد 

  .خوب تر باشد دوستان آن را در نظر خواهند گرفت 
درقبال طالبان هم مسئله حزب اسلامى دراين رابطه هم شايد اظهار نظر شده باشد من زياد 

  .حرفى ندارم
ع انتخابات موضوع ديگر هم موضو. مورد اظهار نظر ميكنم وكوتاه حرف ميزنم  من در دو سه

است ونقش احزاب وشخصيت هاى سياسى وملى واجتماعى، مانگرش خود را در انتخابات 
يعنى به گونهء بسازيم كه مردم افغانستان امروزچون بيست و پنج سال دراينجا حوادث بطور غير 
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شكل گرفته به محضى كه يك صف آرايى ميشود،    طبيعى بوده يا حوادث تلخ بوده ، مردم اينطور
رفتن . جنگ شد احساس مى كنند كه خرابى شدن مردم اينطور شكل گرفته احسا س ميكنند كه ذه

به صحنه ميبرايند مردم احساس    بطرف انتخابات وقتيكه دو شخصيت ، ده شخصيت و چند تا كه
  .ميكنند كه نكند كه باز همان حوادث قبلى تكرار شود

ت وفرهنگ يك برنامه توضيحى خوبى من احساس من اين است كه اگر وزارت محترم اطلاعا
معنى دشمنى بين كانديدا هاست ، و نه به   را بگيرند كه هيچگاه رفتن به عرصه انتخابات نه به

بين مردميكه به يكى از طرف هاى راى خواهد داد، بلكه انتخاب چانس دادن به   معنى خشونت
  .دم انتخاب كنندكه آنها خدمت گذاران خود را از بين مر  مردم افغانستان است

بخاطر خدمت   كارگر، در سر چوك ميرود، د وتا كارگر هستند  مثلى كه يك نفر ميرود پشت
  .است كه ميرود و كار كند   كمر شان بسته

كه قويتراست، همان كسى كه فكر ميكند خوبتر بيل ميزند همان را     آن آدم مى آيد همان كسى
  .د ميبر  و  انتخاب ميكند برايش پول ميدهد

  .آن را انتخاب ميكند   نه خصومت بين دو كارگر است و نه بين كسانيكه
ونقش احزاب ونقش شخصيت ها ورابطه بين طرف هاى كه    من فكر ميكنم كه درباره انتخابات

  .به انتخاب شدن ميروند ويا به انتخاب كردن ميرود اين بايدتوضيح داده شود 
ته اين نظر خاص من است من فكر مى كنم كه درباره راجع به وضعيت اقتصادى عرض كنم كه الب

بين المللى اگر روى بياوريم به نظر   روش هاى اقتصادى دركشور ، ما اگر به روش هاى تجربه شده
ايشان استاد هم هستند ولى چون . من كه چيز خوبى است البته من به نظر حاجى آغاز احترام دارم 

كه   درباره وضعيت اقتصادى ما سابقاً. ت اظهار كنم نظرى كه پيش من اس   مجبور هستم نقطه
  .درس ميخوانديم طلبه بوديم به فكر اين مى افتاديم كه كدام سيستم اقتصادى خوب است 

سيستم اقتصادى ما ركسيسزم راهم ميخوانديم وسيستم اقتصادى سرمايه دارى را هم 
االله ، فلسفه االله بودند اينها را  ميخوانديم يك سيستم نوى بنام اقتصاد اسلامى بود هم اقتصاد

آغاى تالقانى، يكى از دوكتور حبيب  از انديشمند هاى اسلامى بود هم ميخوانديم ويك اقتصاد
نبودند از بيرون بودند بيشتر نويسنده ها چون نويسنده ها درافغانستان    از افغانستان   االله پايدار

بطرف ماركسيزم    تمايل دارد، ويكس ميديدم كه يكس بطرف سرمايه دارى.بسيار كم بودند
اقتصاد مثل . تمايلى دارد ولى من فكر ميكنم كه ما اقتصاد را مبناى ايديولوژيكى ندهيم
اديان و شريعت   سيستم هاى ادارى، محصول فكر و تجربيات بشرى هست، البته رهنمايى هايى

بيشتر به تجربه متكى باشيم،  دراين قسمت كه ظلم نشود و سر مردم اينها هست اما اين را ما بايد
ما اقتصاد اسلامى را ميخوانديم قسم ديگر . به تجربياتى كه دنيا از روشهاى اقتصادى گرفته اند

حكم ميكرد، ولى وقتى كه به فتاواى مجتحدين مى آييم، اين ها مى بينم كه كاملاً چيز ديگرى 
ميتواند ،    گويند ملى خمسش را بدهنددرباره معدن، ما فتوا داريم در فقه معدن رامى   است مثلاً

ديگرش   كند يعنى پنج يكش را به دولت بدهد  همان نفرى كه معدن را يافته از آن بهره بردارى
. خودش كار كند، اين همان قرار دادى است كه امروز سكتور خصوصى درباره معادن ميكند
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، چون سرانجام برداشت فرد از اشتباهاتى در حكومت هايى كه بنام اسلامى آمدند، اينها بودند
اقتصاد ولو خود شان مسلمان باشد، شايد همان عين اسلام نباشد ، تشكر ديگر زحمت نميدهم 

  .كه خدمت دوستان عرض كردم   همين دوسه نقطه نظرى
  :مبارز

كاملاً از اقتصادى بحث شد و از اجتماعى بحث شد، نوبت را ميدهيم به    تشكر، چون مسايل
  .كه قبل از ظهر وقت خواسته بودند آغاى فرهنگ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ملت بسيار زياد صحبت شد، وروى اين موضوعى هم نيست مثلى كه بعضى ها   راجع به مسئله

   گفتند كه به زودى حل شود يا يك تعريفى جامعى باشد كه كلگى را قانع بسازد هركس ميتواند
   از هر تعريف يك بخشى از آن را روشن  ز مجموع ازآنو ا رابه يك ترتيبى تعريف بكند   كه اين
ميكنم و   سوال من مطرح  اما اصل. است   وپيچيده   بسيار غامض  اين يك مسئله. بسازد

من   از اينست كه مردم افغانستان، مثلى كه صبح   ميخواهم كه سرازآن بحث شود و آن عبارت
نشان دادند و   را تامين كردند وبه جهانمعنى وحدت ملى خود   گفتم، در بعضى حالات به تمام

بحيث   مابوده و اينها  متوجه مملكت ما ومردم   درمواقعى بوده كه خطرات بيرونى   عموماً   اين
دراطراف يك سلسله ارزشهاى دينى واجتماعى خود جمع شدند وهمان بليه يا هر چيزى    يك ملت

نوشته   را در تاريخ هاى مختلفى كه   اين كه بود آن را دفع كردند وبحيث يك ملت تبارز كردند و
اما در مواقعى كه اينطور   شده چه از طرف افغانها وچه از طرف غير افغانها، تصديق شده،

كشور خود را خود ما اداره   بين خود ماندند كه حالا چطور   وپس ملت افغانستان   مسايل دور شده
براساس قوم، براساس مفكوره و غيره كنيم، اينجا پس همان خدشه دار شده وفركسيون بازى 

  وغيره شروع شده ، اين حالى وظيفه ما اينست كه همين نكته را اول حل كنيم كه چرا همين حالت
چه عواملى بوده كه  هميشه در افغانستان بوده و چرا اين هميشه تكرار شده درتاريخ افغانستان،

هاى منفى ان را از بين ببريم و جنبه هاى   جنبه كه  باعث اين شده كه اين حالت بيايد، تا ما بتوانيم
كه در مواقع اضطرارى و در مواقع بحرانى وهمچنان در مواقع   مثبت شان را حفظ كنيم كه بتوانيم

حيث بشناسد، فلهذا   وآرامش، بحيث يك ملت و احد عرض اندام كنيم و دنيا ما را به همين   صلح
   ع بحث كنند و موضوعات ديگر را بانند كه به تدريجموضو  من دعوت از همه ميكنم كه سرهمين

  .تشكر صاحب . به آن برسيم 
  : مبارز

همه موافق پيشنهاد آغاى فرهنگ هستيد يانى؟ بلى همگى موافق هستند، فلهذا از شاملين 
  .صحبت بفرمايند   ميكنم كه بعد از اين روى همين موضوع مشخصاً  محترم خواهش

  : وزير صاحب عدليه 
  االله الرحمن الرحيمبسم 

بسيار وسيع گفتند، تعريف هاى   گرفته يكى وحدت ملى را يك مفهوم  بحث هايى كه صورت
مفاهيم وحدت ملى، از مفاهيم كشدار است، هر مفهومى كه كشدار باشد   وجود دارد،    متعددى
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   ، يكاو در هرجامعه يك تعريف خاصى پيدا ميكند، يعنى معنى اينكه اين يك مفهوم عام است
ما از تعريف بگذريم ما بايد اين را تعريف كنيم ، شرايط   مفهوم كشدار است، نميشود كه

كشورى خود را در نظر گرفته، عناصرى كه دراين شامل ميشود ظروف و حالاتى كه ما داريم 
هميشه گفته شده كه تعريف هاى زيادى شده من فكر نميكنم تعريف هاى . دراين تعريف بگنجانيم

ميكند حد اقل يك دوسه تعريف هم   شده باشد هر كسى اگر از تعريف هاى متعدد صحبت زيادى
از وحدت ملى ارائه بكند، بحث وحدت ملى در قلمرو علم سياست و در قلمرو جامعه شناسى 

امروز به اين قلمرو پيش از مارفتند، بالاى   تنها ملت ما نيستيم، جهان  .سياسى مطرح ميشود
كردند ، ملت تشكيل دادند ، حكومت تشكيل دادند، قدرت ملى تشكيل   وحدت ملى صحبت

دادند، منافع ملى دارند، وقتى دراين بحث در قلمرو علم سياست شد، ما قواعد نظرى آن را 
را كه دراين قلمرو است آن اصول را شناسايى بكنيم، يعنى اين بحث،   كنيم، ما اصولى  اتفاق

ما در بحث نظرى وتيوريك، عقل دسته جمعى ما   شد، وقتىبحث تيوريك با  بحث نظرى باشد،
وارد   بطرف شيوه هاى عملى  شد، بعد آهسته آهسته  به يك بحث عميق وشامل درافغانستان

اما ما هميشه مفاهيم كشدار را استقبال نميكنيم، آن را عيوب بحث ميدانيم درحاليكه . ميشويم
  نى در هر زمان، در هر شرايط، علم آن را انكشافمفاهيم كشدار آن از جمله متغيرات است، يع

مفهوم كشدار است، ما از    ما اينطور فكر نكنيم چون. بحث هاى علمى ميباشد  ميدهد و در قلمرو
اين تعريف كرده نميتوانيم ، اگر نتوانستيم ما ملت ساخته نميتوانيم ، وحدت ملى بوجود آورده 

ميكند،    تعريفى از تعريف هاى مختلف اگر كسى ارائهمن طرفدار اين هستم كه يك . نميتوانيم
من قبل از ظهر هم كه اين را من تعريف كردم ميشد، كه بحث ميشد اين تعريف اگر نواقصى دارد، 

تعريف بكنيم، ديگران كه اگر تعريفى از وحدت   ما. اگرعيوبى دارد، مورد بررسى قرار مى گيرد
چگونه اين   باز به عناصر سازنده آن و درافغانستان  ز تعريفبعد ا   ملى دارند آن را هم تعريف كنند

، وقتى ما . عملى شان رادر نظر ميگيريم   تطبيق ميشود، به اين ميپردازيم وبعد از آن راه هاى
بطرف قدرت    تيوريك، همه متفق شديم، بعد ميرويم  كرديم، به شكل  تعريف وحدت ملى را پيدا

وحدت    ما از تعريف. كنيم وقدرت ملى منبع منافع ملى استملى، وقدرت ملى راهم تعريف مي
   راه باز ميكند براى منافع ملى وفلسفه  تعريف كرديم را ملى، وقدرت ملى  ملى ميرسيم به قدرت
   شهروندان است وتوسعه ورفاه همه جانبه  هم دو چيز است، ايجاد امنيت براى   وجودى يك دولت

من از دوستان خواهشم اينست كه بالاى يك تعريف . ميباشد ملى  ومتوازن كه عبارت از منافع
جهان سوم در علم   ، علم سياست و جود دارد، اگر  صحبت نميكنيم  دقيق، چرا ما در قلمرو مبهم

   جهان ديگرى اين همهء قلمرو ها را در نورديده، تعريف هاى ارائه كرده،  سياست توجه نكرده
كوشش كنيم كه يك . تطبيق ميباشد   د، عملى شد قابلتجربه شده، وقتى يك نظريه تجربه ش

بطرف قدرت    باز ميشود كه برويم  ا كنيم، بعد از آندخود پي   شرايط جامعهء دقيق مطابق   تعريف
  تشكر . بطرف منافع ملى    ملى و ازآنجا
  :مبارز
 كه در آنجا آن   شك نيست كه مفاد و مضار مشترك، يك ملت را ميسازد مخصوصاً  دراين
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مستحكمتر ميشود، من    درحاكميت ملى شريك باشد،عدالت تحقق پيدا كند، آن ملت  ملت
دولت مشكلات    مگر درساختن. فكر ميكنم كه ملت افغانستان وجود داشته و وجود دارد

وچه جنگهاى استقلال بخش بوده ، چه مبارزه با   هميشه در جهاد، چه درهمين اواخر بوده. داشتيم
ملت افغانستان درميدان موفق شده ولى وقتى كه آمده كه دولت بسازد دچار    ،استعماريون بوده
كه قبل از   باآن هم حالا ما فرصت را ميدهيم به جناب دوكتور عصمت الهى   مشكلات گرديده،

  .ظهر وقت خواسته بودند 
  :عصمت الهى

روپايى است ، ا   كردند يك واژه اروپايى است ، يك مقوله  ملت همانطوريكه برادران اشاره
واولين بار اين    مصداقش، مدلولش ومفهومش دراروپا شكل گرفت سير و سعودى داشت  ابتدا

شكل گرفت وبوجود آمد، نيشن سيتت از آنجا شكل گرفت، ستفاليا نطفهء واژه در اجلاس صلح و
   هر كدام حتى اروپا ئيانى كه مثل فرانسوى ها مثل آلمان ها  اين واژه  قاره اروپا را دربرگرفت،

براى واژهء ملت مولفه هاى خاص خود را پيشنهاد دادند وبسيار حساس هم بودند، از اروپا 
سيرسعودى    .رديدوگذشت شامل آسيا، شرق وغرب دنيا شد و اين واژه به اصطلاح دنيا را در ن

بحث . خود را تكميل كرد و اينك اين واژه سراشيبى سقوط خود را ميخواهد سپرى كند
يزم، نقطه مخالف ونقطه مقابل نيشن سيتت درپيشروى انسان ها قرار گرفته وما كه امروز گلوبلال

پس از گذر از بحرانات دور هم جمع شديم وميخواهم روى اين واژه نيشن سيتت صحبت كنيم 
ملى ما كه امروز   نوع نگاه ما دراين رابطه خواهد بود كه مولفه هاى قدرت  وبحث بكنيم قطعاً

شده، به اين مسايل ما بايد توجه كنيم، والى ما مثل ديگر ملل ما سير تاريخى نيشن آسيب پذير 
را داشتيم ، ما تنها در افغانستان ما از زمان قانون اساسى، از هزار وسه صد ويك هجرى   سيتت

اين قانون اساسى ما در . شمسى تا امروز هشتادو يك ، هشتادو دو سال ما قانون اساسى داشتيم
قانون اساسى را قبول   فهوم نيشن سيتت اين قانون اساسى ما تدوين شد وهمهء ما اينم   اساس
بر اساس همين مقوله نيشن سيتت بود كه جامعه ماتذكره گرفتند و براساس همين واژهء . داشتيم

ما . كرديم  ايمان وباور به نيشن سيتت بود كه مادر برابر تهاجمات خارجى پاسخ گفتيم و مقاومت
ما از آنجا آغاز ميشود كه مولفه هاى قدرت ، مولفه هاى ملت،    را داشتيم و مشكل   ربهاين تج

ما يكى از مولفه . امروزه د چار آسيب شده، هم براساس عوامل داخلى وهم براساس عوامل خارجى
آن فرهنگ ملى كه در گذشته داشتيم، امروزه   هاى خود ملت مسئله فرهنگ ملى ما است ما قطعاً

  امروزه تحت تاثير فضاى جنگ و خشونت و ديگربحران هاى اجتماعى ما امروز آن. نداريم
فرهنگ خشونت حاكم شده، ما   فرهنگ متاسفانه. پوياى خود را نداريم  فرهنگ برترو آن فرهنگ

بخواهيم   اپتوديت بسازيم، ما امروزه يمبايد فكر كنيم بايد بحث خود را به روز بساز  دراين زمينه
افغانستان ما پس از دوصد و چند سال به . سابق نيست  ما افغانستان  افغانستان نخواهيم
روز گار غم انگيزى داشتيم ، يك   اگر قبلاً. در طول ستراتيژى هاى كلان قرار گرفت   اينطرف

جامعه پرتى بوديم متردى بوديم، اما امروز افغانستان دركانون جامعه جهانى قرار گرفته غرب 
با افغانستان ، افغانستان را بحال خودش رها نكند، تحت تاثير اين عنايت   در رابطه عزم كرده كه
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جامعه جهانى، امروز مى بينيم كمكهايى از خارج به اينكشور مى آيد ، تكنالوجى هايى سرازير 
پروژه هاى وقتى كه ميگويم تكنالوژى وارد كشور ما ميشود تكنالوژى يك معنى   ميشود

امروز جامعه   با توجه به اينكه. و ولوژى يعنى سخت افزار ونرم افزار وارد ميشوددوگانه دارد تكن
هاى   جهانى تجربه خود را تجربه موفق جامعه جهانى ميداند تجربهء ميدانم كه همين ديموكراسى

دنياى غرب ديموكراسى ليبرال، تجربه يى است   ليبرالى كه امروز صحبت شان است، اين تجربه
اين تجربه، وارد . كمونيزم پيروز شده ، دربرابر فاشيزم پيروز شده، رقيب ديگر نداردكه دربرابر 
وارد افغانستان شود، شكاف هاى ايجاد    ميشود اگر اين تجربه با شدت وحدت   افغانستان
بايد ما فكر هاى كنيم، اگر اين حركت    دراين رابطه  مشكلاتى را ايجاد ميكند، بالاخره ميكند،

امروزه در   اين پيشنهاد بدهيم وقطعاً ما وشما   باشد، بايد راهكار هاى لازم رابراى بطى وآهسته
بگيريم ، نميتوانيم اين تحول   جامعه جهانى را ناديده   شرايطى قرار داريم كه نميتوانيم اين تحول

اين  هويت نشويم، چگونه   ، پذيرفتيم، ميپذيريم، اما چگونه ميپذيريم كه دچار بحران  را نپذيريم
ارتباطات بين    مانند تجارب كشور هايى كه على الرغم  شود،   را بپذيريم كه وحدت ملى ما حفظ

خود تصاميم   وحدت ملى  امروز توانسته اند از وحدت ملى خود دفاع كنند، درچارچوب  المللى
كه خود براساس و منافع خود تصميم بگيرند ، امروز يك واقعيت است درجامعه جهانى امروز ما 

ملى   جغرافيايى خود براساس فرهنگ   تنها در قلمرو  فرهنگ ابعاد فراملى پيدا كرده ما ديگر
ملى امروز ابعاد فراملى پيدا كرده، فرهنگ ملى ديگر   فرهنگ. بگيريم  خود نه ميتوانيم تصميم

   ارتباطى  پيشرفته  جغرافيايى با اين تكنالوژى هاى  امروز نميتواند در چار چوب مرزهاى
  .خلاصه شود، امروز اقتصاد معيشتى محله ازاعراب ندارد 

اقتصاد معيشتى خود در چارچوب يك قلمرو   كشور امروز در دنيا نيست كه براساس   هيچ
   كشور هاى را مى بينم كه مثلاً يكى از كالاى ستراتيژيك شان  امروز   .بگيرد  جغرافيايى تصميم

اما نرخ نفت را او پيك    نند خود شا ن پالايش ميكنند،ميك   نفت است، نفت را خود شان استخراج
براساس   تعين ميكند، يك جاى ديگر ، امروز ما و شما يك تجربه نوهستيم در منطقه ، امروز

منافع ملى ما تامين شود هم    چه تصميم ميگيرند كه هم بتوانيم   نوعلما دانشمندان  اين تجربه
عزيزان را    داشته باشيم ، من وقت   فعال و درستى بتوانيم در عرصه هاى بين المللى حضور

  .واسلام عليكم ورحمت االله   نميگيرم
  
بناء از نشر صحبت هاى محترمه جميله مجاهد معذرت     از اينكه در فونت پشتو اشكال داريم[

تمامى صحبت ها را كه بزبان پشتو صورت گرفته بعداء به نشر خواهيم    مارا بپزيريد، ان شا االله
  ]انيد، اژانس اطلاعاتي باختررس

  
  :پدرام 

نميشد، چون در   با تشكر مجدد از جناب رئيس، فكر ميكنم كه اگر آجنداى جديد پيشنهاد
بهتر بود كه قدم به قدم پيش مى رفتيم تا مى توانستيم بلاخره   بحث اول اين نكته را مطرح كرديم،
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گر ما به اين ترتيب پيش برويم بحث ادامه ا. همان مباحثى كه در آجندا داشتيم نهايى مى كرديم 
كه جناب استاد محسنى فرمودند ما فردا و پس   بكند من گمان نمى كنم كه همان ترتيب   پيدا

ايجاد   وحدت ملى، چگونگى  بعداً بحث درباره  فرداهم بتوانيم به نتيجه يى برسيم اين يك،
  اگر قرار باشد كه ماسعى بكنيم نميدانم اين بحث  گروه بندى است ،ملت، دولت ملت شدن 

قطعى برسيم، يعنى    اجلاس و دراين جلسه و دراين گردهمايى امروز وفردا ما به نتيجه  درهمين
  ببينيد هميشه آدم الزام. و دور از روش علمى است   حكم صادر بكنيم، به نظر من ممكن هم نيست

قطعى از بحث هاى تيوريك بگيريم، ندارد در مباحث كه بالاخره ما بگوئيم كه به يك نتيجهء 
متن مباحث ، . امروز و فردا نهايى اش بكنيم   اينجا مسئله تدوين كدام قانون نيست كه حتماً

گفتگو ها خودش به تنهايى دست آورد بزرگى است، حتى اگر ما به طرز واحدى درباره وحدت ملى 
كه از   ثر گذار باشد ازا ين جهتنرسيم ، من پيشنهاد من اينست كه بگذاريم اين مباحث بيشتر ا

هاى فرهنگى كه حضور   طرف تلويزيون در اختيار مردم قرار بگيرد و خود ملت ، مردم ، شخصيت
بكنند و ابراز نظر بكنند ، اين به معنى اين   فكر بكنند وبحث   ندارند هم در بيرون وقتى بشنوند

اين   نكند و گفتگو نكند ولى دنبال نكردند بزرگان وسروران بحث  دوستانى كه صحبت  نيست كه
به نتيجه برسيم ، من از يك منظر مطرح ميكنم آغاى    نباشيم كه فى المجلس براى اين مسئله

نگاه ميكند   ديگر به اين بحث   احدى از يك منظر مطرح ميكند جناب آغاى محقق از يك موضع
و ديالوگ بكنيم فكر ميكنم    .ث بكنيمو براى همه هم دلايل وادلهء كافى وجود دارد تا ما بيائيم بح

اما در رابطه با بحث اينكه جهانى شدن جناب پروفيسورعصمت   .كه گذار بكنيم به آجنداء
از اين نظر، يعنى    خطر مواجه هستيم   كرده و ما با   دولت هاى ملى را با مخاطره مواجه  فرمودند

ى معيشتى به بيان سميراميرين ديگر ما در چارچوب يك فرهنگ ملى محدود يا نظام اقتصاد
درمسايل باز سازى و   اين نميشود كه   وجه مانع  اين حرف درستى است ولى اين به هيچ   نميشويم،
، يكى از    ما در داخل اين نكات، ارزشها را ناديده بگيريم   و ملت ساختن و مسايل فرهنگى  دولت

 ومنگليزيسيوناقتصاد بحث ميكند  شدن   درباره جهانى  بزرگ همين سميرامين وقتى  متفكران
ولى موقعى    از نظر اقتصادى  حالى كه اين بحث را قبول داريم  ما در عين  آن بحث اش اينست كه

اقتصادى چيزى كه ما با آن مواجه   كه ما گذار ميكنيم در كشور ها بطرف تطبيق اين ساختار
ند كه به چالشى دربرابراين جهانى نيست ارزشها وسنتها و فرهنگ ها هست   تنها اقتصاد  ميشويم
  .مى آيد ، ما و شما نمونه امريكايى لاتين را داريم   شدن

  :پدرام 
بحث   در افغانستان يا كشور هاي ديگر، بنا بر اين ما در اين زمينه وقتي  وبه همين ترتيب  

به جنبه هاي بيائيم   پياده بكنيم، اگر صرفاً  ببنيد ما اگر ميخواهيم يك نظر سياسي  ميكنيم
تويزمى كه امروز در   پوزي  ما ميرسيم به نحوي   تكنالوژيك را به ان اتكا بكنيم، بالاخره -علمي
  .شان راهم اگاه هستيم  معرفتي  بحرانهاي معنوي   ما در عين حالي كه پيشرفت داشتيم  غرب

   رسيوناليزم مطرح   فلسفي اش كه پايه هاي  يعني به اين معني كه همان در پوزى تويزم درمعني
هيتلري هم بيرون ميايد اين    ناليزم در اروپا فاشيزم راسيو   ميشود، شما ميبينيد كه از همه نظام
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بدست   رسيوناليزم يك جامعه عادلانه اجتماعي  به اين معني كه الزماً از دموكراسي ليبرال از
يد و هم ممكن است مابرسيم  ممكن است از اين رسيوناليزم يك نظام عادلانه بوجود بيا  نمي ايد

دوم . دوم جهاني كه ما شاهد شان هستيم اين يك   فاشيستي هيتلر د رالمان درجنگ  به يك نظام
كل    جهاني يا بالاخره   اگر ما اين بحثها را از اين زاويه نگاه نكنيم وفكر بكنيم كه در اين بحران

وي سياستهاي مهليستى ميرسيم و آن مسايلي كه با آن مواجه هستيم اگر عقب بنشينيم مابه نح
پرداختن به سياست دركشور هاي ما   فعاليت اجتماعي و بالاخره  نتيجه اش عدم علاقه به كار و

  ارزشهاو سنتهاي كه ما در كشور هاي  حالت ديگرش اينست كه ما بايد رعايت بكنيم   .مى شود
ارزشهاي ملي و ساختار هاي   به  وجهشدن اقتصاد با ت   به اين معني كه جهاني   يعني. مان داريم
به دموكراسي به آن خواهيم پرداخت، ما   در بحث مربوط  كه ما در داخل داريم كه احتمالاًٌ  فرهنگي
داخل داريم حتي اگر   ارزشهايى كه ما در  با توجه به نظام   نحوي   كه   بكنيم به اينطرف   بايد گذار

   واقع  يا در مدارقرار گرفتن فرهنگ جهاني مورد تهاجم   فرهنگ جهاني  هجوم  اين ارزشها در اثر
شدن   ما با دقت په اين مسئله بايد نگاه بكنيم كه الزماٌ منگليزاسيون وجهاني  يعني. شده باشد
ملت ها را    البته نقش دولت    اين نميشود كه ما به مسايل داخلي ما در داخل فكر نكنيم  باعث
  . پيدا كرد     ست ولي بايد راه حل هايش راشكي ني  ميكند و دراين  تضعيف

با اسلام و حقوق بشر و   كردند در رابطه   مطرح   كه جناب استاد محسني  بحث هايى  
ما در اسلام با آنچه ما   كه آيا مباحث  در مورد خودش به آن بحث بپردازيم  دموكراسي كه انجا بايد
متقابل هستند،   هستند بزبان منطق دين،حقوق بشر داريم متضاد    در حقوق بشر، د ر تعريف

خواهيم كرد بي آنكه يكي   بحث گزار   متباين هستند، يا متفاوت هستند كه در آن مورد ما به اين
  كسي پيشنهاد من اينست كه اگر    دين و دولت خواهيم گفت  ديگري را نفي بكند در بحث  ارزش
بكنيم به   نرويم و گذار  و فرمان قطعي  جهنكرده باشند صحبت بكنند، دنبال نتي  صحبت  ديگري
  .متشكرم .ديگر ما   هاي  بحث

  دبير    سيد عبدا لهادي   جناب 
  بسم االله الرحمن الرحيم

نبودم معلومات   شدند و من هم چون از اول جلسه   كه در اينجا جمع   بزرگان و عزيزانى  به اجازه    
من فكر ميكنم كه شعار ها   .بگويم  چندي   سخن    دقيق ندارم، من ميخواهم در مسايل وحدت ملي

ها در ميكرافون باقي ماند   دور و دراز شعار  از مدتهاي بسيار. بسيار زياد شد  براي وحدت ملي
وحدت   كدام  عملي به افغانستان بيائيم،   وجود دارد كه ما بر سر يك وحدت  چه حرفي. و در زبان

   ما كساني   .وحدت را ما خراب كرديم  خراب ميكنيم،مشكلي كه ما  .ملت ما وحدت دارند   ؟
ندارد مردم در   هيچ مشكل. دور برديم  و وحدت را از مردم  هستيم كه هميشه براي وحدت گفتيم

قريه ها و قصبات افغانستان برويد مردم يك آمادگي خوبي يكي به ديگر    در تمام. وحدت خودش
مردم   سخنگوي  و حدت را ما كساني كه   .دارنديك دوستي و يك رابطه بسيار خوبي . دارند

بيائيد از   .نگوئيم   دروغ  اصلي بيائيم، بيائيم  اگر ما بر اساس يك وحدت   .هستيم خراب كرديم
   حرف  ملت ديگر هيچ توان و طاقت. اين شهار هاي كه دوباره ملت را به بيراهه ميكشاند برائيم
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داشته باشيم كه بر زخم   ملحمانه   ض است ما حرفهايمن فكر ميكنم كه بسيار مري. ديگر ندارد
تعداد ديگر را نميشناسم كه من   من شايد يك تعداد دوستان را بشناسم يك  .تداوم شويم  ملت

ملت از مدت زماني بسيار دورو   سر مسايل   .را هم نميشناسند آمديم من يكي از كانديدا ها هستم
دولتها از   كه ملت ميگو ئيم   ما وقتي. است   ذكر  قرآن ملت   در هفده جاي  صحبت شده ملت   دراز
  من    .و دولت راجدا ميكنيم  ميتوانيم كه ما ملت راجدا ميكنيم   چطور. آمدند، بوجود آمد  ملت

فرزند همين   خو اين   اگر ما وقتى كه دولت ميگوئيم. يكي ديگر است  فكر ميكنم كه اينها زاده
يك دولت را تعين    سرنوشت  نخواهد بود، همين ملت است كه   ملت است دولت، كسي ديگري

ميتوانندكه يك تعداد   جمع ميشود، بخاطر  ميكند، ميايند دور يك ميز مينشينند يك تعداد
عزيزان خود را انتخاب كنند بدهند به دولت   خود را يك تعداد  برادران   يك تعداد  دوستان خود
بيائيد سر يك    سر وحدت دوباره بر ميگرديم    .مان پيدا بكندسازمان بدهند و ملت ساز  تااينكه
هر ساعت ما   براي ملت نمانده كه    كه ديگر حوصله   راستين صحبت بكنيم من فكر ميكنم    وحدت
ملي زماني كه ما    شعار وحدت  .هيچ وجود نداشته باشد   ملى بگوئيم ولي وحدت ملي   از وحدت

شروع بكنيم كه وحدت ملي    و از كجا   چه نوع وحدتي. يانديشيمميدهيم بر عمل وحدت ملي بايد ب
يك دولت   عمومي انساني در افغانستان جايگير    شود و يك وحدت  در افغانستان جايگير

سلام   .هست شايد برادران گفتني داشته باشند  ندارم وقت كم   من ديگر گفتني   .شود   بزرگ
  تشكر     .عليكم

  آغاي منصور _   
  الرحيم    الرحمنبسم االله

ميتوانيم كه براي ايجاد وحدت ملي و   ميكنم اينست كه چه كرده  را كه من مطرح  مسئله يي  
كه    عقيده و باور من اينست  .كرديم   ملي مفيد بوده باشد، چون نقد هاي كافي    تحكيم وحدت
دولت ها با    .تنقش دولت ها در ايجاد وحدت ملي بسيار موثر اس   مثل افغانستان،  دركشورى

وحدت   و  مردم و اتحاد  و هم سويي  تصميم گيري هاي شان ميتوانند كه زمينه را براي هماهنگي
    اينست  مردم مساعد بكنند پشنهادات من

   همهء   .براي تامين وحدت ملي، ما سيستم پارلماني را در افغانستان بسيار مفيد ميدانيم -1
شخصي     ميكنند كه شريك هستند در گرو   و همه احساس پيدا ميكنند    مردم در آنجا حضور

  .ميكنند   نيستند، سرنوشت خود را خود شان تعين
براي ما بسيار مهم است كه وقتي كه ميگوئيم وحدت ملي، حدود جغرافيايي اش معين    -2
    اين   .اساسي است  من يك موضوع بسيار   عقيده  بحث مرز هاي بين المللي افغانستان، به   .شود

  از منافع   ما سخن  از يكسو  نميشود كه. قرار بگيرد  بايد در پارلمان آينده افغانستان مورد بحث
     .مبهم باشد  هنوز  از جانب ديگر بخشي از كشور ما مرزش  ملي بزنيم،

   ملتي كه خود در. ما از ملت امروز ين است  منظور   وقتي وحدت ملي ميگوئيم،  نكته سوم 
ما پيشنهاد ميكنيم كه موضوع مشاركت ملي را در   بنا بر اين. شريك باشد   يشتصميم گيري ها

ملت داريم ولي اين مردم در تعين زعيم شان،   بكنيم  نميشود ما تصور  .توجه قرار بگيرد  محراق
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  .هيچ سهمي نداشته باشد   تعين ولسوال شان در تعين شهردار شان  در تعين والي شان، در
به يك صندوق راي بياندازد و   بعد يك آدم بيايد    سال  را ندارد كه پنج  م اينمشاركت ملي مفهو
تعين مسوولين خود هميشه سهيم باشد و   اين بايد در. هم درگرو راي خود باشد  پنج سال ديگر
  . شريك باشد

قانون بايد . داشتن قانون نميشود كاري را حل كرد   با نفس. قانون است  نكته چهارم احترام به    
بر    موافقتنامه بن،  طبق  .به مسئله بسيار جدي مواجه هستيم  ما در حال حاضر مثلاً. شود  تطبيق

  رئيس صاحب  دوره كار جناب   و بر اساس قانون اساسي،  اضطراري  اساس فيصلهء لويه جرگه
كه ملت ساخته  ميخواهند   اگر  ايشان  .پذيرد    پايان مي   جوزا   دوي  افغانستان در بيست و  دولت
سخن بگوئيم از ملت شدن     نميشود كه يكطرف  .قانون رامراعت بكنند و كنار بروند  لطفاً   شود،

  حاكميت خود، ما پا فشاري بكنيم  و از اهميت دادن بمردم، از جانب ديگري بر دوام
وجود جدي   در دسترس ما است، ملاحظات   نكته پنجم من فكر ميكنم كه تاريخ دولتي كه فعلاً

من . ميكنند   ذلت   احساس   .بسيار از اقوام ما خود را در آنجا جاى مناسب خود را نمي يافند. دارد
نظر در   تجديد  پارلمان آينده افغانستان براي بازنگري و  باور من اينست كه كميسيوني از طرف
بايد تاريخ    اشد،روشن ب  در آن   تمام اقوام ساكن اين كشور  تاريخ افغانستان كه جايگاه واقعي

  . افغانستان ايجاد شود
  است آنعده آثار و بناهاي كه براي   ملي ناگزير  دولت افغانستان، براي ايجاد وحدت   نكته ششم

   ما همين اكنون دردهمزنگ يك اثري. يك قوم تحقير و اهانت حساب ميشود آنرا بايد نابود بكند
  آنجا بناي به ياد شان گذاشته  شمالي  بخاطر غارتايشان    .خان نورستاني  داريم بنام عبدالوكيل

  . يا نيست   شمالي جز اين ملت هست. يادگار داده ميشود  براي سوختاندن شمالي به اوبناي. شده
. داشته باشند و يك قوم باشند  يك زبان   مطلب هفتم در تمام كشورها اينطور نيست كه همه

بر اساس همين . جور ميكنيم   اقوام چطور  بانها وتعدد ز  كه اين  ملت سازي همين است   مشكل
  يك  .ملي را به هفت زبان بسازيم  سرود  گپ بود كه ما پيشنهاد داشتيم در لويه جرگه كه بيائيد
  مجالس رسمي ميشود، آهنگ  وقتي كه  مضمون به هفت زبان در يك آهنگ سروده شود و اين

نورستاني نياز ندارد كه هميشه ترانه فارسي  يك. وارد نميكند  نواخته ميشود كدام تاثيري
  بشنود

  . به ساكنين اين سر زمين  اگر ميخواهيم ملت بسازيم احترام بگذاريم
و امثال اينها،   تا تكت طياره  گرفته تا تكت لاتري  بهادار، از بانكنوت  در تمام اوراق   -هشتم 

هر باشنده اين ملك بايد خود را پيدا  .هفت زبان عمده و اساسي كشور بايد در آنجا جا داده شود
  . دارد و افغانستان سر زمين اش است   حضور  بكند و ببيند كه در اينجا

وقتي ميگوئيم . اهميت دارد  افغانستان فوق العاده  آثار تاريخي  توجه به حفظ    -نهم 
از چهارهزار سال چه  چه دارد و    افغانستان تاريخي و سرزمين كهن، بايد ببنيم كه از پنج هزار سال

باشد   افغانستان سرزمينى نيست كه دردو سه قرن اخير تولد شده. داردواز يك هزار سال چه دارد
   توجه  به يك  تاريخ خود را در اينجا ببيند و اين نياز  اين مردم بايد. و يا هم از آسمان افتاده باشد
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  . كلتور بوزارت اطلاعات و   به مسوولين امور بخصوص  بسيار جدي
از   اقوام ساآن آشور يكي  به هويت  اعتراف  -نكته دهم 

من . قرار بگيرد  نكاتي است آه بايد مورد توجه جدي

   و اين برادر يك ازبك است، ما قطعاً  هستم  تاجك
افغان يك   .اين افغان تحميلي است  .افغان نيستيم

ندارد آه   ولي حق  برادر من است، مانند ما حق دارد

اين يك نوع     .سرما تحميل بكند  خود   خود و تخلص نام

ما افغانستاني هستيم   .امتياز و برتري جويي است

صريحاً پيشنهاد آرديم و    در قانون اساسي  به همين لحاظ

استوار و ايستاده هستيم ، و   ما  حالا هم روي حرف

  است آه ما پيشنهادداريم آه هرچه عاجل  په همين لحاظ
از ثبت هويت اقوام آه همهء   م امور داخلهوزارت محتر

اقوام ساآن اين سرزمين را بنام افغان نوشته 
آنند و اين يك جفا است و يك   جداً جلوگيري ميكنند

   و اتحاد دور ميسازد،   است و ما را از وحدت  ظلم
با اين آار . و بدبيني را ميكارد  تخم آينه و نفاق

 . ما نميشويم يكجا 
را نبايد تغيير بدهد و    نام مناطق   .دولت توجه بكند در قسمت تغيير نام مناطق   -نكته يازدهم 

هاي اخير تغيير   را ايجاد بكند كه برخي نام هاي تاريخي افغانستان كه در دهه    حتي كميسيوني
افغانستان تاريخي و مردم تاريخي اش بايد با . اولي برگردانده شود  بحالت   داده شده دوباره

فرزند من نميفهمد كه سبزوار    .تاريخ شان از اينها بريده نشود  .شان پيوند داشته باشند تاريخ
اين نكته، . اين ها  و امثال   كجا است   فوشنگ در   كه  هموطن من نميداند. تاريخي كجا است

   دارد ولي براي   بعد نظامي  هرچند   در حال حاضر. ديگرى هم  پيشنهاد   .است   بسيار جدي  نكته
دفاع    بخصوص وزارت   طرف دولت  فوق العاده مفيد است و او بايد از    حال حاضر   وحدت ملي در

بخشي از  گذشته ما تجربه كرديم،    چون در  .ملكي بايد به رسميت شناخته شود  طرح دفاع   ملي
سلاح   ولى كسي نميخواهد  .ديگر هم بي سلاح  باشنده هاي اين سر زمين مسلح بودند و بخش

   كه خطري   نميشود و همگي احساس نميكنند  دفع  بيگانه   تجاوز   خطر  تا زماني كه. ود را بدهدخ
باشند   مردم محل بايد مطمئين. جمع آوري شود   شان در محل بايد   هاي   متوجه شان نيست، سلاح

  ميشود در نزديكترين   روسيه درصدد لشكر كشي  كه اگر بار ديگر طالب ميايد، اگر بار ديگر
اعتماد مردم را   نكته است كه سطح   اين. در اختيار شان است و از خود دفاع ميكنند  منطقه سلاح
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  . بالاميبرد
  تشكر. كه طول بدهم   نخواستم   ديگر هم داشتم   تشكر از توجه تان عرايض 

  تشكر نوبت از آغاي علومي 
مون آجنداي امروز اين پيرا. حاضرين محترم، مي فهميم حرف ها زياد زده شد. تشكر ازشما   

از اول حرف ما همين بود كه بايد آجندا تعين شود و بالاي . اجلاس را تشكيل كردند و داير شدند
افغانستان بايد صحبت    بود كه بالاي وحدت ملي مردم   آجندا البته همين   .آجندا صحبت نمائيم

ما حرفهاي   .توانيم پيوند بدهيممي   پيدا كنيم كه از كجا گسسته و چه رقم   راه وطرق اين را. كنيم
اگر ملت بود، اگر . درست افاده ها و تعريف هايى پيرامون همه مسايل   خوبي شنيديم، تحليل هاي

   حرف هاي اكادميك    .همه تحليل ها بجا است. پيرامون ازاينكه وحدت ملي بود  دولت بود و اگر
توده ها سرو كار داريم با مردم سرو كار  اما كوشش كنيم كه با  .به درد بخور است  فلسفي و علمي

چند نكته به    ميخواهم  .سرنوشت سر دچار شديم  به اين  داريم، بايد علت اين را بيابيم كه از كجا
و از علم و از سياست ميخواهيم پا فراتر  كه ما از فلسفه    برسانم ما نخيواهيم كه بگوئيم  عرض
كه امروز هر افغان ما هم سياسي است و هم فلسفي   يمصحبت ميكن   خودش اگر فلسفي    .بگذاريم
اگر . پيدا كنيم  تا ما معرفت. نخواهد بود  و تفسير پديده ها و اشيا چيزي  و جز توضيح  است

پيدا كردن به آن پديده ها و اشيا خواهد بود كه    معرفت  فقط    فلسفي هر امري را ما مياموزيم
در سياست كار دارند و يا    ميانديشند همه شان و لو   فلسفيخوشبختانه مردم ما امروز همه شان 
برداشت ما همين است    .خود خوبتر از هركسي ديگر آگاهي دارند  ندارند پيرامون سياست وطني

تلخ و     اينكه گذشته  بخاطر. كه مردم ما فهم كافي دارند كه راجع به آينده خود درست بيانديشند
و از اين   متيقن هستيم  اين همگي همصدا هستيم همنوا هستيمبه     كرديم   دشواري را سپري

  روزگار   و ميخواهيم بدانيم كه چرا به اين روزگار البته همگي ميدانند كه ما چرا به اين   آموختيم
حرف    مبرم ترين حرف است، وحدت ملي  سردچار شديم، اگر امروز بالاي وحدت كه ميگوئيم

شروع    و اتفاق   بايد از وحدت. رسيديم   تا برادر كشي  از نفاق ميزنيم يك ضرورت است، زيرا ما
   چيزي كه در وطن ما امروز از بين رفته است صميميت. و صميميت برسيم    كنيم تا به برادري

  رفته به همه دشمن خطاب   دوستي است و برادري است اين يك امر بسيار كلي است،   است،
عرض ما . بدهيم و لو كه همه ميدانند  ، بايد اين را صراحتكرديم    خطاب  كرديم به كي ها دشمن

نشده، تاريخ   گريبان   قومي دست به  تاسيس از اختلافات   يادر بدو  اينست كه وطن ما در شروع
زياد    درتاريخ ما شواهد   .ديگر بايد بگذاريم  يكطرف   را  اين دونيم دهه   بگذاريم،   را يكطرف

همه تاكيد   ببخشيد. رساند   سرنوشت ما را در كجا   مي و قبيلويقو  داريم كه اين اختلافات
هستيم كه   و ما پيرو همان مكتب  ميكنند كه بايد صراحت داشته باشيم و واقعيتها را بگوئيم
ما را با هم نزديك كند نه آن واقعيت    همانقدر واقعيت را مى توانيم بايد بگوئيم كه دو هموطن

هروقت با هم دوست و صميمي   .هم دور ميسازد ما در آن مرحله هستيمهاى راكه دو هموطن را از 
هنوز   و راه بيرون رفت شان را پيدا كنيم،   حرف ها را بزنيم ميتوانيم تلخ ترين     متحد شديم،  و

راه تفاهم و آشتي را   به همه دوستان اگر  فرجام پيشنهاد كرديم، به هيات محترم،  نيافتيم، مادر
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  ما آشتي نكنيم هيچ جا نميرسيم، ممكن است خواهدگفتيم ما با هم آشتي هستيم،نگيريم، تا 
  .هستيم  ما آشتي  مردم افغانستان   حاضرين عزيز و  با نودونه اعشاريه نودونه فيصد. هستيم

صريح برايتان ميگويم همه   .شايد صفر اعشاريه صفر يك فيصد باشد كه هنوز آشتي نميكنند
سينهء   درد هموطن ما در. داريم و كجا ميرويم   كجا آمديم، در كجا قرار ميشناسيم كه ما از
عرض ميكنم كه ما از گرايش   هست و در آينده هم خواهد بود، به آن خاطراست ما  هركدام مابوده،

هنوز   .هنوز هم به قوم ميپيچيم. هيچ به اش التفات نداريم . سرنوشت رسيديم  سياسي به اين  هاي
بالايش    دل تان هرنامي   .افاده براي تان ميدهم هموطن هستيم  من يك    .ميپيچيمهم په ملت 
شهروند ميگوئيد، هره افاده هاى را كه دادند    ملت ما را ميگوئيد، تبعه ميگوئيد،  .ميگذاريد

ديگري در همان روز    به يك روز افتخارميكند،  يكي. راست ميگويند  .دوستان من قبول دارم
   بايد افاده هاي مشترك. خود را پنهان كند   نمي يابد كه در كدام زير زمين به اصطلاحجاي خود را 

همه اولاد اين وطن    .حرف است    اينها همه اش. را پيدا ميكنيم كه همگي ما را پا هم پيوند بدهد
 پشتون   ازبك، تاجك،   هزاره،  شمال، جنوب ، شرق، غرب ،. شما تذكر داديد  مثلي كه    هستيم

همه گي شان اولاد اين وطن است من برايتان ميگويم    ايماقي وبلوچي   و به اصطلاح ، نورستاني،
داريم    براي اين وطن درد هاي   ما. برايتان ميگويم هموطن هستيم   كه اولاد اين وطن هستيم من

 را حل كنيم، در يكروز بايد كه ما با پيدا شدن واقعيت يكا يك اين   مشترك كه ميخواهيم
شايد شش    كه دوستان فرمودند   محتواي آجنداي امروز كه همانطور  ما عرض كرديم   .نميتوانيم

  درجامعه  بشكل فرد  يك فرد   زندگي  .ياد كرده نميتوانيم  يانه ياده باشد، همگي اش دريكروز
غان اگر ما سر يك اف. هيچگاه بي ارتباط نيست   ملي و بين المللي  البته و در داخل در شرايط

هم   بين المللي ميتوانيم در بعد خارجي  ميزنيم برايتان بگوئيم كه امروز حتي در سطح حرف 
اقلاً سنگ تهداب شان . داخلي هم ببينيد ما نميتوانيم در ظرف يكي دو روز برسيم  ببينيد در

ميگويم كه  برايتان. ميتوانيم آشتي كنيم ما قبلاًٌ اشتي كرديم  چطور  را بانيم،  اولين سر خط شان
دولت ديروز بود    .بايد بپذيريم. نفاقي كه ما را به برادر كشي رساند يكروز مارا در تقابل قرار داد

. وطن ما خراب ميشود نكنيم   گفتيم. بالاخره يكديگر را يافتيم   .در ستيز بوديم. و مجاهدين بود
  بان كه هنوز دركي از يكديگرما را   اش است  اين بعد خارجي. هايي از خارج است   در اينجا دست

در سينه خود زد در حاليكه همه وطنپرست و   را بالاتر از ديگران  هركس سنگ وطنپرستى  .نداريم
سوال قرار ندهيم باز بايد شهامت ما امروز    شهامت افغاني را زير. دوست و با ايمان بودند   وطن
باشد، با همي   همزيستي. باشد  حجنگ نباشد شهامت ما امروز درسنگر ها صل   سنگر هاي   در

و برادري است در   كه بيخي سنگ پايه هاي شان كه دوستي و صميميت  بگوئيم  باشد و بالاخره
ما   ميگوئيم،   مابه اين حاضر هستيم، همه را برايتان  چرا از اينجا شروع نمي كنيم؟. اين باشد

اجتماع،    به اندازه  م، از يك اجتماعممكن است فردي ازپيش به اندازه يك فرد توقع داشته باشي
شايد اولين بار باشد كه    .از يك سازمان به اندازه يك سازمان، از يك دولت به اندازه يك دولت

ميخواهد در   ما سياستهاي دولت را كه اگر هنوز هم تفرقه مياندازد و  شما ياد كنم  در حضور
. از اين است   دو صده بيشتر   صده  سياست هاي يك. نفيه ميكنيم  حكومت كند   اينجا
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كه امروز در افغانستان   كن ما از تمام جهاني   و حكومت  تفرقه پرتو. سياستهاي استعماري است
ما . ما را با هم متحد بسازيد و شما نام نيك باشيد  روز ميخواهيم  است، خواستيم و هر   ذ يدخل

چرا بايد    اقوام آشتي هستند،. آشتي بدهدها را   گرايش  از دولت خود هم ميخواهيم، دولت امروز
   پشتون تاجك، ازبك،   اين خواهر ما ياد كرد  من ميبينيم امروز مثلي كه. كنيم  فرو گذاشت

دوستي ها داريم در   حتي   .خويشاوندي ها داريم، كل ما با هم پيوند ها داريم  كل با هم  هزاره
سنگر ها بوديم دوست وبرادر    در   بوديم، باكساني كه ديروز ما شديداً مخالف   همين محفل
براي دولت   .بگويم  جدي برايتان    .چرا ما را باز جداميكنيد، بنام اين و ازآن گرايش. هستيم

   بدون اتحاد ملي   دموكراسي برود، صلح با همي برود،  بطرف  مابراي يك دولتي كه ميخواهد
و برادري است، اين اتحاد ملي است كه  اتحاد ملي كه عرض كردم پايه هايش دوستي  .نميشود

   حقوق  مردم افغانستان باز بشكند، نتواند از   كمر  كه  چرا ميخواهيد. را ميآورد  مردم سالاري
خود دفاع كند، نتواند سهمي در قانون اساسي خود داشته باشد، نتواند در سرنوشت مردم خودبه 

سال پنجاه سال   ميكنيم كه مردم ما مردم چهل فكر. سهم بگيرد، هنوز زد و بند ها هست    اصطلاح
را كه    امروز ما سياست تفاهم  .مردم ما همه زدو بند ها را ميفهمند  پيش است كه هنوز نميفهمند،

ما حرف نميزنيم،     اين  مغاير  هيچ وقت  ببريم   گفتيم، پيوند با سياست آشتي ملي است، پيش
  ميخواهد دردي دارد،  ه باشد، هر فرد افغان كه در اينجاسالها شايد شروع كرد -را سالها  تفاهم

بخاطر خبر   حاضر است صادقانه بيايد    امروز   تفاهم با هركس و لو ديروز به هر چشم ميديديم اگر
همين   .من به آن بند هاي ديگر آجندا را ياد نميكنم. سهم بگيرد داريم  فلاح مردم افغانستاني  و
اگر روي اين اجندا صحبت مى . ما را بگذاريد كه با هم آشتي كنيم  لطفاً كه  عرض ما اينست  قدر

امروز يك حرفش را در اين راه   شود كه ما وشما از تفاهم وآشتى ملى شروع كنيم فبها و گر ني
   داريم، پس فردا پيش روي داريم همه با هم دوست هستيم برادر  فردا پيش روي يكقدم بگذاريد،

  . خواهد كرديم   م افاده هاي نو هم ايجادهستيم هموطن هستي
  :   تشكر  

  :مبارز
التجا مى كنم كه تعدادي كه نوبت گرفته زياد است و   با صميميت   حاضرين محترم  از   من    

بهتر است و اگر شماتصويب   من پيشنهاد ميكنم اگر هر فرد ما پنچ دقيقه صحبت بكنند،. وقت كم
  . د قطع شود باي    ميكنيد بعد از پنج دقيقه

براي انيكه   .شما ميكنيد  يا هرچه كه گپ ميزنيد دل تان، هر فيصله ايكه   يا ني ؟  صحيح است 
فيصله شما    خو اختيار تان من مطيع  .اين حالا ما داريم شش نفر  باز نوبت نميرسد،  به هيچكس

     .نمميك   هستم، هر فيصله كه شما بكنيد ما آن فيصله را عملي ميكنيم و اطاعت
  :آغاي رنجبر  

ما در     "ويلو خوله نه خوږېږي  ګوړې ګوړې    په  چي"داريم    ما در پشتو يك ضرب المثل
كه با حلوا   ميگويند  .داريم  قسم يك ضرب المثل  هم همين  فارسي بسيار شيرين و مقبول دري

يك    واگر. ددو موضوع بسيار مهم بو .عفو ميخواهم   من بسيار  .دهن شيرين نميشود   گفتن
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يك تعداد دوباره استدلال . به دور رفتيم     شد و از همان مسير ما بدور شديم،  خلط  كمكي
كه ما ملت داريم ما   گر گفتن يا حلوا در دهن انداختن است،  همان مسئله  نكردند ومگر گفتند

ميكردند و   دلالاصلاً يك تعداد همين را است  حرف ميزنيم  سرچه   وحدت ملي داريم، و ما اصلاً،
حل     پرابلم   ميگفتند كه اين افغانها يك ملت واحد هستند و افغانها وحدت ملي دارند، كه دارند

مگر من به اين عقيده هستم كه ما بايد برخورد جدي كنيم با اين . است، معضله يي وجود ندارد
ملت . بسازيماين را بايد نيرومند   ضعيف است، شكننده است، وحدت ملي داريم،. موضوع
در يك   ما اگر ميشود در يك سمپوزيم،   يك واقعيت است، بصورت قطعي، نپذيرفته  تشكل
ثابت كنيم كه ملت واحد در افغانستان   نشست علمي اين را بار ها صد مرتبه  در يك  سيمينار

   براي ثابت كردن همين ادعا استدلال. وجود ندارد، افغانستان متشكل از اقوام مختلف است
افغانستان مثل يك پيكره مبارزه كرد و  ميشد كه ببنيد ما در وقت جهاد درمقابل تهاجم همه مردم

جهاد   جنگ هم اقوام مختلف   مشترك شان، من عفو هميخواهم، در همان   از وطن  دفاع كرد
يجه سالها قبل به نت واحد ملى وجود نداشت ورنه ما    متاسفانه جبههء   .در برابر مهاجمين    كردند

تحت رهبري تنظيم   اقوام مختلف  وجود نداشت، ملت نشده بوديم،  بخاطري كه ملت. ميرسيديم
    حتي در    زمان جهاد  داشته باشيد ما در  اگر بخاطر. پيروز شدند  مختلف، جهاد كردند و  هاي

در  .مهاجمين   ريخته شد نسبت به جنگ درمقابل  خون بيشتر   به مراتب  جنگهاي بين التنظيمي
به همين مناسبت است كه ماميگوئيم كه مابايد با خونسردي موضوع   همان وقتي كه جهاد ميشد،
دو موضوع مهم است اول در افغانستان   .بندي ميكنم  من باز فرمول. را درست به حل اش بپردازيم
دولت  يك   و با بوجود آوردن بياوريم هرچه زودتر،  را ما بايد بوجود   يك دولت نيرومند مركزي
راه ها   واجتماعي تسريع ميشود باز سازي تسريع ميشود،  اقتصادي  نيرومند مركزي انكشاف

بوجود ميايد، پيوند هاي اقتصادي بوجود   ماركيت واحد ملي  اعمارميشود، سرك ها، پلها،
  ببنيد اين خودش يك راه و روش علمي است كه ما را به نتيجه   وحدت ملي بوجود ميايد، ميايد 
نظام دموكراتيك، . افغانستان   بسازيم در   دموكراتيك را مستقر  دوم ما بايد يك نظام. يرساندم

  سرش قبلاٌ احدي صاحب قبلاً  جامعه مدني را ايجاد كنيم، همانوقت است كه همين روبنايي كه
   يقدر اوردن دموكراسي و ازطر   گپ زده بود همان روبنا تاثير بسيار قوي و نيرومند خواهد داشت

همين دو فرمول . دموكراسي ماميبينيم كه پيوند هاي ملي بوجود ميايد و مسئله ملي حل ميشود
  . ميسازيم  نتيجه مطرح   بزنيد اگر قبول ميشود ما اين رابحيث   كرديم سر ازين گپ   بندي را ما طرح

  :   تشكر  
  :مسعود   
كه وحدت ملي درحاليكه   جه رسيديمنتي  به يك  كه ازصبح امروز تقريباً   فكر ميكنم   بالاخره  

و عقايد و مشتركات ديگري   ها  ما گفتند كه مردم افغانستان ميان خود به اساس سنت  برادر 
هاي   نخبه گان بوده و يا حكومات بوده كه وحدت ازاينها را به شكل  وحدت داشتند و همين
كرد در    ما كه تعريف   در ديگريبرا. از هم پاشيده  وحدت   كرده وبالاخره  مختلف ديگرى تعريف

كه مردم افغانستان آن    مطمئيناً   در آن  اجتماعي خيلي مفيد است  قسمت ازاينكه روابط گسترده
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  كه  داشتند و اگر اين ادامه مييابد به همين رقم مطمئينم  اجتماعي را قبلا ً هم   گسترده  روابط
و   وحدت ملي هم هست و تشويش   م متضمندوام مي يابد و مطمئيناٌ اين ه   طبيعي اش   بشكل

كه كلاً يك   شدن اين هم قابل بحث است  نگراني خود راكه اونها ابراز كردند در قسمت جهاني
يكي از دلايل   جدا است و من فكر ميكنم امروز كه سر وحدت ملي و شما صحبت ميكنيم،   مجث

چه رقم ميتوانيم استفاده مثمر بخاطر   پديده جهاني شدن  عمده همينست كه ما بتوانيم از همين
اولويت هاي ملت خود بكنيم، در غير اينصورت جهاني شدن هم يك قدمي است كه مادر   همان

و من فكر ميكنم كه شايد مضراتي هم داشته    قدم را مانديم و يك قدم ديگر خيز ميزنيم  واقع يك
است كه    مهم   است كه خيلي   انهروشنفكر   هاي   مورد ديگري كه مهم است همين ديالوگ. باشد

اينست كه   ميكنم كه از همه مهمتر  بايد همين ديالوگ ايجاد شوند و ادامه پيدا بيافند اما فكر
بايد در قسمت ايجاد وحدت ملي اينها يك فكر بسيار عميق   رهبران و مديران همين جامعه،

معه است كه بالاخره همان دولت يا به اين معني است كه همين رهبران و مديران جا   بكنند، يعني
قانوني است كه در آن مفادات يا   متضمن يا نگهبان    همان دولت يا حكومت را ميسازند   حكومت

منافع مردم درآن گنجانيده شده وبه همان نسبت اين يك مسووليت بسيار خطيرى همين رهبران و 
وحدت ملي   يا بخاطر  مصلحت ملي  مديران جامعه است تا بتواند ديد گاه هاي خود را بخاطر

كه ماچه    برادر ما گفتند  كه اينها ميتوانند منسجم بسازند، بيشتر   طريقي  .بسازند  اينهامنسجم 
در اين    بلي من فكرميكنم بسيار دقيق است وخصوصاً. عملي برداريم  ميتوانيم، بايد قدم   كرده
  ما و شما فعلاً. برداريم  است كه بايد تاريخي قدم عملي برداشتن يك امر حتمي  حساس   برحه

است در اين   كه اين دولت يك مرجعيت   دولت داريم، دولت انتقالي اسلامي افغانستان مطمئيناً
ملي كه براي همه   واقعاً  ميتوانيم كه اين را به يك مرجعيت  اما ما چطور. شكي نيست   هيچ جاي
    هم نبايد ادعا كند كه مرجعيت  و هيچكس  نميگوئيمما . قبول باشد ما اين را تبديل كنيم   قابل

ميتواند كه    كه همين مرجعيت  اين را نبايد ادعا كنيم و بگوئيم. كاملاً ملي است   فعلي مرجعيت
اين نادرست است، اما بلي ميشود ترميم كرد، ميشود    وحدت ملي را تضمين كند و يا تامين كند

قبل     حتي چندي  فكر كرديم  پيش برود و راهي را كه من خودم ميشود آدم   در اين قسمت كار كرد،
هفت هشت ماه قبل، من به اعضاي محترم كابينه با   صورت گرفته بود، تقريباً  سر آن هم صحبتهاي

   دولت، اين موضوع را درميان گذاشته بوديم و مايك  يك تعدادش البته، باجناب رئيس صاحب
كه واقعاً با انسجام   پيشنهاد ما همين بود چه رقم ميتوانيم پيشنهادي داشتيم در اين قسمت و

. ملي  ايجاد يك مرجعيت   و برويم بطرف  وحدت ملي  افكار و ديدگاه هاي خود برويم بطرف
آجنداي ملي، به جناب محترم رئيس صاحب   ما اين پيشنهاد راتحت عنوان. بسيار زياد مهم بود

ارايه كرديم البته ميكانيزمي كه در آنجا . كرديم   پيشكش  هاز اعضاي كابين  و يك تعداد    دولت
در   يا پنج فقره داشت، كه ميخواهم من خدمت بزرگان  مرحله داشت،   بوديم فقط پنج   ما درج كرده

مديران جامعه و   ما گفتيم ابتدا مهمترين چيزي كه بخود   .حتماً باز گو كنم  همين مجلس من اين را
دارد همين است كه بايد افكار خودرامنسجم كنند يا ديدگاه هاي مشتركي  رويت   جامعه   رهبران

ما نميگوئيم كه ديدگاه هاي او نه صد درصد مشترك باشد حد اقلي ديدگاه هاي . پيدا كنند
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حتماً پيدا كنند و بخاطراين ديدگاه هاي مشتركي پيدا    بايد  ملي   مصلحت   بخاطر  مشتركي
عمليه بعدي يا   پيشبرد  رك مانميتوانيم قدم اولي در جهتكنند كه بدون يك ديدگاه مشت

قسمت گفته بوديم بايد ديدگاه هاي    ما اولين قدمي كه در اين. خود داشته باشيم   ميكانيزم
همين است كه    و قدم دومي را كه ما به انجا پيشنهاد كرده بوديم  جامعه اينها واحد شوند   رهبران

پروسه بسيار زياد مهم   اعتماد سازي يك   يعني پروسه  شود، شروع  بايد پروسه اعتماد سازي
بايد يك    مشترك ميرسند  به يك ديدگاه مشترك يا ديدگاه حد اقل  آن كساني كه بالاخره. است

زماني كه توانستيم كه اين پروسه اعتمادسازي . پروسه اعتمادسازي را درميان خود شروع كنند
همين پروسه اعتماد سازي يا اعتماد ميان رهبران    ارد كه چرارا تكيمل كنيم البته علتهاي هم د

علتهاي كه همين پروسه اعتماد سازي از هم   من فكر ميكنم كه يك مقدار  از هم گسسته،  جامعه
در خود دولت انتقالي   سياست امروزي   اندركاران   يك تعداد از دست  گسسته، در خود نفس 

من در اين قسمت . همين پروسه اعتماد سازي از هم گسسته اسلامي افغانستان نهفته است، چرا
شما   ميكنيم براي اينكه برويد    ميدهم يك نفر را ما توظيف  كه دو مثال   بگويم    ميخواهم  فقط

  فلاني خان    بطور مثال. شان را را بكنيد اردوي ملي را بسازيد يا پروگرام  ريفورم قواي مسلح
همين احمد رفت به تنهايي خود خواست كه يك برنامه . كرديم  فيا محمود را ما توظي  احمد
   همان  احمد توانست كاري بكند خوب، اگر نتوانست  اگر آن. قواي مسلح را بسازد    ريفورم

خوب فلانه قوم نتوانست   .قومي داديم  خود برچسپ  يا تبليغات  مطبوعات عجالتاً ما از طريق 
و يا نخواست كه پروسه ريفورم   خود را بكند  خواست كه اين كار كه اينكار را بكند يا اين ديگر

مسووليت    اينطور نبوده، بايد مسووليت جمعي بود  قواي مسلح را شروع كند، در حاليكه
ميكنيم كه برو قواي مسلح شما كار   ما يكنفر را توظيف  وقتي كه از طرف دولت   .همگاني ميبود

  همان مسووليت جمعي  اش را خود دولت بشكل دسته جمعيكنيد بايد مسووليت مثبت و منفي 
ديگر دولت بايد   ضد اجزاي    قسمت اجزاي دولت  نادرست يك  را بايد ميگرفت و از تبليغات

اين كمك   صد در صد صورت ميگرفت، تا ميتوانست كه به پروسه اعتماد ملي   جلو كيري
مسوول اقتصاد و باز سازي هستيد، اما كه خوب شما   مثال يكنفر را گفتيم  به طور. ميكرد

   و   كجا ميرود   شخص توانست كه بداند كه اقتصاد و باز سازي  آن  اقتصاد و بازسازي فقط خود
مسووليت شريك بودند هيچ نفهميدند كه بالاخره اين اقتصاد و    حتي اجزاي ديگر دولت كه در ان

در ميان خود   م اين بود كه همين اعتمادباز سازي ايا من هم در اين برنامه شريك هستم و نيست
شروع    را  كه پروسه اعتماد سازي  اگر ميخواهيم   است كه ما  اعضاي دولت از بين برد و همين

باز سازي و   شفاف سياسي ، شفاف اقتصادي، شفاف. كنيم حتماً بايد مواضع شفاف داشته باشيم
در همه مورد بايد مواضع   خلع سلاحقواي مسلح، در قسمت   ريفورم  شفاف در قسمت  مواضع
  داشته باشيم و اين يك مسووليت جمعي بوده در بين اعضاي دولت كه بايد همينطور   شفاف

تكرار كنم كه يك، ديدگاه    يك پروسه شفاف را اينها تعقيب ميكردند و به آن خاطر اگر باز هم
داشتند و مورد دوم كه   مشتركسوم آن كسانيكه ديدگاه   .اعتماد سازي  پروسه  دو،  .مشترك

  حلقه ملي  مورد سوم هم اين بود كه بايد يك  پروسه اعتماد سازي است بين خود تكيمل كردند
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ديدگاه هاي   دارند،  بين خود اعتماد   يعني حلقهء كه   حلقه ملي،   مورد سوم. راتشكيل ميدادند
  .به آينده برود  قه است كه ميتواندهمين حل   است، ديدگاه هاي مشابه دارند بالاخره  شان مشترك
همين است كه اينها هستند كه محوريتهاي منافع   حلقه كارش   بنظر من  كارش چه است؟  اين حلقه

ملي    من بگويم كه خوب منافع بسازند، يعني امكان دارد  ملي را ميتوانند كه اينها كلاٌ وبرجسته
كسي ديگري ميگويد . صورت بگيرد  خلع سلاحامروزي افغانستان همين است كه حتماٌ بايد اول 

اقتصاد و باز   حتماً  شود كه بايد  به اين داده  اوليت و ارجحيت بايد   منافع ملي افغانستان يا
افغانستان حتماٌ درين   منافع ملي   كسي ديگري مي گفت. صورت بگيرد   ان   سازي بشكل مطمئين

بايد يك   يا ضد مواد مخدر   ايد صورت بگيردب   يك مقابله جدي  است كه حتماً ت ضدتروريزم
به هر ترتيتب هفت هشت ده محوري كه امروز مردم افغانستان به آن   جدي صورت بگيرد   مقابله

  دارد همين  ارتباط   مردم به آن مستقيماً  منافع  هاي است كه  اوليت  كه ان    نياز دارند و مطمئناً
افغاني را مياوردند تا   راز آن يك تعداد متخصصينبسازد و س   بايد آن را مشخص   حلقه ملي

   .نباشد  يكنفر  از طرف   برنامه اقتصادي. (بالاي اين صورت بگيرد   ميدانست كه برنامه سازي
  جمعي بوده كه توسط همين  بلكه يك مسووليت) نفر ديگري نباشد    ريفورم قواي مسلح از طرف

   پنجم  آخري و   صورت بگيرد و مرحله    برنامه سازي  وشود    ميتوانست كه تشكيل داده   حلقه ملي
همين   مرحله آخري و پنجم اين بودكه بايد يك ميكانيزمي ايجاد ميشد بخاطر تطبيق   چه بود

  اين مرحله پنجم بود و اين ميكانيزم چه دولت انتقالي  پروسه يا همين برنامه كه ساخته شده
ر دولت انتقالي اسلامي افغانستان ميامد بايد كه يك اسلامي افغانستان ميبود چه تغييراتي د

   با تشخيص   ميكانيزم موازي با دولت انتقالي اسلامي افغانستان ميبود تاميتوانست كه واقعاً
برداشته ميشد و به آن نسبت من    و منافع ملي   ها قدمهاي در پروسه وحدت ملي  محوريت  همين

ميشود كه همين را   فكر ميكنم كه با يك قسمت تغييرات اين پنج مرحله را پيشنهاد كرده بودم و
  تشكر    .يكبار ديگر هم پيشنهاد كنم 

  قاسميار   
وقتي كه . وبه يك عده عوامل بايد بينديشيم   ما در پروسه ملت سازي به يك عده مشخصات

  ملتي معني اش اين نيست كه ما ملت نبوديم، چرا من عقيده دارم كه ما ما ملت سازي ميگوئيم،
وخود ورزى وخود   و نابخردي هاي   خارجي   دار شده، و مداخلات  لطمه  و شيرازهء وحدتش  بوديم

كرده   در داخل پايه هاي وحدت ملي ما را لرزان ساخته و يا شايد هم قسماً تخريب  محوري هايى
ردم ما حق م. ميدانم   پايه يي مردم سالاري  از مشخصات   همه گاني را يكى   من مشاركت. باشد
اينها آزادانه و   .سياسي خود، در تعين سرنوشت  شان است كه اينها در تعين سرنوشت   مسلم

حكومت بر   صحبت ميكنيم، لاجرم بايد  ما وقتي از مردم سالاري. مساويانه بتوانند سهم بگيرند
يك   از طريق  حكومت مردمي باشد، يعني مثلاً ايجاد   هم طريقه. اراده مردم استوار باشد

   من يك فقره ديگري كه خيلي هم مهم است و مسعود صاحب. انتخابات آزاد ورقابتي و منصفانه
   كه  خيلي مهم است  اين واقعاً. را ياد داشت كردم   اعتماد سازي   من هم پروسه. به آن اشاره كردند

كثرت   ه هاى مثبتمن بيشتر به جنب   اعتماد بين مردم خود، بين اقوام ، وقتي كه ما اقوام ميگوئيم
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خوب استفاده كردند از اينكه    اقوام ميانديشم تابه جنبه هاي منفي آن، ديگر كشور ها هم بسيار
اين   اين را ما يقيناً ميتوانيم  واز آن يك ملت ساختند و  كردند   ذوب  را يكجا باهم  اقوام مختلف
دنبال كنم اين موضوع   ميخواهم من. خيلي يك پروسه مهم است   لهذا اعتماد سازي. كار را بكنيم

   يعني واقعاً مابايد با آن. آوري سلاح است  روز و موضوع داغي كه ما داريم مسئله پروسه جمع
كه   كساني كه سلاح بدست دارند ما به اوآ نها اعتماد اين را بدهيم كه اونها خود را احساس بكنند

رصه امنيت ملي و در ساير عرصه ها جزء لاينفك پروسه ملي سازي در عرصه قواي مسلح، درع
پيدا شد كه درزير كاسه نيم كاسه خواهد بود   برايش  شك اين را كرد و   هستند و اگر او احساس
را   اگر سلاح   شماباور بكنيد   ها مي آيد   واز اين قسم چيز  و تبعيض  تعصبات   و يا در اين جا بوي

من عرض . با خود  هاي ديگر را هنوز نگه ميكند  همان سلاح هاي كهنه راميدهد سلا ح   هم بدهند
سلاح را ازست كسي   وقتيكه ما ميخواهيم. بكنم كه چرا ما نتوانيم ساختار هاي جديدي بياوريم

كار ندهيم، چرا او يك ممر زندگي حلال پيدا نكنند؟ چرا او هم زير    بگيريم چرابدستش افزار
  آوري سلاح بايد حساسيت هايي بخواهيم يا نخواهيملهذا ما با پروسه جمع    اكميت قانون نيايد؟

با حسن نيت يك برنامه ملي ما براي جمع    قومي و سمتي واينها رابايد مذنظر بگيريم، واقعاً
   پراگنده باشد و اين بحران در جامعه باشد واقعاً  آوري سلاح بسازيم و تاوقتيكه سلاح اينطور

ديگري كه يادداشت كردم،    من فقره. يدا كرده نميتواندخوب ما هم سرو سامان پ  كار هاي  خيلي
راه اساسي و يك راه بيرون رفت به   حاكميت قانون واقعاً يك. قانون است  حاكميت    عبارت از

بكنم كه مثلاً   لهذا من عرض. اعتماد بسازيم، ما مشاركت بيندازيم   اينست كه ما ملت بسازيم ما
بر   ر دارد، اين يك دست آورد ما هست من به مواردي اگرقرا   قانون اساسي در راس قوانين

ميرساند   اين لطمه   به اين دستاورد بزنيم واقعاً   بخوريم كه به اين تصميم برسيم كه ما دستبردي
رعايت قانون اساسي كه اين در سلسله مراتب خودبالاترين است    قانون و بخصوص  به حاكميت

لهذا من ديگر فقره رابراي وحدت ملي . با قانون اساسي باشد  نميتواند مناقص   وحتي هيچ قانون
شكي نيست كه انتخابات مراجعه به مردم . قدرت شود  مفيد ميدانم و آن اينست كه توزيع عادلانه

حتي شماباور بكنيد كه مردم وقتيكه اينها را ي ميدهند بعد از آن   و اينكه مردم را سهم بدهيم،
اينهابايد مراقبت بكنند، مواظبت بكنند همه دولت   ازه شروع ميشود،وظيفه اينها ختم نميشود ت

خيلي مفيد ميدانم كه   لهذا من   .مردان و اينها بايد جوابده باشند، حفظ و حسابده باشند بمردم
شايسته   خود مابر اساس  اجرايي و قضايي  توزيع عادلانه قدرت را ما مثلاً در دستگاه هاي

فرهيخته داريم،    دانشمند داريم،   مادرهر قوم متخصص داريم،  نهاما خوشبختا    سالاري
استفاده بكنيم و اين را   قدرت    داريم، لهذا ما بايد از اين اصل به نفع توزيع عادلانه  افرادمسلكي
يعني   بيشتر بدهيم  هاي   صلاحيت  يكي هم همين است كه به ولايت واز همين راه   متمركز نسازيم
  ها را خواسته  د ما اگر كوشش كنيم بيروكراسي خود را قوي بكنيم ما همه قدرتشما فكر بكني
. اين يك بي اعتمادي ميكند در ولايات ما  جمع بكنيم  هاي مربوطه، به مركز   باشيم به وزارت

فراوان لازم پيدا بكنند حتى اساس كارما اين باشد كه   ولايات بايد قانونا صلاحيت واختيارات
يات را به حد اكثر برسانيم وقدرت بعضى وزارتها را در مسايل ادارى و درمسايل ما قدرت ولا
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ويكى از راه هاي   مالى واينها ما به حد اقل تنزيل بدهيم ، لهذا اين هم خيلى مفيد ثا بت ميشود
اكثريت در انتخابات كسي كه   نيست  است كه امكان دارد به وحدت ملى ما كمك بكند، شكى

و   وبقاي زمامدار  حفظ  يرد، مثلاً زعيم ميشود و مانبايد همه مصالح را ما فداياكثريت راميگ
براي   هيات حاكمه  .نيستند ، اينها براي مردم هستند   مردم براي اينها  .بكنيم  حاكمه   يا هيات
پسند است با مردم است و مردم به او   مردم  تا وقتي كه كارش  هيات حاكمه  لهذا. مردم است
مردمي هستيم در غير آن اينها بريده   حكومت  اد دارند آ نها ميتوانند ادعا بكنند كه ما يكاعتم

كه ازطريق   مردم را با خود نداشته باشند وحدت ملي در همچو حالت  از مردم هستند اعتماد
منافع ملي متاسفانه خيلي وقت . شده ميتواند اين خدشه دار ميشود  بسيار تحكيم  دولت گفتند

در    و سمت و حتي بدبختانه   گروه  قوم،  منافع شخص،   ما در خدمت. ت كه فراموش شدهاس
دار شده چيزي    مدت خدشه    منافع ملي ما جداً در اين. قرار داشتيم   ديگر كشور ها  خدمت منافع

تر زياد  خوب من وقت  منافع ملي است، اما  بدبختانه  آنرا سپرديم   بدست نسيان كه ما آنرا بسيار 
  . نمگيرم از توجه شماتشكر 

  :عصمتي   
  بحال صحبتي كه شده گفته شد كه داخل آجندا است،   از صبح تا   گرچه! جناب رئيس  به اجازه

ميدهم كه كمكي از    به هر طرف كشانده شد، فلهذامن بخود حق  اما صحبتها به تكرار
نقطه يي راكه در آجندا داخل كرديم من فكرميكنم كه چند . نقطه نظر خود را آغاز كنم  آجندادورتر

وسه   و كلي است در ساختار جامعه فرداي ما، اما بنابر حوادث بحران بيست  مطالب اساسي
عصبيت هاي ناشي از بحران آشكارا ديده ميشود و اينجا ما براي نكات    بعضاً   سال، در مجلس

   ساختار اداره سالم ملي و بالاخره مشترك بتواند در   نظري كه به تفاهم برسيم و ما را در يك دوره
و تشنج افكاري كه در ماهست، مابتوانيم راه بيرون رفت رابوجود    رفت از بحران   براي بيرون
   خشونت   فرهنگ همزيستي را، در برابر فرهنگ   من فكر ميكنم ما اگر فرهنگ تحمل را،. بياوريم

مطرح كنيم    ر زير نام مصالح عليا طورينهادي گروه ها را د  هاي فردي و    قرار ندهيم و مصلحت
كه مشكل   بگيرد، نميتواند ما رابه يك نقطهء برساند   ديگران قرار  انزجار و يا تعصب  كه باعث

  افغانستان برادر هستند ودر ساختار  من به اين عقيده هستم كه همه اقوام. خود را حل بكنيم
سازنده كه مارا   بايد بدهند، اما نظرات  تهستند، همه نظرا   تركيب ملي نظام خود همه مطرح

گروپي طوري مطرح ميشود كه باعث   اما اگر صحبتهاي ما درچوكات مصالح. جمع كند   گردهم
راكه سرا    محدودي  انديشه و سوء تفاهم بين ديگران ايجاد شود، من يقين دارم كه همين آجنداي

   آرزو مندي من بحيث يك  لذا  د ساختآغاز تفاهم بين ما افغانها هست به مشكل مواجه خواه
   بامسايل صحبت ميكنيم بطرف  و عزيزان اين خواهد بود كه  جمع شما دانشمندان   در  فردكوچك
ملت سازي پيش  به طرف  نظر ميكنم كه هنوز ما ملت نيستيم، يعني  در اين اظهار  وحدت ملي
شده،   يم، وحدت ملي ما تخريشاصرار ميكنند كه ما ملت هست   عده يي از دوستان  .ميرويم
در وحدت    همين محدودهء كه   نقاط اختلافيى كه در ساختار   بتوانيم   اگر ما در اين مجلس  فلهذا

اين    جايگزين  وحدت ملي را    يك ساختار  ميتوانيم  چطور   وارد كرده   خدشه  ملي فكر ميكنم
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جمع بندي كنيم كه يك دو، سه، چار، پنچ   خودرا ماطوري  نظر  هرگاه نقاط. بكنيم   اختلافي  نقطه
طوري وانمود شود كه ما   افكار ما در برابر اداره   و در آن عصبانيت هاي فكري ما، تشنج هاي

با افراد واشخاص، من به اين عقيده هستم كه ما سر   موضعگيري   اينجا آمديم نه براي تفاهم بلكه
انتخابات برويم، هركسي كه آجنداي مليى با    ما است كه مابطرف   اين نكته كه يك نكته مشترك
  داشته باشد آن طرف   بخاطر استقرارو نيتي براي خير افغانستان  حقانيت بخاطر بقاي ملت،

چه درچوكات دولت يا خارج   مطرح نيست كه مابراي او بگوييم  اينجا هيچ فردي. تائيد ما است
صحبتهاي صورت   با افراد و اشخاص  الفتمطرح است و يا در مخ  شما پيش ما   دولت كه آجنداي

باشد صحبت هاي شان و براي    عقيده هستم كه اگر دوستان ميخواهند سازگار  من به اين. بگيرد
تفاهم به افكار تشنجي    كه فضاي  شود آرزومندي من اينست   راه نعمتي نصيب   ما فقراي اين

تا اينكه اين آجندا باشد براي    بزنيم   سرش گپ  مشترك  كوشش كنيم كه نقاط    و  نكشانيم   قبلي
افغانهاي با احساس و با   يي باشد كه يك عده از   كه يك نسخه  محبوب ما  فرداي ملت

خوب من صحبت خود را   .و براي بيرون رفت قضاياي وطن خود صحبت كردند  مسووليت نشستند
ست و اگر در همان حاشيه متوجه هيچكس ني   ادامه نميدهم من اميدوار هستم كه گپ من   بيشتر
ناشي از بحران ميدانم و اين دردما را دوا   را  عصبيت  :را بكار ميبرم    من همين اصطلاح  مسايل
  . تشكر. بيشتر سر اصل مسايل صحبت كنيد   نميكند
  :مبارز

در    گرفته بحيث يك فردي   راضي كه صورت  لحظه  جلسه تا اين   من از وضع  تشكر از شما_  
با آنهم حالا جاويد   .پيش رفته    كه بصورت خوبي  ميكنم   و فكر    هستم  ع، راضياين مجم

  :كوهستاني 
  ما گفتيم  ما وقتي صحبت ميكرديم  در صحبت قبل از ظهر. محترم    از دانشمندان  با تشكر

   .به مسايل تاريخي و عقب  برويم كمي  آن  و تشكيل   و خدشه  ملت و عوامل  بايد براي شناساي
رابر   بعداً خود شان آمدند و عوامل   دوستان درآن زمان واكنش نشان دادند  بعضي از   متاسفانه

گذشته ها را   هاي قبلي را ياد نمي كنيم،  ما ميرويم گپ  گفتند  يعني ابتدا  شماري كردند،
آمدند    بعداً. شروع ميكنيم از چيز هاي كه مارا بسازند، سازنده باشند  فراموش ميكنيم، مي آئيم

  اما آنچه در اين. دور و تاريخي رفتند بر سر ملت   عوامل شماري كردند وبه گذشته هاى بسيار
ساختار يك وحدت   صحبتها بوجود آمد كه ما چه كرده ميتوانيم، كدام چيز ها ميتواند عوامل

ي دولت مل   .كه ما داراي يك نظام ملي باشيم  ملي دركشور ما شود، به برداشت من اينست
قدرتها نقض شده نه از   از اهرم   وحدت ملي  اكثراً. كننده وحدت ملي باشد  ميتواند كه تمثيل
قدرت ها آمدند، گروه    وقتي. دركشور مانبودند   هيچ وقت مردم ناقض وحدت ملي. طرف مردم ها

گروهي رفتند اختلافات كردند، مشكل ايجاد كردند، بالاخره پاي مردم    ها آمدند، بر منافع
ميكنند   اين عصبيت دارند دوستان ما بحث  كشيده شده به نقض وحدت ملي، كه ما داريم تا فعلاً

  پيشنهادات. است ميگذاريم به بحثهاي بيشتر   خوب آنچه در گذشته. سرش صحبت داريم
مثل عصمت الهي صاحب را    دانشمندان محترم   من نظريات  همه بجا است، بخصوص  دوستان
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تا   تاريخي گذشته   ملتها هم ميتوانددرعوامل  وضعيت و شكل گيري   م در اينخيلي تائيد ميكن
مسئله فرهنگ است   آمديم مسئله تمدن است،   حال كه   .متناسب به منافع ملي. امروز فرق بكند

ما براي ايجاد دولت   ملت،   است كه بر سر اين مسئله تاثير مستقيم دارد بر سرساختار   ارتباطات
ملي ميتواند، دولت با ثبات ملي ميتواند عدالت   يتوانيم كاربكنيم؟ دولتم  ملي چگونه

كه در فرايند    راه كار هاي را بوجود بياورد   اجتماعي را تامين بكند، عدالت اجتماعي ميتواند
يك نظام خوب ملي را دركشور داشته   باشيم،  ما تامين باشد و ما راضي  ملي  وحدت   كاملاً  آن

درمشاركت قدرت مساوي نرويم، از فرصت هاي مساوي استفاده نكنيم، نتوانيم كه    اگر. باشيم
نظام ملي   نميتوانيم ما يك تامين كننده وحدت ملي و ساختار. و تصاند داشته باشيم  تحمل

مراحل بعدي كه حالا قانون اساسي داريم، يك    براي  من ما بايد تفكر بكنيم  بنظر. داشته باشيم
جهاني قرار    توجه جامعه  ما است ودر محراق  جامعه جهاني دركشور  داريم، پيشرفت   مقدار

آنكه يك دولت   ملي، حال  ملي بوجود بياوريم، يعني بيشتر  داريم، چگونه ميتوانيم يك دولت
و    از لويه جرگه  گرفته اند دارند  خدا خواسته باشد   ملي داريم، مشروعيت هاي هم كه تا حدودي

اما ديديم كه هنوز هم سازش هاي وجود داشته در لويه جرگه پشت پرده فلان معامله،     .جا   از اين
بازي ها يا   از آن سياست  همچنان يكمقدار. بيائيد به اين گپ ها تصفيه بكنيم. معامله   فلان

نميدهند   چرا واقعيتها را نگوئيم چرا اجازه   كشيدند  سياست مداراني كه ما را بيشتر به بحران
   آمدند سر منافع گروهي  آن كسانيكه   .در اين بحث ما  ها را نتوانيم آزادانه بگوئيم  ما واقعيت كه

ديگر    شان افغانستان را به ويرانه تبديل كردند، آمدند ما رابه بن بست بردند، بيائيد بفرمائيد
  اور ملي هستند،پ   ملي بكنند با كساني كه واقعاً  معامله را بيايند با شخصيتهاي. معامله نشود

نكشيم پيشروي مردم   را، يدك  مذهبي   را ، اهداف  قومي  درميان مردم هستند، ديگر اهداف
بنظر من ما براي ايجاد    .فلان است و فلان مسئله است  مذهبي است مذهب  ماكه واالله اينجا منافع

عدالت    غانستانوظيفه دارد كه در سرتاسر اف  دولت سالم ملي كاركنيم دولت سالم ملي  يك
كامل و   مارا به وحدت ملي   را تامين بكند وشرايط تامين عدالت اجتماعي ميتواند  اجتماعي

حقوق بشر، در بخش    در بخش   اين فرصتها را در بخش انتخابات،  در غير آن اگر. عيار برساند
تا تورخم از   حيرتانبندر   همه مردم از  بهره مند شدن يكسان   ايجاد نظام سالم سياسي در ولايات،

دروازه هرات تا دور كنر ها مساويانه فرصتها رامساعد نسازيم، درهمه آمديم حقيقت دروغ 
بحث    نداريم   بگوئيم، ميگوئيم، به آنچه اعتقاد  راكه نميخواهيم   هاي   همه آمديم چيز  .ميگوئيم

در    ميايد  ي كه بوجودفرصتها  پيشنها د بكنيم   يك مقدار هم در دولت ملي  ميكنيم وبگذاريم
زياد    انجيويي  خوب باشد، هدفمند باشد، سياسي باشد   دولت ملي كه با تمركز قدرت  تشكيل
جنگي، طي چند   جنايتكاران  به محكمه   بگذريم  .ساخت و ساز پشت پرده نداشته باشد   نباشد،

اونهايي كه آوردند   تقسيم كردند،  سال اخير آنهايي بودندكه ما را كشيدند به پشتون و تاجك
برويم اونها را بپاي محكمه . تقسيم كردند  وبه اسلام گراي بسيار تند مذهبي   مارا به كمونست

   به شخصيت هاي جديد به افكارجديد به فرهنگ    ملي  هاي  بكشانيم تا فرصتها را شصخيت
دم هاي جديد آ   جديد سياسي، افكار جديد اذهان جديد،  آوردن فرهنگ. جديد بيابد   سياسي
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سالم داشته باشيم،   كهنه، خواست يك نظام  هاي كهنه، با مهره هاي  نميشود با پديده   .ميخواهد
از    نياوريم،   را از همين طريق بوجود   ملي  حكومت  اين نظر من است وبه اين نظر تا زماني كه ما

با فلان كس بكنيم   .ود سمت آزرده نش  بوجود بياوريم فلان كس آزرده نشود فلان   طريق مصلحت
  روشنفكرانه،   بحث هاي ما ميتواند، بحثهاي  اين فقط   ما نميتوانيم وحدت ملي تمثيل بكنيم

مردم ما پائين است ميتواننداز اين استفاده   آگاهي  روشنگرانه باشد، چون سطح  بحث هاي
  . بكنند از اين چيز ها بدرد شان بخورد

  _   تشكر_   
  :فانوس 

  ! از وزارت اطلاعات وفرهنگ وبه اجازه دانشمندان محترمبا تشكر 
  . شعر مولانا شروع ميكنم صحبت من كوتاه هست، آنقدر گپ نمى زنم  با يك 

  هيچ ميوه پخته در كوره نشد               غوره نشد   ديگر  هيچ انگوري
  دت مليخدشه دار شدن وح   كه درمورد چگونگي  پيشتر دوستان    حرفهاي  من با تائيد 

وآن اين بود كه آدم بايد ياد نكند گذشته ها را   ميخواستم سر يك موضوع كمي مكث كنم   گفتند،
اين معني نيست    را به فراموشي بسپاريم اگر ما ياد ميكنيم به  اين به اين معني است كه ما تاريخ. 

م و كوشش ميكنيم كه ميكني  جستجو   ولى راه حل آن را   ياد ميكنيم   .كه ما خدشه ايجاد ميكنيم
كساني كه واقعاً اينجا مسووليت هايي دارند در برابر مردم بايد پاسخ ارايه كنند نه اينكه ما 

و تاريخ را هيچ   تاريخي است  اين يك موضوع. بدهيم  نشان  عصباني شويم وازخود احساسات
يم كه علنيت باشد و با صحبت هايي كه ما ميگوئ   .آدم نميتواند كه مكتوم خاموش بگذارد  وقت

  .كنيم و از آن پند بگيريم  رجوع   هستيم كه به گذشته   ومكلف  شفافيت باشد مجبور
بايد   هم داريم بتاريخ خود هم در هر برحه اش   ما تاريخ  كه   صاحب  منصور   با تائيد حرفهاي 

كه آنها    بدهيم بگيريم وبه خورد نسل هاي بعدي   بگيريم و عبرتهاي   بحث كنيم و از آن پند هايي
دهن   نميشود يا به حلوا گفتن  گفتن   با   شما گفتيد  بياموزند و وحدت ملي هم همانطوريكه

جنگ زياد صحبت كنيم، كساني كه جنگ    كنيم و از   رجوع  حالا اگر به گذشته ما  .نميشود  شيرين
كشته   نميشود،   بخش  كردند كساني كه كشتند و يا كشته شدند ميگويند در جنگ نان و حلوا

تبليغ هستيم و از مسلك   چون اهل  به هر صورت   شد، جنگ نميكرد، يا سياست نميكرد
شدن   درمورد شيشه  كه گفتند  هاي داكتر صاحب   حرف  و من با تائيد   ژورناليزم حرف مى زنيم

دهه   دو   طولدر   سركشت و كشتار كه   حالا من نميخواهم   .مكث كنيم   بايد سراز اين  هاواقعاً  مرز
. كند   است كه ادم بايد سرش مكث    حرف هاي    بزنم، ولي يك مقدار   در افغانستان زياد حرف   شد

مثلاً ما به اين خوش هستيم كه يك دو تا كيسه بر را در تلويزيون نشان ميدهيم و ميگوئيم كه 
را   اين دموكراسي حرف ميزنيم ما   همين دوسالي كه از دموكراسي  شد، اما ما در طول  دستگير

ما حرفهاي بسيار ثقيل و سخت را . حتي در زمان جهاد كه از درو ديوار راكت مي باريد ما داشتيم
از دروديوار راكت مي     .ژورنالست مي گفتم   خود ميزديم من خودم به حيث يك  در مطبوعات
كه براي   تخار ميكنيمداشتيم، ولي امروز به آزادي مطبوعات اف    مطبوعات  آزادي  باريد ولي ما
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شايد هم يك تحفه يي باشد كه از   ما آورده، حتي همين جا كه نشستيم   تحفه داده، براي   ما غرب
سه   همين دوسال    ما در طول    مااينست كه مثلاً   مشكل. طرف ديگر كشور ها براي ما داده شده

ين كشته شد آيا اين روشن شد؟ محصل  پوهنتون كابل  در   آيا اين روشن شد؟ مثلاً. وزير ترور شد
  خوري و فساد تا حد بسيار زيادي است، كدام آدم قدرتمند و چوكيدار   شما ببنيد رشوه   مثلاً

شد و گفته شد كه اين رشوه   او استنطاق  حاضر شد و از  در پشت تلويزيون  بزرگ به اصطلاح
سه استاد    پوهنتون كابل يكدر ما بين    اشخاصي را گرفت  همان طور  .يا پوليس ملي  خورده

مثل از اين ما هزار ها . بود  گرفته شد گفتند كه اين مافياي كانكور  بيچاره ويك چارتا محصل
تو كار زمين     .ميگويند   .بگيريم   كه ماو شما  اول همين جلو گپ هاي خورد را بيائيد. مثال داريم

گپ ها، فكر   ، ما وسر وحدت ملي واينبعد از آن   .پرداختي    كه بر آسمانهاش  را نكو ساختى
  . صحبت كنيم   ميكنم ميتوانيم زياد تر

  تشكر   
  جناب محقق      

  بسم االله الرحمن الرحيم
   يك   هستم، اگرچه منجر به  كه در مجلس است بسيار خوش    البته من از وضعيت ديالوكي  

ن داده شود تا جامعه ما اين را بيرو   كه حرفها  مهم اينست. هم نيست   بر فيصله  فيصله طبعاً
   فكر. بحث سر وحدت ملي است. خود راميگذارد    عامه تاثير   افكار    ذهنيت   بشنوند و اين در

براي . ميكند كه اختصاص بدهد  داد و ايجاب هم    بخود اختصاص  ميكنم كه امروز اين بحث
در حقيقت ما اين   نباشد اينكه وحدت ملي اساس زندگي مردم افغانستان است و وحدت ملي اگر

   معتقد هستم بشكل عام   فلهذا من   .خرابي ميرسيم  به يك جا هاي   كشور را نداريم و ماباز هم
  عام وحدت ملي ارتباط  بشكل   زديم،   گپ   جزئياتش كه ما پيشتر ازمولفه هاى وحدت ملي   حالا

از مشاركت ملي و عدالت ملي پديده ديگر، كه آن پديده عبارت است   تنگا تنگ دارد به دو تا
  علت است و وحدت ملي معلول، كه   بگويم، مشاركت ملي و عدالت ملي   است وبه عبارت ديگر
همهء اقشاري كه در اين   مشاركت اينست كه. كه وحدت ملي پديد نميايد  طبعاً  اگر آن دو تانباشد
   از طريق. ك هستمكه من در سرنوشت خود شري   ميكند احساس كنند  افغانستان زندگي

دولت راه ديگر     راي يك راه هست حضور متناسب در ساختار  رفتن به صندوقهاي  انتخابات و
به   اقتصادي در افغانستان، پرداختن  توازن انكشاف  است و مشاركت در عرصه هاي اقتصادي،

عدالت ملي گپ  از  مشاركت وعدالت ملي، و اگر ما   و اقشار افغانستان،   تمام مناطق  احتياجات
اين مشكل است يا محال است كه ما از عدالت   .ميزنيم و از مشاركت هم ً اين يك نقيصى هم دارد

  عدالت  پديدهء مقابل. نياوريم  ولي پديدهء مقابلش را در ذهن   گپ بزنيم و از مشاركت گپ بزنيم
و ظلم را از  تامادامي كه ما انحصار را  .ظلم است ، پديده مقابل مشاركت انحصاراست

مثال . بر نداريم وحدت ملي هميشه خدشه دار خواهد بود  افغانستان   را از   افغانستان و تبعيض
عليه سياه پوستان اعمال    تبعيض دربين سياه پوستها   پيش   ميزنم در امريكا چهل و پنجاه سال،

رهبر   لبته لوتركينگا. نتيجه داد   مبارزهء دوامدار سياه پوستان امريكا براى رفع تبعيض. ميشد
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امروز براي او بناي ياد بود گذاشتند، نه تنها از ظلم امريكا گپ ميزنند در امريكا . شان كشته شد
  تمام شعار. بايد ادامه اش هم رفع شود   بود و رفع شد و   بلكه عملاً نشان ميدهند كه يك ظلمي

موزيم ساخته اند، آنجا همه   سياه پوستان ميدادند نوشته است آنجا   هايي كه در زمان تبعيض
را كه در    سياه پوستانى  حتي  .وبه پيروزي رسيد   نوشته اند كه اين شعار ها مطرح بود  شعار هايي

درهمان موزيم نگاه   موتر سفيد پوستان نميگذاشتند سوار شود همان بس را بردند در آنجا
اين   .ميبرايي   تو چرادر بس   ود كهسياه پوست درآنجا لت خورد ب  كردند، در همان بسي كه يك زن

ما اگر از گذشته ها چشم . بود حالا نيست    و حتي تبعيض  به مردم نشان ميدهند كه يك  را عملاً
شد، من   خراب  پوشي كنيم و هميشه به طور عام بگوئيم كه خوب بوده، خوب بوده و حدت داشتيم

   وار،  خود انگشت بگذاريم برادر  ي ضعفها  ما سر تمام نقطه. فكر نميكنم دردي را دوا بكند
ما ظلم را از هركسي كه باشد . صدمه يي زده باشيم   ما  به قشري  بدون اينكه به كسي به گروهي

هجوم قرار   انحصار را مورد   قرار بدهيم،    را مورد هجوم   تبعيض   .قرار بدهيم  هجوم  بايد مورد
ا براى همه افغانها تامين بكنيم تا وحدت ملي به ميان عدالت ر  بدهيم و مشاركت همه افغانها را و

شده يا مشاركت نبوده يا   شده يا فلان تبعيض  گپ ميزنيم كه فلان ظلم   گذشته  بيايد و ما اگر از
كه بايد آن واقعيت   واقعيتي است   خصومت با كسي نيست، به معني گفتن   حالا نيست به معني

  ..   بهترى را بوجود بياوريم تشكر  ترا از بين ببريم و يك وضعي   تلخ
  كاظمي  قاي

  بسم االله الرحمن الرحيم
موارد عناصر اصلي تشكيل دهندهء يك ملت   كه در  قبل از ظهر امروز   صحبتهاي  من به ادامه 

وحدت    كه استحكام   شد، حال ميرويم به سمت نكته دوم  صحبت كرديم و تعريفي از ملت ارائه
يا بخشي از نخبه گان جامعه     كه چون اينجا نخبه گان  من فكر ميكنم  اين بحثپيش از    .ملي است

ها داشته باشيم ازيك جانب،    است، يا همه نيست ، ما سعي كنيم كه تكيه بر يك سلسله پرنسيب
ميكنم در اينجا بحث آجندا اصلاح   فعلاً فكر  بحث بكنيم،  بايد در چوكات آجندا   از طرف ديگر
اين را شما    سر خود حكومت،  بحث آمد   ي افغانستان نيست و اگر هم يك وقتقانون اساس

  كه در پيشروي  اما آجندا  قرار بدهيد باز در موردش بحث كنيم   آجندا  ميتوانيد كه جز يك
اينكه ما    بجاي  بياموزند از اين بحث ها   مردم چيزي  ماست ايجاب ميكند كه ما و شما

دهيم، چون دوره احساسات را همه ما و شما سپري كرديم و مردم از ماو خود را نشان ب  احساسات
فهرست و   ملي بود من فقط    وحدت   خوب صحبت روي تحكيم. ميطلبند   شما برخورد عقلاني

  .فهرست وار نام ميبرم    فقط  عنصر را براي وحدت ملي ياد كردم براي هر كدام چار جز را   ارچار
يكي از عوامل   و فرهنگ مشترك خدمت شما عرض كردم كه عقايد  اول به يادشما است كه من 

گفتيم كه وارد  خود را دارد   من گفتم كه هركدام جايگاه  وحدت ملي است و شما فراموش نكرديد
تا اين   حال من چه بايد بكنيم    فرهنگ مشترك   در عقايد. نشويم، در اين ارزيابي ها    جزم نگري
تحملي افكار   تحملي در جامعه افغانستان، ميگوييم  اول. راي يك ملتب  موثر واقع شود  عنصر
  نشان ميدهد كه يك نوع يك  دين مبين اسلام كه متاسفانه تاريخ افغانستان  درچوكات  مذهبي
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نا    عقده ها شده بود وموجب   نگري درگذشته هاي افغانستان وجود داشت و اين موجب   جانبه
بلندي    اسلامي افغانستان، اما خوشبختانه ما و شما يك گام  جامعه شده بود در داخل   راحتي ها

   را شناختيم و تحمل  خود ما مذاهب   افكار ديني  كه در حوزهء  را در تاريخ افغانستان برداشتيم
يك روحيه تبديل   ما بعنوان   در قانون افغانستان و اين بايد در عمل در داخل جامعهء  بوجود آمد

   احساسات كل  و درجه دو   انسانهاى درجه اول  مسلمان بعنوان    افغانيى    ايشود تا انسانه
. كه درداخل يك جامعه بسيار نقش عمده و موثررا داشته است  و اين چيزي است  شناخته نشود

  وقتي ما ميگوييم  بجاي احساسات تعصب و تحجر است  ساختن افكار    موضوع دوم عقلاني
دين اسلام اين است كه آمادگي دارد   و مشخصات بارز  كي ازمميزاتافكار، ي   ساختن   عقلاني

را بشنود، اما    استدلال  دارد استدلال كند،  وخودش آمادگي  كه به جدال مثبت بپردازد
اسلامي از جمله درجامعه افغانستان آمده اين بسيار   در جوامع   وقتيكه اين اساسات    متاسفانه
  آن كه در افغانستان  ميتوانيم كه يكي از ظلم هاي  ما گفته   با اساسات كور و حتي   تحريك

و بيشتر   كه ما نتوانستيم بصورت يك فكر اين را بيان كنيم   بود    بر اسلام   صورت گرفت ظلمي
سنت هاي مثبت ملي و تقويت آنها است كه ما   موضوع ديگر پذيرش   .تكيه كرديم بر احساسات 

سنتهاي ملي در حوزه   متقابل همواره بين اعتقادات ديني و  تاثير  يك  را بپذيريم،   اين سنت ها
اثر گذاشته روي افكار ديني، روي باور هاي ديني   جغرافيايي وجود داشته، ديديم   مختلف  هاي

اين به هم پيوستگي را   هاي ملي اثر گذاشته   سنتهاي ملي، و عقايد روي سنت    اثر گذاشت
  .ميبينيم   ما بوضوح  ديگر   ر داخل افغانستان و چه در جوامعدرجامعه شناسي اسلامي چه د

به هم    عمده يي د رجهت  كه اينها مظاهر  اينها است  هنر ادبيات، امثال  تقويت،   مسأله چارم
بحث تاريخ و جغرافيايي بود كه ما    بعديش   در عنصر  .يك جامعه است   در داخل  پيوستگي

درتاريخ وجغرافيه ببينيد حال ما و شما بيائيد چون   است   هممطرح كرديم كه يكي از عوامل م
ما بايدچطور بايد    در تاريخ جغرافيه  .با احساسات   بحث راعلمى تر ميسازيم اين را آن طرف كنيم

  ما از همين روحيه  ملي،   واقعيات افتخارات   و تكيه بر  مشترك از تاريخ   هاي  يك قرائت. بكنيم
تاريخ از كدام   چه است؟ ما تاريخ را از كدام زاويه ميبينيم    برداشت ما از تاريخ كه  را داشته باشيم

زاويه ارزيابي ميكنيم؟ گاهي متاسفانه در تاريخ سازي در داخل ملت ها دولت ها نقش بسيار 
شخصي خودم اين هست كه در افغانستان هم اين بي تاثير نبوده    را ايفا كرده و من اعتقاد  منفي
و بيشتر    تحميل برداشت هاي سليقوي كه مابرداشت هاي سليقوي را آن طرف كنيم   دوعدم   .است

كه جناب آقاي    ها تكيه داشته باشيم، اينها ميتواند عامل پيوند باشد  ساختن ارزيابي   بر عقلاني
معنايش اين   اصلاً ما و شما وقتيكه در اين عصر قرار داريم. نكرد   اين مسئله را مطرح  احدي

بسيار درست ارزيابي ميكنيم از    مينشنيم،  نيست كه ما بر احساسات تكيه كنيم، بسيار درست
نسل هاي   اصلي براي  تكيه گاه هاي  ميشود  هزار ساله ودو هزار سالهء خود كه اينها  هاي   گذشته

   را وقتيكه ما مطرح   است كه جفرافياي   در قسمت بعدي عدم تجزيه مناطقي. جامعه  بعدي يك
نادرست به سمت   در اثر برداشت هاي  از همديگر  گاهاٌ مناطق   جغرافياي واحد،  ميگويم  ميكنيم
شدن ميرود كه يكي از آفت هاي گاهاٌ در تاريخ گذشتهء افغانستان هم بود، در دودهه   تجزيه
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  ايوقتيكه ميگويم جفرافي  لهذا. شديد شد در داخل افغانستان    گذشته اين بحث بسيار بسيار
. نام واحد كشور واحد بايد بوجود بياريم  را تحت  كه به هم پيوستگي  واحد بايد ما توجه كنيم
    دولت بايد بگونهء  .مثبت افتخارات تاريخي وجفرافيايي است  انگيزه هاي  موضوع چارم تقويت

ها از   هو انگيز  خصوصاً در عرصه اطلاعات و كلتور بايد پاليسي سازي بكند كه اين افتخارات
احيا شود، نه   و اين  تاريخي بايد يكسان شود و مشترك شود  از لحاظ  جفرافيايي،    لحاظ

بلكه به     تحميل شده در مكاتب و در ساحات تعليمي   بعنوان يك تاريخ كور نه به عنوان تاريخ
يزه يي و انگ   زنده، كه هر فرد افغان به اين عشق بورزد    تاريخ زنده يك جغرافياي  يك گونه

  . اين جامعه   حتي اطفال  داشته باشد براي اين فرد
در عنصر    براي ملت سازي   عامل بود  بعنوان   كه گفتيم   بود   اقتصادي    عنصر سوم منافع

ها را تقويت   كه انگيزه   نكات بسيار عمده يي است  يكي از   اقتصاد  توزيع عادلانه   اقتصادي
بدون امكانات اوليه،     مناطق   ر عمل اثبات ميكند تقويتميبخشد و اين به هم پيوستگي را د

يكى . امتيازات خاص، شما ببنيد در مملكت ها عقده سازي نمكينند وقتيكه مى بينند  دادن
اززون ها، يكى ازولايات، يكى ازايالات دچارمشكل است براى اينهاامتيازخاص راقايل ميشود 

جايگزين دريك جامعه نشود ويك نوع بيلانس تاهمه يكسان بتوانند استفاده كنند وعقده 
رابتوان در در بين ساحات مختلف وهمه جهات مختلف ايجاد كند درحاليكه درگذشته 

  . افغانستان چنين چيزى وجودنداشت 
انسانى جهت توضيح اقتصاد است من بحث  متوازنضوع بعدى موضوع سرمايه گذارى ووم

ماسرمايه گذارى انسانى بسيارعمده است اگر ما  ارزيابى خودم اين است كه براى اولويتهاى
  .بخواهيم بسيارى جغرافياى افغانستان راتوسعه بدهيم قابل توسعه نيست اين جغرافيا

پس بنابرين يكى ازاساساتى كه بتواند به هم پيوستگى اقتصادى رادردرازمدت درده سال ،  
داشته باشيم تاعناصرمختلف  بيست سال ، پنجاه سال به وجود بيايد سرمايه گذارى انسانى

  . جامعه كه دچارمشكلات است اين موازنه راازطريق كادرانسانى بايد برقرار بسازيم 
درمساله اخرش مساله ادارى منبعث است اراده شهروندان بود باحكومت سازى كه يكى 
يت ازعناصرعمده بود براى اين من عناصررايادميكنم اول پذيرش فرهنگ شهروندى به جاى تابع

  . بحيث اين است كه امروزه فرق كرده فرهنگ . مطلق 
بحث بعدى مسوول . موضوع ديگرعدم امتياز طلبى برترى خواهى وتكيه براجندا ى ملياست 

اين نكات . بودن اداره در برابر مردم است ونقطه اخراستحكام نهادهاى نظامى و امنيتى است 
اصلى استحكام وحدت ملى ميشناسم منتها اساسى ما بود امااينها را من به عنوان عوامل 

اگراقايان هركدام اجنداى فردى خودراداشته باشند تفكيك كنند بگويند من يك فرداين 
خواست خودراازمقوله هاى علمى كوشش كنم خواسته هاى شخصى خود . خواست رادارم 

  . تشكر . تفكيك كنيم 
  : اقاى پدرام 

ن داستان معروف مولوى است درمثنوى، قزوينى رفت بپردازم آه اين نكات من پيش ازاينكه ب
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گفت، . شيرزن  سعى كند نقش كبود: گفت .ن من بكشپيش يك خالكوب وگفت كه نقش شيردربد
خالكوب ازيال . ازكجا شروع كنيم ؟ گفت، خوب شايد ازآسانترين جاى يالهاى شير باشد 

تر شروع بكنيم؟ گفت خوب گفت كه بسيار درد ميكند ميشود ازيك جاى آسان. شيرشروع كرد
بياازدم هم  ازدم شروع كرد بازدرد كرد گفت . باشد ازكجا شروع كنيم، گفت، ازدم شروع كنيد

ازدم ودمگاه شيرم دم گرفت ، گفت ازكجا؟ گفت از . بگذر، گفت، ازيك جاى ديگر شروع بكن 
م نكشى، شكم آسانتراست ، ازشكم كه شروع كرد دردش بيشتر بود گفت نميشود شكمش راه

نه يال دارد  خدا هم نافريد،   اين چنين شيرى - سيرى حال شيرى بى دم واشكم كه ديدنقش نكنى ؟ 
بحث اين است كه ماوقتيكه در باره وحدت ملى صحبت ميكنيم، عدالت . نه دم دارد نه شكم دارد 

ختلاف بزرگان ميفرمايند كه اين باعث ا. ملى ومشاركت ازهرجايى كه ميخواهيم شروع بكنيم 
يعنى اگرآقاى منصور مطرح ميكند كه آقاى جلالى بايد جلوگيرى بكند ازاينكه . ملى ميشود

يادادن تذكره هاى جديد، برميگرديم    بكند درتوزيع تذكره، نتفىهويتهاى اقوام ديگررا م
 احساساتى است وجناب آقاى كاظمى فرمودند اين باعث خدشه دار شدن وحدت ملى ميشود

تاريخى مان اگر قراراست تفاهم ملى  بنام هاىموقعيكه ماميگويم برگرديم . يستن واين عقلايى
ايجاد بكنيم ودرعمل نشان بدهيم، بازهم همين استدلال ميشود كه طرح مسايل تاريخى باعث 

وروى هم رفته مانميتوانيم به وحدت ملى برسيم مگراينكه اين پرابلم ها . ايجاد اختلاف ميشود
دراين  فافاريم و به آن روى بروى هستيم وميبينيم كه روشن آشكاروشومشكلاتى راكه ماد

مجلس مطرح ميشود معنايش اين هست كه مااين مشكل رادرجامعه مان داريم و به آن روبروى 
ست ودر آينده اگرمانتوانيم حل اهستيم وبخشى ازجنگهاى ما محصول همين اختلافات بوده 

مااگر انتقادى داريم بردولت . هيم كرد ودرگيرخواهيم شد كنيم بارديگر به اين مشكلات گذار خوا
انتقالى واعتراضى كرديم ونقد كرديم براى اين است كه بااين روشها وحدت ملى تامين نميشود، 

من به . يادست كم اين روشها مارااطمينان نميدهد به طرف رفتن به سوى وحدت ملى 
انس بن به صورت دقيق وروشن من يكى دركنفر. اختصارهريك ازاين نكات راعنوان ميكنم 

 راى بردند وبه طور دموكراتيك ايشان تدوروز كنفرانسى رادرهمان قصر دربن بودم، آقاى سير
رئيس دولت ميبودند باحفظ اينكه من اصلاء شخصاء بابسيارى مواضع آقاى سيرت  مى بايست

نفرانس بن تحميل شد واين آقاى كرزى درك. موافق نباشم وحتى شخصاً باايشان هم موافق نباشم 
جامعه بين . اولين برخورد غيردموكراتيك با مساله افغانستان ازسوى جامعه بين المللى بود

دربحث قانون اساسى اينها . المللى كه حالا مادرباره ضرورت حضور شان بارهاصحبت كرديم
ن نظام درآينده اگر نظام رياستى نباشد من در اي. عنوان كردند كه ياسيستم رياستى ، ياهيچ

  . درانتخابات سهم نخواهم گرفت 
يعنى ازاول ايشان دستور دادند كه مانظام رياستى ميسازيم وآقاى احدى فرمودند كه خوب 

ندارد حالا ساخت دموكراسى ربطى به اين . خيلى جاى نظام رياستى است چه اشكالى دارد 
انون اساسى هم اين بود كه اگر پيشنهاد من درهمان ق. جمهورى پارلمانى، يانظام رياستى 

اگر مودل . ديگرش راهم بپذيريم تباعات   رديم خوب كقراراست نظام رياستى بپذيريم وقبول 
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. شمانظام امريكا است پس ساختار فدرال شان رابپذيريد كه مردم وايالت بتوانند مشاركت بكنند
پاى مشاركت ملى مطرح  نميشود قدرت مطلقه راازآنجابگيريد ازنظام رياستى وبعد موقعيكه

براى همين ماگفتيم كه جمهورى . ميشود بازآنرا نفع ميكنيد بعد والى ها راخودشان روان ميكند 
به روشنى  در قانون اساسى چار پنج مورد . پارلمانى وروزاول گفتيم ودرآينده همه خواهيم گفت

ت دولتى دارند وصراحت نقص شد وجناب آقاى كرزى به عنوان رئيس دولت انتقال مسوولي
بايد اينها جواب بدهند . اگرخودشان شخصاٌ درجعل كردن قانون دست نداشته باشند 

  . دربرابرملت، دربرابرمردم ، دربرابر دادگاه ، به عنوان رئيس دولت انتقالى 
چه لازم است هفت زبان باشد ولى    درباره سرود ملى فرمودندكه بعضى جاها خوب چرا از شش

اگر بحث وحدت ملى است ويامادررابطه به سرودملى وزبان يا اين مسايل . د ازيك زبان باش 
رامدنظر ميگيريم ياظرفيتهاى زبان رامدنظر ميگيريم عادلانه اين بود نگاه كنيم كه كدام يك 
اگرمامى پذيرفتيم كه يك زبان باشد نگاه ميكرديم كه كدام يك اززبانها عملاً درافغانستان 

يك ازبك يك پشه يى ، يك تركمن يك، بلوچ در بازار . ه همگانى استعالطوسيله ارتباط وم
درماركيت، اگرآن بازارملى وجودداشته باشد كه نيست درين بازاركوچك ما باكدام زبان مكالمه 

وجود دارد الحق والانصاف زبان اول زبان سرود ملى  داورىميكند؟ اگرچنين چيزى است وچنين 
لااقل دو زبان در   اگر چنين نيست ماهردوزبان رامطرح ميكنيمحالا. ميبود  فارسىبايد زبان 

دركنار هم ميبود يا موزيكال ميبود و اين بحث را ما گفتيم، ازاين نظر كاملاً دليل زبانشناسى 
وگمان نميكنم كه جزيك نحو تعصب قومى براى مطرح كردن اين مساله   ومنطقش روشن است 

درايران اگراقوام مختلف . تاريخى، يامنطقى يازبانىبحث ديگرى پشت سر ميبود يااستدلال 
است وپذيرفتند كه به زبان فارسى صحبت بكنند براى اين است كه زبان فارسى زبان يكى 
امپراتورى بوده وزبان قلمرو بسيارى ومن كه همين حالا درهند وپاكستان هم به اين زبان صحبت 

وقتيكه حرف مى زنيم . ميتوانست همين باشدمنطقش آن بود ومنطقش هم درافغانستان . ميكنند 
ى مهرزبان پشتومورد ستم واقع شده يامورد بى   فرمودند . استدلالش راهم بايد داشته باشيم 

قرارگرفته، همهء مادرهمين سن وسال خود شاهدهستيم كه ما پښتو ټولنه داشتيم براى بعضى 
تو داشتيم، امادربدخشان اجباراء لغت درزبان پشتو پول ميدادند وماكورسهاى آموزش زبان پش
من نميدانم كه براى زبان پشتو . بايد به زبان پشتو دردوره متوسطه وليسه درس ميخوانديم

صورتى ستم گرفته يانه يابرزبانها عليه ديگر ستم رواداشته شده وكورس هاى پشتو  درچنين 
است يك پديده اجتماعى با  ديدند زباندرزمان كودتاى هفت ثور ملغا قرارداده شد، براى اينكه 

مگر اينكه خودش درداخل ظرفيت هاى اساسى داشته باشد يا بتواند كار بكند،  تازاندن نميشود
زبانهاييكه پشت . زبان باتفكرساخته ميشودزبان تنها با وضع لغت نمى شود    با اضافه اينكه

ى اول يك تفكر يعن. سرش تفكروجودنداشته باشد نميتواند به زبانهاى بزرگ تبديل شود
وجوددارد بعددرقالب واژه ها مى آيد بنابرين رشد زبانها تنها به اين نميشود كه شمايك سياست 
دولتى وضع بكنيد كه اين زبان پيش برود ياآن زبان عقب برود، تنها نتيجهء كه ماگرفتيم اختلاف 

اى كه اين بحث كاملاً روشن است وكورسه. ملى بود وستمگرى ملى درزمينه زبان
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دررابطه باپول كه جناب آقاى احدى رئيس بانك مركزى . پشتوراشماميدانيد وميشناسيد
ماجداٌ به اين مساله مخالف . هستند، تنها به زبان پشتو است وپول يكى ازسمبولهاى ملى است 

هستيم، درتكتهاى آريانا باز به زبان پشتو وزبان انگليسى است بازما به اين مساله مخالف 
اين . ديگركه دردلشان است انجام بدهند  هرزبانبه چند زبان باشد يااگرميخواهند  هستيم، يا

درزمينه هاى ملى نميشود عقب نشينى كرد ووضع خيلى جدى تر ازين حرف هايى است كه 
دررابطه به هويت ملى ، هويت ملى . ماصحبت ميكنيم ما خيلى مصمم ترازين بحث ها هستيم

ماتمام روز ما بحث دراين بود كه ملت چگونه . ساخته نميشود باتوزيع تذكره ونوشتن افغان
ساخته ميشود وهويت ملى چگونه شكل ميگيرد؟ وبعد هويت ملى اين نيست كه هويتهاى ديگر 
رافراموش بكنيم كه ايادرهويت ملى جديد، هويتهاى اقوام ديگر، فرهنگ شان، زبان شان، 

بنابرين هويت ملى   يت يكطرفه ساخته ميشود؟عنعنات شان دراين هويت جديد وجود دارد وياهو
لازمش اين است كه دريك پروسه رشد بكند واين هويتها بروند درهويت بزرگتر حل شوند نه 
اينكه اقاى جلالى دستور بدهد كه تذكره را تغيير بدهيد ازبك و تاجك وهزاره ننويسد وبنويسد 

قضيه اين است درخيلى ازجا ها  افغان، وحرف آقاى منصور حرف احساساتى هم نيست حقيقت
يعنى اينست كه از يك آدم بپرسيد ميگويد . ازمناطق وكشورماكلمه افغان معادل به پشتون است 

كه افغان زبان افغانى وغيره اينكه چرا چنين است اگر قابل تاسف است ونيست اين يك واقعيت 
ودريك مرحله ميتواند حل  برخورد دقيق داشته باشيم واين دريك پروسه است ومابايد با آن 

درباره اردوى ملى بايد . شود كه حالا مردم بروند آن هويت رابپذيرند وياآن هويت را نه پذيرند 
 سپسگفت، درهمين ديروز هفتاد صاحب منصب وافسرمتخصص ازوزارت دفاع كنار شدند و 

يعنى يك . شدند  اعلان شد كه يكصدوپنجاه نفرازجوانان داوطلب جلال آباد به اردوى ملى جذ ب
كادر متخصص از اردوى ملى بركنارميشو د ويكتعداد آرام مى آيند تازه به آنجاتخصص هم 

ت براى ساختن اردوى ملى است، دولت سازى وملت يبنابرين چگونه ميشود باوركرد كه ن. ندارند 
هم  آمرصاحب مسعود شنيده بودم وآقاى نوازشريف زنده ياد من بارهااززبان. سازيست است 

يكبار گفت كه يكى ازكارهايكه كه ماانجام داديم ازهم پاشاندن اردوى افغانستان بود ودقيقاٌ 
كارى كه صورت ميگيرد وآقاى وردگ انجام ميدهند وآقاى جلالى اين پروژه را دارند پيش 

 دست  تهى يعنى كاملاٌ . ميبرند ودوستانشان، دقيقاٌ همه برنامه يى است كه پاكستانى ها داشتند
مانيرو ى هوايى همين لحظه نداريم واردوى ما هم وارد به تقليل مى رود . گردن توان دفاع اين ملت

 جمع شود ودرنتيجه اگريك بار اسلحه  بقيه نيروهاى ملكى مسلح هم بايد بقيه. به نابود ميشود
روهاى تشريف بردند باپاسپورت هاى امريكايى شان ازاين كشور، مارادراختيار ني  اين آقايان 

آقاى . ما را به عهده بگيرند، بعد چه ميشود چه نميشود قيموميت امنيتى پاكستان بگذارند آنها
كرزى به عنوان رئيس دولت يك بار درصحبت شان درتلويزيون فرمودند كه ماتمام امتيازات 

زنده ماهيچ بحثى بااين نداريم كه ًقبايل وارد يك روند پيشرفته . تاريخى قبايل رااحياميكنيم 
امكانات دولت . گى اجتماعى اقتصادى بشوند، امكانات افغانستان دراختيار شان باشد

دراختيار از آنها باشدشهروند متساوى الحقوق باشند دركشور ما ، ولى درعين حال تاريخاٌٌ 



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

اسلحه بايد داشته باشند، اسلحه بايد حمل بكنند، . ميدانيم كه امتيازات تاريخى قبايل چه است
دوصدوپنجاه محصل . چند صد مليون دالروزارت سرحدات خرچ بايد بشود .  روندى بايد نسرباز

ما ده بورس براى دو تا دانشجوى خودمان دراين درحاليكه . ازوزيرستان بياوريم روان بكنيم 
اينها امتيازات تاريخى است واگر اينترتيب مطرح بكنيم، نه به طرف   . كشور خود نميدهيم
وجامعه مدنى   يم ، نه شهروند ميشويم نه يك ملت متمدن ايجاد مى كنيم ونه وحدت ملى مى رو

در باره خلع سلاح ما موافق هستيم . دوباره به طرف انقطاب رهاى بسيار شديد خواهيم رفتوما 
ماشاهد دوتاحادثه . طبيعتاٌ ولى خلع سلاح چگونه ازكجا وبه چه ترتيب . خلع سلاح صورت بگيرد
درامام صاحب روان   درميمنه هاشم حبيبى يكى ازفرماندهان اسبق طالبان. ديم درهرات وميمنه بو

ماهيچ . ودرهرات هم توطيه هايى بسياربسيار خطرناكى عليه اسماعيل خان صورت گرفت  كردند
ولى مامى بينيم كه اين توطيه ازكجاشكل . بحثى برسر اسماعيل خان وشخص دوستم نداريم 

هم معاون وزارت دفاع به صراحت اعلام كردند كه اين دونفر افراد ميگيرد وهم وزارت داخله و
. درشهركابل زنده گى ميكنند  درمهمان خانه هاى اينها ماهستند واينها را به كابل انتقال دادند
ايكرو ما مى بينيم كه بعضى ازطالبان مثل هم مسوولان هم متهمان قتل وزير هوانوردى درهرات و

اين در حالتى است كه بحث باملاغوث . ران و واليان اين مملكت هستندبشير بغلانى ، استاندا
به اين مساله  وما مى بايست دربحث مورد وحزب اسلامى .ادامه دارد بحث باملامتقى ادامه دارد

كه ما ميدانستيم  مورد بحث قرارنگرفت   مى پرداختيم كه متاسفانه درآنجا درآجندا آن بحث هيچ 
من اينست كه اگر ماميخواهيم به طرف وحدت ملى برويم ، بايد مانشان  بنابراين عرضچگونه ، 

من بسيار روشن وصريح ميخواهم گپ بزنم . بدهيم درعمل كه داريم وحدت ملى راتمثيل ميكنيم 
. حث داشتن يك ملت ، يك سرزمين وغيره وغيره مطرح است بفراتراز بحث وحدت ملى ، .

،  اشرار كشور صوصاٌ درمربوطات امنيت ملى كشورشمادردوسه تابخش بسيار عمده پست مخ
وزارت داخله كه بخش عظيم اسرار مملكت امنيت جان ما ، مال ما ودارايى ما وسرزمين 

آمدند كه قطعاٌ تابعيت امريكايى دارند وبراى امريكا  نمادراختيار شان است، آدم هايى ازبيرو
يله نيروهاى خودمادرداخل رهبرى نمى مادردوسه زمينه هاى بسيار اساسى به وس. كارميكردند

. را ميخواهيم درباره اش صحبت كنيم كه باز اين دولت روبه طرف وحدت ملىكدام دولت . شويم
بيائيد روشن وشفاف صحبت بكنيم موقع اين نيست ما بخواهيم سر قضاياماست مالى كنيم 

اين مردم آن مردم هستند نه نه اين ملت او ملت است ، نه . واركنار اين حقايق چشم بسته بگذريم
ملى و عنعنات ملى به آگاهى سياسى تبديل شده اين ملت   اين اقوام آن اقوام استند خصوصيات

هامسلح هستند هنوز هم مسلح هستند اگر ما با اين مسايل درست ودقيق وعادلانه برخورد نكنيم 
چشم بپوشيم ، ما به طرف  وخيال بكنيم كه با كتمان كردن اين حقايق مى شود به طرف ملى رفت

. وحدت ملى نخواهيم رفت وكه ما به طرف يك جنگ وانقطاب وبحران ملى ما حركت خواهيم كرد
براى رياست دوستانه بنا بر اين خواهش من اينست كه مادوباره وقتى كه بحث ها رامطرح ميكنيم 

جايى آن ه سمبولها وماجداء ميخواهيم درزمين ميخواهيم بگوئيم بانك مركزى و وزير داخله ما 
كه بخشى ازهويت ماتبلور پيداميكند ومعرف بخشى از هويت مااست ما بايد جداء تجديد نظر 
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بكنيم ، درغيرآن ما به هرحال سعى خواهيم كرد، مبارزه خواهيم كرد، ادامه خواهيم داد، تا 
. وفاق ملى برسيم  وبه به اين جاهايى كه دراين زمينه ها مابتوانيم به يك تفاهم ملى برسيم    بپرسيم

   
  : آقاى زرياب  

ميدانم كه همگان سخت خسته شده اند، نيك من ! به اجازه دوستان گرامى وحاضران مجلس 
ولى ناگزير چون نوبت گرفتم واصولا بحث تاساعت هفت ادامه خواهد يافت ، من به خودحق 

ميكنم كه تااندازه يى من فكر. ميدهم كه چندنكته يى را به دوام صحبتهاى صبح خودبگويم 
به طور مثال، . صحبت هاى صبح من درست درك نشد، يعنى يك سوء تفاهم درمورد به وجودآمد

دركشورماودرحوزه فرهنگى ماآمد، مايك واژه دربرابر اين " نيشن"من گفتم كه وقتى مقوله 
اژه زماني بوجود و    زبان شناسي،   چه هست؟ از رهگذر  منظور من.مقوله نداشتيم كه به كار ببريم 

  از آن بوجود بيايد يا وجود داشته باشد و واژه زماني از استعمال   خارجي   ميايد كه يك مدلول
گرز و عمود و   ما واژه هاي   مثال،    بطور. بيرون شود  از جامعه   خارجي اش  ميافتد كه مدلول

علت آن اينست كه مدلول هاي  .به كار نميبريم   شهنامه موج ميزند، امروز  كه در سراپاي  را  سنان
از بين رفته، واژه ها     خارجي  چون مدلول. و سنان از بين رفته است  گرز ، عمود   اين واژه ها يعني

ما   فرهنگي  در حوزه   "نيشن"وقتي مقولهء . افتاده اند  هستند هم از استعمال    مدلول   دال بر  كه
ما نه تنها در افغانستان، در حوزه   فرهنگي  در حوزهباشد   كه ملت    خارجي آن   مدلول  وارد شد،

نميرساند،   را   نيشن    معناى  بنابر آن ما يك واژهء عرب را كه دقيقاً. فرهنگي ما وجود نداشت
فكر ميكنند و آرمان گرايانه   دوستان ما بسيار آرمان گرايانه  بعضي از   بكار برديم بر مقوله نيشن

وحدت ملي صحبت ميكنند اين صحبتها بيشتر به دعا ها شباهت دارد در مورد مقوله هاي ملت و 
حالانكه مابايد شناخت دقيق و علمي و    .اينطور شود الهي اينطورشود الهى اينطور شود   كه الهي

كتابي در آزادي خود رامينويسد   شماببنيد وقتي جان ستواات ميل. داشته باشيم   واقع گرايانه
قرار داد اجتماعي خود    وانين خود رامينويسد، و وقتي ژان روسوروح الق   اوقتي مونتسكيو

اينها با دقت تمام ميكانيزم و   .رامينويسد، اين سه نفر ازپايه گذاران دموكراسى د رجهان هستند
حالا وقتي ما   .نشان ميدهند   را درجامعه    يك نظام دموكراتيك   بوجود آمدن   راهكار هاي

ما ميفهميم كه . ، بايد يك مفهوم نسبيى درست از ملت داشته باشيمميكنيم  درمورد ملت صحبت
افراد و مانع    تعريف را منطقيون ميگويند كه جامع   ميسازد و بهترين   پديده را محدود  تعريف،

و   كه جامع افراد  اغيار بايد باشد و مابه سختي درمورد علت يك تعريف را پيدا كرده ميتوانيم
   تعريف كردنش   از سوي ديگر مامي فهميم كه پديده هاي كانكريت يا عينى. باشد  مانع اغيار
ديده ميتوانيم   دارد و ما آنرا به چشم  ما خيلي ساده ميتوانيم يك چوكي را كه عينيت. آسان است
ابستركات يا پديده هاي   اما پديده هاي  بكنيم   اين را تعريف   لمس كرده ميتوانيم  وبا دست

. بسيار دشوار است  براي شان قايل شده كه همگان انرا بپذيرد   يف كردن يا تعريفيانتزاعي را تعر
يك   ملي هم    ببنيم و وحدت  نيست كه ما انرا به چشم  انتزاعي است ملت چيزي  ملت يك پديده
حضور ملت و    ما نتايج   فقط  ما وحدت ملي را به چشم ديده نميتوانيم. است   پديده اپستركت
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بنابر ان من ميخواهم كه پيشنهاد كنم كه در حال    .دت ملي را احساس كرده ميتوانيموح  نتايج
در مقابل ما ميشود كه موء لفه . صرف نظر بكنيم   ملي   وحدت  ما از تعريف ملت و تعريف  حاضر

ملي و موء لفه هاي ملت را بشناسيم و ببنيم كه آيا در كشور خود ما اين موء لفه ها را    هاي وحدت
كه ما ملت داشتيم، داريم و    كردند  بعضي از دوستان بسيار خوشبينانه داوري. ريم يانه دا

اين برخورد   ما وحدت ملي داشتيم، داريم و خواهيم داشت من فكر ميكنم. داشت  خواهيم
    كه به اين كساني    اينها. ميگيرد  بسيار احساساتي، كه البته از حسن نيت سرچشمه  برخورديست
اما . سر زمين شان  حسن نيت دارند در مورد كشور شان، در مورد  بت ميكنند بدون شكلحن صح
در مورد   من قبلاً. كنيم  قضايا كافي نيست ما قضايا را بايد به دقت مطالعه    نيت براى حل   حسن

و حالا ميخواهم كه اندكي    را بيان كردم    به وجود آمدن مقوله ملت صبح امروز چند نكته يي
   است و مدرنيتي  دوران مدرنيتي   محصول   ميخواهم بگويم كه مقوله ملت   .توضيح بدهم   تربيش

تبارز   خرد گرايي  دبستان     خرد است كه بشكل  اول آن. شما ميفهميد سه ركن عمده دارد  طوريكه
سياسي كشور نيست، آزادي فردي است،   آزادي منظور من آزادي.    اصل دوم آزادي است   .كرده
. تبارز كرده است  اندوپيچويزم   به شكل دبستان   اين آزادي خواهى   و   آزاد بايد باشد   ني فرديع

تكنو لوژي كه به شكل دبستان تكتو كراسي تبارز كرده . ، تكنو كراسي است  اصل سوم مدرنيتي
محقق   وجود دارد؟ ما همه طوريكه جناب  عناصر  آيا در كشو رما از اين  مي بينيم  حالا ما   .است

هاي احساساتي بوده،    همه برخورد هاي مابه مسايل، برخورد  اشاره كردند در سالهاي گذشته
ها، با استفاده از    ما با استفاده از ضرب المثل. رهمنمايي كار خود نساختيم  هيچ وقت ما خرد را

هيچ    كنيم،  لديگر خواستيم كه استدلا  متون    گذشته خود، وبا استفاده از بعضي  اقوال بزرگان
   آزادي فرد است   اصل دوم كه اصل  به اين ترتيب    .را مايهء استدلا ل خود قرار نداديم  خرد  وقت

   نظر خود را  اندويجوليزم، هر فرد آزاد است كه بينديشد چنانكه ميخواهد و اظهار كند
در اين كشور ونه  ميبينيد و اصل سوم تكنالوژي ، ما نه آزادي فردي داشتيم   همانطوري كه لازم

يك تلويزيون سرتاسري     صحبت ميكنيم،  همين امروز كه ما از وحدت ملي  .داشتيم  تكنالوژي
يعني . دور دست كشور شنيده ميشود    در مناطق  ما به سختي  راديويي. در افغانستان نداريم

باز    كردند كه مثلاًدوستان اشاره . بدهيم   شدن قرار   تكنالوژي را ما نتوانستيم كه در خدمت ملت
من اجازه ميخواهم كه دو عنصر فرهنگ . با خوشبيني تمام كه ما فرهنگ مشترك و ملي داريم  هم

  .ما زبان ملي نداريم و نداشتيم. فرهنگ زبان هست   عنصر بسيار مهم و مركزي. را روشن بسازم
با موسيقي    است    ننگرهاركه در    موسيقيى. نداشتيم و نداريم  ما هنر ملي  .عنصر دوم هنر است

  در پكتيا صحبت ميشود با زباني كه در بدخشان صحبت   زبانيكه  .يكه در ميمنه هست فرق دارد
ما    .ملي در افغانستان يك اشتباه است   از فرهنگ  صحبت كردن  بنابر آن. ميشود، فرق دارد
   ند وچوليزم بوجود ميايدميآيد ا  دروقتي ملت بوجود  وقتي من گفتم كه. فرهنگ اقوام داريم

همين امروز شما شاهد    است،  فرد مطرح است، در حاليكه در افغانستان امروز قوم مطرح   يعني
در فكر ملت   هيچكس. ما شوراي قوم عرب داريم. داريم  قوم احمدزي  هستيد كه ما شوراي

سر زمينيكه شما  در يك   چطور ميشود   .صحبت ميكنند   همگان از قوم و حتي از قبيله. نيست
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  . شوراي قوم احمد زى را ببنيد
فرد يعني همان عنصري را كه پيشتر ما شهروند گفتيم هنوز بوجود نيامده،   حالاتيكه  در چنين
فرد     .ميشود   قبيله مطرح نميشود، مساله افراد مطرح   نميشود، مساله   قوم مطرح  مساله  در ملت
حالا اين شهروند پشتون است، اين   .ند مطرح ميشودميشود، ستيزن مطرح ميشود، شهرو   مطرح

. نميكند   هيچ فرقي  اين شهروند تركمن است،   هزاره است،  اين شهروند  است،  شهروند تاجك
  و تمام شهروندها  مطرح ميشود و اين شهروند  شهروند افغانستان است  فقط شهروندي كه
  صفت شهروندا را  ه تمام شهروند ها وقتيهمين هست ك   تعريفش   شهروند  .حقوق مساوي دارند

دارند، به هر قبيله كه تعلق دارند، به   قوميكه تعلق  به هر. يعني حقوق مساوي دارند  گرفتند،
حقوق   شما اعلاميه. صحبت ميكنند، حقوق شان مساوي است  هرجنسي كه هستند وبه هرزبانيكه

نام اولي اعلاميهء حقوق بشر كه در فرانسه . درين روز ها صحبت مي شود   ازش  را بسيار    بشر
يعني در اول اعلاميه حقوق بشر و شهروند نام . بوجود آمد، اعلاميه حقوق بشر و شهروند است

اين مقوله ها را نشناسيم،   اين مقولهء شهروند، از مقوله هاي است كه ما تادرست   يعني   داشت
را نه  ت مامقوله شهروند رانشناسيم و تعريفش اگر درس. جامعه مدنى براى ما نامفهوم خواهد بود

عرض كنم كه متن قانون   براي شما   من بايد. براي ما نا مفهوم خواهد بود   دموكراسي   فهميم،
من در   .البته متن دري را باز نويسي كنم   زبان   از رهگذر   اساسي را در اختيار من گذاشتندكه من

من به   ازين اصلاحاتيكه  متاسفانه. شهروندان را آورده بودم واژه    اتباع  بجاي   تمام قانون اساسي
خاطره   خود مقامات وارد كرده بودم، بسيار به ندرت استفاده شده و اين براي من يك   خواست
همين جا   شان بلند نشود من  صداي اعتراض  جناب مبارز باز هم   ازينكه  بخاطر. بوده است   تلخ

  هاي  بدهم كه مقوله ها يا بزبان   راميخواهم تذكر  نكته  يك  قطف  خود را قطع ميكنم،  صحبت
حالا   .عادي نيستند   مقوله ها، واژه هاي   .دارند    بسيار ارزش  "گته گوريز"ميگويند    فرنگي

  و البته با برداشتهاي بسيار سليقه   شد   كه سرش صحبت  يكي از ين مقوله ها مقوله بازار آزاد بود
در حاليكه مقوله بازار ازاد يك مقوله اقتصادي سياسي است و بايد با دقت ما     اي و شخصي،

اقتصادي سياسي است درست   اگر مقولهء بازار آزاد را كه يك مقوله. اين مقوله رابشناسيم
بازار آزاد را درك كرده نميتوانيم، به همين صورت مقوله ملت، مقوله    نشناسيم ما اصلاً

نيستند، اينها مقوله ها    ها واژه هاي ساده  اين  آزاد، مقوله وحدت ملي دموكراسي، مقوله بازار
  . تشكر   با. بايد درست دقيق وبجا شناخت خود را تكميل بكنيم و كامل بسازيم. هستند

  تشكر  _مبارز   
  :   نوري   نعمت

 خدمت   همبستگي افغانستان ميخواهم   حزب   و بنمايندگي   رئيس صاحب مجلس   به اجازه  
  يكي در مجموع. دو ديدگاه پيش من مشخص شد  تا حال  از صبح  .دوستان مطالبي را ارايه كنم

ملي را تأمين نميداند    و ديدگاه ديگري كه وحدت  را تأ مين ميداند در مجموع  اينكه وحدت ملي
ين، اما مهمتر از . حقايقي نهفته است   در نظريات هردو طرف  در هر دو طرف   .در اوضاع كنوني

آيا منافع سياسي را ميخواهند . نهفته است   چه منافع سياسي   ديدگاه ها    پشت اين   كه  اين است
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ازين آنطور بهره    شده درطول اين دو دهه  تلخي كه وحدت ملي ماخدشه دار  كه ازين واقعيت
تم اينكه س   براي   و يا برعكس   قدرت سياسي صورت بگيرد،  سياسي براي احراز  هاي  برداري

ما وجود داشت، براي ادامه   جامعه   بر بخشهاي مختلف   هاي عنعنوي كه از صد سال به اين طرف
   وحدت ملي  بخاطر تأمين بيشتر و بخاطر استحكام هردو نظر  به نظر من  استفاده كند،  آن سلطه
سال گذشته    بيست وچهار  به اين آلام و رنجهاي كه   واقعاً  تمام ميشود ، و ما اگر بخواهيم  مضر

علاجي ارايه كنيم كه اين رنج و آلام را  ازين بيرون بر آئيم و يك نسخه و راه  داده   عذاب   مردم ما را
و   صلح  عمومي، بطرف  يك جامعه مدني، بطرف رفاه   برود بطرف   كم بسازد و به تدريج

   .ا ميخواهدر  فوق العاده  خود گذري هاي  بطرف يك تفاهم ملي، اين ايجاب از   دموكراسي،
تنظيمي خود را ما بايد   و  واقعي كلمه ما منافع گروهي و حزبي  را ميكند كه بمعني  ايجاب از ين
  . و مصالح عمومي ملت خود بسازيم  فداي منافع

اگر از آن    بيائيم، وحدت ملي ما  خاص    سرمساله  عامش بگذريم،  اما گپ ها اگر از جهات 
عرض   ملت  مقوله  سرمايه   بارشد   وچه وقت  اروپا شكل گرفت در    مقوله هاي كه ملت چطور

هم   حل اش   درين جا و جاي  هم ندارد  جاي  كرد، من ميگويم ازين صحبت ها اگر بگذاريم   وجود
مردم افغانستان   گذشتهء    كردنش نيست، اما اگر تاريخ نزديك  مطرح   جاي   اين جا نيست، حتي

  بيروني يك وحدت مليى  معلوم ميشود كه در برابر تهاجم  وضاحتبگيريم اين به     را مد نظر
  . بوجود آمده، هر وقت 

   چه از لحاظ  لحاظ جامعه شناسي   كه اين را ارزيابي كنيم، چه از   حالا ما كه از هر لحاظي  
ين بايد جواب بدهيم كه چرا ا  كه ببينيم  افغانستان از هر دو لحاظ     روحيات روان شناسي جامعهء

بسيار   اين نقطهء  .و حتي در مقابل اعراب و ديگران    وحدت ملي بوجود آمده در مقابل تهاجم
اين ما ميتوانيم آباد   تاريخي است و هم بربناي    چيز بسيار مهمي است كه هم واقعيت. مهمي است

  . چيز هايي را    كنيم
پيدا   داخلي حاكميت  بدادخدشه دار شده؟ زمانيكه است اما در مقابل چه وقت وحدت ملي    

يا بر يك   بر يك مليت  و اتكا كرده بالاخره  اينقدر به اوج گرفته  زمانيكه استبداد. كرده است
   .بالاخره نفاق ملي را بوجود آورده ووحدت ملي ما را خدشه دار ساخته است   زبان يا بر يك منطقه

خود براي آينده كاركنيم،   و براي وحدت ملي  بخواهيم دررفع اين نا بساماني ها كاركنيم   بناٌّ اگر
به هر نامي كه   به هر شكلي كه باشد،  باز هم استبداد شكل بگيرد،  كه در آينده  نگذاريم  بايد
در برابر استبداد    را كه چطور    و دوم مشروطيت  دوره اول مشروطيت  ما خونهاي. باشد

   سي خود دفاع كردند سرمشق قرار بدهيم،ايستادگي كردند و از هويت ملي خود و افكار سيا
دار   ما خدشه  اگر وحدت ملي  هم  بيست وچهار سال گذشته  درطول همي   مساله را ببينيم  وبناٌ

جامعه افغانستان قرار گرفت و     محرومان  بالاتر از منافع   حزبي  شد بخاطري كه منافع گروهي، 
عناصري كه ميتواند براي آينده براي    من ميگويم بيشتر وقت استادان محترم را نميگيرم، اما  من

   ما موثر تر باشد و موثر باشد يكي درس گيري ها از همين تاريخ نه چندان دور وطن  وحدت ملي
هايي كه از   وباز بر تري طلبى   بگيريم   افغانستان را مد نظر    تاريخ حداقل پنجاه سال گذشته. است
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زبانهاي معين و   مليتها و يا  صحبت كردم ويا توهين و تحقير   كه مه سرش  مثال   دو ديدگاه بطور
  كمبودش  يگان   اين جا و آنجا   با تمام  معين، كه خوشبختانه در قانون اساسي جديد   حتي مذاهب
   درشهراى  يك مقدار ما ميتوانيم   با تطبيق آن   حزب همبستگي افغانستان است،   كه مورد قبول

اما برعلاوه فراموش . از گذشته تأمين كنيم  خود را خوبتر وبهتر  دت ملي اين گام زن باشيم كه وح
بدهم كه يكي از عناصر مهمي كه ميتواند وحدت ملي را   كه تذكر  لازم به اين ميدانيم  ما، من

در    زحمت كشان اين ملك   دفاع از منافع صحبت كردند اما   دوستان ما زياد سرش. تامين كند
جامعه، اگر    اگر اقشار محروم  .حدت ملي از اهميت برازنده برخوردار استآيندهء شكل گيري و

مردم افغانستان، بيش از يك مليون شهيد   جهاد مقدس   فقير ما جز كه درطول  آن دهقانهاي   مثلاً
نميرسد، اگر ما بزندگي آنها توجه كنيم و اين محروميت شانرا   هيچكس  داد و امروز به دا د شان

   كنيم،  خود را خوب صيقل   عناصر وحدت ملي  از  يكي  ما ميتوانيم براي    گيريم،درمد نظر ب
جاهل كه در خدمت    اگر دسته هاي. برود به دور ترين ولسوالي ها   هاي دموكراسي   برسيم و ارزش

اتكا كردند و ازو بهره برداري كردند و    جا هاي معين بطور مثال  ها قرار گرفتند بر جهالت  بيگانه
   ديگرى دوم راكه ميخواستم سرش اتكا كنيم  چند جمله  يكه تازي هاي معين خود را كردند، فقط

بعد از دفاع از    عنصر بلا فاصله   .دفاع از حقوق زنهاست  سرش توجه شد،   كه متاسفانه كمتر
وحدت ملي آينده   بسيار جدي  حقوق مسلم زنها از عناصر متشكله  زحمت كشان، دفاع از  حقوق
نفوس افغانستان به آگاهي هاي ابتدايي    از نيم  فغانستان باشد شماتصور كنيد كه اگر بيشترا

خود برسد و اينها به دور ترين نقاط افغانستان بروند و اين چه برد خوبي خواهد بودكه اين گپ 
  بود  فارسي ما چطور  چطور بود كورسهاي  ما  پشتوي  كه كورس هاي  هاي خورد و ريزهء

وبطرف ترقي و   روفت  كه اين همه چيز ها را با خود خواهد  مثل يك سيلى خواهد بودچقدر
به اجازه رئيس    آخر خود را ميزنم   هم گپ  اقتصادي   سوم از لحاظ    پيشرفت ما را خواهد برد و

   تعداد شان  اقتصادما كه خوشبختانه   كه دانشمندان  و حالا بسيار مهم است    صاحب مجلس،
تعدادي شان بودند و رفتند، اگر ما يك تركيبي چيزي كه ما درين رابطه صحبت   ارندحضور د
و   پيدا كرده، اگر ما يك تركيبى ازاقتصاد مختلط  و اساسنامه ما هم انعكاس  در برنامه   كرديم

افغانستان است نه   نياز جامعه امروزي   خاصه   اقتصاد بازار آزاد بوجود نياوريم چيزي كه
كه در دوران گذشته    غرب ميتواند نجات دهنده باشد ونه آن اقتصاد مختلطي   يبرالياقتصاد ل

تركيبي از هردو آن دانشمنداني كه از لحاظ . هر دو نميتواند كار ساز باشد  حكومت هايش بود   در
خود را اگر دانشمندان عزيز ما بتوانند از   باشند و مهم تراين نظرات  صاحب نظر    اقتصادي
كنند تا از كتابهايى كه از     بسيارسرسخت جامعه افغانستان بگيرند نسخه ارايه   هاي  واقعيت
آخري اينكه اين را من با بسيار تاكيد به تمام    گپ. ارايه ميشود  پوهنتون هاي مختلف  طريق

كار هاي جنگي اگر محاكمه   بيست وچهار سال گذشته، جنايت  دوستان ميگويم كه اگر در طول
من اين را به . نميشود   اما كامل. ملي ما كامل نميشود، ميتواند تامين شود  دتنشوند وح

ميشود اين   محكمه  اگر   فكر شود كه آيا جنايت كار هاي جنگي  دوستان ميگويم كه آيا سرش
و تشكر   بعنوان يك سوال طرح ميكنم. بود ياني   سودمند خواهد    ما در مجموع  براي وحدت ملي
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  . ن تا  از توجه
   .مبارز تشكر  

  :سيد عبد ا الهادي 
  الرحيم   بسم االله الرحمن

  رودكي ميگويد     .فصل كردن  ما براي وصل كردن آمديم، نه براي   !به اجازه بزرگ ها    
  ز هيچ آموز گار  ناموزد   هيچ           روزگار   از گذشت   نا موخت هركه

حرف هاي ما و    لس گفتگو هست و درين جامج   تصميم گيري نيست،   كه مجلس   فكر ميكنم    
  ما در افغانستان. بينديشيم   ما بايد براي افغانستان. من سرنوشت افغانستان را تعين نميكند

كو جنايت كار جنگى؟ جنايت كار جنگى كه در افغانستان است . جنايت كار جنگي هيچ نداريم
نواميس ملي و   آزادي،  استقلال،  ،تماميت ارضي  كه سي سال بخاطر  او برهنه پايي  كيست ؟

  . ما نداريم در افغانستان   جنگي،   جنايت كار  گفته   ما اورا نمتوانيم   دين مقدس اسلام جنگيد
ولي در افغانستان من هيچ    گرايشهاي مختلف اگر ما بگويم كه جنايت كار جنگي شايد،  

ي ها بوديد؟ كساني كه سي سال در شما ك  اگر ما نميجنگيديم  .جنايت كار جنگي ره نمى بينم
   دينش،   ولى برهنه پايي كه بخاطر   .بگوئيد شايد   تير كرده اند اگر آنها را جنايت كار جنگي  عرب
را هم در نظر    روشنفكري  حرف   ما زمانيكه روشن فكر ميگويم بايد عدالت  وطنش،  بخاطر

دوستاني بوده    اشتباهاتي شده باشد، شايد   .بگيريم، ما نداريم در افغانستان جنايت كارجنگي
  روسها در افغانستان جنگيد،  يورش  كه در افغانستان درمقابل  بزرگي  در كدام جبهه . باشند

را بخاطر آينده افغانستان   روشنفكري   بود، تعليمات  پشت جبهه ايستاد  بزرگ  كدام روشنفكر
    .خو نديدم  داشته باشد، من

را براي جهاد بسته كردم   و كمر  خوانده بودم  مكتب را بسيار كم  تم،من هس  يك روشنفكرش    
همان دوستم . در افغانستان جنايت كار جنگي داشته باشيم  خو نمي بينم   خدا، من    رضاي  بخاطر

   اينها جنايت كار جنگي  فكر ميكنيم،   را كه امروز ما سرش  را ، همان محقق را، همان كساني
و   آزادي وطن    هستند كه بخاطر استقلال    اين ها قهرمانان. هرمانان ملي هستندنيستند، اين ها ق

اينها . خود را از دست دادند  خود را، عزيزان خود را، فرزندان   پدران  آرمان شان برادران خود را،
تبا اش  قطعاً نداريم   جنگي  ما جنايتكار. مجاهدان راه حق هستند، ما اين را بايد نا ديده نگيريم

  . بسيار بزرگي است
  ميجنگد او جنايت كار است؟   و آزادي وطنش  اينكه بخاطر استقلال    چرا جنايت كار جنگي؟  

  داشته  حزبي   را جنايتكار جنگي گفته نميتوانيم، از افغانستان روزي كه يك گرايش  ما طالب 
اين   .گفته نميتوانيم   ولي جنايات جنگي  خيسته رفته،  آمده يك جناياتي را در اين جاكرده

است درين   سي سال   حزبي بوده،  هاي  گرايشها ي قومي بوده، گرايش هاي زباني بوده، گرايش
   .مجاهد را تفنگ سالار ميگفتيم  ما ديروز   .سه دهه خودش معلم است   ما تجربه داريم،    سه دهم

ديروز   ميشويم باطالب ، حكمتياربرنامه    امروز عملاٌ وارد   .ميگفتيم   را جنايتكار  ديروز طالب
يا گپي داشته باشيم يا   حزب او ميشويم براي اينكه ما راي ببريم  وارد  امروز   جنايت كار بود،
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من فكر ميكنم كه مه يكي در   .حكومت قايم بكنيم  راي بيشتر ببريم، دوباره بتوانيم ازآن 
   جنگي  يكي جنايت كار  .را نميبينم  ىيكى كافرى را نمى بينم ويكى جنايت كار جنگ   افغانستان

   من همين است كه اگر مابه افغانستان گپ ميزنيم    خواهش  و از همين دوستها  نديديم   هيچ من   را
    حوصله بسيار بزرگي پيدا بكنيم،    از همين گپ هاي ما و من برا ايم ديگر بزرگ شويم   بگذاريم
بيائيد كه از همين گپ ها . است   بسيار ملت بيچاره. نملت افغانستا  رضاي خداج و بخاطر  بخاطر

   پدرام هم خواهش    از آغاي  ميكنم   هم خواهش   احدي  بگذريم من فكر ميكنم كه من از آغاي
گيري هم نيست اگر باز ما به تصميم   ديگر بگذرند از همين گپها و اين جا جاي تصميم   ميكنم

   گپ افغانستان را بزنيم. ايد همگي گپي داشته باشدش  ميزنيم،   گيري هم مى رويم، گپ بزرگ
از همين خواهش من از دوستها همين است كه گپى   مليونها كتاب پر خواهد شد، ولي ميگذريم

صلح و    افغانستان بزنيم، براي  براي آينده افغانستان بزنيم براي بهبود   براي افغانستان، بزنيم
  .   سلام عليكم   .بزنيم  ثبات افغانستان

  . تشكر   مبارز
  ارزيابي    و حوادثي كه در افغانستان صورت گرفته، جاي تحليل،   در قبال وقايع  اين جا البته  

اهل قضاوت وكساني كه در نزد ملت افغانستان از   قضاوت راميگذاريم به. و قضاوت نيست
  بحث  ما اگر  ذافله   .قضاوت را ميگذاريم بتاريخ افغانستان .قضاوت مسووليت دارند   لحاظ
  ديگر ما ديگر قسم   يك قسم قضاوت ميكند وبرادر   را درين جا آغاز بكنيم يكي   قضاوت

و اين برادر ديگر ما هم دلايلي را ارايه ميكند و اين   ميكند   را ارايه    او هم دلايلي. قضاوت ميكند
ما اين مجلس را براي . دساختيم، مارا دور ميساز   ما را از آن مقصدي كه اين مجلس را ما داير

را در بين   تا ديالوگ و مذاكره    خود را تكليف داديم،   محترم وطن   و رجال  ازاين دعوت كرديم
و   فرهنگ تحمل   بكنيم،  ما يكي ديگر خود را تحمل   .ملي افغانستان آغاز بكنيم   شخصيتهاي
از ين    د، ليكن اين مانعدر بين ما قدرت پيدا كن  فداكاري دوباره    گذشت و فرهنگ  فرهنگ

نكنند     اوضاع را يا قضاوت تاريخي  كنند  نميشود كه برادر هاي ما شخصيت ها، اين ها تحليل 
  به بسيار  براي شان  را پيشنها د ميكنيم  طرز گفتار ما مگر ما ميخواهيم    .يا پيشنهاد نكنند

همين شهركابل،    مارا دور تر نسازد فاصله هاي   و مارا   بسازند  تر  كه فاصله ها را نزديك   عجز
  اين را من ميگويم،. بنگريد يك شهر ويرانه است   شهر قديم كابل   امروز شاهد است شما بطرف

هر   فلهذا. اين بدست خود ما ويران شد. ميگويم كه اين را روسها ويران نكرده اند   با جرئت
   واقع نميشود،  فعلاً مفيد  ا براى ماه  را رويش بحث بكنيم، اين بحث  مسايل  قدريكه ما اين
را كه امروز بحث شد روي وحدت ملي و روي ملت، ما به    كاري بكنيم كه همين نقاطي   مابايد فعلاً

  و كوشش بكنيم كساني هستند كه مى گويند ما ملت نداريم من از  اين حصه خود را متكي بسازيم
  آن كساني كه ميگويند ملت نداريم از لحاظ   حالا. ملت داريم  هستم كه ميگويم    جمله كساني

كه دارند ميگويند ملت ما نداريم به او تعاريف   مطالعاتي   و از لحاظ  تخنيكي  علمي و از لحاظ
ليكن ما ميگويم ملت داريم، براي اينكه اگر ملت نميداشتيم    ممكن است ملت ما جور نيايد،

  ما ملت داريم   .كرده نميتوانستيم   زندگي امروز ما درين جا حيث يك كشور مستقل و ازاد
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در ملت   بودند درين شاك نيست كه دين يك عنصري  قرباني دادند براي اينكه ملت  همينكه مردم
ما پود كه ملت مارا تقويه ميگرد و ليكن نه تنها او بود بلكه مردم براي دفاع از وطن خود در دفاع 

   جا داده شد به او   علمي كه اين  ست ملت مابه او تعريفا   بناً ممكن. از ناموس خود قيام كردند
كه از زمان آريانا شروع ميشود تا امروز به    جور نيايد مگر باز هم مابه همان سبك خود ملتي داريم

و از   وجود دارد و ان شا االله تا جهان باشد اين ملت و اين وطن ان شا االله زند ميماند  يك شكلي 
  . بين نميرود
  :صفي افضل    آمنه  محترمه
  كه من   با كمال تاسف  .جلسه و همه حاضرين   تشكر ميكنم از رئيس  تشكر و سپاس،  با اظهار

يك   ديروز قرار ندارم، اميد وارم كه به صحبتهاي    به جريان   در جلسه ديروز تا آخر نتوانستم،
بحث روي اسلام و عزيزان ما و امروز هم كه   نتيجه خوبي براي وحدت ملي رسيده باشند،

  :ولي استفاده كردم از صحبتهاي همه دوستها   آمده بودم  خالي از ذهن   دموكراسي است،
به دموكراسي و اسلام شد، اشاراتي بسيار خوبي داشتند    مفصلي در رابطه   صحبتهاي  

. كردند قاسميار صاحب، جناب آغاي احدي و جمعي از دوستان ديگر كه صحبت    عزيزان ماجناب
آن نكات اشاراتي داشته باشم ووقت دوستها را بگيرم، فقط من به يك   من روي  يازي نيست ن

اشاره ميكنم و آن اين است كه ما همه چيزما بر مبناي اسلام است و اساس قانون اساسي    چيزي
   وما هيچ قانوني نميتواند مغايرت داشته باشد با اسلام و اگر ما اسلام را كه الحمد الله همه

بهترين دموكراسي در اسلام بوده در همه عرصه ها، مساوات    دارند و ميدانندكه  تان مطالعهدوس
به مفهوم واقعي اش يا اساس گزارش در   يعني دموكراسي  است عدالت بوده و همه چيز بوده،

ما درين هيچ ترديدي . حقيقت اسلام بوده كه توانسته دموكراسي را براي جامعه بشري بياورد 
چگونه    آن در جامعه ما   تطبيق  ولي. و نميتوانيم بگوئيم جاي فاصله است بين دموكراسي نداريم

و عزيزان اشاره كردند، توقع ما ميرود    و ما به چگونه ميتوانيم همين رقم كه دوستها  بايد باشد
  ها خيلي ازين واژه. از هردو   كه نبايد ازين واژه ها سو استفاده شود، از د موكراسي يا از اسلام،

ستم شده، از آن جاي كه من با نظر عزيزان ما چه   سو استفاده شده، بنام اسلام هم بالاى ماخيلي
كه دين از سياست جدا باشد، من به    و چه آغاي علومي اگر نظر اينها اين بوده باشد   آغاي رنجبر

د دين براي ما و ميتوان  .است  سياست  دين خودش يك مكتب   ميكنم   فكر. اين معتقد نيستم
هم هركاريكه ما   تعين بكند و خط سياست را تعين بكند درهمه عرصه ها و عملاً  يك خط فكري

ما نميتوانيم   ميكنيم  نوعي به سياست ارتباط ميگيرد، اگر كار فرهنگي هم  درين جامع ميكنيم
نوعي   كنيمهيچ به سياست ارتباط ندارد و اگر كار خدمات اجتماعي، هركاري كه مي   بگوئيم

با   هيچ دين  .چون سياست است كه سرنوشت ساز است، پس بر ميگردد به همان اصل   سياسيت،
دموكراسي است بر مبناي اصول     ندارد به آن چيزى كه مشكلى كه ما داريم در تطبيق  اين مغايرتي

ما . داده اند  جلوهاسلام را و اروند    سوء استفاده شده و   ما كه هميشه از اسلام  اسلامي درجامعه
اگر ما اسلام    حكومت و اداره   در تعين در حقيقت   در انتخابات، در تعين سرنوشت ،  اگر ببينيم

حكومت اسلامي    تشكيل  نميكند،  پيامبر خدا ج تا زمانكيه با زن بيعت   الگو قرار بدهيم   را
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يا جامعه   اسلامي  حكومت   موقتي كه ما ادعا ميكني  شده   ولي كجا به جامعه ما تطبيق  .نميدهد
حالتي قرار داشته، فعلاً هم   نشده و هميشه زن ها در بر ترين   هيچ وقت تطبيق  اسلامي، اين چيز

ما در حقيقت روبه دموكراسي ميرويم   كه ما گپ ازدموكراسي ميزنيم ما فكرميكنيم كه در جامعه
ستم هابه حق آنها ميشود بنام     ترينبد   را در جامعه افغانستان ببينيم،  اگر ما وضعيت زنان

هاي اجباري و همه مسايل ونظرمن    چه از جور و جفا و ظلم و ازدواج   چه از بد دادن بگوئيم  اسلام،
  مردم خود را به واقعيت هاي اسلام بايد آشنا بسازيم تا بتوانيم دموكراسي  اين است كه ما چه رقم

مردم ما اسلام واقعي را نشناسند و مفاهيم اسلام و   كهتا زماني. خود تطبيق كنيم  را در جامعه
ما نميتوانيم اين دموكراسي را به جامعه خود پياده   اسلام ما عمل نكنيم، هيچوقت   مطابق به
اش بشناسيم و قانون اساسي    واقعي  نظر بنده همين بود كه مابايد اسلام را به مفهوم   فقط   .كنيم

سياست را از دين جدا بسازيم، دين است كه در   يتوانيم هيچ وقتمانم. ما بر مبناي اسلام است
  تشكر . راه گشاي كار ما باشد و راه ما باشد   حقيقت مى تواند

  آغاي كاظمي   مبارز 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  !گرامي    جناب آغاي رئيس و دانشمندان 
شخصي    برداشت. منكته نظرات خودرا خدمت شما عرض كن  من بطور مختصر ميخواهم كه

با دموكراسي و    خودم اين است كه وقتي گويند گان و نويسندگان در ارتباط با اسلام ودر ارتباط
حتماً بايد    قرار نيست   .گاهاٌ هم ما دچار مغالطه ميشويم  ها صحبت ميكنند   ساير از اين مقوله

  . يم و مقوله ها مفاه  و دچار اشتباه شويم درتعريف و تفسير اين  گري كنيم  مغالطه
واقعيت گويي خودش ميتواندكه مساله را حل كند و مشكلات را حل كند اما به زور وبه   
از قبل ديدن، با معيار    عينكي  نگريستن با يك    كردن و يكجانبه  مسايل را حذف   بعضي  اجبار

  . شخصي را و جامعه را   ميكند  هاي از قبل ديدن، دچار انحراف
كلمه دين آنچه كه امروزمورد اتفاق دانمشندان    مونه وقتي ما ميگوئيمن   به عنوان 

  يك   .تمركز دارد    اساسي  ونويسندگان مسلمان است، درجهان اسلام، دين در واقع در سه بحث
   برايش  كلمه جهان بيني را   معتقدات امروزه دانشمندان  در بحث. ، بحث معتقدات است  بحث

مشخص   يعني ديد يك انسان را نسبت به هستي  .قي از هستي استبكار ميبرد، كه نوعي تل
محور    كه   مشخص كردن، نسبت به انسان  كردن، نسبت به طبيعت مشخص كردن، نسبت به جامعه

عمده اش اين    اصلي اين كار است مشخص كردن يكنوع نگاه است پس دين يكي از بخشهاي
عميق تر از آن   ستي مشخص ميسازد و اين بسياررا نسبت به ه  است كه در مرحله اول ديدانسان

، بسيار به ساده گي در اثر    يعني عنعنات  است كه گاهاٌ ما خيال ميكنيم كه دين يعني سنت ها،
  ها را آدم ميشنود از گوشه و كنار پس  مطالعه گاهاٌ متاسفانه اين حرف   فهمي و در اثر عدم   غلط
ميخواهد اين رابداند كه من كي هستم، به    ان از بدو خلقتاين است كه انس    بحث بسيار غني  يك

. عمده اش پاسخ دادن به اين اصل اساسي است    يكي از بخشهاي  دين  كجا خواهم، رفت لهذا
عميق انساني وعرفاني   همين ارزشهاي  است موضوع اخلاقيات   موضوع دوم موضوع اخلاقيات
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اين    جوهره اصلي عرفان   مي شما ميبينيد كه اصلاًعرفانى وعرفان اسلا  در علوم  است كه امروز
   موضوع سوم، بخش سوم  .يك بحث ديگرى است، يك فضاي ديگرى است، يك دنيا ديگر است

و برداشت   ميدانيم است كه ما و شما    فقي  عملي و  عملي است كه دستور هاي   بخش احكام
وقتي با   نميشويم،   جزئيات  لا ما واردپس با اين ديد، حا. لهذا چوكات اصلي اين است  داريم،

   سر دموكراسي ميرويم برداشت اصلي اين است كه اصلاً  حالا بحث  اين ديد ميرويم ميبينيم،
ايديالوژي باشد،   بيني باشد، يك  جهان  يك  كه بايد الزاماً  دموكراسي معنايش اين نيست

نبوده، در هر   ء ثابت هم در جوامعديگر اين مقوله   وازطرف. اش اين نيست  دموكراسي معني
خود را   نوع نگاه خاص  در هر جامعه   و معرفي كردند،   ما آمدند   جامعه مثليكه دانشمندان

    ايجاد شده من اعتقاد  بين دين و دموكراسي  تقابل  وقتي كه   در برخي از جوامع   داشته، اساساً
به اين   19  ون گذشته هم مخصوصاً از قرنقر   در  اين است در بسياري از جوامع   خودم    شخصي
   اروپايي   وجود داشت،  غربي  ساير اديانى كه درجوامع   نوعى عقده و فشاري كه در اثر  طرف،

مغالطه كردند بين دموكراسي و دين و   خلط كردند،  وجود داشت، دانشمندان آمدند آنرا
از اين    و بخاطر   استفاده شود  دين   عليه   مخالفت مطلق   به معني   خواستند كه گاهاٌ از دموكراسي

هدف را هم   است يا نيست   داده باشددموكراسي راكه آيا دموكراسي يك هدف  را پاسخ  كه
لازم نيست   خدمت شما بگويم،    بايد به صراحت   ديگري كه من   يك بحث، موضوع. اضافه كردند
كه اسلام   را بكنيم   نبايد اين ادعا   لاًاص. به دموكارسي است   كه اسلام مساوي  بگويم  ما حتماً

و بخاطريكه ازاسلام دفاع كرده باشم بگويم كه بابا   زير تاثير برويم. است    مساوي به دموكراسي
   حتماً   .مساوي با اسلام است   بگويم دموكراسي  نيست  و اين را هم لازم   دموكراسي   اسلام يعني

ها وحدت   ميتواند اين  پس در نقاط. ماو شما داشته باشيم  را  گري ها   مغالطه   اين چنين  نبايد
كه ما از دين تعريف كرديم، در نقاطي اين ها ميتواند وحدت   قلمرو دانسته باشد، با توجه به آنچه

و    حالا ما در يك جامعه مسلمان افغانستان قرار داريم  .اين است   داشته باشد، بحث    قلمرو
در اثر كج   دموكرات آمدند  در سه ده اخير صورت گرفت كه مجمعاشتباهي هم كه    متاسفانه

   به اصطلاح   كردند اساس كاري   ها و در اثر ساده نگري ها، آمدند مطرح   انديشي ها در اثر عقده
افغانستان ، اين يك اشتباه   خواهي خود را مساوي دانستند با نفى اسلام در داخل   دموكراسي

اما . مخالف باشد  ين معنايش آن نبود كه مردم افغانستان با آزاديبسيار عمده آقايان بود، ا
داشت نسبت به تعريفي كه اينها از دمكراسي ارايه كردند، نسبت به   عقده دخالت  ببينيد كه چقدر

دموكراسي و   شدند بين عقيده، بين   مغالطه   دچار  چطور  ارايه كردند،   تعريفي كه اينها آز ازادي
جامعه افغانستان اين مساله را مطرح كند ما   در   به شكل ديگري  هم مجمع تازه بيايد  در آينده  اگر

  و شايد يك جفاي  خواهد شد   شما گفته ميتوانم كه اين حركت منجر به شكست  با اطمينان براي
براي دموكراسي در داخل   دموكراسي درداخل افغانستان باشد، شايد يك جفاي اساسي  براي

آزادي هاي معقول بوده   باشد و يك جفاي اساسي براي رفتن مردم افغانستان به سمت افغانستان
   راه حل   را كه من فكر ميكنم  لهذا چيزي   .اين يك نكته  .باشد، به سمت مردم سالاري بوده باشد

عواملى كه موجب    ماو شما گفتيم،  اساسي كه ارزيابي من اينست همين قسم كه روز اول گذشته
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حساب كرديم، يكي   يك ملت شده، عواملى كه موجب استحكام يك ملت شده ما و شماتشكيل 
  ما زماني. فرهنگ مشترك بود   بود درداخل جامعه ،  از عوامل اساسي معتقدات بود، فرهنگ

را به سمت آزادي ها ببريم كه اين عوامل را دقيقاٌ بشناسيم و براي آن بستر    ميتوانيم اين جامعه
برايش زمينه سازي كنيم وبياييم بر سر مسايل اساسي كه مثل آزادي، مثلاٌ مسوول سازي كنم و 

مطرح كردند،   هاي روشن و شفاف دولت در نزد مردم كه استاد قاسم يار  حكومت ، سياست   بودن
  امثال از اين ها، وشما تكيه اساسي خود را داشته باشيم و در نتيجه   آزادي و كثرت گرايي
خوب حركت كنيم در جامعه افغانستان، اگر درست حركت   ما   اگر   ن اين است كهاعتقاد شخصي م

اسلامي    را به نوع حل كرده يعني ما جامعه  معضلات  همه   كنيم، همين قسم كه قانون اساسي ما
اگر درست حركت كنيم، . حل كرده گي است   در قانون اساسي ما و شما   هستيم كه همه معضلات
   است كه ارزش هاي كه در دموكراسي ميبينيم در داخل افغانستان بابودن من اعتقاد من اين

اين    .بيشتر پيدا ميكند در داخل افغانستان   ملي ضمانت  اسلام با بودن فرهنگ ملي غني،
امامشروط به اين كه ما اين را اين قلمرو ها را    ضمانت اساسي تر پيدا ميكند در داخل افغانستان

بر اين كه اين را با لاتيك بودن فرق بگذاريم ، مشروط بر اينكه اين را با   طشناساسي كنيم، مشرو
به سمت افغانستان نه    از نقاط ديگر  مشروط به اينكه  .بگذاريم   فرق  كلشه يي برخودر كردن

خود افغانستان را بشناسيم    تاريخ افغانستان را بشناسيم، مردم افغانستان را بشناسيم،   بينيم،
مه فكر ميكنم قانون اساسي ما و شما تنظيم   .اساسي است  بخش  و اين  ا هم بشناسيمو دين ر

است به سمت آزادي   كه واقعيت   كننده اين كار است و اميد وار هستم كه بتوانيم در پرتو آنچه
  . در افغانستان حركت كنيم    واقعي

  :اقاي منصور     
  بسم االله الرحمن الرحيم

وهواي كنوني با يك مقوله دموكراسي سرو كار داريم و سوال   درحالكه ما    واضح است    
عمده ترين    درجامعه ما كه دموكراسي با اسلام سازگاري دارد يانه دارد؟ اساسي هم اين است 
اول    .بگيريم  را در نظر  باور مه اين است كه براي بررسى اين موضوع دوتا اصل. مسئله همين است

و   بعنوان نظر شخصي   شود  نبايد اعلام  و نظر جمعي   بعنوان نظر آخري  يمهر آنچه كه بيان ميكن
هاي متفاوت    تفسير   تعبير ها و   استعداد  هم دين و هم دموكراسي   بايد ما چون  برداشت شخصي

من . باشد  خودش را داشته   را ميدهد كه آنهابرداشت   اجازه  را به خود دارند وبراي هر كس اين
اول بايد روشن بكنيم كه به . نكته دوم   .را ميگويم   در اين مورد ميگويم برداشت خودم راكه  انچه

پيش زمينه هاي فكر ي و    چيست ؟   ما از دين و دموكراسي   هرموتونيك  اصطلاح فلاسفهء امروز
نكته اساسي به عقيده من در مورد   داريم؟   و چه ما انتظاري   نگاه عقبي ما به اين مسئله چيست 

ما نميتوانيم كه . و مردم است   )ج(خدا   دموكراسي به چگونگي نگاه و اعتقاد ما به  ابطه دين ور
ما و نگاه ما نسبت   امااعتقاد   را بپذيريم   در عرصه سياسي و در پهنه اجتماعي خود دموكراسي

ته بندي بكنيم به دس  بخواهيم  اگر. نكند   و تغير  برجا بماند    خدا پا  ، كتاب  و قيامت) ج ( به خدا
   هم) ج( دارند كه خدا   اعتقاد   اين است كه عدهء  نگاه اول. سه نگاه عمده در اين راستا ميرسيم
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حق ندارد كه قانوني ديگري   بنابر اين از اين نگاه هيچكس  .مطلق  هم قانون گذار  خالق است،
يي د رميان مسلمين نص  سنت پيروي بكند كه در جامعه   هستند از كتاب و  بسازد، همه ناگزير

و از همين زاويه و اين يك   و از همين منبع است،   است   ازهمين ديد  گرايي و اخباري گرايى
قانون   مردم  اما  خالق است،) ج (مقابل از اين است كه خدا   در  دوم درست  نگاه   .واقعيت است

تقاد دارد كه پروردگار محرك اع  ارسطو   .ارسطو است  خداي  هستند، ودرست اين جا خدا  گذار
اين انسانها هستند كه براي خود . به اين كارى ندارد  بقيه   ديگر  هستي را هست كرده   .اول است

   نيست،   خدا قانون گذار  طرز ديد اين جافرق ميكند، يعني   .شان چه ميسازند، چي نمي سازند
كه   سومي اين است  اما نگاه. ستاول ا    نيست، فقط محرك  فعال لما يريد نيست، سريع الحساب

خود   خود را فرموده و بر اين بنده گان  بنده گان   هم خالق است و هم كليات خير و فلاح  پروردگاه
نوآوري هايي بكنند و    بكنند،  اجتهاداتى  زماني ومكانى   عنايت كرده كه با استفاده از شرايط

پائين تربيايم در اين   وقتي. ه اين نگاه هستمخود را سرو سامان بدهند و بنده معتقد ب  زندگي
و مقاصد اسلام را مقاصد دين   ميكند   بيان  معتبرش  كتاب  غزالى در احيا العلومش،  رابطه،
  عقل است،  حفظ  دين است،   حفظ   ميگويد مقصد از اسلام. نشاني ميكند  پنج نكته  اسلام در
  هر كاري كه باعث. آبرو و ناموس است  ست وحفظنسل ا  حفظ    مال است،  حفظ  جان است،  حفظ
را   كه اين پنج نكته  حركتي  هر   .و جان و جان و نسل و مال شود ديني است و اسلامي  آبرو  حفظ
كه بنده به او ارادت فراوان دارم  بكند ديني است و امام شاه ولى االله دهلوي   حراست  بكند و   نگاه

را بيان ميكند، درست     احكام  فلسفه   حجته االله البالغه كه   هحجت  بنام   ارجمندانش   دركتاب
عقل    دور از دسترس   فرموده در قر آن  اساسي بحث او اينست كه آنچه پروردگار بنام احكام  نقطهء
اينها قابل    آن،  تازيانه زده شود و امثال  وقتي ميگويد دست دزد بريده شود و يا زناكار. نيست

را كه   ونكتهء    را بيان ميكند  اين مسأله    و با تفصيل  خود را دارند  عقلي   يلفهم هستند و دلا
است كه به وسيله   عقل چيزي   در آيد، بلكه  كه به تعطيل  نيست  چيزي   ميگويد اين است كه عقل

من   .بسازوند   خود را آراسته  ديني ميتوانند زندگي   آن انسانهاو به ويژه مسلمانان در پرتو احكام
از    ميكنيم به صدر اسلام ما در زندگي  مراجعه  كه درباب مسايل سياسي، وقتي   است   اين  باورم
   و دولت داري  چيزى جداگانه از كار سياسي و كار ديني نداريم، كار سياسي  پيغمبر   سطح
روان   او لشكر. او امر به معروف ميكند  .ميسازد   او مدينه. آميخته است با كار دين  پيغمبر
   .جا ندارد   دين از سياست در اسلام  معلوم است كه جدا كردن  .او قاضي تعين ميكند. ميكند
و هم در مخالفت با آيات     حرف كاملاً در تضاد با هم سيرهء پيغمبر  و اين  .اديان ديگر   شايد در
    د كه بصورت اجمالو قرآن را ميگوي  دين كامل بيان ميكند    كه اسلام را بعنوان  است   قران كريم

ميبينيم كه در مورد كار    تر ميايم،   پائين   از پيغمبر. همهء مسايل را در خود دارد نه با جزئيات
براي   جانشينى   يك، به نظر علماي اهل تسنن، پيغمبر  .ديده ميشود   د وتا نكته برجسته   سياسي

تعين بكنيد كه زعيم شان كي   كهبراي خود مسلمين    يعني اين راميگذارد  خود نا مزد نمى كند،
  . باشد

وقتي نگاه مى كنم . مورد احترام همهء گروه ها و فرقه هاي ديني هستند  خلفاي چارگانه   دو،  



  

  

 جلد اول سيد مخدوم رهين در  ترازوى قضاوت

اين نشان دهنده . شان مشروع بوده  تعين ميشود، و هرچهار  په چهارگونه مختلف  خليفه  اين چار
اما   .داريم   ما راه هاي مختلف در دسترس. ريماين است كه براي تعين زعيم يك راه دردسترس ندا

را     خليفه  .مشروعيت خود را از مردم ميگيرد   جوهري اين است كه در اسلام زعيم  نكته اساسي و
بگويد   خليفه مثلاٌ نمى آيد   .شما مرا تعين كنيد  ياد دارم    كه بگويد من زياد قران كريم  نمي آيد

كه    تا ششماه بعد از اين    است و ابو بكر  اينجا راي   .ره تعين كنيد شما م  كه من پول فراوان دارم
. ميكند  اجتناب    حكم   صدور  نميكنند از   بر اين ها بعيت  يمن تازمانيكه   اهل  مي شود  نامزد

كه خانه به    نشده و در انتخاب بقيه اصحاب هم ميبينيم   معني آن نيست كه راي مردم هنوز تكيمل 
راي و   اسلامي در كرو  بنابر اين مشروعيت سياسي از نظر  .مردم راميگيرند     د و نظرخانه ميرون
. مشروعيت ندارند  مشروعيت دارند و اگر نميدهند  ميدهند   اگر مردم راي. مردم است  اعتماد

ما   .نكتهء كه برخي از دوستان فرمودند و ايجاب كمي تبصره را ميكند موضوع سيكولريزم است
و بهانه   عنوان  تحت همين  اند  جداكرده   كه در اروپا دين را از سياست  كه آنهايى  كنيمفكر مي
وزارت اطلاعات و كلتور آمده ايم، جناب وزير صاحب را بگويم،    مثل ازاين است كه ما در. بود

  شماآدم. نظر كنيد  از وزارت صرف   لطفاً   شما به بسيار مشكلات مواجه ميشويد،   بخاطريكه
شما به    .خانه خود بنشنيد  خانواده محترم هستيد، لطفاً در  بسيار از  زرگواري هستيد،ب

كه اسلام بسيار   استدلالى است   اين عين گونه   .ميشويد  مواجه  اعتراضات و انتقادات مردم
 اسلام براي تنظيم امور. دخالت بكند و اين قدامتش از بين برود   كار روزمره   عزيز است نبايد در
يك    سكولريستي،   او باقي نميماند و نگاه  چيزي در     را كنار بگذاري،     زندگي آمده، اگر اين

برمسايل   طوري كه گفتم  اينها. در حوزه معاملات روزمره محدود بماند   كه تنها  نيست    نگاهي
   مايريد است،فعال ل   اعتقاد دارم،  خدايي كه من   .ميگذارد   هم اثر  اعتقادي  بر مسايل   اخلاقي،

. اما در دين سيكولريست ها، ما سه تا خدا را ميبينيم. ، خالق است و رازق است سريع الحساب 
خدا   نيوتن آمد گفت  .  نيوتن  يك خداي ارسطو كه پيشتر من مشخصاتش را گفتم دو، خداي

ين بعد اينجا تشريف مياورد، ا   يك چند وقت   يك ساعت ساز است،   مجسمه را آفريده مثل
تنظيم ميكند پس بر ميگردد به عرش خودش ويك مدتي هم كار ميكند  ساعت را كوك ميكند، 

بسيار   كه    .خداي نيوتن  بعد ديد كه نظم برهم خورده دوباره تشريف مياورد اين را مي گويند
ه دارد ك   نيچه اعتقاد. خدايى كه امروز در اروپا و سيكولريست ها كه تابع آن هستند، خداي نيچه 

هستيم اين    ما ناگزير  .بوده، هست كرده ولي متاسفانه مرده، حالا خداي نيست  خوب خداي
غيبي را نداشته . بكنيم، انتظار يك دست   و كاري ما را هم خود ما تنظيم   حقيقت را بپذيريم

در چق   اين است، شما توجه داشته باشيد كه اين نگاه نسبت به آن نگاه نسبت به پرودرگار . باشيم
دست و روي خود را   توجه بفرمائيد مثلاٌ يك آدم سكيولر   ميكند و در عرصهء معاملات،  فرق

بهتر معلوم شود و شيك معلوم شود، اما در نگاه    و بازار  بخاطر اين كه در مجلس   ميشويد
ك ي  يعني وقتي  .پهلوي اينكه ظاهر مسئله است، معني هم دارد النظافت من الايمان  اسلامي در

اعتقاد هم دارد    آنرا مي بيند  ظاهري  و غسل ميكند جدا از اين كه مسئله  مسلمان وضو ميكند
اين    براي  فقط  در پشت ماشين وقتي ميرود كار ميكند   ثواب هم ميبرم يك سكولر   كه مه يك
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 كه فقط نان بدست بياورد، اما يك مسلمان، هم نان بدست مياورد و هم اعتقاد دارد كه  است
  يك سكولر اعتقاد دارد كه نكاح بكند  الحبيب االله اين طور است ما مثلاً  الكاسب  ثواب ميبرد،

هم ميگيرد بنابر اين   خود را ارضا بكند، اما يك مسلمان وبا اين كار ثوابى  تا مسايل جنسي
خط    را بگيريم و با يك قلم پنسل  خط كش  شوخي نيست كه ما يك  بسيار  سكولريزم يك چيزي

  . بكشيم 
   تشكر     

  :  داكتر عصمت ا لهي
 بسم االله الرحمن الرحيم

اين را فال . دموكراسي ، يك تجربهء از دموكراسي است   از  همين نشست ما ن واقعاً يك جلوهء
خردمند ان   نيك ميگيريم ان شا االله كه اين نشست ها بعنوان بيان خواسته ها و ديدگاه هاي مردم،

   صحبت ازدموكراسي  .كشور ما ديدگاه هاي خود را مطرح ميكنند  بايسته و افراد شايسته و
دموكراسي يك پديدهء است كه از غرب واز اروپا آمده، ما نميتوانيم با هر پديدهء غربي با    .است

تلقي   جامعه بشري  موفق  را، تجارب  جامعه غربي  ما تجارب مثبت   .نگاه بد بينانه نگاه كنيم
ما    و هواي كشور  واژهء دموكراسي به همان اندازهء كه در حال  .استفاده بايد بكنيم  نميكنيم و از آ

موضوع    يك. ها هم اهميت داشته و دارد  بر اروپايي  ها، حتي  در گذشته   ما اهميت دارد  و زمان
بسيار كليدي است كه در سرنوشت جامعه بشري    بسيار مهم ، يكي از واژه هاي  اندكي نيست،

اروپايي كه اين واژه و اين مقوله مورد توجه قرار    گذار بوده، از رنسانس   بوده و تاثير   ثرمو
دين، ادبيات   فرهنگ،  تحولاتى كه در عرصه  انگليس، در كنار ميگيرد، دركنار انقلاب صنعتى 

 به سرنوشت    حاكميت مردم   دموكراسي. ميشود  لحاظ   مسئله دموكراسي  زمان است،  و هنر آن
دنيا ميدانند درآنجا هم در   كه امروز خود رايا غربي كه خود را موفق ترين مردم  اروپاي   شان در آن
با    با اين مقوله چالش هاي وجود داشته وبهتر است كه ما يك اشارهء داشته باشيم در رابطه  رابطه

ر انديشه فلاسفهء و مقوله دموكراسي را د  ما ريشه مفهموم. در غرب  ريشه هاي مقوله دموكراسي
مهم    و نقطه نظرات شان زير ساز تحولات   كه ديدگاه ها   غرب  هر يك از فلاسفهء   .ميبينيم  غرب

،  17   قرون  فلاسفه  حايز اهميت بوده   جهاني امروز است، آنها نظرات شان در زمينه دموكراسي
بطه با واژه دموكراسي، نظريات اين ها در را  و مجموعاً   تفسيم ميشوند   اينها به دو طيف 19  و18

اطالهء كلام    از  براي جلو گيري. را ارايه كرده اند  هاي متضادى  ديدگاه. ارايه كرده اند  مختلفي
صحبت كردن، من ترجيح ميدهم كه مجموع ديدگاه هاي فلاسفهء غرب را در زمينه   وبه اختصار

طيف دولت گرا ها و استبداد    فه غربيكعدهء از فلاس   .واژه دموكراسي به دو طيف تقسيم كنيم
اين دو تا ديدگاه در بين فلاسفه غرب   .و آزادي گرابودند  ديگرش برابري گرا  طيف  .گراها بودند
كه ديدگاهش در مطالعات علوم   از جمله فلاسفهء. ديدگاه هاي مهم و اساسي بوده است  بسيار

از كشورايتاليا،   ماكياولي است   نيكولايحايز اهميت بوده است، ديدگاه    و سياسي    اجتماعي
اضافه بكنم كه   را من  به واژه دمكراسي و اين نكته  كتابي دارد تحت عنوان شهريان، اعتقادش

   يعني تازمانيكه آزادي   ميشناسند،   آزادي و كنترول  با مولفه  را،   دموكراسي را حاكميت مردم
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امروز نظام ها تمام نيشن ستيت ها،   مجموع   ودر    پيدا نميكند،   فردي نباشد، د موكراسي تحقق
است ، نظام هاي   نظام هائيكه در آنجا آزادي. كنترول و آزادي ميشناسند  تمام دولتها را با مقوله
    دولت آزادي گرا است، اما درنقطه  گرا   ميشود آن دولت ، دولت برابري   كه به راي مردم اعتنا

دم، و خواست مردم عنايتي ندارد، آن دولت خواه نخواه استبدادگرا مر   دولتي به راي  مقابل اگر
   نيكولاي ماكياولي،   از جمله غرب    عدهء از فلاسفهء. حركت ميكند   استبداد  است و بسوي
اين يك فيسلوف دولت گرا است كه فقط . اعطا بكند  شهريار نبايد بمردم آزادي   اعتقاد دارد كه

را و نفى ميكند آزادي و اراده را و انتخاب را   صلاحيت  ند قدرت را،تجويز ميك  دولت ها  براي
ايشان به . هابس است    توماس   ديگر استبداد گراي، دولت گراي غربي  فيلسوف  .مردم  از 

كه ميگويد نبايد مردم يا گروهى از جامعه اختيارات و  معتقد است   اختصار عرض ميكنم
دولت گراى ديگري است كه   چنان هيگل نيز يكي از فلاسفهصلاحيت دولت را محدود بكند و هم

است كه آزادي فرد در دانستن اين موضوع كه او آزاد نيست كشور وسيله براي تامين    معتقد
  .بهروزي فرد نسبت افراد 

نميدانم    اصلي اش ازادي است بي ربط  دموكراسي كه معقوله    بگداريم  نظريات   از اين  اگر
عربي فلاسفه     فلاسفه   طيف از  ازادي را من به اختصار صحبت ميكنم در مقابل اينمولفه    واژه

براي    و اينها بودن كه اين ها  استوار تمل  جان   اينها جان مليتيون، حال لاك،  ديگري پودن كه
جمله نظريات جان لاك   كردند از   دموكراسي را تجويز    حكومت  مردم حق و حقوقي قايل بودند و

فراهم كنند تا     ايشان معتقد است كه دولتها بايد بستري را  تحولات غرب است    امروز زبر سازكه 
گرفته بايد در خدمت مردم باشد و   دولت ها از مردم   خوده  عقيده كند قدرت   مردم در آنجا ابراز
انستان را در افغ    دموكراسي  اما اگر از اين موضوع بگذريم،. بشه   لحاظ   خواسته هاي مردم

تجربه   ما  اختصار،   بطور  اين است كه در افغانستان ما درچند دوره  من اعتقادم   ببيينيم،
پايان سلطنت بود كه در مقايسه    يكي از آن دوره ها دوره دهه دموكراسي. را داشتيم   دموكراسي

  تآزادي مطبوعا  بخصوص  خوب حقوقي در زمينه آزادي،   متون   با كشور هاي ديگر ما از
از د و   ما نقش مردم را در سرنوشت جامعهء شان    كه اما امروزه در دو دهه اخير،   برخوردار بوديم

منفعل   فعال داشتند و هم نقش  هم نقش   مردم ما در اين دوسه دهه اخير    .نمي بينيم  خارج    حال
  هجرت    رارت هايم  درتحمل   دفاع از كشور در برابر خون،    در شرايط جنگ، در شرايط. داشتند
شان، مردم     در حاكميت  ملي شان،   حضور داشتند، اما در سرنوشت   فعال داشتند  مردم نقش

حتي در زمينه گروه هامردم در كنار گروه هابودند اما آن نقشى كه گروه بايد براي   .نقش نداشتند
ما اميد وار هستيم    ندادند   براي مردم  نقش  مردم ميدادند، از اين  مردم ميدادند، دولت ها براي
فراهم كند كه تا در   مردم باشد دولت بايد براي مردم بستر هايى را  كه دولت از اين پس در خدمت

دولتي    دولت دموكراسي،. اين بستر ها مردم خواسته ها و گفته ها و نيات شانرا مطرح بكند
   ديگر را بعنوان   دو نكته اما. مردم است  دموكراسي دولتي است كه در استخدام  برمبناي

و يكي از خلاقيت هاي خوب   از ابتكارات  كه در واقع يكي  كه اين جلسه  پيشنهاد عرض ميكنم
اين است كه اين جلسات اين نشست هاي ملي    زمان است، پيشنهادم  از  در اين زمان و دراين برهه
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   براي اين   اي اين همايش،پيشنهاد دوم من اينست كه مابر. بايد تداوم پيدا كند   مردمي
   با مسايلى كه دوستان،  پاياني داشته باشيم كه در رابطه  قطع نامه  بايد يك  سيمينار،

  هم در اين اجلاس   پاپاني    قطع نامه  صحبت كردند يك   خردمندان، اصحاب فكر دانش اين جمع
آنچه كه در پيش روي تان    يمنامه ازاين مجلس را ترك بگو  داشته باشيم كه ان شا االله با يك قطع
اين    از تدوير اين جلسه   مطبوعات افغانستان است براى تكريم  قرار دارد اثر نا چيز بنده بنام نظام

  . دارد    بينوا همين  چه كنم -   تحفه درويش  سبز  بعنوان برگ  اديب
  :آغاي دبير  

  بسم االله الرحمن الرحيم
بيش تر   چرا تقريباً  چيزي گفتني دارم  سر دموكراسي من هم  دامروز بحث بو. بزرگان   به اجازه    

   فكر ميكنم كه ضد و نقيض و من هم  .گفتند   همه گي چيزي اينجا هستيم   كه  از پنجاه شصت نفري
وقتي كه دموكراسي ميگوييم بر   دموكراسي از يدگاه اسلام من فكر ميكنم   .چيزي گفتني دارم
پيش از    .نمي بود چرا دين ميشد   دين دموكراسي   اگر   چرا   )ص( ر اكرم پيغمب    ميگرديم به دوران

  زنده   غلامي بود، بردگي بود،  زمانيكه دين عيسوي، دين رايج مردم بود،. دين اسلام هم دين بود
نشان گر   خودش  دين اسلام را بر جهانيان اعلان ميكند   )ص( پيغمبر    بگور كردن بود، زمانيكه

را نجات ميدهد،   مردم   ازغلامي  ميبخشد،   در دنيا است، كه آزادي انساني به انسان   دموكراسي
و   ميآيم سر اسلام. در از ميشود  بحث كنيم  سر اين   ميدهد، هر قدر كه  كردن نجات  بگور   از زنده
رديم وقتي كه بر ميگ. در اسلام  دارن قرآن خود معلم حقوق بشر است   اسلام حقوق بشر  .بشر  حقوق 

ما حقوقي اسلامي داريم از ديدگاه . فرق ميكند در بشر   تا حقوق اسلام   به حقوق بشر، حقوق اديان
فكر    ميآيم سر دموكراسي در افغانستان من. حقوق بشر در اسلام است  خودش معلم  قرآن كه
ان دنيا كه همه از فيسلوف ها دوكتوران وبزرگ  دوساعت صحبت كردند  كه دوستان تقريباً   ميكنم
هاي افغانستان را نام نگرفت كه چه گفتنه اند در باره     يكي از فيلسوف   هيچكس. گفتند

  فقط   فكر نداشته ما مكتبي هستيم،  در افغانستان، يا اين كه افغانستان روشن   دموكراسي
نستان يا اينكه ما روشن فكري در افغا   وبس ،  و مينويسم و ميدانيم   ميخوانيم   مكتب خوانده ايم

بسيار    بنظرمن ما سه فيلسوف. باشد   از گذشته ها چيزي گفته  نداشتيم كه در مورد افغانستان
همين    و علامه بلخي،    محمود طرزي  بزرگ وروشنفكر عزيز داشتيم كه سيد جمال الدين افغانى

گله   .ناسندبودند در افغانستان و در دنيا هم اكثريت ميش  خيلي عزيزى   و روشنفكران   ها بزرگان
   به افغانستان چيزي   اين است كه هيچكس    اينكه از روشن فكر افغانستان مه دارم بر دو ستان

فراهم    مورد افغانستان يا نداريم يا از ديگران   شناس در   ما از افغانستان ياد نميكنيم  نميگويد،
نيست و   هيچ مسئلهء  كنم كهفكر مي   از افغانستان داشته باشيم،  اگر ما شناخت كافي. تقليد كنيم
دراز   دستش  ميكند،   يك روشن فكر ما بحث  وقتي كه زماني  .بيرون   از اين خط  ما نميرويم

و دستش دراز ميشود به امريكا، دستش دراز ميشود به يونان، دستش دراز   ميشود به اروپا
جاي خود    ي در افغانستانرا به افغانستان مياريم چطور دموكراس   ميشود به فلاني ما دموكراسي

. نميبريم دموكراسي رابه افغانستان مياوريم  ما افغانستان را به دموكراسي. را گرفته ميتواند
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سنت هاي مردم را، قوانين اسلامي را، عزتهاي   به افغانستان مياوريم   را ما   وقتي كه دموكراسي
من فكر ميكنم . افغانستان باز ميكندبه   مردم را در نظر ميگيريم بعد دموكراسي جاي پاي خود را

جدا    است، وقتي كه ما دين را ازدولت  دين بسيار بزرگ. سياسي است   كه دين اسلام خودش
ميرويم كار خود   ميكنيم هيچ معني ندارد، يعني كه دين يك چيزي است كه ميمانيميش سرطاق

سر كار مان خود ولي   ر ميگيرديمآنجا مي مانيميش باز دوباره ب   مي بوسميش   بعد ميآيم  راميكنم
اسلام خودش حكومت هست اسلام   حكومت است، وقتي كه ما اسلام ميگوييم   خود قانون اسلام

نه حكومت اديان ونه حكومت   حكومت اسلامي ميخواهيم   خودش قانون دارد ما در افغانستان
  هر قدر كه  .لامي استاس   چون ما مسلمان هستيم، زاده مسلمان هستيم، اين جا حكومت  غرب،

دموكراسي خودش از   همان قدر زيبا است و همانقدر دموكراسي است   ما سر اسلام بحث كنيم
   ازادي  پيغمبرميشود آزادي را ميآورد آزادي انسان را ميآورد  دين گرفته شده، زمانيكه پيغمبر،
قريش است او هم يك   ارسرد  رض   عمر فاروق    شما ببنيد. بيان را ميآورد حق ميدهد به همه

است، چه آزادي بزرگى كه   صحابه بزرگ  يك غلام است او هم يك  حبشي هم   صحابه است بلاي
است؟ مابيايم بر افغانستان بحث    كه در اسلام است كجايش ناقص  در اسلام است و دموكراسي

دور   ميره    بحث   يرون ترميرود ب  بحث    هر قدر كه ما از افغانستان دور ميرويم فكر ميكنم  بكنيم،
  . چون وقت كم است، آقاي مبارز صاحب اشاره دارند مه زياد چيزي نميگويم . ميره  شده   تر

  :ثريا پرليكا    محترمه 
دموكراسي صحبت   ما امروز بالاي  .در تالار  گرامي    تشكر از آغاي رئيس و دوستان بسيار 

تاريخي و هم عناصر اساسي   را هم از لحاظ  را انجام دادند و دموكراسي   بسيار جامع ووسيع
كه وقت    يقينا    هر كدام آن دوباره صحبت كنم،  اگر من هم بالاي  .دموكراسي رابه خوبي بيان كردند

همان عناصر اساسي    مختصر بالاي  من فقط. زيادرا ميگيرد و به ديگران وقت نمي ماند
زمينه هاي    خواهد كردم كه چطور   توضيح  و در او نجا  ميگيرم  ضمني  دموكراسي يك تماس

و هم   شد  نظر علماي جهان هم دموكراسي توضيح  ما صحيح است كه از  .رابايد ايجاد كرد  ازاين
كه آيا   بياييد ببينيم  صورت گرفت، اما   اسلام توضيحاتى   با دين مقدس  دموكراسي  ارتباط

عنصر اساسي از اين از    داره يانه ؟ چند   وجود  دموكراسي بسوي   زمينه هاي دموكراسي يا رفتن
كه عمده ترين ازهمو كه اصل مفهوم   مورد بررسي قرارگرفت  خوب  دوستا ن بسيار   طرف

يعني حاكميت مردم بالاي مردم است و چطور اي حاكميت را ميتوانيم به وجود     دموكراسي
   ز آزادي هاي فردي است و رفتن بطرفكه عبارت ا وجود دارد    عناصري  بياوريم او ره هم گفتند،
هاي    صلاحيت  قواي سه گانه است و تفكيك   مردم است، موجوديت   انتخابات است و مشاركت
   از عناصر  يك قوه در كار هاي قوه ديگر هم اين را ما ميتوانيم  نكردن  از اين ها است و دخالت
صورت بگيرد و    سه ارگان اساسي  ييعني اعمال نفوس نبايد بالاي ا   اساسي دموكراسي بگويم،

ما بايد . احزاب سياسي هم چيزاساسي و لازمي است براي يك جامعه دموكراتيك  موجوديت
ودر    احزابى كه وجود دارد ثبت شده  با همين تعداد   دموكراسي   بطرف  كه آيا ما واقعاً   ببينيم

ي ؟ آيا برخورد هاي واقعبينانه بطرف دموكراس  حالت و يا دركانون ثبت شدن است ميتوانم بريم
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هم در صحبت   و قبلاً   وجود دارد  چيز هاي كه در قانون احزاب  آيا  صورت ميگيرد يانه؟  قانوني
   شود، آيا بنام هاي قبلي   ثبت و راجستر    هاي خود گفته بودندكه چه كس ها ميتوانند كه حزب شان

  دموكراتيك   واقعاً  زمينه ايجاد احزاب  نيم و هميابه نام هاي افراد و اشخاص اينها را ما بايد بب
صحبت هايي است   بسازيم؟ اين هم  آنرا  چطور زمينه هاي    را در افغانستان ما داريم ؟ اگر نداريم
   ما دموكراسي را تعريف كنيم، عناصر اساسي اش  نه اين كه    كه بالاي از اين تفكر صورت بگيرد

ما ميريم بطرف   صحيح است  انات و زمينه ها وجود دارد يانه ؟كه اي امك   را بگوييم و نگوييم
انتخابات آيا زمينه هاي انتخابات كه يك مدت بسيار كوتاه براى آن مانده اين وجود دارد در 

در حاليكه   كرده اند راجسترنشده؟   سياسي كه همه معيار ها را تكميل  حاليكه هنوز احزاب
و علني    خوده بصورت صحيح   ما كانديد هاي. دسترس نداريم مابه  قانون انتخابات را تا حال
زبان خود شان در مصاحبات بسيار محدود شان ميفهميم كه اينها   نميشناسيم، فقط از

آيا صلاحيت كدام ارگاني وجود . در مورد كانديد ها نميفهميم  كانديداست، بيشتر از اين چيزي
يا اين كه وقتي كه اعلان ميكنند    تصبيت كند، داره ميداشته باشد كه صلاحيت كانديد ها را

و تا حالي كه   موضوعاتي است كه بسيار گنگ   همين كفايت ميكند؟ اين همه   ماكانديد هستيم
وجود    ما ميخواهيم كه مشاركت و سيعي  .به انتخابات ما اين را نمي فهميم  كمتر از سه ما مانده

كه   اتيك را در تاريخ شما سراغ داريد مه خو ندارمآيا مشاركت كدام جامعه دموكر. داشته باشد
پيدا كند؟ آيا بالاي مشاركت    دموكراسي تحقيق  آنجا   بدون مشاركت وسيع زنان بتواند كه در

وفتي كه ما ميگوييم دانشمند هاي ما چيز فهم   .صحبت شد ؟ نه خير نه  زنها در همين دوروزچيزي
شده اند اما من در اين دو روز    جمع  در اين سقف  ما     تهاي ما و مردم هاي صاحب نظر و دموكرا

   وسيع زنان   كه بگويند كه مشاركت   دو اشاره ضمني چيزي در اين مورد نشنيدم  يگان  به استثناي
  . ها هم يكي از عناصر اساسي و عمده جامعه دموكراسي است

آيا در همين . شته باشدوجود ندارد كه در آن زن مشاركت وسيع ندا  درجهان    هيچ جامعه  
  بيايد شما دانشمندان  .يقيناً كه ني  باشد؟   افغانستان زن ميتواند مشاركت وسيع داشته  شرايط

  كه زنان واقعاً   را بسازيم و ايجادكنيم  ما زمينه هايي  راه هاي حل اين را پيدا مى كرديد كه چطور
را كه    همي دموكراسي   ن كه واقعاًني بخاطراز اي  بخاطر زن. داشته باشند   مشاركت وسيع

كه بدون رشد     بتوانيم رشد اقتصادي راميگوييم  شماميگوييد اينرا شما صحيح تمثيل كرده
هم نميتواند زياد مطرح شود و رشد دموكراسي وقتي صورت ميگيرد كه    دموكراسي   اقتصادي

كه   ه درجامعه ما وجود داردك  ناپسندى  عنعنات   آيا در همي. زن هم در آن مشاركت داشته باشد
  هاي اجباري صورت ميگيرد اگر در  وازدواج   زن خريد و فروش مي شود، زن بدداده مي شود

صورت گرفته كه   ازاين   راديو هاي را شنيديد و تبصره ها هم بالاي  همين روز هاي اخر يقيناُ كه
  خانواده   بالاي از ايكه طلاق خودش افغانستان، آيا   است در  رو به ازدياد   طلاق  شمار   متاسفانه

  را بي سرنوشت ميسازد كه باز هم اگر بگوييد اين به دموكراسي ارتباط  ها را برهم ميزند اطفال
ها   وقتي كه خانواده  وقتيكه خانواده ها از هم بپاشد،   دارد   ارتباط  وسيعاً   ندارد بنظر من بسيار

بالاي اين فكر نشده   نظم درست ايجاد شود   در يك جامعه داريد كه  نظم اش از بين برود، چه توقع
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  بر سد و ازدواج   به ازدواج  سن كه آن   هاي قبل  از اين را ميتوانيم بگوييم ازدواج  و علت اساسي
  ساله آماده گي براي ازدواج  چهارده پانزده  وهيچ پسر  ساله 12هيچ دختر . هاي اجباري است

  اختلافات شديد ميشود   .ه معيار هاي تشكيل يك خانواده چه استك  آنها نميفهمند. ندارند
  . طويانه چقدر وسيع است   خارج از اين كه وضع اقتصادي اي خانواده ها چقدر خراب است گرفتن

  : مبارز صاحب  
    بحث دموكراسي است 

     .مند هستممن گله    از اين گپ هيچ كس نزده  خاطر است كه كسي بالاي  ازاين  :  ثريا پرليكا
راكه مشاركت زن در    زمينه هاي دموكراسي    موضوع  داخل  اجندا حرف بزنيد  داخل: مبارز

عناصر    بايد زمينه نه تنها    اينرا ميگم كه  بري تان   عرصه ها است من  يك جامعه در تمامي
  جنبه    معهاين عناصر را در جا   هم كه چه چطور   اساسي گفته شود بلكه بالاي زمينه هاي از آن

نگرفته، از اين سبب    هيچ صورت   متاسفانه  از اين هم صحبت شود كه تا حال  بدهيم بالاي  تطبيق
   صحبت ميكنند وبه اساس  هاي محترم  است كه من اي پيشنهاد را دارم كه وقتي كه شركت كننده

  بگيريم كه جايگاه   بايد در نظر يي هم صادر هم ميشود اينرا    قطعنامه  پيشنهاد دبير صاحب اگر
چيزي بسيار اساسي ديگر كه هم   چطور است؟  زن و همچنان زمينه هاي از اين كه زن مشاركت كند

مي   است، و اين هم    انسان در افغانستان، بخصوص زن و اطفال  شده مسئله قاچاق  فراموش
از اين سرو    يجامعه بالا  وقتي. را متضرر بسازد  عنصري باشد كه دموكراسي  تواند كه يك

زن و    شده شايد افغانستان اولين دومين كشوري باشد كه قاچاق   از اي در دنيا هم بلند  صداي
  پيش از اين كه به سر مسايل ديگر تاريخي  وجود دارد من از دو ستان محترم   در آن فراوان   اطفال

بالاي   ملا ً وجود وجود دارددر افغانستان ع  جهان بروند، سر چيز هاي كه فعلاً   و نظريات علماي
و رفتن   با دموكراسي   آن را   بسنجندو ارتباط   از اين زياد تر اتكا كنند و راه هاي حل از اين را

از اساسي ترين   يكي  جامعه مدني  و يا ايجاد خود و داشتن   دموكراتيك  يك جامعه   بطرف
يك پل   جامعه مدني   ع شود زيرابسيار مفيد واق  عناصري است كه اين ميتواند به دموكراسي

قوي باشد خواسته هاي مردم را    وقتيكه هر قدر اين پل ارتباطي. ارتباطي بين دولت و مردم است
پيدا   تحقق  به مردم برساند با همان اندازه ميتواند دموكراسي در يك جامعه  به دولت و از دولت
جامعه مدني   ايجاد  گرفته و زمينه هاي تفكر صورت   هم كمتر  بالاي از اين  كند كه متاسفانه

   بسيار اساسي آنرا بالاي   باشيم و تاثيرات  دور نداشته    بسيار قوي را هم بايد ما از نظر
و عدم تفاهم   ايجاد ميكند  كه آن جنجال  جنجال برانگيزى  چيز هاي  از  ما بگذريم   .دموكراسي هم

مارا   ايجاد ميشود  هاي ببريم كه تفاهم  چيزي   طرفبيايم ما ب  را ايجاد ميكند در اين مجالس، 
اساسي اين جامعه را درمان ميكند و همچنان دموكراسي را، ما توانم    نزديك ميكند و درد

يا تطبيق قانون    سالاري   يا مردم    تطبيق دموكراسي  دموكراسي پيش برويم و زمينه را براي   بطرف
  تالار كه نشسته ايم قانون همگون  در همين    ما عملاً ميبينيم  درحالكيه . بالاي همه مردم    همگون
قوانين هم    داريم و ديگر  قانون اساسي داريم، قانون احزاب   قانون با وجوديكه  .نمي شود  تطبيق

متاسفانه   نيستند. ها و سليقه ها قدرت مند ها قانون تطبيق ميشود   داريم، اما به اساس ذوق
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  انتقاد نكينم ونه  و سليقه خود تطبيق ميكنند اگر ما همي لحظه    ن را به ذوققانو  كسانيكه آنها
سه صد سال    نياوريم، ما ميرويم به چارصد قبل  و مثال هاي واضح  بسيار مشخص  گوييم ودلايل

مثال   در جامعه ما   زنده راكه فعلاً  مثال بسيار  چرا  .ميگيم بر دموكراسي   مثل  دوصد سال  قبل
  از دموكراسي،   رفتن   بطرف  ميشود  جلو گيري  كه چطور  كه وجود دارد ما آن را نگوييم   رههاي 
  اينرا   حتى همين جلسه خود را ما ميشنويم    بالاي دموكراسي،    مردم را بي باور ميسازيم  و چطور

تمام    طربخا  . خود نه ميگويم   حزب  بخاطر  به يك حزب هستم و  كه من متعلق  شايد فكر نكنيد
تعداد    بخود اجازه ميدهند كه يك  ثبت و راجستر شدن، چطور    قطار   اند در   احزاب كه ايستاده

كنند و يك تعداد ديگر     اين ها ثبت و راجستر  شان، با اشخاص قبلي شان  با نام هاي قبلي  احزاب
اين براى    در حاليكه    يد،رهبري تانرا تغير بده   بدهيد،  تغير  نام تانرا   را ميگن  مى گويند كه

. ميشود و براى اولين بار اين نام را ميماند   ظاهر  بار اين در عرصه رهبري شدن يا رهبري  اولين
سالاري وقت خود   پس ما از مردم. ها و سليقه ها و اينجا دراينجا حاكم است  ذوق    ببينيد چطور

در    راهم و مردمى كه در انتظار است هستندوقت ديگر ها   ، خواهران  برادران ضايع ميكنيم  راهم
چه حرف زده مى شود و چه ميگويند ،آن   تلويزيون ها راديو ها خود نشسته اند كه در اينجا   عقب

  وجود دارد، اما اين حركات  بصورت عموم در جامعه   يك نا باوري  .ها را هم نا اميد ميسازيم
  تطبيق   را بالاي  ناباوري ها. مراتب زياد و بيشتر ميسازدبه   ديروز و پريروز ما و فرداي ما اين را 

مردم حق دارند   يكسان نشود،  دريك جامعه و تطبيق  باشد  وقتيكه قانون حاكم. يك سان قانون
شود و   تبديل  پا افتاد   و پيش  به يك موضوع بسيار عادي   بي باور شوند و از د موكراسي

قدرت دولتي   صلاحيت  هركسي كه قدرت دارد هركسي  شيزم،انار  يعني  دموكراسي   بگويند كه
   دارد ويا زور دموكراسي را اصلاً   زور را قبول  و سلاح دارندآن ها زور است و دموكراسي

   تخريش كننده و جنجال  هاي     هاي مابدون صحبت   برادر    من اميد وار هستم كه   .نميشناسد
. هستيم و در برابر ما قرار دارد   ما به آن روبروى  فعلاً  صحبت كنند كه  برانگيز، بالاي مسايلى

  .تشكر از حوصله مندي تان 
  :مبارز     
شاهد   بيانيه شان در همين تالار   محترمه ثريا پرليكا ميرسانم كه  تنها يك موضوع به اطلاع  

راسي بر دموك   و اين يك قدم بسيار مهم است كه مابسوي  ما ميباشد  آزادي بيا ن در كشور
  . ميداريم 

  . است   سخنور ما ما درين جلسه آقاي زرياب   آخرين  حالا  
  :صاحب    زرياب  
بسيار مهم در   به يك نقطه   حفيظ منصور    جناب   !حاضران گرامي در اين مجلس   به اجازه  
ما و   خود  سخنان   ميگوييم،  ايشان گفتند كه هر آنچه ما  .فرمودند  اشارت  صحبت شان  آغاز
  همين نشست از طرف  ساختن   برگزار  يكي از دلائل   من فكرميكنم  .ماست   شخصي  عقايد

آزادنه   خود را به نحو   شخصي    كه ما نظريات   همين است  افغانستان  وزارت اطلاعات و فرهنگ
دو كلمه  نيك ميدانند كه  كرده اند،   زبان زندگي  كسانيكه در جوامع انگليسي. بيان كرده بتوانيم
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هاي انگليسي زبان   مردم دركشور  فروان در مكالمات    فكر ميكنم،   من    يعني  "تنك  اي"  اي
برخوردار است، بدين     بسيار بزرگ   ارزش  از)؟" (اى تينك" دو واژهء مختصر  اين. بكار ميرود
وهء ارايه با كه گوينده ميخواهد بگويد كه عقيدهء من اين است و اين برخورد و اين شي   معني
فرهنگي ما    در حوزه. بسيار فرق دارد  است،  تحكمي  شرقي كه شيوه هاي  ارايهء   هاي  شيوه
ميگويم حقيقت دارد و    اين است كه آنچه من   منظور ما از صحبت   ميكنيم  صحبت  وقتى ما   غالباً
بود و اشارهء بسيار اين اشاره كرد، درهم شكستاندن همين مسئله  ولي آنچه آقاي منصور به   .بس

ميشود مابايد تمام    در اين محفل اظهار  هرآنچه   .من از اين ها بسيار تشكر ميكنم   بجايي بود
و    كنيم  و احترام   شركت كنندگان در اين نشست بپذيريم    عقايد شخصي  حيث   رابه  اظهارات

. عقايد و نظريات نيست  آن  نپذيرفت   معني اش   ديگران  و نظريات  به عقايد   البته احترام كردن
  بحث    سر مسئله اساسي   برگرديم  .بگذاريم   اما به آنها احترام   را مي شود نپذيريم  ما نظريات

كه ميگفتند ما در   اشاره هاي اول، اشاره هايى من شنيدم   .امروز كه مسئله دموكراسي است
   هستيم كه هنگام   بگويم كه ما ناچار ميخواهم. روي ميآوريم  دايماً به غرب   مسئله دموكراسي

  دموكراسي برخاسته ازغرب    دموكراسي، به غرب روي بياوريم، چون مقوله  رو ي مقوله  بحث
ناچار     به موتر   طياره  رسي به كمپيوتر  كه مابر دست  همينگونه    .است و وارد شده ازغرب است

نا گزير    قوله ها از جمله معقوله دموكراسي،م   بعضي   روي بياوريم، براى درك   هستيم كه به غرب
سه انديشه وري كه اشارات رفته كه از   از آن  .روي بياوريم  غربي   و دانشمندان   هستيم كه به غرب
از اين سه نفر در مورد    وران جهان بوده اند، بايد عرض كنم كه هيچ يك  بزرگترين انديشه

  حتي. نه نوشته اند  صحبتي نكرده اند و سخن   يمما در نظر دار  به آن شكلى كه   دموكراسي
افغانستان همين    در  خورشيدي يكي از عوامل ناكامي دموكراسي  هجري   دهه چهل   درتجربه

ما فكر    .نداشتيم  از دموكراسي    همان دوره، برداشت درست و دقيقى  روشنفكران  پودكه ما يعني
در    با وزير وحتي  مخالفت  يعني   دموكراسي   با حكومت،  دموكراسي يعني مخالفت  ميكرديم،
يك كارمند از وزير خود اطاعت    شاهد هستم چنان يك تلفياتي پديد آمده بود كه اگر   آن زمان من

ها برخورد هاي    شما ميدانيد تمام رويه برخورد   در حاليكه. ميماندند   ميگرد، نام از ايره چاپلوس
حتي يك   تا دهه چهل   چيز نمي فهميديم  هيچ     دردهه چهل،حتي    ما از دموكراسي. نادرست بود

   نشده   مورد دموكراسي و اصول دموكراسي و پايه هاى دموكراسي در افغانستان چاپ    در  كتاب
   يا نداريم؟ راقبول داريم   ميخواهم عرض كنم كه آيا ما دموكراسي   حالا با اين مقدمه مختصر. بود

كه در اين نشست تشريف دارندجواب تان مثبت است كه بلي ما   گانىمن فكر ميكنم كه همه بزر
ختم كست شماره اعظم    .جز پذيرفتند دموكراسي نداريم   جهان  در شرايط كنوني   ديگي    بديل

رهنورد زرياب سوال دوم مطرح است اگر ما دموكراسى را مى پذيريم آيا به شكل كامل آن به 
عناوين مختلف؟ من فكر ميكنم اگر ما دموكراسى را بپذيريم شده تحت   پذيريم يا بشكل مثله

ما حق نداريم كه دموكراسى را، اصول و اركان دموكراسى را تحت . بايد بشكل كامل آن بپذيريم
جناب احدى اشاره يى . هراسم و رسمى كه باشد بشكل مسئله شده درجامعه خود پياده كنيم

محدوديتى براى قدرت رسيدن يك حزب نازى يا  داشتند به قانون اساسى المان كه در آنجا
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درست است كاملاٌ درست است، ولى دراين محدوديت يك اصل . نيروهاى نازى موجود است
دموكراسى را از بين ميبرد،    عقلى وجود دارد، به اين معنى كه ا گر نازييزم به قدرت برسد
. يى يكى از اركان دموكراسى استدرحاليكه اين اصل يك منبع خرد گرايانه دارد كه خود خرد گرا
قرار بدهيم و محدوديت هايى را    ما با اين محدوديت قانون اساسى المان را نمى توانيم دست آويز

مسئله دموكراسى مثل مسئله ملت و مثل    فكر ميكنم. دركشور خود پياده كنيم  در دموكراسى 
و اما شعار كه    ختلف داشتاست كه ميشود از آن برداشت هاى م  وحدت ملى از مقوله هاى

شعار دولتى . را روشن ميسازد  زياد اصول دموكراسى  شعارى رسمى دولت فرانسه است تا اندازه
  .فرانسه امروز كه از مابين انقلاب فرانسه برخواسته، آزادى ، برابرى وبرادرى است 

يزم تبارز كرده كه بشكل فلسفه اندوچول  در آزادى ، آزاديى فردى آنچه من ديروز عرض كردم
   خشونت  منظور از برابرى عدالت و داد گرى درجامعه است ومنظور از برادرى، عدم. منظوراست

اينحالا . بابرى از خشونت باشد  تبادل افكار، تقابل افكار بايد هميشه توام   يعنى درجامعه. است
دارد كه همه ما با آن براى تطبيق اين سه اصل و اركان دموكراسى راه كار ها و ميتود هاى وجود 
بيان وعقايد، ايجاد    ميكانيزم ها و راه كار ها آشنا هستيم از جمله مثلاً كثرت گرايى، آزادى

دولت و مانند اين ها من فكر ميكنم كه اگر   جامعه مدنى، حاكميت مردم، آزادى قوه هاى سه گانه
ى آن بپذيريم، در غير آن ما يك كامل و با تمام اركان ها   ما دموكراسى را ميپذيريم، بايد بشكل

نكته هاى ديگرى هم در . پياده كنيم    خود بنام دموكراسى   مضحك را شايد در جامعه پديدهء 
از جمله خود    در مورد سياست مدار بودن ونظامى بودن صدر اسلام اشاره هاى بعضى دوستان 
دريك جامعه بسيار  اسلام. من ميخواهم يك تذكر مختصرى بدهم. حضرت پيامبر اسلام بود

برعكس مسيحيت كه در جامعه ى . نداشت  ابتدائيه بوجود آمد كه در آنجا نظام سياسى وجود
خودش يعنى نظام سياسى امپراتورى    بوجود آمد كه يك نظام سياسيى بسيار پيشرفته درزمان

  ى كند،برهمين اساس شما ميبينيد كه مسيح قانون گذار نيست، مسيح تحكم نم  .روم حاكم بود
   بدوى عرب، حضرت پيامبر اسلام در جامعهء     مسيح فرمانده نظامى نيست، اما در جامعه

از نظامى گرى بمعنى مدرن بودن همان زمان وجود داشت ونه   تعليمات خود را آغاز كرد كه نه 
داشت، بنابر آن حضرت پيامبر   و نه تشكيلات قضايى وجود   تشكيلات دولتى وجود داشت

هم فرمانده نظامى بود، هم سياست گربود وهم قاضى بود بخاطر اينكه در آن جامعه نه    اسلام
در   قاضى وجود داشت نه سياست گرو جود داشت ونه فرمانده نظامى به آن معنيى كه مثلاً

اين ها مسايلى بود كه پيامبر . امپراتورى روم يادر امپراتورى همسايه اش ساسانى وجود داشت
و هم فرمانده نظامى باشد و هم قاضى و . گزير ميساخت كه هم سياست گر باشد  را نا اسلام 

دادستان؟؟؟ باشد به اين اساس اگر ما در جامعه امروزى خود كه سياست گر حرفوى داريم، قاضى 
حرفوى داريم فرماند هان حرفوى نظامى داريم، آيا لازم هست كه يك رهبر مذهبى درمسايل 

دخالت كند، درمسايل قضايى مدرن حقوقى منظور من است كه نمى نظامى كه نمى فهميد كه 
   .پس بگذاريم همه چيز را به اهل اش. دخالت كند  فهمد مداخله كند و در سياستى كه نمى فهمد

وقضا را بسپاريم به   سياست را بسپاريم به سياست گران. به نظاميان   نظامى گيرى را بسپاريم
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كه رهبران مذهبى درجامعه خود پيدا كنند و به آن جاى كه جايگاه حقوق دانان وجاى خود را بايد 
  .شايسته خواهد بود قرار بگيرند باتشكر، عرايض من ختم شد 

  تشكر جلسه بعد از ظهر ختم شد: مبارز
  بسم االله الرحمن الرحيم: مبارز

آخر وزير صاحب ميگويد جلسه . جلسه آخر خود را بنام خداوند قدير و توانا شروع ميكنيم
نيست، چرا چاى هم داده شود وبعد از چاى ديگر جلسه گرفته شود، حالا به مولوى صاحب محمد 

  .مصطفى نوبت ميدهم 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

. من البته به اين خاطر شما را دانشمندان ميگويم، دانشمندان هم هستيد! محترم   دانشمندان
   البته. ين جانب مقابل روشنفكر كهنه فكرى ميايدروشنفكر يك تعداد ملا هاى ما گله دارند كه ا

 بسيارگويم، واين كلمه ببهتر همين است كه شما را در آينده دانشمند . ما را ميگويند فكركهنه 
اما يك تفريح روانى هم ميخواهم، يك فكاهى    كرديم فزيكىتفريح . جامع تر وبهتر تر خواهد بود

البته . رفتم ما بخاطر اداى حج درعربستان  1363سال  در. فكاهى نسبت يك واقعيت است. بگويم
يك . آورده بودم برآمدم دربين بازار ها شبى بسياردق . درجده اتاق داشتم يك زمان طولانى ماندم 

روى . پاسپورت خود را دادم برايش. كرد   پوليس عرب مرا ايستاده كرد پاسپورت تقاضا
نوشته بود او كه ديد گفت تو مسلمان هستى، من جمهورى دموكراتيك افغانستان   پاسپورت

دربين مسلم . دموكرات او همينطور به چرت افتاد ا نه   گفتم ?انت دموكراتى" گفتم هان من مسلم 
رفت اينطرف و آنطرف وجاى ديگر رفت و من همين جا . دموكراتيك همينطور سرگردان شد 

دموكرات    لا چه قسم برايش فلسفهيك ساعت او مرا معطل ساخت من گفتم من حا. ايستاد هستم
واسلام را برايش بفهمانم اين بسيار وقت ها و زمان ها به كار دارد، كتاب ها بكار داردكه خوانده 

اما اين ذهنيت ازاين همين رقم است كه . بفهمد كه مسلمان ميتواند دموكرات باشد  شود تا
رد و بدست من داد و من از اين مخالف هستى، يك ساعت سرگردانى بعد او پاسپورت من را آو

شما به اين مصيبت گرفتار نشويم درافغانستان كه   خدا كند كه حالا ما و. خلاص شدم   مصيبت
. ان شا االله مى فهمند. بهر صورت. ما تا چه وقت وزمان اينها به اين كلمات و مفهوم آن بفهمند   مردم

اين بشر . ك سال و به چند ماه طى ميكندزمان خيلى پيشرفت كرده و فاصله هاى صد ساله را به ي
اينكه ما سرگردان هستيم يك چند تا قوم محدود ما    .خيلى به مدارج عالى رسيده است
. ديگر كشور ها بيش از صد اقوام درآنجا زندگى ميكنند. درافغانستان داريم كه زياد هم نيست

م حيران مى ماندم كه يك خانه وقتيكه ما كه درهندوستان بوديم من ميديد. داراى اديان مختلف
. يكى از برهمن بود. يكى از مسلمان بود يكى از بودايى بود. بود  يكى از سكهـ. از انگليس بود
هركدام آنها به همان . نها زندگى ميكنندآاينقدر مللى كه در يك كوچه اطفال . يكى از هندو بود

ما خو همه پيرو يك كلمه لااله الا االله  .معبد خود مى روند و همان آئينى كه دارند پيروى ميكنند
يك جعفرى داريم و سنى و . آنقدر مذاهب زيادى نيست  محمد رسول االله هستيم ومذاهب ما هم 

اين براى ما پرابلم ايجاد كه اينقدر زياد نبود اينها . اسماعيليه را هم ما به جمع جعفرى ميگيريم
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ك كردم درمحيط وجامعه خود، وحدت ملى دربين من البته در  تا جائيكه. كند و اين مشكل باشد
  .اما يك تعدادى هست كه آنها داد وفرياد ميكشند. مردم ما تامين است، دربين افراد جامعه ما

. وچوكى باشد كه داد و فرياد را ميكشد   بخاطر از ين هم ديده ميشود كه فقط اين بخاطر مقام
ت كدام مشكلى وپرابلمى وجود ندارد ونظر وچوكى رسيد وحدت ملى تامين اس   باشد كه بمقام

فروشى ميكند، ثروت مى اندوزد،  تفضلمن اينست كه كسانيكه به اين نام بهره بردارى ميكند، 
وبى سواد و هيچ نوع از مزاياى    وبيچاره و پابرهنه ، بى علم   و درهمان قوم ازآن هم يكتعداد غريب

. محروم نگاه ميكند، خائين ترين فرد همان كس استها را همانطور    و آن   زندگى برخوردار نبوده
سهم ميدهد به   مطالعه كند وقتيكه. اين را بايد حكومت از همان طور اشخاص جلو گيرى كند

كه ثروت   كسى در دستگاه دولت، كه اين آدم مفيد براى مردم واقع شد يا اينكه خوده يا ميخواهد
يكى از خصلت ها حضرت . همانطور غريب باشد  بيند وزد وخود را هر چيز بسازد ولى ملتش

همين بود كه هر كسى را كه موظف ساخت در يك سرزمين مطالعه ميكرد كه به همان   )ص(محمد 
انسانى بهترين انسان است    .يا براى مردم خود   مردم چقدر مفيد واقع شده كه آيا براى خود ميكند

وحدت انسانى ايجاد كنيم همهء  گذاريمرا ب ملى  ما ميگويم بيائيم وحدت. كه مصدر خدمت باشد
. وفطرت ما را آفريده ما انسان هستيم  در خلقت  )ج(ما كه بهترين فرمول كه خدا .ما انسان هستيم 

ما و هركدام كه به هر رنگ و چهرهء كه هستيم،    نميشويم، طاز آن مخلو  ما را در ديگر مخلوقات
فته ميشود، ما انسان هستيم، از اولاد آدم ع هستيم وما براى ما انسان گ  به هر زبانى كه هستيم
ما را در روى زمين آفريده بخاطر چه؟ بخاطر اصلاح    هستيم كه خداوند ج  اشرف المخلوقات

بما    )ج(بخاطرى كه ما از همه نعمت هاى كه خداوند   .بخاطر آبادانى شگوفايى همين زمين. زمين
ما محروم باشيم ، دربدر باشيم، سرگردان باشيم، يكى ديگر  خلق كرده ما استفاده كنيم، نه اينكه

كنيم، دردموكراسى و افتخار راكت  فتخارا. ازبين ببريم   يكى يكديگر خود را. خود را بكشيم
يك . مى كنم  چه؟ من يك قصه  بخاطر. بزنيم يكى برسر يكديگر، سلاح و مهمات ذخيره بسازيم

. خوابم نمى آمد ى داشتم و مرمى ها بود شب تا به صبح سلاح. زمانى به همين مرض گرفتار شدم
بالاخره . بالاخره اين ها را جمع كن نگاه كن، ببر و بيار در تشويش اين كه طفل ها خود را از بين نبرد

. گفتم اگر هر كسى مرا ميكشد بكشد همين حالا بكشد من خود را از ين مصيبت خلاص ميكنم
اين كدام راحتى در وجود انسان نمى . اين خو براى آدم بلا مى خرد. همان سلاح و مرمى را گم كردم

كه ما اسلحه داشته باشيم وذخيره داشته باشيم، اين مصيبت است دروطن ما، همين سلاح   آورد 
نمى   اگر همين اسلحه. مصيبت ها بار آورده بود همين اسلحه بود. بود كه وطن ما را بدبخت ساخت

كشته   بود كه ما   چرا يك و نيم مليون كشته داديم؟ همين اسلحهما بوديم بود ما همين ملتى 
داديم ما ين فرش كرديم، يكى برضد يكى ديگر جنگيديم، تضاد هاى ملى را بوجود آورده ايم، 

همه اين ها را به   محبت ها و صميميت ها ازبين ما گم شد، دوستى هاى كه با همديگر خود داشتيم
و اقوام براى اين نيستند كه اين خود را تخريب بسازند، ويران بسازند،  باد فنا داده ايم، احزاب

يك مهندس است ، يك انجنير كه به رشته ساختمانى مهارت داشته  مثالحزب و رهبر حزب 
رى تبه  بهتر ميتواند حكومت را ساخته، مدبر تر است، سنجش   اگر او ازمن كرده   البته. باشد
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تا . خود را منتخب بسازد   يشود، لطفاً بيايد از طريق انتخاباتدارد مفيد براى مردم واقع م
اين سيستم انجنيرى است كه ميگويد اين كلكين . بسازد براى مردم خود مفيد واقع شود  حكومت

باشد مقاومت داشته باشد مقاومت زمين   دو متر باشد، سيخ گول چند ملى سانتى باشد، چقدر
سياست هم . اين چيز ها هستند   رمى است، سردى استنيست، هست گ  چقدر است زلزله است

آنها بخاطر   .انديشه ها و مفكوره هاى مختلف دارا ميباشند انسان ها  يك چيز است كه   همينطور
دموكراسى وبهترين سياست من آن را    بهترين. سنجش كنند  بهبود جامعه خود مردم خود بايد 
، او ل ما و شما بايد دريا هاى آب خود را مهار ندكما و شما ب  ميدانم اگر خدا توفيق نصيب

گى بوده ، يقين بدان كه از تيل قيمت اين آب زياد تر زربسيار ب  اين دريا هاى ما اين ثروت. بسازيم
است، واين كجا ميرود، ازين كى استفاده ميكند و ما همينطور گرسنه و در بدر مى گرديم و اين 

ما مسلمان   دولت اسلامى هستيم چه كنند بيچاره ها و ما دشت هاى ما مخروبه است، مرد م ما 
هستيم، از لحاظ خدا داخل بازار ميرويم جنراتور به زنجير بسته است، موتر سايكل به زنجير 

موتر به زنجير   ير هاىابسته است، به دهن دكان ميروى پيپ هاى روغن به زنجير بسته است وت
من عريضه نويسان را ميديدم كه آنها همين چوكى و  به دهن ستره محكمه يك روزى. بسته است

. من خوش شدم كه درين جا شايد دزدى نشود. است پپيش رويش دهها مان   ميزكى كه دارد بيچاره
زنجير ها وقفل هايى انداختند، به همين  هم ماهرانه   يك روزى پياده عبور كردم ديدم كه آنها

راه را . ت ها دزدى ميشود بوت ها گم ميشودميزو چوكى هاى خود را در مسجد ميرويم بو
ازبى علمى است   .از جهالت است  ميگيرند، اين تمام چيز ها از بيكارى است، از مسكنت است، 

هيچ وقت ما . مملكت جهان هستيم ما ترينبا ثروت   اگر ما اين مملكت ما صاحب داشته باشد،
ن در بدر، زن هاآنها قطار مسكين ه ها، معتاديرسنفقير در مملكت خود، در بين سرك ها گ

خوب ما چه قسم آدم هاى دانشمند و با فكر هستيم كه يك امريكايى براى شل ما يك . محتاج
يك يك همت    كراچى روان ميكند ازآنجا، همين قدر انصاف ميكند، ما يك يك جزوى ترين

براى تعين سرنوشت  .طوفت انسانى داشته باشيمع نداريم كه بمقابل معلول و معيوب خود ما يك 
هفتاد قاطر  مقوقيس قطبى به   )ص(حضرت محمد . شان كوشش بكنيم اين خواسته انسان است
. خالى بخانه رفت  را تقسيم كرد، خودش تنها دست   بارتحفه برايش روان كرد و دربين كوچه همه

. هم استردكه چه داريم بخانه؟ گفت هفت   وفات ميكرد يكى از بى بى هاى خود گفت  وقتيكه
ما اينقدر ثروت . گفت بعد از من بايد چيز باقى نماند. همان را به حيات خود تقسيم كرد! گفت بيار

اندوزى و جاه و جلال وتعمير ها قصر ها را ميسازيم و مردم، به اين فقر و گرسنگى درين نا دارى و 
براى ما ؟ بهر  ميگويد اسلام همين را گفته؟ انسانيت همين را . نا توانى، آيا اين انصاف است

را اينجا تامين كنيم و آن   )رض(صورت ما مشكل است كه حالا عدالت حضرت عمر فاروق 
روزى بالاى منبر استاد شد . شخصيت والاى ما نمونه هاى بزرگى در فرهنگ اسلامى خود داريم

ونى  يك صحابه برخيست وگفت نه ازتو ميشنويم. گفت اى مردم بشنويد و اطاعت كنيد ازمن
گفت آن تكه   موجبه چيست؟ گفت تو پيراهن دراز را از كجا آوردى؟    گفت چرا؟. اطاعت ميكنيم

عبد  ايستاده كرد،بچه خود را . هاى كه توتقسيم كردى سهم تو بسيار كم بود و قد تو هم بلند است
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و پيراهن تو االله بن عمر، گفت تو سهم خود را چه كردى؟ گفت به تو دادم كه تو خليفه اسلام بودى 
بعد ازآن آنها گفتند حالا هر چه ميگويى . تا تو پيراهنت را نو شود. كوتاه ميشد تو پيراهن نداشتى

يك زمانى حضرت عبد االله . همان طور شخصيت هاى بود    ما ميشنويم واطاعت ميكنيم از تو آنها
در چه حال داريد من گفت پ   .بن عمر بعد از سيزده سال پدر خود حضرت عمر فاروق را بخواب ديد

ترا هيچ بخواب نمى بينم وحال تو چطور است؟ گفت اى فرزند من دردوران خلافت من يك پل 
خراب بود يك گوسفند عبور كرد پايش شكسته بود، سيزده سال است كه من درمحاسبه همان 

سلامى اگر ما تلقين ا. آن من سرگردان هستم، به همراه من محاسبه ميشود   گوسفند وپاى شكسته
واين جامعه ما   ميشود تباه ميشود   صد ها انسان ما كشته  ما بايد همانطور باشيم و اينكه  داريم،

وزير صاحب اطلاعات وفرهنگ،  به اين بدبختى گرفتار هستند من يك پيشنهاد دارم به حضرت 
غانستان اگر درماه يكمرتبه همراه اقوام ومردم اف. اين پيشنهاد ما را به رئيس دولت برساند

بگويند، خصوصى    خاص را تعين كند برايشان وقت بدهد كه آنها مشكلات خود شخصاً ىيكجا
بگويد، نه اينكه والى ها ميايد و صفت    به هركدام اگر ضرورت ايجاب ميكند به همرايش   تنها

سر  آن بيچاره ها هزار مصيبت برسر آنها از دست والى به. والى را ميكنند كه والى خوب آدم است
هزار مصيبت ازدست آن . را ميكنند وزير ميايند صفت وزيرصاحب    يا مثلاً همراه. شان آمده است

يك كميسيون جدا گانه تعين . را بگويد  نمى تواند حقايق  اما كسى. وزير به سرشان آمده است
د دارد قاضى را فوراً محاكمه كند ، عدل كند وثابت بساز كسيكه اگر از قاضى شكايت    كند

اگر از والى . بالايش، كه در دوسيه ها خيانت كرده است دوسيه ها ى مردم حق را نا حق ميسازد
دولت  شكايت دارد اگر از وزير شكايت دارد ، از هر كسى كه شكايت دارد و ارگان بايد رهبرى 

   ن ها چهآ  اين خصلت خلفا بوده ، اين خصلت بزرگان ما بوده ، اما اشخاصيكه. اين را در نظر بگيرد
امروز جهان در مسيرى روان است كه احتمال دارد زمانى بيايد كه    خوب به هر صورت. ميكردند

وحدت . متحد شويم، يكجا شويم ما چندين كشور . يك وحدت آسيايى دراين جا تشكيل شود
. مردم كار هاى بزرگ كردند. نميشود؟ اين كه يك گپ بسيار خورد است  افغانى ما چرا تشكيل

همين كشتى كه از . ديده باشيد، همين دريايى كه از فرانسه سوراخ كردند تابه لندن   كسانيكه شما
   وامروز تمام اين سيستم تخنيك   .جا عبور ميكند و ميرود، همين چكار بزرگى بوده استنآ

 اختراع شده كه آنها هزار و هشتصد  بايد از بين برود سيستم هاى نو، طياره هايى  امروزه موجوده
   وآن ها فعلاً. ودو هزار و كيلو متر فى ساعت بايد سرعت داشته باشند  نفرسوارى ببرد دو منزله

ضربه را تحمل   درحالت تصميم گيرى ميدان هاى آن هستند كه قدرت توان ميدان نداره كه آنقدر
مردم چيز هاى بزرگى درجهان . بايد ميدان هاى جديد. كند، اين ميدان هاى كه ساخته شده

بزرگ ما ، علامه بزرگ ما   سيد جمال الدين افغان نابغه. ما بزرگانى داشته ايم. اند   نجيدهس
منحيث سياست و اسلام سرمشق خود قرار   شخصيتى بوده كه اگر ما كار نامه ها و برنامه هاى آن

ود، دهيم ما انشااالله كه ناكام نمى شويم و آن شخصيت كه شما فكر كنيد يك آدم د ر ملك غير مير
مليون ها انسان در جنازه او اشتراك كردند ، چندين نفر زير دست و پالگد مال شدند از ازدحام 

ما . فهميدند و ما نفهميديم  شخصيت بوده كه قدر او را در جهان خارج  بسيار واو همان طور
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 هايى داشتيم درين وطن خود، حالا چرا   امپراتور   آنطور اشخاص داشتيم، بزرگانى داشتيم،
دريك حالتى قرار داريم كه علم هم    چرا ما اينقدر بزرگى ها را از دست داديم و حالا  محدود شديم

بين خود زندگى بسيار فلاكت بارى بسر  محدود است، اقتصاد هم محدود است، خود ما هم در 
ما را برما رحم كند، خداوند دانش و علم   )ج(خداوند . ميبريم و اين حالت را خدا از مادور كند

اسيرى كه درجهاد به گيرآنها ميامد ميگفت هركدام شما ده نفر بى   )ص(حضرت محمد . بيفزايد
ما . چقدر او توجه داشت درباره علم ودانش، درباره سواد. سواد ما را با سواد كند او خلاص است

اين . دمكاتب دخترانه و پسرانه بايد اجبارى شو 12تاصنف   درافغانستان  اينست كهما خواهش 
از جهالت چيزى ساخته . قاطع بگيريم كه همه بايد با سواد و عالم شوند   را همه بايد تصميم

آنهائيكه صد ها تن آهن را به هوابلند ميكند، علم است كه به هوا بلند ميكند . نميشود 
. ميدهدهزار فير كه بكنيد نه به آنجا ميرسد ونه نتيجه   .آن را به هوا بلند نمى كند  كلاشينكوف

م و ياز راه علم، ما وشما كه علم آموختيم دموكرات هم هستيم اقتصاد دان هم هست  اما بياييد كه 
  . هيچ مشكلى ما نداريم

  .....درآخر معذرت ميخواهم اگر زياد پرگپى كرده باشم وسلام ) داخل آجندا شويد" مبارز(" 
  " مبارز بسيار تشكر "  

  "مت نورىنعآقاى عبد الخالق " 
است و    را در دست داريم كه قانون اساسى افغانستان  امروز ما يك وثيقه ملى   شبختانه كه خو

تمام كسانى را كه دست   و حقوق آن تا حد معينى ضمانت ميكند حقوق مرد و زن افغانستان را 
اندر كار مسايل سياسى افغانستان را انجام بدهند و خوشبختانه كه امروز هيچكسى درجمع ما 

اين خود يك مرحله بالاتر از ديروز . ه معتقد به دموكراسى وارزش هاى دموكراسى نباشدنيست ك
بودند كسانى كه با گرفتن كلمه دموكراسى حكم تكفير    زيرا ديروز و پريروز. ماست   وپريروز

جامعه    كه كلمه دموكراسى تبليغ شود و حال صحبت من متوجه  صادر ميكردند، حاضر نبودند
و دربرابر  انستان و احزاب سازمانها وشخصيت هايى كه دربرابر تاريخ افغانستان روشنفكرى افغ

شتر است، به آنها اين نكته را يمردم افغانستان نسبت به فهم ودانش خود مسووليت شان ب
كه اگر ديروز با دموكراسى كسى موافق نبود امروز خوشبختانه همه يكصدا  ميخواهم تذكر بدهم 

كه نا كامل ميماند    ن ارزش هاى دموكراسى درجامعه هستند اما يك نقطهءپياده كرد   طرفدار
استوار نباشد ناكامل است دوستان عزيز امروز  سيكولاريزمدموكراسى را دموكراسى كه برپايه 
از    جامعهء تركيه تقريباً. از اندونيزيا گرفته تا هندوتا تركيه. مليون ها مسلمان جهان سيكولر است

امروز يك رژيم سيكولر   هستند اما   مردم تركيه مسلمان درصد 99-98حدود  لحاظ افراد ش
دولت سيكو لر است   درهند چندين مليون ما مسلمان داريم، امروز هند يك. درتركيه حاكم است

معيار هاى  كمبود ش همين را ميدانست كه مردم تائيد نكردش   دولت گذشته راكه كمبودو 
دولت    بيشتر تكيه داشت  هند وگرايى به يكنوع .زم را قبول نداشتدموكراسى بربنياد سيكولري

و مرم اكثريت قبول كردند اين را ،اين مسئله اگر ما ديروز خود را فكر كنيم كه كسانى گذشته اش 
كه بيخى مثل آفتاب   از دموكراسى دفاع كرد امروز هم بايد از حقايق ميدان وايستاد شد در 
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را ميتواند استحكام ببخشد، وحدت ملى را ميتواند تامين كند و وحدت ملى   روشن است كه 
كردن ارزش هاى   آبرو وعزت جامعه افغانستان ومردم افغانستان را در دنيا هم بالا ببرد و او پياده

افغانستان    سيكولريزم را اگر روشنفكران آگاه. سيكولريزم استوار باشد  دموكراسيى كه بر پايه
 دينسيكولريزم را ضد   تقادى كه باشند اگر روشنفكران جامعه افغانستانبه هر طرز ديد و اع

ارزيابى كنند به نظر من يك جفا بخود ويك جفا به واقعيت هاى عينى دنيا ويك جفا به اين 
صحبت من . از رسيدن به آگاهى هاى سياسى واجتماعى محروم بسازند ميكنند كه مردم را 

هاى روز   نماينده من بخصوص از اهل مطبوعات، ازكسانيكه مختصر به همين جا خاتمه ميدهم و
معين، با شيوه خاصى كه تفاهم ملى ما را    كه با ظرافت منامه ها جرايد هستند اين تقاضا را ميكن

   آگاهى هاى سياسى مردم  كه وحدت ملى ما را بالا ببرد و در بلند بردن  بالا ببرد، با شيوه خاصى
خستگى  ى برپايه هاى سيكولريزم همت بگمارند ودراين زمينه دموكراس   بخصوص درزمينه
  تشكر . ناپذير كار كنند
  نوبت را ميدهم به جناب احمد ولى مسعود: مبارز تشكر 

  : بسم االله الرحمن الرحيم 
و   فكر ميكنم كه مثل ساير بزرگان وبرادران من هم معتقد هستم به ارزش هاى دموكراسى

ما، فكر ميكنم احتياط لازم    ه باز شده بنام فصل دموكراسى دركشورك پترىحال همين چ   درعين
البته . نسازيم و يا خود مابه بيراهه نرويم بد نام    بدهيم كه خداى نا خواسته دموكراسى را هم    بخرچ

. قسميكه دوستان فرمودند وگفتند دموكراسى مطلق وثابت با تعريف مشخص عملى وجود ندارد
يف ديروز عركه ت  در قسمت تعريف ملت، تعريف هاى مختلفى داشتيم مطمئيناًما    مثلى كه ديروز
و در عين حال تاالحال ما هم كدام تعريف بسيار مشخصى   تا امروز هم فرق ميكند   دموكراسى

يعنى اگر كدام تعريف بسيار زياد . غير ازينكه بگويم مردم سالارى است بد ست نياورديم
خود بايد حكومت كند، امكان  ت شخص بالاى خودش خودش بالاى واقعبينانه اگر بگويم حكوم

تعريف بگذريم و بگوئيم كه غرب دموكراسى يا دنياى   چرا اگر ازين . يف درست باشدعردارد ت
غرب دموكرات تراست، دقيقاً نمى دانيم ميدانم كه كدام يك از دولت هاى حكومت هاى غرب را 

كمتر از    نظام انگلستان تقريباً   م رژيم يا نظام انگلستان،بگوي  چرا اگر من. ميبنام   دموكراتيك
و درآنجا    دموكراتيك آمده  حال به شيوه  چهل درصد از آراى مردم به آن راى ميدهند، اما در عين

آيا . مستقر شده، اما شصت درصد ديگر فقط هيچ چيزى حرفى درسرنوشت كشور خود ندارند
م و يا خير؟ در عين شايد اين را بدانيم كه همين دموكراسى نيادميتوانيم كه اين را دموكراتيك ب

آمده   از طرف مردم ديگرى و به سيستم خاصى  نخبه گان هست، يكتعداد مردمى هستند كه
اما دموكراسى مردم، . مستقر ساخته ممكن بگوئيم كه دموكراسى نخبه گان  وحكومتى را در آنجا

كه . ، ميبينيم قسميكه ديروز يكى از دوستان ما گفتند درعين حال. عام مردم در جايش باقى است
كه   مطمئيناً. آمد و مستقر شد وقدرت را بدست گرفت  هتلر هم از طريق يك سيستم دموكراتيك

دموكراتيك بوده آمدند و    بلاك سابقه كمونستى هم از طريق راه وروش هاى كه به تعبير خود شان
به همان . م كه چه بلاى برسر ملت هاى خود آنها آوردندآنها قدرت را بدست گرفتند، اما ديدي
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نسبت ما فكر ميكنيم كه در حاليكه به ارزش هاى خود معتقد هستيم اين را پيش خود يك دفعه 
قبول    من يك معتقد هستيم كه دموكراسى را منحيث يك فلسفه من فكر مى كنم ، فكر كنيم كه 
دموكراسى را درعامه مطلب قبول داريم، منحيث    وقتيكه  مطمئيناً. داريم يا منحيث يك روش

اما در عين . تناقضاتى بوجود بيايد يا تصادماتى بوجود بيايد با اسلام   ممكن درآن  يك فلسفه،
دارد هيچ    حال منحيث يك روش اگر بخواهيم از ارزش هاى دموكراسى استفاده كنيم، امكان

دو دونيم سال قبل زمانيكه موضوع  فقط ميخواستم بگويم تقريباً. مشكلى بوجود نيايد
بودم و به آنجا   به لندن  بسيار داغ شده بود خصوصاً دركشور ما وشما ،خودم شخصاً   دموكراسى

صحبت   آنها آمدند، فقط ميخواستند دراين مورد بامن    .يك بنياد بود بنام بنياد دموكراسى
كمكى كرده  يدند گفتند خوب ما ما گفتيم شما بما چه كمك كرده ميتوانيد؟ آنها خند. كنند

دقيقاً نميدانم كه معيار ها و عنعنه وفرهنگ مردم شما چه چيز را ايجاب ميكند تا ما . نميتوانيم
به شما داشته باشم كه يك رژيم مردم   فقط كل حرفى كه ميخواهم. بتوانيم كه بشما كمك كنيم

اگر دموكراسى بگيريم كه مردم . دبتوانيد بوجود بياوريد مطابق فرهنگ وعنعنه خو  سالار را
  وشهروندى هم از طريق   سالارى است، مطمينم كه مردم سالارى وابسته است به شهروندى،

حالا آموزشى كه با عنعنه وفرهنگ مردم در او نهفته نباشد، يا از طريق . آموزش ايجاد ميشود
نخواهيم شد تا واقعاً  موفق  عنعنه وفرهنگ مردم نخواهيم كه آموزش ايجاد كنيم، مطمئيناً

بستر دين سالارى آمد  دردر اروپا هم دموكراسى فكر ميكنم كه . دموكراسى را به مردم تفهيم كنيم
بمردم پياده شد وهيچ وقت نميتوانم كه بگويم خوب دين يك حرف است و دموكراسى يك حرف 

خراج كنيم كه كدام همين قسم گفتم كه اشتراكات زيادى دارند بايد از بين آن است. ديگر است
. است كه بيتوانيم از او ابتدا شروع كنيم  افغانى قابل تطبيق  اشتراكات اش خصوصاً درجامعه

اصلاً . غير اسلام ودموكراسى. كه او مرحله گفتمان وگفتگو است  مى رسيم به يك مرحله  بالاخره
تا بتوانيم چيز هاى وگفت وشنود باشد  دموكراسى ماهيت اش همين است كه بايد فضاى گفتمان 

اگر جدا بسازيم، اسلام و دموكراسى را جدا بسازيم،   درغير آنصورت  .راحل بسازيم   حل ناشدنى
را در بين شان ايجاد مينمايم كه او با عث ميشود كه باز    بسيار بزرگى  كه يك ديوار   مطمئيناً
درجامعه   خصوصاً. يزيمايجاد شود و ما جداً بايد از او بپره  افگنى افراطى گرايى  دهشت

اگر خدا نا . بسيار شديد است   سنتى وعقيدتى و مردم اعتقادات شان كلاًٌ افغانستان كه كلاًٌ
خواسته ترتيبى كنيم كه دو چيز را جدا بسازيم و درمقابل فرهنگ وعنعنه مردم وسنت هاى مردم 

ر مقابل ازين پديده استاد خواهيم دموكراسى را معرفى كنيم، مطمئيناً كه مردم دباستاد شويم و 
ميشوند وازين مزايا و ارزش هاى دموكراسى از تمام مزاياى مفيده اش مردم افغانستان مستفيد 

كه درمقابل ازين وجود داشته درسده   نخواهند شدند به اين خاطر من فكر ميكنم كه چيز ديگرى
در انديشه دينى خود ما  همان حالتى بوده است كه حالتى  هاى اخير از مدت زيادى به اينطرف

  وشما، درانديشه اسلامى خود ما وشما يك راه وروش يك روحيه ديكتاتورى آمده تزريق شده
  گرفتند ازدين فاصله دادند و طورى كردند كه بايد حتماً مى شده كه مردم ما را تقريباً قسو

عباره ه يا ب. ى شدهاستادگى كنند بخاطر اينكه روحيه ما روحيه ديكتاتور   درمقابل دموكراسى
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ديگر ميتوانم بگويم كه حتى اگر ما در خود قرآن ببينيم كه اولين واژه كه شروع شده وبنام اقره به 
ببينيم كه در   خواندن ونوشتن ازين شروع شده اما مى  ازاسمى يعنى بنام خداوند بخوان، 

   ضرب ضربت وضربانبودند كه از  تعليمنامه اسلام قسمى كه يكى از دانشمندان نوشته كرده
جنگ كردن و اغتشاش تشنج را بمردم   شروع شد ه كه اين خودش يك روحيه زدن و ضربه زدن و

كه   است وهمين است  رسانيده است و ببينيم كه بين خود اسلام وبين تعليمنامه ما چقدر فرق آمده
شده و اين حالت   قيزرطورى شده كه همان روحيه وروش ديكتاتورى ت   در انديشه دينى ما قسماً

. انحصارى بوده مطمئيناً كه چند صد سال قبل اين خود نبود دردوره عباسيان به همين ترتيب نبود
اما . وحالت جارى ديالوگ در آنجا ايجاد شده بودسياليت يك حالت   مى ببينيم كه دردوره ا زآنها 

امداران كه بنام اسلام اخيراً درسده هاى اخير اين حالت سياليت ازبين رفت وحكومات ويا زم
اسلام تزريق كردند و همين    آمدند و درانحصار خود آوردند وهمين روحيه ديكتاتورى را بنام

وبه اين خاطر من فقط ميخواستم چيزى را . بوده كه مرد را فاصله دادند از تمام ارزش هاى اسلامى
هاى دموكراسى در آن نهفته بسيار ارزش  كه بگويم همين است كه درحاليكه دين خود ما يا اسلام

ارزش هاى    واژه وتفهيم   است بايد حتماً ازين و از طريق دين وعنعنه مردم برويم بطرف تفهيم
موردى كه ميخواستم بگويم اين است كه از همين تعريف معلوم . درجامعه خود ما   دموكراسى

گفتگوى تمدن   يم درواقعميشود كه ما بايد از گفتمان با گفتگو يا گفتگوى تمدن ها را كه ميگو
   چون مااگر بياوريم يك تمدن ديگر بياوريم يك واژه ديگر بياوريم. ها باشد ونه تصادم تمدن ها

ايجاد شده اينجا   يك واژه است كه در غرب  كه دموكراسى يعنى   كل معتقد هستيم   درحاليكه
دين وعنعنه مردم قرار دهيم آمده است اگر اين را خداى نا خواسته بياوريم و در مقابل اسلام و 

  م، مطمئيناً كه ناكام مى مانيم، درچه؟ در تفهيم دموكراسىيرا پيش كن   يك حالت تصادمى
علما و صاحب نظران ما بگفته مولوى صاحب دانشمندان ما   بمردم و در اين قسمت روشنفكران

بمردم تفهيم كنيم تا چرا كه ميخواهيم كه يك ارزش . كلاً درين قسمت احتياط لازم بخرچ بدهند
م به رفاهيت برسند واگر اين از طريق تصادم بمقابل هم عنعنه وسنت هاى مردم بخواهيم آنرا يبتوان

ميخواهم بگويم زمانى كه ما وارد فصل   خوب درآخر. تفهيم كنيم مطمئيناً كه ما موفق نمى شويم
متوجه باشيم   درآن مورد  چيز هاى كه بايد مطميناً  ميشويم امروز درافغانستان،   دموكراسى

  م چرا كهيدهناز دموكراسى   آنست كه خداى نا خواسته با عملكرد خويش يك مثال بسيار بدى
دموكراسى فقط يك تيوريى به آن ترتيب نيست يا يك حرفى نيست، دموكراسى درعمل 

   زشى است كه بنامكه اين يك ار   بايد مثال بدهيم بايد نمونه بدهيم كه واقعاً. ميتواند ثابت شود 
درين قسمت بايد جانب توجه را مراعات . ما ميخواهيم بمردم افغانستان برسانيم  دموكراسى 

نمائيم و در عين حال به تدريج معنى آنست كه ما ازيك مرحله به يك مرحله ديگر برويم وقتيكه 
  حقايق ميخواهيم اسلام و دموكراسى با هم ساز گارى پيدا كنند وقتى ميخواهم از طريق

كه حالا تدريجى داشته باشد حالت بسيار شديد و افراطى نيابد   كنيم مطمئيناً فهيم دموكراسى ت
ويا   مردم يك روحيه داشته باشد چرا كه باز هم همان خطرى مى رود كه بوده كه امكان دارد كه 
درآخر مى   م گفتيم باز ه   يك فكر ديگرى در خود دموكراسى بگيرند و به همان خاطر من اول هم
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ارزش هاى . دربين هر دو موجود است كه بايد از آن استخراج شود كه ارزش هاى   گوئيم 
ها را   وجود دارد كه اين تنش   مشكلاتى وجود دارد وتنش هاى. دموكراسى دراسلام موجود است

باز هم ما بخاطرى كه ميخواهم دموكراسى را بجا معه پياده بسازيم از طريق همين ماهيت 
من درآخر فقط ميخواهم . موكراسى كه گفتمان ايجاد ميكند از طريق همين تنش ها را حل كنيمد

دولت انتقالى اسلامى   خصوصاً درين قسمت دست قطعه اندر كاران سياست امروز كه بگويم 
مسووليت بسيارزياد خطيررا دارند كه با مثال ونمونه برجسته دموكراسى را نمايند گى كنند در 

كار هاى كنيم كه كلاً    در قسمت قلع و قمع دموكراسى گيريمورت اگر خدا ى ناخواسته بغير آنص
به افكار وانديشه هاى سياسى خود ما ارتباط داشته مطمئيناً كه دموكراسى درين كشور ناكام 

  مى ماند تشكر 
  ختم 

  !مبارز تشكر 
  :ستآغاى آرين اين موضوع ديروز بود ، امروز موضوع دموكراسى ا: مبارز

  ادامه صحبت هاى درى رشيد آرين 
كه ما خواستار آن هستيم    عرض من اينست كه آن هم يكى از پرابلم هاى است مثل دموكراسى

قدم هاى برداشته كه عبارت از   خواست هاى مااست اما هنوز موجود نيست وبراى دموكراسى
، چه موانعى در مقابلش بايد تطبيق شود وضع قوانين هست ، اما اين كه اين قوانين چه قسم 

حل كنيم و از بين برداريم اين مسايل عمده است و درين    موجود است و به چه قسم ما اين موانع را
راه وحدت ملى كه ديروز سر آن بحث شد و چه دموكراسى ، با هم درارتباط   درمجموع  مسايل

  ا امروز بايد تا انتخاباتناگسستنى است كه حل يكى تاثير بر حل ديگرى دارد و به اين ترتيب م
سرآن مسايل توجه خود را متمركز بسازيم كه دراين مدت بسيار كوتاه كه مانده تا به انتخابات 

ما تمام مشكلاتى كه داريم از نبود . قدم هايى براى حل تمام پرابلم هاى بعدى بايد برداشته شود
خود نداشتند، يعنى تاهنوز مردم حاكميت خود و حكومت خود را بدست   اين هست كه
مردم به حاكميت خود برسند درقانون اساسى تطبيق    وبراى اينكه  موجود نبود،   دموكراسى

به چه قسم انجام خواهد شد،   اين انتخابات  دموكراسى را ما درراه اش روان هستيم، اما اينكه
موجود است يانه،  به چه قسم تطبيق خواهد شد، آيا درراه تطبيق آن موانع ومشكلاتى   اين قانون
حل هاى به ارتباط  چه قسم اين موانع از بين برداشته شود؟ طرح اين مسايل و يافتن راه  اگر هست 

  .ما را از يك مرحله كه وقت آن كم مانده به مرحله ديگرى باز ميرساند  به اين مسايل است كه
قابل طرح است، قابل  مطابق به دموكراسى   و درمرحله ديگرى باز ده ها وصد ها مسايل ديگرى

راه هايش يافته شده ميتواند و درآن وقت هست كه باز به اساس دموكراسى واز طريق   حل است
اما . شده ميتواند   باشند تصاميم گرفته  ارگانهايى كه نمايندهء آراى مردم و ممثل تصميم مردم

انون بصورت تاكه يك سيستم دموكراتيك درجامعه تطبيق نشده باشد تا انتخابات طبق ق
باشد تا آنوقت تمام پرابلم هاى بعدى ديگرى كه ما    دموكراتيك آزاد سرى و مستقيم انجام نشده
توجه دوستان را به اين مسئله   عرض من ختم شد .زود تر طرح ميكنيم قابل طرح وحل چيزى نيست



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

  .مبذول داشتم 
  :حالا سخن را ميدهيم به محترم داد فر 

خوشبخت ! محترم  جازه جناب رئيس و حاضرين محترم ،دانشمندانبنام خداوند توانا، به ا
فكر . هستم كه من هم چند لحظه كوتاه درباره موضوع چون دموكراسى است سرآن صحبت ميكنم

ميكنم كه دموكراسى يك سيستم ارزشى است مثلى كه در هر جامعه از خود سيستم هاى ارزش 
اى ارزشى داشت شرق از خود يك تاريخ دارد، افغانستان هم از خود سيستم ه. خود را دارند

خود نظام هاى كه هستند بطور مثال دموكراسى را    وارزش هاى كه   تاريخ از اخلاقيات، معنويات
بگوييم اسلام را بگوييم يا نظام هاى شرقى را بگوييم بيش از اينكه آمده براى ازين وقتيكه ما از 

برما    وقالينچه پرنده   نيست كه آن را بگيريم  لدينعلاوا   دموكراسى گپ ميزنيم اين كدام چراغ
اين از خود يك اقتصاد دارد، يك زيربناى اجتماعى دارد . حاضر شود و مارا خوشبخت بسازد

متوالى اينها   ازخود يك فرهنگ دارد، از خود يك سيستم تربيتى دارد كه انسان در طول قرون
رزش هاى دموكراسى را كه آميزه ى از داده، كه يك سلسله ا  شخصيت دموكراتيك پرورش

ولى ما ميتوانيم  براى ما بسيار وقت كاراست . اخلاقيات وفرهنگ غربى است درآن جا رشد كرده
چيزهاى كه بسيار به درد ما ميخورد براى از ينكه نظام هاى ارزشى ما خدشه دار  كه يك سلسله 

سله نورم ها، ارزش ها و تقدساتى شده، چيزيكه افغانستان به آن ضرورت دارد، اعاده يك سل
است وقتيكه ما در ما را تربيه كرده، بما ياد داده ما چه بكنيم كه اگر يك كسى بگويد بما بگويد 

   ولى رشوت بخورد آيا ميتواند دموكرات باشد؟ يا مسلمان باشد رشوت  كه دموكرات است
ا برهم خوردن نظام هاى بخورد آيا صادق است؟ ازين خاطراست كه مسئله اساسى درجامعه م

خود را از    براى اينكه هر جامعه براى اينكه  كركتر را بوجود آورده  ارزشى است كه تشوشات
قرار داد اجتماعى   .قانون جنگل بيرون كشيده باشد ،اين ها داخل يك قرار داد اجتماعى شدند

كه به آن انسان  چيز هايست   تابلو هاست ويك سلسله  چيز خوب است بكوو نكو است  چيست؟
ميشود، آن بالا ميايد وكسى كه   كه خوب ميكند او تشويق كسى   توصيف ميشود و در جامعه

در حقيقت چيزى كه درجامعه ما بر هم خورد . كار خراب ميكند جامعه است او را كنترول ميكند 
بينند، خوب كنترول اجتماعى از بين رفته ومردم وقتيكه مى    كنترول اجتماعى است و تا امروز

كه ميخواهد به مملكت خدمت كند هر دو عين چيز را  وخراب كسى كه تخريب كرده وكسى 
بناً معيارى كه معيار هاى اجتماعى است   ميگويند، ولى مردم در عمل چيز ديگرى آنها را شناخته

ده را ما ايجاد شود به بسيار سادگى ما ميتوانيم كه حتى چيز هاى بسيار سا  كه بايد در جامعه
مردم ميخواهند ديگر تفنگ . مردم ميخواهند مصونيت باشد. از مردم از ما آرزو دارند  امروز
اين ها ميتواند يك سلسله فرمول هاى ساده است   .مردم ميخواهند ديگر زور گويى نباشد. نباشد

 حقوق بشر را هيچكس به هيچكس زور نگويد كسى را توهين نكند و   بطور مثال. در دموكراسى
باشد كه او را به    هيچ نظامى درجهان هيچ قانونى چه قوانين الهى باشد ، چه قوانين انسانى

در يك مسئله اى    ازين خاطر است كه ما   .اين ها را بكنيم   اساس قرار داد اجتماعى بوجود آورده
اين سال جنگ و تخريبات شده و براى چه شده؟ آيا  25ما   كه اساساً قرار داريم كه در جامعه
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بيرون    آمدند، مردم ها آمدند، گروپ ها آمدند بطور مثال  براينكه اينجا نظام ها آگاهانه ساخته، 
   آيا اين آگاهانه صورت گرفته يا نا خود آگاه؟. از جاهاى ديگر آمد اند دراين مملكت تخريب كردند
   وديروز  گپ ميزديم  سردموكراسى  وقتيكه   چيزيكه درين جاست كه ما در همچو مجامع

مسئله اساسى اين است كه اول خود آگاهى مليست كه اين    ملى صحبت كرديم   سرمسايل هويت
توليد  آهسته آهسته آورديم   چيزيكه در پروسه شخصيت افغانى ما وقتيكه. بايد ايجاد شود

دوباره شخصيت درين جا جريحه دار شده، براى اين كه كشور تاريخ خود را داره، شخصيت هاى 
ما   مملكت زندگى كردند و تاريخ دارند واز خود سمبول هايى را بوجود آوردند،   ى درينبزرگ

صحبت    از دموكراسى   چيزيكه، ازين خاطر است ما وقتيكه   قرار دهيم  كه اين را نمونه  متيوانيم
بايد با يك سلسله طوريكه آقاى مسعود گفتند اين بسيار بجا است كه ما    ميكنيم اين دموكراسى

چيز هاى خوب زيباى بوده كه   .ك سلسله چيز هايى از خود داريم كه مواريت فرهنگيى ماستي
   مظاهر شخصيت بوده و اين مظاهر شخصيت دربسيار در اشعار ما در تياتر ما در هنر ها در همه 

جا تجلى يافته،شما اشعاررا ببينيد درآنجا هم نمايند گى ميكند بين شخصيت هاى خوب و 
در افسانه ها ظاهر شده ما چطور ميتوانيم اين را در وجود اطفال   كه اين ها چه گونه شخصيت هاى 

از نظر من، براى اينكه صحبت زياد ووقت دوستان    مسئله اساسى. دوباره ظاهر بسازيم  خود
نگرفته باشم كه جامعه ما در يك مرحلهء قرار دارد، اگر ارزش هاى كه ما به آن اعتقاد داشتيم 

جريحه دار شده و چيزيكه ميگوئيم نمى كنيم درعمل بايد سرآن فكر كنيم و اساسى ترين   وفعلاً
از تاثرات   مسئله است كه براى نسل هاى آينده، فرهنگ افغانى وفرهنگ شرقى، كه امروز مسلماً

ما در جهان بزرگ زندگى   جوانى برخوردار است وناگزير هستيم ودرست هم است براى اينكه
   ميزه اين چطور ميتوانيم يك چيزى بنام فرهنگ سياسى اجتماعى افغانستانميكنيم، از آ

تربيه بكنيم؟ مادر    و اين را به نسل هاى آينده آهسته آهسته  وفرهنگ ملى افغانستان ايجاد كنيم
درمدارس،    وبالاخره  ميتوانند كه اطفال خود را همين ارزش ها كه گسيخته شده والدين  ها چطور

شخصيت افغان همه به اين   اساسى اين است كه در تجلى  مسئله  يم ايجاد بكنيم؟چطور ميتوان
را در عمل ظاهر بسازيم ومردم در عمل به بينند و اعتقاد   ما اين. خلاصه نميشود كه ما ميگوئيم

هم اساسى ترين ما قرار داد هاى اجتماعى محدود   بالاخره. پيدا شود به ارزش هاى كه هستيم
  .تشكر . ميدهيم وبه آن وفا دار بمانيم وخلص انجام
  مبارز تشكر
  : پوهاند فانوس

من صحبت هاى دارم درمورد صحبت هاى كه كاظمى صاحب صبح فرمودند دربارهء روشن 
فكران دربرابر مذهب گرايان يا كسانيكه بيشتر بردين سالارى يا حكومت دينى تكيه مى كردند، 

زدند، براى اينكه مطهرى دانشمند بزرگ درين مورد   فآنها فكرمن مى كنم بيشتر سر معلول حر
معامله گرى بعضى از كسانى بوده كه    مى گويد كه يكى از علل گرايش جوانان به مادى گرى همين

وكوشش مى   را تمثيل بكنند ولى با ارباب قدرت كنار مى آمدند  در ظاهر مى خواستند دين
بكنند، يكى از عللش مى گفت كه اينست به هر كردند كه مردم را يا عناصر روشن را سركوب 
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   "شريعتى" صورت اين حرف من نيست، اين حرف مطهرى است و همچنان درمورد دين عيسوى ، 
شده بود درآنجا ودين را   مى گويد كه پروتستانها به همين خاطر بوجود آمدند كه دين مسخ

آنچه ما در مورد ديموكراسى و . حخرافات به اصطلا  خواستند آنجا نجات بدهند از لابلاى همان
مدنى   جامعهء مدنى هم مى گوئيم وقتى به تاريخ اروپا نظر مى كنيم مى بينيم كه يعنى جامعهء

درقرون اوسطا گذاشته شده   دراروپا بوجود نيامده، درقرن هجده ونزده، اساسات اين قبلاً   دفعتاً
رآنجا بوجود مى آيد و ما هم مى خواهيم د  و آنجا فكر مى كنيم كه دفعتاً درقرن هجده ونزده

را هم تقليد كنيم وازآنجا   وكمونيزم را تقليد كرديم ، ديموكراسى   همانطوريكه سوسياليزم
به نظر من، يكى آنچه ما صحبت مى . بياريمش، اين بسيار مشكل است  شاپلون بگيريم و در اينجا

اين قرار داريم كه ما مى خواهيم كه  با حقوق حاكميت ما دربين   كنيم ، درمورد حقوق طبعيى
مثلاً صبح وزير . را براى شان بدهيم   حقوق طبعيى مردم   حاكميت بكنيم بالاى مردم يا به اصطلاح

محترم اطلاعات وكلتور گفتند كه من نخواستم چيز هاى را كه دامن مى زد مسايل ملى را   صاحب
شتو،زبان، من اينرا بگويم كه حرف بزنم راجع ديگرى در مورد پ   كلمه افغان يا حرف هاى   در مورد

متوجه شويم كه حق خود اينجا   ما هم چك چك كرديم بدون اينكه. به اين ، يعنى سانسورش كردم
سلب شده ، قبلاً تصميم گرفته وزير صاحب وگفت كه سانسور شود بايد و حالا از ماپرسان مى 

درحاليكه از نگاه حقوق طبعيى يك نوع . مسانسور كردم وما هم چك چك كردي   كند كه من اينرا
پايمال شدن حق بوده اگر ماسر آن فكر كنيم، يعنى بايد اين صحبت ها مانده مى شد تلويزيون تا 

پامال    همين به اصطلاح  قضاوت مى كردند، به هر صورت ما خود ما چون تحت تاثير  مردم سرآن
كرديم سر وزير   چك چك   خود آگاه ما نا  شدن حق خود هستيم، يا خود سانسورى هستيم،

اين كار را   حالا چون خود من هم در آن جمله بودم، نه فهميدم چرا نا خود آگاه  به هر صورت. صاحب
حاكميت يك قوت را در   مربوط به حاكميت مى شود من فكر مى كنم هميشه  كرديم و تا جائيكه

  به زور آمده ، يعنى  كراسى هم درافغانستانكه ديمو   حالا ما هم ديديم  پشت خود داشته، مثلى كه
عوام بزور بى   همه پرسى بوجود نيامده دراينجا ، بگفتهء   با شيوهء اخذ آراى مردم يا با شيوهء

كه دور   مسلك ما ميشود  مربوط به  پنجاه و دو آمده ديموكراسى درافغانستان وتاجايى كه
سمبول هاى ذهنى    مى گويند كه در تبليغ   تبليغغرض نگيريم ، راجع به    نرويم به مسلك ديگران

يعنى كسانيكه تبليغ مى كنند ، از سمبول هاى ذهنى كار مى گيرند ، مثلاً در وقت   .مطرح است
مسايل دين مطرح   مى خواستند تبليغ كنند، مردم را جلب كنند ، از يكطرف  روسها كسانيكه

ر ناموس شما تجاوز مى كنند، امروز هم شايد بود، از طرف ديگر مى گفتند روسها آمده اند ، س
يك تعداد بگويند كه خارجى ها مثلاً همچو كارى را مى كنند ، وشما دربرابر اينها قيام كنيد، 

به اصطلاح مى خواهند بحيث وسيله ازين تكتيك ها استفاده   حالا معلوم نمى شود كه چقدر اين
  .كنند يا چقدر اين واقعاً هدفمنداند است

هدف است ،يا   سرديموكراسى هم بعضى ها حرف مى زنند واقعاً اينها براى شان  طوريكههمان
يك وسيله است باز هم براى حفظ قدرت و تداوم قدرت ، اين هنوز هم مورد سوال است كه درين 

ما حل نشد من فكر مى كنم ونتيجه گيرى درست تا بحال بدست   صحبت هاى ما وبحث هاى
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  .اگر كدام نتيجه گيرى بدست بيايد   هستيم كه بعد ازجاىنياورده ايم ومنتظر 
  به گفتهء مولانا صاحب كه مى گويد 

  هر كسى از ظن خود شديار من 
  از درون من نجست اسرار من 

ديموكراسى يا همان گرايش هاى سنتى ما يا اسلامى ما    ظن خود ياد همين  يعنى هر كسى از
اگر روشنفكر   به هر صورت ، واقعاً  هدف روشنفكر. ست كه براى من تا هنوز هم روشن ني   دارد

باشد، كه در برابرش تاريك فكرقرار مى گيرد كه مولوى صاحب گفتند كهنه فكر ، فكر كهنه و نو 
هر چيز در بطن خود ضد خود را    به اصطلاح   ما گفتيم  همانطوريكه   ندارد ، فكر تكامل مى كند

وجامعهء مدنى ما    طن جامعهء قرون اوسطايى بوجود آمدهمى پروراند ، جامعهء مدنى هم در ب
  .ما هستيم، بوجود مى آيد و بوجود آمدنى است   همين جامعهء كه فعلاً   وشما هم در بطن

افكار متضاد، ما گپ هاى بسيار   يا شنيدن  تحمل پذيرى    ما منتها فكر مى كنم درمورد اين 
  ايش هاى غربى كاپى كنيم اينكه ما از گر  زياد ى قبلاً داريم بدون
     :مولانا مى گويد

  سخت گيرى و تعصب خامى است
  تا جنينى كار خون آشامى است

ما كه خون آشام نيستيم ، ما فرهنگ بسيار پربار خود را داريم و اين چيز هايى كه شده تا حالا از 
  .بيدل صاحب كه مى گويد    به گفتهء. نادانى ما از فرهنگ خود ما بوده 

  ا بينايى خود مى كشد با ر جسددل زن
  تاگره در سينه دارد دانه خاكش برسراست

كه ما حرف    موجود است از همان نادانى است و از اروپايى   خاكى كه فعلاً  برسرما اين   واقعاً
مى " ، گوبلس    شما برويد  سال قبل   آن افتخار مى كنيم، بسيار دور نمى رويم، پنجاه   مى زنيم وبه
آقاى مسعود كه آنها هم به شكل ديموكرات    ه قدرت را گرفت در حاليكه به گفتهءگفت وقتى ك

به   آمدند به شكل ديموكراسى آمدند، يعنى با استفاده از نورم ها و معيار هاى ديموكراسى آمدند
كه به نفع آلمان باشد   سر قدرت، ولى مى گفت كه تبليغ ما با حقيقت سرو كارى ندارد فقط هر چه

حرف    و اين از همان. ع آلمانى ها باشد ، آن براى ما حقيقت است و بيشتر از آن چيزى نيست وبه نف
دركتاب شهر يار، از همان جا كه    "موسى لينى " هاى كه داكتر صاحب گفتند در مورد نظريات 

منشه مى گيرد، گفته هاى گوبلس و همچنان ما مى بينيم ، ليبمن يك ژورناليست شناخته شده 
فقط . ما در غرب آزادى مى گوئيم لجام گسيخته گيى بيش نيست   كه هر آنچه  ايى مى گويدامريك
   فكر مى كنم كه بايد  سرمايه است درآنجا ، ولى ما اين حرف ها را كنار گذاشتيم و حالا  حكومت

  ما كاپى كنيم و چيز هايى كه ما دركشور خود مى آوريم حتماً اين خوب خواهد بود، درحاليكه
به هر صورت من مى خواهم   .اگر باشد به تركستان برويم   مى رويم به اين شكل  ايد اين راه كه ماش

گذاشتن   مثلاً آزاد  ما همين فعلاً  بسازم كه  خلاصه  حرف هاى خود را نتيجه گيرى كنم و اينطور
كه بعضى   من يك روز شنيدم   بى حد و حصر جوانان را هم ديموكراسى قلمداد مى كنيم، چنانچه



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

كه ديموكراسى است بگذاريد    غير اخلاقى راپخش مى كردند، كسى گفته  جاى هائيكه فلم هاى
  .شان هر كارى كه مى كنند 

آدم مى شنودكه يكى از اراكين دولت مى گويد بعضى ازكسانى كه رشوهء كم وبيش مى   يا مثلاً
. نمى كند ، اين هم ديموكراسى است حق دارند معاش كم دارند خير است ، فرق   گيرند ، بيچاره ها

پيشتر گفتم با   با انواع فساد را هم دموكراسى بگوئيم و مردم همانطوريكه  سازش  ما ببينيم
فكر مى كنم كه   مردم مى دهيم  همين سمبول هاى ذهنى كه ما از آن استفاده مى كنيم ،وبه خورد

برابر مظالمى كه از طرف مثلاً قضات بعضى خاموشى ها در   همين اصل ديموكراسى است يا مثلاً
در محاكم همين لحظه جريان دارد، درهمين شب و روز جريان دارد بسيارزياد ، مثلاً درمورد 

فعلاً   پنهانى كه   سازش كارى هاى كه اختلاس صورت مى گيرد، بسيار زياد است، مثلاً بى كارى
از كميت آن حرف مى زنيد كه مكاتب از تعليم وتربيه حرف مى زنيد    در دواير وجود دارد، شما

تعليم وتربيه   كابل هستم ومى بينم كه كيفيت   زياد شده يا زياد شود در حاليكه من از پوهنتون
مردم بى سواد مى آيد بنام دوازده پاس امتحان مى دهند و كامياب مى شوند، . پائين است    چقدر

اين اگر زياد تر هم شود،   آيا. ديگر    هاى   ص در فاكولتهء طب ويا فاكولتهيك مقدار پول مشخ با 
فكر مى    ومن دركشور ما   داد تعليم وتربيه را  رشد خواهد  زياد شود، اين باز هم  تعداد پذيرش
باشد يا   زمينه هاى تطبيق ديموكراسى در آنجا  وبراى همينكه  بنياد براى يك جامعه   كنم بهترين
بيايد فكر مى كنم سراسرى شدن تعليم و تربيه است ورشد كيفى تعليم و تربيه است، نه  بوجود

هيچ چيز نباشد ، به هرصورت من گپ هاى خود   رشد كمى ويا تبليغات بسيار زياد و در بدو او هم
  .را باهمين حرف ها ختم مى كنم

درسال   ديموكراسى. مپوهاند صاحب فانوس من يك تبصره دار  دريك حصهء از گفتار - :مبارز
و    بى پنجاه و دو درافغانستان وجود داشته باشد، به مساعى روشنفكران  بدون آنكه  هـ ش  1343

   كه خواست روشنفكران  ديموكراسى  بوجود آمده است و اين   افغانستان  مشروطه خواهان
داكتر محمودى   ت،و در راس از اينها مشروطه خواه معروف آقاى غبار قرار داش  افغانستان بود

از ميمنه قرار داشت، مرحوم خسته از    مرحوم نوا  قرار داشت،  نزيهى   مرحوم قرار داشت، مرحوم
ازاين ديگر جوانها   دوشى بود ومثل  مزار شريف قرار داشت و ده هاى ديگر و مرحوم سخى امينى 

يموكراسى درافغانستان از اينها و فشار شان بود كه د  پشت سر ازاين بود و در اثر خواست  هم
ده سال دوام كرد و به   و اين ديموكراسى  محمد ظاهر شاه بوجود آمد  اعليحضرت  البته به ابتكار

   عليه ديموكراسى  عمر از اين ديموكراسى را مردم افغانستان خاتمه ندادند، مردم افغانستان
را   بلكه كودتا اين ديموكراسى را از بين نبردند  اين ديموكراسى   قيام نكردند، مردم افغانستان

آهسته،    سير خود را گرفته بود ، پارلمان  تا وقتى كه كودتا نبود اين ديموكراسى. از بين برد
وكلاى ما و   در نزد  هم  در آن وقت   اهسته به وظايف خود ملتفت مى شد، چرا تجربهء ديموكراسى

جديد بود وبراى اين ما به تجربه ضرورت   ءدر نزد سناتور هاى ما و هم در نزد وزراى ما يك پديده
داشتيم، بناً اين ديموكراسى سير عادى خود را طى مى كرد، كودتا به عمر اين ديموكراسى خاتمه 

تجربهء   يك  تجربه كرديم و اين تجربهء ما ناكام نبود،   دفعه   داد، يعنى ما ديموكراسى را يك
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شود، در بين دين و دولت   عصر مراجعه   اگر به آن   قتموفقيت آن دراين بود كه در آنو. بود    موفق
ديگر    شان  در قانون اساسى و در بين قواى ثلاثه بوجود آمده بود كه هيچگونه يكى  يك ائتلاف

  . شان را رد نمى كردند 
  شما موجود است ، تا  برديم ، يك مودل ديموكراسى در نزد  پيش  بناً اين تجربه را ما موفقانه

تغييراتى كه جامعه ما پديد آمده شما مى    جديدى كه شده ، نظر به  نظر به انكشافات  آن بروى از
به   پس ديموكراسى   مورد استفاده قرار بدهيد،   درآن تغيير بياوريد و اين مودل را دوباره   توانيد

ام داديم و بود كه ما اين تجربه را انج   درافغانستان نيامده ، اين يك تجربهء   زور بى پنجاه و دو
  .من شخصاً دراين تجربه سهم داشتيم بحيث يك جوان درآن وقت 

  : داكتر انور الحق احدى   :مبارز 
بسيار كم   يك كمى دراين تغيير بياورم به خيالم من فكر مى كنم كه وقت  من مى خواهم كه 

مى كنم كلاً  است و ممكن براى بار دوم براى من و ديگر مردم نوبت نرسد، به اين اساس من فكر
و احزاب گپ بزنيم ، كلاً   ما مى خواستيم سر موضوع انتخابات  موضوعاتى كه داريم، خصوصاً

كه يك دفعه مطرح مى كنم ، نظر خود را ارايه مى كنم، خدا كند كه اين خارج از آجندا   موضوعات
  .نباشد 

  گپ زده شود ؟   كرديد كه سر انتخابات  شما پيشنهاد  :مبارز 
. نرا به مجلس ارائه مى كنم ، مجلس درصورتى كه موافقت كرد بعد ازآن نوبت مى دهيم اول اي

  .ادامه بدهيم يا بحث انتخابات را آغاز كنيم    به همين بحث   من راى مى گيرم بگوئيد
   مى تواند در رابطه به هر موضوع   مبارز صاحب پيشنهاد من اين قسم نيست هركسى -: احدى 
  .حبت كند يكباره ص   كه دارد

  نوبت نرسد    بخاطريكه ممكن براى بار دوم
. دستهاى خود را بلند كند    كسانى كه طرفدار دوام بحث روى موضوع ديموكراسى است

  .تشكر مى رويم به موضوع انتخابات . كسانى كه مخالف است دست خود را بلند كند 
  عبد الحفيظ منصور  سخنرانى 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ضرورت انتخابات، قوليست كه جمله گى برآن اند و همه ضرورت اين را در ك  درمورد  

صحبت نمى كنم، روى اين صحبت ميكنم كه چطور    بنا براين من روى ضرورت انتخابات. ميكنند
ميتوانيم زمينه را براى عادلانه تر ساختن انتخابات وبراى تامين امنيت بيشتر در كشور كه 

من فكر ميكنم كه . گيرد، چه اقداماتى صورت بگيرد ، چه بايد شود بتواند انتخابات صورت ب
دولت وا عضاى كابينه محترم اينها وظايف خود را   بجاى نصيحت كردن هر يك ما و به ويژه  اگر

را نصيحت بكنيم،   توجيح بكنيم و ديگران   اگر نه كه بيائيم. انجام بدهند ما به يك جايى ميرسيم 
عرايض من دراين باب اين است كه    مشخصاً. ك چيزى اضافى را گفته ايم فكر ميكنيم كه ما ي

از سوى يكى از كانديدان رياست جمهورى كه خود كانديد است،   انتخابات   ساختن قانون   اولاً
پارلمان موقت را   كه ايشان جلو تشكيل   خود براى خود قانون ميسازد ، به ويژه. غلط است    كاملاً



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

وجود داشته باشد و قانون از طرف نماينده هاى مردم    نمى خواهند كه پارلمان  ميگيرند و قصداً
آن هم   وشايد شرايط. را براى خودش ميساز د    بسيار طبيعى است كه اين آدم قانون. ساخته شود

. تعين بكند   كفش خود را هم در آن  طورى كه جناب استاد گفتند شايد اندازه قد و لباس واندازه
  اين نخواهد بود كه اعلان كنيم كه آى  ، ما پيشنهاد ميكنيم براى جلب اعتماد مردم راهنقطه دوم

مردم شما ديگر جنگ نكنيد، شما آرام باشيد، ما انتخابات ميكنيم ما را رئيس جمهور تعين 
شما بگوئيد كه براى   .اين طور نميشود. تعين كنيد   كنيد، ما را وزير تعين كنيد، ما را نماينده

آيا به مردم اين فرصت مساعد ميشود كه آنها نيز امتيازات داشته باشند؟ هيچ . ردم چه ميدهيد م
بنا براين، من پيشنهاد ميكنم . كسى بخاطر نفع ديگرى عمل نميكند، جز نفع خودش متصور باشد

كه كسانيكه براى پست رياست جمهورى كانديد ميشوند در پايان ماه جوزا از سمت هاى دولتى 
در    يك آدم با پاى پياده ميايد. است   غيرقانونى است و غير دموكراتيك   قطعاً. كنار بروند خود

حاضر نيست با مردم حرف   اين جا مينشيند و دو روز صحبت ميكند و يك آدم ديگرى هم اصلاً
  .بزند حاضر نيست كسى را ببيند و توقع هم دارد كه راى بگيرد 

كانديد دولتى . باب روشن نيست   دراين  وناما بسيارموضع مجامع بين المللى بخصوص ي
هميشه از اين نقطه استفاده كرده و ميخواهد چنين تلقين بكند كه شما هر چه ميخواهيد بكنيد 

جهان، حمايت ميشوم و من رئيس جمهور شما   سازمان ملل و كشور هاى قدرتمند   من از طرف
  .هستم 

ملل اين است كه تكرار   لمللى وبخصوص به سازمانبنا براين، پيشنهاد ما به مجامع بين ا
اين نقطه بسيار مهم . هستند و على السويه از كانديدان حمايت ميكنند  بگويند كه ايشان بيطرف

  .است تا مردم اعتماد كنند وبيايند و بفهمند كه در اينجا كسى جانبدار كسى ديگرى نيست 
هيات نظارت براى يك روز نيست كه فقط جناب داكتر احدى گفتند،    نقطه پنجم، طوريكه

ما . فكر ميكنم كه هيات نظارت از همين امروز است . بيايد وببيند كه سر صندوق ها چه ميگذرد
  .دولتى از طيارات دولتى استفاده ميشود   شاهد هستيم كه از وسايط

شاهد هستيم  ميروند سخنرانى ها و جمع آورى ها به نفع كانديد معين ميكنند و ما  به ولايات
  .كه در مطبوعات دولتى يكى از كانديدان رياست جمهورى مثلاً فاشيست خوانده ميشود 

دولتى،خوب اجازه ميدهيد كه همين كانديد ديگر هم بگويد كه آغاى كرزى هم   درجريده
ما شاهد همين . بكند؟ اين هيات نظارت از همين اكنون شروع بكند    و انيس چاپ  فاشيست است

اگر يك مجمع نظارت بيطرف باشد ما اسناد ارائه    دولتى   كه همين اكنون كارمندانهستيم 
هم اكنون براى پيروزى يك كانديد مشخص   ميكنيم كه كارمندان رياست جمهورى رياست دولت

بجاى كار مردم . مردم است، آنجا پول توزيع ميشود    در ارگ رياست دولت كه مربوط. كار ميكنند 
  .صورت ميگيرد و اين بايد نظارت شود    كار حزبى و گروهى كار يك فرد، و
انتخابات باشد كه چه بهتر و اگر نباشد به   ديگر من اين است كه اگر داخل قانون  پيشنهاد

وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ پيشنهاد ميكنم كه مادر مرحله رسيده ايم كه نبايد به يك فرد 
ست ؟ از كدام قوم است از كدام مذهب است ؟ بيائيد اين راى بدهيم ، اين فرد از كجاى كشور ا
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بيايد . مسئله را جدى بگيريم كسى ميخواهد كه زعيم ما شود اختيار ما را براى پنج سال بگيرد
و پلان ها   بفرمايند كه مردم مقايسه بكنند، بشينند صحبت بكنند. حرف هاى خود را مردم بگويند 

اگر كسى حرفى به گفتن ندارد، اگر كسى از . زى الزامى باشد خود را، اين يك چي  وبرنامه هاى
حلقه محافظين خارجى خود بيرون رفته نمى تواند، اصلاً چرا او راى بگيرد و زعيم ما باشد؟ مگر 
از جان او خون بيرون ميرود و از جان ما آب؟ ميخواهى راى بگيرى از كتواز به كتواز رفته نمى 

توانى، اختيار صحبت خود را خودت ندارى، اين جداً بايد    ده نمىتوانى ، با كتوازى صحبت كر
  .مورد توجه قرار بگيرد 

من خواستار اين    نقطه ديگرى كه ميتواند اعتماد مردم را جلب بكند دراين مورد اين است كه
از موافقت نامه بن طى اين مدت   هر چه زودتر ايجاد شود تا تخلفاتيكه   هستم كه كميسيونى

نمى شود لا اقل شناسايى   كه تخلف كرده اگر محاكمه   هر مرجعهء. بررسى شود    رفتهصورت گ
بايد ما اين را روشن بسازيم كه . وهمچنان موضع قانون اساسى موضوع بسيار جدى است. شود

اگر بنا است يك . تا مردم بشناسد. يا نگرفته واين دستبرد كننده كيست    دستبردى صورت گرفته
براى مردم خود پاسخ بدهد، اصلاً او صلاحيت كانديدا    يست در مورد قانون اساسىفردى آماده ن

  .شدن را ندارد 
اين مقدمات است كه تا حدود ميتوانيم اعتماد مردم را جلب   من فكر ميكنم كه درصورت

نمائيم و درگو شه و كنار تا حدودى مردم مطمئين ميشوند كه ما ميرويم وانتخاب مى كنيم و 
  .تشكر. رد نظر ما ميرود و پيروز ميشودشخص مو
  :علومى

  امر همين است كه انتخاب خوبى كرديم ما، اما  حقيقت! به اجازه رئيس وحاضرين محترم
بلكه   صرف نه در حرف،  .انتخاب ما دموكراسى است و از دموكراسى بايد دفاع كرد. مشكل
شفافيت،   است كه ما در دموكراسى من يقين دارم كه علاقمندى تمام حاضرين محترم اين. درعمل

تطبيق شده ميتواند كه ما بصورت    وقتى دموكراسى. علنيت داشته باشيم و صداقت درعمل
. ترس از قانون وتطبيق قانون. عدالت از كجا نشات ميكند؟ از قانون. آزادانه و عادلانه عمل كنيم

اگر مردم اتحاد نداشته . اتحاد مردم قانون از كجا به دست ميايد از دموكراسى، از مردم سالارى از
مردم . هيچ وقت دموكراسى شده نمى تواند، ما هميشه افاده ها را به زبان مردم خود ميدهيم . باشد

هميشه با يد به اين تاكيد نمائيم مردم ما وقتى صاحب    "د خلكو زور د خداى زور دى " سالارى يا 
بالايش همه دوستان ما به    ف هائيست كه در دوروزكه متحد باشند، متفق باشند حر   توان ميشوند

كامل دارم كه هيچ   يقين. تكرارى است حرف هاى ما كه بزنيم . ياد كردند   كرات ومرات اين را
اتحاد وهمبستگى گفتم بخش ابتدائى اش دوستى وصميميت است و در دوستى وصميميت 

حران اعتماد قرار داريم نه ما، مردم همه دوستان يا دميكنند، ما دريك ب. ايجاد اعتماد است 
حاكمان قدرت كيست كه امروز در . قرار ميدهد؟ حاكمان قدرت  مردم را كى. خود را قرار ميدهيم

يقين كامل داشته باشيد مثل من . اريكه قدرت تكيه زده اند؟ اين ها بايد مورد اعتماد باشند 
تش صورت گرفت، به همين فكر بوديم، هزار ها انسان ديگر دست كه بعد از اين كه بن توافقا
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فيصد كه بايد دراينجا صلح پايدار بيايد، امنيت بيايد، حكومت  99.9خواست همه مردم است 
را التيام ببخشيم، به اين خاطر است كه بايد به   ثابت بيايد و داشته باشيم كه درد هاى گذشته

مثل همه بالاى قانون تذكر ميدهند . ت قانون كه ساخته شد براى ما قانون اس. مردم خود اتكا كرد
شايد شكل . درموقع آن ارائه كرديم   ما هم اختلاف نظر با اين قانون داشتيم ، نظريات خود را

رياستى نميخواستيم، پارلمانى ميخواستيم، هيچ وقت نميخواستيم تمركز قدرت به شخص 
  .شود به افراد شود به گروپى شود قوم شود و ديگر وديگر شود 

اما از روزيكه تصويب شد، ما دست بالا كرديم ما شناختيم كه قانون ما البته مطابق خواسته 
درراس    هاى مردم ما است تمام مقدسات ما در نظر گرفته شده و دين مبين اسلام شريعت اسلام

. ما افغان هستيم اين حرف را هم از قانون گرفتيم. مطالب قانون از آن نشات كرده وساخته شده
زمانيكه گفتم دراين دوروز هم صحبت كرديم، فقط ما ازيك مقطع صحبت كرديم نه   اين قدردر

ما، تبار ما، نژاد ما، كار   قوم. همه ميدانيم كه كى هستيم   .بخاطر اين كه كى هستيم از كجا هستيم
صحبت نمى كنيم مصالحه علياى وطن است   سياسى ماهمه معلوم است و از آن  ما و ساختار

. شده است  ر وطن ما صحبت ميكنيم به آن منظور است كه درقانون مادموكراسى گنجانيدهبخاط
كدام دموكراسى؟ ما همان قدر آموختيم تا حال نقل قول از هيچ دانشمند خارجى نكرديم بايد ياد 

درمورد دموكراسى بزرگانى هستند كه چنين خطاب كرده اند مخالف را بايد كشت چون . كنيم
كشت اين شيوه   قرار گرفت بايد است  كس كه مخالف حرف تان حرف زد درمقابل تاناستالين، هر

  .استالينيزم بدرد نميخورد 
من است    سرخو را ميدهم بخاطريكه بتوانى نظريات خود را كه مخالف: ويا ولتر كه ياد ميكند 

ه مخالف ما حرف بيان كنى، ما از آن انسان ها هستيم ، سرخود را فدا خواهد كرديم ، بگذاريد ك
اين است دموكراسى به آن خاطر است كه ما حرف ها را . جديت و صداقت ياد بكند  خود را با

ميشنويم و كوشش ميكنيم در حرف ها حكمت ها نهفته است و از اين حكمت ها باز هم نه بخاطر 
تن داديم   انونبه ق. ملى كار بگيريم   خود، بلكه بخاطر خير وفلاح مردم خود، درعرصه   خيرو فلاح

، قانون اساسى امروز ما يك وثيقهء است، هر تبصره كه بالايش كنيم حد اقل دموكرات، ما را 
. در نصوص اش نوشته شده كه ما را بطرف اتحاد ملى ميكشاند. ميكشاند بطرف دموكراسى

يا دموكراسى نقض شد . قانون برآمد  تاجائيكه توانستيم جروبحث كرديم درلويه جرگه بلاخره
بلاخره پذيرفتيم، حالا ميائيم . نشد، بلاخره رفتيم به شكل قبيلوى عشيره يى فيصله اش كرديم

همين قانون   گفتيم بصورت مشخص بالاى كدام پرابلم،. ما تا امروز صحبت نكرديم. بالاى قانون
ن بر خود ميكنيم اگر يكصدو شصت ودو ماده قانو   مندى  نمى شود ما بسيار به حوصله  تطبيق
يكصدو شصت ودو روز اگر ده روز كار داشته باشد يك هزار و . روز كار داشته باشد  يك

و تطبيق كرد يك دوست خارجى . افسوس بايد حركت كرد، شروع كرد   ششصد وبيست روز اما
يك روز از ماپرسيد درچند سال فكر ميكنيد كه امنيت درافغانستان بيايد؟ من خنديدم ويك 

سايلى به يك ده رسيد و پرسان كرد تا ده ديگر چند ساعت راه . م را كردمقصه لقمان صاحب حكي
گفت راه برو او . كه از تو پرسان ميكنم كه منزل چند ساعته است   باز هم پرسيد  است؟ گفت راه برو
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ده قدم كه رفت گفت دو ساعت    .فكر كرد شخص ديوانه است، نميفهمد، راه خود راه گرفت رفت
  .ز اول نگفتى اى مرد با خرد؟ گفت نميفهميدم كه چه رقم راه ميروىگفت چرا ا. راه 

چقدر زمان كار دارد    كه هنوز شروع نشده درتطبيق آن  ماده قانون 162حالا من هم نميفهمم كه 
 35ماده . كه ما اين را تطبيق كنيم؟ آمدم سر قانون احزاب، ماده هاى خوب آن را اينجا تذكر دادند

احزابى كه اساسنامه وبرنامه اش مخالف قانون اساسى : نستان ميگويد قانون اساسى افغا
نه اشخاص نه افراد نه اين ديروز كى هستى و پريروز كى . ثبت و راجستر شود   نباشد، ميتواند كه

مياوريم تمدن را از غرب مياوريم از   دموكراسى را از غرب  بودى؟ هيچ تغييرات را نمى پذيريم،
كوف تا كمپيوتر گرفته از غرب مياوريم همه چيز هاى خود را مدرنيزه توپ وتانك وكلاشين

ميسازيم اما نمى توانيم حيات سياسى اجتماعى ، اقتصادى خود را مدرنيزه بسازيم باز، 
من از خاطر حزب صحبت . تذكر داده   همينطور  دراين ماده. تعصب، باز تبعيض وباز ديد تنگ
   امروز  مثليكه. ميگويم، همه احزاب دراين مشكلات است نمى كنم به حيث يك مثال براى تان

ميگويم دوستان ما كه خود را كانديد رياست جمهورى كرده اند دراين پرابلم استند، و كسانيكه 
تا امروزه نتوانستيم كه اين را ثبت وراجستر بكنيم چرا كه . به انتخابات ميروند درهمين پرابلم اند

چطور ميشود . كرديم   ما شما را خطاب نا جايز   ديروز ما اشتباهاٌ مقامات عدلى ما ميگويند كه
  .ببخشيد اين حرف است . كه اگر نام تان را به يك سياست بازى تغيير بدهيد كه ما تثبيت كنيم 

حالا باز هم سياست بازى و باز هم سياست بازى، از حقايق عدول كنيم اين حرفيست كه تا امروز 
تحد ملى بشنوند بگويم صداى تان همين است؟ قانون هنوز تطبيق شدن نميتواند اعضاى حزب م

دراين بحران اعتماد مانديم هنوز   به اين خاطر است كه البته   اش آغاز نشده، كسى شروع نكرده
توقع مااز دولت اين است حراست از قانون درافغانستان    .ياد مينمائيم   مقامات دولت را در اينجا
ما خواهشى كرديم . جامع بين المللى كه امروز در اين مسايل ما دست دارند از دولت ما است و م

براى يوناما   ملى ، چرا معضلات كوچكتر را شما داده ايد  پيش در انستيتوت دموكراسى   هفته
يا موسسات بين المللى، لويه جرگه اضطرارى، لويه جرگه قانون اساسى وانتخابات، قانون 

شما بتوانيد قانون را تطبيق كنيد و   كه اقلاً. به دست خود بگيريد احزاب را شما بسپاريد، 
  .مقامات عدلى ما را از تهديد تفنگ سالاران خلاص كنيد 

تارى موى از    ميشوند كه اگر بگويد كه از حرفت گذشتى خدا نا خواسته  كه تهديد به مرگ
به . اهيم قانون تطبيق شود ميخو. هيچ نميخواهم تار موى از سر كسى كم شود . سرت كم ميشود 

اگر احزاب آمد ، اگر . جهان بگويم كه مردم افغانستان كه درتطبيق قانون با شما ميباشد    تمام
يا . بگويم ميرويم به سوى انتخابات، درغير آن دو انتخاب است    رفتيم حقيقت است كه براى تان

معضلات قرار ميدهد، اين روساى رئيس دولت و يا شوراها روساى دولت اگر ما را دراين 
اين محدوديت براى اينست . خود را كانديد كند  محدوديت ها صرف مانع اين ميشود كه همه كس

  اينها ميتوانند كه رئيس جمهور شوند اما شورا و پارلمان.    كه بايد من رئيس جمهور شوم يافلان
نخواهد    اكميت قانون در آيندهرا مياورد هميشه در زدو بند ها خواهد بود ، ح  كه حاكميت قانون

  .آمد 
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  رنجبر
يعنى افراد يك جامعه از طريق . انتخابات يكى از وسايل عمدهء تحقق دموكراسى است 

انتخابات در اداره دولت سهيم ميشوند يا مستقيم سهيم ميشوند كه خود را كانديد مى كنند به 
ان مورد اعتماد خود تفويض پست هاى انتخابى، رياست جمهورى يا پارلمان ويا به كانديد

صلاحيت مى كنند تا آنها در چوكات قانون، صلاحيت هايى كه به آنها داده شد وتفويض شده 
. انتخابات انواع مختلف دارد. ووظايفى كه مشخص شده در قانون ازجانب اين ها انجام بدهند

  .اگون است ميكانيزم انتخابات گون. انتخابات مستقيم است، انتخابات غير مستقيم است
اشتراك مردم درانتخابات ميتواند انفرادى . اشكال وشيوه هاى انتخابات مختلف است 

تشكيلات، از طريق احزاب باشد، و بلاخره انتخابات ميتواند    باشد، ميتواند از طريق
  .دموكراتيك باشد، وانتخابات ميشود كه غير دموكراتيك باشد

مرد،   اول تساوى تمام اتباع كشور چه. صر است عناصر عمده انتخابات دموكراتيك، سه عن
. چه مرد چه زن. اين را عمداً ميگويم كه باز زنان متاثر نشوند كه نام آنها را نگرفتيم . چه زن

  .امكانات برابر دراشتراك درپروسه انتخابات داشته باشند 
اين . انتخابات استسوم، سرى بودن . ابراز آزادانهء راى، بدون فشار و بدون اعمال زور: دوم 

  .سه عنصر عمده است كه خصلت دموكراتيك يك انتخابات را نشان ميدهد 
آيا شرايط تدوير انتخابات دموكراتيك ، . حالا ميائيم روى انتخابات درافغانستان 

درافغانستان آماده است؟ اين سوالى است كه دربرابر تمام دانشمندان ، روشنفكران ومردم 
درانتخابات جهت تخنيكى انتخابات از تدوير انتخابات ومحتواى . د افغانستان قرار دار

  . انتخابات 
به مسايل تخنيكى انتخابات ، من معتقد هستم كه به هيچ صورت ما تا سپتمبر نمى   در ارتباط

توانيم اين امكانات را فراهم كنيم كه ده مليون راى دهنده را كارت بدهيم تا آنها درانتخابات 
  .شوند    سهيم

حتى بصورت قطعى ما نميتوانيم مشروعيت انتخابات را تامين كنيم، يعنى هفتاد و پنج 
. مسئله ديگر تخنيكى انتخابات. راهم نميتوانيم ثبت نام كنيم به هيچ صورت   فيصد اين ده مليون

سى   ما ميفهميم كه حتى در يوناما ثلث. جهت بسيار عمده اش امنيت است، ثبات دركشور است 
اراضى افغانستان مناطق خطر است كه در آنجا به هيچ صورت امكان تدوير انتخابات  در صد

اگر ما به شكلى از اشكال يك تعداد از كارت ها را توزيع كنيم، . دموكراتيك وجود ندارد
كانديدان بخصوص ، كانديدان روشن فكران ، دموكرات ها به هيچ صورت امكان آن را ندارند كه 

  .ها كمپاين انتخاباتى را به راه بياندازند آن مناطق اين   در
زيرسوال قرار    اين جا است كه من ميگويم كه از اين دو لحاظ مشروعيت انتخابات در سپتمبر

  .ميگيرد 
اين محتواى انتخابات است، . مهم است    اين بسيار. آزاد مردم است   مسئله ديگر، ابراز اراده

  .موكراتيك بودن انتخابات تبار ز مى كند يعنى دراين مسئله است كه د. شكل نيست
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آزاد خود را ابراز كنند به هيچ صورت،   درسايه تفنگ نميتوانند ارادهء  يعنى مردم افغانستان
اولياى امور ميگفتند وميگويند كه تا اخير ماه جون چهل فيصد سلاح را ما جمع مى كنيم   حتى

انتابات   اخير جون به هيچ قيمت ، همين پروسه   است كه اول من ميگويم كه تا  وبعداً زمزمه هاى
چنان بطى است و يوناما هم اعتراض مى كند چنان بطى است كه به هيچ صورت چهل فيصد را تا 

ميگويند كه تا به انتخابات شصت درصد سلاح جمع    بعداً. اخير جون جمع آورى كرده نميتوانند
  .آورى خواهد شد
از زمانى كه چهل درصد سلاح باقى بماند    خاباتبه عدم مشروعيت انت   اين اعتراف

درافغانستان ، يعنى چهل درصد اهالى كشور زن نميتواند درسايه تفنگ اراده آزاد خود را ابراز 
  .كند 

بودن    اين موضوعاتيست كه فوق العاده مهم است و مشروعيت انتخابات را دموكراتيك
  .انتخابات را زير سوال قرار ميدهد 

عقيده هستم، حزب دموكرات افغانستان پيشنهاد ميكند كه ما بايد انتخابات را من به اين 
ما مخالف انتخابات نيستيم، ما نميخواهيم كه . بياندازيم   براى يك سال و يا دوسال به تعويق

  .زير پوشش انتخابات يك حكومت غير قانونى مشروعيت پيدا كند 
م را تمثيل نميكنند، اينها به نام دموكراسى زير يعنى نيروهاى كه آنها اصلاً آنها اراده مرد

دموكراتيك مشروعيت پيدا كنند دركشور ما ، ما پارلمانى    لفافه دموكراسى، به اصطلاح
اراده مردم نباشد چرا پيشتر من عرض كردم كه اراده آزاد    داشته باشيم كه آنها آن پارلمان مظهر

واين خطر بزرگ وجود دارد كه نيروهاى . هيچ صورتمردم نميتواند دراين شرايط ابراز شود ، به 
  .به قدرت برسد كه آنها باز هم اراده مردم را تمثيل كرده نتوانند 

يك سال تا دو سال ما، برآقاى حامد كرزى اعتماد داريم، ما به دموكرات بودن آقاى كرزى 
سى تعين بود قانون اسا   معتقد هستيم، ما حتى من به حيث يك حقوقدان كسى كه در تصويب

درقانون اساسى اين امكان به وجود آمده كه براى يك سال دو سال    بحيث نماينده شهريان كابل،
پروگرام بن و تقسيم اوقاتى كه دربن تعين شده بود و    به تعويق بيافتد انتخابات ، بخاطر اين كه

مطرح شده   اصلاًاز تصويب قانون اساسى تا حدودى زيادى   وبعد  كه تصويب شده بود  برنامه
پيش . نميتواند بخاطريكه درقانون اساسى شما ميبينيد كه وقتى تدوير انتخابات تعين نشده 

پارلمان ما بازيك پارلمانى خواهد بود كه او . من بخصوص انتخابات پارلمانى بسيار مهم است 
ما    ار مهم استفوق العاده اين مهم است اين بسي. نخواهد توانست كه از مردم نماينده گى كند 

ما متحمل ميشويم، قبول ميكنيم همين . حوصله ميكنيم يك سال ديگر هم ، دو سال ديگر هم
واقعى و دموكراتيك درافغانستان   وقتش مگر انتخابات. حكومت كه امروز است تمديد شود

ست كه به اين مناسبت ا. آن انتخابات صو ورى وشكلى نباشد براى فريب مرد م نباشد. برگذار شود 
تدوير انتخابات واقعى   امكانات  افغانستان پيشنهاد ميكند كه تازمانيكه  حزب دموكرات

اين مسئله . به تعويق بيافتد  دموكراتيك درافغانستان ميسر نشده باشد، بايد تدوير انتخابات
فوق العاده مهم است و ميدانيد هدف انتخابات چه است؟ هدف انتخابات هميشه درهركشور 
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دركشور هاى بوده كه انتخابات ثبات را از بين برده، درسال هاى نود لايبريا ، . ثبات است  تامين
ما نميخواهيم كه انتخابات . انگولا ، بوسنى هرزگوينا در آنجا انتخابات حتى خشونت را دامن زد 

  .در افغانستان خشونت را دامن بزند و ثبات را از بين ببرد 
   صلح وامنيت را در افغانستان  شرايطى داير شود كه واقعاًما ميخواهيم كه انتخابات در

  . بياورد و ثبات را تامين كند 
  داد فر

و كانديدا هاى زيادى . اين كه انتخابات امسال صورت ميگيرد سال آينده صورت ميگيرد 
بخاطر اين ما بعد از يك . ممكن است وجود داشته باشند، ولى چه شيوه را بايد تعقيب نمايند 

وپيش داورى ونفرت و    سال گذشته كه پر از جنگ 25در   اريخ بسيار غم انگيز و مخصوصاًت
را بيايد كه بالا خره در   خشونت و عدم اعتماد و امثال آن بوده و ما ميخواهيم كه اين طرف ديگر

كشور ما محبت و علاقمندى و اعتماد پيدا شود بين افراد و ماميدانيم كه جامعه افغانستان به 
خاطرات تاريخى كه ما داريم كه    جهات مختلف چه از لحاظ قومى چه از لحاظ حزبى، چه از لحاظ

صورت گرفته ، مداخلات خارجى صورت گرفته ، ازاين خاطر است كه   دراينجا چگونه تجاوزات
واين را مردم افغانستان حس . چقدر پذيرش است در اين جامعه وچقدر پيش داورى وجود دارد 

درديگر كشور ها ممكن است سه يا چهار حزب باشد كه آنها روى گرفتن حكومت   ه مثلاًميكنند ك
ميبينيم كه احزاب متعدد است اقوام متعدد است و نظرات    اما دراينجا  وقدرت مبارزه ميكنند

مجروح كننده از هم ديگر وجو د دارد كه هنوز زغم هاى    متعدد است و خاطرات تاريخى بسيار
البته دراين جايك چيز را فراموش   .تيام نيافته و ما ميرويم بطرف يك انتخاباتعاطفى آن ال

   نكنيم كه ميگويم قواى خارجى آمده ملل متحد آمده، و امثال اين ، و اين را در حقيقت ما بوديم
 حا لا. ما برادروار زنده گى ميكرديم اينها چه ميكردند دراينجا  واقعاً  اگر دراين كشور  كه آورديم

كه دراينجا صلح بيايد ، ثبات بيايد و    حد اقل يك اميدوارى پيدا شده براى مردم افغانستان
و ما دو روز را صحبت . بلاخره يك حكومت قانون و مشروعيت قانون بيايد از طريق انتخابات 

ا ما يك ملت هستيم ، و بلا خره آيا در كج   ملى ما چيست و بلاخره   كرديم در مورد اين كه هويت
طرح    كه واقعاً  آيا ما ميرويم بسوى سازنده گى؟ بطرف اين ميرويم. تشوش داريم و امثل اين 

كه ميخواهيم به چيزيكه درتاريخ ما معمول بوده   بدهيم و يا اين   بدهيم براى بهتر شدن وبرنامه
 هرچيزى كه ميگوئيم ، كه با كوچك ساختن   مخشوشيت فرهنگى ميگوئيم و يا   كه   متاسفانه

. اين سياهى كه ما خود را در معرض قضاوت مردم قرار ميدهيم . ديگران خود را بزرگ بسازيم 
به اين منظور است كه امروز مردم . خود را صرف نظر ازاين كه حريف سياسى ما چه ميكند  پروگرام

براين كه يك جامعه . افغانستان ، جامعه ما به يك ادبيات سياسى ملايم ترضرورت دارد 
وقتيكه آدم به اروپا . هاى ما خشن است صحبت هاى ما خشن است   هنوز فرمان. ت زده استخشون

او بچه " دراينجا بسيار معمول است كه . ميايد مسايل حقوق بشر و همشهرى وامثال آن را ميبيند 
ويم به ياد ميشود و ما مير   "او بچه" او بچه جاى بيار هنوز انسان اين جامعه به عنوان " اينجا بيا، 

از تنقيص كريدت    پاى اينطور يك مسئله و هنوز هم ديگر را به اين رقم ميخواهيم كه به اصطلاح
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فقط من يك خواهش به عنوان يك فرد كشور نظر . هميدگررا يا پيش داورى اتهام نميشود
ا مستقل من است و نظر كدام حزب وگروه را انتقال نميدهم به عنوان يك فرد اين مملكت اين حق ر

به اين كه تاريخ ما . دارم كه خواهش بكنم كه در صحبت هاى خود ما بايد سازنده گى را پيش ببريم 
تضعيف شخصيت يك ديگر بوده ، تاريخ    تاريخ تخريب هم ديگر بود ه تاريخ. تاريخ تخريب بوده 

كه در  و چيز ديگرى. اين بوده كه يك ديگر را بى اعتبار بسازيم وبى اعتمادى را دامن بزنيم 
وامثال اين وما ديديم چند بار كه اين بسيار موضوع حساس   افغانستان وجود دارد، مسئله اقوام

كشور ها يك واقعيت تاريخى است ولى   مانند ديگر   اقوام درافغانستان  است، البته موجوديت
شيم كه است ما بايد به اين اعتقاد داشته با   ملى يك مشاركت سازنده   سهمگيرى اينها مشاركت

من . در شمال كشور و جنوب كشور، دربين اقوام مختلف كشور، آدم هاى خوبى هم وجود دارد 
آدم هاى كه . تربيه وشخصيت فرق ميكند، آدم هاى خوب هم وجود دارد    اشاره كردم كه مسئله
  .نيز وجود دارد   كشور را تخريب كردن

سازى، چگونه ميتوانيم كه از افراد براى رسيدن به پروسه وحدت ملى، براى كشور    ما چطور
خوب كشور از جناح هاى مختلف، از اقوام مختلف، از گروه هاى مختلف دست را بدهيم نزديك 

سال تجارب تاريخى ما و خاطرات تاريخى ما، مردم نظام ها   كنيم وشناختيم بلاخره بيست وپنج
  .را تجربه كردند

دند اينها سياست نميدانند اينها تجارب زنده مردميكه امروز پشت ما ميگر   اگر ما بفهميم 
درملت   گى ندارند دراين ما اشتباه ميكنيم كه فكر كنيم كه ما هستيم كه ميگردانيم درحاليكه

تاوقتيكه از خود شروع نكرديم مانميتوانيم يك دولت را هم . سازى اول بايد از خود شروع كنيم 
يگر زيا دصحبت نميكنم تنها در مورد اين كه بسازيم به اين منظور است كه من روى مسايل د

كه ده هزار نفرباشد و امثال اين كه من   جناب قاسميار صاحب نيز تماس گرفتند ، درمورد شرايط
   دقيقاً نميدانم پروگرام هاى انتخاباتى را ولى اينقدر اعتقاد دارم و نظر شخصى من است كه بايد

انونى بايد پيدا كند توسط يك كميسيون يك سلسله شرايط گذاشته شود واين مجراى ق
ميتواند از طريق كانديدا هاى كه هستند نمايند هاى اينها، كه به يك چيزى برسند بخاطر اين كه 

دريك جامعه فقر زده يك سلسله گپ    در اينجا احزاب متعدد است و ما دريك جامعه خصوصاً
  .هد كانديد بكند هاى ديگر هم است كه يك تعداد بسيار كس ها است كه ميخوا

ما ميرويم بطرف ملت . باشد چه معضلات ديگر خلق خواهد كرد   اگر كانديدان بسيار زياد يكه
هر قدر كه كانديدا ها محدود باشد نماينده گى از ثبات سياسى ازيك اميد وارى كه . واحد شدن

سازيم، به بطرف يك وحدت ملى ميتوانيم خود را هماهنگ ب  ما به طرف نزديك شدن و بلاخره
منظور زياد وقت شما را نميگيرم   به اين   .درغير آن اين ميتواند هم مغشوش بسازد. اين ميرساند

تنها يك خواهشى كه دارم كانديدا و هر كسى كه است، البته اين يك مسئله عام است كه ما بايد 
كرديم، وقتيكه از دموكراسى وارزش هاى آن صحبت . روى يك پروگرام سياسى مبارزه كنيم

  مسايل شخصى را درميان نميگذارند، روى پروگرام   كانديدان اكثراً. درديگر جهان هم است
واين بهتر است مردم را نيز . همديگر مبارزه مينمايند پروگرام انتخاباتى خود را مطرح مينمائيد
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براى ميبينيد پروگرام كى بهتر است، كى تفكر بهتر دارد كى، . به سياست علاقمند مى سازند
و او ميتواند ميان ما يك فرهنگ سياسى بهتر   .تصورات ونيات خوب دارد   آينده افغانستان

خلق كند وهميشه از بى اعتمادى صحبت مينمايم ، بى اعتمادى را چه وقت ميتوانيم از بين ببريم 
اگر كسان بگوئيم ما نميكنيم   كه اول خود ما اعتماد كنيم وخود ما آغاز گر اين باشيم كه بلاخره

به اين منظور است كه مردم    ما به روى پروگرام مبارزه مينمائيم. ديگر كه ميكنند ما نمى كنيم
اگر يك شمال كوچك هم ميشود خاطرات   دريك جامعه خشونت زده فعلاً. بسيار ترس دارند 
بيايد جامعه است كه ترديد هاى روانى ديده ميترسند كه مبادا باز خشونت گرائى   زنده ميشود،

ما بطرف    اين را مادر نظر داشته باشيم برعكس براى مردم اميد بدهيم كه  واين ترس است بايد
  .صلح ميرويم 

    جاويد كوهستانى
يكى . كه روى انتخابات صحبت نمائيم بحث داشته باشيم  قبل از آن   ميخواستم روى دومسئله

عه مانند گذشته هاى كمونستى و هم عوام زده گى دموكراسى است متاسفانه ، دموكراسى درجام
به گذشته هم    من بسيار متاسف هستم دراين كه ما زياد. اسلام گرايى بسيار عوام زده شده
زياد هم بد نميگوئيم دراين راستا و نميخواهيم زياد هم . نميرويم زياد هم چالش خلق نميكنيم

ا ميكنم ما ببينيم كه چقدر من به حرف هاى داد فر صاحب بيشتر اتك. را روشن نمائيم    گذشته
حريف   گذشته دموكرات داشتيم، درگذشته  دموكرات بوديم، شخصيت هاى دموكرات هستيم،

هاى خود را چقدر تحمل كرديم ، رقيب هاى سياسى خود را تحمل كرديم، متناسب به گذشته 
بكنيم واز  سياسى وساختار سياسى خود بيائيم از ديگران هم تحمل بخواهيم بناً خود را آماده

همه آمديم شديم . همان كسانيكه زياد ما را نميپذيرند درك نميكنند، زياد توقع نداشته باشيم 
دموكرات، يكباره، با داشتن سابقه دموكراتيك با نداشتن سابقه دموكراتيك وبا صد ها خوب 

  .وخراب ديگر
مقدار اين فكر را يك. بناً ماروى بحث سياسى وقتى ميائيم كه انتخابات هم جز اصلش است 

حالا كه تنظيم جهادى هم دموكراسى . داشته باشيم كه زياد عوام زده شده دموكراسى خودش 
. اين يك مشكل عمومى جامعه ما است . چيز ديگر هم دموكراسى مى خواهد    ميخواهد، يك

كه درون، ما اعتراف بكنيم بخود ما . از ديد گاه دموكراتيك ببينيم   بايد به خود دموكراسى واقعاً
را ميشناختيم براين ارزش ها   گذشته مابا دموكراسى اجين بوده داشتيم بوديم دموكراسى

وقتيكه ما در دموكراسى و ديكتاتورى داشتيم نظر كسى ديگر . هم احترام قايل بوديم  درگذشته
" تيستانتى سري" من بنده جاويد كوهستانى به جرم . را تحمل كرديم وى را قبول كرديم ياخير 

همچنان كه از مجاهدين هم . بيست سال به زندان محكوم به اشد مجازات اعدام هم بودم    بودن
سطح فرهنگى جامعه ما بسيار . همه را به يك ديد نبينيم. چنين خاطرات زياد و تلخ هم دارم

وقتيكه روى قانون هم بحث مينمائيم، ما بيائيم   وقتيكه به انتخابات ميرويم. متفاوت است
جايگاه هاى خود ، احزاب ما وگذشته هاى خود را بسيار مناسب ببينيم ومتناسب به آن گام 

يعنى . كه در انتخابات مطرح است" پلوراليزم " بعداً ميايم روى . برداريم كه ديگر ما نرويم به عقب
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دموكراسى را پذيرفتيم ازآن مراحل آن آمديم ويك تعداد دوستان نظر داشتند كه ديگر ما 
يك دوست داشتيم وقتيكه من از زندان رها شدم ورفتم به . مثله شده را نمى خواهيم    وكراسىدم

خدا مغفرتش كند بلاخره هم . جبهه او ميگفت كه من يك حكومت اسلامى صد فيصد ميخواهم 
صد فيصد يك حكومت اسلامى ميخواهم بيايد كه صد فيصد يك حكومت . شهيد شد 

  .يشود دموكراتيك نگويم كه مثله م
اگر فلان اساساتش نياورديم ما دموكراسى را نياورديم ، بسيار ناقص   اگر فلان چيزش كم بود

يعنى . همان تجارب را كه دوستان ما مطرح كردند مبارز صاحب هم به آن اشاره داشتند . است
جنبش مشروطيت افغانستان ، از ميان خون وآتش گذشت چه قربانى هاى براى جنبش مشروطيت 

ماروشنفكران بوديم كه دربرابر دموكراسى برخاسته . وكراسى تاديه دموكراسى دادند برايش دم
  :قيام كرديم، چنانچه فرمودند كودتا كرديم دموكراسى را ما از بين برديم ديگر 

آن چه خواسته صد بار بلند تر . را روشن فكر افغانستان عليه اش قيام كرده بيشتر   دموكراسى
بوديم در   ه افراط داشتيم در خواسته هاى ما ، در اعتقادات دينى ما افراطىاز دموكراسى بود

اعتقادات ماركسيستى ما افراطى بوديم در اعتقادات مانويستى ما افراطى بوديم و در 
گلبدينى شديم ديگر هيچ نپذيرفتيم كه جمعيت هم حزب است و يك   اعتقادات حزبى ما، وقتيكه

گفتيم ديگر ما حكمتيار هست ونيست، حتى من . دراين ملكروشن فكر ديگر هم آدم است 
روشنفكرانى راهم ميشناختم كه تعريف از مبارزه را نمى دانست كه مبارزه يعنى چه؟ چه چيز هاى 

اين كه درست نيست بيايد كه اول مابسيارى چيز . است؟ ولى بسيار افراطى يك كمونيست بودند
اشاره شد ارتباط دارد، خيلى هم صادقانه خيلى هم  هاى را كه براى جامعه شناسى ما قبلاً

ريالستى بحث بكنيم ودراين گپ خفه هم نشويم وتحمل هم بكنيم از همديگر ما را شلاق بپذيريم 
  .شلاق حرف وصحبت ديگر را بعد برويم به سوى انتخابات متناسب به وضعيت موجود 

ش كه دوستا حتى كميسيونى را كه نهضت ما دوستان ما ، اين بحث را هم داشته ايم در زمان
گفتيم كه اين بسيار فراگير نيست ، از . براى قانون اساسى پيشبينى كردند ما مخالفش بوديم

مشاركت   مجراى فرمان آمده از مجراى قدرت آمده بايد يك مقدار روى اين نظر خواهى شود
لويه جرگه ديديم مشكلاتش را مادر. افراد اقشار مختلف سياسى بخصوص شود كه چنين نشد

. متاسف هستيم همه هم به اين صحه گذاشتيم ولى به هر حال ما صاحب يك قانون اساسى شديم 
قانون احزاب ما بسيار بدى هاى را كه بايد . قانون احزاب داريم . قانون انتخابات داريم  آمديم

كرد گذشته اين ديگر بسيار مهم نيست كه هر كس هفتصد نفر را تكميل . نميداشت كه دارد
سياسى اش هم مطالعه نمى شود بيايد وفقط افراد خود را ببرد دروزارت عدليه وبرايش اجازه 

  .حزبى داده شود 
واين . انارشيزم گ ميرويم يك مرحله ديگر دموكراسى كه انارشيزم هم است " مابه طرف    واقعاً

كه دارايى   نتوانست. م داردواين قانون بسيار بدى هاى ه. را هيچ وقت فراموش هم نخواهيم كرد 
  .هاى احزاب گذشته را ثبت وراجستر بكند 

را كس   كه برادر هيچكس ارتباط خارجى نداشته باشد، هيچ كس   احزاب جديد را هم گفت
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به حال من   كه اين هم بسيار بد است. وفلان نكند رويش قيد هم گذاشتند   كمك زياد نكند فلان
هيم تازه بيائيم فعاليت سياسى بكنيم پيسه هم نداريم كسى هم وسنجر صاحب وامثالهم كه ميخوا

در فلان كشور هم دارد و در فلان جا هم . ولى آن دوست ما كه در دوبى هم سرمايه دارد . نميدهد
و من هم ميروم سياست ميكنم ديگر . ميكنم  او هم ميايد سياست. زمين ، تجارت وفابريكه دارد
  .ش هم اين جاست غير عادلانه بودن تان يكى ا
  : بخش قانون انتخابات

ميايم از انتخابات حرف ميزنيم كه ستون اساسى يك نهاد دولت دموكراتيك است،   وقتيكه
ما عادلانه بودن آن را    يعنى نهاد براى مردم است، جامعه براى مردم است ميروند به آنجا،
صاحب خيلى   هاى علومى ميبينيم، نظر خواهى عام را ميبينيم، احزاب راجستر نشده حرف

بجااست ما بسيار نا وقت را جستر شديم نظارت نداشتيم قرار بوده كه احزاب نظارت بكنند 
آگاهى بدهند واين نوع انتخابات رياستى مستقيم و مشاركت مردم درافغانستان شايد او لين بار 

زدانشمندان است كه آغاز ميشود وبراين يك كميته بسيار قوى ضرورت بود از خبره ها، ا
مشاركت غير مستقيم احزاب ضرورت بود كه ميتوانستند ازآغاز به عنوان افراد مشاور دراين 

  .كميسيون همكارى نمايند
يعنى يوناما . وقتيكه چيزى ما بدست خارجى ميرود ما ديگر كاملاً خارجى ميشويم    متاسفانه

يشنهاد كرديم حزب ما سازمان ما آنقدر اسالت داشته درانتخاب افراد به اينها كه ما بار ها پ
دوستان ما حاضر هستند در يك ولايت براى شما راجستر يشن را رايگان انجام بدهند او 

كسى حرفى ما را هم . برادرپول را هم نميگيريم نميخواهيم همكارى ميكنيم برويم راجستر بكنيم
مانند . وجود دارد  نمى شنود بخاطريكه يك سلسله سرمايه گذارى هاى مشخص براى انتخابات

  .قانون اساسى 
را چه نوع " پلوراليزم " كه اول درك نمائيم انتخابات را . بناً ما در انتخابات يك مشكل داريم 

آگاهانه ميايند براى ما راى ميدهند به چه منفعتى راى ميدهند؟    انتخابات بكنيم مردم واقعاً
هم خواهد داشتيم انتخابات رئيس جهور    باتكسى را كه انتخاب مينمايند پارلمان، دونوع انتخا

براى ما احزاب بيشتر هم مهم است انتخابارات پارلمانى، حضور ما   وانتخابات پارلمان، كه
انتخابات . درانتخابات پارلمانى است مرجع كه ميتواند مشروعيت هاى تقنينى به وجود بياورد 

مشوره نمى شود حد . شت سر پرده پيش ميرود ما نسبت به قانون هم كه پ  متاسفانه. پارلمانى است
خارج نرفته . شما اگر ميدانيد خير است كه اگر اكادمى نخوانده ايد.اقل مسوده اش را نمى دهند 

ايد زبان انگليسى و روسى نمى فهميد لااقل درافغانستان هستين فعاليت داريد لا اقل مسوده را 
                 ببينيد 

تديد    دارم اينرا  من انتقاد    تانرا در اين بينيد كه مي يافيت يانمي يافيت جاي  اگر لازم باشد 
  من شك ندارم  من انتقاد ندارم   كه قانون ااسسي برخاسته   ندارم شك ندارم البته اين مشكل

جامع است در كشور ما درجامعه ما است كه مشكلات خودرا داشته   قانون اساسي بسيار قانون
   بعد قانون پاس ميشد فرصت  قانون انتخابات بايد بگونه نظر خواهي ميشد   كه فكر نميشوم
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جان كري از     كه  در امريكا ميبينيد  درانتخابات بسيار مهم است چنانچه  عنصر زمان  ميداشتيم
  كه هيچكسي    امريكا   كه ميرود كار انتخاباتي دارد در كشوري مثل   است  يكسال به اين طرف

حرفي   انجام ميدهد   داده نميتواند كار خود را  الكتريك  پست  كرده نميتواند خط نوشته  ديگر
كانديد و     دنيا را مي بيند انها يكسال قبل وقت دارند كه بروند   ها كه در عقب شيشه  ديروز برادر

  كمپاين بدهند ولي براي ما گلو گير ما ميكند درسه ماه اخر ميمانند و در انچا هم از نام احزاب
حزب و سازمان ها   از نام   فكر ميكنم كانديد شدن را اجازه ندادند دوستان گفتند احزاب

خوب به هر . نباشند  ها حزبي  در بيو گرافي شان اگر ميگويند فرق نميكند و كيل  مگر   نميشوند
كه  چرا كه از مردم  به اين نحوه حركت   هستيم،  ولي در كليات ما مخالف  حال ما مخالفت نميكنيم

  توان دارند از توان شان استفاده نميكنند؟ 
در اين   هايش را مي بينيم   مشروعيت   و قتي  وقتي اگاهانه نيست  دوم در اين انتخابات 

قيد كرده    هم دوستان درمورد ش نكرده وقت را هم  اسلامي كه هيچ بحث  جامعه، ميرويم ، حزب
تماسبگيرم وقتي ما   به اين  من ميخواهم  شتهداريد و فرصت گذا   مبارز صاحب كه ده دقيقه وقت

به   خواهد گفت   مياوريم دوستان فكر ميكنند كه به مه   بحث محمكمه جنايتكاران جنگي
ديگر   بگويم كه مثلاً گروه طالبان   ميخواهم   وبه فلاني خواهد گفت و من  عصمتي خواهد گفت

   گروه خيسته بودكه ما معتدل هستيم كه ندارد اگر دوستان ديدند كه كدام  و غير معتدل  معتدل
. شانرا به اسم و ولد ميشناسيم و همه دوستان اين را لمس كردند    ماكه همه   .براي من بگويند

خانه   تاك و  به شمال  مسلماني هم كه نداشتند، همان برادر سني ما آمد از جنوب رفتند  هيچگونه
يك برادر ديگر هم عين . مسلمان بود معتدل بود شمالي را سوختاند نامش هم اسلام بود و   مردم

و   انتخاباتي به روحيه روشنفكر  من ميگويم كه برادر اين تفاهم در اين قطع  .عمل را انجام داد
. اميز است  اشتباه  است و گپ   اين بسيار گپ غلط. افغانستان آسيب ميرساند   سازمان سياسي

قرار به اين بوده كه يك    ميكند،  اگر وساطت ميكند اگر هركسي ديگر ميكند   حكومت  اگر
ها و فلان فلان مشاركت   كه در ترور هاي اخير اختطاف  حزب اسلامي  فعالين   تعداد از افراد
كه من نام هايشان   فلان ، فلان   تورن امان االله، سيد حبيب ،  .شدند   اواخر گرفتار  داشتند، در اين

   .و آمد مذاكره را انجام داد   يك هيات حزب اسلامي پيدا شد   اًدفعت   .كه بگويم   حال نميشود   را
ما نتوانستيم بگويم و دوستان اجازه هم ندادند كه . سازمانهاي سياسي هم خاموش بودند   هيچ
   نهاد حزب اسلامي شما  چگونه عمل دموكراتيك را در درون    .اين ها چه ميشود  عمل   ببينيم
كه    با طالبان   ميايم  بعداً   كابل متهم است؟  ويراني    ترين بخشكرده ميتوانيد كه بيش   جستجو

  طرف  شودچون وقت انتخابات هستيم از آن   اين هم بايد بحث. با آنها وجود دارد  عين مذاكراتي
حلال    كاملاً در جريان هستم  گرفتن كارت انتخابات در قندهار كه من  را حلال كردن بخاطر   مردم

تصميم   كه درون شانرا پارچه ميسازيم   بگويم   مابيايم  از يك طرف ديگر. كردند  كردن آنجا تبليغ
وقتي هم ميرويم . داشته باشيم  حالت مواظبت  يك  درچنين  مابايد بسيار در اين موارد. داريم
  افراد داده شود،   براي كل  هاي مساوي  قول ديگر هم داريم كه فرصت  انتخابات،   بطرف

هنوز فرصتها مساوي نيست ما انتقاد داريم اين   كردند،  دوستان اين رابحث  يگرهمانطوريكه د
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براي   بگويم كه دموكرات هستيم  ميگويم كه وقتي ما ميخواهيم   ولي   اين را بد نميگويم. را
دموكراسي كار ميكنيم و معتقد باشيم بايد فرصت ها را مساوي بسازيم براي همه كسان تحمل 

در . را مثال بياورم با شما   چيز   در يك  من ميخواهم   هم اجازه ندهيم واقعاً  را  زمبكنم ولي انارشي
وزير عدليه سابقه كه نميدانم   رئيس جمهور اول  جناب   كنفرانس بن دوستان بعد از اينكه پذيرش

صاحب شد ، مه براي ارسلا صاحب كفتم كه ارسلا    و بحث بالاي كرزي  نشد  فراموش كردم
به حساب ديد هاي شخصي خود بعد به پادشاه خان   يا چطور  ا خود را كانديد نميكنيدشم  صاحب

كانديد    را  در بن كه عضو اصلي است گفت كه چرا مه خودم   گفتم كه اين همين را پيشنها دكن
در . تو نوشته كن مه امضا ميكنم   پادشاه خان تو خو سواد نداري كانديد كني گفت  نكنم گفتم

كه در قانون بايد   ملاحظات  رياست جمهوري واقعاً يك سلسله  كانديد هاي انتخاباتانارشيزم 
همه كس كه بيايد يك هزار نفر دو هزار نفر كانديد رياست جمهوري شوند بد است، . درج شود

است،   براي ما پارلمان  ولي ما بسيار احزاب كوشش كنيم به پارلمان كار كنيم چيزي عمده
   رفتن بطرف شايسته  مساوي بر كل احزاب است داشتن امكانات مالي است مشاركت همه گاني

سوي اين انتخابات برويم   براي اينكه  .سالاري است   است، لياقت سالاري يا تخصص   سالاري
لياقت سالري را بياوريم    بياوريم،   سالار  يك كابينه تخصص    سالار بياوريم  يك كابينه شايسته

در   لازم است شايسته است    بدين منظور  .فلان و فلان بگذاريم   از مسايل   يجغرافياي   از مسايل
مه   را باور ندارم عملي شود  نظر از دوستان ندارم، اين انتخابات  با هيچ  حاليكه من مخالفت
چرا نميشود ما   .مه ميخواهم كه تلاش كنيم كه انجام شود  .كه نشد  نميشود   گفته بودم در جون

شايد چهار صد . راجستر داريم ثبت و راجستر يوناما است   و سه صد هزار نفر تا فعلاًدومليون 
زن مكتبي   صورت گرفته، جائيكه روشنفكران  هزار آن هم در شهرهاي مشهور افغانستان اين كار

هفت   شش  نتوانيم مشروع بسازيم، تا پنچ  ما در ساير ولايات اگر اين كمپاين  و بچه مكتبي است
به مرحله   ميگذريم؟ الترناتيف ما چيست  نشود، به چه تصميم دوم   ن نفر افغانستان راجسترمليو

اگر اينها هم استعفا بدهد   .استعفا بدهد   خدا ناخواسته  كرزي  دوم و پيشنها هم ميكنم كه جناب
لت شما احزاب و دو  هم معين نباشد كه مشروعيت خود رابدست بياورند الترناتيف  اين پروگرام
ضعيف    كميسيون بسيار. فشار وارد بكنيم، كميسيون وسيع شود   ما بايد   لحاظ  به اين  چيست ؟
و اين كميسيون بتواند سرعت    و علما  كميسيون تقويه شود با شخصيتها و دانشمندان   .است
سريع شود و يك مقدار امكانات فرصت ساختار پارلمان خوب براي    تبليغات  كار خود را  بخشد
را همين طور ميبينيم و اگر بتعويق بيافتند براي ما    و سازمانها  ما نظر احزاب. ا به وجود آيدم

صادقانه بخواهد از   اگر بتوانيم تلاش كنيم و يوناما همكاري. اش خوب نخواهد بود   دستاورد
  هيچگونه امتياز  كل احزاب، چه راجستر شدند يا نشدند همكاري صادقانه برايشان ميكند،

اصلاً شنيده   پيشنهاد هم كرديم   ترانسپورت نميخواهيم،   پول نميخواهيم  از يوناما،  نميخواهيم
  سازي   به نظامي   به كادر سازي برويم  برويم  نشد نظر مه اين است كه مابايد به لياقت سالاري

نبايد دست كم  نهفته است و اين انتخابات را   در همين انتخابات. ملى يبرويم  برويم به نظام وحدت
خلق كرد، نبايد   كرد، نبايد برايش جنجال   توطئه   نبايد برايش سبوتاژ كرد نبايد برايش. گرفت
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    و پيشنهاد ميكنم به كابينه از طريق    عمل بكنيم    نظر بدهيم،   طرح بدهيم ،    .تا فلان كرد   فلان
ستند ما بارها انتقاد امنيت هم ه   دوستان كه حضور دارند جناب رهين صاحب كه در شوراي

نفر  150_ 100   دارد كه حدود  صاحب غير يك كابينه وزير مشاور  كه آغاي كرزي   داشتيم
شود كه     اگر چنين. نظر خواهي كند ندارد  كه با احزاب كار كند  ميشود، يك مشاور سياسي

لل متحد ، ساير م  با دفتر سياسي    يوناما،    كابينه با اعضاي   با اعضاي   همين احزاب ببيند
كند   نهاد هاي فرهنگي و اجتماعي ببينند ، همكاري  حقوقي ببنند منابع ببيند   شخصيت هاي

و      خدا خواسته باشد بسيار آگاهانه   بكند و بتوانيم همين مرحله را  همكاري بدون توقع مادي
  پيروز است   ملا عمر نداديم توطئه اعلاميه  انجام   برداريم اگر   بسيار به آرامش يك گام به پيش

  سپوتاژكنيم  به آگاهانه   اين باشيم   ناشدن   اگر ما طرفدار   اين انتخابات بايد نشود،   كه گويا
پيدا كرد مابه عنوان   ولي بايد راه هاي حل براي آن. يعني طرح ها طرح بنياد گرايي ملا عمر است

با دولت با    هستيم  نوع قيد و شرط آماده هر نوع همكاري بدون در نظر داشت هر   يك نهاد سياسي
ميگفتم   هاييكه  نتوانستم همه حرف  تشكر    و بادوستان هستيم  كميسيون با يوناما با ملل متحد

     بگويم
  بگويم تشكر از معين صاحب   همه حرف هائيكه لازم بود مه نتوانستم 

   حسيب ارين
كردند     وديگر دوستان هم طرحكوهستاني بسيار خوب طرح كردند   جاويد   آغاي   اصلاً  

را   خوبي  بسيار   بدرام صاحب اين ها هم طرح  و منصور صاحب  صاحب قاسميار صاحب  علومي
بازهم    ما    نا خواسته   كه اگر خداي  كه ما بايد بينديشيم  يك مشكل اساسي اين است  دادند ولي
بزنيم يا مثلاً چون   دست به تظاهراتباشيم كه گويا انتخابات اگر نه شد ما    از اين گپ   طرفدار

بيائيد راه حل . بر بادي خود ميرود  بسوي  باشيد كه باز هم اين وطن   متيقن  چنان شما به اين حرف
نجات     از بد بختي  را پيدا بكنيم كه راه اساسي را پيدا نيم تا اين ملت و اين جامعه را واقعاً

  وهيچ نوع روابط  خودم   قرار ندارم به خصوص    ىدرست است ما در موقف دفاع هيچ كس. بدهيم
است شما به   در د ملت  .ولي يك مساله است، كه در د وطن است   ندارم فعلاً ما هيچ كس فعلاً   هم

معصوم اين ملت،   فرزندان   دوستان در اين وطن بودند كه چه قسم وبه چه حالت  ياد دارند وبعضي
ما و شما حيوانات آنها   افتاده بودند و دور از مجلس  ها  در حدود دو ساله سه ساله در جوي

  استثمار  چرا درزير  .حالت ها را دراين وطن  خودرا ديديم اين  ديد   ما چشم. راميخوردند
كه دراين    عملاً  ديگران هم قرار داشتيم و ديديم    استثمار  هم قرار داشتيم وزير  حكومت طالب

اش اين خواهد بود   ك مساله پافشاري بكنيم كه او مساله راه حلبيايد سر ي. وطن چه حالت آمد
  كه 
بايد ما هركدام مابا خود را هم پشتون بدانيم، هم تاجك بدانيم، هم هزاره بدانيم، هم     _1  

ني ما پشتون   كه  حرف باشيم   اگر ما دراين. ازبك بدانيم، هم بلوچ هم پشه يي و هم ايماقي و غيره
يقين بخدا    شما   يكه تاز باشيم،  ما تاجك هايكه تاز باشيم يا ما ازبكها   م، ياهايكه تاز باشي

همان جوي هاي خون   ما به   يكساله و دوساله   روان شديم كه طفل   كنيد كه باز بهمان طرفي خواهد
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من   .گرفتار نكنيم     را ديگر به اين حالت و به اين بد بختي   وطن  بگذاريد. روان خواهد بود
يكى از شاگرد خورد شما، همه شما دانشمندان بسيار بزرگ ما هستيد، عاليقدر ما   يثمنح

كرديد، و سرنوشت اين ملت را تعين گرديد ولى   تاريخ نوشته  هستيد و كساني هستيد كه هميشه
با من موافق   يك مساله ديگر است كه اگر دوستان. باز هم بايد اين ملت را به بربادي نكشانيم

قاسميار صاحب صحبت كردند، درست است، آغاز كرزي بايد در  62  و 61  ه درمورد مادهباشند ك
  را بايد  مشكلات  اين دو ماده بايد تصميم جدي بگيرد و اين  اين مورد قانون اساسي در بخشي

   بتمام دوستان، ولي مشكل در اين جاست كه يك تعداد دوستان ما خود شان وكيل   بسازد  فراهم
دو ماده وقتي كسانيكه   بهمين. خود شان در آنجا دست بالا كردند راي دادند. دند در آنجاشورا بو
يا   ملت ميپذيرفت  تلاش كردند كه ما وكيل شويم، اين كه    شورا بودند در آنجا همه  وكيل

يدا را در آنجا ديديم بسيار چيز ها را پ   همه چيز  مسجد يا ما ديديم   در كنج   چار نفر  نميپذيرفت
داشته باشيد كه   يقين بخدا كه شما   هاي را يادداشت دارم   حتي وكيل. كردند وكيل شورا شدند

كه من   مجلس كلان صحبت كرد  رفت ودر    شد  خود را تحرير كرده نميتوانست، ولي وكيل  نام
ا، كه م  بوده در كميسيون لويه جرگهء  اين نقص و نواقص  .افغانستان هستم   لويه جرگه وكيل 

مردم آنرا ميپذيرفتند ولي اين گپ   واقعاً   را  بايد انرا ارزيابي ميكردند و چهره هاي واقعاً ملي
كه اگر ما خود ما سر يك    ولي مشكل در اينجاست. من هم به اين گپ عقيده دارم كه نشد    نشد

بيايد . بدگپ خواهد بود   مسايل دست بالا بكنيم و آنرا تائيد نمائيم و پس آنرا رد نمايم، اين خيلي
سرنوشت ملت راامروز آدم تصميم    .حل ميكرديم  بگذاريم كه همين مسايل را در همانجا

  كه ما داير كرديم بايد در همانجا ما تصميم   در همان كميسيون در همان لويه جرگه  نميگيرد،
  ى خود را نكشديم؟و صدا  در همان جا نگرفتيم  تصميم خود را   چرا همين    .را ميگرفتيم  خود

را داريم كه اگر در    همين تقاضا  وزير صاحب  جناب    خوب از ما هم از. مانده   بسيار كم   حالا وقت
ما   كابينه افغانستان خوب خواهد بود و در غير آن    بگيرند،  تصميم همين دو ماده اگر   مورد

   بكنند كه ملت را باز به بربادي هاي ما از حالت احساسات بر آيند و كوشش  تقاضا دارم كه دوست
  همه اي شما تشكر   از توجه. نكشانند

  .عبدالخالق نعمت نوري است   نوبت آغاي 
افغانستان، نظر خود    از حزب همبستگي  و بنمانيدگي   جلسه و حضار گرامي    به اجازه رياست

شد، ما آرزو داريم  صحبت  موضوعات قبلي. را در ارتباط همين موضوع اخير ميخواهم ارايه كنم
از     انتظار. دموكراتيك باشد داشته باشيم كه در مجموع اش بايد   كه يك انتخابات پيشروي

  قناعت  در مجموع  كه   دموكراتيك    سالم  يك فضاي   سال بربادي، اينطور  24  اين كه بعد از
  اما چاره. نيست نيست، ممكن  فعلي عملي  همه را فراهم كرده بتواند، اين آرزو در شرايط

آيا هيچ نرويم در پاي از اينكه انتخابات دراين كشور صورت بگيرد و    چه بايد بكنيم؟  چيست؟
پيدا كند باز سوال ميشود   حاكميت   اگر اين تفكر. تا تمامي شرايط آماده شود  كار كنيم ديگر هم
دانشمند و     جمع  كه هيچ  نابساماني ها انقدر زياد است  اين مدت اين را هم    كه تاچه مدت ؟

كه بتوانيم    در افغانستان امروز بگويد كه چه مدت را در بر خواهدگرفت   شناس نمى تواند    جامعه
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طرف ديگر . از بين برود  دموكراتيك ميشود،  او ناساماني هائيكه مانع يك انتخابات واقعاً
و يا يك تصميمى كه بتواند  دارد كه حركتهاي  هم از ما انتظار   جهاني  كه جامعه    قضيه

خواهد    اين   حلال مساله  فقط   در اين اوضاع،. دارد   پيدا كند، اين را انتظار  نسبى  مشروعيت
و منافع ملي را   و مصالح  بمانيم   را يك طرف  قومي و تنظيمي  بود كه ماتمامي مسايل سمتي،

  افغانها و افغانستان برخورد   افغانيت   از موضع   ما باملل متحد. ها قرار بدهيم   در صدر همه چيز
شكنجه ديده، شهيد داده، بيش از    رنج ديده، سال  25   كنيم، از منافع او اكثريت مردم كه در طول
دختر و زن اش هم    شده كه به فرزند و  و دفاع از مقدسات   يك مليون شهيد قرباني را ه استقلال

   اين هم به عهده همان كساني بوده كه مسووليت بزرگيسر راه و مسووليت از   كس نه رسيده مانده
من    ميكند كه تا ماه سپتمپر   يك اوضاع كه خود منابع امنيتي اعلان   در اين طور. را داشته اند

    انتخابات   سلاح را هم كه مانع  چهل فيصد  چهل فيصد را خلع سلاح كنم،   ميتوانم كه  صرف
شصت فيصد ديگر فداي چه    راجمع كنم،   چهل فيصد   ممن ميتوان   ميشود  دموكراتيك   سالم

كه   كاملاً    دموكراتيك،  كاملاًُ   يك انتخابات  كه انتظار   شود؟ به او خاطر است دوستاي عزيز
اما اين هم صحيح . قناعت بخش داده بتواند، ممكن نيست    مردم ماجواب  به نياز هاي اصلي

  و همچنان   جامعه جهاني  كه ما پيش   بيندازيم  تعويقنيست كه ما انتخابات را به اين مدت به 
. يا دير شود  بيفتد،   هاي دموكراسي درجامعه ما به تاخير   و ارزش    خود پروسه آوردن اساسات

در اين   حالا   پس. دير شدن و صاحب شدن يك ارزشهاي دموكراسي درافغانستان به سود مانيست
   ميگويم   من. نياز است  واقعاً  ملي در همين جا  ينجا تفاهمجا اگر تفاهم ميگوييم دوستان عزيز، ا

يا     بزند  هيچ قدرت از كس گرفته نميتواند كه كس دست به تظاهرات  و  كه اين حق را هيچ فرد
  و حزب است كه بخاطرى   و تنظيم  دست به اعتراضات بزند ، حق مشروع دموكراتيك هر تشكل

خوب ملي داريم، اما با درايت تفاهم    كه ما يك وثيقه  ميگويم. قانون اساسي اين اجازه را ميدهد
براي ما كه منافع حزب خود را منافع   مشكل خواهد بود   با درايت از اينكه ما ميگويم كه آيا   ملي

  وقتي كه از اين نابساماني ها برائيم ما در قدم دو قرار بدهيم ؟    تا او  ما حد اقل  سمت خود را    
است   همان طور مساله   مواقع  بارها اينرا نشان داده كه در اين طور    افغانستان  ريخگذشته تا  

داخلي   اما در مقابل استبداد  بيروني در تهاجم بيروني ما هميش متحد ميسشديم  كه درتهاجم
خارجي نيست كه ما متحد     ما از چه قرار است؟ اگر امروز تهاجم  وضع  ضعف داشتيم، اما امروز

نيست و   خارجي   كلمه تهاجم باشد، تهاجم  به او معناي كه معناي واقعي    خارجي  م، تهاجمشوي
او   سخن گفته  از استبداد    گذشته افغانستان   به او شكل كه تاريخ صد سال   استبداد داخلي هم

زمينه در اين   او خود گذري  جز از اينكه  تفاهم ملي، به   هم نيست چه بايد پركند به جز اينكه
كردن ارزشهاي   كه براي پياده   و هم مسوي با تمامي بمراجعى  به جز اينكه همنوايي   باشد،

ملل متحد، يوناما و همه را تا جائيكه دوستان توانايي دارند، هم . دموكراسي كار ميكند
ر مهم اين نكته براي مابسيا   بر علاوه  بجويند    خود را ابراز كنند از آنها هم استمداد  نظريات

بدست آمده، يعني قانون اساسي و   است، همين مقدار دستاورد كه در عرصه هاي دموكراتيك
استحكام از   از اين  براي ما حفظ   .ارزش دارد  يكسال ما مي بينيم كه بسيار    آزادي هائيكه ظرف
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   بطور  يسانسور قبل    آزادي اينكه هيچگونه  نظريات،  آزادي  آزادي مطبوعات   مثال  اين بطور
شده كه    مطبوعات     پيشرفت هائيكه د ر بخش  نميتواند وجود داشته باشد و آخرين  مثال

استحكام    حال. و يك هفته بعد ميتواند آنرا ثبت و راجستر كنند  ميتواند جرايد و نشرات بر آيد
پيش بين   اما مه خودم اينطور. همه اين دستاورد ها بايد درتفاهم سراسري بتواند بدست بيايد

   بخواهيم  فيصد 50  قايل شوم، يعني  نيم بند اش را فيصدي  اگر بخواهم نيم بند، اگر     ميشوم كه
كه تا ماه    پنجاه فيصد انتخابات ما هم عادلانه باشد دموكراتيك باشد فكر نميكنم   اگر بگويم
ويد انتخابات رياست اما باو جوديكه قانون اساسي ميگ  .كنيم   ما اين پروسه را عملي   سپتمبر
و اگر   آن من بشدت شك دارم   شود، بالاي همزماني  و انتخابات پارلماني همزمان  جمهوري

غير دموكراتيك خواهد   پارلمان بشدت   انتخابات  عملي هم شود به بخش دوم آن به شدت كه
   اشد، اما ما تحليلب   شده كه همزمان  در قانون اساسي ذكر  سر اين هم به نظر من با وجوديكه   .بود

شورا ها، يوناما، ملل متحد وتمامي   كابينه احزاب،   ميكنيم، وباز  مشخص از وضع مشخص
رياست جمهوري را در ششما ه    اگر انتخابات  مثلاً   سر اين فكر كنند شايد كه اگر بتوانيم    مراجع
خواهد بود   كمي بيشتر  پارلماني مدت اش  انتخابات  بتوانيم، اما   بشكل دموكراتيك   آينده

  . وقت بيشتر را خواهد گرفت
  رشيد ارين 

  مطرح است كه انتخابات بايدصورت بگيرد در وقت. رئيس صاحب محترم جلسه  به اجازه     
قانون  وعده داده شده در قانون اساسي و بخشي عمده و اساسي تطبيق    معين و ازانتخابات

ديگر قانون   اجزاى  تمام   .اراده مردم است   ه ممثلانتخابات و بوجود آمدن يك ادار   اساسي
اساسي، و دموكراسي و حقوق مردم و آزادي هاي مردم، به اين مساله عمده وابسته است و با 

  ميشود به اين ترتيب  اداره افغانستان معلوم ميشود و تعيين   و كركتر  خصلت   اين مساله  انجام
دولت و اداره انتقالي     بايد انجام شود و اين وظيفه  است،  طوريكه در اسيكچول  انتخابات
لازمى كه امنيت مصوونيت راي دهندگان و   امابايد شرايط  وظيفه ملل متحد، است   است،

ميسر باشد در اين مورد هم بايد اداره و دولت و هم يوناما و مقامات بين المللي   كانديدان
  . بدهند    خود را انجام    وظايف

بكنند    داده نتوانند و ناتواني خود را اظهار  را انجام   معين آنها اين وظايفاگر در وقت 
ناتواني شان و يا   آن هابايد   ميكنند اين ازطرف  معطل   ديگر  كه نشد وباز يك وقتي   وبگويند
   خواستار تطبيق  كسانيكه   نه از طرف    مردم،   شان گفته شود نه از طرف  وظايف    عدم انجام

مردم، از طرف   به اين ترتيب ازطرف  .اراده مردم هستند   اساسي، دموكراسي و تمثيلقانون 
وقت دادن، مساله     انتخابات و درباره  معطلي  مردم حرف ميزنند، در باره   كسانيكه از طرف

را يكسال     ميكنم كه درست نخواهدباشد از اين لحاظ كه ما اگر معطلي  شدن، گمان   مطرح
در اين دوسال كه تا حال تير شد ه انجام داده نشد   ر يك وقت معين هم وقت بدهيم،دوسال و يا اگ
وجود   سر نرسيد چه تِضمينى  ارگان هابود به   كه به عهده   اش اماده نشد واو وظايف   و شرايط

  از طرف  لهذا. اماده و مساعد شود  يا دوسال اينده هم شرايط  دارد كه در ظرف يكسال شش ماه
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را مطرح    خود، اين هابايد معطلي  از حق راي  شان در راه استفاده    حقوق  راه احقاق  رمردم د
آنها ميدانند و   خود را انجام دهند،    بوقت معين وظايف  نتوانستند  اما ارگان هاي كه  نكنند

  .خود برخورد ميكنند  وقت شان كه به چه قسم با وظايف
  عبدالحميد مبارز   

  است    نوسفا  نوبت پوهاند
موضوع انتخابات و آمدن نيرو هاي   ه بود  مصالحه ملي اعلان شد  پيش  يك وقت چند وقت
حزب طرف   در داخلي افغانستان مطرح بود، با يكي از اعضاي برجسته  جديد و يك ائتلاف
ظاهر شاه   از طرف غرب  !كردي  خواهد تائيد   اگر داكتر نجيب نباشد كي را   شديم، ميگفت

  را تائيد نميكني   توخو هيچكس  جهادي،   يا بعضي رهبران    حكمتيار    است و از اين طرف مطرح
   نميرود و حالا هم  هيچ يادم   براي مه  .را به تمسخر گفت  اين گپ   حتي تو خود را كانديد نميكني

هاي  در افغانستان صحبت  پذيري  و يا مداخله   مداخله خارجي    عمدتاً  سر موضوع انتخابات و
چگونه بوده يا نبوده يا به   هم داشته و دموكراسي  گذشته  شد و اين كه در افغانستان دموكراسي

حقيقي دموكراسي بودند در زندان ها پوسيده شدند كشته     مدافعان  واقعاً   اصطلاح كسانيكه به
   ه قبلكه ب  توانستند فعاليتهاي سياسي خود رابي هراس بكنند اين موضوع است   شدند و يا
   فعلي  بالاي انتخابات  يك گپ را كه مشخص  منتهي   .نميكنيم   بالاي آن صحبت  ميكنند  رجعت

سنتي زندگي ميكنيم   اين است كه ما و شما در يك جامعه  مطرح كنم   و كانديدا هاي محترم
و، نير   بر حسب   گپ زديم كه مسلك ما است،  ما پيشتر هم راجع به تبليغ  هاي   وبسيار كار

   انتخاب    عادت  را مردم برحسب   يك چيزي    هم معمول است مثلاً   اين در غرب. عادت ميشود   
غربي بسيار    تفكر بر ايشان ميسازد براي مردمان  جمعي،  ميكنند، يعني وسايل ارتباط

غربي نه به خاطر اينكه يك چيز بسيار    درجامعه    امروز پپسي به يك عادت تبديل شده. پيشرفته
پپسي است هركس كه ميرود ميگويدكه يك     عكس   بخاطر اينكه در هر جاي   قيد است ، بلكهم

غذا     يا بعضي   مكدونالد   مضرات اش را بداند يا مثلاً   مينوشد بدون اينكه. پپسي برايم بيار
حالا در مورد شخصيت   .لباس ها و ديگر گپ ها  همين طور بعضي. هاي ديگرى كه در غرب است

آغاي    حال اگر در اين دوسال كه دولت انتقالي بوده مثلاً. رول خود را دارد نير وى عادت   اينها هم 
اينرا ميشود كه در   همگاني،  اطلاعات   كرزي مطرح بوده در تمام تلويزيون ها، در تمام وسايل

اگر  فرضاًًًٌٌٌٌٌ  .يك سوال است   سه ماه جبران كند كسانيكه در برابرش كانديد هستند؟  همين ظرف
سفر هاي خارجي در   تلويزيون در اختيار شان باشد   همين امكانات را هم داشته باشند كه عين

از ان ها صحبت كند     و از خود صحبت كنند و يا ديگران   خود را مطرح كنند  اختيار شان باشد
تواند يك اعلان آنها دموكرات هستند و اين خود مي  گفتند  پيشتر   صاحب    رنجبر   مثليكه مثلاً

همين قسم ديگران هم بايد حق داشته باشند كساني ديگر هم بگويند كه    و   باشد براي آغاي كرزي
را     و شخصيتهاي خوب هستند و آنها را تائيد كنند واين امكانات  اين ها دموكرات است 

زاب سياسي هم از اين هراس دارم كه اگر همين مسايل انتخابات درمورد اح   من. ديگران ندارند
با همين رقم برخورد ها، من فكر ميكنم احزاب سياسي هم مجبور به اين خواهد    اند كي پيش برود
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ديگر اينكه ما فكر . خود ادامه بدهند   زير زميني و مخفي    فعاليتهاي  شدند تا پس بروند به همان
و اين يك اصل است و    شود  غربي ها پول مصرف ميكنند و در انتخابات بايد پول مصرف   ميكنم

آدم پول داشته باشد مصرف كند و سرمايه داري هم همين طور حكم   بايد. بسيار گپ عادي است
ها كه مصرف   حال بد بختي ما در اين است كه غربي   .روان هستيم  ميكند،مابه آن طرف هم

زير تاثير   كه حتماً  بگيريم مصرف كنيم، از آن ها پول   ولي ما بايد  پول از خود شان است  ميكنند
  .خواست هاي آن ها خواهد بوديم 

  پدرام    لطيف  
كه خود با شيوه هاي غير     جمهورى  است كه رئيس  آقاي رنجبر  متوجه جناب  اول سوالم

آدم با   ميتواند دموكرات باشد؟ يعني ممكن است يك  دموكراتيك بقدرت رسيده چگونه
ت برسد ولي دموكرات باشد، اما يك آدم دموكرات كه دموكراتيك هم به قدر  غير   روشهاي

ميگويد من با   .پيشنهاد شود نميپذيرد    براي اين آدم   احترام دارد به دموكراسي چنين روش هاي
رئيس   بعنوان    روش   كه با    نمى پذيرفت  جا دربن  بهتر بود آغاي كرزي درهمان. اين روش نميايم

  .دولت تحميل شود يك
پيشنهاد كرد   ما   حتي يكي از عزيزان را    با اينكه ما بايد محدود بكنيم كانديد ها    هدر رابط 

آور   را تغيير بدهد آغاي كرزي، اين براي من بسيار تعجب  قانون اساسي   ماده  كه دوباره بايد
كرد كه قانون اساسي كه مردم آمدند نماينده   مطرح   چنين خواستي را  است كه چطوري ميشود

تغيير بدهد و آن هم   دوباره بنشيند    خوب و يابد، مطرح كرده و قبول كرده آغاي كرزي  هايش
فكر نكنم كه آن جاده هزار نفر خود را كانديد رياست   من. بخاطر اينكه محدود بكند كانديد هارا

ه يك نفر طبيعي است ك  خواهد بود و اين بسيار   نفري شانزده نفري  پانزده  جمهوري بكند ده نفري
نرود به طرف انتخابات ، بنابر اين   ميشود و يك آدم ممكن است اصلاً  دور اول ساقط   در

نقض بكنيم تا    است ما قانون اساسي را  كه قانون اساسي  نميشود براي چنين امري يك امر بزرگ
ممكن    رىچطو. قانون شويم   مرتكب نقص    و دراين زمينه هم   ايجاد بكنيم براي مردم  محدوديتى

از مردم، از ملت توقع داشته باشد كه به    است دولتى كه خودش بيايد و قانون را نقض بكند،
شدن قانون و رعايت به قانون و   به پياده  و اين ها را دعوت بكند   احترام بگذارند  تصاميم اش

  دادند كه نخست انتخابات كه آغاي احدي مثال  در رابطه با  بنابر اين. احترام گذاشتن به قانون
مليون   مليونها  منتخب  نخست وزير  هند  وزير  نخست   .نكرد تا آخرين روز ها  هند استعفا  وزير

   شما در قانون پيشبيني كرديد كه ايشان بايد استعفا بكنند اين ها رئيس جمهور. مردم هند بود
تحميل شده   مورد  جرگه در هردو در لويه   و   و بزبان ديگر دربن   نيستند به مصلحت آمده اند  ملت

اين هم خود يك بحث   خوب   .نكنند   و استعفا  اند و از اينها ميخواهيد كه ميتوانند ادامه بدهند
   شما بعنوان رئيس بانك مركزي يا بحيث  كاملاً غير قانوني است و همين قانون اساسي را كه
يد خود تان پيشنهاد ميكنيد كه اين داشته باش   عضو كابنيه دولت ميخواهيد برايش ا احترام

صراحت دارد، كه جناب   دولت كاملاً   چون استعفاي ايشان در قانون و اين  شود،  نقض   قانون
  . هم بيشتر خواندند    آقاي قاسميار
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   به تعويق. را بايدبگويم  نتايج اش    بيندازيم،   با اينكه ما انتخابات رابه تعويق   اما در رابطه 
وجود   جدي  يعني اينجا يك خطر بسيار. مشروعيت بر نظام باقي نميماند  تخابات،انداختن ان

  اگر ما اين را به تعويق   اول ببينيد  گفتند اين خطر جدي اين است كه  رنجبر  دارد آغاي جناب
اين است كه آغاي   جامعه مطرح است   بيندازيم تصور چگونه ايجاد ميشود همين حالا بحث كه در

ولايت جنوب نميتواند برود، در قندهار نميتواند سفر كند، دوبار    يا پنج  تواند درچهاركرزي نمي
واقع شد ، اين بايد در شمال انتخابات بكند كه آرام است و در شمال بدليل   رفت مورد سو قصد

   ها و آغاي اسمعيل خان در غرب كرد و توطيه  و ازبك   فارياب در ميمنه دو تهاجم كه عليه مردم 
جا    اين كار رابكنند در اين  كه ما گفتيم   شد و معاون وزير دفاع گفت  و نا كام   كه به راه انداخت

اين    بنابر اين در صدد    نميتوانيم انتخابات بكنند در انتخابات به شكست مواجه ميشوند
كنند   نماينده هايشان را انتخاب  بكنند تايك تعداد را بركنار كنند  هستندكه فرصت كمايي

اين    ولي نتيجه اش چه ميشود؟ نتيجه. وبعد از آن بروند بسوي انتخابات كه خاطر شان جمع باشد
كه    موقعيت هاي مردم سلاح شانرا تحويل نخواهند داد وبراي آغاي كرزي   ميشود كه درچنين

و اين در بين  پائين ميرود   و   بالا   سربازان امريكايي  زير سرنيزه  متاسفانه ، متاسفانه و متاسفانه
شود هم طالبان   تخريب  اينكه موقف ملي اين هابيشتر  ميدهد براي    مردم فرصت هاي زيادي

است و يك چنين وضعيتى كه ايشان دارند به نظر من ادامه دادن به     هم ملا عمر  درجنوب استند
  كنار برود    تخبيك دولت من  آغاي كرزي است به نفع  ادامه دادن خيلي به نفع   .نفع خودش نيست

تا   من نگران آن هستم كه  باشند ملت باشند يا نه، در غير آن  يا ميتوانند براي خود شان منتخب
  را دوباره نگاه بكند   ملت اسلحه اش  خلع سلاح،    دوسال ديگر مابجاي اينكه برويم بطرف

يك . كنيم   جبرانش  وانيمما نت  كه باز او موقع  بگيرد براي وضعيتى  آمادگي براي يك نبرد ديگر
ما از امريكا     كرديم،  ما زماني كه سكوت  در پاريس گفت كه    منتشركرد    فرح شاه بانو   خاطرات

شاه ويزه نداد من نگران    بوديم امريكا حتي براي   منتظر  مدتهاي بسيار طولاني   ويزه خواستيم
    گ دارد وزياد نگران ما نيستبزر   اهداف   است،  كشور بزرگ  اين هستم كه امريكا يك

   بعد ما پاسيورت خارجي هم نداشته باشيم و پس. كه اينها بروند  را ايجاد بكنيم   ما وضعيت
نبريم بهتر است سر    وضع رابه اين جا. نه جنوب   بعد نه شمال رفته بتوانيم   بگرديم  هليكوپتر ها

شود، حتي اگر انتخابات ما     گذاشته   بكنند برود كار به يك دولت منتخب   موقع ايشان استعفا
رفتن وبيرون رفتن از بحران است تا   كه بروند راي دهند، اين به نفع  نتوانيم در حد بالا آماده بكنيم

و نيرو و   كه دولت ملت ناراض است  را تا دوسال ديگر ادامه بدهيم آن هم در حالت  اينكه وضع
اين   .جنگ ديگر آماده نكنيم   ما زمينه رابه يك   رتيباسلحه هم در اختيار مردم است وبه اين ت

وبه   مشروعيت نخواهد داشت   از اول ديگر   مسلماً اول  اين مرحله قانوني اش بگذرد  دولت اگر از
اسلحه     هم حاضر نخواهد شد  مردم و ملت به اين دولت اعتنا نخواهند كرد و هيچكس   هيچ وجه

ما   است  اشكار   ها و دسيسه ها كاملاً  براي اينكه توطئه  .ددولت بگذار   اش را در اختياراين
با طالبان در حال رفت و آمد است، در حال   مذاكرات پيش برده   همين لحظه   ميبينيم نام نميگيريم

  براي  نظر امنيتي   قيموميت افغانستان از  امنيت افغانستان   بحث سپردن. گفتگو است
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ها   داريم اين بحث  و مااطلاع  وجود دارد   كه   هايست  بحث  يخيل   پاكستاني ها مطرح است و
         ....وگفته بود ما غوث روبه روشد يم   ها رفته بود دفتر آغاي كرزي  يكي از آدم

اين مردم در جريان اين قضايا . شما را دير شدنديده بوديم و ديده بوديم اينها گفت نتوانستند  
نكنيد كه اين دولت با اين وضعيت توان رهبري   ميدانند شما خيال مردم اين برنامه ها را. است 

اين   تا اامريكايي هر چه تصميم گرفت  او ترتيب هم نيست كه چهار. وكنترول اين ملت را ندارد
آنها مشكل    شان آمده بود   عسكر    پنجاه هزار  روسها به سطح   .طور بكنند  مملكت را همان

داخلي و   خروج   و   حضور   تجربه  .اقناٌع ميشود  يا اين ملت  وجود داردملي  يا راه حل . داشتند
   را دست كم نگيريد و اين ملت را احترام  ملت   بيروني را داريم در افغانستان خيال نكنيد

جا بدهيم براي ملت و    قرار بگيريم كه باز نتوانيم  نشود روزي خداي نكرده در وضعيتى  .بگذاريد
  .و بحران باشيد   اين بي ثباتيعامل    خود تان

   :را مى دهيم به محترم سنجر   نوبت 
امروزى همگى نظر دارند   درحاليكه شرايط. انتخابات صحبت بكنم   مى خواهم كه سر مسايل

انتخابات ما داريم ، اما من به اين نظر   مساعد نيست مشكلات زيادى در ارتباط  كه به انتخابات
احزاب سياسى، شخصيت هاى سياسى شخصيت هاى  نقشى شود كه هستم كه وقتى كه گفته م

چه است، از همانجاست كه اين شخصيت ها    اجتماعى در قبال انتخابات  ملى ،شخصيت هاى 
شرايط را مورد ارزيابى دقيق قرار مى دهند، موانع وضعف هاى كه در راستاى   همانطور كه

  است كه اين موانع را، اين ضعف ها را كاملاًمسايل انتخاباتى دركشور مى بينند ، وظيفهء شان 
را جستجو بكنند، كه به چه شكلى ما از اين مشكلات   رديف بندى نموده و در مورد اينها راه هاى

امروزى ما   مشكل اينست كه اولاً مردم كشور ما نسبت به دولت   واقعاً. ها مى توانيم عبور بكنيم 
اين . انتقالى اسلامى افغانستان باور داشته باشند  ه بدولتك  نمى توانند  مردم. بى باور هستند

ما مى بينيم در دستگاه هاى   حرفيست كه همگى مى گويند، اما چرا باور ندارند؟ بخاطر اينكه
مى   ولى اينرا چگونه. بسيار زياد فاصله دارد  دولتى فساد به اوج خود رسيده ، حرف تا عمل

امروز . ى بينيم كه امروز مردم ما به احزاب سياسى اعتماد ندارند توانيم كه ما خاتمه بدهيم؟ ما م
كه چيست ،   ندارند ، قانون اساسى را نمى فهمند  ما مى بينيم كه مردم از قوانين در كشور آگاهى

ثبت و    ازين فرصتى كه فعلاً   كه چيست و اينكه به چه مشكل  انتخابات را نمى فهمند   قانون
وجود دارد نمى خواهند كه از اين استفاده   عملاً در سرتاسر افغانستان  راجستر به انتخابات
مردم ماحق . خود نمايانگر از اينست كه سطح شعور سياسى مردم ما پايان است    بكنند، چرا ؟ اين

ى ما مى بينيم كه متاسفانه از ضعف اقتصاد. را نمى شناسند؛ مردم ما خود را نمى شناسند  خود
از همين حالا در شهر كابل وساير شهر هاى   چنانچه. ه هاى ناجايز صورت مى گيرد مردم ما استفاد 

ما مى بينيم كه اين عوامل . مى شود    مى شود كه كارت هاى راى گيرى فروخته   افغانستان تبليغ
ما مى بينيم كه يك . نيست ، در پهلويش تفنگ ياناامنيتى درافغانستان مانع ديگرى است   تنها

وحشت سرتا پاى مردم ما را گرفته و اين ترس هم اگر به صورت عموم ارزيابى بكنيم سه نوع ترس، 
گونه ترسى وجود دارد، يك تعداد كسانيكه دردولت شريك هستند، عملاً قدرت دراختيار خود 
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به پروسهء   انتخابات،  تلاش مى كند كه به نحوى به پروسهء. دارند، آنها از انتخابات مى ترسند
تفنگ به دست    شن درانتخابات يك نوع موانع شوند، ديگر كسانى هستند كه فعلاًراجستر ي

يك حكومت منتخب بوجود آمد، آنها ديگر    خود دارند ومى فهمند كه وقتى درافغانستان
درحكومت جايى ندارند، مطابق قانون اساسى افغانستان آن حكومت بايد حكومت كار ساز، 

كدرى باشد، بايد وجود  ه يك كابينهء كه واقعاً درآن كابينه منتخب وحكومتى ك  حكومت واقعاً
لذا از قدرت خود، از تفنگ خود استفاده كرده، كوشش مى كنند كه مانع دراين . داشته باشد

  .پروسه شوند 
سهم داشته باشند ، سهم فعال    يك تعداد كسانى هستند كه آنها مى خواهند در انتخابات

اشند، به پست رياست جمهورى كانديد باشند، به شوراى ملى داشته باشند يعنى كانديد ب
كه درست    كانديد باشند ، آنها هم ترس دارند، از همين ترس آنها نيز دو دله هستند نمى توانند

  . تشويق بكنند    مردم خود را درانتخابات
اب واقعاً اگر احز  درصورتيكه  اين موانع ها اگر دقيق متوجه شويم، آنقدر هم زياد جدى نيست

از درون مردم برخاسته باشند، اگر    اگر شخصيت ها واقعاً. به مردم خود اعتماد داشته باشند
درين جاست كه احزاب   .بتوانند كه مردم خود را به پشت خود بكشانند  شخصيت ها واقعاً

   .بايد به مردم خود باور داشته باشند  سياسى، شخصيت هاى ملى ، شخصيت هاى اجتماعى،
. وجود دارد   موانع را ما مى بينيم همانطور فرصت هاى بسيار زياد هم درافغانستان  انطور كههم

خود قانون اساسى افغانستان يك فرصت خوبى است ، يك قوت خوبى است ، يك ارزش خوبى 
بايد بتوانند ، شخصيت هاى سياسى، شخصيت هاى   است كه كه ما مى توانيم روشنفكران

  .سياسى بايد بتوانند كه از اين قانون استفاده بكنند مستقل ملى ، احزاب 
، يا   هر چند موانعى كه درقانون احزاب. همانطور ما مى بينيم كه قانون احزاب وجود دارد

است ولى خود قانون احزاب يك   از طرف يك تعداد كسانيكه درقدرت شريك هستند،  بعضاً
كه قانون انتخابات عنقريب همانطوريكه  همانطور ما مى بينيم. نوع فرصت بسيار خوبى است

ما اينرا قبول مى   .دارد كه بزودى توشيح شود و در اختيار مردم قرار بگيرد  تصويب شده ، امكان
احزاب ، دراين قانون انتخابات، بسيار كمبودى هاى وجود دارد، ولى به چه   كنيم كه در اين قانون

در  در وجود يك حكومت مصلحتى ؟ . اتمه بدهيم شكل ما مى توانيم كه به اين كمبود ى ها خ
يگانه راهى كه ما بتوانيم به اين همگى مشكلات ها . هرگز نه وجود يك حكومت سازش كار؟ 
هر چند شايد درانتخابات ما به مشكلى مواجه شويم هرچند شايد . خاتمه بدهيم، انتخابات است

نتوانيم    رست نباشد ، مثبت نباشد، يعنى ماكه آرزوى ماست به آن شكل د  آنقدر نتيجه انتخابات 
اعتبار از امروز   حالتيكه فعلاً   يك شوراى ملى خوبى را داشته باشيم، ولى مى شود كه از اين

است، به اساس توافقنامهء بن دولت انتقالى اسلامى افغانستان به مدت  سرطاناول   فردا  يعنى،
هم اين حكومت را به    اضطرارى افغانستان  گهءهجده ماه الى دوسال مشروعيت داشت، ولويه جر

دوست ها بحث   اين مدت توانست كه وقت بدهد، اما به اساس مشكلات هاى كه ديروز سرآن
درافغانستان   راجستريشن  صاحب به آن اشاره كردند كه پروسهء   جناب احدى  كردند ، خصوصاً
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انتقالى اسلامى افغانستان مى تواند كه نسبت عوامل گوناگونى كه بود ، به تعويق افتاد و دولت 
قبول بكنيم ما همه اينرا قبول بكنيم   انتخابات را به تعويق بيندازد ، بيائيد   تاريخ اول ميزانتا 

ما باز هم اين مرحله را تمديد بكنيم؟ هر چند اين مرحله تمديد مى . ولى بعد از اين چه خواهد شد 
با ور ملت نسبت نه تنها    تان زياد مى شود، به همان اندازهشود به همان اندازه مشكلات درافغانس

لذا من به اين . به دولت بلكه به شخصيت هاى سياسى شان، به احزاب سياسى شان كمتر مى شود
  سياسى بايد صادقانه به مردم خود مراجعه بكنند  علاقه مند هستم ، به اين باور هستم كه احزاب

بحث    رين دو روز از يك طرف من بسيار خوشحال هستم واقعاًخواهند، دبو از مردم خود كمك 
پريشانى من منحيث يك جوانى كه سى  . هاى بسيار مهمى شد ،از طرف ديگر من پريشان هستم

جز بيچارگى جز تهديد، جز تهمت، خبر دسيسه، جز   جز جنگ،  وشش سال عمر دارم درين وطن
علاقمند هستم كه اگر ما   لذا من. ى را نديده امجز كشتار، جز زندان، جز فرار هيچ چيز   توطه،

بتوانيم يك حكومتى را بوجود بياوريم و در راستاى يك انتخاباتى كه به حد اقل مشكلات خود 
نمى خواهند    مردم هيچوقت. مردم از ما چه مى خواهند ؟ امنيت. بهتر خواهد بود  خاتمه بدهيم،
  واقعيت اينست كه مردم. ز بحث كرديم ، آنها بشنوندكه ما ديروز بحث كرديم يا امرو   سر مسايل

از نام   چرا باور ندارند؟ علت اش اينست كه. اشاره كردم باور ندارند   كه پيشتر نيز  ديگر به احزاب
  براى تماماً  استفاده هاى ناجايز ى شده ، من مى خواهم كه پيشنهاد بكنم،   مردم متاسفانه ،
لار امروزى ما تشريف دارند يا سر راه حل هاى واقعاً بخاطر محترمى كه در تا   شخصيت هاى

منافع ملى، از سليقه هاى شخصى خود بگذرند، بيايند ، همين پروسهء   منافع ملى ، فقط بخاطر
من باور كامل . خوشبختانه جامعهء جهانى نيز از آن حمايت مى كند  كه يا همين فرصتى كه فعلاً
درست بدهيم ، مردم   خود امتحان  ه مى كند ، اگرما بتوانيم به مردمدارم كه مردم نيز ازا ين حماي

خود را تعين بكنند، مردم خود را احساساتى نسازيم    خود را تشويق بكنيم كه خودشان سرنوشت
احساسات قومى شان را، سمتى شان را ، مذهبى شان را تحريك نكنيم، مردم واقعاً مى   ،

 الراگر ما به مردم خود بگوئيم كه نبايد تو بخاطر صد د. ى بروندخواهند كه به پاى صندوق هاى را
رف يك ماهت باشد توخود را بفروشى، اگر ما به مردم خود بگوئيم كه وقتى كه تو در صكه شايد م
فقط بخاطر اخذ پول، آيا وقتيكه يك ماه ، مصرف يك ماهيت تمام   صندوق راى ميروى كه  پاى

اهى براى دايم درافغانستان يك ثبات سياسى، ثبات اقتصادى مليى كه مى خو  شد تو شوراى
ديگر از آن هيچوقت نمى توانيد آرزو داشته    ملى كار بكند،   وبلاخره در راستاى تامين وحدت
صد دالر فروخته ى، من علاقمند هستم كه به اين شكل با مردم   باشيد، بخاطر اينكه تو خودرا با
دوست ها   بيشتر از اين من وقت. بكنيم  از اين شانس استفاده خود صحبت كنيم و از اين فرصت و

باشد،    اگر وقتش آمد بازشايد سر مسايل ديگرى صحبت بكنم كه شامل آجندا  نمى كنم،  را ضايع
   وضع اقتصاد افغانستان كه ما به اين ارتباط حزب جمهورى خواهان افغانستان   راجع به   مثلاً
ما هر چند طرفدار بازار آزاد    د ، كه من همينقدر اشاره مى كنم كهارتباط بحث هايى دار  دراين

  .هستيم ولى رسيدن تا آن مرحله 
  داكتر نيلاب مبارز   :مبارز 
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   من آرزودارم چيزى كه مردم مى خواهند كمى بگويم  در مسئله انتخابات  .بنام خداوند بزرگ  
خلاصه مى خواهند دو آزادى داشته  وبه صورت بسيار خلاصه ، فكر مى كنم كه مردم به صورت

هردوى اين بسيار اساسى مى باشد بخاطر اينكه . يكى آزادى از ترس ، يكى آزادى از نياز. باشند
را    مثلاً نتوانند بروند به پاى صندوق هاى راى، اين خودش يك پرابلم بزرگ. بترسند  اگر آنها

  .آورد  وتطبيق انتخابات بوجود خواهد   براى تطبيق ديموكراسى
سنجر صاحب نيز گفتند وقتى كه آنها مجبور شوند   نياز عين چيز است ، بيشتر   درمسئله

   بخاطر يك لقمهء نان صد دالر يك كارت خود را بفروشند ويا اينكه قسميكه ما خبرداريم بروند
 كه اينها اينست   مجبور شوند كه ترياك بكارند عوض يك چيزى كه به نفع ماست، تمامش مسئله

اينها از آن برخوردار نيستند و   از دو آزادى خود كه عبارت از آزادى از ترس وآزادى از نياز است
فعلاً مطلقاً تاثير خواهد كرد چوكات حقوقى براى اين پروسه انتخابات   انتخابات هم   در پروسه

   كه در آنبوده ما نمى توانيم كه چيزى را كه خود ما در زير يك خيمهء   درست شده هر قسميكه
نماينده گان ملت به هر شكلى كه بوده يكجا شده اند وآن بلاخره يك وثيقه را از آنجا خلاص 

هنوز نخوانده ايم كه   دوباره سرآن بيائيم وقانون احزاب عين چيز است ، قانون انتخابات    كردند
  مانطوريكههاى كه تصويب شده ه   مى برآيد، يك شرط اينهم دارد تمام اين وثيقه   انشا االله

امكان تطبيق انتخابات دراين سه ماه آينده چه شرط دارد؟ . تصويب شده، همانطور تطبيق شود
مردم بدون ترس بتوانند كه بروندبه صندوق راى ، راى خود را بدهند اما تمام اينها به    يكى اينكه

مسئله صورت مكمل راجستر نشده ودرسه ماه آينده بسيار مشكل است كه راجستر شوند كه 
بسيار اساسى است وديگر اينكه مسئله امنيت است كه چطور اينها نترسند وبروند بصورت 
آزادانه گپ خود را بگويند، يك موضوع ديگر است كه آيا دراين سه ماه تابحال ما بصورت 

نشر نشده ، مسئله خود كانديد ها   مشخص از كانديد هاى محترم چون تابحال قانون انتخابات
فردا اين رسمى    خوب فردا يا سپس. ت ، رسمى نشده هنوز مطلقاً اگر من غلط نكنممعلوم نيس
خود را پروژهء سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى چيزى را كه    آيا وقت دارند كه پروژهء. خواهد شد

حكومت مردم    مردم بدهند وبايد كه ما اصل ديموكراسى را تطبيق كنيم   مى خواهيم كه به اين
مردم وقتيكه نداند كه كانديد چه پروژه سياسى ، اقتصادى و . توسط مردم  بخاطر مردم و

دارد؟ آيا   مردمى براى اين مردم وجود اجتماعى دارد چطور ما مى توانيم بگوئيم كه يك حكومت 
تماماً سوال ها   خود را تهيه كنيم آيا تيار است يا نه؟ اين  ما اين وقت را داريم كه تمام اين پروژه ء

رگها اينجا نشسته اند آيا بزت كه انتخابات را به اين مدت كوتاه تحت سوال قرار مى دهد و ييس
  .جوابهاى وجود دارد من صرف به خود صلاحيت اين را نمى دهم كه چيز ديگر ى بگويم 

  نام اين بيانيه دهنده معلوم نيست
  : عبد الحسيب آرين 

، انتخابات يك سوال حتمى براى  درست است سنجر صاحب هم فرمودند درمورد انتخابات
انتخابات بايد مسئول خود را پيدا  راههمهء ملت افغانستان است كه بايد مردم افغانستان از

ولى مشكل اساسى درچه است ؟ مشكل دراين است كه ما به يك مشكلات . بكنند وتعين بكنند 
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شهر  ىبگوئيم درچهار كوربسيار قوى درتمام نقاط افغانستان مواجه هستيم ، اينطور نه كه ما 
هستيم ولى در حدران و در منگل و در بعضى جا ها ى ولسوالى هاى ديگر تا   كابل ما كاملاً موفق

همين حالا هم به مشكلات مواجه هستيم وهمهء دوستان از طريق راديو هاى خارجى وراديوى 
  اسلامى داخلى هميشه در جريان هستند كه حملات گروپ هاى مخالفين دولت انتقالى

دوستان ما به اين نظر هستند كه حتمى وضرورى بايد . افغانستان هنوز هم فعاليت مى كنند 
ومن هم موافق به همين گپ هستم كه بايد انتخابات . درهمين وقت معين اش بايد شود   انتخابات

 همگى ما تلاش نكنيم ، سعى  اگر ما در مجموع واقعاً ىدرهمين وقت معينش بايد شود، ول
نكنيم، زحمت نكشيم، منحيث مسئولين خود را وظيفه ندهيم، خود ما در برابراين ملت نرويم 

به   وقناعت واقعى را و تفكر ملى را براى مردم خود بيان نكنيم، ما چه خاصا مى توانيم كه برويم 
د كه بايد يكى از دوستان ما روز قبل اشاره كردن. هر نقطه وآنجا انتخابات آزادى را براه بيندازيم 

ما هم به اين گپ موافق هستيم كه وقتى معياد آقاى كرزى پوره مى شود . آقاى كرزى استعفا بدهد
ويك مشكل ديگر هم است كه اگر ما سراين گپ ها پافشارى بكنيم خداى . بايد استعفا بدهد 

يم كه ما باز بوجود نيايد باز ما به يك حالت ديگرى روان نشو  ناخواسته خلاى قدرت در وطن
حكومت كمونيزم را سقوط دادند،   عين حالتى كه ما در آغاز حكومت برادران ماكه مثلاً آمدند 

را ما   اين كه. كشانيده شد  دراين وطن داخل شدند و اين وطن به يك حالت ديگرى  آمدند
. ازهيچكس پت هم نيست و به هيچكس پنهان هم نيست ، چيزى است كه همه به چشم خود ديده اند

گر سراين گپ ما باز پافشارى بكنيم كه گويا ما يكه تازى بكنيم درين وطن وهمگى مامى توانيم ا
چرا اين ملت حالا وقتى انتخابات را مى پذيرد، وقتى . ميدان را ببريم، اين نا ممكن است
ن اينطور نيست كه ما هر كدام ما در برابر اي. ملى باشد   كه واقعاً  شخصيت هاى ملى را مى پذيرد

همگى . ملت درك كرده، احمد راهم محمود را هم. ملت برائيم صحبت بكنيم بگوئيم ما ملى هستيم
پافشارى داشته باشيم   اگر ما به اين گپ. را دانسته كه كى واقعاً ملى است و كى واقعاً ملى نيست

خود   وبيچارهءدرآئيم با چند روپيه پولى كه داريم و اين پول را به مردم مظلوم   كه گويا ما احمد
جنايت وبزرگترين    بدهيم وباز هم اهداف شوم خو درا برآورده بسازيم درين جامعه، اين بزرگترين

  .خيانت ما خواهد بود 
بسازيم   انسانى   بيائيم با اين حرف، يكجا متعهد شويم كه بايد واقعاً جامعهء را يك جامعهء

صلح هم از ما خواهد بود ، همگى    خواهد بود ، از ما خواهد بود، زراعت هم از ما   بعداً انتخابات
خود را جامعهء انسانى نسازيم و   آرامش دراين وطن خواهد از ما بود تا زمانيكه با جامعهء

دهيم ، هيچگاه نمى توانيم كه ما بطرف انتخابات نملت خود انجام   مسئوليت واقعى را دربرابر
  .نند بالاى ما بحث بك   آزاد برويم و مردم   كاملاً

  : احدى داكتر صاحب 
اول اينكه تقسيم . عرض كنم عمومىمى خواهم ابتدا يك چند نكات   به ارتباط انتخابات

ذيق    اوقاتى كه دربن براى افغانستان وضع شد، من فكر مى كنم يك تقسيم اوقات فوق العاده
نون احزاب تهيه درظرف دويا دونيم سال اينكه قانون اساسى نوشته شود و تصويب شود، قا. بود 
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شود ، قانون انتخابات تهيه شود و امنيت درافغانستان برقرار شود وشرايط انتخابات برقرار 
بسيار ذيقى بود اما درآن وقت مافكر مى كرديم كه    شود، من فكر مى كنم كه يك تقسيمى اوقات
  شكلاتحل شود ولى فعلاً مى بينيم كه يك كمى م   ممكن در دونيم سال همهء اين مشكلات

داشته باشد، ممكن  قصورى  قسمت   دراين  برقرار است، ممكن حكومت تااندازهء  ازاين ناحيه
مقامات ملل متحد تا اندازه هم دراين قسمت تا اندازهء قصورى داشته باشد ولى ثقل وظيفه هم 
 بايد درنظر گرفته شود من فكر مى كنم كه اگر حكومت بسيار جد وجهد هم مى كرد، ملل متحد

   به ارتباط. قسمت يك كمى كم مى آمدند   بسيار جد وجهد مى كرد باز هم امكان اين بود كه دراين
صحبت كردند، ما در يك حالت    انتخابات، ما همه مى دانيم ، دوستان بيشتر دراين ارتباط

به استثناى   محيط مجهول سياسى به چه معنى؟ تابه حالا. محيط مجهول سياسى حركت مى كنيم
ما چه خواهد بود؟   ، سيستم انتخابات ستچند نفر براى ما حتى سيستم انتخابات معلوم نييك 

من . رياست جمهورى نيست، منظور من از انتخابات پارلمانى است   منظور من از انتخابات
مسوده قانون انتخابات را ديده ام و ازآن مسوده اگر تغير نكرده باشد، يك هفته يا دو هفته پيش 

  .يده ام آن را د
اما ازاين اكثريت مردم . شكل انتخابات به شكل انتخابات متناسب به سطح ولايتى مى باشد

درحاليكه سيستم انتخابات تاثير بسيار زيادى مى كند براى اينكه چه نوع يك . خبر ندارد
اين يك چيز بسيار مجهول است كه . استراتيژى انتخاباتى يك حزب يا يك فرد به پيش مى گيرد 

به شكل    در عين حال، براى اينكه انتخابات. ن فكر مى كنم فعاليت همهء ما را مختل مى سازد م
سيستمى متناسب درولايت عملى شده بتواند، ما بايد راجع به احصائيه گيرى عمومى مملكت  رب

  .واضح و موافق باشيم    فوق العاده
چنين شنيده مى شود . جود نيستاصلاً هيچ خبرى دراين ارتباط مو  به ارتباط احصائيه گيرى

احصائيه يك موضوع مشكل   كه رياست عمومى احصائيه،احصائيه گيرى كرده ولى موضوع
كامل بعد از تحت   كشور، من فكر مى كنم بايد احصائيه گيرى با شفافيت   سياسى است دراين

ما را جع به  بايد صحبت مى شد كه  نظارت مقامات بين المللى و در مطبوعات هم به آن ارتباط 
فرضاً يك ولايت من فكر مى كنم كه دويا . احصائيه گيرى يك مفكورهء بسيار واضح مى داشتيم

سه مليون نفوس دارد ويك روز ديگر ممكن رياست احصائيه براى شان بگويد كه از پنج لك نفر 
يك بايد در همان وقت حل شود و اين   فكرمى كنم اين مشكلات. بيشتر دراين ولايت نيست 

مجهول ديگر اينست كه حتى شرايط كانديدى ،   مشكل كلان رابراى ما به ميان مى آورد،
شده ، براى    گذاشته لىاينجا شرط ما. مثال  به صورت. هم معلوم نيست   كانديدا ها براى پارلمان

شود ، بايد يك مقدار پول به پيش حكومت بگذارد واگر   يك كسى به پارلمان كانديد  اينكه
خوب اينرا اكثريت مردم . درآن صورت آن پول را از دست مى دهد از سه فيصد راى بردند  كمتر

من خودم طرفدار  . سيستم انتخابات متناسب اكثر مردم با آن عادى نيستند اصلاً. نمى داند
سيستم انتخابات متناسب هستم و ما حتى درمانى فستوى حزب خود تقريباً ده سال پيش اينرا 

به    بايد سيستم انتخابات متناسب رايج شود، فعلاً  ه بوديم كه به سطح كل مملكتپيشنهاد كرد
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سطح ولايت انتخابات متناسب شده ما از اين تقدير مى كنيم ولى اكثريت مردم حتى سيستم 
انتخابات متناسب را به صورت صحيح نمى دانند شرايط كانديد هم به صورت واضح معلوم 

تاريخ انتخابات پيش از پيش اعلان مى شود، كه به آن اساس مردم درمسايل انتخابات . نيست 
چه درافغانستان . ستراتيژى انتخاباتى خود را تعين كند انتخابات يك چيز بسيار قيمت است

به صورت صحيح  را واگر مردم مصرف خود  باشد چه درامريكا باشد، انتخابات مصرف كار دارد
كه چهار ماه را  اينىكمپ  ستراتيژى انتخاباتى كه چهار ماهبودجه اش را تيار كرده نتواند يك ا

  .دربرمى گيرد آن فرق دارد نسبت به كمپاينى كه يك سال را در بر مى گيرد
خوب، من بعضى ازاين مسايل را ياد كردم كه منظورم از يك محيطى مجهول انتخاباتى چه 

   ستريشن هم است كه دراينراج  البته درپهلويش موضوع. است، اين موضوعات را ياد كردم
ارتباط من تابحال نمى دانم كه آيا داير شدن انتخابات منوط و مربوط به اين است كه ما به يك حد 
هاى   معينى مردم را راجستر كرده بتوانيم و يا كدام شكل ديگرى دارد؟ بعضى اوقات من تبصره

اين ارتباط يك تبصرهء داشت و آن را تقريباً دوسه روز پيش دفتر يونيما در  مقامات بين المللى
ممكن حتى درماه سپتامبر   نيست كه   تعبير شده مى تواند كه تابحال هم حتى ثقه يى طورىتبصره 

واين يك حالت بسيار مجهولى است كه زندگى سياسى كل . يا درماه ميزان انتخابات داير شود 
يس صاحب كرزى را هم بسيار مارا بسيار مشكل ساخته و من متيقن هستم كه زندگى سياسى رئ

حالا به صورت مشخص مى گوئيم كه اين پيشنهاد ما و يا نظرات ما به . براى شان مشكل ساخته 
انتخابات ورول احزاب به انتخابات چيست؟ همانطوريكه امروز صبح بحث كرديم،   ارتباط
يجه رسيده باشيم كه اميد مان اينست كه كل ما به اين نت. ركن عمدهء ديموكراسى است   انتخابات

د است كه افغانستان از سيستم ديموكراسى پيروى يبراى افغانستان ديموكراسى خوب است و ام
  براى اينكه يك انتخابات. ديموكرات شده نمى تواند  اما هر انتخاب، يا هر نوع انتخابات. كند 

اصرار مى كنم كه مردم را ما ديموكرات بگوئيم بايد انتخابات مالاقل آزادانه باشد وخودم حتى 
بدانند كه فرق بين كانديد اها   راى دادن غير آگاهانه بدون اينكه. بايد بصورت آگاهانه راى بدهند 

اما لاا قل آزادانه باشد . چيست، من فكر مى كنم كه يك كار خطرناك و بى مسئوليت است 
و هم مصئونيت راى  وآزادانه انتخاب آزادانه وقتى صورت مى گيرد كه هم مصئونيت كانديد

دهنده تضمين شده باشد و اگر مصئونيت كانديد تضمين نشده باشد، اصلاً كمپاين صورت 
نمى تواند و اگر كمپاين صورت گرفته نتواند راى دهند گان فرق بين كانديد هاى مختلف   گرفته

انتخابات اين از لحاظ تيوريكى . وبين احزاب مختلف وپروگرام هاى مختلف را كرده نمى تواند
به اين اساس، اگر . آزاد ومصونيت يا امنيت يك ارتباط قوى تيوريكى و فلسفى بين خود دارند 

صورت مى گيرد و اميد ما اينست كه انتخابات صورت بگيرد بايد امنيت بصورت   انتخابات
  .عموم دركشور درست باشد 

بايد تضمين شود و اين  مصئونيت راى دهنده هم. مصئونيت كانديد بايد اطمينان داده شود 
تضمينات ما نمى توانيم كه از مقامات ولايتى كشور قبول كنيم ، اين قسم تصديق را بايد از 

بخاطريكه به . بلى اين حالت انتخابات درين كشور خوب است مقامات بين المللى ما بگيريم كه 
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خواهم كه باز دراين  من نمى. عوض انتخابات قلابى بهتر است كه هيچ انتخابات نداشته باشيم 
شود، بايد انتخابات لا    من طرفدار انتخابات هستم ، بايد انتخابات. فهمى شود   غلط  ارتباط

  اينست كه راستى انتخابات   حكومت ومقامات بين المللى   اقل درماه ميزان شود ولى وظيفهء
  رقرار باشد وحالتدركل كشور ب  اين معنايش اينست كه امنيت. صورت بگيرد   آزاد وصادقانه
به هيچ وجه اينرا در بعضى ولايت مطمئين شده نمى توانم   كه من فعلاً  طوريست  امنيتى مملكت

كه آنجا يك كانديد ى برود و مخالف نظريات يك والى ويا يك قوماندان ابراز نظر راجع به 
را تضمين  موضوعات كرده بتواند ومصئونيت وى را كسى تضمين كرده بتواند واين مصئونيت

دراين ارتباط من طرفدار اين . اين قسم مصئونيت را از دولت ومقامات بين المللى البته خواهانيم 
تعداد شان زياد باشد ، يعنى خدا كند كه به   هستم كه درانتخابات ناظرين بين المللى فوق العاده

  .چندين ناظر بين المللى باشد    انتخاباتى   در هر حوزهء. هزار ها برسد
اگر آنها مصئونيت جانى كانديد و راى دهنده را تضمين كرده نتوانند لااقل دروقت بسيار كم به 

راستى درفضايى    تمام دنيا همين موضوع را برساند كه انتخابات دريك محل خاصى افغانستان
به ارتباط احزاب . مصئونيت وآزادى صورت نگرفت وبه اين اساس مشروعيت خود را از دست داد

  احزاب بديل هاى مختلف را براى مردم تقديم. زاب چندين وظيفه دارد در يك ديموكراسى، اح
احزاب ما راستى موضوعات عمده را مطرح كنند كه در حالت فعلى   اميد است كه. مى كند 

احزاب . كشور چيست و موقف خود را به بسيار صراحت به دولت ابراز كنند  موضوعات عمدهء
دريك فضاى مدنيت   يك فضاى صميميت اگر نگويم لااقلدرخود را البته  وظيفه دارند كه فرق

  كانديد هاى خود را براى جامعه  فرق خود را با ديگر احزاب بگويند و احزاب وظيفه دارند كه
كار ها است، ولى اميد است    من نمى دانم كه احزاب ما تا كدام اندازه فعلاً آمادهء اين. پيش كنند

يك پروگرام خود را پيش كنند و هم در راجع به كانديد هاى خود فكر   كمى هم كه دروقت بسيار
من مسايل ديگرى هم دارم . واحزاب  كنند، كه اين بسيار البته مهم است دررابطه به انتخابات

برايم پيدا شود كه يك نتيجه گيرى را جع به اين سه موضوعى كه    اميد است كه باز در اخير موقع
  .بيشتر دراين ارتباط گپ بزنم    آنرا بگوئيم ديگر نمى خواهمبحث كرديم ، 

  مى رسد به پدرام    نوبت: مبارز 
انتخابات نكاتى مطرح شد كه همه اتفاق داريم برسرديموكراتيك   وقانون  دربارهء انتخابات

. بودن انتخابات، مصئونيت كانديدا ها ومصئونيت مردم كه راى مى دهند و انتخاب مى كنند
اعتماد هستيم نسبت به صداقت حلقات  ىاز اول بما  ان فرمودند جناب آقاى سنجر هم كهدوست

معينى دردولت انتقالى وبه همين ترتيب كميسون انتخابات به چند دليل، اول موقعى كه مهم 
رف واقع مى شود كه نمايند صترين سند ملى كشور واين مردم خود قانون اساسى مورد جعل وت

جرگه تصويب كردند، بحث قانون انتخابات، جعل كردن درجريان راى گيرى گان ملت درلويه 
دستبرد بزنند درراى و درصندوقها، يك چيزى به نظر من محتمل است منطقاً اگر نمى    واينكه

شود نگران بود نسبت به اين پروسه درقانون اساسى نه تنها درسه چهار    گوئيم قطعيست ولى مى
جناب داكتر صاحب رهين ديروز و امروز . كه غير قانونى است مورد تصرفاتى صورت گرفته 
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فرمودند كه بحث زبان نكنيم من فقط يك نكته را مى خواستم بگويم كه حتى در اين قانون 
اساسى تاكيد شده كه يك سرى اصطلاحات وواژه گان ملى وجود دارد كه همهء مملكت با هرزبان 

من    .مثلاً واژهء پوهنتون بجاى دانشگاه. ار ببرندوفرهنگى مكلف اند كه اين واژه گان را بك
فارسى زبان هستم و از واژه دانشگاه مى خواهم استفاده بكنم ولى درتبليغات رسمى دولت 

به اين قانون اساسى   هميشه اين كلمه بكار برده مى شود براى اين مطرح مى كنم كه مااولاً نسبت
مسئله دوم دررابطه با قانون . قانون اساسى است داريم ويك مشكل جدى ما با اين    چقدر بحث
تا آنجائيكه ما اطلاع داريم شرايطى وهفت خوان هاى در قانون انتخابات . است  انتخابات

يعنى وضع . آشكار باماده شصت و دوى قانون اساسى مغايرت دارد طورپيشنهاد كردند كه ب
ا درماده شصت و دوى قانون اساسى هيچ برروى كارت ها كه م  كردن پول ياده هزار راى جمع كردن

ول بكنيم به قانون ديگر يا به شرايط ديگر يا به بحث حشرطى نداريم و هيچ جاى نگفتيم كه ما م
هاى اضافى ديگر ، ما گفتيم وقتى واجد اين شرايط است و مسلمان است و اين است ونقش 

دو، آنجا ما . رياست جمهورى حقوق بشر نكرده و چهل ساله است مى تواند كانديدا بشود براى
قانون انتخابات كه ده   داريم كه راى دهى سرى خواهد بود وبعد اينجا مى فرمايند مسئولين  بحث

بروى كارت ، يعنى اصل سرى بودن انتخابات با توجه به همين   هزار راى بايد آماده بشود قبلاً
دولت، اگر اين كانديد   اگر اين  .كارى قانون اساسى با ززير پا قرار داده مى شود و اين يعنى جعل

وچرا اينقدر آدم براى رسيدن به   ها اگر اينها آدم هاى ملى هستند ترس ونگرانى شان از چه است
را جعلى   قانون انتخابات. ملى را جعل بكند  قدرت فريب كارى بكند كه حتى قانون اساسى

، اين به اضافهء پول هاى كلانى چند مليارد   برخلاف قانون اساسى ارايه بكند   بكند، راه حل هاى
دالريست كه از طريق آن انجيو ها باز خرج انتخابات وكارسياسى وخريدرى مى شود درمناطق 

اينكه چاه    مدر تخار و دركندز كه من مطلع هستم بنام انجيو بنا   مختلف اين پولها مى رود منجمله
از كجا . وپول مى دهند و كارت توزيع مى كنند درواقع راى مى خرند  مى كنيم ، سرك مى بريم،

   روشن نيست همان ترتيب كه آقاى   مرزش   بدانيم كه چند هزار آدم از فلان مرز، سرزمينى كه
موقع كه دوصدو پنجاه نفر از . نمى آيند و وارد نمى شوند   درانتخابات  منصور فرمودند،

وبه تحصيل مى روند كه مردم و اين ملت    وزيرستان بجاى فرزندان خود اين مردم بورس مى گيرند
خبر ندارند از كجا مى توانيم مطمئين باشيم كه يك مجموع عظيمى از همان قبايل ازاين مرز نمى 

  گذرند و درانتخابات سهم نمى گيرند؟
لحظه درجنوب كه عكس ندارد، هيچ سندى ندارد، مشخص   توزيع شده همين  كارت هاى

ما جداً و    و آقايان ، آقاى نجفى،   ها   يونيما هم هستند خانم   نست ازنيست، بنابراين بحث ما اي
كه    ما اعلان بكنيم تربيون   از همين   بگوئيم به مقامات بين المللى از همين جا  ما مى خواهيم  جداً

   ما. اين ترتيب انخابات ديموكراتيك نخواهد بود، برخلاف قانون اساسى است   اين انتخابات به
اول ما جمعاً خواهيم رفت و استعفا خواهيم داد به رسم اعتراض، . خواهيم كرد درآن صورت دو كار

شهر به شهر ولسوالى به ولسوالى ده به ده خواهيم   حالت دوم اينست كه ما تيم خواهيم ساخت
را تحريم بكنند و در اين انتخابات دروغ سهم   گشت و از ملت خواهيم خواست كه اين انتخابات
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كه مطابق فيصله هاى بن سرموقع معين   كرزى  آقاى از  كرزى خواهش مى كنيم  ما جداً از. د نگيرن
جمعى چندين هزار نفرى در سرتاسر شهر    اگر استعفا ندهند ما به تظاهرات دسته. استعفا بدهند

 بيايند و سرموقع استعفا   هاى افغانستان دست خواهيم زد و آنجا ما از اينها خواهيم خواست كه
بنابراين تقاضاى ما اينست كه با اين جعل كارى ها كار را به بحران نكشانند ، مشكل . بكنند

ايجاد نكنند درموقعيت هاى قرار ندهند كه به اضافهء اين مشكلات باز ما به مشكلات ديگر ى 
 تقاضا داريم، از اعضاى  بنا براين ما اميد وارهستيم ، از مقامات بين المللى.   مواجه شويم

محترم دولت انتقالى اسلامى افغانستان تمنا مى كنيم از اقشار و گروه هاى اجتماعى مى خواهيم 
نسبت به اين مسئله برخورد مسئولانه بكنند و با مسئوليت بايد برخودر صورت بگيرد و نشود ما 

اضع اين مو  كه از اين تربيون ها و از  را در موقعيت هاى قرار ندهند كه باز ما مجبور شويم
جدى ترى مطرح خواهد شد، پولهاى كه به    خيلى   بكنيم ، باز آن موقع بحث هاى  دراينجا استفاده

ما تصميم  صتما درايم،سند هاى هم ما در اختيار داريم كه سرفر   مصرف رسيده ، اطلاعاتى هم
   دولت را مورد بررسى قرار دهيم مخصوصاً   اقتصادى   دريك سمينار برنامه هاى  داريم
بين المللى    درهمين سمينار در اختيار نيروهاى   وزارت ماليه را و ما اين اسناد را  روگرامهاىپ

ها چه بوده ما   كشور قرار خواهيم داد كه اين پولها در كجا مصرف شده ، اين پروژه  وژورناليستان
معين، طى يك  اميد وار هستيم بتوانيم در فرصت  اسناد كامل داريم دراين زمينه كه ما انشا االله

  .اين اسناد وزارت ماليه دولت محترم انتقالى را در اختيار ملت قرار بدهيم  مىسمينار عل
عرض كنم من خواهش   زهء دوستان محترم مى خواهم فقط يك جملهامن به اج  :داكتر رهين 

عالمانه و اكادميك    نكردم كه دربارهء زبان كسى صحبت نكند، اما بخاطريكه صحبت هاى
ازاين نيست كه در بيرون    تان كه دراين محيط پرمدارا وتحمل مى تواند مطرح شود قابلدوس

خود   ما وظيفهء. اختلاف شود    دراين موقعيت حساس سبب ايجاد  مطرح شود و خدا نا خواسته
و نشر نكنيم چيزى را كه در    مى دانيم دروزارت اطلاعات وفرهنگ كه به سلامت ملى بينديشيم

كردن در هر مسئله يى كه شما بخواهيد ، كار خود تان است    شود و الا صحبت  افتراق  جامعه سبب
.  

  :مبارز
  :حالا سخن را مى گذاريم به كاظمى  

من فكر مى كنم كه ماحصل بحث هاى يك و نيم روزه وتقريباً دوروزهء ما   درمورد انتخابات
تشكيل دهندهء ملت، تا استحكام  عنصر تعريف ملت تا عوامل اصلى  مى شود كه از   وشما همين

انتخابات   ختم مى شود كه يكى از اساسات كار ما   ملت تا ديموكراسى، برمى گردد، به اين نقطه
ها و   گروپ  واحزاب  همه جانبهء هر فرد افغان   است و برداشت شخصى خودم اينست كه تلاش

شده   جامعهء جهانى متمركز  همچنان دولت افغانستان و ملت افغانستان دراين راستا به كمك
هم بازفكر مى كنم كه يك كمى . شود   شكل واقعى درداخل افغانستان برگذار   انتخابات به  كه

واستدلالى تربسازيم و در هر مورد معين يك كمى با حوصله مندى صحبت   بحث را به آرامش
  درمورد. است مورد اتفاق دولت و ملت است بحث انتخابات   چيزيكه   بكنيم بخاطر اينكه
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هيچ شكى نداريم و هم باور هاى ما   درداخل افغانستان هيچ كدام ما وشما   ضرورت انتخابات
و هم ضرورت فعلى و آيندهء افغانستان و هم تعهدات دولت و ملت افغانستان براى اينست   وشما

شود ، برگذار شود ، واقعى برگذار   درست  وانتخابات  حتماً برگذار شود  كه انتخابات
قانون اساسى . گذاشته مى شود   بخاطريكه سنگ تهداب افغانستان با همين انتخابات

   افغانستان به عنوان يك سند معتبرو ره گشاى حركت دولت وملت، تاكيد ش براين انتخابات
، تاكيد ش بر   حركت هستيم   هم ما و شما درهمين بستر در حالت  معاهدهء بن كه تا هنوز. است 
  .تخابات است همين ان

   درارتباط. ها را تا هنوز انجام داده است   اما ببينيم كه كار به كجا رسيده و دولت چه فعاليت
انتخابات ودرحال نهايى شدن   روى قانون  هكار خود را متمركز ساخت  كار دولت اول اينكه دولت

وير مجالس ابراز نظر وبعد از اينكه اين بيرون داده شد ، مى تواند كه دوستان ما با تد. است 
سراين مسئله كار   اينست كه با اشتياق كامل دولت   اما حرف. نظرات خودرا مطرح بكنند    كنند،

كرد، و هر چه گفت ساده تر و اجرايى تر شود بهتر خواهد بود بخاطريكه خيلى از موسسات بين 
وجود مى آورد ، با توجه به ابهامات زيادى را ب  خيلى  را تر تيب داده بود كه   المللى پيش نويسى

سعى كرد از هر راه . مردم ما وشما و اين يك نوع مغلقيت را در كار ايجاد مى كرد   تجربهء   عدم
نقطهء ديگر اينست كه دولت بود كه تاكيد كرد . ممكن در جهت ساده شدن كار قدم برداشته شود

نكه يكى از خواسته هاى مهم بخاطر اي  خابات رياست جمهورى و پارلمانتهمزمان بودن ان  روى
قضيه، دولت آمد طرح خود را   ما در لويه جرگه بود و تاكيدات فراوان داشتند روى اين  هموطنان

و دلايل اش   همزمان برگذار شود   اين دو انتخابات  در كنفرانس برلين اعلان كرد كه ما مى خواهيم
و استحكام پيدا مى وشد ، قانون   را براى شان ارايه كرد كه خواست مردم افغانستان است

   نقطهء مهم. وقت گذرانى را دراين زمينه به پيش بگيرد    اساسى است و نخواست كه يكنوع
با جريان انتخابات همواره اعلان كرده كه   ديگرى كه دراين قسمت است، همكارى همه جانبه است

   تعهد يكه  يم بخاطر اينكهد مداخله هستيم ونه همچنان بى تفاوت مى نشينصدنه آنچنان مادر 
دوستان بزرگوار اصلاً . وبراى جامعهء جهانى داده شده بايد انجام شود  براى ملت افغانستان

در محافل بين المللى قرار مى گيرد بيشتر تحت فشار است كه بايد مسئوليت خود    دولت وقتيكه
يكى از گپ   المللى وشفافيت بين  ط با تاكيد ونظارتباترو درا  .انجام بدهد   را دراين قسمت

بين المللى صورت بگيرد در اين    بيشتر كوشش كرده دولت كه نظارت  هاى عمده همين بوده كه
هم كه بيشتر از حد مجال داده مى شود براى سازمانهاى بين المللى ، كار هم يك   قسمت و گاهاً

نم كه گاهاً اتفاق مى افتد كه من به صراحت بايد اعلان ك. تر انجام مى شود   كمكى باز پيچيده
كه ما . و كار روشنتر بوده باشد   دولت جنجال كند با موسسات بين المللى كه دراين كار عجله شود

كرد و شما مطرح   همين قسمكه احدى صاحب مطرح. دراين قسمت نمى شويم   وارد جزئيات
كه پيش داورى كنيم كه حتما   يمنرسيد   كرديد كه بايد شفافيت بوده باشد تاهنوز ما درآنجا اصلاً

چه صورت مى گيرد   نتيجهء انتخابات  ما پيش داورى كنيم روى. صورت مى گيرد   سوء استفاده
و درارتباط   امروز مى تواند كه ابراز نظر كند  ها است كه  و بلاخره همين احزاب و همين شخصيت
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   قضاوت قبل از وقت  حالا اين در حقيقت. بردارد    قدم  بين المللى  به شفافيت اين كار با موسسات
شما مطرح مى كنم، بحث موانع   در قسمت بعدى كه من خدمت. است كه ما وشما انجام مى دهيم 

كه چرا كار به   يخن يكديگر را نگيريم   موانع اصلى را بيائيم حالى فوراً ما وشما  .اصلى است
يك افغان مى توانيم به   ها را به عنوان  بحثكنيم هر يك ازاين   اگر تفكيك   كندى پيش مى رود؟

قسميكه يكى از برادر ها ودوستان ما    موانع اصلى چه است همين. منطقى تر هم برسيم  نتايج
ملت و گذشته ء ملت صحبت كردند كه من وارد اين    درمورد ملت و تجربهء  مطرح كرد و آمدند

  .است   شماذهنى درجامعهء ما و  آن شرايط. نمى شوم   جزئيات
  سخنرانى سيد مصطفى كاظمى وزير تجارت

مردمى كه سال هابحران ديده، مردمى كه سال ها مشكلات ديده، ما و شما واقع گرا بوده باشيم 
به دهات، برويم به ولسوالى ها، برويم درنقاط مختلف افغانستان، ميبينيم شرايط   برويم در قريه

انستان وضرورت از اين بود كه بايد بيشتر مجال ذهنى فرق ميكند در بسيارى از نقاط افغ
بن بود، قانون اساسى افغانستان ما و شما را در يك زمان   ميداشتيم ما وشما، اما معاهده

بسيار محدود قرار داده كه خودش يكى از مشكلات اساسى است كه حال ما وشما بدون اين كه 
يگر خود دست مى اندازيم كه چرا چنين چيز شده ن هم ديخميكانيزم را اشتباه بدانيم آمده ايم و به 

.  
   بسيار عمده بحث شرايط ذهنى درداخل جامعه ما وشما و نقاط مختلف  لذا يكى از بحث هاى

حتى دولت افغانستان با قاطعيت اعلان كرد از . كشور ما وشما و جريان ثبت و راجستر شدن است 
ن بايد استفاده شود، از هر راه ممكن بايد خواست كه از معلمي   وزارت محترم تعليم و تربيه

  .استفاده شود كه اين كار به اكمال برسد 
وما و شما ميدانيم كه انتخابات در جوامع بسيار پيشرفته كه سيستم هاى بسيار منظم دارد، 
چقدر با مشكلات مواجه است كه در داخل افغانستان هم اگر شما در جايگاه كميسيون ، در 

مسئله بعدى بگذاريد صريح . د ، مواجه ميشديد با چنين مشكلاتيميبودجايگاه اجرائى 
ما . واخلاقيات وسليقه هاى مختلف درنقاط مختلف افغانستان است  تربگويم، وجود اسلحه

. ما هنوز مشكلات درداخل افغانستان داريم ! هنوز شكنند ه گى داريم برادر ان و خواهران عزيز
داخل كشور بوده باشيم گاهاٌ اصلاح طلبى درداخل افغانستان به در انبايد بيابيم صرف ذهن گر

حدى جدى مطرح ميشود، از طرف حلقات مختلف، بحدى جدى مطرح ميشود اصلاح طلبى كه 
اصلاح طلبان در   مواجه شويم كه همان  بن بست ديگر  اگر آن وقت اجرائى شود شايد ما به يك

ب بوجود آورديد شما انقطاب قومى وسمتى به وجود شود بگويد شما انقطا  برابر دولت ايتساده
يك مرحله ما در خط اصلاح طلبى قرا ر ميگيريم، در مرحله دوم در خط اعتراض قرار . آورديد 
آجندا داشتيد بالاى منطقه خاص آجندا   يد اين كار را حتماًدكه خوب شما سرعت دا  ميگيريم،

يد ، تجربه چند وقتيست كه ما و شما درداخل اشتيد و شما اين را داشتدداشتيد شما اين را 
  .افغانستان ديديم 

اسلحه درمناطق مختلف ،    لهذا ما بايد واقع بين باشيم داخل كشور، به اين منظور پس وجود
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خودم اينجا نه به عنوان يك وزير بلكه به عنوان يك افغان گپ ميزنم، من خودم فكر كنيد  شما 
نماينده گان   رلمان انتخاب ميشود از مناطق مختلف آيا واقعاًهستم وقتيكه پا  نگران اين گپ

دولت تلاش كرد روى . بحثى است  ،خوده مردم انتخاب ميكنند نماينده هاى شان را در پارلمان
مسئله جمع آورى اسلحه، روى سرعت گرفتن اردوى ملى، منتها زمان كار داشت، شرايط كار 

ساعت ازين قسمت ، مشكل دارد دولت با اين  24ميبرد  داشت، ازاين ناحيه رنج برده دولت رنج
مسئله خيلى مسايل ديگر است كه خود شما روشن فكران ميدانيد در گوشه و كنار افغانستان كه 

ببينيم ، بحث بعدى هم    بيشتر ازاين نبايد وارد جزئيات شويم واقعيت ها را در داخل افغانستان
اشاره كرد تا هنوز اين يكى از معضلات اساسى ما  دقيق است، كه احدى صاحب   عدم احصائيه

يعنى زمان بندى كه متاسفانه صورت گرفته ، همين لحظه اعتراضات بالا است كه فلان . است
به هر . ولسوالى به اين اندازه است، فلانى ولايت به اين اندازه است، اين خودش نگران كننده است 

شت مشخصى خودم اين است كه نظريات دانشمندان حال اين موانع اساسى است، با آن هم بردا
   عزيز ونظريات دولت دربسيارى نقاط مشابه است اما نسبت به عدم درك مواضع همد يگر گاهاً

  .تشكر از توجه شما . فكر ميكنند كه عليه هم ديگر قرار گرفتند
  :سخنرانى قاسميار

فقرات نظام دموكراسى ومردم  ستون   عرض بكنم كه انتخابات واقعاً. با تشكر از جناب رئيس
شما ميدانيد كه بد . اما انتخاباتيكه رقابتى باشد، آزاد باشد و عادلانه باشد . سالارى است 

بازار    واقعاً. بختانه حال وهواى انتخابات كشور ما و در كشور ما غبار آلود به نظر ميرسد
ميبرد   مسير عدالت دور ساختهسوء سياست جامعه را از . درسياست انتخاباتى ما آشفتگى دارد 

من . بسيار به كندى پيش ميرود   دهنده گان براى انتخابات ىپروسه ثبت نام انتخابات ثبت نام را. 
تر بودن گندم . گاهى گفته ميشود كه آسياب اگر كند است گندم نيز تر است  روى علل آن نمى پيچم

باشد، يعنى استدلال   د تر از گناهو ادعاى اين كه گندم تراست، اين خودش ميتواند عذرى ب
  چرا علاقه نمى گيرند؟. مردم براى ثبت نام  نمى گيرند   ميشود كه علاقه

ميتوانيم يك ارزيابى داشته باشيم كه مردم ما از ديروز خود هم رازى نبودند از امروز هم رازى 
  .نيستند واز فرداى خودهم نگران هستند 
به   د كه فردا باز همان آش وهمان كاسه خواهد بود و بعضاًنگرانى به اين خاطر كه فكر ميكنن

اينها را هم از قبل   لم زنان دوران سرنوشت فرداىقاين انديشه هستند كه شايد قلم زن دوران ويا 
حكومت متكى بر . ما بايد به طرف انتخاباتى كه اوصافش را عرض كردم، برويم . تعين كرده باشند

عدالت اجتماعى، جز از راه انتخابات عمومى سرى ومستقيم و آزاد ارادهء مردم ، دموكراسى و
عرض بكنم كه از جمله كندى ها اين كه آشفتگى . ديگر راه معقول وموثر را ما نمى توانيم بپذيريم 

انتخابات    يكى هم تأخير در وضع و نافذ ساختن قانون   بازار سياست انتخاباتى ما را بار آورده،
  .است 

قانون انتخابات وقت تر اگر نافذ ميشد، كسانيكه ميخواستند كانديد شوند هم شما ميدانيد 
   بهتر ميتوانستند آماده گى بگيرند و كسانيكه راى بدهند هم بهتر از پروگرام ها آشنا ميشدند
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روى مسايلى كه سرنوشت شان را رقم ميزند آنها بيشتر تفكر ميتوانستند بكنند و آگاهانه و با 
به پاى صندوق و به صندوق كه كانديد مورد پسند ومورد نظر شان بود راى خود   دآشنايى ميرفتن

وقتيكه يك رايدهنده كارت راى خود را به صندوق مياندازد يك معنى . را آگاهانه ميانداختند 
تصميم ميگيرد كه كى را بر سرنوشت خود حاكم بسازد واين نبايد كور كورانه   آن اين است كه
  .هانه باشد باشد، بلكه آگا
هاى را شنيديم كه قانون انتخابات به تصويب رسيده درمراحل نهايى خود   مازمزمه   بلاخره

اشاره    به هر حال طوريكه. هنوز نشر نشده . ست يعنى آيا توشيح نشده هنوز ويا توشيح ميشودا
 كردند بزرگواران، دراين قانون انتخابات شرط گذاشته شده كه يك كانديد براى رياست

ثبت نام شدند وكارت را اخذ كرده اند ده هزار    جمهورى بايد ده هزار راى از پيش يعنى كسانيكه
كه پدرام صاحب   من ملاحظاتى. نفر آنها يك كانديد را نامزد بسازند ومورد پشتيبانى قرار دهند 

شريك اضافى خود را   دراين رابطه، در رابطه به شرط  روى آن مكث كردند من با آن ملاحظات
من بحيث يك شاگرد حقوق كشور خود به شما عرض ميكنم كه اين عمل اگر درست باشد . م نميدا

وهمچنان از احكام خود قانون    مغايرت صريح با قانون اساسى داردو از پرنسيب هاى قبول شده
من بخاطر اين كه . اساسى كشور ماست كه هيچ قانون نمى تواند مناقض قانون اساسى باشد

   را به ارتباط همين قانون براى تان ميخوانم تا اعتراض 62و  61وشن شده باشد متن ماده درست ر
شخصيكه به رياست "را براى تان ميخوانم  62ماده . مرا بصورت خوبتر بتوانيد ارزيابى بكنيد

  :جمهورى كانديد ميشود واجد شرايط ذيل ميباشد 
ابعيت كشورى ديگر را تافغان بوده و طبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولد از والدين  - 1 

  .نداشته باشد 
  .در روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كم نباشد    -:2
  .از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضدبشرى جنايت و يا ازحقوق مدنى محكوم نشده باشد  -:3

اده حكم مندرج اين م. دهيچ شخص نمى تواند بيش از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب شو
يعنى اگر ما يك پاراگراف   اين ختم شد،" . در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد

ديگر دراين قانون ميداشتيم كه ساير شرايط انتخاب شدن يا كانديد شدن براى پست رياست 
ويا تنظيم ميكند درآن وقت ما ميتوانستيم يك توجه بكنيم كه ما    ن وضع ميكندوجمهورى را قان

  .قانون انتخابات ده هزار كارت را ما پيش شرط قرار داديم به
آن را   ماده شصت و دو اصلاً ديگر اجازه نميدهد كه كدام شرط اضافى را كه قانون اساسى

شرط گذاشتن ده هزار كارت    لهذا من عرض بكنم كه. نياورده شما توسط يك قانون آن را بياوريد
ويا برهر شكلى كه به قانون آمده كه من هنوز نديده ام ، اين  براى كانديد شدن ادامه فوتو كاپى اش

ماده شصت و دوى قانون اساسى است و از نگاه حقوق اعتبار ندارد   يك شرط كاملاً مغاير با نص
.  

يك مبلغ پول را بايد كانديد بپردازد كه اگر    ديگر اينست كه. جنبه ديگر آن را عرض كنم
  .نگرفت، پولش ميسوزد و اگر گرفت باز پولش اعاده ميشود  يك فيصدى آراء را  درانتخابات
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من عرض كردم كه من در متن شرط نظر ندارم محض وجود شرط . اين هم يك شرط اضافى است
  .است    اضافى است هر شرط كه باشد اين شرط ها مغاير با ماده شصت و دوم قانون اساسى

  ميخوانم  پاراگراف مربوط آن را براى تان  شصت و يكم  ماده
رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه فيصد آراى را يدهنده گان از طرق راى گيرى "

  ".آزاد، عمومى ، سرى و مستقيم انتخاب ميگردد
ده هزار نفر راى مساعد دارند   معنى اش اين است كه از پيش معلوم ميشود كه  ده هزار كارت
  .براى همين كانديد

نه راى  است براى حمايه  استدلال ميشود كه اين. ديد خود بسازند درغير آن چرا وى را كان
. را ببار مياورد   مقدمه است ، اين سريت را بدهم ميزند، اين شرط فساد اجتماعى  اين. گيرى
كند به دهن خانه كسى كه توبيا وكار تت را بدهى كه من فوتو كاپى    كانديد برود مراجعه  وقتيكه

ميفهميد كه اين يك عرضه است به اين كه اگر از من   شما. گيرم بين را كار كنم و به نامزدى خود ا
وقتيكه يك برادر    .چيزى ميخواهى و دوم از اين نزاع اجتماعى ، فساد اجتماعى پيد اميشود 

   به آن نفر به آن كانديد رفته به اصطلاح نامزدى اش را تائيد كرده ازاين هانقاق  بفهمد كه اين برادر
امكان دارد شوهر . فلسفه وجود سريت اين است كه اين چنين فساد ها به ميان نيايد. يشود پيدا م

  .عقيده ندارد ميرود سريت است معلوم نمى شود . كانديد باشد زن به شوهر خود راى ندهد
   اما اگر شما به كار هاى دست ميزنيد كه آن علنيت دارد آن نه به مصلحت است اين نه به نفع

   از طرف ديگر شما قانون را خواهيد ديد كه مدت. ت ، نه به نفع دموكراسى است اس  عدالت
  يد ، اقلاًوروز ده هزار كارت را بر  شما در پانزده. مانده شده  براى كانديد شدن وقت  روز   پانزده

  .از دوازده ولايت پيد اكند 
بود كه هيچ كانديد بهتر همين . تراشى ها را شما ببينيد   خوب شما ببينيد، اين مشكل

ميگفتند ديگر حق ندارد، يا چنين شرايط و اوصاف را ميگفتند كه هر كس ميفهميد كه مقصد 
  .كى باشد 

. عدالت است، اين دموكراسى وخلاف قانون اساسى است و خلاف دموكراسى است  اين خلاف
كه ما به  موسفيد قانون اساسى وقانون كشور من عرض ميكنم كه حيف است شاگردباز هم يك 

را كه يك اين سند پر ارزش ملى و يك دست آورد معتبر ملى    به قانون اساسى   دست خود احترام
است ما ازاين طريق به اين سند لطمه بزنيم ومن آن اصطلاح كه ديروز بكار بردم كه حيف است كه 

دست و پاه  اين بود درمورد قانون كه شرايط اضافى وضع شده،. ما به دست آورد دستبرد بكنيم 
  .گير است بسيار سخت ساخته و حتى ناممكن ساخته است 

برادر يك تاثير ديگر اين را مستقيم ميبينيم كه اين گپ ها اعتبار واعتماد مردم را كم ميسازد 
.  

مردم خواهد گفتند كه برادر ما گپ هاى تاحالى با خود داشتيم حالى كه اين چنين گپ ها شده ما 
عتماد را از بين ميبرد . ديگر ثبت نام كنيم ويا برويم به پاى صندوق هاى راىشايد حاضر نشويم كه 

و هر گاه اين مسايل آگاهانه چنين ميشود من فكر ميكنم بدست خود تيشه به ريشه قانونيت 
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  .قانون وحتى تيشه ريشه اعتبار دستگاه واعتبار خودى خواهد بود   وحاكميت
 سنجر  آغاي 

  مالرحي   بسم االله الرحمن
جمهوري خواهان افغانستان را   حزب  كه موضع گيري   من ميخواهم! نهايت عزيز  دوستان
حزب   همان طوريكه  من راضي هستم ولي  هاى ديروز تا امروز   در حاليكه از بحث. اعلان بكنم
كانديد به پست رياست جمهوري   خواهان افغانستان نسبت جوان بودنش هيچگونه    جمهوري

هاي محترم پست رياست   از كانديد  به اين معني نيست كه ما نمي خواهيم ندارد ولي اين
حق   مستقل  يك حزب  منحيث  بلكه حزب   در انتخابات اينده افغانستان حمايه نكنيم،    جمهوري

   كه قانون براي آنها   يامرجعى   قانون   خود ميداند كه پا تمام كانديدا هاي محترم كه بعداً از طرف
ولي در    .خواهد شديم  مذاكره  شامل   شوند  رسميت شناخته   و اين صلاحيت را داده وبه اين اجازه
   ها   آمدن  كنار  از دوستان ما كه در اين جا بحث كردند، ما طرفدار  هاي يك تعداد    با حرف  رابطه

  يا شخصاًقرار اين باشد كه دولت آغاي كرزي،   بخاطر اينكه اگر. كنار رفتن ها  هستيم نه طرفدار
   فيصله لويه   باساس  يا استعفا بدهند، همان طوريكه آغاي كرزي   مشروعيت ندارند  آغاي كرزي

دوره انتقالي اسلامي   رئيس اداره موقت  بصفت رئيس جمهور يا به صفت   جرگه اضطراري
س وزير ها يا اعضاي كابينه شان و همچنان كسانيكه در را   افغانستان انتخاب شدند، تماماً

مشكل خواهد بود براي رئيس دولت   لهذا بسيار  .ادارات دولتي قرار دارند، آنها هم زير سوال اند
بگويم كه مليونها هموطن ما اميد دارند كه اين دولت     حتي  ما   نوجوانيكه هزار ها هموطن

به يك   مردم در آبياري آن كمك بكنند و بالاخره   يك نهال باشد كه به چه شكل   نوبنياد منحيث
  .از اين گپ هستيم    ما طرفدار  ثمر بدهد،  شود كه براي تمام ملت افغانستان  درخت كهن تبديل

محترم سياسي با    جمهوري خواهان افغانستان، با دولت، با تماماً احزاب    حزب  لهذا 
نافع طرف ها ئيكه به افغانستان فكر ميكنند، به م    شخصيتهاي مستقل ملي، با يوناما و تماماً

فكرميكنند، به تامين وحدت ملي د ر افغانستان فكر    فكر ميكنند، به تماميت ارضي    ملي
در   ما ميخواهيم. هرنوع همكاري است     ولي آماده  را نميخواهند  امتياز  ميكنند هيچگونه

راي   از طريق  بشكل دموكراتيك آن  انتخاباتى كه واقعاً   افغانستان انتخابات صورت بگيرد
  .حرفى ندارم بسيار  من ديگر   .مستقيم وسري  يري آزادگ

  :آغاي منصور   
  بسم االله الرحمن الرحيم 

نكته اول اينكه از ديروز به اينطرف زيا دي روي منافع . روي دونكته ميخواهم كه اشاره كنم  
  اهممن ميخو   چيست ؟    ملي   بكنند كه منافع  صحبت كرديم بدون ازاينكه دوستان مشخص    ملي
  :خود را بگويم كه از نظر من درحال حاضر منافع ملي ما چيست ؟ به عقيده من سه نكته است   ديد
كه منافع همه   هركسيكه تلاش ميكندمن فكرميكنم  .مبارزه سياسي بجاي مبارزه نظامي  يك  

  . ما اينست كه ما مبارزه سياسي داشته باشيم
فكر     هر حركتي كه امنيت افغانستان را برهم بزند. توجه به امنيت و ثبات كشور. نكته دوم    
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  به عقيده من امنيت چيزيست كه برنده وبازنده  بنابر اين  .ميكنم كه زيان اش متوجه همگان است
    .همه ما ميبازيم  در داخل افغانستان ندارد،

به   نيدر حال حاضر جامعه جها   .از توجه جامعه جهاني  مناسب  بهره گيري  .نقطه سوم  
از اين توجه استفاده   قانون   افغانستان توجه دارد و ما بايد هوشمندانه وخردمندانه درچوكات

دولت كي ميباشد هر كسيكه در راس دولت باشد، نياز دارد به   اين مهم نيست كه در راس. بكنيم
اين    ورد،نبايد دست بكاري بزنيم كه اين توجه برهم بخ  بنابر اين  جامعه بين المللي،  كمك

  . ديدگاه من روى منافع ملي بوده
   شده است من فكر ميكنم كه براي  راجع به سه نكته كه بحث  اما يك مرور ديگري هم دارم  

هم مهم است و اهميت   كافى نيست، بلكه پلوراليزم فرهنگي  سياسي  وحدت ملي تنها پلوراليزم
را اعتراف   كه يكديگر   برسيم و نائل بيائيمملي    به وحدت  در صورتى ما ميتوانيم. اساسي دارد

احترام   را  يكديگر را، معتقدات يكديگر   يكديگر، زبانهاي  افتخارات. بكنيم و احترام بكنيم
   گري  ها شود، اين انحصار   وزبان  از فرهنگ  بخشي  حذف     تلاشى كه باعث  هرگونه    .كنيم
. افتراق بين اقوام ساكنين اين كشور را، بار مياورداين بجاي اينكه وحدت ملي را بياورد    .است

يك زبان خاص     كه ما در صدد تحميل هويت يك قوم و گسترش  بنابراين پيشنهاد ما اين است
در مورد . اين است اين باور ماست  به وحدت   بكنيم و راه رسيدن  را اعتراف يكديگر . نبوده باشيم

ين است كه اگر نظر ما اين است كه اگر دموكراسي يك روش باور فشرده ما ا  اسلام و دموكراسي،
. مخالفتى ندارد  وهيچ گونه  است  موافق  و اداره امور، اسلام با آن كاملاً  زعيم  است براي تعين

  عملى  فلسفه و سيكوراليزم است، اسلام با آن اشتي ندارد و هرگونه  اگر منظور ما از دموكراسي
و وحدت را بر هم مى زند، نكته سوم درباب   و ثبات   امنيت   ه دموكراسيدر اين باب براي رفتن ب

به   دولت انتقالي اسلامي افغانستان بايد   جناب رئيس    انتخابات من فكر مى كنم پيشنهاد ما كه
ميگويند    ايشان    .موافقت نامه بن   دليل اول   .دارد   چندتا دليل   كنار برود  موعد معينه اش

تمديد ديگر وجود   هيچ  .فقط دو سال  جرگه اضطراري   ميگويد كه بعد از لويهنامه   موافقت
  . ندارد
نميتواند اگر ميخواهيد   هيچكس    ني   يكماه هم   دوسال   لويه جرگه اضطراري     فيصله   دو،
حكومت كردن و مردم سالاري را   و نام   نام دموكراسي  منتهي. كنيد بفرمائيد   حكومت  بزور
،   دموكراسي    ما ميگوئيم  مصلحت، توجه داشته باشيد كه وقتيكه  نقطهء هم از نظر و  نگوئيد

. قدرت دست به دست ميگردد  دموكراسي يكي از خصيصهء هايش اين است كه در دموكراسي
همين   دو نيم سال پيش. است  كنيم كه ريسمان آسمان و زمين در كمر يك نفر بسته   نبايد فكر

ونه شخصيت    نه دانشمند سياسي است،. بود  ، عادي ، عادي   عادي يك فرد  شخص محترم
بنابر    است و روي از اين  حزب است، يك ادم عادي  نه رهبر كدام  قومي است   بسيار فوق العاده
اكنون هم نبايد بسيار هراس داشته باشيم كه اگر ايشان كنار رفت   .فيصله بعمل آمد  مصلحت ها

آمده وبرهم    اعتباراتى كه زمينه هائيكه در دوسال نيم پيش بوجود و  آسمان بزمين ميخورد
خورده، يك شخصي ديگرى تا آمدن انتخابات بيايد و زمام امور رابدست بگيرد و اين را 
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  فكر كنيم كه  ما اينطور  اگر  .است  جرگه   عنعنوي آن لويه  و چيزي  مفاهمه وديالوگ    ازطريق
   شود، اين سلاح دار   بايد سلاح جمع  صورت نميگيرد،   باتسلاح است و انتخا  خوب هنوز 

ابزار توكرسي و پول   خودرا ميگذارم   بعد من سلاح   .كنار برويد  محترم هم ميگويد كه اول شما
والي هاي نيم   را تغير بدهي،  نواحي اش  يكروز ميتواني كل شهر كابل را مثلاً  ات است، در

را تغير بدهي و مليارد ها دالر درجيب ات است و مه   اندهان مناطقفرم  بدهي،  افغانستان راتغير
اين استفاده . اين به اين نوع كش كردن او هم ميگويد كه من سلاح خود را نميدهم. يك تفنگ دارم

ما . ملامت كنيم   را نبايد  ميكند از سلاح خود، يكطرف   ميكند از پول و مقام خود و او استفاده
اين . يا نيايد  بيايد   بيايد اگر خوشش   بكنيم بالاي هركسي   كه قانون را تطبيقتلاش كنيم   بايد

  . سه مورد    عرايض من بود دراين
  مبارز تشكر   
  :  عصمت ا لهي    دكتور    

  بسم االله الرحمن الرحيم
مشاركت    فراگير   گفتند بايد انتخابات، باشد   عزيزان    همان طوريكه  در رابطه به انتخابات  
. آزاد باشد و سري باشد  مستقيم باشد،   وسيع، عدالت اجتماعي مراعات شود،   ردم در سطحم

زيبا و   بسيار واژه هاي دلپذير و. با اين مفاهيم و اين مقوله ها هيچ كسي مخالف نيست   دررابطه
را پشت سرگذاشتيم براي   براى ما و شماى كه بحرانهاي متعددي   دل انگيز است، بخصوص

ما   .سري و فراگير   اما من آنچه كه فكرمينم روي موانع اين انتخابات آزاد. و مردم ما  جامعه
واقعيتهاي ملموس جامعه خود رابرايش توجه داشته    .هميشه نميتوانيم كه ايده ال فكر كنيم

احصائيه   ما است اول اينكه، نبود  انتخابات   واقعيت هائيكه امروزبعنوان موانع پيشروي. باشيم
مردم، ماازچند فيصد    ما از چند در صد. انتخابات است  آمار دقيق ، يك مشكل جدي در امرو 
تاكيد كردند   برادران  .خود را داشته باشيم   ميخواهيم آراي بگيريم و دولت و رئيس منتخب   مردم

  . كشور يك مشكل جدي در پيشروي انتخابات ما است   مناطق   نا امن بودن بعضي از
   فكري   يك خلاي  تاثير بحرانهاي چند دههء اخير ، ما دو چار   ما تحت   ، واقعاًسوم  مشكل 

از آن   يابيشتر  دو دهه    سواد و دانش در اين   بخش عمده از جامعه ما از نعمت. شديم  فرهنگي
راي دهي هستند يا    داراي فهم  راي دهندگان   آيا  است  مشكل جدي  و اين مشكل،   محروم شدند
اين يكى از مشكلات و موانع    در جامعه امروز ما پا سواد داريم؟  چند درصد  ما اساساً نيستند؟

ما هنوز كه هنوز است درست است     .نبريم  ازياد   را  جامعه خود    اجتماعي  بافت. جدي ماهستند
ا را م    ميكنيم، اما بافت قبيلوي  شهروندي صحبت    از مسايل    صحبت ميكنيم،  كه از موكراسي

   .نكردند   تجربه   عمدهء ازجامعه ما زنده گى شهري را   بخش   فراموش نميكنيم كه هنوزما
در شرايطى كه . قبيلوي دارند  نيست جامعه ما، غالب جامعه زندگي  نشين و شهر نشين    پايتخت
ماست به آن شكل   حاكم است ما انتخابات رابه آن شكل كه انتظار   قبيلوي هنوز  ما سيستم
همين امروز، جامعه مارا يك    رواني داريم، مسايل اجتماعي داريم،  ده ميشود ؟ ما مسايلبرآور

ما حرف   خشونت هنوز در جامعه  فرهنگ. است  خطرناك    سلسله مسايل تهديد ميكند كه واقعاً
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خواري در بسيارى از ادارات مملكت امروز فرهنگ شده، هنوز   متاسفانه رشوه   .اول را ميزند
  در سراسر افغانستان است، چرا از اين واقعيت ها ما درميان كشت خاشخاش    اشخاشخ   كشت

   قاچاق انسان و قاچاق   ما هنوز قاچاق مواد مخدر،. ما ميخواهيم راي گيريكنيم كه به كجا برسيم
آشفته ماچگونه   در چنين اوضاع و شرايط  در جامعه ما. ما وجود دارد   درجامعه  صد ها نوع ديگر

. اين واقعيت هاي تلخ جامعه است . به مراد ما است به آن برسيم   توانيم آن انتخابات كه مطاوبمي
ديگر نميتوانيم اين فرصت طلايي كه دامنگير ما    اما از سوي.ها توجه داشته باشيم   ما بايد به آن

باشداز اين عزم كرده كه نسبت به افغانستان توجه داشته    لحظات كه جامعه جهاني  از اين شده 
  حد اكثر  منافع ملي و مصالح ملي خود   طلائي به نفع  بايد از اين شرايط. غافل شديم  نميتوانيم

فقط پيشنهاد ما اينست كه ما خيلي تاكيد روي اين نداشته باشيم كه ما يك    .را استفاده كنيم
  مطرح است مابه    دموكراسي كه در غرب   انتخابات بر مبناي دموكراسي،

يك    اين را از خود دور كنيم اگر ما بتوانيم در اين شرايط. ما به آن انتخابات برسيم  شكل آن
سازگار باشد، همين را هم اگر داشته باشيم خيلي   سالم كه با اركان دموكراسي   انتخابات نسبتاً
  .موفق هستيم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :عصمتى
داريم كه همه   انتظار   ت ملي نرسيديم، چطوربه وحد  گفته شد كه ما ملت نيستم،  ديروز

ميتوانيم كه همين    چطور  چيزيكباره دموكراتيك و انتخابات آزاد و سرتاسري صورت بيگيرد؟
  هاي افغانستان از گوشه هاي مختلف   دشمن    مواجه هستيم،  در بحران  كه ما نشسته ايم  لحظه

امروز بعضي از كشور هاي  تجاوز صورت ميگيرد،   بر كشور ما بمردم ما به منافع ملي ما هر روز
گسترده درمسايل ملي ما مداخله ميكنند، ما درحالتى   با ابعاد   به حالت بسيار وسيع  منطقه

   مامور ما در فقر زندگي   .ميشود  اختطاف   ملت ما امروز اولادش  .هستيم كه ملت ما ميگريد
اين واقعيت ها نرويم؟ ماتشويش هاي كه   بطرفچرا   .ميكند   عده يي در امتياز زندگي. ميكند

عده يي از دوستان در اين . است   و تفريط  ازافراط  امتياز   هابوجود آمده، از   داريم كه چرا جدايي
همين اكنون . بحران دركشور استند  اين آجنداي   حمايه استند كه آنها باعث   از كساني در    مجلس
يك    من به حيث. تخريب است    بلكه بخاطر  نيست،  يلتعم  بعضي از دوستان بخاطر   نظرات
را با   نمي خواهم، كه ما يكباره نظام قانوني   از دولت انتقالي اسلامي افغانستان معجزه  شخص
ساده   سال بحران گپ 23  .برآمديم  سال بحران  23ما از . كنيم  بخشهاي آن در كشور مسلط    تمام
  به تفكر  ميانديشيم،  جنگ  ما هنوز به تفكر   .ي جنگ استذهنيت ها  ذهنيت هاي ما  .نيست
   .هاي قومي نمايان ميشود  حساسيت  همين جا هم  .نه بر آمديم   و همزيستي و همكاري ملي صلح 
  افغانستان تبديل   ميشويم كه نام  به اين معتقد    حتي بعد از يك دوره معين تاريخي   ما   حالا

  . شود 
ديد گاه ها ما مى توانيم از بحران نجات يابيم و جامعه مظلوم و محروم را پس آيا با همين    
اساسات مردمى درآن منعكس شود؟ من   تقاضا كنيم كه همه پندار هاى دموكراتيك، همه  يكباره
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مصالحه و   ما راه. ما ازيك مرحله دشوار برآمده ايم. يقيناً به اين عقيده دارم كه امكان پذير نيست
من تقدير مى كنم جناب وزير صاحب اطلاعات وفرهنگ و آقاى مبارز را . ايد آغاز بكنيمتفاهم راب
يك تفاهم ملى را براى اولين بار مساعد كرده ، شخصيت ها گردهم آمدند احزاب گرد    كه زمينهء
. اما ما از واقعيت هاى جامعه خود هم منكر نشويم . هاى خود را مطرح مى كنند   ديد گاه. هم آمدند

قضاوت مى   با يكديگر  ا امروز درهمين مجلسى كه با هم نشسته ايم، ما باد يد گاه هاى بدبينانهم
  اگر آقاى  .پيش من اين مساله نيست كه آقاى كرزى كانديد باشد يا نباشد . كنيم ، مى گذريم

ده نقش سازن  ملى و ايجاد يك  به يك دورهء تفاهم ملى وهمبستگى  بتواند  Yو  Xويا   كرزى
  .از جنگ وبحران است    براى ما داشته باشد، حد اقل، حد اقل جلو گيرى

خود قرار   دور از شهر كابل، پهلوى يك ريش سفيد هموطن  كوتاه،   من در يك سفرى داشتم
پاهاى   .بعدى را تير كردم   بچيم مه روز هاى  :پدر امروز وفردا را چه مى بينى؟ گفت  گرفتم گفتم

د هايم از خون ، كوه به كوه گشتيم ، امروز نان نداريم خانه ام را طالبان سوختانده وزنم و اولا  خودم 
  .پيره نمى كنم و ناموسم در كنارم است    شب   ، ليكن همين قدر شكر مى كنم كه

يـك    امـروز اداره شـما  . دردهـاى بسـيار عميـق دارد     عزيز فرامـوش نكنـيم، ايـن ملـت      هموطنان 
امـروز در مـابين كابـل بعضـى از بزرگـوار هـاى مـااز تفنـگ گـپ مـى           . ت ملى و سرتاسرى نيس ـاداره 
خــود مــى دانــد و   بعضــى از كســانى هســتند در مــا بــين اداره ، اداره شخصــى و ادارهء كــارى   . زننــد
كــه در حــاكم در كابــل    طــور فضــا ، فضــاى   مــا چطــور مــى تــوانيم در همــين   .خــودمى دانــد   گــروپ
  .نيست   قانون مسلط  حاكميت

  آزاد ودموكراتيك را ببريم؟  دموكراسى و انتخابات  مى خواهيم به قرا و قصباتما 
يكى . را پاك كنيم كه نان ندارد   دراين فاصله، در اين مقطع معين، حد اقل گريه يتيمى  ما بايد
، يـك مـامور ،     خانه در گـرو خـود دارد، امـا يـك مظلـوم      انبار مى شود ، يكى صد ها   سرمايه اش
نمـى تـوانيم بـه يكبـارگى       اينـرا مـا  .هاى تلخ جامعه اسـت    اين واقعيت. نان خوردن ندارد  يك معلم

فقدان   عامل يك  به تقاضاى همه سوال وبه تقاضاى همه جواب بگوئيم،. همه چيز را عوض نمائيم 
  .است 

بــا نظــرات   مــن. تمــام پــرابلم هــاى مــا حــل شــود   مــادر يــك مقطــع كوتــاه تــاريخى آرزو منــديم كــه 
و   به حيث يك حزب بـه حيـث كسـانى كـه در هسـت       دوستان كه واقعبينانه مسايل را مطرح كردند،

تـنفس سياسـى بـه ملـت آگاهانـه بـاز         فضـاى حـد اقـل     مى خـواهيم كـه يـك   . بود جامعه رول داشتند 
  .كنيم

ويـا ذهنيـت هـاى كـه بقايـاى آن در        چـپ گرايانـه    چيـز هـاى    من معتقد نيسـتم كـه بـه آن   ! ببخشيد
ما مى خواهيم در چوكات آرمان ملـى ، خواسـت   . باز هم به طرف تشنج برويم  عقب سرما باقى مانده

  .را طورى مد نظر بگيريم كه قدم به قدم به راه بهبود آن برويم   هاى ملت مسلمان افغانستان
 آزاد دموكراتيـك   شما مى گوئيد كـه انتخابـات   شود   بايد پياده  شما مى گوئيد كه دموكراسى

كـدام  . بـالاى قـانون اساسـى مـى گذاريـد، شـما مراحـل تكامـل را منكـر مـى شـويد              ، شما انگشـت 
توانسته كه در ظرف دوسال با تمام ارزش هاى تحت صفر قرار گرفته، برخورد هاى انسـانى    جامعه
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مـى  بحران تغيير كرده، در راه با تاكسى وان صحبت شده ن  بر اثر  تغيير كرده ، برخودر هاى اخلاقى
ازايـن شـرايط نـا      شـما از ايـن جامعـه،   .   باكسى كه يك حرف بزنيم ، باشما برخورد مـى كنـد  . تواند 

  .كه نجات دهنده ملت ماست برسيم  مسلطى  به يك آجندهء كاملاً  مساعد يكباره ميخواهيم
نـداى  ملـى، بـا تفـاهم ملـى بـا آج       من يقين دارم آرزو دارم، تمنا دارم، كـه مـا بتـوانيم بـا همكـارى     

مـا را دو بـاره مغشـوش نسـازند بتـوانيم ايـن         وهمچنـان ذهنيـت هـايى را كـه      ملى، دسـتگاه و اداره 
اين بايد انكشاف بكنـد از    را كه اينجا نشستيم  واين تفاهم  همكارى را آغاز بكنيم واين همكارى

  .به واقعيت هاى اجتماعى   يكبار بينديشيم. عصبانيت هاى فكرى بدور باشد   برخورد
مـا جـدايى     من به شما دوستانه اعلان مى كنم، اگر بـا همـين فضـا و همـين طـرز تفكـر در ذهنيـت       

خداى نا خواسته، همـين افغانسـتان را كـه در محـدوده همـين جغرافيـا         دراينصورت. طلبانه باشد 
 كـه   امـروز كـه حـوادث     .كـه خـداى نـا خواسـته      شـما از تصـور بـر دور ندانيـد    . مى بينيد شايد نباشد

  .بالاى افغانستان آمد مصائب سياسى واجتماعى رانمى تواند آدم كه بر
  .فقط آرزو مند تفاهم هستم 

امـا در    اجازه بدهين مبارز صاحب همه كسان صحبت كردند بيست دقيقه شما هيچ چيز نگفتـين 
  .مى كنم اجازه بدهين   آخرى كه من درد دل خود را به حيث يك افغان به شما ارائه

چيز   اما مه به يك نكته. دارم اگر دوستان هم نوانباشند من صحبت خود را قطع مى كنممن يقين 
اشخاص   گيرى عليه  مى گردد من براى شما صميمانه عرض مى كنم كه موضع  هاى كه من در ذهنم
ديگر خواهد   ما را به يك بحران  جامعه كه دوباره  دارم از وضع بحرانى  من انديشه. و افراد نيست

  .شانيد ك
خلـق كنـيم،     صـلح و آشـتى را بگيـريم ، فضـاى محبـت را       كـه فضـاى    لذا آرزو مند ى مـن اينسـت  

وتـنش    نهفته باشد كشش هاى كـه بـه اسـاس افـراد واشـخاص       علياى افغانستان  فضايى كه منافع
اه را در و ر  حل كند اميد وار هستيم كه مـا از بحـران بـرائيم     هاى كه وجود دارد نمى تواند بحران را

معـذرت از    ما بوجود بيايـد بـا عـرض احتـرام و بـا عـرض        كه اداره سالم ملى دركشور  پيش بگيريم
  .جناب رئيس صاحب مجلس

  : مبارز  
  .فقط چند نكته را مى خواهم تذكر بدهم

شــكى   درايــن. بــه فكــر مــن رســيده  هــدفى كــه داشــت بــه هــدف خــود  وزارت اطلاعــات وفرهنــگ 
مـا اگـر نتـوانيم نظريـات مخـالف را تحمـل       . ريـات مخـالف وموافـق ابـراز شـد     نيست كه دراينجـا نظ 
  .به سوى دموكراسى رفته نمى توانيم   بكنيم، ما هرگز
مــى شــود، نظريــات يــك تعــداد شخصــيت هــاى سياســى و يكتعــداد    كــه اينجــا ابــراز  نظريــاتى

ايـن نظريـات   . انـد   كـرده   ابـراز   شخصيت هاى فرهنگى است كه نظريـات خـود را هـر كـدام در اينجـا     
نشـود و تائيـد     استقبال  نظريات خود شان است، تا وقتى كه اين نظريات از طرف مردم افغانستان

  محفـل را بـه هـدايت     نظريات در چوكات نظريات شخصى باقى مى ماند و ليكن چرا ما ايـن   نشود
يگر يعنـى فرهنـگ   يكبـار مـا بـا همـد      وزير اطلاعات وفرهنـگ مـا دايـر سـاختيم ، بـر ايـن اسـت كـه        
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هـاى يكـديگر خـود را      گـپ . يكى با ديگـرى خـود ضـد كـرد ومباحثـه نمـائيم      . تحمل را تمرين بكنيم 
گپ ها بسيار تلخ باشد و لو سخت باشد و لو شـديد باشـد، اعتراضـاتى باشـد كـه        بشنويم و لو اين

  .باشد وليكن بايد ما اينرا تحمل بكنيم   در برابر خود داشته  جواب هم
رين ، اين بار اول است كه در زير ايـن چتـر، يكتعـداد از شخصـيت هـاى سياسـى ، جهـادى و        بناب

. كردنـد    و مباحثـه   گرد آمده انـد، بـا يكـديگر صـحبت كردنـد       شخصيت هاى اجتماعى افغانستان
آزاد بـه درد مـا مـى خـورد مـا تـا         كاملاٌ آزاد ابراز داشتند، واين نظريات  خود را به صورت  نظريات

يكـديگر خـود     چيـز را در برابـر    دل خود جاى بـدهيم، هـيچ    هر چيز را در  پنهان كنيم،  هر چيز راكى 
  هـا را درايـن جـا بعضـى از بـرادران و خـواهران        اين دفعه اول بود كه يك قسمتى از گفتنى. نگوئيم

كـى از بـرادران   ما ديديم درآغاز مجلس وقتى كه ي. همه گفتنى ها هنوز ابراز نشده. ابراز داشته اند 
بـود    شديد نشان داده شد ، عكس العمل   بسيار شديد  يك عكس العمل  كرد فوراً  يك اعتراض
هـاى زنـدگى سياسـى ، اجتمـاعى خـود حـرف         نداريم در بعضى از سـاحه   ما هنوز اجازه  در حاليكه
كـه مـا چطـور     اسـت   ايـن گونـه مجـالس بـراين    . قـرار داريـم    قيـوداتى   هنـوز هـم مـا در چوكـات    . بزنيم

يعنـى  . يكـديگر را داشـته باشـيم     خود را از قيودات بكشيم و همه مـا تحمـل    بتوانيم آهسته آهسته
اگر كارى كرده باشيم كـه از طـرف مـردم قابـل قبـول نباشـد ،       .   اگر اشتباهى كرده باشيم آنرا بپذيريم

فاقـد    يم كـه يـك جامعـه   تحميل كرده باشيم آنرا بپذيريم وهمه ما در برابر جامعه خـود كوشـش بكن ـ  
  .ها را بوجود بياوريم چرا كه هر جامعه كه عقده هاى خود حل كرد آن جامعه سالم مى شود   عقده

راجع به ملـت، راجـع بـه دولـت، راجـع بـه زبـان، صـورت           هاى صورت گرفته  بحث  دراينجا بعضاً
لـيكن بـا   . ملى است   قابلاين اولين برخودر ما بالم. گرفته، ليكن اينها هنوز در چوكات بحث است

را بشناسـيم و بـا     اين مشكل هـا دايـر سـاختيم ايـن ده هـا مجلـس ديگـر مـى خواهـد تـا مـا يكـديگر            
  .خود مسلط شويم و اين را مورد مباحثه قرار بدهيم   يكديگر تفاهم پيدا كنيم با افكار يكديگر

ديگر ما مشـكلى    ت دو وسهما در جلسا  اگر اينطور جلسات ادامه پيدا مى كند، من يقين دارم 
  .با يك تفاهم نسبى رسيده مى باشيم   نمى داشته باشم، ما در آنوقت

بوجــود   تفــاهم ملــى را  اطلاعــات وفرهنــگ ســعى كــرد تــا يــك   روى ايــن اصــل اســت كــه وزارت
  .انتخابـاتى گرفـت     هـا جنبـه كمپـاين     بيانيـه هـا سياسـى شـد، بعضـاً بيانيـه        خوب، بعضـاً . بياورد 
واقع ميشود و ما همه را   ها در برابر بعضى ها مورد قبول نبود، وليكن همه اش مفيد  بيانيه  بعضاً

كرده اند، تشكر مى كنم و رشته سخن را   اشتراك  مفيد مى دانيم از همه دوستانى كه دراين جلسه
  :صاحب اطلاعات وفرهنگ  مى دهيم به وزير

  داكتر رهين وزير اطلاعات وفرهنگ 
ذلـه شـده باشـين ، مـن       كافى شـايد   به اندازه  شما را بگيرم  وقت  ى ندارم، نمى خواهمزياد گفتن

نظر كافى رسيده باشد و هيچ كس ازاين نظـر عقـده بـه دل      اميد وار هستم به همه كس فرصت اظهار
بـه اثبـات رسـاند يـد كـه        نمانده باشد و درعين حال من اظهار سپاس مى كنم از همـه شـما كـه واقعـاً    

كهـن سـال بـا فرهنـگ هسـتيد كـه بـا روحيـه مـدا را، حتـى نكـات بسـيار حـاد                سوب به يك ملـت من
  كـه عـرض كـنم درمرحلـه      و درعين حال بـراى مـن بسـيار مهـم اسـت      خود را گوش مى دهيد   مخالف
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گذار از فرهنگ جنگ به سوى فرهنگ صلح، ما گرفتارى هاى زياد داريم كه همه را بايـد بـا تحمـل    
وهـيچ كـس بـه جـرم      هـركس هـر آنچـه گفـت چـون اعتقـادش اسـت        . بـه سـامان برسـانيم    و با پشت كـار 

ومــا بــه ايــن   بنــابران شــنيدن آن و مــدارا در برابــر آن امريســت پســنديده. انديشــيدن محكــوم نيســت
به ساختن يك جامعه مدنى و من خـدمت شـما عـرض مـى كـنم كـه         مى رسيم و اقعاً  ترتيب انشا االله
چنـدين    اجـازه داد، تـا قبـل از انتخابـات      وزارت اطلاعـات وفرهنـگ    ان جيبزارو پريش  اگر وضع

اختلاط دوستانه مثل اينكه دراين دوروز داشتيم باز هم خواهيم داشـت يكبـار     محفل يعنى محفل
  .ديگر از شما تشكر 

اين را فال . دموكراسي ، يك تجربهء از دموكراسي است  از  همين نشست ما ن واقعاً يك جلوهء
خردمنـد ان    نيك ميگيريم ان شا االله كه اين نشست ها بعنوان بيان خواسته ها و ديدگاه هاي مردم،

  صـحبت ازدموكراســي   .كشــور مـا ديــدگاه هـاي خــود را مطـرح ميكننــد     و افـراد شايســته و بايسـته  
ي بـا  دموكراسي يك پديدهء است كه از غرب واز اروپا آمده، ما نميتوانيم با هر پديدهء غرب ـ  .است

تلقـي    جامعـه بشـري    موفـق   را، تجـارب   جامعـه غربـي    مـا تجـارب مثبـت     .نگاه بد بينانه نگاه كنيم
ما   و هواي كشور  واژهء دموكراسي به همان اندازهء كه در حال  .استفاده بايد بكنيم  ميكنيم و از آن

موضـوع    يـك . شته و داردها هم اهميت دا  بر اروپايي  ها، حتي  در گذشته  ما اهميت دارد  و زمان
بسـيار كليـدي اسـت كـه در سرنوشـت جامعـه بشـري          بسيار مهم ، يكي از واژه هـاي   اندكي نيست،

اروپــايي كــه ايــن واژه و ايــن مقولــه مــورد توجــه قــرار    گــذار بــوده، از رنســانس  بــوده و تــاثير  مــوثر
دين، ادبيات   فرهنگ،  هتحولاتى كه در عرص  انگليس، در كنار ميگيرد، دركنار انقلاب صنعتى 

بـه سرنوشـت      حاكميـت مـردم    دموكراسـي . ميشود  لحاظ  مسئله دموكراسي  زمان است،  و هنر آن
دنيا ميدانند درآنجا هم در   كه امروز خود رايا غربي كه خود را موفق ترين مردم  اروپاي  شان در آن
با   يك اشارهء داشته باشيم در رابطه با اين مقوله چالش هاي وجود داشته وبهتر است كه ما  رابطه

و مقوله دموكراسي را در انديشه فلاسفهء   ما ريشه مفهموم. در غرب  ريشه هاي مقوله دموكراسي
مهـم    و نقطه نظرات شان زيـر سـاز تحـولات     كه ديدگاه ها   غرب  هر يك از فلاسفهء  .ميبينيم  غرب

،  17  قـرون   فلاسـفه   حـايز اهميـت بـوده     وكراسـي جهاني امروز است، آنها نظرات شان در زمينه دم
اين ها در رابطه با واژه دموكراسي، نظريات   و مجموعاً  تفسيم ميشوند  اينها به دو طيف 19  و18

اطالـهء كـلام     از  بـراي جلـو گيـري   . را ارايه كرده اند  هاي متضادى  ديدگاه. ارايه كرده اند  مختلفي
رجيح ميدهم كـه مجمـوع ديـدگاه هـاي فلاسـفهء غـرب را در زمينـه        صحبت كردن، من ت  وبه اختصار

طيـف دولـت گـرا هـا و اسـتبداد        يكعدهء از فلاسـفه غـرب    .واژه دموكراسي به دو طيف تقسيم كنيم
اين دو تا ديـدگاه در بـين فلاسـفه غـرب       .و آزادي گرابودند  ديگرش برابري گرا  طيف  .گراها بودند
كـه ديـدگاهش در مطالعـات علـوم       از جملـه فلاسـفهء  . ساسي بـوده اسـت  ديدگاه هاي مهم و ا  بسيار

از كشـورايتاليا،    ماكياولي اسـت    حايز اهميت بوده است، ديدگاه نيكولاي  و سياسي   اجتماعي
اضـافه بكـنم كـه      را مـن   به واژه دمكراسي و اين نكتـه   كتابي دارد تحت عنوان شهريان، اعتقادش

  يعنـي تازمانيكـه آزادي    ميشناسـند،   آزادي و كنتـرول   با مولفـه   را،  دموكراسي را حاكميت مردم
امروز نظام ها تمام نيشن ستيت ها،   مجموع  ودر   پيدا نميكند،  فردي نباشد، د موكراسي تحقق
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اسـت ، نظـام هـاي      نظام هائيكه در آنجا آزادي. كنترول و آزادي ميشناسند  تمام دولتها را با مقوله
   دولـت آزادي گـرا اسـت، امـا درنقطـه       گـرا   ميشـود آن دولـت ، دولـت برابـري      مردم اعتنـا كه به راي 
مردم، و خواست مردم عنايتي نـدارد، آن دولـت خـواه نخـواه اسـتبدادگرا        دولتي به راي  مقابل اگر

  نيكــولاي ماكيــاولي،  از جملــه غــرب   عــدهء از فلاســفهء. حركــت ميكنــد   اســتبداد  اســت و بســوي
اين يك فيسلوف دولت گـرا اسـت كـه فقـط     . اعطا بكند  شهريار نبايد بمردم آزادي  د دارد كهاعتقا
را و نفـى ميكنـد آزادي و اراده را و انتخـاب را      صـلاحيت   تجويز ميكند قدرت را،  دولت ها  براي

ايشــان بــه . هــابس اســت   تومــاس  ديگــر اســتبداد گــراي، دولــت گــراي غربــي    فيلســوف  .مــردم  از 
كــه ميگويــد نبايــد مــردم يــا گروهــى از جامعــه اختيــارات و    معتقــد اســت   صــار عــرض ميكــنم اخت

دولت گراى ديگري اسـت كـه     صلاحيت دولت را محدود بكند و همچنان هيگل نيز يكي از فلاسفه
اسـت كـه آزادي فـرد در دانسـتن ايـن موضـوع كـه او آزاد نيسـت كشـور وسـيله بـراي تـامين               معتقد

  .افراد بهروزي فرد نسبت 
نميـدانم     اصـلي اش ازادي اسـت بـي ربـط      دموكراسي كه معقولـه    بگداريم  نظريات  از اين  اگر
عربـي فلاسـفه      فلاسـفه   طيـف از   مولفه ازادي را من به اختصار صحبت ميكنم در مقابـل ايـن    واژه

بـراي    كـه ايـن هـا   و اينهـا بـودن     اسـتوار تمـل    جـان   اينها جان مليتيون، حـال لاك،   ديگري پودن كه
جمله نظريـات جـان لاك     كردند از  دموكراسي را تجويز   حكومت  مردم حق و حقوقي قايل بودند و

فراهم كنند تا    ايشان معتقد است كه دولتها بايد بستري را  تحولات غرب است   كه امروز زبر ساز
تـه بايـد در خـدمت مـردم باشـد و      گرف  دولت هـا از مـردم    خوده  عقيده كند قدرت  مردم در آنجا ابراز
را در افغانســتان    دموكراســي  امــا اگــر از ايــن موضــوع بگــذريم،. بشــه  لحــاظ  خواســته هــاي مــردم

تجربــه   مــا  اختصــار،  بطــور  ايــن اســت كــه در افغانســتان مــا درچنــد دوره    مــن اعتقــادم  ببيينــيم،
پايـان سـلطنت بـود كـه در مقايسـه        يكي از آن دوره ها دوره دهه دموكراسـي . را داشتيم  دموكراسي

ــا كشــور هــاي ديگــر مــا از     آزادي مطبوعــات  بخصــوص  خــوب حقــوقي در زمينــه آزادي،   متــون  ب
از د و   ما نقـش مـردم را در سرنوشـت جامعـهء شـان        كه اما امروزه در دو دهه اخير،  برخوردار بوديم

منفعـل    فعـال داشـتند و هـم نقـش      هـم نقـش    مردم ما در اين دوسه دهـه اخيـر     .نمي بينيم  خارج   حال
  هجـرت    مرارت هاي  درتحمل  دفاع از كشور در برابر خون،   در شرايط جنگ، در شرايط. داشتند
شـان، مـردم      در حاكميـت   ملـي شـان،     حضـور داشـتند، امـا در سرنوشـت      فعال داشتند  مردم نقش

وه هابودند امـا آن نقشـى كـه گـروه بايـد بـراي       حتي در زمينه گروه هامردم در كنار گر  .نقش نداشتند
مـا اميـد وار هسـتيم      ندادند  براي مردم  نقش  مردم ميدادند، از اين  مردم ميدادند، دولت ها براي
فـراهم كنـد كـه تـا در       مردم باشد دولت بايد براي مردم بستر هايى را  كه دولت از اين پس در خدمت

دولتـي    دولـت دموكراسـي،  . هـا و نيـات شـانرا مطـرح بكنـد      اين بسـتر هـا مـردم خواسـته هـا و گفتـه      
ــاي ــه . مــردم اســت   دموكراســي دولتــي اســت كــه در اســتخدام     برمبن ــا دو نكت ــوان   ام   ديگــر را بعن

و يكـي از خلاقيـت هـاي خـوب       از ابتكارات  كه در واقع يكي  كه اين جلسه  پيشنهاد عرض ميكنم
اين است كه اين جلسات اين نشست هاي ملـي    پيشنهادم زمان است،  از  در اين زمان و دراين برهه

ــد     مردمــي ــدا كن ــداوم پي ــد ت ــن همــايش،     . باي ــابراي اي ــه م ــن   پيشــنهاد دوم مــن اينســت ك ــراي اي   ب
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ــد يــك   ســيمينار، ــه در رابطــه     قطــع نامــه   باي ــاني داشــته باشــيم ك ــا مســايلى كــه دوســتان،    پاي   ب
  هم در ايـن اجـلاس    پاپاني   قطع نامه  ند يكصحبت كرد  خردمندان، اصحاب فكر دانش اين جمع
آنچـه كـه در پـيش روي تـان       نامه ازاين مجلس را ترك بگـويم   داشته باشيم كه ان شا االله با يك قطع
اين   از تدوير اين جلسه   مطبوعات افغانستان است براى تكريم  قرار دارد اثر نا چيز بنده بنام نظام

  . دارد   بينوا همين  چه كنم -  درويشتحفه   سبز  بعنوان برگ  اديب
  :آغاي دبير  

  بسم االله الرحمن الرحيم
بـيش تـر     چرا تقريبـاً   چيزي گفتني دارم  سر دموكراسي من هم  امروز بحث بود. بزرگان  به اجازه   

  فكر ميكنم كه ضد و نقيض و من هم  .گفتند  همه گي چيزي اينجا هستيم   كه  از پنجاه شصت نفري
وقتـي كـه دموكراسـي ميگـوييم بـر        دموكراسي از يدگاه اسلام مـن فكـر ميكـنم     .زي گفتني دارمچي

پـيش از    .نمي بود چرا دين ميشـد   دين دموكراسي  اگر  چرا   )ص( پيغمبر اكرم    ميگرديم به دوران
  زنـده   غلامي بود، بردگي بود،  زمانيكه دين عيسوي، دين رايج مردم بود،. دين اسلام هم دين بود

نشـان گـر     خـودش   دين اسلام را بر جهانيان اعلان ميكنـد   )ص( پيغمبر   بگور كردن بود، زمانيكه
را نجات ميدهد،   مردم  ازغلامي  ميبخشد،  در دنيا است، كه آزادي انساني به انسان  دموكراسي
و   ميآيم سر اسـلام . ددر از ميشو  بحث كنيم  سر اين  ميدهد، هر قدر كه  كردن نجات  بگور  از زنده
وقتي كه بر ميگرديم . در اسلام  دارن قرآن خود معلم حقوق بشر است  اسلام حقوق بشر  .بشر حقوق 

ما حقوقي اسلامي داريم از ديدگاه . فرق ميكند در بشر  تا حقوق اسلام  به حقوق بشر، حقوق اديان
فكــر   كراســي در افغانسـتان مـن  ميـآيم سـر دمو  . حقـوق بشـر در اســلام اسـت     خـودش معلــم   قـرآن كـه  
كه همه از فيسلوف ها دوكتوران وبزرگـان دنيـا     دوساعت صحبت كردند  كه دوستان تقريباً  ميكنم
ــد ــاره          يكــي از فيلســوف   هــيچكس. گفتن ــد در ب ــه ان ــه چــه گفتن ــام نگرفــت ك ــاي افغانســتان را ن ه

  فقـط   مـا مكتبـي هسـتيم،   فكـر نداشـته     در افغانستان، يـا ايـن كـه افغانسـتان روشـن       دموكراسي
يا اينكه ما روشن فكري در افغانستان   وبس ،  و مينويسم و ميدانيم  ميخوانيم  مكتب خوانده ايم

بسـيار    بنظـرمن مـا سـه فيلسـوف    . باشـد   از گذشته ها چيزي گفتـه   نداشتيم كه در مورد افغانستان
همـين     و علامه بلخـي،    طرزيمحمود   بزرگ وروشنفكر عزيز داشتيم كه سيد جمال الدين افغانى

گلـه    .بودند در افغانستان و در دنيا هم اكثريـت ميشناسـند    خيلي عزيزى  و روشنفكران  ها بزرگان
  بـه افغانسـتان چيـزي     ايـن اسـت كـه هـيچكس       اينكه از روشن فكر افغانستان مه دارم بر دو سـتان 

فراهم   د افغانستان يا نداريم يا از ديگرانمور  شناس در   ما از افغانستان ياد نميكنيم  نميگويد،
نيست و   هيچ مسئلهء  فكر ميكنم كه  از افغانستان داشته باشيم،  اگر ما شناخت كافي. تقليد كنيم
دراز   دسـتش  ميكنـد،    يـك روشـن فكـر مـا بحـث       وقتـي كـه زمـاني     .بيـرون   از اين خط  ما نميرويم

مريكـا، دســتش دراز ميشـود بـه يونـان، دســتش دراز     و دســتش دراز ميشـود بـه ا    ميشـود بـه اروپـا   
جاي خود   را به افغانستان مياريم چطور دموكراسي در افغانستان  ميشود به فلاني ما دموكراسي

. نميبـريم دموكراسـي رابـه افغانسـتان ميـاوريم       ما افغانسـتان را بـه دموكراسـي   . را گرفته ميتواند
سنت هاي مردم را، قوانين اسلامي را، عزتهـاي    مياوريمبه افغانستان   را ما  وقتي كه دموكراسي
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من فكر ميكـنم  . به افغانستان باز ميكند  مردم را در نظر ميگيريم بعد دموكراسي جاي پاي خود را
جـدا    اسـت، وقتـي كـه مـا ديـن را ازدولـت        ديـن بسـيار بـزرگ   . سياسـي اسـت    كه دين اسلام خـودش 

ميـرويم كـار خـود      يك چيزي است كه ميمانيميش سـرطاق ميكنيم هيچ معني ندارد، يعني كه دين 
سر كار مان خود ولي   آنجا مي مانيميش باز دوباره بر ميگيرديم  مي بوسميش  بعد ميآيم  راميكنم

اسلام خودش حكومت هست اسلام   حكومت است، وقتي كه ما اسلام ميگوييم   خود قانون اسلام
نـه حكومـت اديـان ونـه حكومـت        ت اسلامي ميخواهيمحكوم  خودش قانون دارد ما در افغانستان

  هـر قـدر كـه     .اسلامي است  چون ما مسلمان هستيم، زاده مسلمان هستيم، اين جا حكومت  غرب،
دموكراسـي خـودش از     همـان قـدر زيبـا اسـت و همانقـدر دموكراسـي اسـت         ما سر اسلام بحث كنيم

  ازادي  دي را ميآورد آزادي انسان را ميـآورد پيغمبرميشود آزا  دين گرفته شده، زمانيكه پيغمبر،
قـريش اسـت او هـم يـك       سـردار   رض   عمـر فـاروق     شـما ببنيـد  . بيان را ميآورد حـق ميدهـد بـه همـه    

اسـت، چـه آزادي بزرگـى كـه       صحابه بزرگ  يك غلام است او هم يك  حبشي هم  صحابه است بلاي
است؟ مابيـايم بـر افغانسـتان بحـث       ناقص كه در اسلام است كجايش  در اسلام است و دموكراسي

دور  ميـره    بحـث   ميرود بيرون تر  بحث   هر قدر كه ما از افغانستان دور ميرويم فكر ميكنم  بكنيم،
  . چون وقت كم است، آقاي مبارز صاحب اشاره دارند مه زياد چيزي نميگويم . ميره  شده  تر

  :ثريا پرليكا   محترمه 
دموكراسـي صـحبت     مـا امـروز بـالاي     .در تـالار  گرامـي    دوسـتان بسـيار   تشكر از آغاي رئيس و 

تـاريخي و هـم عناصـر اساسـي       را هـم از لحـاظ    را انجـام دادنـد و دموكراسـي     بسيار جـامع ووسـيع  
كه وقت   يقينا   هر كدام آن دوباره صحبت كنم،  اگر من هم بالاي  .دموكراسي رابه خوبي بيان كردند

ــرد و   ــادرا ميگي ــد   زي ــه ديگــران وقــت نمــي مان ــالاي   مــن فقــط . ب همــان عناصــر اساســي     مختصــر ب
زمينـه هـاي     خواهـد كـردم كـه چطـور       توضـيح   و در او نجـا   ميگيرم  ضمني  دموكراسي يك تماس

و هـم    شـد   نظر علماي جهان هم دموكراسي توضـيح   ما صحيح است كه از  .رابايد ايجاد كرد  ازاين
كـه آيـا     بياييـد ببينـيم    صـورت گرفـت، امـا     اسـلام توضـيحاتى    ن مقـدس با دي ـ  دموكراسي  ارتباط

عنصـر اساسـي از ايـن از      داره يانه ؟ چند  وجود  دموكراسي بسوي   زمينه هاي دموكراسي يا رفتن
كــه عمــده تــرين ازهمــو كــه اصــل مفهــوم      مــورد بررســي قرارگرفــت   خــوب  دوســتا ن بســيار   طــرف

بــالاي مــردم اســت و چطــور اي حاكميــت را ميتــوانيم بــه وجــود   يعنــي حاكميــت مــردم     دموكراســي
  كه عبارت از آزادي هاي فردي اسـت و رفـتن بطـرف    وجود دارد   عناصري  بياوريم او ره هم گفتند،
هـاي    صـلاحيت   قواي سه گانه است و تفكيك  مردم است، موجوديت  انتخابات است و مشاركت
  از عناصـر   در كار هـاي قـوه ديگـر هـم ايـن را مـا ميتـوانيم        يك قوه  نكردن  از اين ها است و دخالت

صـورت بگيـرد و     سه ارگان اساسي  يعني اعمال نفوس نبايد بالاي اي  اساسي دموكراسي بگويم،
مـا بايـد   . احزاب سياسي هم چيزاساسـي و لازمـي اسـت بـراي يـك جامعـه دموكراتيـك         موجوديت
ودر   احزابـى كـه وجـود دارد ثبـت شـده       بـا همـين تعـداد     دموكراسـي   بطـرف   كه آيا ما واقعـاً   ببينيم

بطـرف دموكراسـي ؟ آيـا برخـورد هـاي واقعبينانـه         حالت و يا دركانون ثبت شدن است ميتوانم بـريم 
هـم در صـحبت     و قـبلاً   وجـود دارد   چيز هاي كه در قانون احـزاب   آيا  صورت ميگيرد يانه؟  قانوني
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  شود، آيا بنام هاي قبلي  ثبت و راجستر   ميتوانند كه حزب شانهاي خود گفته بودندكه چه كس ها 
  دموكراتيـك   واقعـاً   زمينه ايجـاد احـزاب    يابه نام هاي افراد و اشخاص اينها را ما بايد ببنيم و هم

صـحبت هـايي اسـت      بسازيم؟ اين هـم  آنرا  چطور زمينه هاي   را در افغانستان ما داريم ؟ اگر نداريم
  ما دموكراسي را تعريف كنـيم، عناصـر اساسـي اش     نه اين كه   اين تفكر صورت بگيرد كه بالاي از

مـا ميـريم بطـرف      صـحيح اسـت    كه اي امكانات و زمينـه هـا وجـود دارد يانـه ؟      را بگوييم و نگوييم
انتخابات آيا زمينه هـاي انتخابـات كـه يـك مـدت بسـيار كوتـاه بـراى آن مانـده ايـن وجـود دارد در            

در حاليكــه   كــرده انــد راجسترنشــده؟  سياســي كــه همــه معيــار هــا را تكميــل  هنــوز احــزابحاليكــه 
و علنـي    خـوده بصـورت صـحيح     مـا كانديـد هـاي   . مابـه دسـترس نـداريم     قانون انتخابات را تا حـال 
زبـــان خـــود شـــان در مصـــاحبات بســـيار محـــدود شـــان ميفهمـــيم كـــه اينهـــا    نميشناســـيم، فقـــط از

آيا صلاحيت كـدام ارگـاني وجـود    . در مورد كانديد ها نميفهميم  اين چيزيكانديداست، بيشتر از 
يـا ايـن كـه وقتـي كـه اعـلان ميكننـد          داره ميداشته باشد كه صلاحيت كانديد هـا را تصـبيت كنـد،   

و تـا حـالي كـه      موضوعاتي است كه بسـيار گنـگ    همين كفايت ميكند؟ اين همه  ماكانديد هستيم
وجـود    ما ميخواهيم كه مشاركت و سـيعي   .انتخابات ما اين را نمي فهميم به  كمتر از سه ما مانده

كـه    آيا مشاركت كدام جامعه دموكراتيك را در تاريخ شما سراغ داريـد مـه خـو نـدارم    . داشته باشد
پيـدا كنـد؟ آيـا بـالاي مشـاركت        دموكراسـي تحقيـق    آنجـا   بدون مشاركت وسيع زنان بتواند كه در

وفتي كه ما ميگوييم دانشمند هاي ما چيز فهم   .صحبت شد ؟ نه خير نه  زچيزيزنها در همين دورو
شـده انـد امـا مـن در ايـن دو روز        جمع  در اين سقف ما    هاي ما و مردم هاي صاحب نظر و دموكرات

  وسيع زنان  كه بگويند كه مشاركت  دو اشاره ضمني چيزي در اين مورد نشنيدم  يگان  به استثناي
  . كي از عناصر اساسي و عمده جامعه دموكراسي استها هم ي

آيــا در همــين . وجــود نــدارد كــه در آن زن مشــاركت وســيع نداشــته باشــد    درجهــان   هــيچ جامعــه  
  بيايد شما دانشـمندان   .يقيناً كه ني  باشد؟  افغانستان زن ميتواند مشاركت وسيع داشته  شرايط

  كه زنان واقعـاً   را بسازيم و ايجادكنيم  ما زمينه هايي  رراه هاي حل اين را پيدا مى كرديد كه چطو
را كــه   همــي دموكراســي   نــي بخــاطراز ايــن كــه واقعــاً    بخــاطر زن. داشــته باشــند   مشــاركت وســيع 

كـه بـدون رشـد       بتـوانيم رشـد اقتصـادي راميگـوييم      شماميگوييد اينرا شما صحيح تمثيـل كـرده  
مطرح شود و رشد دموكراسي وقتـي صـورت ميگيـرد كـه      هم نميتواند زياد  دموكراسي  اقتصادي

كـه    كـه درجامعـه مـا وجـود دارد      ناپسـندى  عنعنات   آيا در همي. زن هم در آن مشاركت داشته باشد
  هــاي اجبــاري صــورت ميگيــرد اگــر در  وازدواج  زن خريــد و فــروش مــي شــود، زن بــدداده مــي شــود

صـورت گرفتـه كـه      ازايـن   نيديد و تبصـره هـا هـم بـالاي    راديو هاي را ش  همين روز هاي اخر يقيناُ كه
  خـانواده   افغانستان، آيا بالاي از ايكه طلاق خـودش   است در  رو به ازدياد  طلاق  شمار  متاسفانه

  را بي سرنوشت ميسازد كه باز هم اگـر بگوييـد ايـن بـه دموكراسـي ارتبـاط        ها را برهم ميزند اطفال
هـا    وقتي كه خانواده  وقتيكه خانواده ها از هم بپاشد،  دارد  ارتباط  وسيعاً  ندارد بنظر من بسيار

بالاي اين فكر نشده   نظم درست ايجاد شود  داريد كه در يك جامعه  نظم اش از بين برود، چه توقع
  بـر سـد و ازدواج    بـه ازدواج   سن كـه آن   هاي قبل  از اين را ميتوانيم بگوييم ازدواج  و علت اساسي
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  سـاله آمـاده گـي بـراي ازدواج      چهـارده پـانزده    وهـيچ پسـر    سـاله  12هـيچ دختـر   . اجبـاري اسـت  هاي 
  اختلافـات شـديد ميشـود     .كه معيـار هـاي تشـكيل يـك خـانواده چـه اسـت         آنها نميفهمند. ندارند

  . طويانه چقدر وسيع است   خارج از اين كه وضع اقتصادي اي خانواده ها چقدر خراب است گرفتن
  : ز صاحب مبار 
    بحث دموكراسي است 

    .من گله مند هستم  از اين گپ هيچ كس نزده  خاطر است كه كسي بالاي  ازاين  :  ثريا پرليكا
راكـه مشـاركت زن در     زمينـه هـاي دموكراسـي      موضـوع   داخـل   اجندا حـرف بزنيـد    داخل: مبارز

عناصــر   بايــد زمينــه نــه تنهــا   هاينــرا مــيگم كــ  بــري تـان   عرصــه هــا اســت مــن  يـك جامعــه در تمــامي 
  جنبـه    ايـن عناصـر را در جامعـه     هـم كـه چـه چطـور      اساسي گفته شـود بلكـه بـالاي زمينـه هـاي از آن     

نگرفته، از ايـن سـبب     هيچ صورت  متاسفانه  از اين هم صحبت شود كه تا حال  بدهيم بالاي  تطبيق
  صحبت ميكنند وبه اسـاس   هاي محترم  هاست كه من اي پيشنهاد را دارم كه وقتي كه شركت كنند

  بگيـريم كـه جايگـاه     بايد در نظـر  يي هم صادر هم ميشود اينرا   قطعنامه  پيشنهاد دبير صاحب اگر
چيزي بسيار اساسي ديگر كه هم   چطور است؟  زن و همچنان زمينه هاي از اين كه زن مشاركت كند

مـي    اسـت، و ايـن هـم      بخصـوص زن و اطفـال   انسـان در افغانسـتان،    شـده مسـئله قاچـاق     فراموش
از ايـن سـرو     جامعـه بـالاي    وقتـي . را متضـرر بسـازد    عنصـري باشـد كـه دموكراسـي      تواند كـه يـك  

زن و   شـده شـايد افغانسـتان اولـين دومـين كشـوري باشـد كـه قاچـاق           از اي در دنيا هم بلند  صداي
  پيش از اين كه به سر مسايل ديگـر تـاريخي    موجود دارد من از دو ستان محتر  در آن فراوان  اطفال

بـالاي    در افغانستان عملا ً وجود وجود دارد  جهان بروند، سر چيز هاي كه فعلاً   و نظريات علماي
و رفـتن    بـا دموكراسـي    آن را  بسـنجندو ارتبـاط    از اين زيـاد تـر اتكـا كننـد و راه هـاي حـل از ايـن را       

از اساسـي تـرين     يكـي   جامعـه مـدني    و يـا ايجـاد خـود    اشـتن  و د  دموكراتيـك   يك جامعـه   بطرف
يـك پـل     جامعـه مـدني    بسيار مفيـد واقـع شـود زيـرا      عناصري است كه اين ميتواند به دموكراسي

قوي باشد خواسـته هـاي مـردم را      وقتيكه هر قدر اين پل ارتباطي. ارتباطي بين دولت و مردم است
پيـدا    تحقـق   با همان اندازه ميتواند دموكراسي در يك جامعـه  به مردم برساند  به دولت و از دولت
جامعـه مـدني     ايجـاد   تفكـر صـورت گرفتـه و زمينـه هـاي       هـم كمتـر    بـالاي از ايـن    كند كه متاسفانه

  بســيار اساســي آنــرا بــالاي     باشــيم و تــاثيرات   دور نداشــته   بســيار قــوي را هــم بايــد مــا از نظــر     
و عدم تفاهم   ايجاد ميكند  كه آن جنجال  جنجال برانگيزى  چيز هاي  زا  ما بگذريم  .دموكراسي هم

مـارا    ايجـاد ميشـود    هـاي ببـريم كـه تفـاهم      چيـزي   بيايم ما بطرف را ايجاد ميكند در اين مجالس، 
اساســي ايــن جامعــه را درمــان ميكنــد و همچنــان دموكراســي را، مــا تــوانم      نزديــك ميكنــد و درد

يا تطبيق قانون   سالاري  يا مردم   تطبيق دموكراسي  رويم و زمينه را برايدموكراسي پيش ب  بطرف
  تالار كه نشسته ايم قانون همگون  در همين   ما عملاً ميبينيم  درحالكيه . بالاي همه مردم   همگون
م قوانين ه ـ  داريم و ديگر  قانون اساسي داريم، قانون احزاب   قانون با وجوديكه  .نمي شود  تطبيق

متاسـفانه    نيسـتند . هـا و سـليقه هـا قـدرت منـد هـا قـانون تطبيـق ميشـود           داريم، اما به اساس ذوق
  انتقـاد نكيـنم ونـه     و سليقه خود تطبيق ميكنند اگر ما همـي لحظـه     قانون را به ذوق  كسانيكه آنها
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سه صد سال   نياوريم، ما ميرويم به چارصد قبل  و مثال هاي واضح  بسيار مشخص  گوييم ودلايل
مثـال   در جامعـه مـا     زنده راكـه فعـلاً    مثال بسيار  چرا  .ميگيم بر دموكراسي  مثل  دوصد سال  قبل
  از دموكراسـي،   رفـتن   بطـرف   ميشود  جلو گيري  كه چطور  كه وجود دارد ما آن را نگوييم  هاي ره
  اينرا  ه خود را ما ميشنويمحتى همين جلس   بالاي دموكراسي،   مردم را بي باور ميسازيم  و چطور

تمـام    بخـاطر  . خـود نـه ميگـويم     حـزب   بخاطر  به يك حزب هستم و  كه من متعلق  شايد فكر نكنيد
تعـداد    بخود اجازه ميدهنـد كـه يـك     ثبت و راجستر شدن، چطور   قطار  اند در  احزاب كه ايستاده

كنند و يك تعداد ديگر    ا ثبت و راجستراين ه  شان، با اشخاص قبلي شان  با نام هاي قبلي  احزاب
ايـن بـراى     در حاليكـه    رهبـري تـانرا تغيـر بدهيـد،      بدهيـد،   تغيـر   نام تانرا   را ميگن  مى گويند كه

. ميشـود و بـراى اولـين بـار ايـن نـام را ميمانـد         ظـاهر   بار اين در عرصه رهبري شدن يا رهبري  اولين
سـالاري وقـت خـود      پـس مـا از مـردم   . و اينجا دراينجا حاكم استها و سليقه ها   ذوق   ببينيد چطور

در   وقت ديگر ها راهم و مردمى كه در انتظار است هسـتند   ، خواهران  برادران ضايع ميكنيم  راهم
چه حرف زده مى شـود و چـه ميگوينـد ،آن      تلويزيون ها راديو ها خود نشسته اند كه در اينجا   عقب

  وجـود دارد، امـا ايـن حركـات      بصـورت عمـوم در جامعـه     يك نـا بـاوري    .زيمها را هم نا اميد ميسا
  تطبيـق   را بـالاي   ناباوري هـا . به مراتب زياد و بيشتر ميسازد ديروز و پريروز ما و فرداي ما اين را 

مردم حق دارنـد    يكسان نشود،  دريك جامعه و تطبيق  باشد  وقتيكه قانون حاكم. يك سان قانون
شــود و   تبــديل  پــا افتــاد  و پــيش  بــه يــك موضــوع بســيار عــادي   شــوند و از د موكراســيبــي بــاور 
قدرت دولتـي    صلاحيت  هركسي كه قدرت دارد هركسي  انارشيزم،  يعني دموكراسي   بگويند كه

  دارد ويـــا زور دموكراســـي را اصـــلاً   زور را قبـــول  و ســـلاح دارنـــدآن هـــا زور اســـت و دموكراســـي 
  تخـريش كننـده و جنجــال   هـاي     هــاي مابـدون صـحبت    بـرادر    ميـد وار هسـتم كـه    مـن ا   .نميشناسـد 

. هسـتيم و در برابـر مـا قـرار دارد       مـا بـه آن روبـروى     فعـلاً   صحبت كنند كه  برانگيز، بالاي مسايلى
  .تشكر از حوصله مندي تان 

  :مبارز    
شـاهد    بيانيه شـان در همـين تـالار     محترمه ثريا پرليكا ميرسانم كه  تنها يك موضوع به اطلاع  

دموكراســي بــر    و ايــن يــك قــدم بســيار مهــم اســت كــه مابســوي  مــا ميباشــد  آزادي بيــا ن در كشــور
  . ميداريم 

  . است   سخنور ما ما درين جلسه آقاي زرياب  آخرين  حالا  
  :صاحب   زرياب  
بسـيار مهـم در     بـه يـك نقطـه      حفـيظ منصـور     جنـاب   !حاضران گرامي در اين مجلـس   به اجازه  
مـا و    خـود   سـخنان   ميگـوييم،   ايشـان گفتنـد كـه هـر آنچـه مـا        .فرمودند  اشارت  صحبت شان  آغاز
  همــين نشســت از طــرف  ســاختن  برگــزار  يكــي از دلائــل  مــن فكــرميكنم  .ماســت   شخصــي  عقايــد

آزادنـه    خود را به نحو  شخصي   كه ما نظريات  همين است  افغانستان  وزارت اطلاعات و فرهنگ
نيك ميدانند كه دو كلمه   كرده اند،  زبان زندگي  كسانيكه در جوامع انگليسي. بيان كرده بتوانيم

هـاي انگليسـي زبـان      مـردم دركشـور    فـروان در مكالمـات     فكر ميكنم،  من   يعني  "تنك  اي"  اي
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برخـوردار اسـت، بـدين       بسيار بـزرگ   ارزش  از)؟" (اى تينك" دو واژهء مختصر  اين. بكار ميرود
كه گوينده ميخواهـد بگويـد كـه عقيـدهء مـن ايـن اسـت و ايـن برخـورد و ايـن شـيوهء ارايـه بـا                 معني
فرهنگـي مـا     در حـوزه . بسـيار فـرق دارد    اسـت،   تحكمـي   شـرقي كـه شـيوه هـاي      ارايـهء   هـاي   شيوه
ميگويم حقيقت دارد و   است كه آنچه من اين  منظور ما از صحبت  ميكنيم  صحبت  وقتى ما  غالباً
اين اشاره كرد، درهم شكستاندن همين مسئله بود و اشـارهء بسـيار    ولي آنچه آقاي منصور به   .بس

ميشـود مابايـد تمـام      در ايـن محفـل اظهـار     هرآنچـه   .من از اين ها بسيار تشـكر ميكـنم    بجايي بود
و   كنـيم   و احتـرام   ان در ايـن نشسـت بپـذيريم   شـركت كننـدگ     عقايـد شخصـي    حيـث   رابه  اظهارات

. عقايـد و نظريـات نيسـت     آن  پـذيرفتن    معني اش  ديگران  و نظريات  به عقايد   البته احترام كردن
  بحـث    سـر مسـئله اساسـي     برگـرديم   .بگـذاريم    اما به آنها احتـرام    را مي شود نپذيريم  ما نظريات

كـه ميگفتنـد مــا در     اشـاره هــاي اول، اشـاره هـايى مـن شــنيدم      .امـروز كـه مسـئله دموكراســي اسـت    
  هسـتيم كـه هنگـام     ميخواهم بگـويم كـه مـا ناچـار    . روي ميآوريم  دايماً به غرب   مسئله دموكراسي

  دموكراسـي برخاسـته ازغـرب      دموكراسي، بـه غـرب روي بيـاوريم، چـون مقولـه       رو ي مقوله  بحث
ناچـار     بـه مـوتر    طيـاره   رسي به كمپيـوتر   كه مابر دست  نگونههمي   .است و وارد شده ازغرب است

نا گزيـر    مقوله ها از جمله معقوله دموكراسي،  بعضي  روي بياوريم، براى درك  هستيم كه به غرب
سه انديشه وري كه اشارات رفته كه از   از آن  .روي بياوريم  غربي  و دانشمندان   هستيم كه به غرب
از ايــن ســه نفــر در مــورد    وران جهــان بــوده انــد، بايــد عــرض كــنم كــه هــيچ يــك     بزرگتــرين انديشــه

  حتــي. نــه نوشــته انــد  صــحبتي نكــرده انــد و ســخن  مــا در نظــر داريــم  بــه آن شــكلى كــه  دموكراســي
افغانسـتان همـين     در  خورشـيدي يكـي از عوامـل ناكـامي دموكراسـي       هجـري   دهه چهـل   درتجربه

ما فكر   .نداشتيم از دموكراسي   همان دوره، برداشت درست و دقيقى  نروشنفكرا  پودكه ما يعني
در   بـا وزيـر وحتـي     مخالفت  يعني  دموكراسي   با حكومت،  دموكراسي يعني مخالفت  ميكرديم،
يك كارمند از وزير خود اطاعت   شاهد هستم چنان يك تلفياتي پديد آمده بود كه اگر  آن زمان من

ها برخورد هاي   شما ميدانيد تمام رويه برخورد  در حاليكه. ميماندند  چاپلوس ميگرد، نام از ايره
حتي يـك    تا دهه چهل   چيز نمي فهميديم  هيچ    حتي دردهه چهل،  ما از دموكراسي. نادرست بود

  نشده  مورد دموكراسي و اصول دموكراسي و پايه هاى دموكراسي در افغانستان چاپ   در  كتاب
  يا نـداريم؟  راقبول داريم   ميخواهم عرض كنم كه آيا ما دموكراسي  با اين مقدمه مختصر حالا. بود

كه در اين نشست تشريف دارنـدجواب تـان مثبـت اسـت كـه بلـي مـا          من فكر ميكنم كه همه بزرگانى
خـتم كسـت شـماره اعظـم       .جـز پذيرفتنـد دموكراسـي نـداريم       جهان  در شرايط كنوني  ديگي   بديل

د زريــاب ســوال دوم مطـرح اســت اگــر مــا دموكراسـى را مــى پــذيريم آيــا بـه شــكل كامــل آن بــه    رهنـور 
شده تحت عناوين مختلـف؟ مـن فكـر ميكـنم اگـر مـا دموكراسـى را بپـذيريم           پذيريم يا بشكل مثله

ما حق نداريم كه دموكراسـى را، اصـول و اركـان دموكراسـى را تحـت      . بايد بشكل كامل آن بپذيريم
جنــاب احــدى اشــاره يــى . ى كــه باشــد بشــكل مســئله شــده درجامعــه خــود پيــاده كنــيمهراســم و رســم

داشــتند بــه قــانون اساســى المــان كــه در آنجــا محــدوديتى بــراى قــدرت رســيدن يــك حــزب نــازى يــا 
درسـت اسـت كـاملاٌ درسـت اسـت، ولـى درايـن محـدوديت يـك اصـل           . نيروهاى نازى موجود اسـت 
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دموكراســى را از بــين ميبــرد،    ر نــازييزم بــه قــدرت برســد عقلــى وجــود دارد، بــه ايــن معنــى كــه ا گ ــ 
. درحاليكه اين اصل يك منبع خرد گرايانه دارد كه خود خرد گرايى يكى از اركان دموكراسى است

قرار بدهيم و محدوديت هايى را   ما با اين محدوديت قانون اساسى المان را نمى توانيم دست آويز
مسـئله دموكراسـى مثـل مسـئله ملـت و مثـل         فكر ميكنم. كنيمدركشور خود پياده   در دموكراسى 

و امــا شــعار كــه   اســت كــه ميشــود از آن برداشــت هــاى مختلــف داشــت   وحــدت ملــى از مقولــه هــاى 
شعار دولتى . را روشن ميسازد  زياد اصول دموكراسى  شعارى رسمى دولت فرانسه است تا اندازه
  .رخواسته، آزادى ، برابرى وبرادرى است فرانسه امروز كه از مابين انقلاب فرانسه ب

كـه بشـكل فلسـفه انـدوچوليزم تبـارز كـرده         در آزادى ، آزاديى فردى آنچه من ديروز عـرض كـردم  
  خشـونت   منظور از برابرى عدالت و داد گرى درجامعه است ومنظور از بـرادرى، عـدم  . منظوراست

اينحـالا  . بابرى از خشـونت باشـد    يشه توامتبادل افكار، تقابل افكار بايد هم  يعنى درجامعه. است
براى تطبيق اين سه اصل و اركان دموكراسى راه كار ها و ميتـود هـاى وجـود دارد كـه همـه مـا بـا آن        

بيـان وعقايـد، ايجـاد      ميكانيزم هـا و راه كـار هـا آشـنا هسـتيم از جملـه مـثلاً كثـرت گرايـى، آزادى         
دولت و مانند اين ها من فكر ميكـنم كـه اگـر      گانه جامعه مدنى، حاكميت مردم، آزادى قوه هاى سه

كامل و با تمام اركان هاى آن بپـذيريم، در غيـر آن مـا يـك       ما دموكراسى را ميپذيريم، بايد بشكل
نكتـه هـاى ديگـرى هـم در     . پيـاده كنـيم     خـود بنـام دموكراسـى     مضحك را شـايد در جامعـه   پديدهء 

از جملـه خـود     مدار بـودن ونظـامى بـودن صـدر اسـلام      در مورد سياست اشاره هاى بعضى دوستان 
اسـلام دريـك جامعـه بسـيار     . مـن ميخـواهم يـك تـذكر مختصـرى بـدهم      . حضرت پيامبر اسلام بـود 

بـرعكس مسـيحيت كـه در جامعـه ى     . نداشـت   ابتدائيه بوجود آمد كـه در آنجـا نظـام سياسـى وجـود     
ودش يعنـى نظـام سياسـى امپراتـورى     خ ـ  بوجود آمد كه يك نظام سياسيى بسيار پيشرفته درزمان

  برهمين اساس شما ميبينيد كه مسيح قانون گذار نيست، مسـيح تحكـم نمـى كنـد،      .روم حاكم بود
  بــدوى عــرب، حضــرت پيــامبر اســلام در جامعــهء     مســيح فرمانــده نظــامى نيســت، امــا در جامعــه  

ان زمـان وجـود داشـت ونـه     از نظـامى گـرى بمعنـى مـدرن بـودن هم ـ       تعليمات خود را آغاز كرد كه نـه  
داشــت، بنــابر آن حضــرت پيــامبر   و نــه تشــكيلات قضــايى وجــود  تشــكيلات دولتــى وجــود داشــت

هم فرمانـده نظـامى بـود، هـم سياسـت گربـود وهـم قاضـى بـود بخـاطر اينكـه در آن جامعـه نـه                اسلام
در   قاضــى وجــود داشــت نــه سياســت گــرو جــود داشــت ونــه فرمانــده نظــامى بــه آن معنيــى كــه مــثلاً    

اين ها مسـايلى بـود كـه پيـامبر     . امپراتورى روم يادر امپراتورى همسايه اش ساسانى وجود داشت
و هــم فرمانــده نظــامى باشــد و هــم قاضــى و  . گزيــر ميســاخت كــه هــم سياســت گــر باشــد   را نــا اســلام 

اضى دادستان؟؟؟ باشد به اين اساس اگر ما در جامعه امروزى خود كه سياست گر حرفوى داريم، ق
حرفــوى داريــم فرمانــد هــان حرفــوى نظــامى داريــم، آيــا لازم هســت كــه يــك رهبــر مــذهبى درمســايل 
نظامى كه نمى فهميد كه دخالت كنـد، درمسـايل قضـايى مـدرن حقـوقى منظـور مـن اسـت كـه نمـى           

  .پـس بگـذاريم همـه چيـز را بـه اهـل اش      . دخالت كند  فهمد مداخله كند و در سياستى كه نمى فهمد
وقضـا را بسـپاريم بـه      سياسـت را بسـپاريم بـه سياسـت گـران     . به نظاميـان   رى را بسپاريمنظامى گي

حقوق دانان وجاى خود را بايد كه رهبران مذهبى درجامعه خود پيدا كننـد و بـه آن جـاى كـه جايگـاه      
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  .شايسته خواهد بود قرار بگيرند باتشكر، عرايض من ختم شد 
  تشكر جلسه بعد از ظهر ختم شد: مبارز
  بسم االله الرحمن الرحيم: مبارز

وزيـر صـاحب ميگويـد جلسـه آخـر      . جلسه آخـر خـود را بنـام خداونـد قـدير و توانـا شـروع ميكنـيم        
نيست، چرا چاى هم داده شود وبعد از چاى ديگر جلسه گرفته شود، حالا به مولـوى صـاحب محمـد    

  .مصطفى نوبت ميدهم 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

. البته به اين خاطر شما را دانشمندان ميگـويم، دانشـمندان هـم هسـتيد     من! محترم  دانشمندان
  البتـه . روشنفكر يك تعداد ملا هاى ما گله دارند كه اين جانب مقابل روشنفكر كهنه فكرى ميايـد 

 بسـيار گـويم، وايـن كلمـه    ببهتر همين است كه شما را در آينـده دانشـمند   . ما را ميگويند فكركهنه 
اما يك تفريح روانى هم ميخواهم، يك فكـاهى    كرديم فزيكىتفريح . خواهد بود جامع تر وبهتر تر

البتـه  . رفتم ما بخاطر اداى حج درعربستان  1363در سال . فكاهى نسبت يك واقعيت است. بگويم
يك . آورده بودم برآمدم دربين بازار ها شبى بسياردق . درجده اتاق داشتم يك زمان طولانى ماندم 

روى . پاســـپورت خـــود را دادم بـــرايش. كـــرد  مـــرا ايســـتاده كـــرد پاســـپورت تقاضـــاپـــوليس عـــرب 
من جمهورى دموكراتيك افغانستان نوشـته بـود او كـه ديـد گفـت تـو مسـلمان هسـتى،           پاسپورت

دربـين مسـلم   . دموكرات او همينطور به چرت افتاد ا نه  گفتم ?انت دموكراتى" گفتم هان من مسلم 
رفــت اينطــرف و آنطــرف وجــاى ديگــر رفــت و مــن همــين جــا  . دان شــد دموكراتيــك همينطــور ســرگر

دمـوكرات    يك ساعت او مرا معطل ساخت من گفتم من حالا چه قسم برايش فلسـفه . ايستاد هستم
واسلام را برايش بفهمانم اين بسيار وقت ها و زمان ها به كار دارد، كتاب ها بكار داردكـه خوانـده   

امـا ايــن ذهنيــت ازايــن همــين رقــم اســت كــه  . انــد دمــوكرات باشــدبفهمــد كــه مســلمان ميتو  شـود تــا 
مخالف هستى، يك ساعت سرگردانى بعد او پاسپورت مـن را آورد و بدسـت مـن داد و مـن از ايـن      

شـما بـه ايـن مصـيبت گرفتـار نشـويم درافغانسـتان كـه           خدا كند كه حالا ما و. خلاص شدم  مصيبت
. ان شا االله مى فهمند. بهر صورت. كلمات و مفهوم آن بفهمند ما تا چه وقت وزمان اينها به اين  مردم

ايـن بشـر   . زمان خيلى پيشرفت كرده و فاصله هاى صد ساله را به يك سال و به چند ماه طـى ميكنـد  
ــه مــدارج عــالى رســيده اســت    ــا قــوم محــدود مــا        .خيلــى ب اينكــه مــا ســرگردان هســتيم يــك چنــد ت
. يگر كشـور هـا بـيش از صـد اقـوام درآنجـا زنـدگى ميكننـد        د. درافغانستان داريم كه زياد هم نيست

وقتيكه ما كه درهندوستان بوديم من ميديدم حيران مى ماندم كـه يـك خانـه    . داراى اديان مختلف
. يكـى از بـرهمن بـود   . يكـى از مسـلمان بـود يكـى از بـودايى بـود      . بود  يكى از سكهـ. از انگليس بود
هركـدام آنهـا بـه همـان     . نهـا زنـدگى ميكننـد   آيك كوچه اطفال  اينقدر مللى كه در. يكى از هندو بود

ما خو همـه پيـرو يـك كلمـه لاالـه الا االله      . معبد خود مى روند و همان آئينى كه دارند پيروى ميكنند
يـك جعفـرى داريـم و سـنى و     . آنقدر مـذاهب زيـادى نيسـت    محمد رسول االله هستيم ومذاهب ما هم 

ايـن بـراى مـا پـرابلم ايجـاد      كـه  اينقدر زياد نبود اينهـا  . رى ميگيريماسماعيليه را هم ما به جمع جعف
من البته درك كردم درمحيط وجامعه خود، وحدت ملـى دربـين     تا جائيكه. كند و اين مشكل باشد
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  .اما يك تعدادى هسـت كـه آنهـا داد وفريـاد ميكشـند     . مردم ما تامين است، دربين افراد جامعه ما
. وچـوكى باشـد كـه داد و فريـاد را ميكشـد       شـود كـه فقـط ايـن بخـاطر مقـام      بخاطر از ين هم ديده مي

وچوكى رسيد وحدت ملى تامين است كدام مشـكلى وپرابلمـى وجـود نـدارد ونظـر        باشد كه بمقام
فروشى ميكند، ثـروت مـى انـدوزد،     تفضلمن اينست كه كسانيكه به اين نام بهره بردارى ميكند، 

وبى سواد و هيچ نوع از مزاياى   وبيچاره و پابرهنه ، بى علم  غريب و درهمان قوم ازآن هم يكتعداد
. ها را همانطور محروم نگاه ميكند، خائين ترين فـرد همـان كـس اسـت      و آن  زندگى برخوردار نبوده

سـهم ميدهـد بـه      مطالعـه كنـد وقتيكـه   . اين را بايد حكومت از همان طور اشـخاص جلـو گيـرى كنـد    
كـه ثـروت     اين آدم مفيد براى مردم واقع شد يا اينكه خوده يا ميخواهد كسى در دستگاه دولت، كه

يكـى از خصـلت هـا حضـرت     . همـانطور غريـب باشـد     بيند وزد وخـود را هـر چيـز بسـازد ولـى ملـتش      
همين بود كه هر كسى را كه موظف ساخت در يك سرزمين مطالعه ميكرد كه به همـان    )ص(محمد 

انسانى بهترين انسان اسـت    .يا براى مردم خود  ا براى خود ميكندمردم چقدر مفيد واقع شده كه آي
وحدت انسانى ايجاد كنيم همـهء   گذاريمملى را ب  ما ميگويم بيائيم وحدت. كه مصدر خدمت باشد

. وفطرت ما را آفريده ما انسان هسـتيم   در خلقت  )ج(ما كه بهترين فرمول كه خدا .ما انسان هستيم 
ما و هركدام كه به هر رنـگ و چهـرهء كـه هسـتيم،       نميشويم، طاز آن مخلو  اتما را در ديگر مخلوق
براى ما انسان گفتـه ميشـود، مـا انسـان هسـتيم، از اولاد آدم ع هسـتيم ومـا          به هر زبانى كه هستيم
مــا را در روى زمــين آفريــده بخــاطر چــه؟ بخــاطر اصــلاح   هســتيم كــه خداونــد ج  اشــرف المخلوقــات

بمـا    )ج(بخاطرى كه ما از همه نعمت هاى كه خداونـد    .انى شگوفايى همين زمينبخاطر آباد. زمين
خلق كرده ما استفاده كنيم، نه اينكه ما محروم باشيم ، دربدر باشيم، سرگردان باشيم، يكـى ديگـر   

كنـيم، دردموكراسـى و افتخـار راكـت      فتخـار ا. ازبـين ببـريم    يكـى يكـديگر خـود را   . خود را بكشيم
يـك  . مـى كـنم    چه؟ من يك قصـه   بخاطر. رسر يكديگر، سلاح و مهمات ذخيره بسازيمبزنيم يكى ب

. خـوابم نمـى آمـد    سلاحى داشتم و مرمى ها بود شـب تـا بـه صـبح     . زمانى به همين مرض گرفتار شدم
بالاخره . بالاخره اين ها را جمع كن نگاه كن، ببر و بيار در تشويش اين كه طفل ها خود را از بين نبرد

. م اگر هر كسى مرا ميكشد بكشد همين حالا بكشـد مـن خـود را از يـن مصـيبت خـلاص ميكـنم       گفت
اين كدام راحتى در وجـود انسـان نمـى    . اين خو براى آدم بلا مى خرد. همان سلاح و مرمى را گم كردم

كه ما اسلحه داشته باشيم وذخيره داشته باشيم، اين مصيبت اسـت دروطـن مـا، همـين سـلاح       آورد 
نمى   اگر همين اسلحه. مصيبت ها بار آورده بود همين اسلحه بود. ه وطن ما را بدبخت ساختبود ك

كشـته    بـود كـه مـا     چـرا يـك و نـيم مليـون كشـته داديـم؟ همـين اسـلحه        بوديم مـا  بود ما همين ملتى 
داديم ما ين فرش كرديم، يكى برضد يكـى ديگـر جنگيـديم، تضـاد هـاى ملـى را بوجـود آورده ايـم،         

همه اين ها را به   ها و صميميت ها ازبين ما گم شد، دوستى هاى كه با همديگر خود داشتيممحبت 
باد فنا داده ايم، احزاب و اقوام براى اين نيستند كـه ايـن خـود را تخريـب بسـازند، ويـران بسـازند،        

يـك مهنـدس اسـت ، يـك انجنيـر كـه بـه رشـته سـاختمانى مهـارت داشـته             مثـال حزب و رهبر حـزب  
رى ت ـبه  بهتـر ميتوانـد حكومـت را سـاخته، مـدبر تـر اسـت، سـنجش          اگر او ازمن كـرده    البته. باشد

تــا . خــود را منتخــب بســازد  دارد مفيــد بــراى مــردم واقــع ميشــود، لطفــاً بيايــد از طريــق انتخابــات  
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اين سيستم انجنيرى است كه ميگويد اين كلكين . بسازد براى مردم خود مفيد واقع شود  حكومت
باشد مقاومـت داشـته باشـد مقاومـت زمـين        باشد، سيخ گول چند ملى سانتى باشد، چقدردو متر 

سياسـت هـم   . ايـن چيـز هـا هسـتند      نيست، هست گرمـى اسـت، سـردى اسـت      چقدر است زلزله است
آنها بخـاطر    .انديشه ها و مفكوره هاى مختلف دارا ميباشند انسان ها  يك چيز است كه  همينطور

دموكراسـى وبهتـرين سياسـت مـن آن را       بهتـرين . سـنجش كننـد   مـردم خـود بايـد    بهبود جامعه خـود  
نــد، او ل مــا و شــما بايــد دريــا هــاى آب خــود را مهــار  كمــا و شــما ب  ميــدانم اگــر خــدا توفيــق نصــيب

گى بوده ، يقين بدان كه از تيل قيمت اين آب زيـاد تـر   زربسيار ب  اين دريا هاى ما اين ثروت. بسازيم
ا ميرود، ازين كى استفاده ميكند و ما همينطور گرسـنه و در بـدر مـى گـرديم و ايـن      است، واين كج

مـا مسـلمان     دولـت اسـلامى هسـتيم    دشت هاى ما مخروبه است، مرد م ما چه كنند بيچاره هـا و مـا   
هستيم، از لحاظ خدا داخل بازار ميـرويم جنراتـور بـه زنجيـر بسـته اسـت، مـوتر سـايكل بـه زنجيـر           

مـوتر بـه زنجيـر      ير هـاى ادهن دكان ميروى پيپ هاى روغن بـه زنجيـر بسـته اسـت وت ـ    بسته است، به 
به دهن ستره محكمه يك روزى من عريضه نويسان را ميديـدم كـه آنهـا همـين چـوكى و      . بسته است

. من خوش شدم كه درين جـا شـايد دزدى نشـود   . است پپيش رويش دهها مان  ميزكى كه دارد بيچاره
زنجيـر هـا وقفـل هـايى انداختنـد، بـه همـين         هـم ماهرانـه     كردم ديدم كـه آنهـا  يك روزى پياده عبور 

راه را . ميــزو چــوكى هــاى خــود را در مســجد ميــرويم بــوت هــا دزدى ميشــود بــوت هــا گــم ميشــود       
ازبـى علمـى اسـت      .از جهالت اسـت  ميگيرند، اين تمام چيز ها از بيكارى است، از مسكنت است، 

هـيچ وقـت مـا    . مملكـت جهـان هسـتيم مـا     تـرين با ثروت   اشته باشد،اگر ما اين مملكت ما صاحب د
ه هــا، معتــادين در بــدر، زن هاآنهــا قطــار مســكين   رســنفقيــر در مملكــت خــود، در بــين ســرك هــا گ  

خوب ما چه قسم آدم هاى دانشمند و بـا فكـر هسـتيم كـه يـك امريكـايى بـراى شـل مـا يـك           . محتاج
يـك يـك همـت      ف ميكند، مـا يـك يـك جـزوى تـرين     كراچى روان ميكند ازآنجا، همين قدر انصا

براى تعين سرنوشت . طوفت انسانى داشته باشيمع نداريم كه بمقابل معلول و معيوب خود ما يك 
هفتـاد قـاطر    مقـوقيس قطبـى   بـه    )ص(حضرت محمد . شان كوشش بكنيم اين خواسته انسان است
. خـالى بخانـه رفـت     ، خودش تنهـا دسـت  را تقسيم كرد  بارتحفه برايش روان كرد و دربين كوچه همه

. هـم اسـت  دركـه چـه داريـم بخانـه؟ گفـت هفـت         وفات ميكرد يكى از بى بى هاى خـود گفـت    وقتيكه
ما اينقدر ثـروت  . گفت بعد از من بايد چيز باقى نماند. همان را به حيات خود تقسيم كرد! گفت بيار

مردم، به اين فقر و گرسنگى درين نـا دارى و  اندوزى و جاه و جلال وتعمير ها قصر ها را ميسازيم و 
بـراى مـا ؟ بهـر     اسـلام همـين را گفتـه؟ انسـانيت همـين را ميگويـد       . نا توانى، آيا اين انصـاف اسـت  

را اينجــا تــامين كنــيم و آن    )رض(صــورت مــا مشــكل اســت كــه حــالا عــدالت حضــرت عمــر فــاروق    
روزى بـالاى منبـر اسـتاد شـد     . داريـم شخصيت والاى ما نمونه هاى بزرگى در فرهنگ اسلامى خـود  

يـك صـحابه برخيسـت وگفـت نـه ازتـو ميشـنويم ونـى         . گفت اى مردم بشنويد و اطاعـت كنيـد ازمـن   
گفـت آن تكـه    موجبه چيسـت؟ گفـت تـو پيـراهن دراز را از كجـا آوردى؟        گفت چرا؟. اطاعت ميكنيم

عبـد   ايستاده كـرد، بچه خود را . هاى كه توتقسيم كردى سهم تو بسيار كم بود و قد تو هم بلند است
االله بن عمر، گفت تو سهم خود را چه كردى؟ گفت به تو دادم كه تو خليفـه اسـلام بـودى و پيـراهن تـو      
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بعد ازآن آنها گفتند حالا هر چه ميگويى . تا تو پيراهنت را نو شود. كوتاه ميشد تو پيراهن نداشتى
يك زمانى حضرت عبد االله . شخصيت هاى بود همان طور   ما ميشنويم واطاعت ميكنيم از تو آنها

گفت پدر چه حال داريد مـن    .بن عمر بعد از سيزده سال پدر خود حضرت عمر فاروق را بخواب ديد
ترا هيچ بخواب نمى بينم وحـال تـو چطـور اسـت؟ گفـت اى فرزنـد مـن دردوران خلافـت مـن يـك پـل            

ال اسـت كـه مـن درمحاسـبه همـان      خراب بود يك گوسفند عبور كرد پايش شكسـته بـود، سـيزده س ـ   
اگر ما تلقين اسـلامى  . آن من سرگردان هستم، به همراه من محاسبه ميشود  گوسفند وپاى شكسته

واين جامعه ما   ميشود تباه ميشود  صد ها انسان ما كشته  ما بايد همانطور باشيم و اينكه  داريم،
وزير صاحب اطلاعات وفرهنـگ،   ت به اين بدبختى گرفتار هستند من يك پيشنهاد دارم به حضر

اگــر درمــاه يكمرتبــه همــراه اقــوام ومــردم افغانســتان  . ايــن پيشــنهاد مــا را بــه رئــيس دولــت برســاند 
بگوينـد، خصوصـى     خاص را تعين كند برايشان وقت بدهد كه آنها مشكلات خود شخصاً ىيكجا
ه والـى هـا ميايـد و صـفت     بگويـد، نـه اينك ـ    به هركدام اگر ضرورت ايجاب ميكند به همـرايش   تنها

آن بيچاره ها هزار مصيبت برسر آنهـا از دسـت والـى بـه سـر      . والى را ميكنند كه والى خوب آدم است
هـزار مصـيبت ازدسـت آن    . را ميكنند وزير ميايند صفت وزيرصاحب   يا مثلاً همراه. شان آمده است

يـك كميسـيون جـدا گانـه تعـين       .را بگويـد   نمى توانـد حقـايق    اما كسى. وزير به سرشان آمده است
دارد قاضــى را فــوراً محاكمــه كنــد ، عــدل كنــد وثابــت بســازد  كســيكه اگــر از قاضــى شــكايت   كنــد

اگـر از والـى   . بالايش، كه در دوسيه ها خيانت كرده اسـت دوسـيه هـا ى مـردم حـق را نـا حـق ميسـازد        
دولـت   ارگـان بايـد رهبـرى    شكايت دارد اگر از وزير شكايت دارد ، از هـر كسـى كـه شـكايت دارد و     

  آن ها چه  اين خصلت خلفا بوده ، اين خصلت بزرگان ما بوده ، اما اشخاصيكه. اين را در نظر بگيرد
امروز جهان در مسيرى روان اسـت كـه احتمـال دارد زمـانى بيايـد كـه         خوب به هر صورت. ميكردند

وحـدت  . يم، يكجـا شـويم  متحـد شـو   مـا چنـدين كشـور    . يك وحدت آسيايى دراين جا تشكيل شود
. مـردم كـار هـاى بـزرگ كردنـد     . نميشود؟ اين كه يك گپ بسيار خـورد اسـت    افغانى ما چرا تشكيل

همين كشتى كه از . ديده باشيد، همين دريايى كه از فرانسه سوراخ كردند تابه لندن  شما كسانيكه
  ايـن سيســتم تخنيــك وامــروز تمــام   .جـا عبــور ميكنـد و ميــرود، همــين چكـار بزرگــى بــوده اسـت    نآ

اختراع شده كه آنها هزار و هشتصـد    بايد از بين برود سيستم هاى نو، طياره هايى  امروزه موجوده
  وآن هـا فعـلاً  . ودو هزار و كيلو متر فى سـاعت بايـد سـرعت داشـته باشـند       نفرسوارى ببرد دو منزله

ضـربه را تحمـل     ه كـه آنقـدر  درحالت تصميم گيرى ميدان هاى آن هستند كه قدرت توان ميدان نـدار 
مــردم چيــز هــاى بزرگــى درجهــان  . بايــد ميــدان هــاى جديــد . كنــد، ايــن ميــدان هــاى كــه ســاخته شــده 

بـزرگ مـا ، علامـه بـزرگ مـا        سـيد جمـال الـدين افغـان نابغـه     . مـا بزرگـانى داشـته ايـم    . انـد   سـنجيده 
اسلام سرمشـق خـود قـرار     منحيث سياست و  شخصيتى بوده كه اگر ما كار نامه ها و برنامه هاى آن

دهيم ما انشااالله كه ناكام نمى شويم و آن شخصيت كه شما فكر كنيد يك آدم د ر ملك غير ميرود، 
مليون ها انسان در جنازه او اشتراك كردند ، چنـدين نفـر زيـر دسـت و پالگـد مـال شـدند از ازدحـام         

مــا . هميدنــد و مــا نفهميــديمف  شخصــيت بــوده كــه قــدر او را در جهــان خــارج  بســيار واو همــان طــور
هـايى داشـتيم دريـن وطـن خـود، حـالا چــرا         امپراتـور   آنطـور اشـخاص داشـتيم، بزرگـانى داشـتيم،     
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دريك حالتى قرار داريم كه علم هـم    چرا ما اينقدر بزرگى ها را از دست داديم و حالا  محدود شديم
ى بسـيار فلاكـت بـارى بسـر     بين خـود زنـدگ   محدود است، اقتصاد هم محدود است، خود ما هم در 

برمـا رحـم كنـد، خداونـد دانـش و علـم مـا را          )ج(خداونـد  . ميبريم و اين حالت را خدا از مـادور كنـد  
اسيرى كه درجهاد به گيرآنها ميامد ميگفـت هركـدام شـما ده نفـر بـى        )ص(حضرت محمد . بيفزايد

مـا  . علم ودانش، دربـاره سـواد   چقدر او توجه داشت درباره. سواد ما را با سواد كند او خلاص است
ايـن  . مكاتب دخترانه و پسـرانه بايـد اجبـارى شـود     12تاصنف   درافغانستان  اينست كهما خواهش 

از جهالــت چيــزى ســاخته . قــاطع بگيــريم كــه همــه بايــد بــا ســواد و عــالم شــوند   را همــه بايــد تصــميم
ــم اســت       . نميشــود  ــد، عل ــد ميكن ــه هوابلن ــن آهــن را ب ــا ت ــد     آنهائيكــه صــد ه ــد ميكن ــوا بلن ــه ه ــه ب ك

. هزار فير كه بكنيـد نـه بـه آنجـا ميرسـد ونـه نتيجـه ميدهـد          .آن را به هوا بلند نمى كند  كلاشينكوف
م و ياز راه علم، ما وشما كه علم آموختيم دموكرات هم هسـتيم اقتصـاد دان هـم هسـت     اما بياييد كه 

  . هيچ مشكلى ما نداريم
  .....معذرت ميخواهم اگر زياد پرگپى كرده باشم وسلام  درآخر) داخل آجندا شويد" مبارز(" 
  " مبارز بسيار تشكر "  

  "مت نورىنعآقاى عبد الخالق " 
اسـت و    را در دست داريم كه قانون اساسى افغانسـتان  امروز ما يك وثيقه ملى  خوشبختانه كه 

كسـانى را كـه دسـت     تمـام   و حقـوق  آن تا حد معينى ضمانت ميكنـد حقـوق مـرد و زن افغانسـتان را     
اندر كار مسايل سياسى افغانستان را انجام بدهند و خوشبختانه كه امـروز هيچكسـى درجمـع مـا     

اين خود يك مرحله بالاتر از ديـروز  . نيست كه معتقد به دموكراسى وارزش هاى دموكراسى نباشد
سـى حكـم تكفيـر    بودنـد كسـانى كـه بـا گـرفتن كلمـه دموكرا        زيـرا ديـروز و پريـروز   . ماست  وپريروز

جامعـه    كه كلمه دموكراسـى تبليـغ شـود و حـال صـحبت مـن متوجـه         صادر ميكردند، حاضر نبودند
و دربرابر  روشنفكرى افغانستان و احزاب سازمانها وشخصيت هايى كه دربرابر تاريخ افغانستان 

را  شــتر اســت، بــه آنهــا ايــن نكتــه يمــردم افغانســتان نســبت بــه فهــم ودانــش خــود مســووليت شــان ب  
كه اگر ديروز با دموكراسى كسى موافق نبود امروز خوشبختانه همه يكصـدا   ميخواهم تذكر بدهم 

كـه نـا كامـل ميمانـد       پياده كردن ارزش هاى دموكراسى درجامعـه هسـتند امـا يـك نقطـهء       طرفدار
استوار نباشد ناكامل است دوسـتان عزيـز امـروز     سيكولاريزمدموكراسى را دموكراسى كه برپايه 
از   جامعهء تركيه تقريباً. از اندونيزيا گرفته تا هندوتا تركيه. مليون ها مسلمان جهان سيكولر است

امـروز يـك رژيـم سـيكولر       هسـتند امـا    مـردم تركيـه مسـلمان    درصـد  99-98لحاظ افراد ش حدود 
ت دولـت سـيكو لـر اس ـ     درهند چندين مليون ما مسلمان داريم، امروز هند يك. درتركيه حاكم است

معيــار هــاى  كمبــود ش همــين را ميدانســت كــه مــردم تائيــد نكــردش   دولــت گذشــته راكــه كمبــودو 
دولـت    بيشـتر تكيـه داشـت     هند وگرايـى  به يكنوع .دموكراسى بربنياد سيكولريزم را قبول نداشت

و مرم اكثريت قبول كردند اين را ،اين مسئله اگر ما ديروز خود را فكر كنيم كـه كسـانى   گذشته اش 
كـه بيخـى مثـل آفتـاب       از دموكراسـى دفـاع كـرد امـروز هـم بايـد از حقـايق        ميـدان و ايستاد شـد در  
وحدت ملى را ميتوانـد اسـتحكام ببخشـد، وحـدت ملـى را ميتوانـد تـامين كنـد و          روشن است كه 



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

كـردن ارزش هـاى     آبرو وعزت جامعه افغانستان ومردم افغانستان را در دنيا هم بالا ببرد و او پياده
افغانسـتان    سيكولريزم را اگـر روشـنفكران آگـاه   . سيكولريزم استوار باشد  دموكراسيى كه بر پايه

 ديـن سـيكولريزم را ضـد     به هر طرز ديـد و اعتقـادى كـه باشـند اگـر روشـنفكران جامعـه افغانسـتان        
ارزيابى كنند به نظر من يـك جفـا بخـود ويـك جفـا بـه واقعيـت هـاى عينـى دنيـا ويـك جفـا بـه ايـن               

صــحبت مــن . از رســيدن بــه آگــاهى هــاى سياســى واجتمــاعى محــروم بســازند   كننــد كــه مــردم را مي
هاى روز   نماينده مختصر به همين جا خاتمه ميدهم ومن بخصوص از اهل مطبوعات، ازكسانيكه 

معين، با شيوه خاصى كه تفـاهم ملـى مـا را      كه با ظرافت منامه ها جرايد هستند اين تقاضا را ميكن
  آگـاهى هـاى سياسـى مـردم      كه وحدت ملى ما را بالا ببـرد و در بلنـد بـردن     رد، با شيوه خاصىبالا بب

خســتگى  دموكراســى برپايــه هــاى ســيكولريزم همــت بگمارنــد ودرايــن زمينــه    بخصــوص درزمينــه
  تشكر . ناپذير كار كنند
  نوبت را ميدهم به جناب احمد ولى مسعود: مبارز تشكر 

  :  بسم االله الرحمن الرحيم
و   فكـر ميكــنم كــه مثــل سـاير بزرگــان وبــرادران مــن هــم معتقـد هســتم بــه ارزش هــاى دموكراســى   

ما، فكر ميكـنم احتيـاط لازم     كه باز شده بنام فصل دموكراسى دركشور پترىحال همين چ  درعين
البته . نسازيم و يا خود مابه بيراهه نرويم بد نام   بدهيم كه خداى نا خواسته دموكراسى را هم   بخرچ

. قسميكه دوستان فرمودند وگفتند دموكراسى مطلق وثابت با تعريف مشخص عملى وجود ندارد
يف ديروز عركه ت  ما در قسمت تعريف ملت، تعريف هاى مختلفى داشتيم مطمئيناً  مثلى كه ديروز
 و در عـين حـال تاالحـال مـا هـم كـدام تعريـف بسـيار مشخصـى           تا امروز هم فرق ميكند  دموكراسى

يعنــى اگــر كــدام تعريــف بســيار زيــاد   . غيــر ازينكــه بگــويم مــردم ســالارى اســت بــد ســت نيــاورديم    
خود بايد حكومـت كنـد، امكـان     واقعبينانه اگر بگويم حكومت شخص بالاى خودش خودش بالاى 

تعريـف بگـذريم و بگـوئيم كـه غـرب دموكراسـى يـا دنيـاى          چرا اگـر ازيـن   . يف درست باشدعردارد ت
تراست، دقيقاً نمى دانيم ميدانم كه كدام يك از دولت هاى حكومـت هـاى غـرب را    غرب دموكرات 
كمتـر از    نظـام انگلسـتان تقريبـاً     بگويم رژيم يا نظـام انگلسـتان،    چرا اگر من. ميبنام  دموكراتيك

و درآنجـا    دموكراتيك آمـده   حال به شيوه  چهل درصد از آراى مردم به آن راى ميدهند، اما در عين
آيـا  . قر شده، اما شصت درصد ديگـر فقـط هـيچ چيـزى حرفـى درسرنوشـت كشـور خـود ندارنـد         مست

م و يا خير؟ در عين شايد اين را بدانيم كه همـين دموكراسـى   نيادميتوانيم كه اين را دموكراتيك ب
آمــده   از طــرف مــردم ديگــرى و بــه سيســتم خاصــى  نخبــه گــان هســت، يكتعــداد مردمــى هســتند كــه

اما دموكراسى مردم، . مستقر ساخته ممكن بگوئيم كه دموكراسى نخبه گان  نجاوحكومتى را در آ
كـه  . درعين حال، ميبينيم قسميكه ديروز يكى از دوستان ما گفتند . عام مردم در جايش باقى است

كـه    مطمئيناً. آمد و مستقر شد وقدرت را بدست گرفت  هتلر هم از طريق يك سيستم دموكراتيك
دموكراتيك بوده آمدنـد و    ستى هم از طريق راه وروش هاى كه به تعبير خود شانبلاك سابقه كمون

بـه همـان   . آنها قدرت را بدست گرفتنـد، امـا ديـديم كـه چـه بـلاى برسـر ملـت هـاى خـود آنهـا آوردنـد            
نسبت ما فكر ميكنيم كه در حاليكه به ارزش هاى خود معتقد هستيم ايـن را پـيش خـود يـك دفعـه      
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قبـول    من يك معتقد هستيم كه دموكراسى را منحيـث يـك فلسـفه    فكر كنيم كه من فكر مى كنم ، 
دموكراسـى را درعامـه مطلـب قبـول داريـم، منحيـث         وقتيكه  مطمئيناً. داريم يا منحيث يك روش

امـا در عـين   . تناقضاتى بوجود بيايد يا تصادماتى بوجود بيايد با اسلام  ممكن درآن  يك فلسفه،
دارد هـيچ    گـر بخـواهيم از ارزش هـاى دموكراسـى اسـتفاده كنـيم، امكـان       حال منحيـث يـك روش ا  

فقــط ميخواســتم بگــويم تقريبــاً دو دونــيم ســال قبــل زمانيكــه موضــوع         . مشــكلى بوجــود نيايــد  
بـودم و بـه آنجـا      به لندن  بسيار داغ شده بود خصوصاً دركشور ما وشما ،خودم شخصاً  دموكراسى

صـحبت   آنهـا آمدنـد، فقـط ميخواسـتند درايـن مـورد بـامن          .سـى يك بنيـاد بـود بنـام بنيـاد دموكرا    
كمكـى كـرده    ما گفتـيم شـما بمـا چـه كمـك كـرده ميتوانيـد؟ آنهـا خنديدنـد گفتنـد خـوب مـا             . كنند

دقيقاً نميدانم كه معيار ها و عنعنه وفرهنگ مردم شما چه چيـز را ايجـاب ميكنـد تـا مـا      . نميتوانيم
بـه شـما داشـته باشـم كـه يـك رژيـم مـردم           ل حرفى كه ميخـواهم فقط ك. بتوانيم كه بشما كمك كنيم

اگـر دموكراسـى بگيـريم كـه مـردم      . بتوانيد بوجـود بياوريـد مطـابق فرهنـگ وعنعنـه خـود        سالار را
  وشــهروندى هــم از طريــق  ســالارى اســت، مطميــنم كــه مــردم ســالارى وابســته اســت بــه شــهروندى، 

نـه وفرهنـگ مـردم در او نهفتـه نباشـد، يـا از طريـق        حالا آموزشـى كـه بـا عنع   . آموزش ايجاد ميشود
موفــق نخــواهيم شــد تــا واقعــاً   عنعنــه وفرهنــگ مــردم نخــواهيم كــه آمــوزش ايجــاد كنــيم، مطمئينــاً

بستر دين سالارى آمـد   دردر اروپا هم دموكراسى فكر ميكنم كه . دموكراسى را به مردم تفهيم كنيم
يم خوب دين يك حرف اسـت و دموكراسـى يـك حـرف     بمردم پياده شد وهيچ وقت نميتوانم كه بگو

همين قسـم گفـتم كـه اشـتراكات زيـادى دارنـد بايـد از بـين آن اسـتخراج كنـيم كـه كـدام             . ديگر است
. اسـت كـه بيتـوانيم از او ابتـدا شـروع كنـيم        افغانى قابل تطبيـق   اشتراكات اش خصوصاً درجامعه

اصـلاً  . غير اسلام ودموكراسى. ان وگفتگو استكه او مرحله گفتم  مى رسيم به يك مرحله  بالاخره
وگفت وشنود باشد تا بتوانيم چيـز هـاى    دموكراسى ماهيت اش همين است كه بايد فضاى گفتمان 

اگر جدا بسازيم، اسلام و دموكراسى را جدا بسـازيم،    درغير آنصورت  .راحل بسازيم  حل ناشدنى
ن شـان ايجـاد مينمـايم كـه او بـا عـث ميشـود كـه بـاز          را در بـي   بسيار بزرگى  كه يك ديوار  مطمئيناً
درجامعــه   خصوصــاً. ايجــاد شــود و مــا جــداً بايــد از او بپرهيــزيم     افگنــى افراطــى گرايــى   دهشــت

اگـر خـدا نـا    . بسـيار شـديد اسـت     سـنتى وعقيـدتى و مـردم اعتقـادات شـان كـلاًٌ       افغانستان كـه كـلاًٌ  
و درمقابل فرهنگ وعنعنـه مـردم وسـنت هـاى مـردم       خواسته ترتيبى كنيم كه دو چيز را جدا بسازيم

خواهيم دموكراسى را معرفى كنيم، مطمئيناً كه مردم در مقابل ازين پديـده اسـتاد   باستاد شويم و 
ميشوند وازين مزايا و ارزش هاى دموكراسى از تمام مزاياى مفيده اش مردم افغانسـتان مسـتفيد   

كه درمقابـل ازيـن وجـود داشـته درسـده        چيز ديگرى نخواهند شدند به اين خاطر من فكر ميكنم كه
همـان حـالتى بـوده اسـت كـه حـالتى در انديشـه دينـى خـود مـا             هاى اخير از مدت زيادى به اينطـرف 

  وشما، درانديشه اسلامى خود ما وشما يك راه وروش يك روحيـه ديكتـاتورى آمـده تزريـق شـده     
  فاصــله دادنــد و طــورى كردنــد كــه بايــد حتمــاً گرفتنــد ازديــن  مى شــده كــه مــردم مــا را تقريبــاً قســو

عبـاره  ه يـا ب ـ . استادگى كنند بخاطر اينكه روحيه مـا روحيـه ديكتـاتورى شـده      درمقابل دموكراسى
ديگر ميتوانم بگويم كه حتى اگر ما در خود قرآن ببينيم كه اولين واژه كه شـروع شـده وبنـام اقـره بـه      
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ببينــيم كــه در   ونوشــتن ازيــن شــروع شــده امــا مــى    خوانــدن  ازاســمى يعنــى بنــام خداونــد بخــوان،   
  ضـرب ضـربت وضـربان   بودنـد كـه از    تعليمنامه اسـلام قسـمى كـه يكـى از دانشـمندان نوشـته كـرده       

جنـگ كـردن و اغتشـاش تشـنج را بمـردم        شروع شد ه كه اين خودش يك روحيـه زدن و ضـربه زدن و  
كه   است وهمين است  ما چقدر فرق آمده رسانيده است و ببينيم كه بين خود اسلام وبين تعليمنامه

شـده و ايـن حالـت      قي ـزرطورى شده كه همان روحيه وروش ديكتـاتورى ت   در انديشه دينى ما قسماً
. انحصارى بوده مطمئيناً كه چند صد سال قبل اين خود نبود دردوره عباسيان به همين ترتيـب نبـود  

امـا  . حالت جارى ديالوگ در آنجا ايجاد شده بودوسياليت يك حالت   مى ببينيم كه دردوره ا زآنها 
اخيراً درسده هاى اخير ايـن حالـت سـياليت ازبـين رفـت وحكومـات ويـا زمامـداران كـه بنـام اسـلام            

اسـلام تزريـق كردنـد و همـين       آمدند و درانحصـار خـود آوردنـد وهمـين روحيـه ديكتـاتورى را بنـام       
وبه اين خاطر من فقط ميخواستم چيزى را . اسلامىبوده كه مرد را فاصله دادند از تمام ارزش هاى 

بسـيار ارزشـهاى دموكراسـى در آن نهفتـه       كه بگويم همين است كه درحاليكه دين خود ما يا اسلام
ارزش هــاى   واژه وتفهــيم  اســت بايــد حتمــاً ازيــن و از طريــق ديــن وعنعنــه مــردم بــرويم بطــرف تفهــيم

اسـتم بگـويم ايـن اسـت كـه از همـين تعريـف معلـوم         مـوردى كـه ميخو  . درجامعه خود ما  دموكراسى
گفتگـوى تمـدن     ميشود كه ما بايد از گفتمان با گفتگو يا گفتگوى تمدن ها را كه ميگويم درواقـع 

  چون مااگر بياوريم يك تمدن ديگر بيـاوريم يـك واژه ديگـر بيـاوريم    . ها باشد ونه تصادم تمدن ها
ايجـاد شـده اينجـا      يـك واژه اسـت كـه در غـرب      عنىكه دموكراسى ي  كل معتقد هستيم  درحاليكه

آمده است اگر اين را خداى نـا خواسـته بيـاوريم و در مقابـل اسـلام و ديـن وعنعنـه مـردم قـرار دهـيم           
  م، مطمئينــاً كــه ناكــام مــى مــانيم، درچــه؟ در تفهــيم دموكراســىيرا پــيش كنــ  يـك حالــت تصــادمى 

نظران مـا بگفتـه مولـوى صـاحب دانشـمندان مـا        علما و صاحب  بمردم و در اين قسمت روشنفكران
چرا كه ميخواهيم كـه يـك ارزش بمـردم تفهـيم كنـيم تـا       . كلاً درين قسمت احتياط لازم بخرچ بدهند

م به رفاهيت برسند واگر اين از طريق تصادم بمقابل هم عنعنه وسنت هاى مردم بخواهيم آنـرا  يبتوان
ميخواهم بگويم زمـانى كـه مـا وارد فصـل       خوب درآخر .تفهيم كنيم مطمئيناً كه ما موفق نمى شويم

متوجـه باشـيم     درآن مـورد   چيـز هـاى كـه بايـد مطمينـاً       ميشـويم امـروز درافغانسـتان،     دموكراسى
  م چـرا كـه  يدهن ـاز دموكراسـى    آنست كه خداى نا خواسته با عملكرد خويش يك مثال بسـيار بـدى  

ــه آن ترتيــب نيســت ي ــ     ا يــك حرفــى نيســت، دموكراســى درعمــل    دموكراســى فقــط يــك تيــوريى ب
  كه اين يك ارزشـى اسـت كـه بنـام      بايد مثال بدهيم بايد نمونه بدهيم كه واقعاً. ميتواند ثابت شود 

دريـن قسـمت بايـد جانـب توجـه را مراعـات       . مـا ميخـواهيم بمـردم افغانسـتان برسـانيم      دموكراسى 
رحله بـه يـك مرحلـه ديگـر بـرويم وقتيكـه       نمائيم و در عين حال به تدريج معنى آنست كه ما ازيك م

ــايق         ــق حق ــد وقتــى ميخــواهم از طري ــدا كنن ــا هــم ســاز گــارى پي   ميخــواهيم اســلام و دموكراســى ب
كه حالا تدريجى داشته باشد حالت بسيار شديد و افراطى نيابـد    كنيم مطمئيناً فهيم دموكراسى ت

ويـا    مـردم يـك روحيـه    مكـان دارد كـه   داشته باشد چرا كه باز هم همان خطرى مى رود كـه بـوده كـه ا   
درآخـر مـى     گفتـيم بـاز هـم      يك فكر ديگرى در خود دموكراسى بگيرند و به همان خاطر من اول هـم 

ارزش هـــاى . دربـــين هـــر دو موجـــود اســـت كـــه بايـــد از آن اســـتخراج شـــود  كـــه ارزش هـــاى  گـــوئيم 
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هـا را    د دارد كه اين تنشوجو  مشكلاتى وجود دارد وتنش هاى. دموكراسى دراسلام موجود است
بــاز هــم مــا بخــاطرى كــه ميخــواهم دموكراســى را بجــا معــه پيــاده بســازيم از طريــق همــين ماهيــت       

مـن درآخـر فقـط ميخـواهم     . دموكراسى كه گفتمان ايجاد ميكند از طريق همين تنش ها را حل كنـيم 
تقـالى اسـلامى   دولـت ان   خصوصـاً  درين قسمت دست قطعـه انـدر كـاران سياسـت امـروز      كه بگويم 

مسووليت بسيارزياد خطيررا دارند كه با مثال ونمونه برجسته دموكراسـى را نماينـد گـى كننـد در     
كار هـاى كنـيم كـه كـلاً       در قسمت قلع و قمع دموكراسى گيريمغير آنصورت اگر خدا ى ناخواسته ب

ن كشـور ناكـام   به افكار وانديشه هاى سياسى خود ما ارتباط داشـته مطمئينـاً كـه دموكراسـى دري ـ    
  مى ماند تشكر 

  ختم 
  !مبارز تشكر 

  :آغاى آرين اين موضوع ديروز بود ، امروز موضوع دموكراسى است: مبارز
  ادامه صحبت هاى درى رشيد آرين 

كـه مـا خواسـتار آن هسـتيم       عرض من اينست كه آن هم يكى از پرابلم هاى است مثل دموكراسـى 
قـدم هـاى برداشـته كـه عبـارت از        وبـراى دموكراسـى   خواست هاى مااست اما هنـوز موجـود نيسـت   

بايـد تطبيـق شـود، چـه مـوانعى در مقـابلش        وضع قوانين هست ، امـا ايـن كـه ايـن قـوانين چـه قسـم        
حل كنيم و از بين برداريم اين مسايل عمده اسـت و دريـن     موجود است و به چه قسم ما اين موانع را

سـر آن بحـث شـد و چـه دموكراسـى ، بـا هـم درارتبـاط         راه وحدت ملـى كـه ديـروز      درمجموع  مسايل
  ناگسستنى است كه حل يكى تاثير بر حل ديگرى دارد و به اين ترتيب ما امـروز بايـد تـا انتخابـات    

سرآن مسايل توجه خود را متمركز بسازيم كه درايـن مـدت بسـيار كوتـاه كـه مانـده تـا بـه انتخابـات          
مـا تمـام مشـكلاتى كـه داريـم از نبـود       . بايد برداشته شودقدم هايى براى حل تمام پرابلم هاى بعدى 

تـــاهنوز مـــردم حاكميـــت خـــود و حكومـــت خـــود را بدســـت خـــود نداشـــتند، يعنـــى    ايـــن هســـت كـــه
مــردم بــه حاكميــت خــود برســند درقــانون اساســى تطبيــق    وبــراى اينكــه  موجــود نبــود،  دموكراســى

بـه چـه قسـم انجـام خواهـد شـد،         انتخابـات اين   دموكراسى را ما درراه اش روان هستيم، اما اينكه
به چه قسم تطبيق خواهد شد، آيا درراه تطبيق آن موانع ومشـكلاتى موجـود اسـت يانـه،       اين قانون
حل هاى به ارتبـاط   چه قسم اين موانع از بين برداشته شود؟ طرح اين مسايل و يافتن راه  اگر هست 

  .قت آن كم مانده به مرحله ديگرى باز ميرساندما را از يك مرحله كه و  به اين مسايل است كه
مطابق به دموكراسى قابل طرح است، قابل   و درمرحله ديگرى باز ده ها وصد ها مسايل ديگرى

راه هايش يافته شده ميتواند و درآن وقت هسـت كـه بـاز بـه اسـاس دموكراسـى واز طريـق          حل است
امـا  . شـده ميتوانـد    باشـند تصـاميم گرفتـه     دمارگانهايى كه نمايندهء آراى مردم و ممثل تصـميم مـر  

تاكــه يــك سيســتم دموكراتيــك درجامعــه تطبيــق نشــده باشــد تــا انتخابــات طبــق قــانون بصــورت    
باشد تا آنوقت تمام پرابلم هاى بعدى ديگـرى كـه مـا      دموكراتيك آزاد سرى و مستقيم انجام نشده
توجه دوستان را به ايـن مسـئله    شد عرض من ختم .زود تر طرح ميكنيم قابل طرح وحل چيزى نيست

  .مبذول داشتم 
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  :حالا سخن را ميدهيم به محترم داد فر 
خوشـبخت  ! محتـرم   بنام خداوند توانـا، بـه اجـازه جنـاب رئـيس و حاضـرين محتـرم ،دانشـمندان        

فكـر  . هستم كه من هم چند لحظه كوتاه درباره موضوع چون دموكراسى اسـت سـرآن صـحبت ميكـنم    
اسى يك سيستم ارزشى است مثلى كـه در هـر جامعـه از خـود سيسـتم هـاى ارزش       ميكنم كه دموكر
افغانســتان هــم از خــود سيســتم هــاى ارزشــى داشــت شــرق از خــود يــك تــاريخ دارد، . خــود را دارنــد

خود نظام هاى كه هستند بطور مثال دموكراسـى را    وارزش هاى كه  تاريخ از اخلاقيات، معنويات
ا نظام هاى شرقى را بگوييم بيش از اينكه آمده براى ازين وقتيكـه مـا از   بگوييم اسلام را بگوييم ي

برمـا    وقالينچـه پرنـده    نيسـت كـه آن را بگيـريم     علاوالـدين   دموكراسى گپ ميزنيم اين كدام چـراغ 
ايـن از خـود يـك اقتصـاد دارد، يـك زيربنـاى اجتمـاعى دارد        . حاضر شود و مارا خوشبخت بسازد

متـوالى اينهـا     از خود يك سيستم تربيتى دارد كه انسان در طـول قـرون   ازخود يك فرهنگ دارد،
داده، كــه يــك سلســله ارزش هــاى دموكراســى را كــه آميــزه ى از      شخصــيت دموكراتيــك پــرورش 

ولى مـا ميتـوانيم    براى ما بسيار وقت كاراست . اخلاقيات وفرهنگ غربى است درآن جا رشد كرده
درد ما ميخورد براى از ينكه نظـام هـاى ارزشـى مـا خدشـه دار       چيزهاى كه بسيار به كه يك سلسله 

شده، چيزيكه افغانستان بـه آن ضـرورت دارد، اعـاده يـك سلسـله نـورم هـا، ارزش هـا و تقدسـاتى          
است وقتيكه ما در ما را تربيه كرده، بما ياد داده ما چه بكنيم كه اگر يك كسى بگويـد بمـا بگويـد    

  د آيــا ميتوانــد دمــوكرات باشــد؟ يــا مســلمان باشــد رشــوتولــى رشــوت بخــور  كــه دمــوكرات اســت
بخورد آيا صـادق اسـت؟ ازيـن خاطراسـت كـه مسـئله اساسـى درجامعـه مـا بـرهم خـوردن نظـام هـاى              

خــود را از   بــراى اينكــه هــر جامعــه بــراى اينكــه  كركتــر را بوجــود آورده  ارزشــى اســت كــه تشوشــات
قـرار داد اجتمـاعى     .قـرار داد اجتمـاعى شـدند    قانون جنگل بيرون كشيده باشد ،اين ها داخل يك

چيـز هايسـت كـه بـه آن انسـان        تابلو هاست ويـك سلسـله    چيز خوب است بكوو نكو است  چيست؟
ميشـود، آن بـالا ميايـد وكسـى كـه        كه خـوب ميكنـد او تشـويق    كسى   توصيف ميشود و در جامعه

ت چيزى كـه درجامعـه مـا بـر هـم خـورد       در حقيق. كار خراب ميكند جامعه است او را كنترول ميكند 
كنترول اجتماعى از بين رفته ومـردم وقتيكـه مـى بيننـد، خـوب        كنترول اجتماعى است و تا امروز

كــه ميخواهــد بــه مملكــت خــدمت كنــد هــر دو عــين چيــز را   وخــراب كســى كــه تخريــب كــرده وكســى  
كه معيار هاى اجتماعى است بناً معيارى   ميگويند، ولى مردم در عمل چيز ديگرى آنها را شناخته

ما ايجاد شود به بسيار سـادگى مـا ميتـوانيم كـه حتـى چيـز هـاى بسـيار سـاده را            كه بايد در جامعه
مـردم ميخواهنــد ديگـر تفنــگ   . مــردم ميخواهنـد مصـونيت باشــد  . از مـردم از مــا آرزو دارنـد    امـروز 
سلسله فرمول هاى ساده اسـت   اين ها ميتواند يك  .مردم ميخواهند ديگر زور گويى نباشد. نباشد

حقوق بشر را هيچكس به هيچكس زور نگويـد كسـى را تـوهين نكنـد و       بطور مثال. در دموكراسى
باشــد كــه او را بــه   هـيچ نظــامى درجهــان هــيچ قــانونى چــه قــوانين الهـى باشــد ، چــه قــوانين انســانى  

در يـك مسـئله اى     ست كـه مـا  ازين خاطر ا  .اين ها را بكنيم  اساس قرار داد اجتماعى بوجود آورده
ســال جنــگ و تخريبــات شــده و بــراى چــه شــده؟ آيــا ايــن  25مــا   كــه اساســاً قــرار داريــم كــه در جامعــه

بيـرون    آمدند، مردم ها آمدند، گروپ ها آمدند بطور مثـال   براينكه اينجا نظام ها آگاهانه ساخته، 
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  آگاهانه صورت گرفته يا نا خود آگاه؟ آيا اين. از جاهاى ديگر آمد اند دراين مملكت تخريب كردند
ــا در همچــو مجــامع      ــه م ــن جاســت ك ــزديم   سردموكراســى  وقتيكــه  چيزيكــه دري ــروز  گــپ مي   ودي

مسئله اساسى اين است كـه اول خـود آگـاهى مليسـت كـه ايـن         ملى صحبت كرديم  سرمسايل هويت
توليـد   آهسـته آورديـم   آهسـته    چيزيكـه در پروسـه شخصـيت افغـانى مـا وقتيكـه      . بايد ايجـاد شـود  

دوباره شخصيت درين جا جريحه دار شده، براى اين كه كشـور تـاريخ خـود را داره، شخصـيت هـاى      
مـا    مملكـت زنـدگى كردنـد و تـاريخ دارنـد واز خـود سـمبول هـايى را بوجـود آوردنـد،            بزرگى درين
صـحبت    از دموكراسـى   چيزيكه، ازين خاطر است ما وقتيكه  قرار دهيم  كه اين را نمونه  متيوانيم

بايد با يك سلسله طوريكه آقاى مسعود گفتند اين بسيار بجا است كه ما   ميكنيم اين دموكراسى
چيـز هـاى خـوب زيبـاى بـوده كـه         .يك سلسله چيز هايى از خود داريم كه مواريـت فرهنگيـى ماسـت   

  ر هنـر هـا در همـه   مظاهر شخصيت بوده و اين مظاهر شخصيت دربسيار در اشعار ما در تيـاتر مـا د   
جــا تجلــى يافته،شــما اشــعاررا ببينيــد درآنجــا هــم نماينــد گــى ميكنــد بــين شخصــيت هــاى خــوب و  

در افسانه ها ظاهر شده ما چطور ميتوانيم اين را در وجود اطفال  شخصيت هاى كه اين ها چه گونه 
وقـت دوسـتان   از نظـر مـن، بـراى اينكـه صـحبت زيـاد و        مسـئله اساسـى  . دوبـاره ظـاهر بسـازيم     خود

نگرفته باشم كه جامعه مـا در يـك مرحلـهء قـرار دارد، اگـر ارزش هـاى كـه مـا بـه آن اعتقـاد داشـتيم            
جريحه دار شده و چيزيكه ميگوئيم نمى كنيم درعمل بايـد سـرآن فكـر كنـيم و اساسـى تـرين         وفعلاً

از تـاثرات    اًمسئله است كه براى نسل هاى آينده، فرهنگ افغانى وفرهنگ شرقى، كه امروز مسلم
مـا در جهـان بـزرگ زنــدگى      جـوانى برخـوردار اسـت ونـاگزير هســتيم ودرسـت هـم اسـت بـراى اينكــه        

  ميكنــيم، از آميــزه ايــن چطــور ميتــوانيم يــك چيــزى بنــام فرهنــگ سياســى اجتمــاعى افغانســتان    
؟ مـادر  تربيـه بكنـيم    و اين را به نسل هاى آينده آهسته آهسته  وفرهنگ ملى افغانستان ايجاد كنيم

درمدارس،   وبالاخره  ميتوانند كه اطفال خود را همين ارزش ها كه گسيخته شده والدين  ها چطور
شخصـيت افغـان همـه بـه ايـن        اساسى اين است كه در تجلـى   مسئله  چطور ميتوانيم ايجاد بكنيم؟
نـد و اعتقـاد   را در عمل ظاهر بسازيم ومردم در عمـل بـه بين    ما اين. خلاصه نميشود كه ما ميگوئيم

هـم اساسـى تـرين مـا قـرار داد هـاى اجتمـاعى محـدود           بـالاخره . پيدا شود به ارزش هاى كـه هسـتيم  
  .تشكر . وخلص انجام ميدهيم وبه آن وفا دار بمانيم

  مبارز تشكر
  : پوهاند فانوس

مــن صــحبت هــاى دارم درمــورد صــحبت هــاى كــه كــاظمى صــاحب صــبح فرمودنــد دربــارهء روشــن 
مذهب گرايان يا كسانيكه بيشتر بردين سالارى يا حكومت دينى تكيـه مـى كردنـد،    فكران دربرابر 

زدند، براى اينكه مطهـرى دانشـمند بـزرگ دريـن مـورد        آنها فكرمن مى كنم بيشتر سر معلول حرف
معامله گرى بعضى از كسانى بوده كه   مى گويد كه يكى از علل گرايش جوانان به مادى گرى همين

وكوشـش مـى     را تمثيـل بكننـد ولـى بـا اربـاب قـدرت كنـار مـى آمدنـد           تند ديـن در ظاهر مى خواس ـ
كردند كه مردم را يـا عناصـر روشـن را سـركوب بكننـد، يكـى از عللـش مـى گفـت كـه اينسـت بـه هـر              

  "شـريعتى " صورت اين حرف من نيست، اين حرف مطهرى است و همچنان درمورد دين عيسوى ، 
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شــده بــود درآنجــا وديــن را   خــاطر بوجــود آمدنــد كــه ديــن مســخمـى گويــد كــه پروتســتانها بــه همــين  
آنچـه مـا در مـورد ديموكراسـى و     . خرافات به اصـطلاح   خواستند آنجا نجات بدهند از لابلاى همان

مـدنى    جامعهء مدنى هم مى گوئيم وقتى به تاريخ اروپـا نظـر مـى كنـيم مـى بينـيم كـه يعنـى جامعـهء         
درقرون اوسطا گذاشته شده   قرن هجده ونزده، اساسات اين قبلاًدراروپا بوجود نيامده، در  دفعتاً

درآنجــا بوجــود مــى آيــد و مــا هــم مــى خــواهيم   و آنجــا فكــر مــى كنــيم كــه دفعتــاً درقــرن هجــده ونــزده
را هــم تقليــد كنــيم وازآنجــا     وكمــونيزم را تقليــد كــرديم ، ديموكراســى    همانطوريكــه سوســياليزم 
به نظر من، يكى آنچه ما صحبت مى . ريمش، اين بسيار مشكل استبيا  شاپلون بگيريم و در اينجا

بـا حقـوق حاكميـت مـا دربـين ايـن قـرار داريـم كـه مـا مـى خـواهيم كـه                كنيم ، درمورد حقوق طبعيـى 
مـثلاً صـبح وزيـر    . را براى شان بـدهيم   حقوق طبعيى مردم  حاكميت بكنيم بالاى مردم يا به اصطلاح

گفتند كه من نخواستم چيز هاى را كه دامن مى زد مسايل ملى را  محترم اطلاعات وكلتور  صاحب
ديگرى در مورد پشتو،زبان، من اينرا بگويم كه حرف بزنم راجـع    كلمه افغان يا حرف هاى  در مورد

متوجه شويم كه حق خود اينجـا    ما هم چك چك كرديم بدون اينكه. به اين ، يعنى سانسورش كردم
رفته وزير صـاحب وگفـت كـه سانسـور شـود بايـد و حـالا از ماپرسـان مـى          سلب شده ، قبلاً تصميم گ

درحاليكه از نگاه حقوق طبعيـى يـك نـوع    . سانسور كردم وما هم چك چك كرديم  كند كه من اينرا
پايمال شدن حق بوده اگر ماسر آن فكر كنيم، يعنى بايد اين صحبت هـا مانـده مـى شـد تلويزيـون تـا       

پامـال    همـين بـه اصـطلاح     ، به هر صورت ما خود ما چون تحت تاثيرقضاوت مى كردند  مردم سرآن
كـرديم سـر وزيــر     چـك چـك    مـا نـا خـود آگـاه      شـدن حـق خـود هسـتيم، يـا خـود سانسـورى هسـتيم،        

اين كـار را    حالا چون خود من هم در آن جمله بودم، نه فهميدم چرا نا خود آگاه  به هر صورت. صاحب
حاكميـت يـك قـوت را در      ه حاكميت مى شود من فكر مى كـنم هميشـه  مربوط ب  كرديم و تا جائيكه

  به زور آمده ، يعنى  كه ديموكراسى هم درافغانستان  حالا ما هم ديديم  پشت خود داشته، مثلى كه
عـوام بـزور بـى      همـه پرسـى بوجـود نيامـده دراينجـا ، بگفتـهء        با شيوهء اخذ آراى مردم يـا بـا شـيوهء   

كــه دور   مســلك مــا ميشــود  مربــوط بــه  وكراســى درافغانســتان وتاجــايى كــهپنجــاه و دو آمــده ديم
سـمبول هـاى ذهنـى      مى گوينـد كـه در تبليـغ     غرض نگيريم ، راجع به تبليغ  نرويم به مسلك ديگران

يعنى كسانيكه تبليغ مى كنند ، از سمبول هـاى ذهنـى كـار مـى گيرنـد ، مـثلاً در وقـت          .مطرح است
مسـايل ديـن مطـرح      اسـتند تبليـغ كننـد، مـردم را جلـب كننـد ، از يكطـرف       مى خو  روسها كسانيكه

بود، از طرف ديگر مى گفتند روسها آمده اند ، سر ناموس شما تجـاوز مـى كننـد، امـروز هـم شـايد       
يك تعداد بگويند كه خارجى ها مثلاً همچو كارى را مـى كننـد ، وشـما دربرابـر اينهـا قيـام كنيـد،        

به اصطلاح مى خواهند بحيث وسيله ازين تكتيك هـا اسـتفاده     چقدر اينحالا معلوم نمى شود كه 
  .كنند يا چقدر اين واقعاً هدفمنداند است

هـدف اسـت ،يـا      سرديموكراسى هم بعضى ها حرف مى زنند واقعاً اينها براى شان  همانطوريكه
سـت كـه دريـن    يك وسيله است باز هم براى حفظ قدرت و تداوم قدرت ، اين هنوز هم مـورد سـوال ا  

مـا حـل نشـد مـن فكـر مـى كـنم ونتيجـه گيـرى درسـت تـا بحـال بدسـت                صحبت هاى مـا وبحـث هـاى   
  .اگر كدام نتيجه گيرى بدست بيايد   نياورده ايم ومنتظر هستيم كه بعد ازجاى
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  به گفتهء مولانا صاحب كه مى گويد 
  هر كسى از ظن خود شديار من 

  از درون من نجست اسرار من 
ديموكراسى يا همان گرايش هـاى سـنتى مـا يـا اسـلامى مـا         ظن خود ياد همين  از يعنى هر كسى

اگـر روشـنفكر     بـه هـر صـورت ، واقعـاً      هـدف روشـنفكر  . كه براى من تا هنوز هم روشـن نيسـت     دارد
باشد، كه در برابرش تاريك فكرقرار مى گيرد كه مولوى صاحب گفتند كهنه فكر ، فكر كهنه و نـو  

هر چيـز در بطـن خـود ضـد خـود را        به اصطلاح  ما گفتيم  همانطوريكه  كامل مى كندندارد ، فكر ت
وجامعـهء مـدنى مـا      مى پروراند ، جامعهء مـدنى هـم در بطـن جامعـهء قـرون اوسـطايى بوجـود آمـده        

  .ما هستيم، بوجود مى آيد و بوجود آمدنى است   همين جامعهء كه فعلاً  وشما هم در بطن
افكار متضـاد، مـا گـپ هـاى بسـيار        يا شنيدن  تحمل پذيرى   نم درمورد اينما منتها فكر مى ك 

  اينكه ما از گرايش هاى غربى كاپى كنيم   زياد ى قبلاً داريم بدون
    :مولانا مى گويد

  سخت گيرى و تعصب خامى است
  تا جنينى كار خون آشامى است

م و اين چيز هايى كه شده تا حالا از ما كه خون آشام نيستيم ، ما فرهنگ بسيار پربار خود را داري
  .بيدل صاحب كه مى گويد   به گفتهء. نادانى ما از فرهنگ خود ما بوده 

  دل زنا بينايى خود مى كشد با ر جسد
  تاگره در سينه دارد دانه خاكش برسراست

حـرف  كـه مـا     موجود است از همان نـادانى اسـت و از اروپـايى     خاكى كه فعلاً  برسرما اين  واقعاً
مى " ، گوبلس   شما برويد  سال قبل  آن افتخار مى كنيم، بسيار دور نمى رويم، پنجاه  مى زنيم وبه

آقـاى مسـعود كـه آنهـا هـم بـه شـكل ديمـوكرات           گفت وقتى كه قدرت را گرفت در حاليكه بـه گفتـهء  
بـه    ى آمدندآمدند به شكل ديموكراسى آمدند، يعنى با استفاده از نورم ها و معيار هاى ديموكراس

كـه بـه نفـع آلمـان باشـد        سر قدرت، ولى مى گفت كه تبليغ ما با حقيقت سرو كارى ندارد فقط هر چه
حـرف    و ايـن از همـان  . وبه نفع آلمانى ها باشد ، آن براى ما حقيقت است و بيشتر از آن چيزى نيسـت  

يـار، از همـان جـا كـه     دركتـاب شـهر     "موسـى لينـى   " هاى كه داكتر صاحب گفتند در مورد نظريات 
منشه مى گيرد، گفته هاى گوبلس و همچنان ما مـى بينـيم ، ليـبمن يـك ژورناليسـت شـناخته شـده        

فقـط  . ما در غرب آزادى مى گوئيم لجام گسيخته گيى بيش نيست   كه هر آنچه  امريكايى مى گويد
  فكر مـى كـنم كـه بايـد      سرمايه است درآنجا ، ولى ما اين حرف ها را كنار گذاشتيم و حالا  حكومت

  ما كاپى كنيم و چيز هايى كه ما دركشور خـود مـى آوريـم حتمـاً ايـن خـوب خواهـد بـود، درحاليكـه         
به هر صورت مـن مـى خـواهم      .اگر باشد به تركستان برويم  مى رويم به اين شكل  شايد اين راه كه ما

گذاشـتن    مـثلاً آزاد   همـين فعـلاً  ما   بسازم كه  خلاصه  حرف هاى خود را نتيجه گيرى كنم و اينطور
كـه بعضـى     من يـك روز شـنيدم    بى حد و حصر جوانان را هم ديموكراسى قلمداد مى كنيم، چنانچه

كه ديموكراسـى اسـت بگذاريـد      غير اخلاقى راپخش مى كردند، كسى گفته  جاى هائيكه فلم هاى
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  .شان هر كارى كه مى كنند 
كين دولت مى گويد بعضى ازكسانى كه رشوهء كم وبيش مى آدم مى شنودكه يكى از ارا  يا مثلاً

. حق دارند معاش كم دارند خير است ، فرق نمى كند ، اين هم ديموكراسى اسـت    گيرند ، بيچاره ها
پيشـتر گفـتم بـا      بـا انـواع فسـاد را هـم دموكراسـى بگـوئيم و مـردم همانطوريكـه          سـازش   ما ببينـيم 

فكـر مـى كـنم كـه       مـردم مـى دهـيم     استفاده مى كنيم ،وبه خـورد  همين سمبول هاى ذهنى كه ما از آن
بعضى خاموشى ها دربرابر مظالمى كه از طرف مثلاً قضـات    همين اصل ديموكراسى است يا مثلاً

در محــاكم همــين لحظــه جريــان دارد، درهمــين شــب و روز جريــان دارد بســيارزياد ، مــثلاً درمــورد    
فعـلاً    پنهانى كه  يرد، بسيار زياد است، مثلاً بى كارىسازش كارى هاى كه اختلاس صورت مى گ

از تعليم وتربيه حـرف مـى زنيـد از كميـت آن حـرف مـى زنيـد كـه مكاتـب            در دواير وجود دارد، شما
تعلـيم وتربيـه     كابـل هسـتم ومـى بيـنم كـه كيفيـت        زياد شده يا زياد شود در حاليكه من از پوهنتـون 

مى آيد بنام دوازده پاس امتحان مى دهند و كامياب مـى شـوند،    مردم بى سواد. پائين است   چقدر
اين اگر زياد تر هـم شـود،     آيا. ديگر   هاى  يك مقدار پول مشخص در فاكولتهء طب ويا فاكولته با 

فكـر مـى     ومـن  دركشـور مـا     داد تعليم وتربيه را  رشد خواهد  زياد شود، اين باز هم  تعداد پذيرش
باشد يـا    زمينه هاى تطبيق ديموكراسى در آنجا  وبراى همينكه  براى يك جامعهبنياد   كنم بهترين

بوجود بيايد فكر مى كنم سراسرى شدن تعلـيم و تربيـه اسـت ورشـد كيفـى تعلـيم و تربيـه اسـت، نـه          
هيچ چيز نباشد ، به هرصورت من گپ هـاى خـود     رشد كمى ويا تبليغات بسيار زياد و در بدو او هم

  .ها ختم مى كنم را باهمين حرف
درسـال    ديموكراسى. پوهاند صاحب فانوس من يك تبصره دارم  دريك حصهء از گفتار -:مبارز

و   بى پنجاه و دو درافغانستان وجود داشته باشد، به مسـاعى روشـنفكران    بدون آنكه  هـ ش  1343
  نفكرانكــه خواســت روش ــ  ديموكراســى  بوجــود آمــده اســت و ايــن    افغانســتان  مشــروطه خواهــان 
داكتـر محمـودى     و در راس از اينها مشروطه خواه معروف آقاى غبار قـرار داشـت،    افغانستان بود

از ميمنه قـرار داشـت، مرحـوم خسـته از       مرحوم نوا  قرار داشت،  نزيهى  مرحوم قرار داشت، مرحوم
ديگر جوانهـا  ازاين   دوشى بود ومثل مزار شريف قرار داشت و ده هاى ديگر و مرحوم سخى امينى 

از اينهـا و فشـار شـان بـود كـه ديموكراسـى درافغانسـتان          پشت سر ازاين بود و در اثـر خواسـت    هم
ده سال دوام كـرد و بـه     و اين ديموكراسى  محمد ظاهر شاه بوجود آمد  اعليحضرت  البته به ابتكار

  عليـه ديموكراسـى    عمر از ايـن ديموكراسـى را مـردم افغانسـتان خاتمـه ندادنـد، مـردم افغانسـتان        
را   را از بين نبردنـد بلكـه كودتـا ايـن ديموكراسـى       اين ديموكراسى  قيام نكردند، مردم افغانستان

آهسـته،    سـير خـود را گرفتـه بـود ، پارلمـان       تـا وقتـى كـه كودتـا نبـود ايـن ديموكراسـى       . از بين بـرد 
وكـلاى مـا و     در نزد  هم  قتدر آن و  اهسته به وظايف خود ملتفت مى شد، چرا تجربهء ديموكراسى

جديد بود وبراى اين ما به تجربـه ضـرورت     در نزد سناتور هاى ما و هم در نزد وزراى ما يك پديدهء
داشتيم، بناً اين ديموكراسى سير عادى خود را طى مى كرد، كودتا به عمر اين ديموكراسى خاتمـه  

تجربـهء    يـك   ن تجربـهء مـا ناكـام نبـود،    تجربـه كـرديم و اي ـ    دفعـه   داد، يعنى ما ديموكراسى را يك
شـود، در بـين ديـن و دولـت      عصر مراجعـه    اگر به آن  موفقيت آن دراين بود كه در آنوقت. بود   موفق
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ديگـر    شـان   در قانون اساسى و در بين قواى ثلاثه بوجود آمده بود كه هيچگونـه يكـى    يك ائتلاف
  . شان را رد نمى كردند 
  شما موجـود اسـت ، تـا     برديم ، يك مودل ديموكراسى در نزد  پيش  ا موفقانهبناً اين تجربه را م

تغييراتى كه جامعه ما پديـد آمـده شـما مـى       جديدى كه شده ، نظر به  نظر به انكشافات  بروى از آن
بـه    پس ديموكراسـى   مورد استفاده قرار بدهيد،  درآن تغيير بياوريد و اين مودل را دوباره  توانيد

بـود كـه مـا ايـن تجربـه را انجـام داديـم و          درافغانستان نيامده ، اين يك تجربهء  بى پنجاه و دوزور 
  .من شخصاً دراين تجربه سهم داشتيم بحيث يك جوان درآن وقت 

  : داكتر انور الحق احدى   :مبارز 
كـم   بسـيار   يك كمى دراين تغيير بيـاورم بـه خيـالم مـن فكـر مـى كـنم كـه وقـت           من مى خواهم كه 

است و ممكن براى بار دوم براى من و ديگر مردم نوبت نرسد، بـه ايـن اسـاس مـن فكـر مـى كـنم كـلاً         
و احـزاب گـپ بـزنيم ، كـلاً       ما مى خواستيم سر موضوع انتخابات  موضوعاتى كه داريم، خصوصاً

آجنـدا  كه يك دفعه مطرح مى كنم ، نظر خود را ارايه مى كنم، خدا كند كه اين خارج از   موضوعات
  .نباشد 

  گپ زده شود ؟  كرديد كه سر انتخابات  شما پيشنهاد  :مبارز 
. اول اينرا به مجلس ارائه مى كنم ، مجلس درصورتى كه موافقـت كـرد بعـد ازآن نوبـت مـى دهـيم       

  .ادامه بدهيم يا بحث انتخابات را آغاز كنيم   به همين بحث  من راى مى گيرم بگوئيد
  مى تواند در رابطـه بـه هـر موضـوع      شنهاد من اين قسم نيست هركسىمبارز صاحب پي -: احدى 
  .يكباره صحبت كند   كه دارد

  نوبت نرسد   بخاطريكه ممكن براى بار دوم
. دســتهاى خــود را بلنــد كنــد     كســانى كــه طرفــدار دوام بحــث روى موضــوع ديموكراســى اســت   

  .ه موضوع انتخابات تشكر مى رويم ب. كسانى كه مخالف است دست خود را بلند كند 
  عبد الحفيظ منصور  سخنرانى 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــد و همــه ضــرورت ايــن را در ك           ــرآن ان ــه گــى ب ــات، قوليســت كــه جمل درمــورد ضــرورت انتخاب

صحبت نمى كنم، روى اين صحبت ميكنم كـه چطـور     بنا براين من روى ضرورت انتخابات. ميكنند
ه تــر ســاختن انتخابــات وبــراى تــامين امنيــت بيشــتر در كشــور كــه  ميتــوانيم زمينــه را بــراى عادلانــ

مـن فكـر ميكـنم كـه     . بتواند انتخابات صورت بگيرد، چه اقداماتى صورت بگيرد ، چـه بايـد شـود    
دولت وا عضاى كابينه محتـرم اينهـا وظـايف خـود را       بجاى نصيحت كردن هر يك ما و به ويژه  اگر

را نصيحت بكنـيم،    توجيح بكنيم و ديگران  اگر نه كه بيائيم.  انجام بدهند ما به يك جايى ميرسيم
عـرايض مـن درايـن بـاب ايـن اسـت كـه          مشخصـاً . فكر ميكنيم كه ما يك چيزى اضافى را گفته ايم 

از سوى يكى از كانديدان رياست جمهـورى كـه خـود كانديـد اسـت،        انتخابات  ساختن قانون  اولاً
پارلمان موقت را   كه ايشان جلو تشكيل  د قانون ميسازد ، به ويژهخود براى خو. غلط است   كاملاً

وجود داشته باشد و قـانون از طـرف نماينـده هـاى مـردم        نمى خواهند كه پارلمان  ميگيرند و قصداً
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آن هـم    وشـايد شـرايط  . را براى خـودش ميسـاز د     بسيار طبيعى است كه اين آدم قانون. ساخته شود
. تعـين بكنـد    كفـش خـود را هـم در آن     گفتند شايد اندازه قد و لباس وانـدازه طورى كه جناب استاد 

  اين نخواهد بود كـه اعـلان كنـيم كـه آى      نقطه دوم، ما پيشنهاد ميكنيم براى جلب اعتماد مردم راه
مردم شما ديگر جنـگ نكنيـد، شـما آرام باشـيد، مـا انتخابـات ميكنـيم مـا را رئـيس جمهـور تعـين            

شـما بگوئيـد كـه بـراى       .ايـن طـور نميشـود   . تعين كنيد   ر تعين كنيد، ما را نمايندهكنيد، ما را وزي
آيا به مردم اين فرصت مساعد ميشود كه آنها نيز امتيازات داشـته باشـند؟ هـيچ    . مردم چه ميدهيد 

بنا براين، من پيشنهاد ميكنم . كسى بخاطر نفع ديگرى عمل نميكند، جز نفع خودش متصور باشد
كه براى پست رياست جمهورى كانديد ميشوند در پايان ماه جـوزا از سـمت هـاى دولتـى     كه كساني

در   يك آدم با پـاى پيـاده ميايـد   . است   غيرقانونى است و غير دموكراتيك  قطعاً. خود كنار بروند
حاضـر نيسـت بـا مـردم حـرف        اين جا مينشيند و دو روز صحبت ميكند و يك آدم ديگرى هـم اصـلاً  

  .نيست كسى را ببيند و توقع هم دارد كه راى بگيرد بزند حاضر 
كانديـد دولتـى   . بـاب روشـن نيسـت     درايـن   موضع مجامع بـين المللـى بخصـوص يونامـا بسـيار     

هميشه از اين نقطه استفاده كرده و ميخواهد چنين تلقين بكنـد كـه شـما هـر چـه ميخواهيـد بكنيـد        
، حمايـت ميشـوم و مـن رئـيس جمهـور شـما       جهـان   سازمان ملل و كشور هـاى قدرتمنـد    من از طرف

  .هستم 
ملـل ايـن اسـت كـه تكـرار        بنا براين، پيشنهاد مـا بـه مجـامع بـين المللـى وبخصـوص بـه سـازمان        

اين نقطه بسيار مهـم  . هستند و على السويه از كانديدان حمايت ميكنند  بگويند كه ايشان بيطرف
  .اينجا كسى جانبدار كسى ديگرى نيست است تا مردم اعتماد كنند وبيايند و بفهمند كه در 

جناب داكتر احـدى گفتنـد، هيـات نظـارت بـراى يـك روز نيسـت كـه فقـط            نقطه پنجم، طوريكه
مـا  . فكر ميكنم كه هيات نظارت از همـين امـروز اسـت    . بيايد وببيند كه سر صندوق ها چه ميگذرد

  .د دولتى از طيارات دولتى استفاده ميشو  شاهد هستيم كه از وسايط
ميروند سخنرانى ها و جمع آورى ها به نفع كانديد معـين ميكننـد و مـا شـاهد هسـتيم        به ولايات

  .كه در مطبوعات دولتى يكى از كانديدان رياست جمهورى مثلاً فاشيست خوانده ميشود 
دولتى،خــوب اجــازه ميدهيــد كــه همــين كانديــد ديگــر هــم بگويــد كــه آغــاى كــرزى هــم    درجريــده
ما شاهد همـين  . بكند؟ اين هيات نظارت از همين اكنون شروع بكند   انيس چاپ و  فاشيست است

اگــر يـك مجمــع نظــارت بيطـرف باشــد مـا اســناد ارائــه      دولتـى   هسـتيم كــه همـين اكنــون كارمنــدان  
هم اكنون براى پيروزى يك كانديد مشـخص    ميكنيم كه كارمندان رياست جمهورى رياست دولت

بجاى كار مردم . مردم است، آنجا پول توزيع ميشود   ت دولت كه مربوطدر ارگ رياس. كار ميكنند 
  .صورت ميگيرد و اين بايد نظارت شود   كار يك فرد، و كار حزبى و گروهى

انتخابـات باشـد كـه چـه بهتـر و اگـر نباشـد بـه           ديگر من اين است كـه اگـر داخـل قـانون      پيشنهاد
كه مادر مرحله رسيده ايم كه نبايـد بـه يـك فـرد     وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ پيشنهاد ميكنم 

راى بدهيم ، اين فرد از كجاى كشور اسـت ؟ از كـدام قـوم اسـت از كـدام مـذهب اسـت ؟ بيائيـد ايـن          
بيايـد  . مسئله را جدى بگيريم كسى ميخواهد كه زعيم ما شود اختيار مـا را بـراى پـنج سـال بگيـرد     
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و پلان ها   ردم مقايسه بكنند، بشينند صحبت بكنندبفرمايند كه م. حرف هاى خود را مردم بگويند 
اگـر كسـى حرفـى بـه گفـتن نـدارد، اگـر كسـى از         . خود را، اين يك چيزى الزامى باشد   وبرنامه هاى

حلقه محافظين خارجى خود بيرون رفته نمى تواند، اصلاً چرا او راى بگيرد و زعيم ما باشد؟ مگـر  
مـا آب؟ ميخـواهى راى بگيـرى از كتـواز بـه كتـواز رفتـه نمـى         از جان او خون بيرون ميرود و از جـان  
توانى، اختيار صحبت خود را خـودت نـدارى، ايـن جـداً بايـد        توانى ، با كتوازى صحبت كرده نمى

  .مورد توجه قرار بگيرد 
مـن خواسـتار ايـن      نقطه ديگرى كه ميتواند اعتماد مردم را جلب بكند دراين مورد اين است كـه 

از موافقـت نامـه بـن طـى ايـن مـدت         هر چـه زودتـر ايجـاد شـود تـا تخلفاتيكـه        يونىهستم كه كميس
نمـى شـود لا اقـل شناسـايى       كـه تخلـف كـرده اگـر محاكمـه       هـر مرجعـهء  . بررسى شود   صورت گرفته

بايـد مـا ايـن را روشـن بسـازيم كـه       . وهمچنان موضع قانون اساسى موضوع بسيار جدى اسـت . شود
اگر بنا اسـت يـك   . تا مردم بشناسد. ا نگرفته واين دستبرد كننده كيست ي  دستبردى صورت گرفته

براى مردم خود پاسخ بدهد، اصلاً او صلاحيت كانديـدا    فردى آماده نيست در مورد قانون اساسى
  .شدن را ندارد 

ايـن مقـدمات اسـت كـه تـا حـدود ميتـوانيم اعتمـاد مـردم را جلـب             من فكر ميكـنم كـه درصـورت   
و شه و كنـار تـا حـدودى مـردم مطمئـين ميشـوند كـه مـا ميـرويم وانتخـاب مـى كنـيم و             نمائيم و درگ

  .تشكر. شخص مورد نظر ما ميرود و پيروز ميشود
  :علومى

  امـر همـين اسـت كـه انتخـاب خـوبى كـرديم مـا، امـا           حقيقـت ! به اجازه رئـيس وحاضـرين محتـرم   
بلكــه   صــرف نــه در حــرف،  .انتخــاب مــا دموكراســى اســت و از دموكراســى بايــد دفــاع كــرد. مشــكل
شفافيت،   من يقين دارم كه علاقمندى تمام حاضرين محترم اين است كه ما در دموكراسى. درعمل

تطبيـق شـده ميتوانـد كـه مـا بصـورت         وقتـى دموكراسـى  . علنيت داشـته باشـيم و صـداقت درعمـل    
. قـانون وتطبيـق قـانون    ترس از. عدالت از كجا نشات ميكند؟ از قانون. آزادانه و عادلانه عمل كنيم

اگر مردم اتحاد نداشته . قانون از كجا به دست ميايد از دموكراسى، از مردم سالارى از اتحاد مردم
مـردم  . هيچ وقت دموكراسى شده نمى تواند، ما هميشه افاده ها را به زبان مردم خود ميدهيم . باشد

اين تاكيد نمائيم مردم ما وقتى صـاحب   هميشه با يد به  "د خلكو زور د خداى زور دى " سالارى يا 
بالايش همه دوستان ما به   كه متحد باشند، متفق باشند حرف هائيست كه در دوروز  توان ميشوند

كامـل دارم كـه هـيچ      يقـين . تكـرارى اسـت حـرف هـاى مـا كـه بـزنيم        . ياد كردنـد    كرات ومرات اين را
يت اســت و در دوســتى وصــميميت اتحــاد وهمبســتگى گفــتم بخــش ابتــدائى اش دوســتى وصــميم 

همه دوستان يا دميكننـد، مـا دريـك بحـران اعتمـاد قـرار داريـم نـه مـا، مـردم           . ايجاد اعتماد است 
حاكمان قدرت كيسـت كـه امـروز در    . قرار ميدهد؟ حاكمان قدرت  مردم را كى. خود را قرار ميدهيم

قـين كامـل داشـته باشـيد مثـل مـن       ي. اريكه قدرت تكيه زده اند؟ اين ها بايـد مـورد اعتمـاد باشـند     
هزار ها انسان ديگر دسـت كـه بعـد از ايـن كـه بـن توافقـاتش صـورت گرفـت، بـه همـين فكـر بـوديم،              

فيصد كه بايد دراينجا صـلح پايـدار بيايـد، امنيـت بيايـد، حكومـت        99.9خواست همه مردم است 
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ايـن خـاطر اسـت كـه بايـد بـه       را التيـام ببخشـيم، بـه      ثابت بيايد و داشته باشيم كه درد هـاى گذشـته  
مثل همه بـالاى قـانون تـذكر ميدهنـد     . قانون كه ساخته شد براى ما قانون است . مردم خود اتكا كرد

شـايد شـكل   . درموقـع آن ارائـه كـرديم      ما هم اخـتلاف نظـر بـا ايـن قـانون داشـتيم ، نظريـات خـود را        
م تمركـز قـدرت بـه شـخص     رياسـتى نميخواسـتيم، پارلمـانى ميخواسـتيم، هـيچ وقـت نميخواسـتي       

  .شود به افراد شود به گروپى شود قوم شود و ديگر وديگر شود 
اما از روزيكه تصويب شد، ما دست بالا كرديم ما شـناختيم كـه قـانون مـا البتـه مطـابق خواسـته        

درراس   هاى مردم ما است تمام مقدسات ما در نظر گرفتـه شـده و ديـن مبـين اسـلام شـريعت اسـلام       
. مـا افغـان هسـتيم ايـن حـرف را هـم از قـانون گـرفتيم        . از آن نشات كـرده وسـاخته شـده    مطالب قانون
زمانيكه گفتم دراين دوروز هم صحبت كرديم، فقـط مـا ازيـك مقطـع صـحبت كـرديم نـه          دراين قدر

ما، تبار ما، نژاد ما، كار   قوم. همه ميدانيم كه كى هستيم  .بخاطر اين كه كى هستيم از كجا هستيم
صــحبت نمـى كنــيم مصــالحه عليـاى وطــن اســت     سياسـى ماهمــه معلــوم اسـت و از آن    اختارمـا و س ــ

. شـده اسـت    بخاطر وطن ما صحبت ميكنيم به آن منظور است كه درقـانون مادموكراسـى گنجانيـده   
كدام دموكراسى؟ ما همان قدر آموختيم تا حال نقل قول از هيچ دانشمند خارجى نكـرديم بايـد يـاد    

موكراسى بزرگـانى هسـتند كـه چنـين خطـاب كـرده انـد مخـالف را بايـد كشـت چـون            درمورد د. كنيم
كشت ايـن شـيوه     قرار گرفت بايد است  استالين، هركس كه مخالف حرف تان حرف زد درمقابل تان

  .استالينيزم بدرد نميخورد 
اسـت   من  سرخو را ميدهم بخاطريكه بتوانى نظريات خود را كه مخالف: ويا ولتر كه ياد ميكند 

بيان كنى، ما از آن انسان ها هستيم ، سرخود را فدا خواهد كرديم ، بگذاريـد كـه مخـالف مـا حـرف      
ايـن اسـت دموكراسـى بـه آن خـاطر اسـت كـه مـا حـرف هـا را           . جـديت و صـداقت يـاد بكنـد      خود را بـا 

 ميشنويم و كوشش ميكنيم در حرف ها حكمت ها نهفته است و از اين حكمـت هـا بـاز هـم نـه بخـاطر      
تن داديـم    به قانون. ملى كار بگيريم   خود، بلكه بخاطر خير وفلاح مردم خود، درعرصه  خيرو فلاح

، قانون اساسى امروز ما يك وثيقهء اسـت، هـر تبصـره كـه بـالايش كنـيم حـد اقـل دمـوكرات، مـا را           
. در نصــوص اش نوشــته شــده كـه مــا را بطــرف اتحــاد ملــى ميكشــاند . ميكشـاند بطــرف دموكراســى 

دموكراسـى نقـض شـد يـا     . قـانون برآمـد    ائيكه توانستيم جروبحـث كـرديم درلويـه جرگـه بلاخـره     تاج
بلاخـره پـذيرفتيم، حـالا ميـائيم     . نشد، بلاخره رفتيم به شكل قبيلوى عشيره يـى فيصـله اش كـرديم   

همـين قـانون     گفتيم بصورت مشخص بالاى كـدام پـرابلم،  . ما تا امروز صحبت نكرديم. بالاى قانون
بـر خـود ميكنـيم اگـر يكصـدو شصـت ودو مـاده قـانون           مندى  نمى شود ما بسيار به حوصله  قتطبي
يكصــدو شصــت ودو روز اگــر ده روز كــار داشــته باشــد يــك هــزار و      . روز كــار داشــته باشــد   يــك

و تطبيـق كـرد يـك دوسـت خـارجى      . افسوس بايد حركت كرد، شـروع كـرد    ششصد وبيست روز اما
د سال فكر ميكنيد كـه امنيـت درافغانسـتان بيايـد؟ مـن خنديـدم ويـك        يك روز از ماپرسيد درچن

سايلى به يك ده رسيد و پرسان كرد تـا ده ديگـر چنـد سـاعت راه     . قصه لقمان صاحب حكيم را كردم
گفت راه بـرو او  . كه از تو پرسان ميكنم كه منزل چند ساعته است   باز هم پرسيد  است؟ گفت راه برو

ده قـدم كـه رفـت گفـت دو سـاعت        .ست، نميفهمد، راه خود راه گرفـت رفـت  فكر كرد شخص ديوانه ا
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  .گفت چرا از اول نگفتى اى مرد با خرد؟ گفت نميفهميدم كه چه رقم راه ميروى. راه 
چقـدر زمـان كـار دارد      كه هنوز شروع نشده درتطبيـق آن   ماده قانون 162حالا من هم نميفهمم كه 

 35مـاده  . سر قانون احزاب، ماده هاى خوب آن را اينجـا تـذكر دادنـد   كه ما اين را تطبيق كنيم؟ آمدم 
احزابــى كــه اساســنامه وبرنامــه اش مخــالف قــانون اساســى     : قــانون اساســى افغانســتان ميگويــد   

نه اشخاص نه افراد نه اين ديروز كى هسـتى و پريـروز كـى    . ثبت و راجستر شود  نباشد، ميتواند كه
مياوريم تمـدن را از غـرب ميـاوريم از      دموكراسى را از غرب  ريم،بودى؟ هيچ تغييرات را نمى پذي

تــوپ وتانــك وكلاشــينكوف تــا كمپيــوتر گرفتــه از غــرب ميــاوريم همــه چيــز هــاى خــود را مــدرنيزه 
ــاز،         ــوانيم حيــات سياســى اجتمــاعى ، اقتصــادى خــود را مــدرنيزه بســازيم ب ميســازيم امــا نمــى ت

مـن از خـاطر حـزب صـحبت     . تـذكر داده    همينطـور   ادهدرايـن م ـ . تعصب، باز تبعيض وباز ديد تنـگ 
  امـروز   مثليكـه . نمى كنم به حيث يك مثال براى تان ميگويم، همـه احـزاب درايـن مشـكلات اسـت     

ميگويم دوستان ما كه خود را كانديد رياست جمهورى كرده اند دراين پرابلم اسـتند، و كسـانيكه   
امروزه نتوانستيم كه اين را ثبت وراجستر بكنيم چرا كه تا . به انتخابات ميروند درهمين پرابلم اند

چطـور ميشـود   . كـرديم    ما شما را خطـاب نـا جـايز     مقامات عدلى ما ميگويند كه ديروز ما اشتباهاٌ
  .ببخشيد اين حرف است . كه اگر نام تان را به يك سياست بازى تغيير بدهيد كه ما تثبيت كنيم 

هم سياست بازى، از حقايق عدول كنيم اين حرفيست كه تا امروز حالا باز هم سياست بازى و باز 
نميتواند اعضاى حزب متحد ملى بشنوند بگويم صداى تان همين است؟ قانون هنوز تطبيـق شـدن   

درايـن بحـران اعتمـاد مانـديم هنـوز        به اين خاطر است كه البتـه   اش آغاز نشده، كسى شروع نكرده
توقع مااز دولت اين است حراست از قانون درافغانسـتان    .نمائيمياد مي  مقامات دولت را در اينجا

مـا خواهشـى كـرديم    . از دولت ما است و مجامع بين المللى كه امروز در اين مسايل ما دست دارنـد  
بـراى يونامـا     ملى ، چرا معضلات كوچكتر را شـما داده ايـد    پيش در انستيتوت دموكراسى  هفته

ه جرگــه اضــطرارى، لويــه جرگــه قــانون اساســى وانتخابــات، قــانون  يــا موسســات بــين المللــى، لويــ
شــما بتوانيــد قــانون را تطبيــق كنيــد و   كــه اقــلاً. احــزاب را شــما بســپاريد، بــه دســت خــود بگيريــد  

  .مقامات عدلى ما را از تهديد تفنگ سالاران خلاص كنيد 
تـارى مـوى از     اسـته ميشوند كـه اگـر بگويـد كـه از حرفـت گذشـتى خـدا نـا خو          كه تهديد به مرگ

بـه  . ميخـواهيم قـانون تطبيـق شـود     . هيچ نميخواهم تار موى از سر كسى كـم شـود   . سرت كم ميشود 
اگـر احـزاب آمـد ، اگـر     . جهان بگويم كه مردم افغانسـتان كـه درتطبيـق قـانون بـا شـما ميباشـد          تمام

يـا  . آن دو انتخـاب اسـت   بگويم ميرويم به سوى انتخابات، درغيـر    رفتيم حقيقت است كه براى تان
روســاى رئــيس دولــت و يــا شــوراها روســاى دولــت اگــر مــا را درايــن معضــلات قــرار ميدهــد، ايــن     

اين محدوديت براى اينسـت  . خود را كانديد كند  محدوديت ها صرف مانع اين ميشود كه همه كس
  شـورا و پارلمـان   اينها ميتوانند كه رئيس جمهور شوند اما.   كه بايد من رئيس جمهور شوم يافلان

نخواهـد    را مياورد هميشه در زدو بند ها خواهد بود ، حاكميت قـانون در آينـده    كه حاكميت قانون
  .آمد 

  رنجبر
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يعنــى افــراد يــك جامعــه از طريــق  . انتخابــات يكــى از وســايل عمــدهء تحقــق دموكراســى اســت   
د را كانديـد مـى كننـد بـه     انتخابات در اداره دولت سهيم ميشوند يا مستقيم سهيم ميشوند كه خـو 

پســت هــاى انتخــابى، رياســت جمهــورى يــا پارلمــان ويــا بــه كانديــدان مــورد اعتمــاد خــود تفــويض  
صلاحيت مى كنند تـا آنهـا در چوكـات قـانون، صـلاحيت هـايى كـه بـه آنهـا داده شـد وتفـويض شـده             

. تلـف دارد انتخابـات انـواع مخ  . ووظايفى كه مشخص شده در قانون ازجانـب ايـن هـا انجـام بدهنـد     
  .ميكانيزم انتخابات گوناگون است . انتخابات مستقيم است، انتخابات غير مستقيم است

اشــتراك مــردم درانتخابــات ميتوانــد انفــرادى   . اشــكال وشــيوه هــاى انتخابــات مختلــف اســت   
ــره انتخابـــات ميتوانـــد      باشـــد، ميتوانـــد از طريـــق  ــد، و بلاخـ تشـــكيلات، از طريـــق احـــزاب باشـ

  .، وانتخابات ميشود كه غير دموكراتيك باشددموكراتيك باشد
مـرد،    اول تساوى تمـام اتبـاع كشـور چـه    . عناصر عمده انتخابات دموكراتيك، سه عنصر است 

. چــه مــرد چــه زن. ايــن را عمــداً ميگــويم كــه بــاز زنــان متــاثر نشــوند كــه نــام آنهــا را نگــرفتيم    . چــه زن
  .باشند  امكانات برابر دراشتراك درپروسه انتخابات داشته

ايـن  . سـوم، سـرى بـودن انتخابـات اسـت     . ابراز آزادانهء راى، بدون فشار و بدون اعمـال زور : دوم 
  .سه عنصر عمده است كه خصلت دموكراتيك يك انتخابات را نشان ميدهد 

ــتان     ــات درافغانسـ ــائيم روى انتخابـ ــالا ميـ ــات دموكراتيـــك ،     . حـ ــدوير انتخابـ ــرايط تـ آيـــا شـ
ايــن ســوالى اســت كــه دربرابــر تمــام دانشــمندان ، روشــنفكران ومــردم     درافغانســتان آمــاده اســت؟ 

درانتخابــات جهـــت تخنيكــى انتخابـــات از تــدوير انتخابـــات ومحتـــواى    . افغانســتان قـــرار دارد  
  . انتخابات 
به مسايل تخنيكى انتخابات ، من معتقد هستم كه به هيچ صورت ما تا سپتمبر نمى   در ارتباط

فــراهم كنـيم كـه ده مليــون راى دهنـده را كـارت بــدهيم تـا آنهـا درانتخابــات       تـوانيم ايـن امكانـات را    
  .شوند   سهيم

حتــى بصــورت قطعــى مــا نميتــوانيم مشــروعيت انتخابــات را تــامين كنــيم، يعنــى هفتــاد و پــنج   
. مسئله ديگر تخنيكى انتخابات. راهم نميتوانيم ثبت نام كنيم به هيچ صورت   فيصد اين ده مليون
سـى    ما ميفهميم كه حتى در يونامـا ثلـث  . مده اش امنيت است، ثبات دركشور است جهت بسيار ع

در صد اراضى افغانستان منـاطق خطـر اسـت كـه در آنجـا بـه هـيچ صـورت امكـان تـدوير انتخابـات            
اگــر مــا بــه شــكلى از اشــكال يــك تعــداد از كــارت هــا را توزيــع كنــيم،    . دموكراتيــك وجــود نــدارد
ان روشن فكران ، دموكرات ها به هيچ صورت امكان آن را ندارند كـه  كانديدان بخصوص ، كانديد

  .آن مناطق اينها كمپاين انتخاباتى را به راه بياندازند   در
زيرسـوال قـرار     اين جا است كه من ميگويم كه از اين دو لحاظ مشروعيت انتخابات در سـپتمبر 

  .ميگيرد 
ايـن محتـواى انتخابـات اسـت،     . مهم است   بسياراين . آزاد مردم است   مسئله ديگر، ابراز اراده

  .يعنى دراين مسئله است كه دموكراتيك بودن انتخابات تبار ز مى كند . شكل نيست
آزاد خود را ابراز كننـد بـه هـيچ صـورت،       درسايه تفنگ نميتوانند ارادهء  يعنى مردم افغانستان
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چهل فيصد سـلاح را مـا جمـع مـى كنـيم      اولياى امور ميگفتند وميگويند كه تا اخير ماه جون   حتى
انتابـات    اخير جون به هـيچ قيمـت ، همـين پروسـه      است كه اول من ميگويم كه تا  وبعداً زمزمه هاى

چنان بطى است و يوناما هم اعتراض مى كند چنان بطى است كه به هـيچ صـورت چهـل فيصـد را تـا      
ا بـه انتخابـات شصـت درصـد سـلاح جمـع       ميگويند كه ت  بعداً. اخير جون جمع آورى كرده نميتوانند

  .آورى خواهد شد
از زمــانى كــه چهــل درصــد ســلاح بــاقى بمانــد          بــه عــدم مشــروعيت انتخابــات      ايــن اعتــراف 

درافغانستان ، يعنى چهل درصد اهالى كشور زن نميتواند درسايه تفنـگ اراده آزاد خـود را ابـراز    
  .كند 

بــودن   وعيت انتخابــات را دموكراتيــكايــن موضوعاتيســت كــه فــوق العــاده مهــم اســت و مشــر 
  .انتخابات را زير سوال قرار ميدهد 

من به اين عقيده هستم، حزب دمـوكرات افغانسـتان پيشـنهاد ميكنـد كـه مـا بايـد انتخابـات را         
مـا مخـالف انتخابـات نيسـتيم، مـا نميخـواهيم كـه        . بياندازيم   براى يك سال و يا دوسال به تعويق

  .حكومت غير قانونى مشروعيت پيدا كند زير پوشش انتخابات يك 
يعنى نيروهاى كـه آنهـا اصـلاً آنهـا اراده مـردم را تمثيـل نميكننـد، اينهـا بـه نـام دموكراسـى زيـر             

دموكراتيــك مشــروعيت پيــدا كننــد دركشــور مــا ، مــا پارلمــانى    لفافــه دموكراســى، بــه اصــطلاح
چـرا پيشـتر مـن عـرض كـردم كـه اراده آزاد       اراده مردم نباشـد    داشته باشيم كه آنها آن پارلمان مظهر

واين خطر بـزرگ وجـود دارد كـه نيروهـاى     . مردم نميتواند دراين شرايط ابراز شود ، به هيچ صورت
  .به قدرت برسد كه آنها باز هم اراده مردم را تمثيل كرده نتوانند 

آقـاى كـرزى   يك سال تا دو سال مـا، برآقـاى حامـد كـرزى اعتمـاد داريـم، مـا بـه دمـوكرات بـودن           
قـانون اساسـى تعـين بـود       معتقد هستيم، ما حتى من به حيث يك حقوقـدان كسـى كـه در تصـويب    

درقانون اساسى اين امكان به وجود آمده كه براى يـك سـال دو سـال      بحيث نماينده شهريان كابل،
ده بـود و  پروگرام بن و تقسيم اوقاتى كـه دربـن تعـين ش ـ     به تعويق بيافتد انتخابات ، بخاطر اين كه

مطـرح شـده     از تصـويب قـانون اساسـى تـا حـدودى زيـادى اصـلاً         وبعد  كه تصويب شده بود  برنامه
پـيش  . نميتواند بخاطريكه درقانون اساسى شما ميبينيد كـه وقتـى تـدوير انتخابـات تعـين نشـده       

ه او پارلمان ما بازيك پارلمانى خواهـد بـود ك ـ  . من بخصوص انتخابات پارلمانى بسيار مهم است 
مـا    فوق العـاده ايـن مهـم اسـت ايـن بسـيار مهـم اسـت        . نخواهد توانست كه از مردم نماينده گى كند 

مـا متحمـل ميشـويم، قبـول ميكنـيم همـين       . حوصله ميكنيم يك سال ديگـر هـم ، دو سـال ديگـر هـم     
واقعـى و دموكراتيـك درافغانسـتان      وقـتش مگـر انتخابـات   . حكومت كه امروز است تمديد شود

به اين مناسبت است كه . آن انتخابات صو ورى وشكلى نباشد براى فريب مرد م نباشد. ر شود برگذا
تــدوير انتخابــات واقعــى   امكانــات  افغانســتان پيشــنهاد ميكنــد كــه تازمانيكــه  حــزب دمــوكرات

ايـن مسـئله   . به تعويـق بيافتـد    دموكراتيك درافغانستان ميسر نشده باشد، بايد تدوير انتخابات
عاده مهم اسـت و ميدانيـد هـدف انتخابـات چـه اسـت؟ هـدف انتخابـات هميشـه درهركشـور           فوق ال

دركشور هاى بوده كه انتخابات ثبات را از بين بـرده، درسـال هـاى نـود لايبريـا ،      . تامين ثبات است 
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ما نميخواهيم كه انتخابات . انگولا ، بوسنى هرزگوينا در آنجا انتخابات حتى خشونت را دامن زد 
  .غانستان خشونت را دامن بزند و ثبات را از بين ببرد در اف

  صــلح وامنيــت را در افغانســتان  مــا ميخــواهيم كــه انتخابــات درشــرايطى دايــر شــود كــه واقعــاً  
  . بياورد و ثبات را تامين كند 

  داد فر
و كانديـدا هـاى زيـادى    . اين كـه انتخابـات امسـال صـورت ميگيـرد سـال آينـده صـورت ميگيـرد          

بخـاطر ايـن مـا بعـد از يـك      . وجود داشته باشند، ولى چه شيوه را بايـد تعقيـب نماينـد    ممكن است 
وپــيش داورى ونفــرت و   ســال گذشــته كــه پــر از جنــگ 25در   تــاريخ بســيار غــم انگيــز و مخصوصــاً

را بيايـد كـه بـالا خـره در       خشونت و عدم اعتماد و امثال آن بوده و ما ميخواهيم كه اين طـرف ديگـر  
حبت و علاقمندى و اعتماد پيدا شود بين افـراد و ماميـدانيم كـه جامعـه افغانسـتان بـه       كشور ما م

خاطرات تاريخى كه ما داريم كه   جهات مختلف چه از لحاظ قومى چه از لحاظ حزبى، چه از لحاظ
صورت گرفته ، مداخلات خارجى صورت گرفته ، ازاين خاطر اسـت كـه     دراينجا چگونه تجاوزات

وايـن را مـردم افغانسـتان حـس     . ت در اين جامعه وچقـدر پـيش داورى وجـود دارد    چقدر پذيرش اس
درديگر كشور ها ممكن است سه يا چهار حزب باشد كه آنها روى گرفتن حكومت   ميكنند كه مثلاً

ميبينيم كه احزاب متعـدد اسـت اقـوام متعـدد اسـت و نظـرات         اما دراينجا  وقدرت مبارزه ميكنند
مجـروح كننـده از هـم ديگـر وجـو د دارد كـه هنـوز زغـم هـاى            ت تاريخى بسيارمتعدد است و خاطرا

البتـه درايـن جايـك چيـز را فرامـوش        .عاطفى آن التيام نيافته و مـا ميـرويم بطـرف يـك انتخابـات     
  نكنيم كه ميگويم قواى خارجى آمده ملل متحد آمده، و امثال ايـن ، و ايـن را در حقيقـت مـا بـوديم     

حا لا . ما برادروار زنده گى ميكرديم اينها چه ميكردند دراينجا  واقعاً  راين كشوراگر د  كه آورديم
كـه دراينجـا صـلح بيايـد ، ثبـات بيايـد و         حد اقل يك اميدوارى پيدا شـده بـراى مـردم افغانسـتان    

و مـا دو روز را صـحبت   . بلاخره يك حكومت قانون و مشـروعيت قـانون بيايـد از طريـق انتخابـات      
ما يك ملـت هسـتيم ، و بـلا خـره آيـا در كجـا         ملى ما چيست و بلاخره  مورد اين كه هويتكرديم در 

طـرح    كـه واقعـاً    آيـا مـا ميـرويم بسـوى سـازنده گـى؟ بطـرف ايـن ميـرويم         . تشوش داريم و امثل ايـن  
كـه ميخـواهيم بـه چيزيكـه درتـاريخ مـا معمـول بـوده           بدهيم و يا اين  بدهيم براى بهتر شدن وبرنامه

هرچيـزى كـه ميگـوئيم ، كـه بـا كوچـك سـاختن          مخشوشيت فرهنگـى ميگـوئيم و يـا     كه  اسفانهمت
. ايـن سـياهى كـه مـا خـود را در معـرض قضـاوت مـردم قـرار ميـدهيم           . ديگران خود را بزرگ بسازيم 

به اين منظور است كه امروز مردم . خود را صرف نظر ازاين كه حريف سياسى ما چه ميكند  پروگرام
ــه يــك ادبيــات سياســى ملايــم ترضــرورت دارد    افغانســ ــراين كــه يــك جامعــه   . تان ، جامعــه مــا ب ب

وقتيكه آدم به اروپـا  . هاى ما خشن است صحبت هاى ما خشن است   هنوز فرمان. خشونت زده است
او بچه " دراينجا بسيار معمول است كه . ميايد مسايل حقوق بشر و همشهرى وامثال آن را ميبيند 

ياد ميشود و ما ميرويم بـه    "او بچه" او بچه جاى بيار هنوز انسان اين جامعه به عنوان " اينجا بيا، 
از تنقـيص كريـدت     پاى اينطور يك مسئله و هنوز هم ديگر را به اين رقم ميخواهيم كه به اصـطلاح 

فقــط مــن يــك خــواهش بــه عنــوان يــك فــرد كشــور نظــر  . هميــدگررا يــا پــيش داورى اتهــام نميشــود
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است و نظر كدام حزب وگروه را انتقال نميدهم به عنوان يك فرد اين مملكت اين حق را  مستقل من
به اين كه تـاريخ مـا   . دارم كه خواهش بكنم كه در صحبت هاى خود ما بايد سازنده گى را پيش ببريم 

تضعيف شخصيت يك ديگر بـوده ، تـاريخ     تاريخ تخريب هم ديگر بود ه تاريخ. تاريخ تخريب بوده 
و چيـز ديگـرى كـه در    . ن بـوده كـه يـك ديگـر را بـى اعتبـار بسـازيم وبـى اعتمـادى را دامـن بـزنيم            اي

وامثال اين وما ديديم چند بار كه اين بسيار موضوع حسـاس    افغانستان وجود دارد، مسئله اقوام
كشور ها يك واقعيت تاريخى اسـت ولـى     مانند ديگر  اقوام درافغانستان  است، البته موجوديت

است ما بايد به اين اعتقاد داشته باشيم كـه    ملى يك مشاركت سازنده  همگيرى اينها مشاركتس
مـن  . در شمال كشور و جنوب كشور، دربـين اقـوام مختلـف كشـور، آدم هـاى خـوبى هـم وجـود دارد         

آدم هـاى كـه   . تربيـه وشخصـيت فـرق ميكنـد، آدم هـاى خـوب هـم وجـود دارد           اشاره كردم كه مسـئله 
  .نيز وجود دارد   تخريب كردنكشور را 
براى رسيدن به پروسه وحدت ملى، براى كشور سـازى، چگونـه ميتـوانيم كـه از افـراد        ما چطور

خوب كشور از جناح هاى مختلف، از اقوام مختلف، از گروه هاى مختلـف دسـت را بـدهيم نزديـك     
خى مـا، مـردم نظـام هـا     سال تجارب تاريخى ما و خاطرات تاري  كنيم وشناختيم بلاخره بيست وپنج

  .را تجربه كردند
مردميكه امروز پشت مـا ميگردنـد اينهـا سياسـت نميداننـد اينهـا تجـارب زنـده           اگر ما بفهميم 

درملـت    گى ندارند دراين ما اشتباه ميكنيم كه فكـر كنـيم كـه مـا هسـتيم كـه ميگـردانيم درحاليكـه        
وع نكرديم مـانميتوانيم يـك دولـت را هـم     تاوقتيكه از خود شر. سازى اول بايد از خود شروع كنيم 

بسازيم به اين منظـور اسـت كـه مـن روى مسـايل ديگـر زيـا دصـحبت نميكـنم تنهـا در مـورد ايـن كـه              
كه ده هزار نفرباشد و امثال ايـن كـه مـن      جناب قاسميار صاحب نيز تماس گرفتند ، درمورد شرايط

  اعتقاد دارم و نظر شخصى من است كـه بايـد  دقيقاً نميدانم پروگرام هاى انتخاباتى را ولى اينقدر 
يــك سلســله شــرايط گذاشــته شــود وايــن مجــراى قــانونى بايــد پيــدا كنــد توســط يــك كميســيون     
ميتواند از طريق كانديدا هاى كه هستند نمايند هاى اينها، كه به يك چيزى برسند بخاطر ايـن كـه   

امعـه فقـر زده يـك سلسـله گـپ      دريك ج  در اينجا احزاب متعدد است و ما دريك جامعه خصوصاً
  .هاى ديگر هم است كه يك تعداد بسيار كس ها است كه ميخواهد كانديد بكند 

ما ميـرويم بطـرف ملـت    . باشد چه معضلات ديگر خلق خواهد كرد  اگر كانديدان بسيار زياد يكه
رى كـه  هر قدر كه كانديدا ها محدود باشد نماينده گى از ثبات سياسـى ازيـك اميـد وا   . واحد شدن

بطرف يك وحـدت ملـى ميتـوانيم خـود را هماهنـگ بسـازيم، بـه          ما به طرف نزديك شدن و بلاخره
منظور زياد وقـت شـما را نميگيـرم      به اين  .درغير آن اين ميتواند هم مغشوش بسازد. اين ميرساند

بايـد   تنها يك خواهشى كه دارم كانديدا و هر كسى كه است، البته اين يك مسئله عام است كه مـا 
وقتيكــه از دموكراســى وارزش هــاى آن صــحبت كــرديم،  . روى يــك پروگــرام سياســى مبــارزه كنــيم 

  مســايل شخصــى را درميــان نميگذارنــد، روى پروگــرام  كانديــدان اكثــراً. درديگــر جهــان هــم اســت
واين بهتـر اسـت مـردم را نيـز     . همديگر مبارزه مينمايند پروگرام انتخاباتى خود را مطرح مينمائيد

ميبينيد پروگـرام كـى بهتـر اسـت، كـى تفكـر بهتـر دارد كـى، بـراى          . ه سياست علاقمند مى سازندب
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و او ميتوانـد ميـان مـا يـك فرهنـگ سياسـى بهتـر          .تصورات ونيات خـوب دارد    آينده افغانستان
خلق كند وهميشه از بى اعتمادى صحبت مينمايم ، بى اعتمادى را چه وقت ميتوانيم از بـين ببـريم   

بگـوئيم مـا نميكنـيم اگـر كسـان        ول خود ما اعتماد كنيم وخود ما آغاز گر اين باشيم كـه بلاخـره  كه ا
بـه ايـن منظـور اسـت كـه مـردم         مـا بـه روى پروگـرام مبـارزه مينمـائيم     . ديگر كه ميكنند ما نمى كنـيم 

اگـر يـك شـمال كوچـك هـم ميشـود خـاطرات          دريك جامعه خشـونت زده فعـلاً  . بسيار ترس دارند 
جامعه است كه ترديد هاى روانى ديده ميترسند كه مبـادا بـاز خشـونت گرائـى بيايـد        ه ميشود،زند

مـا بطـرف     اين را مادر نظر داشته باشـيم بـرعكس بـراى مـردم اميـد بـدهيم كـه         واين ترس است بايد
  .صلح ميرويم 

   جاويد كوهستانى
يكـى  . يم بحث داشـته باشـيم  كه روى انتخابات صحبت نمائ  قبل از آن  ميخواستم روى دومسئله

هم عوام زده گى دموكراسى است متاسفانه ، دموكراسى درجامعه مانند گذشته هـاى كمونسـتى و   
بــه گذشــته هــم   مــن بســيار متاســف هســتم درايــن كــه مــا زيــاد . اســلام گرايــى بســيار عــوام زده شــده

نميخـواهيم زيـاد هـم    زيـاد هـم بـد نميگـوئيم درايـن راسـتا و       . نميرويم زياد هم چالش خلـق نميكنـيم  
من بـه حـرف هـاى داد فـر صـاحب بيشـتر اتكـا ميكـنم مـا ببينـيم كـه چقـدر             . را روشن نمائيم   گذشته

حريـف    گذشته دمـوكرات داشـتيم، درگذشـته     دموكرات بوديم، شخصيت هاى دموكرات هستيم،
ته هاى خود را چقـدر تحمـل كـرديم ، رقيـب هـاى سياسـى خـود را تحمـل كـرديم، متناسـب بـه گذش ـ           

سياسى وساختار سياسـى خـود بيـائيم از ديگـران هـم تحمـل بخـواهيم بنـاً خـود را آمـاده بكنـيم واز            
همـه آمـديم شـديم    . همان كسانيكه زياد ما را نميپذيرند درك نميكنند، زيـاد توقـع نداشـته باشـيم     

 دموكرات، يكباره، با داشتن سابقه دموكراتيك با نداشتن سابقه دموكراتيك وبـا صـد هـا خـوب    
  .وخراب ديگر

يكمقـدار ايـن فكـر را    . بناً ماروى بحث سياسى وقتى ميائيم كـه انتخابـات هـم جـز اصـلش اسـت       
حـالا كــه تنظـيم جهــادى هـم دموكراســى    . داشـته باشـيم كــه زيـاد عــوام زده شـده دموكراســى خـودش      

. ايـن يـك مشـكل عمـومى جامعـه مـا اسـت        . چيز ديگر هم دموكراسى مـى خواهـد     ميخواهد، يك
اعتراف بكنيم بخود ما كه درون، ما . از ديد گاه دموكراتيك ببينيم   د به خود دموكراسى واقعاًباي

ــوديم دموكراســى     ــوده داشــتيم ب ــا دموكراســى اجــين ب ــراين ارزش هــا    گذشــته ماب را ميشــناختيم ب
وقتيكه ما در دموكراسى و ديكتاتورى داشتيم نظـر كسـى ديگـر    . هم احترام قايل بوديم  درگذشته

" انتـى سريتيسـت  " مـن بنـده جاويـد كوهسـتانى بـه جـرم       . تحمل كرديم وى را قبول كـرديم يـاخير    را
همچنـان كـه از مجاهـدين هـم     . بيست سال به زندان محكـوم بـه اشـد مجـازات اعـدام هـم بـودم          بودن

ســطح فرهنگــى جامعــه مــا بســيار . همــه را بــه يــك ديــد نبينــيم. چنــين خــاطرات زيــاد و تلــخ هــم دارم
وقتيكــه روى قــانون هــم بحــث مينمــائيم، مــا بيــائيم   وقتيكــه بــه انتخابــات ميــرويم. اســت متفــاوت

جايگــاه هــاى خــود ، احــزاب مــا وگذشــته هــاى خــود را بســيار مناســب ببينــيم ومتناســب بــه آن گــام    
يعنى . كه در انتخابات مطرح است" پلوراليزم " بعداً ميايم روى . برداريم كه ديگر ما نرويم به عقب

اســى را پــذيرفتيم ازآن مراحــل آن آمــديم ويــك تعــداد دوســتان نظــر داشــتند كــه ديگــر مــا       دموكر
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يك دوست داشتيم وقتيكه من از زندان رها شـدم ورفـتم بـه    . مثله شده را نمى خواهيم   دموكراسى
خـدا مغفـرتش كنـد بلاخـره هـم      . جبهه او ميگفت كه من يك حكومت اسلامى صد فيصد ميخـواهم  

د يــك حكومــت اســلامى ميخــواهم بيايــد كــه صــد فيصــد يــك حكومــت       صــد فيص ــ. شــهيد شــد  
  .دموكراتيك نگويم كه مثله ميشود 

اگر فلان اساساتش نياورديم ما دموكراسى را نياورديم ، بسـيار نـاقص     اگر فلان چيزش كم بود
يعنـى  . همان تجـارب را كـه دوسـتان مـا مطـرح كردنـد مبـارز صـاحب هـم بـه آن اشـاره داشـتند             . است
مشروطيت افغانستان ، از ميان خون وآتش گذشت چه قربانى هاى بـراى جنـبش مشـروطيت     جنبش

ماروشنفكران بـوديم كـه دربرابـر دموكراسـى برخاسـته      . دموكراسى تاديه دموكراسى دادند برايش 
  :قيام كرديم، چنانچه فرمودند كودتا كرديم دموكراسى را ما از بين برديم ديگر 

آن چه خواسته صـد بـار بلنـد تـر     . فغانستان عليه اش قيام كرده بيشتررا روشن فكر ا  دموكراسى
بـوديم در    از دموكراسى بوده افراط داشـتيم در خواسـته هـاى مـا ، در اعتقـادات دينـى مـا افراطـى        

اعتقـــادات ماركسيســـتى مـــا افراطـــى بـــوديم در اعتقـــادات مانويســـتى مـــا افراطـــى بـــوديم و در   
نى شديم ديگر هيچ نپذيرفتيم كه جمعيت هم حزب است و يك گلبدي  اعتقادات حزبى ما، وقتيكه

گفتــيم ديگــر مــا حكمتيــار هســت ونيســت، حتــى مــن . روشــن فكــر ديگــر هــم آدم اســت درايــن ملــك
روشنفكرانى راهم ميشناختم كه تعريف از مبارزه را نمى دانست كه مبارزه يعنى چه؟ چـه چيـز هـاى    

ين كه درست نيست بيايد كه اول مابسيارى چيز ا. است؟ ولى بسيار افراطى يك كمونيست بودند
هــاى را كــه بــراى جامعــه شناســى مــا قــبلاً اشــاره شــد ارتبــاط دارد، خيلــى هــم صــادقانه خيلــى هــم       
ريالستى بحث بكنيم ودراين گپ خفه هم نشويم وتحمل هم بكنيم از همـديگر مـا را شـلاق بپـذيريم     

  .ت متناسب به وضعيت موجود شلاق حرف وصحبت ديگر را بعد برويم به سوى انتخابا
نهضت ما دوستان ما ، اين بحث را هم داشـته ايـم در زمـانش كـه دوسـتا حتـى كميسـيونى را كـه         

گفتـيم كـه ايـن بسـيار فراگيـر نيسـت ، از       . براى قانون اساسى پيشـبينى كردنـد مـا مخـالفش بـوديم     
مشـاركت    هى شـود مجراى فرمان آمده از مجـراى قـدرت آمـده بايـد يـك مقـدار روى ايـن نظـر خـوا         

مشـكلاتش را مادرلويـه جرگـه ديـديم     . افراد اقشار مختلف سياسى بخصوص شود كـه چنـين نشـد   
. متاسف هستيم همه هم به اين صحه گذاشتيم ولى به هر حال ما صـاحب يـك قـانون اساسـى شـديم      

كـه بايـد   قـانون احـزاب مـا بسـيار بـدى هـاى را       . قـانون احـزاب داريـم    . قانون انتخابات داريم  آمديم
ايــن ديگــر بســيار مهــم نيســت كــه هــر كــس هفتصــد نفــر را تكميــل كــرد گذشــته  . نميداشــت كــه دارد

سياسى اش هم مطالعه نمى شـود بيايـد وفقـط افـراد خـود را ببـرد دروزارت عدليـه وبـرايش اجـازه          
  .حزبى داده شود 

وايـن  . م هم است انارشيزم گ ميرويم يك مرحله ديگر دموكراسى كه انارشيز" مابه طرف   واقعاً
كـه دارايـى     نتوانسـت . واين قانون بسيار بدى هاى هـم دارد . را هيچ وقت فراموش هم نخواهيم كرد 

  .هاى احزاب گذشته را ثبت وراجستر بكند 
را كـس    كـه بـرادر هـيچكس ارتبـاط خـارجى نداشـته باشـد، هـيچ كـس           احزاب جديد را هـم گفـت  
بـه حـال مـن      كه اين هم بسـيار بـد اسـت   . يد هم گذاشتندوفلان نكند رويش ق  كمك زياد نكند فلان
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وسنجر صاحب وامثالهم كه ميخواهيم تازه بيائيم فعاليت سياسى بكنيم پيسه هم نداريم كسى هم 
در فـلان كشـور هـم دارد و در فـلان جـا هـم       . ولى آن دوست ما كه در دوبـى هـم سـرمايه دارد    . نميدهد

و من هـم ميـروم سياسـت ميكـنم ديگـر      . ميكنم  ميايد سياستاو هم . زمين ، تجارت وفابريكه دارد
  .غير عادلانه بودن تان يكى اش هم اين جاست 

  : بخش قانون انتخابات
ميايم از انتخابات حرف ميزنيم كه ستون اساسى يك نهاد دولـت دموكراتيـك اسـت،      وقتيكه

ا عادلانــه بــودن آن را مــ  يعنــى نهــاد بــراى مــردم اســت، جامعــه بــراى مــردم اســت ميرونــد بــه آنجــا،     
صــاحب خيلــى   ميبينــيم، نظــر خــواهى عــام را ميبينــيم، احــزاب راجســتر نشــده حــرف هــاى علــومى  

بجااست مـا بسـيار نـا وقـت را جسـتر شـديم نظـارت نداشـتيم قـرار بـوده كـه احـزاب نظـارت بكننـد               
و لين بـار  آگاهى بدهند واين نوع انتخابات رياستى مستقيم و مشاركت مردم درافغانستان شايد ا

اســت كــه آغــاز ميشــود وبــراين يــك كميتــه بســيار قــوى ضــرورت بــود از خبــره هــا، ازدانشــمندان      
مشاركت غير مستقيم احزاب ضرورت بود كـه ميتوانسـتند ازآغـاز بـه عنـوان افـراد مشـاور درايـن         

  .كميسيون همكارى نمايند
يعنى يونامـا  . ميشويم وقتيكه چيزى ما بدست خارجى ميرود ما ديگر كاملاً خارجى   متاسفانه

آنقدر اسالت داشته درانتخـاب افـراد بـه اينهـا كـه مـا بـار هـا پيشـنهاد كـرديم حـزب مـا سـازمان مـا               
ــراى شــما راجســتر يشــن را رايگــان انجــام بدهنــد او         دوســتان مــا حاضــر هســتند در يــك ولايــت ب

حرفـى مـا را هـم     كسى. برادرپول را هم نميگيريم نميخواهيم همكارى ميكنيم برويم راجستر بكنيم
ماننـد  . نمى شنود بخاطريكه يك سلسله سرمايه گذارى هاى مشخص براى انتخابـات وجـود دارد   

  .قانون اساسى 
را چـه نـوع   " پلوراليزم " كه اول درك نمائيم انتخابات را . بناً ما در انتخابات يك مشكل داريم 

يدهنـد بـه چـه منفعتـى راى ميدهنـد؟      آگاهانـه مياينـد بـراى مـا راى م      انتخابات بكنيم مـردم واقعـاً  
هم خواهد داشتيم انتخابات رئيس جهور   كسى را كه انتخاب مينمايند پارلمان، دونوع انتخابات

بـراى مـا احـزاب بيشـتر هـم مهـم اسـت انتخابـارات پارلمـانى، حضـور مـا              وانتخابات پارلمان، كـه 
انتخابـات  . نى به وجـود بيـاورد   درانتخابات پارلمانى است مرجع كه ميتواند مشروعيت هاى تقني

مشوره نمى شود حد . ما نسبت به قانون هم كه پشت سر پرده پيش ميرود   متاسفانه. پارلمانى است
خـارج نرفتـه   . شما اگر ميدانيد خير است كه اگر اكادمى نخوانـده ايـد  .اقل مسوده اش را نمى دهند 

هستين فعاليت داريد لا اقل مسوده را  ايد زبان انگليسى و روسى نمى فهميد لااقل درافغانستان
                ببينيد 

تديـد    دارم اينـرا   مـن انتقـاد     جاي تانرا در اين بينيد كه مي يافيت يـانمي يافيـت    اگر لازم باشد 
  مـن شـك نـدارم     مـن انتقـاد نـدارم     كه قـانون ااسسـي برخاسـته     ندارم شك ندارم البته اين مشكل

جامع است در كشور ما درجامعه ما اسـت كـه مشـكلات خـودرا داشـته        نونقانون اساسي بسيار قا
   بعـد قـانون پـاس ميشـد فرصـت       قانون انتخابات بايد بگونـه نظـر خـواهي ميشـد      كه فكر نميشوم
جـان كـري از      كـه   در امريكا ميبينيد  درانتخابات بسيار مهم است چنانچه  عنصر زمان  ميداشتيم
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  كـه هيچكسـي     امريكـا   كه ميرود كار انتخابـاتي دارد در كشـوري مثـل     است  يكسال به اين طرف
حرفـي    انجـام ميدهـد    داده نميتواند كار خود را  الكتريك  پست  خط نوشته كرده نميتواند  ديگر

كانديـد و     دنيا را مي بيند انها يكسال قبل وقت دارند كه بروند  ها كه در عقب شيشه  ديروز برادر
  ولي براي ما گلو گير ما ميكند درسـه مـاه اخـر ميماننـد و در انچـا هـم از نـام احـزاب         كمپاين بدهند

ــد احــزاب       ــد دوســتان گفتن ــازه ندادن ــد شــدن را اج ــام  فكــر ميكــنم كاندي ــا     از ن حــزب و ســازمان ه
خـوب بـه هـر    . نباشـند   هـا حزبـي    در بيو گرافي شان اگر ميگويند فرق نميكند و كيل  مگر  نميشوند
چرا كه از مردم كـه    به اين نحوه حركت  هستيم،  ولي در كليات ما مخالف  الفت نميكنيمحال ما مخ

  توان دارند از توان شان استفاده نميكنند؟ 
در ايــن   هــايش را مــي بينــيم   مشــروعيت  و قتــي  وقتــي اگاهانــه نيســت   دوم در ايــن انتخابــات 

قيـد كـرده     مورد ش نكرده وقـت را هـم  هم دوستان در  اسلامي كه هيچ بحث  جامعه، ميرويم ، حزب
تماسبگيرم وقتـي مـا     به اين  من ميخواهم  داريد و فرصت گذاشته  مبارز صاحب كه ده دقيقه وقت

ــه   خواهــد گفــت   ميــاوريم دوســتان فكــر ميكننــد كــه بــه مــه     بحــث محمكمــه جنايتكــاران جنگــي  ب
ديگـر    كـه مـثلاً گـروه طالبـان    بگـويم    ميخـواهم   وبه فلاني خواهد گفت و من  عصمتي خواهد گفت

  ندارد اگر دوستان ديدند كه كدام گروه خيسته بودكه مـا معتـدل هسـتيم كـه      و غير معتدل  معتدل
. شـانرا بـه اسـم و ولـد ميشناسـيم و همـه دوسـتان ايـن را لمـس كردنـد             ماكـه همـه    .براي من بگوينـد 

خانـه    تاك و  به شمال  ز جنوب رفتندمسلماني هم كه نداشتند، همان برادر سني ما آمد ا  هيچگونه
يك بـرادر ديگـر هـم عـين     . شمالي را سوختاند نامش هم اسلام بود و مسلمان بود معتدل بود  مردم

و   انتخابـاتي بـه روحيـه روشـنفكر      من ميگويم كه بـرادر ايـن تفـاهم در ايـن قطـع       .عمل را انجام داد
. اميـز اسـت    اشـتباه   اسـت و گـپ    ار گپ غلـط اين بسي. افغانستان آسيب ميرساند  سازمان سياسي

قـرار بـه ايـن بـوده كـه يـك         ميكنـد،   ميكنـد اگـر هركسـي ديگـر ميكنـد اگـر وسـاطت         حكومت  اگر
هـا و فـلان فـلان مشـاركت       كـه در تـرور هـاي اخيـر اختطـاف       حزب اسـلامي   فعالين   تعداد از افراد
كه من نام هايشـان    فلان ، فلان  ، سيد حبيب ،تورن امان االله  .شدند  اواخر گرفتار  داشتند، در اين

  .و آمـد مـذاكره را انجـام داد     يك هيات حزب اسلامي پيـدا شـد    دفعتاً  .كه بگويم  حال نميشود  را
مـا نتوانسـتيم بگـويم و دوسـتان اجـازه هـم ندادنـد كـه         . سازمانهاي سياسي هم خاموش بودند  هيچ
  نهـاد حـزب اسـلامي شـما      نـه عمـل دموكراتيـك را در درون   چگو   .اين ها چـه ميشـود    عمل  ببينيم
كـه    بـا طالبـان    ميـايم   بعـداً   كابل مـتهم اسـت؟    ويراني   كرده ميتوانيد كه بيشترين بخش  جستجو

  طـرف   شودچون وقـت انتخابـات هسـتيم از آن     اين هم بايد بحث. با آنها وجود دارد  عين مذاكراتي
حـلال    كاملاً در جريـان هسـتم    فتن كارت انتخابات در قندهار كه منگر  را حلال كردن بخاطر  مردم

تصـميم    كه درون شانرا پارچه ميسازيم  بگويم  مابيايم  از يك طرف ديگر. كردند  كردن آنجا تبليغ
وقتـي هـم ميـرويم    . داشـته باشـيم    حالـت مواظبـت    يـك   درچنـين   مابايد بسيار در اين موارد. داريم
ــات،  بطــرف ــراي كــل   هــاي مســاوي   قــول ديگــر هــم داريــم كــه فرصــت     انتخاب   افــراد داده شــود،   ب

هنوز فرصتها مساوي نيست ما انتقاد داريـم ايـن     كردند،  دوستان اين رابحث  همانطوريكه ديگر
بــراي   بگــويم كـه دمـوكرات هسـتيم     ميگــويم كـه وقتـي مـا ميخـواهيم      ولـي   ايـن را بـد نميگـويم   . را
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و معتقد باشيم بايد فرصت هـا را مسـاوي بسـازيم بـراي همـه كسـان تحمـل        دموكراسي كار ميكنيم 
در . را مثال بياورم بـا شـما    چيز  در يك  من ميخواهم  هم اجازه ندهيم واقعاً  را  بكنم ولي انارشيزم

وزير عدليه سابقه كـه نميـدانم     رئيس جمهور اول  جناب  كنفرانس بن دوستان بعد از اينكه پذيرش
صــاحب شــد ، مــه بــراي ارســلا صــاحب كفــتم كــه ارســلا    و بحــث بــالاي كــرزي  نشــد  مفرامــوش كــرد

به حساب ديد هاي شخصي خود بعد به پادشاه خان   يا چطور  شما خود را كانديد نميكنيد  صاحب
كانديـد    را  در بن كـه عضـو اصـلي اسـت گفـت كـه چـرا مـه خـودم           گفتم كه اين همين را پيشنها دكن

در . تـو نوشـته كـن مـه امضـا ميكـنم        خان تو خو سـواد نـداري كانديـد كنـي گفـت      پادشاه  نكنم گفتم
كه در قـانون بايـد     ملاحظات  رياست جمهوري واقعاً يك سلسله  انارشيزم كانديد هاي انتخابات

همه كس كه بيايد يك هـزار نفـر دو هـزار نفـر كانديـد رياسـت جمهـوري شـوند بـد اسـت،           . درج شود
اســت،   بــراي مــا پارلمــان  وشــش كنــيم بــه پارلمــان كــار كنــيم چيــزي عمــده ولــي مــا بســيار احــزاب ك

  رفـتن بطـرف شايسـته     مشاركت همه گاني مساوي بر كل احزاب است داشتن امكانات مالي اسـت 
سـوي ايـن انتخابـات بـرويم       بـراي اينكـه    .سـالاري اسـت    است، لياقت سالاري يا تخصص  سالاري

لياقت سالري را بياوريم   بياوريم،  سالار  يك كابينه تخصص   سالار بياوريم  يك كابينه شايسته
در   لازم اسـت شايسـته اسـت      بدين منظـور   .فلان و فلان بگذاريم  از مسايل  جغرافيايي  از مسايل

مـه    را بـاور نـدارم عملـي شـود      نظـر از دوسـتان نـدارم، ايـن انتخابـات       با هيچ  حاليكه من مخالفت
چـرا نميشـود مـا      .مه ميخواهم كه تـلاش كنـيم كـه انجـام شـود       .كه نشد  ميشودن  گفته بودم در جون

شـايد چهـار صـد    . راجسـتر داريـم ثبـت و راجسـتر يونامـا اسـت        دومليون و سه صد هزار نفر تا فعلاً
زن مكتبـي    صورت گرفته، جائيكه روشنفكران  هزار آن هم در شهرهاي مشهور افغانستان اين كار

هفـت    شش  نتوانيم مشروع بسازيم، تا پنچ  ما در ساير ولايات اگر اين كمپاين  و بچه مكتبي است
به مرحلـه    ميگذريم؟ الترناتيف ما چيست  نشود، به چه تصميم دوم  مليون نفر افغانستان راجستر

اگر اينها هـم اسـتعفا بدهـد      .استعفا بدهد  خدا ناخواسته  كرزي  دوم و پيشنها هم ميكنم كه جناب
شـما احـزاب و دولـت      هم معين نباشد كه مشروعيت خود رابدست بياورند الترناتيف  روگراماين پ

ضعيف   كميسيون بسيار. فشار وارد بكنيم، كميسيون وسيع شود  ما بايد  لحاظ  به اين  چيست ؟
و ايـن كميسـيون بتوانـد سـرعت       و علمـا   كميسيون تقويه شود بـا شخصـيتها و دانشـمندان     .است
سريع شود و يك مقدار امكانات فرصت ساختار پارلمان خوب بـراي    تبليغات  ر خود راكا  بخشد

را همـين طـور ميبينـيم و اگـر بتعويـق بيافتنـد بـراي مـا           و سـازمانها   ما نظر احزاب. ما به وجود آيد
صـادقانه بخواهـد از     اگر بتـوانيم تـلاش كنـيم و يونامـا همكـاري     . اش خوب نخواهد بود  دستاورد
  هيچگونـه امتيـاز    حزاب، چه راجستر شـدند يـا نشـدند همكـاري صـادقانه برايشـان ميكنـد،       كل ا

اصلاً شنيده   پيشنهاد هم كرديم  ترانسپورت نميخواهيم،  پول نميخواهيم  از يوناما،  نميخواهيم
  سـازي   بـه نظـامي    بـه كـادر سـازي بـرويم      بـرويم   نشد نظر مه اين است كه مابايد بـه لياقـت سـالاري   

نهفته است و اين انتخابات را نبايد دست كم   در همين انتخابات. ملى يبرويم  برويم به نظام وحدت
خلـق كـرد، نبايـد      كـرد، نبايـد بـرايش جنجـال      توطئـه   نبايد برايش سبوتاژ كرد نبايد بـرايش . گرفت
   كابينـه از طريـق   و پيشـنهاد ميكـنم بـه      عمـل بكنـيم     نظر بدهيم،  طرح بدهيم ،   .تا فلان كرد  فلان
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امنيـت هـم هسـتند مـا بارهـا انتقـاد         دوستان كـه حضـور دارنـد جنـاب رهـين صـاحب كـه در شـوراي        
نفــر  150_ 100  دارد كــه حــدود  صــاحب غيــر يــك كابينــه وزيــر مشــاور    كــه آغــاي كــرزي   داشــتيم

د كـه  شـو    اگـر چنـين  . نظـر خـواهي كنـد نـدارد      كه بـا احـزاب كـار كنـد      ميشود، يك مشاور سياسي
ملـل متحـد ، سـاير      بـا دفتـر سياسـي      يونامـا،    كابينـه بـا اعضـاي     بـا اعضـاي    همين احزاب ببينـد 
كنـد    نهـاد هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي ببيننـد ، همكـاري        حقوقي ببننـد منـابع ببينـد     شخصيت هاي

و     هخـدا خواسـته باشـد بسـيار آگاهان ـ      بكند و بتـوانيم همـين مرحلـه را     همكاري بدون توقع مادي
  پيـروز اسـت    نداديم توطئه اعلاميه مـلا عمـر    انجام  برداريم اگر  بسيار به آرامش يك گام به پيش

  سـپوتاژكنيم   بـه آگاهانـه    ايـن باشـيم    ناشـدن   اگـر مـا طرفـدار     اين انتخابـات بايـد نشـود،     كه گويا
پيـدا كـرد مابـه عنـوان       نولي بايد راه هاي حل بـراي آ . يعني طرح ها طرح بنياد گرايي ملا عمر است

با دولت با   هستيم  آماده هر نوع همكاري بدون در نظر داشت هر نوع قيد و شرط  يك نهاد سياسي
ميگفتم   هاييكه  نتوانستم همه حرف  تشكر   و بادوستان هستيم  كميسيون با يوناما با ملل متحد

    بگويم
  از معين صاحب  بگويم تشكر  همه حرف هائيكه لازم بود مه نتوانستم 

   حسيب ارين
كردنــد    كوهســتاني بســيار خــوب طــرح كردنــد وديگــر دوســتان هــم طــرح    جاويــد  آغــاي  اصــلاً  

را   خـوبي   بسـيار   بدرام صاحب اين ها هـم طـرح    و منصور صاحب  صاحب قاسميار صاحب  علومي
بـازهم    ما   ا خواستهن  كه اگر خداي  كه ما بايد بينديشيم  يك مشكل اساسي اين است  دادند ولي
بـزنيم يـا مـثلاً چـون       باشيم كه گويا انتخابات اگر نه شد مـا دسـت بـه تظـاهرات       از اين گپ  طرفدار

بيائيـد راه حـل   . بر بادي خود ميرود  بسوي  باشيد كه باز هم اين وطن  متيقن  چنان شما به اين حرف
نجـات     از بـد بختـي    ايـن جامعـه را واقعـاً   را پيدا بكنـيم كـه راه اساسـي را پيـدا نـيم تـا ايـن ملـت و         

  وهـيچ نـوع روابـط     خـودم   قرار ندارم به خصـوص    درست است ما در موقف دفاع هيچ كسى. بدهيم
است شما بـه    در د ملت  .ولي يك مساله است، كه در د وطن است  ندارم فعلاً ما هيچ كس فعلاً   هم

معصوم اين ملت،   فرزندان  ه چه قسم وبه چه حالتدوستان در اين وطن بودند ك  ياد دارند وبعضي
مــا و شــما حيوانــات آنهــا   افتــاده بودنــد و دور از مجلــس  هــا  در حــدود دو ســاله ســه ســاله در جــوي

  اســتثمار  چــرا درزيــر  .حالــت هــا را درايــن وطــن   خــودرا ديــديم ايــن   ديــد  مــا چشــم. راميخوردنــد
كـه درايـن     عمـلاً  ديگران هـم قـرار داشـتيم و ديـديم       راستثما  هم قرار داشتيم وزير  حكومت طالب

اش ايـن خواهـد بـود      بيايد سر يك مساله پافشاري بكنيم كه او مسـاله راه حـل  . وطن چه حالت آمد
  كه 
بايد ما هركـدام مابـا خـود را هـم پشـتون بـدانيم، هـم تاجـك بـدانيم، هـم هـزاره بـدانيم، هـم                 _1  

ني ما پشـتون    كه  حرف باشيم  اگر ما دراين. ي و هم ايماقي و غيرهازبك بدانيم، هم بلوچ هم پشه ي
يقـين بخـدا     شـما   يكـه تـاز باشـيم،     ما تاجك هايكه تـاز باشـيم يـا مـا ازبكهـا       هايكه تاز باشيم، يا

همان جوي هاي خـون    ما به  يكساله و دوساله  روان شديم كه طفل  كنيد كه باز بهمان طرفي خواهد
مــن   .گرفتــار نكنــيم    را ديگــر بــه ايــن حالــت و بــه ايــن بــد بختــي   وطــن  بگذاريــد. روان خواهــد بــود
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يكـى از شـاگرد خـورد شـما، همـه شـما دانشـمندان بسـيار بـزرگ مـا هسـتيد، عاليقـدر مـا                منحيث
كرديد، و سرنوشت اين ملت را تعين گرديد ولى   تاريخ نوشته  هستيد و كساني هستيد كه هميشه

بـا مـن موافـق      يـك مسـاله ديگـر اسـت كـه اگـر دوسـتان       . لت را به بربادي نكشانيمباز هم بايد اين م
قاسميار صاحب صحبت كردند، درست است، آغاز كرزي بايـد در   62  و 61  باشند كه درمورد ماده

  را بايـد   مشـكلات   اين دو ماده بايد تصميم جدي بگيـرد و ايـن    اين مورد قانون اساسي در بخشي
  تمام دوستان، ولي مشكل در اين جاست كه يك تعداد دوستان ما خود شان وكيلب  بسازد  فراهم

دو ماده وقتي كسـانيكه    بهمين. خود شان در آنجا دست بالا كردند راي دادند. شورا بودند در آنجا
يــا   ملــت ميپــذيرفت  تــلاش كردنــد كــه مــا وكيــل شــويم، ايــن كــه    شــورا بودنــد در آنجــا همــه  وكيــل

را در آنجا ديـديم بسـيار چيـز هـا را پيـدا        همه چيز  مسجد يا ما ديديم  در كنج  ار نفرچ  نميپذيرفت
داشـته باشـيد كـه      يقـين بخـدا   كه شما   هاي را يادداشت دارم  حتي وكيل. كردند وكيل شورا شدند

كـه مـن     مجلـس كـلان صـحبت كـرد      رفـت ودر    شـد   خود را تحرير كرده نميتوانست، ولي وكيل  نام
مـا، كـه     بـوده در كميسـيون لويـه جرگـهء      ايـن نقـص و نـواقص     .افغانستان هسـتم    لويه جرگه  وكيل

مـردم آنـرا ميپذيرفتنـد ولـي ايـن گـپ         واقعـاً   را  بايد انرا ارزيابي ميكردند و چهره هاي واقعاً ملـي 
ر يـك  كـه اگـر مـا خـود مـا س ـ       ولي مشـكل در اينجاسـت  . من هم به اين گپ عقيده دارم كه نشد   نشد

بيايد . بدگپ خواهد بود   مسايل دست بالا بكنيم و آنرا تائيد نمائيم و پس آنرا رد نمايم، اين خيلي
سرنوشـــت ملـــت راامـــروز آدم تصـــميم   .حـــل ميكـــرديم  بگـــذاريم كـــه همـــين مســـايل را در همانجـــا

  تصـميم  كـه مـا دايـر كـرديم بايـد در همانجـا مـا         در همان كميسيون در همـان لويـه جرگـه     نميگيرد،
  و صـداى خـود را نكشـديم؟     در همـان جـا نگـرفتيم     تصـميم خـود را    چرا همـين    .را ميگرفتيم  خود

را داريـم كـه اگـر در      همين تقاضـا   وزير صاحب  جناب   خوب از ما هم از. مانده  بسيار كم  حالا وقت
مـا    بـود و در غيـر آن  كابينـه افغانسـتان خـوب خواهـد        بگيرنـد،   تصـميم  همين دو مـاده اگـر     مورد

  هاي ما از حالت احساسات بر آيند و كوشش بكنند كه ملت را باز بـه بربـادي    تقاضا دارم كه دوست
  همه اي شما تشكر   از توجه. نكشانند

  .عبدالخالق نعمت نوري است   نوبت آغاي 
ن، نظر خـود  افغانستا  از حزب همبستگي  و بنمانيدگي   جلسه و حضار گرامي   به اجازه رياست

صحبت شد، مـا آرزو داريـم     موضوعات قبلي. را در ارتباط همين موضوع اخير ميخواهم ارايه كنم
از    انتظـار . دموكراتيـك باشـد   داشـته باشـيم كـه در مجمـوع اش بايـد        كه يك انتخابات پيشروي

  قناعـت   وعدر مجم ـ  كـه   دموكراتيـك    سـالم   يـك فضـاي    سال بربـادي، اينطـور    24  اين كه بعد از
  امــا چــاره. نيســت، ممكــن نيســت   فعلــي عملــي  همــه را فــراهم كــرده بتوانــد، ايــن آرزو در شــرايط  

آيا هيچ نرويم در پاي از اينكـه انتخابـات درايـن كشـور صـورت بگيـرد و         چه بايد بكنيم؟  چيست؟
باز سـوال ميشـود   پيدا كند   حاكميت   اگر اين تفكر. تا تمامي شرايط آماده شود  كار كنيم ديگر هم

دانشـمند و     جمـع   كـه هـيچ    نابسـاماني هـا انقـدر زيـاد اسـت       ايـن مـدت ايـن را هـم       كه تاچه مـدت ؟ 
كه بتوانيم   در افغانستان امروز بگويد كه چه مدت را در بر خواهدگرفت  شناس نمى تواند   جامعه

طـرف ديگـر   . ز بـين بـرود  ا  دموكراتيـك ميشـود،    او ناساماني هائيكه مـانع يـك انتخابـات واقعـاً    
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ــد       هــم از مــا انتظــار   جهــاني  كــه جامعــه    قضــيه ــا يــك تصــميمى كــه بتوان دارد كــه حركتهــاي و ي
خواهـد    ايـن   حـلال مسـاله    فقـط    در اين اوضاع،. دارد  پيدا كند، اين را انتظار  نسبى  مشروعيت

و منـافع ملـي را     مصـالح  و  بمـانيم   را يك طـرف   قومي و تنظيمي  بود كه ماتمامي مسايل سمتي،
  افغانها و افغانستان برخـورد   افغانيت  از موضع  ما باملل متحد. ها قرار بدهيم  در صدر همه چيز

شكنجه ديده، شهيد داده، بـيش از    رنج ديده، سال  25   كنيم، از منافع او اكثريت مردم كه در طول
دختـر و زن اش هـم     شـده كـه بـه فرزنـد و      تو دفاع از مقدسـا   يك مليون شهيد قرباني را ه استقلال

  سر راه و مسووليت از اين هم به عهده همان كساني بوده كه مسووليت بزرگـي   كس نه رسيده مانده
مـن    ميكنـد كـه تـا مـاه سـپتمپر       يك اوضاع كه خود منابع امنيتي اعلان  در اين طور. را داشته اند

   انتخابـات   سـلاح را هـم كـه مـانع      چهـل فيصـد    ،چهل فيصـد را خلـع سـلاح كـنم      ميتوانم كه  صرف
شصـت فيصـد ديگـر فـداي چـه        راجمـع كـنم،    چهـل فيصـد    من ميتوانم  ميشود  دموكراتيك  سالم

كـه    كـاملاً    دموكراتيـك،   كـاملاًُ   يك انتخابـات   كه انتظار  شود؟ به او خاطر است دوستاي عزيز
امـا ايـن هـم صـحيح     . داده بتوانـد، ممكـن نيسـت   قناعـت بخـش      مـردم مـاجواب    به نياز هاي اصـلي 

  و همچنـان   جامعـه جهـاني    كـه مـا پـيش     بينـدازيم   نيست كه ما انتخابات را به اين مدت بـه تعويـق  
. يـا ديـر شـود     بيفتـد،   هاي دموكراسي درجامعه مـا بـه تـاخير     و ارزش   خود پروسه آوردن اساسات

در اين   حالا  پس. افغانستان به سود مانيستدير شدن و صاحب شدن يك ارزشهاي دموكراسي در
  ميگـويم   من. نياز است  واقعاً  ملي در همين جا  جا اگر تفاهم ميگوييم دوستان عزيز، اينجا تفاهم

يـا     بزنـد   هيچ قدرت از كـس گرفتـه نميتوانـد كـه كـس دسـت بـه تظـاهرات          و  كه اين حق را هيچ فرد
  و حـزب اسـت كـه بخـاطرى      و تنظيم  وكراتيك هر تشكلدست به اعتراضات بزند ، حق مشروع دم

خوب ملي داريم، اما با درايت تفـاهم    كه ما يك وثيقه  ميگويم. قانون اساسي اين اجازه را ميدهد
براي ما كه منـافع حـزب خـود را منـافع       مشكل خواهد بود  با درايت از اينكه ما ميگويم كه آيا  ملي

  وقتي كه از اين نابساماني ها برائيم ما در قدم دو قرار بدهيم ؟   او تا  ما حد اقل  سمت خود را   
اسـت    همان طور مسـاله   مواقع  بارها اينرا نشان داده كه در اين طور   افغانستان  گذشته تاريخ  

داخلـي    امـا در مقابـل اسـتبداد     بيروني در تهاجم بيروني ما همـيش متحـد ميسشـديم     كه درتهاجم
خارجي نيست كه مـا متحـد      ما از چه قرار است؟ اگر امروز تهاجم  وضع  ما امروزضعف داشتيم، ا
نيسـت و    خـارجي   كلمـه تهـاجم باشـد، تهـاجم      به او معناي كه معناي واقعي   خارجي  شويم، تهاجم

او   سـخن گفتـه    از اسـتبداد    گذشته افغانسـتان    به او شكل كه تاريخ صد سال  استبداد داخلي هم
در ايـن زمينـه     او خـود گـذري    جـز از اينكـه    تفـاهم ملـي، بـه     ت چـه بايـد پركنـد بـه جـز اينكـه      هم نيس
كــردن ارزشــهاي   كــه بــراي پيــاده  و هــم مســوي بــا تمــامي بمراجعــى  بــه جــز اينكــه همنــوايي  باشــد،

ــد، هــم      . دموكراســي كــار ميكنــد  ــايي دارن ــا جائيكــه دوســتان توان ملــل متحــد، يونامــا و همــه را ت
ايـن نكتـه بـراي مابسـيار مهـم        بـر عـلاوه    بجوينـد    خود را ابراز كنند از آنهـا هـم اسـتمداد     نظريات

بدسـت آمـده، يعنـي قـانون اساسـي و        است، همين مقدار دستاورد كه در عرصه هاي دموكراتيـك 
اسـتحكام از    از ايـن   براي ما حفظ  .ارزش دارد  يكسال ما مي بينيم كه بسيار   آزادي هائيكه ظرف

  بطـور   سانسـور قبلـي     آزادي اينكـه هيچگونـه    نظريـات،   آزادي  آزادي مطبوعات  مثال  ن بطوراي
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ــد وجــود داشــته باشــد و آخــرين    مثــال شــده كــه    مطبوعــات    پيشــرفت هائيكــه د ر بخــش   نميتوان
اسـتحكام    حـال . و يك هفته بعد ميتواند آنرا ثبت و راجسـتر كننـد    ميتواند جرايد و نشرات بر آيد

پـيش بـين     امـا مـه خـودم اينطـور    . همه اين دستاورد ها بايد درتفاهم سراسري بتوانـد بدسـت بيايـد   
  بخـواهيم   فيصد 50  قايل شوم، يعني  نيم بند اش را فيصدي  اگر بخواهم نيم بند، اگر    ميشوم كه
ه تـا مـاه   ك ـ  پنجاه فيصد انتخابات ما هم عادلانه باشد دموكراتيـك باشـد فكـر نميكـنم      اگر بگويم
اما باو جوديكه قـانون اساسـي ميگويـد انتخابـات رياسـت        .كنيم  ما اين پروسه را عملي   سپتمبر
و اگــر   آن مــن بشــدت شــك دارم  شــود، بــالاي همزمــاني  و انتخابــات پارلمــاني همزمــان  جمهــوري

هـد  غيـر دموكراتيـك خوا    پارلمـان بشـدت    انتخابـات   عملي هم شود به بخـش دوم آن بـه شـدت كـه    
  باشد، اما ما تحليـل   شده كه همزمان  در قانون اساسي ذكر  سر اين هم به نظر من با وجوديكه  .بود

شـورا هـا، يونامـا، ملـل متحـد وتمـامي         كابينـه احـزاب،    ميكنيم، وباز  مشخص از وضع مشخص
را در ششـما ه  رياست جمهوري    اگر انتخابات  مثلاً  سر اين فكر كنند شايد كه اگر بتوانيم   مراجع
خواهـد بـود     كمـي بيشـتر    پارلمـاني مـدت اش    انتخابـات   بتوانيم، امـا   بشكل دموكراتيك  آينده

  . وقت بيشتر را خواهد گرفت
  رشيد ارين 

  مطـرح اسـت كـه انتخابـات بايدصـورت بگيـرد در وقـت       . رئيس صاحب محتـرم جلسـه    به اجازه    
قــانون  ن اساســي و بخشــي عمــده و اساســي تطبيــق  وعــده داده شــده در قــانو   معــين و ازانتخابــات

ديگــر قــانون   اجــزاى  تمــام  .اراده مــردم اســت  انتخابــات و بوجــود آمــدن يــك اداره ممثــل  اساســي
اساسـي، و دموكراسـي و حقـوق مـردم و آزادي هـاي مـردم، بـه ايـن مسـاله عمـده وابسـته اسـت و بـا              

  ميشود بـه ايـن ترتيـب     معلوم ميشود و تعيين اداره افغانستان  و كركتر  خصلت  اين مساله  انجام
دولــت و اداره انتقــالي    بايــد انجــام شــود و ايــن وظيفــه  اســت،  طوريكــه در اســيكچول  انتخابــات
لازمــى كــه امنيــت مصــوونيت راي دهنــدگان و    امابايــد شــرايط  وظيفــه ملــل متحــد، اســت   اســت،

لــت و هــم يونامــا و مقامــات بــين المللــي   ميســر باشــد در ايــن مــورد هــم بايــد اداره و دو    كانديــدان
  . بدهند   خود را انجام   وظايف

ــاتواني خــود را اظهــار   را انجــام  اگــر در وقــت معــين آنهــا ايــن وظــايف   بكننــد   داده نتواننــد و ن
نـاتواني شـان و يـا      آن هابايـد    ميكنند اين ازطـرف   معطل  ديگر  كه نشد وباز يك وقتي  وبگويند

   خواسـتار تطبيـق    كسـانيكه   نـه از طـرف     مـردم،   شـان گفتـه شـود نـه از طـرف       فوظـاي    عدم انجـام 
مــردم، از طــرف   بــه ايــن ترتيــب ازطــرف  .اراده مــردم هســتند  قــانون اساســي، دموكراســي و تمثيــل

وقــت دادن، مســاله    انتخابــات و دربــاره  معطلــي  مــردم حــرف ميزننــد، در بــاره  كســانيكه از طــرف
را يكســال    ميكــنم كــه درســت نخواهدباشــد از ايــن لحــاظ كــه مــا اگــر معطلــي  شــدن، گمــان  مطــرح

در اين دوسال كه تا حال تير شـد ه انجـام داده نشـد      دوسال و يا اگر يك وقت معين هم وقت بدهيم،
وجـود    سـر نرسـيد چـه تِضـمينى      ارگـان هـابود بـه     كه به عهـده   اش اماده نشد واو وظايف  و شرايط

  از طـرف   لهـذا . امـاده و مسـاعد شـود     يا دوسال اينده هم شرايط  كسال شش ماهدارد كه در ظرف ي
را مطــرح   خــود، ايــن هابايــد معطلــي   از حــق راي  شــان در راه اســتفاده   حقــوق  راه احقــاق  مــردم در
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آنهـا ميداننـد و     خـود را انجـام دهنـد،      بوقـت معـين وظـايف     نتوانسـتند   اما ارگان هاي كـه   نكنند
  .خود برخورد ميكنند  كه به چه قسم با وظايف وقت شان

  عبدالحميد مبارز   
  است   فانوس  نوبت پوهاند

موضـوع انتخابـات و آمـدن نيـرو هـاي        ه بـود   مصالحه ملي اعلان شد  پيش  يك وقت چند وقت
حـزب طــرف    در داخلــي افغانسـتان مطـرح بــود، بـا يكـي از اعضــاي برجسـته       جديـد و يـك ائـتلاف   

ظـاهر شـاه     از طـرف غـرب    !كـردي   خواهـد تائيـد    اگـر داكتـر نجيـب نباشـد كـي را        تشـديم، ميگف ـ 
  را تائيد نميكنـي   توخو هيچكس  جهادي،  يا بعضي رهبران   حكمتيار   مطرح است و از اين طرف

  نميـرود و حـالا هـم     هـيچ يـادم    براي مه  .را به تمسخر گفت  اين گپ  حتي تو خود را كانديد نميكني
در افغانسـتان صـحبت هـاي      پـذيري   و يا مداخله  مداخله خارجي   عمدتاً  وضوع انتخابات وسر م

چگونه بوده يـا نبـوده يـا بـه       هم داشته و دموكراسي  گذشته  شد و اين كه در افغانستان دموكراسي
ه حقيقي دموكراسي بودند در زندان ها پوسيده شدند كشـت    مدافعان  واقعاً  اصطلاح كسانيكه به

  كـه بـه قبـل     توانستند فعاليتهـاي سياسـي خـود رابـي هـراس بكننـد ايـن موضـوع اسـت           شدند و يا
  فعلـي   بالاي انتخابات  يك گپ را كه مشخص  منتهي  .نميكنيم  بالاي آن صحبت  ميكنند  رجعت

سـنتي زنـدگي ميكنـيم      ايـن اسـت كـه مـا و شـما در يـك جامعـه         مطـرح كـنم    و كانديدا هاي محتـرم 
نيـرو،    بـر حسـب     گـپ زديـم كـه مسـلك مـا اسـت،        مـا پيشـتر هـم راجـع بـه تبليـغ        هـاي   ار كـار وبسي

  انتخـاب    عـادت   را مـردم برحسـب    يك چيـزي    هم معمول است مثلاً  اين در غرب. عادت ميشود  
ــاط   ــد، يعنــي وســايل ارتب ــراي مردمــان      جمعــي،  ميكنن ــر ايشــان ميســازد ب ــي بســيار    تفكــر ب غرب

غربي نه به خاطر اينكه يك چيز بسيار   درجامعه   روز پپسي به يك عادت تبديل شدهام. پيشرفته
پپسي است هركس كـه ميـرود ميگويدكـه يـك        عكس  بخاطر اينكه در هر جاي  مقيد است ، بلكه
غـذا     يـا بعضـي    مكدونالـد   مضـرات اش را بدانـد يـا مـثلاً      مينوشد بدون اينكـه . پپسي برايم بيار
حـالا در مـورد شخصـيت      .لباس ها و ديگر گپ هـا   همين طور بعضي. ه در غرب استهاي ديگرى ك
آغاي   حال اگر در اين دوسال كه دولت انتقالي بوده مثلاً. رول خود را دارد نير وى عادت   ها هم اين

اينـرا ميشـود كـه در      همگـاني،   اطلاعـات   كرزي مطرح بوده در تمام تلويزيون ها، در تمـام وسـايل  
فرضـاًًًٌٌٌٌٌ اگـر     .يـك سـوال اسـت     سه ماه جبران كند كسانيكه در برابرش كانديـد هسـتند؟    ن ظرفهمي

سـفر هـاي خـارجي در      تلويزيـون در اختيـار شـان باشـد      همين امكانات را هم داشته باشند كـه عـين  
كنـد  از ان هـا صـحبت      و از خـود صـحبت كننـد و يـا ديگـران        خود را مطـرح كننـد    اختيار شان باشد
آنها دموكرات هستند و اين خود ميتواند يـك اعـلان     گفتند  پيشتر  صاحب   رنجبر  مثليكه مثلاً

همين قسم ديگران هم بايد حق داشته باشند كساني ديگر هم بگويند كـه     و  باشد براي آغاي كرزي
را    و شخصــيتهاي خــوب هســتند و آنهــا را تائيــد كننــد وايــن امكانــات      ايــن هــا دمــوكرات اســت   

از اين هراس دارم كه اگر همين مسـايل انتخابـات درمـورد احـزاب سياسـي هـم         من. ديگران ندارند
با همين رقم برخورد ها، من فكر ميكنم احزاب سياسي هم مجبور به اين خواهـد    اند كي پيش برود

ينكه مـا فكـر   ديگر ا. خود ادامه بدهند  زير زميني و مخفي   فعاليتهاي  شدند تا پس بروند به همان
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و اين يك اصل است و    شود  غربي ها پول مصرف ميكنند و در انتخابات بايد پول مصرف  ميكنم
آدم پول داشته باشد مصرف كنـد و سـرمايه داري هـم همـين طـور حكـم         بايد. بسيار گپ عادي است

مصــرف هــا كــه   حــال بــد بختــي مــا در ايــن اســت كــه غربــي    .روان هســتيم  ميكند،مابــه آن طــرف هــم
زيـر تـاثير     كه حتمـاً   بگيريم مصرف كنيم، از آن ها پول   ولي ما بايد  پول از خود شان است  ميكنند

  .خواست هاي آن ها خواهد بوديم 
  پدرام   لطيف  

كــه خــود بــا شــيوه هــاي غيــر     جمهــورى  اســت كــه رئــيس  آقــاي رنجبــر  متوجــه جنــاب  اول ســوالم
آدم بــا   وانــد دمــوكرات باشــد؟ يعنــي ممكــن اســت يــك  ميت  دموكراتيــك بقــدرت رســيده چگونــه 

دموكراتيك هـم بـه قـدرت برسـد ولـي دمـوكرات باشـد، امـا يـك آدم دمـوكرات كـه              غير   روشهاي
ميگويد من بـا    .پيشنهاد شود نميپذيرد   براي اين آدم   احترام دارد به دموكراسي چنين روش هاي

رئـيس    بعنـوان     روش  كه بـا    نمى پذيرفت  جا دربن  بهتر بود آغاي كرزي درهمان. اين روش نميايم
  .دولت تحميل شود يك

پيشـنهاد كـرد     مـا   حتي يكي از عزيـزان  را    با اينكه ما بايد محدود بكنيم كانديد ها   در رابطه 
آور   را تغييـر بدهـد آغـاي كـرزي، ايـن بـراي مـن بسـيار تعجـب           قانون اساسي   ماده  كه دوباره بايد

كـرد كـه قـانون اساسـي كـه مـردم آمدنـد نماينـده           مطرح  چنين خواستي را  چطوري ميشود است كه
تغييـر بدهـد و آن هـم      دوبـاره بنشـيند     خـوب و يابـد، مطـرح كـرده و قبـول كـرده آغـاي كـرزي          هايش

فكر نكنم كه آن جاده هزار نفـر خـود را كانديـد رياسـت       من. بخاطر اينكه محدود بكند كانديد هارا
طبيعي است كه يك نفر   خواهد بود و اين بسيار  نفري شانزده نفري  پانزده  ري بكند ده نفريجمهو
ــن      ميشــود و يــك آدم ممكــن اســت اصــلاً     دور اول ســاقط  در ــابر اي ــات ، بن ــه طــرف انتخاب ــرود ب ن

نقض بكنيم تا   است ما قانون اساسي را  كه قانون اساسي  نميشود براي چنين امري يك امر بزرگ
ممكـن    چطورى. قانون شويم  مرتكب نقص   و دراين زمينه هم  ايجاد بكنيم براي مردم  حدوديتىم

از مـردم، از ملـت توقـع داشـته باشـد كـه بـه          است دولتى كـه خـودش بيايـد و قـانون را نقـض بكنـد،      
و  شـدن قـانون و رعايـت بـه قـانون       بـه پيـاده    و اين ها را دعـوت بكنـد    احترام بگذارند  تصاميم اش

  انتخابات كـه آغـاي احـدي مثـال دادنـد كـه نخسـت         در رابطه با  بنابر اين. احترام گذاشتن به قانون
مليـون    مليونهـا   منتخـب   نخست وزير  هند  وزير  نخست  .نكرد تا آخرين روز ها  هند استعفا  وزير

   هـا رئـيس جمهـور   شما در قانون پيشبيني كرديد كه ايشان بايد اسـتعفا بكننـد ايـن    . مردم هند بود
تحميل شـده    مورد  در لويه جرگه در هردو  و   و بزبان ديگر دربن  نيستند به مصلحت آمده اند  ملت

اين هم خـود يـك بحـث      خوب  .نكنند  و استعفا  اند و از اينها ميخواهيد كه ميتوانند ادامه بدهند
   رئـيس بانـك مركـزي يـا بحيـث      شـما بعنـوان    كاملاً غير قانوني است و همين قـانون اساسـي را كـه   

داشـته باشـيد خـود تـان پيشـنهاد ميكنيـد كـه ايـن           عضو كابنيه دولت ميخواهيـد بـرايش ا احتـرام   
صـراحت دارد، كـه جنـاب      دولـت كـاملاً    چـون اسـتعفاي ايشـان در قـانون و ايـن       شود،  نقض  قانون

  . هم بيشتر خواندند   آقاي قاسميار
  بـه تعويـق  . را بايـدبگويم   نتـايج اش    بينـدازيم،   انتخابات رابه تعويـق با اينكه ما   اما در رابطه 
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وجـود    جـدي   يعني اينجـا يـك خطـر بسـيار    . مشروعيت بر نظام باقي نميماند  انداختن انتخابات،
  اگـر مـا ايـن را بـه تعويـق       اول ببينيـد   گفتند ايـن خطـر جـدي ايـن اسـت كـه        رنجبر  دارد آغاي جناب
اين است كـه آغـاي     جامعه مطرح است  ونه ايجاد ميشود همين حالا بحث كه دربيندازيم تصور چگ

ولايت جنوب نميتواند برود، در قندهار نميتواند سفر كند، دوبار   يا پنج  كرزي نميتواند درچهار
واقع شد ، اين بايد در شمال انتخابـات بكنـد كـه آرام اسـت و در شـمال بـدليل         رفت مورد سو قصد

  ها و آغاي اسمعيل خـان در غـرب كـرد و توطيـه      و ازبك  فارياب در ميمنه عليه مردم  دو تهاجم كه
جـا    ايـن كـار رابكننـد در ايـن      كه مـا گفتـيم    شد و معاون وزير دفاع گفت  و نا كام  كه به راه انداخت

ــه شكســت مواجــه ميشــوند     ايــن   بنــابر ايــن در صــدد    نميتــوانيم انتخابــات بكننــد در انتخابــات ب
كننــد   نماينــده هايشـان را انتخـاب    بكننـد تايـك تعــداد را بركنـار كننـد      تندكه فرصـت كمــايي هس ـ

ايـن    ولي نتيجه اش چه ميشود؟ نتيجه. وبعد از آن بروند بسوي انتخابات كه خاطر شان جمع باشد
كـه    موقعيت هـاي مـردم سـلاح شـانرا تحويـل نخواهنـد داد وبـراي آغـاي كـرزي           ميشود كه درچنين

پائين ميرود و اين در بـين    و  بالا  سربازان امريكايي  زير سرنيزه  انه ، متاسفانه و متاسفانهمتاسف
شـود هـم طالبـان      تخريـب   اينكـه موقـف ملـي ايـن هابيشـتر       ميدهـد بـراي     مردم فرصت هاي زيـادي 

ن بـه  است و يك چنين وضعيتى كه ايشان دارند به نظر مـن ادامـه داد     هم ملا عمر  درجنوب استند
  كنار بـرود    يك دولت منتخب  آغاي كرزي است به نفع  ادامه دادن خيلي به نفع  .نفع خودش نيست

تـا    مـن نگـران آن هسـتم كـه      باشند ملت باشند يـا نـه، در غيـر آن     يا ميتوانند براي خود شان منتخب
  نگــاه بكنــدرا دوبــاره   ملــت اســلحه اش  خلــع ســلاح،   دوســال ديگــر مابجــاي اينكــه بــرويم بطــرف  

يـك  . كنـيم   جبرانش  ما نتوانيم  كه باز او موقع  بگيرد براي وضعيتى  آمادگي براي يك نبرد ديگر
ما از امريكـا     كرديم،  ما زماني كه سكوت  در پاريس گفت كه   منتشركرد   فرح شاه بانو   خاطرات

شـاه ويـزه نـداد مـن نگـران        يبوديم امريكا حتي بـرا    منتظر  مدتهاي بسيار طولاني  ويزه خواستيم
    بزرگ دارد وزياد نگران ما نيست   اهداف  است،  كشور بزرگ  اين هستم كه امريكا يك

  بعد ما پاسيورت خـارجي هـم نداشـته باشـيم و پـس     . كه اينها بروند  را ايجاد بكنيم  ما وضعيت
نبـريم بهتـر اسـت سـر       ايـن جـا  وضع رابـه  . نه جنوب  بعد نه شمال رفته بتوانيم  بگرديم  هليكوپتر ها

شود، حتي اگـر انتخابـات مـا       گذاشته   بكنند برود كار به يك دولت منتخب  موقع ايشان استعفا
رفتن وبيرون رفتن از بحران است تا   كه بروند راي دهند، اين به نفع  نتوانيم در حد بالا آماده بكنيم

و نيـرو و    كـه دولـت ملـت نـاراض اسـت       ر حالـت را تا دوسال ديگر ادامه بـدهيم آن هـم د    اينكه وضع
ايـن    .جنـگ ديگـر آمـاده نكنـيم      مـا زمينـه رابـه يـك      اسلحه هم در اختيار مردم است وبه اين ترتيب

وبه   مشروعيت نخواهد داشت  از اول ديگر  مسلماً اول  اين مرحله قانوني اش بگذرد  دولت اگر از
اسـلحه     هـم حاضـر نخواهـد شـد      نخواهند كرد و هيچكسمردم و ملت به اين دولت اعتنا   هيچ وجه

مـا    اسـت   اشـكار   هـا و دسيسـه هـا كـاملاً      بـراي اينكـه توطئـه     .دولت بگـذارد   اش را در اختياراين
با طالبان در حال رفت و آمد اسـت، در حـال     مذاكرات پيش برده  همين لحظه  ميبينيم نام نميگيريم

  بـــراي  نظـــر امنيتـــي  قيموميـــت افغانســـتان از  غانســـتانامنيـــت اف  بحـــث ســـپردن. گفتگـــو اســـت
هـا    داريـم ايـن بحـث     و مـااطلاع   وجـود دارد   كـه   هايسـت   بحث  خيلي   پاكستاني ها مطرح است و
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        ....وگفته بود ما غوث روبه روشد يم   ها رفته بود دفتر آغاي كرزي  يكي از آدم
اين مـردم در جريـان ايـن قضـايا     . اينها گفت نتوانستند شما را دير شدنديده بوديم و ديده بوديم  

نكنيـد كـه ايـن دولـت بـا ايـن وضـعيت تـوان رهبـري            مردم اين برنامه ها را ميدانند شما خيال. است 
ايـن    تـا اامريكـايي هـر چـه تصـميم گرفـت        او ترتيب هم نيست كـه چهـار  . وكنترول اين ملت را ندارد

آنهـا مشــكل    شـان آمـده بــود     عســكر   پنجــاه هـزار   ا بـه سـطح  روســه  .طــور بكننـد   مملكـت را همـان  
داخلـي و    خـروج   و  حضـور   تجربـه   .اقنـاٌع ميشـود    يـا ايـن ملـت     ملي وجود دارد يا راه حل . داشتند

ــد    ــال نكني ــم در افغانســتان خي ــي را داري ــت  بيرون ــرام      مل ــت را احت ــن مل ــد و اي ــم نگيري   را دســت ك
جا بدهيم براي ملت و   قرار بگيريم كه باز نتوانيم  رده در وضعيتىنشود روزي خداي نك  .بگذاريد
  .و بحران باشيد  عامل اين بي ثباتي  خود تان

   :را مى دهيم به محترم سنجر   نوبت 
امروزى همگـى نظـر دارنـد      درحاليكه شرايط. انتخابات صحبت بكنم   مى خواهم كه سر مسايل

انتخابات ما داريم ، اما من به اين نظـر    زيادى در ارتباطمساعد نيست مشكلات   كه به انتخابات
احزاب سياسى، شخصـيت هـاى سياسـى شخصـيت هـاى       نقشهستم كه وقتى كه گفته مى شود كه 

چـه اسـت، از همانجاسـت كـه ايـن شخصـيت هـا          اجتماعى در قبـال انتخابـات   ملى ،شخصيت هاى 
نــد، موانــع وضــعف هــاى كــه در راســتاى شــرايط را مــورد ارزيــابى دقيــق قــرار مــى ده  همــانطور كــه

  مسايل انتخاباتى دركشور مى بينند ، وظيفهء شان است كه اين موانع را، اين ضـعف هـا را كـاملاً   
را جستجو بكنند، كه به چه شكلى ما از اين مشـكلات    رديف بندى نموده و در مورد اينها راه هاى

امـروزى مـا     اولاً مردم كشور ما نسبت به دولتمشكل اينست كه   واقعاً. ها مى توانيم عبور بكنيم 
ايـن  . انتقالى اسـلامى افغانسـتان بـاور داشـته باشـند       كه بدولت  نمى توانند  مردم. بى باور هستند

مـا مـى بينـيم در دسـتگاه هـاى        حرفيست كه همگى مى گويند، اما چرا باور ندارند؟ بخـاطر اينكـه  
مـى    ولـى اينـرا چگونـه   . بسـيار زيـاد فاصـله دارد     مـل دولتى فساد به اوج خـود رسـيده ، حـرف تـا ع    

امـروز  . توانيم كه ما خاتمه بدهيم؟ ما مى بينيم كه امروز مردم ما به احزاب سياسى اعتماد ندارنـد  
كه چيسـت ،    ندارند ، قانون اساسى را نمى فهمند  ما مى بينيم كه مردم از قوانين در كشور آگاهى

ثبـت و    ازيـن فرصـتى كـه فعـلاً      كـه چيسـت و اينكـه بـه چـه مشـكل        دانتخابات را نمـى فهمن ـ   قانون
وجـود دارد نمــى خواهنـد كــه از ايـن اســتفاده      عمــلاً در سرتاسـر افغانســتان   راجسـتر بــه انتخابـات  
مردم مـاحق  . خود نمايانگر از اينست كه سطح شعور سياسى مردم ما پايان است   بكنند، چرا ؟ اين

ى ما مى بينـيم كـه متاسـفانه از ضـعف اقتصـاد     . ما خود را نمى شناسند را نمى شناسند؛ مردم  خود
از همين حالا در شهر كابل وساير شهر هاى   چنانچه. مردم ما استفاده هاى ناجايز صورت مى گيرد  

ما مـى بينـيم كـه ايـن عوامـل      . مى شود   مى شود كه كارت هاى راى گيرى فروخته  افغانستان تبليغ
ما مـى بينـيم كـه يـك     . هلويش تفنگ ياناامنيتى درافغانستان مانع ديگرى استنيست ، در پ  تنها

نوع ترس، وحشت سرتا پاى مردم ما را گرفته و اين ترس هم اگر به صورت عموم ارزيابى بكنيم سه 
گونه ترسى وجود دارد، يك تعداد كسانيكه دردولت شريك هستند، عملاً قدرت دراختيار خود 

بـه پروسـهء     انتخابـات،   تلاش مى كند كه به نحـوى بـه پروسـهء   . بات مى ترسنددارند، آنها از انتخا
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تفنـگ بـه دسـت      راجستر يشن درانتخابات يك نوع موانع شـوند، ديگـر كسـانى هسـتند كـه فعـلاً      
يــك حكومــت منتخــب بوجــود آمــد، آنهــا ديگــر    خــود دارنــد ومــى فهمنــد كــه وقتــى درافغانســتان 

ون اساسـى افغانسـتان آن حكومـت بايـد حكومـت كـار سـاز،        درحكومت جايى ندارنـد، مطـابق قـان   
كدرى باشـد، بايـد وجـود     منتخب وحكومتى كه يك كابينهء كه واقعاً درآن كابينه   حكومت واقعاً
لـذا از قـدرت خـود، از تفنـگ خـود اسـتفاده كـرده، كوشـش مـى كننـد كـه مـانع درايـن              . داشته باشد

  .پروسه شوند 
سـهم داشـته باشـند ، سـهم فعـال        ا مـى خواهنـد در انتخابـات   يك تعداد كسـانى هسـتند كـه آنه ـ   

داشــته باشــند يعنــى كانديــد باشــند، بــه پســت رياســت جمهــورى كانديــد باشــند، بــه شــوراى ملــى    
كـه درسـت     كانديد باشند ، آنها هم ترس دارند، از همين ترس آنهـا نيـز دو دلـه هسـتند نمـى تواننـد      

  . تشويق بكنند   مردم خود را درانتخابات
اگر احـزاب واقعـاً     درصورتيكه  اين موانع ها اگر دقيق متوجه شويم، آنقدر هم زياد جدى نيست

از درون مــردم برخاسـته باشـند، اگــر     اگــر شخصـيت هـا واقعـاً   . بـه مـردم خـود اعتمــاد داشـته باشـند     
دريــن جاســت كــه احــزاب    .بتواننــد كــه مــردم خــود را بــه پشــت خــود بكشــانند    شخصــيت هــا واقعــاً

  .بايـد بـه مـردم خـود بـاور داشـته باشـند         ى، شخصيت هاى ملى ، شخصـيت هـاى اجتمـاعى،   سياس
. وجـود دارد   موانع را ما مى بينيم همانطور فرصت هاى بسيار زيـاد هـم درافغانسـتان     همانطور كه

خود قانون اساسى افغانستان يك فرصت خوبى است ، يك قوت خوبى اسـت ، يـك ارزش خـوبى    
بايــد بتواننــد ، شخصــيت هــاى سياســى، شخصــيت هــاى    وانيم روشــنفكراناســت كــه كــه مــا مــى تــ

  .مستقل ملى ، احزاب سياسى بايد بتوانند كه از اين قانون استفاده بكنند 
، يـا    هـر چنـد مـوانعى كـه درقـانون احـزاب      . همانطور مـا مـى بينـيم كـه قـانون احـزاب وجـود دارد       

اسـت ولـى خـود قـانون احـزاب يـك         تند،از طرف يك تعداد كسانيكه درقدرت شريك هس  بعضاً
همـانطور مـا مـى بينـيم كـه قـانون انتخابـات عنقريـب همانطوريكـه          . نوع فرصت بسيار خوبى اسـت 

ما اينرا قبـول مـى     .دارد كه بزودى توشيح شود و در اختيار مردم قرار بگيرد  تصويب شده ، امكان
بسيار كمبودى هاى وجود دارد، ولى به چه احزاب ، دراين قانون انتخابات،   كنيم كه در اين قانون

در  در وجـود يـك حكومـت مصـلحتى ؟     . شكل ما مى توانيم كـه بـه ايـن كمبـود ى هـا خاتمـه بـدهيم        
يگانـه راهـى كـه مـا بتـوانيم بـه ايـن همگـى مشـكلات هـا           . هرگز نه وجود يك حكومت سازش كار؟ 
مشكلى مواجـه شـويم هرچنـد شـايد      هر چند شايد درانتخابات ما به. خاتمه بدهيم، انتخابات است

نتوانيم   كه آرزوى ماست به آن شكل درست نباشد ، مثبت نباشد، يعنى ما  آنقدر نتيجه انتخابات 
اعتبـار از امـروز     حالتيكـه فعـلاً    يك شوراى ملى خوبى را داشته باشيم، ولى مـى شـود كـه از ايـن    

ولت انتقالى اسلامى افغانستان بـه مـدت   است، به اساس توافقنامهء بن د سرطاناول   فردا  يعنى،
هم اين حكومـت را بـه     اضطرارى افغانستان  هجده ماه الى دوسال مشروعيت داشت، ولويه جرگهء

دوسـت هـا بحـث      اين مدت توانست كه وقت بدهـد، امـا بـه اسـاس مشـكلات هـاى كـه ديـروز سـرآن         
درافغانسـتان    راجستريشـن   ءصاحب به آن اشاره كردنـد كـه پروسـه     جناب احدى  كردند ، خصوصاً

نسبت عوامل گوناگونى كه بود ، به تعويق افتاد و دولت انتقالى اسلامى افغانستان مى تواند كـه  
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قبـول بكنـيم مـا همـه اينـرا قبـول بكنـيم          انتخابات را به تعويق بيندازد ، بيائيـد   تاريخ اول ميزانتا 
را تمديد بكنيم؟ هر چند اين مرحلـه تمديـد مـى     ما باز هم اين مرحله. ولى بعد از اين چه خواهد شد 

با ور ملت نسبت نه تنهـا    شود به همان اندازه مشكلات درافغانستان زياد مى شود، به همان اندازه
لـذا مـن بـه ايـن     . به دولت بلكه به شخصيت هاى سياسى شان، به احزاب سياسى شان كمتر مى شود

  سياسى بايد صادقانه به مردم خـود مراجعـه بكننـد     ابعلاقه مند هستم ، به اين باور هستم كه احز
بحـث    خواهند، درين دو روز از يك طرف من بسـيار خوشـحال هسـتم واقعـاً    بو از مردم خود كمك 

پريشانى من منحيث يـك جـوانى كـه سـى      . هاى بسيار مهمى شد ،از طرف ديگر من پريشان هستم
ى جـز تهديـد، جـز تهمـت، خبـر دسيسـه، جـز        جز بيچارگ  جز جنگ،  وشش سال عمر دارم درين وطن

علاقمنـد هسـتم كـه اگـر مـا        لـذا مـن  . جز كشتار، جز زندان، جز فـرار هـيچ چيـزى را نديـده ام      توطه،
بتوانيم يك حكومتى را بوجود بياوريم و در راستاى يك انتخاباتى كه به حد اقل مشكلات خـود  

نمـى خواهنـد     مـردم هيچوقـت  . اهنـد ؟ امنيـت  مردم از ما چه مـى خو . بهتر خواهد بود  خاتمه بدهيم،
  واقعيـت اينسـت كـه مـردم    . كه ما ديروز بحث كرديم يا امروز بحث كرديم ، آنها بشـنوند   سر مسايل

از نـام    چرا باور ندارند؟ علت اش اينست كه. اشاره كردم باور ندارند  كه پيشتر نيز  ديگر به احزاب
  بــراى تمامــاً  ى شــده ، مــن مــى خــواهم كــه پيشــنهاد بكــنم،اســتفاده هــاى ناجــايز   مــردم متاســفانه ،
محترمـى كـه در تـالار امـروزى مـا تشـريف دارنـد يـا سـر راه حـل هـاى واقعـاً بخـاطر                شخصيت هاى

منافع ملى، از سليقه هاى شخصى خود بگذرند، بياينـد ، همـين پروسـهء      منافع ملى ، فقط بخاطر
مـن بـاور كامـل    . امعهء جهانى نيـز از آن حمايـت مـى كنـد    خوشبختانه ج  كه يا همين فرصتى كه فعلاً

درسـت بـدهيم ، مـردم      خـود امتحـان    دارم كه مردم نيز ازا ين حمايه مى كند ، اگرما بتوانيم به مردم
خود را تعين بكنند، مردم خـود را احساسـاتى نسـازيم      خود را تشويق بكنيم كه خودشان سرنوشت

ن را ، مــذهبى شــان را تحريــك نكنــيم، مــردم واقعــاً مــى    احساســات قــومى شــان را، ســمتى شــا    ،
 الـر اگر ما به مردم خود بگوئيم كه نبايد تو بخـاطر صـد د  . خواهند كه به پاى صندوق هاى راى بروند

رف يك ماهت باشد توخود را بفروشى، اگر ما به مردم خود بگوئيم كه وقتى كه تو در صكه شايد م
طر اخذ پول، آيا وقتيكه يك ماه ، مصرف يك ماهيـت تمـام   فقط بخا  صندوق راى ميروى كه  پاى

مليى كه مى خواهى بـراى دايـم درافغانسـتان يـك ثبـات سياسـى، ثبـات اقتصـادى           شد تو شوراى
ديگـر از آن هيچوقـت نمـى توانيـد آرزو داشـته        ملـى كـار بكنـد،     وبلاخره در راستاى تامين وحدت
فروخته ى، من علاقمند هستم كه به ايـن شـكل بـا مـردم     صد دالر   باشيد، بخاطر اينكه تو خودرا با

دوسـت هـا     بيشتر از اين من وقت. بكنيم  خود صحبت كنيم و از اين فرصت و از اين شانس استفاده
باشد،   اگر وقتش آمد بازشايد سر مسايل ديگرى صحبت بكنم كه شامل آجندا  نمى كنم،  را ضايع
  ن كـه مـا بـه ايـن ارتبـاط حـزب جمهـورى خواهـان افغانسـتان         وضع اقتصاد افغانستا  راجع به  مثلاً
مـا هـر چنـد طرفـدار بـازار آزاد        ارتباط بحث هايى دارد ، كه من همينقـدر اشـاره مـى كـنم كـه       دراين

  .هستيم ولى رسيدن تا آن مرحله 
  داكتر نيلاب مبارز   :مبارز 

  ه مردم مـى خواهنـد كمـى بگـويم    من آرزودارم چيزى ك  در مسئله انتخابات  .بنام خداوند بزرگ  



  

  

 جلد اول سيد مخدوم رهين در  ترازوى قضاوت

وبه صورت بسيار خلاصه ، فكر مى كنم كـه مـردم بـه صـورت خلاصـه مـى خواهنـد دو آزادى داشـته         
هردوى اين بسيار اساسى مى باشـد بخـاطر اينكـه    . يكى آزادى از ترس ، يكى آزادى از نياز. باشند
را   ايـن خـودش يـك پـرابلم بـزرگ     مثلاً نتوانند برونـد بـه پـاى صـندوق هـاى راى،      . بترسند  اگر آنها

  .وتطبيق انتخابات بوجود خواهد آورد   براى تطبيق ديموكراسى
سـنجر صـاحب نيـز گفتنـد وقتـى كـه آنهـا مجبـور شـوند            نياز عـين چيـز اسـت ، بيشـتر      درمسئله

  بخاطر يك لقمهء نان صد دالر يك كارت خود را بفروشند ويا اينكه قسـميكه مـا خبـرداريم برونـد    
كه اينها  اينست   شوند كه ترياك بكارند عوض يك چيزى كه به نفع ماست، تمامش مسئلهمجبور 

اينهـا از آن برخـوردار نيسـتند و      از دو آزادى خود كه عبارت از آزادى از ترس وآزادى از نيـاز اسـت  
 فعـلاً مطلقاً تاثير خواهد كرد چوكات حقوقى بـراى ايـن پروسـه انتخابـات      انتخابات هم   در پروسه

  بوده ما نمـى تـوانيم كـه چيـزى را كـه خـود مـا در زيـر يـك خيمـهء كـه در آن             درست شده هر قسميكه
نماينده گـان ملـت بـه هـر شـكلى كـه بـوده يكجـا شـده انـد وآن بلاخـره يـك وثيقـه را از آنجـا خـلاص                

كـه   هنـوز نخوانـده ايـم    دوباره سرآن بيائيم وقانون احزاب عين چيز است ، قـانون انتخابـات     كردند
  هــاى كــه تصــويب شــده همانطوريكــه  مــى برآيــد، يــك شــرط ايــنهم دارد تمــام ايــن وثيقــه  انشــا االله

امكان تطبيق انتخابـات درايـن سـه مـاه آينـده چـه شـرط دارد؟        . تصويب شده، همانطور تطبيق شود
هـا بـه   مردم بدون ترس بتوانند كه بروندبه صندوق راى ، راى خود را بدهند اما تمـام اين   يكى اينكه

صورت مكمل راجستر نشده ودرسـه مـاه آينـده بسـيار مشـكل اسـت كـه راجسـتر شـوند كـه مسـئله            
بسيار اساسـى اسـت وديگـر اينكـه مسـئله امنيـت اسـت كـه چطـور اينهـا نترسـند وبرونـد بصـورت              
آزادانـه گـپ خـود را بگوينـد، يـك موضــوع ديگـر اسـت كـه آيـا درايــن سـه مـاه تابحـال مـا بصــورت              

نشـر نشـده ، مسـئله خـود كانديـد هـا         هاى محترم چون تابحال قانون انتخاباتمشخص از كانديد 
فـردا ايـن رسـمى      خـوب فـردا يـا سـپس    . معلوم نيست ، رسمى نشده هنوز مطلقاً اگر مـن غلـط نكـنم   

خود را پـروژهء سياسـى ، اقتصـادى ، اجتمـاعى چيـزى را كـه         آيا وقت دارند كه پروژهء. خواهد شد
حكومـت مـردم     مـردم بدهنـد وبايـد كـه مـا اصـل ديموكراسـى را تطبيـق كنـيم           مى خواهيم كه به اين

مــردم وقتيكــه ندانــد كــه كانديــد چــه پــروژه سياســى ، اقتصــادى و     . بخــاطر مــردم و توســط مــردم   
دارد؟ آيا   مردمى براى اين مردم وجود اجتماعى دارد چطور ما مى توانيم بگوئيم كه يك حكومت 

تمامـاً سـوال هـا      خود را تهيه كنيم آيا تيار است يا نه؟ ايـن   مام اين پروژه ءما اين وقت را داريم كه ت
رگهـا اينجـا نشسـته انـد آيـا      بزييست كه انتخابات را به اين مدت كوتاه تحت سوال قرار مى دهد و 

  .جوابهاى وجود دارد من صرف به خود صلاحيت اين را نمى دهم كه چيز ديگر ى بگويم 
  ه معلوم نيستنام اين بيانيه دهند
  : عبد الحسيب آرين 

درست است سنجر صاحب هم فرمودنـد درمـورد انتخابـات ، انتخابـات يـك سـوال حتمـى بـراى         
انتخابــات بايــد مســئول خــود را پيــدا  راههمــهء ملــت افغانســتان اســت كــه بايــد مــردم افغانســتان از

ا به يـك مشـكلات   ولى مشكل اساسى درچه است ؟ مشكل دراين است كه م. بكنند وتعين بكنند 
شـهر   ىبسيار قوى درتمام نقاط افغانستان مواجه هستيم ، اينطور نـه كـه مـا بگـوئيم درچهـار كـور      
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هستيم ولى در حدران و در منگل و در بعضى جا ها ى ولسوالى هاى ديگر تـا    كابل ما كاملاً موفق
رجى وراديـوى  همين حالا هم بـه مشـكلات مواجـه هسـتيم وهمـهء دوسـتان از طريـق راديـو هـاى خـا          

  داخلـــى هميشـــه در جريـــان هســـتند كـــه حمـــلات گـــروپ هـــاى مخـــالفين دولـــت انتقـــالى اســـلامى 
دوسـتان مـا بـه ايـن نظـر هسـتند كـه حتمـى وضـرورى بايـد           . افغانستان هنوز هـم فعاليـت مـى كننـد     

ومن هم موافق به همين گپ هستم كه بايد انتخابـات  . درهمين وقت معين اش بايد شود   انتخابات
همگـى مـا تـلاش نكنـيم ، سـعى        اگـر مـا در مجمـوع واقعـاً     ىهمين وقـت معيـنش بايـد شـود، ول ـ    در

نكنيم، زحمت نكشيم، منحيـث مسـئولين خـود را وظيفـه نـدهيم، خـود مـا در برابـراين ملـت نـرويم           
بـه   وقناعت واقعى را و تفكر ملى را براى مردم خود بيان نكنيم، ما چه خاصـا مـى تـوانيم كـه بـرويم      

يكى از دوستان ما روز قبل اشاره كردنـد كـه بايـد    . ه وآنجا انتخابات آزادى را براه بيندازيم هر نقط
ما هم به اين گپ موافق هستيم كه وقتى معياد آقاى كرزى پوره مى شـود  . آقاى كرزى استعفا بدهد

ويك مشكل ديگر هم اسـت كـه اگـر مـا سـراين گـپ هـا پافشـارى بكنـيم خـداى           . بايد استعفا بدهد 
ما باز بوجـود نيايـد بـاز مـا بـه يـك حالـت ديگـرى روان نشـويم كـه             اخواسته خلاى قدرت در وطنن

حكومـت كمـونيزم را سـقوط دادنـد،      عين حالتى كه ما در آغاز حكومت برادران ماكه مـثلاً آمدنـد   
را مــا   ايــن كــه. كشــانيده شــد  درايــن وطــن داخــل شــدند و ايــن وطــن بــه يــك حالــت ديگــرى    آمدنــد

. پت هم نيست و به هيچكس پنهان هم نيست ، چيزى است كه همه به چشم خود ديده اند ازهيچكس
اگر سراين گپ ما باز پافشارى بكنيم كه گويا ما يكه تازى بكنيم درين وطن وهمگى مـامى تـوانيم   

چــرا ايــن ملــت حــالا وقتــى انتخابــات را مــى پــذيرد، وقتــى    . ميــدان را ببــريم، ايــن نــا ممكــن اســت  
اينطور نيست كه ما هر كدام مـا در برابـر ايـن    . ملى باشد  كه واقعاً  لى را مى پذيردشخصيت هاى م

همگـى  . ملت درك كرده، احمد راهم محمود را هم. ملت برائيم صحبت بكنيم بگوئيم ما ملى هستيم
پافشارى داشته باشيم   اگر ما به اين گپ. را دانسته كه كى واقعاً ملى است و كى واقعاً ملى نيست

خـود    درآئيم با چند روپيه پولى كه داريـم و ايـن پـول را بـه مـردم مظلـوم وبيچـارهء         ه گويا ما احمدك
جنايـت وبزرگتـرين     بدهيم وباز هم اهداف شوم خو درا برآورده بسازيم درين جامعه، ايـن بزرگتـرين  

  .خيانت ما خواهد بود 
بسـازيم    انسـانى   را يـك جامعـهء   بيائيم با اين حرف، يكجا متعهد شويم كه بايد واقعـاً جامعـهء  

صلح هم از ما خواهـد بـود ، همگـى      از ما خواهد بود، زراعت هم از ما خواهد بود ،  بعداً انتخابات
خــود را جامعــهء انســانى نســازيم و    آرامــش درايــن وطــن خواهــد از مــا بــود تــا زمانيكــه بــا جامعــهء   

گاه نمـى تـوانيم كـه مـا بطـرف انتخابـات       دهيم ، هيچنملت خود انجام   مسئوليت واقعى را دربرابر
  .بالاى ما بحث بكنند   آزاد برويم و مردم  كاملاً

  : احدى داكتر صاحب 
اول اينكـه تقســيم  . عـرض كـنم   عمــومىمـى خــواهم ابتـدا يـك چنـد نكـات        بـه ارتبـاط انتخابـات   

ذيـق    هاوقاتى كه دربن براى افغانستان وضع شد، من فكر مـى كـنم يـك تقسـيم اوقـات فـوق العـاد       
درظرف دويا دونيم سال اينكه قانون اساسى نوشته شود و تصويب شود، قـانون احـزاب تهيـه    . بود 

شود ، قانون انتخابـات تهيـه شـود و امنيـت درافغانسـتان برقـرار شـود وشـرايط انتخابـات برقـرار           
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م كـه  بسيار ذيقى بود اما درآن وقت مافكر مى كـردي   شود، من فكر مى كنم كه يك تقسيمى اوقات
  حـل شـود ولـى فعـلاً مـى بينـيم كـه يـك كمـى مشـكلات            ممكن در دونيم سال همهء ايـن مشـكلات  

داشـته باشـد، ممكـن     قصـورى   قسـمت   درايـن   برقرار است، ممكن حكومت تااندازهء  ازاين ناحيه
مقامات ملل متحد تا اندازه هم دراين قسمت تا اندازهء قصورى داشـته باشـد ولـى ثقـل وظيفـه هـم       

درنظر گرفته شود من فكر مى كنم كه اگر حكومت بسـيار جـد وجهـد هـم مـى كـرد، ملـل متحـد          بايد
  به ارتباط. قسمت يك كمى كم مى آمدند   بسيار جد وجهد مى كرد باز هم امكان اين بود كه دراين

صـحبت كردنـد، مـا در يـك حالـت        انتخابات، مـا همـه مـى دانـيم ، دوسـتان بيشـتر درايـن ارتبـاط        
به اسـتثناى    محيط مجهول سياسى به چه معنى؟ تابه حالا. ول سياسى حركت مى كنيممحيط مجه

ما چه خواهـد بـود؟     ، سيستم انتخابات ستيك چند نفر براى ما حتى سيستم انتخابات معلوم ني
مــن . رياســت جمهــورى نيســت، منظــور مــن از انتخابــات پارلمــانى اســت    منظــور مــن از انتخابــات
ت را ديده ام و ازآن مسوده اگر تغير نكرده باشد، يك هفته يا دو هفتـه پـيش   مسوده قانون انتخابا

  .آن را ديده ام 
امـا ازايـن اكثريـت مـردم     . شكل انتخابات به شكل انتخابات متناسب به سطح ولايتى مى باشـد 

درحاليكــه سيســتم انتخابــات تــاثير بســيار زيــادى مــى كنــد بــراى اينكــه چــه نــوع يــك   . خبــر نــدارد
اين يك چيز بسيار مجهول است كه . ى انتخاباتى يك حزب يا يك فرد به پيش مى گيرد استراتيژ

بـه شـكل     در عين حال، بـراى اينكـه انتخابـات   . من فكر مى كنم فعاليت همهء ما را مختل مى سازد 
سيستمى متناسب درولايت عملى شده بتواند، ما بايد راجع به احصائيه گيرى عمومى مملكت  رب

  .واضح و موافق باشيم   فوق العاده
چنـين شـنيده مـى شـود     . اصلاً هيچ خبرى دراين ارتباط موجـود نيسـت    به ارتباط احصائيه گيرى

احصـائيه يـك موضـوع مشـكل       كه رياست عمومى احصائيه،احصـائيه گيـرى كـرده ولـى موضـوع     
تحـت   كامـل بعـد از    كشور، من فكر مى كنم بايـد احصـائيه گيـرى بـا شـفافيت       سياسى است دراين

بايـد صـحبت مـى شـد كـه مـا را جـع بـه          نظارت مقامات بين المللى و در مطبوعات هم بـه آن ارتبـاط   
فرضاً يك ولايت من فكر مى كـنم كـه دويـا    . احصائيه گيرى يك مفكورهء بسيار واضح مى داشتيم

سه مليون نفوس دارد ويك روز ديگر ممكن رياست احصائيه براى شان بگويد كه از پـنج لـك نفـر    
بايـد در همـان وقـت حـل شـود و ايـن يـك          فكرمـى كـنم ايـن مشـكلات    . بيشتر دراين ولايـت نيسـت   

مجهــول ديگــر اينســت كــه حتــى شــرايط كانديــدى ،     مشــكل كــلان رابــراى مــا بــه ميــان مــى آورد،  
شـده ، بـراى     گذاشـته  لىاينجا شرط ما. مثال  به صورت. هم معلوم نيست  كانديدا ها براى پارلمان

شـود ، بايـد يـك مقـدار پـول بـه پـيش حكومـت بگـذارد واگـر             كسى به پارلمان كانديد يك  اينكه
خـوب اينـرا اكثريـت مـردم     . درآن صـورت آن پـول را از دسـت مـى دهـد      كمتر از سه فيصد راى بردنـد  

مــن خــودم طرفــدار  . سيســتم انتخابــات متناســب اكثــر مــردم بــا آن عــادى نيســتند اصــلاً. نمــى دانــد
تناسب هستم و ما حتى درمانى فسـتوى حـزب خـود تقريبـاً ده سـال پـيش اينـرا        سيستم انتخابات م

بـه    بايد سيستم انتخابات متناسـب رايـج شـود، فعـلاً      پيشنهاد كرده بوديم كه به سطح كل مملكت
سطح ولايت انتخابـات متناسـب شـده مـا از ايـن تقـدير مـى كنـيم ولـى اكثريـت مـردم حتـى سيسـتم              
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رت صـحيح نمـى داننـد شـرايط كانديـد هـم بـه صـورت واضـح معلـوم           انتخابات متناسـب را بـه صـو   
درمسايل انتخابات تاريخ انتخابات پيش از پيش اعـلان مـى شـود، كـه بـه آن اسـاس مـردم        . نيست 

چـه درافغانسـتان   . ستراتيژى انتخاباتى خود را تعين كند انتخابـات يـك چيـز بسـيار قيمـت اسـت      
به صـورت صـحيح    را واگر مردم مصرف خود  ار داردباشد چه درامريكا باشد، انتخابات مصرف ك

كـه چهـار مـاه را     اينىكمپ ـ  بودجه اش را تيار كرده نتواند يك استراتيژى انتخابـاتى كـه چهـار مـاه    
  .دربرمى گيرد آن فرق دارد نسبت به كمپاينى كه يك سال را در بر مى گيرد

طـى مجهـول انتخابـاتى چـه     خوب، من بعضى ازاين مسايل را ياد كردم كـه منظـورم از يـك محي   
  راجستريشـن هــم اسـت كــه درايــن    البتــه درپهلـويش موضــوع . اسـت، ايــن موضـوعات را يــاد كـردم   

ارتباط من تابحال نمى دانم كه آيا داير شدن انتخابات منوط و مربوط به اين است كه ما به يك حد 
هـاى    اوقـات مـن تبصـره   معينى مردم را راجستر كرده بتوانيم و يا كدام شكل ديگرى دارد؟ بعضى 

را تقريباً دوسه روز پيش دفتر يونيمـا درايـن ارتبـاط يـك تبصـرهء داشـت و آن         مقامات بين المللى
ممكن حتى درماه سپتامبر   نيست كه  تعبير شده مى تواند كه تابحال هم حتى ثقه يى طورىتبصره 

اسـت كـه زنـدگى سياسـى كـل      واين يك حالت بسيار مجهولى . يا درماه ميزان انتخابات داير شود 
مارا بسيار مشكل ساخته و من متيقن هستم كه زندگى سياسى رئيس صـاحب كـرزى را هـم بسـيار     

حالا به صورت مشخص مى گوئيم كه اين پيشنهاد مـا و يـا نظـرات مـا بـه      . براى شان مشكل ساخته 
كــرديم،  انتخابــات ورول احــزاب بــه انتخابــات چيســت؟ همانطوريكــه امــروز صــبح بحــث     ارتبــاط
اميد مان اينست كه كل ما به اين نتيجه رسيده باشيم كه . ركن عمدهء ديموكراسى است   انتخابات

د است كه افغانستان از سيستم ديموكراسى پيروى يبراى افغانستان ديموكراسى خوب است و ام
  انتخابـات  بـراى اينكـه يـك   . ديموكرات شده نمى تواند  اما هر انتخاب، يا هر نوع انتخابات. كند 

را ما ديموكرات بگوئيم بايد انتخابات مالاقل آزادانه باشد وخودم حتـى اصـرار مـى كـنم كـه مـردم       
بدانند كه فرق بين كانديد اها   راى دادن غير آگاهانه بدون اينكه. بايد بصورت آگاهانه راى بدهند 

ل آزادانــه باشــد امــا لاا قــ. چيســت، مــن فكــر مــى كــنم كــه يــك كــار خطرنــاك و بــى مســئوليت اســت  
وآزادانه انتخاب آزادانـه وقتـى صـورت مـى گيـرد كـه هـم مصـئونيت كانديـد و هـم مصـئونيت راى            
دهنــده تضــمين شــده باشــد و اگــر مصــئونيت كانديــد تضــمين نشــده باشــد، اصــلاً كمپــاين صــورت 

ف نمى تواند و اگر كمپاين صورت گرفته نتواند راى دهند گان فرق بين كانديـد هـاى مختل ـ    گرفته
ايـن از لحـاظ تيـوريكى انتخابـات     . وبين احزاب مختلف وپروگرام هاى مختلف را كرده نمى تواند

بـه ايـن اسـاس، اگـر     . آزاد ومصونيت يا امنيت يك ارتباط قوى تيوريكى و فلسفى بين خود دارند 
صورت مى گيرد و اميـد مـا اينسـت كـه انتخابـات صـورت بگيـرد بايـد امنيـت بصـورت             انتخابات
  .ركشور درست باشد عموم د

مصـئونيت راى دهنـده هـم بايـد تضـمين شـود و ايـن        . مصئونيت كانديد بايد اطمينان داده شود 
تضـمينات مـا نمـى تـوانيم كـه از مقامـات ولايتـى كشـور قبـول كنـيم ، ايـن قسـم تصـديق را بايـد از               

بخاطريكـه بـه   . بلى اين حالت انتخابات درين كشـور خـوب اسـت    مقامات بين المللى ما بگيريم كه 
مـن نمـى خـواهم كـه بـاز درايـن       . عوض انتخابات قلابى بهتر است كه هيچ انتخابات نداشته باشيم 
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شـود، بايـد انتخابـات لا      من طرفدار انتخابات هسـتم ، بايـد انتخابـات   . فهمى شود   غلط  ارتباط
  انتخابـات  اينسـت كـه راسـتى     حكومـت ومقامـات بـين المللـى      اقل درماه ميزان شود ولى وظيفهء

  دركـل كشـور برقـرار باشـد وحالـت       اين معنايش اينست كـه امنيـت  . صورت بگيرد   آزاد وصادقانه
به هيچ وجه اينرا در بعضى ولايت مطمئين شده نمـى تـوانم     كه من فعلاً  طوريست  امنيتى مملكت

راجـع بـه   كه آنجا يك كانديـد ى بـرود و مخـالف نظريـات يـك والـى ويـا يـك قومانـدان ابـراز نظـر            
موضوعات كرده بتواند ومصئونيت وى را كسى تضمين كرده بتواند وايـن مصـئونيت را تضـمين    

دراين ارتباط من طرفدار اين . اين قسم مصئونيت را از دولت ومقامات بين المللى البته خواهانيم 
كنـد كـه بـه     تعداد شان زياد باشد ، يعنى خدا  هستم كه درانتخابات ناظرين بين المللى فوق العاده

  .چندين ناظر بين المللى باشد   انتخاباتى  در هر حوزهء. هزار ها برسد
اگر آنها مصئونيت جانى كانديد و راى دهنده را تضمين كرده نتوانند لااقل دروقت بسيار كم به 

راستى درفضـايى    تمام دنيا همين موضوع را برساند كه انتخابات دريك محل خاصى افغانستان
به ارتباط احزاب . آزادى صورت نگرفت وبه اين اساس مشروعيت خود را از دست دادمصئونيت و

  احـزاب بـديل هـاى مختلـف را بـراى مـردم تقـديم       . ، احزاب چندين وظيفه دارد در يك ديموكراسى
احــزاب مــا راســتى موضــوعات عمــده را مطــرح كننــد كــه در حالــت فعلــى    اميــد اســت كــه. مــى كنــد 

احـزاب  . يست و موقف خـود را بـه بسـيار صـراحت بـه دولـت ابـراز كننـد        كشور چ  موضوعات عمدهء
دريـك فضـاى مـدنيت      يك فضاى صميميت اگر نگويم لااقـل دروظيفه دارند كه فرق خود را البته 

  كانديـد هـاى خـود را بـراى جامعـه       فرق خود را با ديگر احـزاب بگوينـد و احـزاب وظيفـه دارنـد كـه      
كار ها است، ولـى اميـد اسـت      ب ما تا كدام اندازه فعلاً آمادهء اينمن نمى دانم كه احزا. پيش كنند

يك پروگرام خود را پيش كنند و هم در راجـع بـه كانديـد هـاى خـود فكـر         كه دروقت بسيار كمى هم
مـن مسـايل ديگـرى هـم دارم     . واحـزاب   كنند، كه اين بسيار البتـه مهـم اسـت دررابطـه بـه انتخابـات      

برايم پيدا شود كه يك نتيجه گيرى را جع به اين سه موضـوعى كـه     موقع اميد است كه باز در اخير
  .بيشتر دراين ارتباط گپ بزنم   بحث كرديم ، آنرا بگوئيم ديگر نمى خواهم

  مى رسد به پدرام   نوبت: مبارز 
انتخابات نكاتى مطرح شد كـه همـه اتفـاق داريـم برسـرديموكراتيك        وقانون  دربارهء انتخابات

. خابات، مصئونيت كانديدا هـا ومصـئونيت مـردم كـه راى مـى دهنـد و انتخـاب مـى كننـد         بودن انت
اعتمـاد هسـتيم نسـبت بـه صـداقت حلقـات        ىاز اول ب ـمـا   دوستان فرمودند جناب آقاى سنجر هم كه

معينى دردولت انتقالى وبه همـين ترتيـب كميسـون انتخابـات بـه چنـد دليـل، اول مـوقعى كـه مهـم           
رف واقـع مـى شـود كـه نماينـد      ص ـاين مردم خود قانون اساسى مورد جعـل وت ترين سند ملى كشور و

گان ملـت درلويـه جرگـه تصـويب كردنـد، بحـث قـانون انتخابـات، جعـل كـردن درجريـان راى گيـرى             
دستبرد بزنند درراى و درصندوقها، يك چيزى بـه نظـر مـن محتمـل اسـت منطقـاً اگـر نمـى           واينكه

ود نسبت به اين پروسه درقانون اساسى نه تنهـا درسـه چهـار    شود نگران ب  گوئيم قطعيست ولى مى
جنـاب داكتـر صـاحب رهـين ديـروز و امــروز      . مـورد تصـرفاتى صـورت گرفتـه كـه غيـر قـانونى اسـت         

فرمودنــد كــه بحــث زبــان نكنــيم مــن فقــط يــك نكتــه را مــى خواســتم بگــويم كــه حتــى در ايــن قــانون  
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ملى وجود دارد كه همهء مملكت با هرزبـان   اساسى تاكيد شده كه يك سرى اصطلاحات وواژه گان
مــن   .مــثلاً واژهء پوهنتــون بجــاى دانشــگاه . وفرهنگــى مكلــف انــد كــه ايــن واژه گــان را بكــار ببرنــد  

فارســى زبــان هســتم و از واژه دانشــگاه مــى خــواهم اســتفاده بكــنم ولــى درتبليغــات رســمى دولــت     
بـه ايـن قـانون اساسـى       م كه مااولاً نسـبت هميشه اين كلمه بكار برده مى شود براى اين مطرح مى كن

مسـئله دوم دررابطـه بـا قـانون     . داريم ويك مشكل جدى ما با اين قانون اساسـى اسـت     چقدر بحث
تــا آنجائيكــه مــا اطــلاع داريــم شــرايطى وهفــت خــوان هــاى در قــانون انتخابــات     . اســت  انتخابــات

يعنــى وضــع . اســى مغــايرت داردآشــكار بامــاده شصــت و دوى قــانون اس طــورپيشــنهاد كردنــد كــه ب
برروى كارت ها كه ما درماده شصت و دوى قانون اساسى هـيچ    كردن پول ياده هزار راى جمع كردن

ول بكنيم به قانون ديگر يـا بـه شـرايط ديگـر يـا بـه بحـث        حشرطى نداريم و هيچ جاى نگفتيم كه ما م
ن اسـت و ايـن اسـت ونقـش     هاى اضـافى ديگـر ، مـا گفتـيم وقتـى واجـد ايـن شـرايط اسـت و مسـلما          

دو، آنجـا مـا   . حقوق بشر نكرده و چهل ساله است مى تواند كانديـدا بشـود بـراى رياسـت جمهـورى     
قانون انتخابات كه ده   داريم كه راى دهى سرى خواهد بود وبعد اينجا مى فرمايند مسئولين  بحث

تخابـات بـا توجـه بـه همـين      بروى كـارت ، يعنـى اصـل سـرى بـودن ان       هزار راى بايد آماده بشود قبلاً
دولت، اگر ايـن كانديـد     اگر اين  .قانون اساسى با ززير پا قرار داده مى شود و اين يعنى جعل كارى

وچـرا اينقـدر آدم بـراى رسـيدن بـه        ها اگر اينها آدم هاى ملى هستند ترس ونگرانى شان از چـه اسـت  
را جعلــى   قــانون انتخابــات. نــدملــى را جعــل بك  قــدرت فريــب كــارى بكنــد كــه حتــى قــانون اساســى

، اين به اضافهء پول هاى كلانى چند مليـارد    برخلاف قانون اساسى ارايه بكند  بكند، راه حل هاى
دالريست كه از طريق آن انجيو هـا بـاز خـرج انتخابـات وكارسياسـى وخريـدرى مـى شـود درمنـاطق          

اينكه چاه   مع هستم بنام انجيو بنا در تخار و دركندز كه من مطل  مختلف اين پولها مى رود منجمله
از كجـا  . درواقع راى مى خرند وپـول مـى دهنـد و كـارت توزيـع مـى كننـد         مى كنيم ، سرك مى بريم،

  روشــن نيســت همــان ترتيــب كــه آقــاى  مــرزش  بــدانيم كــه چنــد هــزار آدم از فــلان مــرز، ســرزمينى كــه
ــد،  ــات  منصــور فرمودن ــد و وارد نمــى شــوند    درانتخاب ــر از    . نمــى آين ــه دوصــدو پنجــاه نف ــع ك موق

وبه تحصيل مى روند كه مردم و اين ملـت    وزيرستان بجاى فرزندان خود اين مردم بورس مى گيرند
خبر ندارند از كجا مى توانيم مطمئين باشيم كه يك مجموع عظيمى از همان قبايل ازاين مرز نمى 

  گذرند و درانتخابات سهم نمى گيرند؟
لحظـه درجنـوب كـه عكـس نـدارد، هـيچ سـندى نـدارد، مشـخص            همـين توزيـع شـده     كارت هاى

مـا جـداً و     و آقايـان ، آقـاى نجفـى،     هـا   يونيما هم هسـتند خـانم    نيست، بنابراين بحث ما اينست از
كه   ما اعلان بكنيم تربيون   از همين  بگوئيم به مقامات بين المللى از همين جا  ما مى خواهيم  جداً

  مـا . اين ترتيب انخابات ديموكراتيك نخواهد بود، برخلاف قانون اساسى است   اين انتخابات به
اول ما جمعاً خواهيم رفت و استعفا خواهيم داد به رسم اعتراض، . دو كار خواهيم كرد درآن صورت

شـهر بـه شـهر ولسـوالى بـه ولسـوالى ده بـه ده خـواهيم           حالت دوم اينست كه مـا تـيم خـواهيم سـاخت    
را تحـريم بكننـد و در ايـن انتخابـات دروغ سـهم        خواهيم خواست كه اين انتخابـات گشت و از ملت 

كه مطابق فيصله هاى بن سـرموقع معـين     كرزى آقاى از  كرزى خواهش مى كنيم  ما جداً از. نگيرند 
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جمعى چنـدين هـزار نفـرى در سرتاسـر شـهر        اگر استعفا ندهند ما به تظاهرات دسته. استعفا بدهند
بياينـد و سـرموقع اسـتعفا      ستان دست خواهيم زد و آنجا ما از اينها خواهيم خواست كـه هاى افغان
بنابراين تقاضاى مـا اينسـت كـه بـا ايـن جعـل كـارى هـا كـار را بـه بحـران نكشـانند ، مشـكل              . بكنند

ايجاد نكنند درموقعيت هاى قرار ندهند كه به اضافهء اين مشكلات بـاز مـا بـه مشـكلات ديگـر ى      
تقاضــا داريــم، از اعضــاى   بنــا بــراين مــا اميــد وارهســتيم ، از مقامــات بــين المللــى .   ممواجــه شــوي

محترم دولت انتقالى اسلامى افغانستان تمنا مى كنيم از اقشار و گروه هاى اجتماعى مى خواهيم 
نسبت به اين مسئله برخورد مسئولانه بكنند و با مسئوليت بايد برخودر صورت بگيرد و نشود مـا  

ايــن مواضــع   كــه از ايــن تربيــون هــا و از   موقعيــت هــاى قــرار ندهنــد كــه بــاز مــا مجبــور شــويم   را در
جدى ترى مطرح خواهد شد، پولهاى كـه بـه     خيلى  بكنيم ، باز آن موقع بحث هاى  دراينجا استفاده

مـا تصـميم    صـت ما درايم،سند هاى هم ما در اختيار داريـم كـه سرفر    مصرف رسيده ، اطلاعاتى هم
  دولــت را مــورد بررســى قــرار دهــيم مخصوصــاً       اقتصــادى   دريــك ســمينار برنامــه هــاى     يــمدار

بـين المللـى     درهمـين سـمينار در اختيـار نيروهـاى      وزارت ماليه را و ما اين اسناد را  پروگرامهاى
 ها چه بوده ما  كشور قرار خواهيم داد كه اين پولها در كجا مصرف شده ، اين پروژه  وژورناليستان

اميد وار هستيم بتوانيم در فرصت معين، طـى يـك     اسناد كامل داريم دراين زمينه كه ما انشا االله
  .اين اسناد وزارت ماليه دولت محترم انتقالى را در اختيار ملت قرار بدهيم  مىسمينار عل

عـرض كـنم مـن خـواهش       زهء دوستان محتـرم مـى خـواهم فقـط يـك جملـه      امن به اج  :داكتر رهين 
عالمانــه و اكادميــك   م كــه دربــارهء زبــان كســى صــحبت نكنــد، امــا بخاطريكــه صــحبت هــاى نكــرد

ازايـن نيسـت كـه در بيـرون       دوستان كه دراين محيط پرمدارا وتحمـل مـى توانـد مطـرح شـود قابـل      
خـود    مـا وظيفـهء  . اخـتلاف شـود     دراين موقعيت حساس سبب ايجاد  مطرح شود و خدا نا خواسته

و نشـر نكنـيم چيـزى را كـه در       اطلاعات وفرهنگ كه به سلامت ملى بينديشـيم مى دانيم دروزارت 
كردن در هر مسئله يى كه شما بخواهيد ، كار خود تان است   شود و الا صحبت  افتراق  جامعه سبب

.  
  :مبارز

  :حالا سخن را مى گذاريم به كاظمى  
وزه وتقريبـاً دوروزهء مـا   من فكر مى كـنم كـه ماحصـل بحـث هـاى يـك و نـيم ر         درمورد انتخابات

عنصر تعريف ملت تا عوامل اصلى تشكيل دهندهء ملت، تـا اسـتحكام     مى شود كه از  وشما همين
انتخابـات    ختم مى شود كه يكى از اساسات كار مـا   ملت تا ديموكراسى، برمى گردد، به اين نقطه

هـا و    گـروپ   واحـزاب   همـه جانبـهء هـر فـرد افغـان       است و برداشت شخصى خودم اينست كـه تـلاش  
شـده    جامعـهء جهـانى متمركـز     همچنان دولت افغانستان و ملت افغانستان دراين راسـتا بـه كمـك   

هم بـاز فكـر مـى كـنم كـه يـك كمـى       . شـود   شكل واقعى درداخل افغانستان برگذار  انتخابات به  كه
منـدى صـحبت    واستدلالى تربسـازيم و در هـر مـورد معـين يـك كمـى بـا حوصـله          بحث را به آرامش

  درمــورد. مــورد اتفــاق دولــت و ملــت اســت بحــث انتخابــات اســت      چيزيكــه  بكنــيم بخــاطر اينكــه 
هـيچ شـكى نـداريم و هـم بـاور هـاى مـا          درداخل افغانستان هيچ كدام مـا وشـما    ضرورت انتخابات
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سـت  و هم ضرورت فعلى و آيندهء افغانستان و هم تعهدات دولت و ملت افغانسـتان بـراى اين    وشما
برگـــذار شـــود ، واقعـــى برگـــذار شـــود ،   درســت   وانتخابـــات  حتمـــاً برگـــذار شـــود  كــه انتخابـــات 

قــانون اساســى  . گذاشــته مــى شــود     بخاطريكــه ســنگ تهــداب افغانســتان بــا همــين انتخابــات      
  افغانستان به عنوان يك سـند معتبـرو ره گشـاى حركـت دولـت وملـت، تاكيـد ش بـراين انتخابـات         

، تاكيـد ش بـر     حركـت هسـتيم    هم مـا و شـما درهمـين بسـتر در حالـت       كه تا هنوزمعاهدهء بن . است 
  .همين انتخابات است 

  درارتبـاط . هـا را تـا هنـوز انجـام داده اسـت       اما ببينيم كه كار به كجا رسيده و دولت چـه فعاليـت  
نهـايى شـدن   انتخابات ودرحـال    روى قانون  هكار خود را متمركز ساخت  كار دولت اول اينكه دولت

وبعد از اينكـه ايـن بيـرون داده شـد ، مـى توانـد كـه دوسـتان مـا بـا تـدوير مجـالس ابـراز نظـر               . است 
سـراين مسـئله كـار      اينست كه با اشتياق كامل دولـت   اما حرف. نظرات خودرا مطرح بكنند   كنند،

موسسـات بـين    كرد، و هر چه گفت ساده تر و اجرايى تر شـود بهتـر خواهـد بـود بخاطريكـه خيلـى از      
ابهامات زيادى را بوجـود مـى آورد ، بـا توجـه بـه        خيلى  را تر تيب داده بود كه  المللى پيش نويسى

سـعى كـرد از هـر راه    . مردم ما وشما و اين يك نـوع مغلقيـت را در كـار ايجـاد مـى كـرد        تجربهء  عدم
ت بـود كـه تاكيـد كـرد     نقطهء ديگر اينست كـه دول ـ . ممكن در جهت ساده شدن كار قدم برداشته شود

بخاطر اينكه يكـى از خواسـته هـاى مهـم       خابات رياست جمهورى و پارلمانتهمزمان بودن ان  روى
قضيه، دولت آمد طـرح خـود را     ما در لويه جرگه بود و تاكيدات فراوان داشتند روى اين  هموطنان

و دلايل اش   ان برگذار شودهمزم  اين دو انتخابات  در كنفرانس برلين اعلان كرد كه ما مى خواهيم
و اســتحكام پيــدا مــى وشــد ، قــانون    را بــراى شــان ارايــه كــرد كــه خواســت مــردم افغانســتان اســت  

  نقطــهء مهــم. وقــت گــذرانى را درايــن زمينــه بــه پــيش بگيــرد    اساســى اســت و نخواســت كــه يكنــوع 
اره اعلان كرده كه با جريان انتخابات همو  ديگرى كه دراين قسمت است، همكارى همه جانبه است

  تعهـد يكـه    د مداخله هستيم ونه همچنان بـى تفـاوت مـى نشـينيم بخـاطر اينكـه      صدنه آنچنان مادر 
دوسـتان بزرگـوار اصـلاً    . وبـراى جامعـهء جهـانى داده شـده بايـد انجـام شـود         براى ملـت افغانسـتان  

بايد مسئوليت خود در محافل بين المللى قرار مى گيرد بيشتر تحت فشار است كه   دولت وقتيكه
يكـى از گـپ     بـين المللـى وشـفافيت     ط بـا تاكيـد ونظـارت   بـا ترو درا  .انجام بدهد   را دراين قسمت

بـين المللـى صـورت بگيـرد در ايـن        بيشتر كوشش كرده دولت كـه نظـارت    هاى عمده همين بوده كه
لمللـى ، كـار هـم يـك     هم كه بيشتر از حد مجال داده مى شود براى سـازمانهاى بـين ا    قسمت و گاهاً

من به صـراحت بايـد اعـلان كـنم كـه گاهـاً اتفـاق مـى افتـد كـه           . تر انجام مى شود   كمكى باز پيچيده
كه ما . و كار روشنتر بوده باشد   دولت جنجال كند با موسسات بين المللى كه دراين كار عجله شود

كــرد و شــما مطــرح   همــين قســمكه احــدى صــاحب مطــرح. درايــن قســمت نمــى شــويم   وارد جزئيــات
كه پيش داورى كنيم كـه حتمـا     نرسيديم  كرديد كه بايد شفافيت بوده باشد تاهنوز ما درآنجا اصلاً

چه صـورت مـى گيـرد      نتيجهء انتخابات  ما پيش داورى كنيم روى. صورت مى گيرد   سوء استفاده
و درارتبـاط    راز نظر كندامروز مى تواند كه اب  ها است كه  و بلاخره همين احزاب و همين شخصيت

  قضاوت قبل از وقت  حالا اين در حقيقت. بردارد   قدم  بين المللى  به شفافيت اين كار با موسسات
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شما مطـرح مـى كـنم، بحـث موانـع        در قسمت بعدى كه من خدمت. است كه ما وشما انجام مى دهيم 
كـه چـرا كـار بـه       كـديگر را نگيـريم  يخـن ي   موانع اصلى را بيـائيم حـالى فـوراً مـا وشـما       .اصلى است

يك افغان مى توانيم به   ها را به عنوان  كنيم هر يك ازاين بحث  اگر تفكيك  كندى پيش مى رود؟
قسـميكه يكـى از بـرادر هـا ودوسـتان مـا         موانـع اصـلى چـه اسـت همـين     . منطقى تر هم برسيم  نتايج

ملـت صـحبت كردنـد كـه مـن وارد ايـن        ملـت و گذشـته ء    درمـورد ملـت و تجربـهء     مطرح كرد و آمدند
  .است   ذهنى درجامعهء ما وشما  آن شرايط. نمى شوم   جزئيات

  سخنرانى سيد مصطفى كاظمى وزير تجارت
مردمى كه سال هابحران ديده، مردمى كه سال ها مشكلات ديده، ما و شما واقع گرا بوده باشيم 

يم درنقاط مختلف افغانستان، ميبينـيم شـرايط   به دهات، برويم به ولسوالى ها، برو  برويم در قريه
ذهنــى فــرق ميكنــد در بســيارى از نقــاط افغانســتان وضــرورت از ايــن بــود كــه بايــد بيشــتر مجــال      

بــن بــود، قــانون اساســى افغانســتان مــا و شــما را در يــك زمــان   ميداشــتيم مــا وشــما، امــا معاهــده
ت كه حـال مـا وشـما بـدون ايـن كـه       بسيار محدود قرار داده كه خودش يكى از مشكلات اساسى اس

ن هم ديگر خود دست مى اندازيم كه چرا چنين چيز شـده  يخميكانيزم را اشتباه بدانيم آمده ايم و به 
.  

  بسيار عمده بحث شرايط ذهنى درداخل جامعه ما وشما و نقـاط مختلـف    لذا يكى از بحث هاى
افغانستان با قاطعيت اعلان كرد از حتى دولت . كشور ما وشما و جريان ثبت و راجستر شدن است 

خواســت كــه از معلمــين بايــد اســتفاده شــود، از هــر راه ممكــن بايــد      وزارت محتــرم تعلــيم و تربيــه 
  .استفاده شود كه اين كار به اكمال برسد 

وما و شما ميدانيم كه انتخابات در جوامع بسيار پيشرفته كـه سيسـتم هـاى بسـيار مـنظم دارد،      
اجــه اســت كــه در داخــل افغانســتان هــم اگــر شــما در جايگــاه كميســيون ، در  چقــدر بــا مشــكلات مو
ــا چنــين مشــكلات  يــجايگــاه اجرائــى ميبود مســئله بعــدى بگذاريــد صــريح  . د ، مواجــه ميشــديد ب

مـا  . واخلاقيـات وسـليقه هـاى مختلـف درنقـاط مختلـف افغانسـتان اسـت          تربگويم، وجود اسـلحه 
. مـا هنـوز مشـكلات درداخـل افغانسـتان داريـم       ! ران عزيزهنوز شكنند ه گى داريم برادر ان و خواه

درداخل كشور بـوده باشـيم گاهـاٌ اصـلاح طلبـى درداخـل افغانسـتان بـه          انبايد بيابيم صرف ذهن گر
حدى جدى مطرح ميشود، از طرف حلقات مختلـف، بحـدى جـدى مطـرح ميشـود اصـلاح طلبـى كـه         

اصـلاح طلبـان در     مواجـه شـويم كـه همـان      ربـن بسـت ديگ ـ    اگر آن وقت اجرائى شود شايد ما به يك
شود بگويد شما انقطاب بوجود آورديد شما انقطاب قومى وسـمتى بـه وجـود      برابر دولت ايتساده

يك مرحله ما در خط اصـلاح طلبـى قـرا ر ميگيـريم، در مرحلـه دوم در خـط اعتـراض قـرار         . آورديد 
آجنـدا داشـتيد بـالاى منطقـه خـاص آجنـدا         يد اين كـار را حتمـاً  دكه خوب شما سرعت دا  ميگيريم،

اشـتيد و شـما ايـن را داشـتيد ، تجربـه چنـد وقتيسـت كـه مـا و شـما درداخـل            دداشتيد شـما ايـن را   
  .افغانستان ديديم 

اسـلحه درمنـاطق مختلـف ،      لهذا ما بايد واقع بين باشيم داخل كشور، به اين منظور پس وجـود 
يك وزير بلكه بـه عنـوان يـك افغـان گـپ ميـزنم، مـن خـودم         خودم اينجا نه به عنوان فكر كنيد  شما 
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نماينـده گـان     هستم وقتيكه پارلمان انتخـاب ميشـود از منـاطق مختلـف آيـا واقعـاً        نگران اين گپ
دولـت تـلاش كـرد روى    . بحثـى اسـت    ،خوده مردم انتخاب ميكنند نماينده هاى شـان را در پارلمـان  

اردوى ملـى، منتهـا زمـان كـار داشـت، شـرايط كـار        مسئله جمع آورى اسـلحه، روى سـرعت گـرفتن    
ساعت ازيـن قسـمت ، مشـكل دارد دولـت بـا ايـن        24داشت، ازاين ناحيه رنج برده دولت رنج ميبرد 

مسئله خيلى مسايل ديگر است كه خود شما روشن فكران ميدانيد در گوشه و كنار افغانسـتان كـه   
ببينـيم ، بحـث بعـدى هـم       ا در داخل افغانسـتان بيشتر ازاين نبايد وارد جزئيات شويم واقعيت ها ر

دقيق است، كه احدى صاحب اشاره كرد تـا هنـوز ايـن يكـى از معضـلات اساسـى مـا          عدم احصائيه
يعنى زمان بندى كـه متاسـفانه صـورت گرفتـه ، همـين لحظـه اعتراضـات بـالا اسـت كـه فـلان            . است

به هر . است، اين خودش نگران كننده است  ولسوالى به اين اندازه است، فلانى ولايت به اين اندازه
حال اين موانع اساسى است، با آن هم برداشـت مشخصـى خـودم ايـن اسـت كـه نظريـات دانشـمندان         

  عزيز ونظريات دولت دربسيارى نقاط مشابه است اما نسبت به عـدم درك مواضـع همـد يگـر گاهـاً     
  .ما تشكر از توجه ش. فكر ميكنند كه عليه هم ديگر قرار گرفتند

  :سخنرانى قاسميار
سـتون فقـرات نظـام دموكراسـى ومـردم        عرض بكنم كه انتخابات واقعاً. با تشكر از جناب رئيس

شــما ميدانيــد كــه بــد . امــا انتخاباتيكــه رقــابتى باشــد، آزاد باشــد و عادلانــه باشــد . ســالارى اســت 
بــازار   واقعــاً. يرســدبختانــه حــال وهــواى انتخابــات كشــور مــا و در كشــور مــا غبــار آلــود بــه نظــر م   

ميبـرد    سوء سياست جامعه را از مسير عدالت دور ساخته. درسياست انتخاباتى ما آشفتگى دارد 
مـن  . بسيار به كندى پيش ميـرود   دهنده گان براى انتخابات ىپروسه ثبت نام انتخابات ثبت نام را. 

تر بودن گنـدم  . م نيز تر استگاهى گفته ميشود كه آسياب اگر كند است گند  روى علل آن نمى پيچم
باشـد، يعنـى اسـتدلال      و ادعاى ايـن كـه گنـدم تراسـت، ايـن خـودش ميتوانـد عـذرى بـد تـر از گنـاه           

  چرا علاقه نمى گيرند؟. مردم براى ثبت نام  نمى گيرند  ميشود كه علاقه
هـم رازى   ميتوانيم يك ارزيابى داشته باشيم كه مردم ما از ديروز خود هم رازى نبودند از امـروز 

  .نيستند واز فرداى خودهم نگران هستند 
بـه    نگرانى به اين خاطر كه فكر ميكنند كه فردا بـاز همـان آش وهمـان كاسـه خواهـد بـود و بعضـاً       

اينهـا را هـم از قبـل      لم زنـان دوران سرنوشـت فـرداى   قاين انديشه هستند كه شايد قلم زن دوران ويا 
حكومت متكى بر . تخاباتى كه اوصافش را عرض كردم، برويم ما بايد به طرف ان. تعين كرده باشند

ارادهء مردم ، دموكراسى وعـدالت اجتمـاعى، جـز از راه انتخابـات عمـومى سـرى ومسـتقيم و آزاد        
عرض بكنم كه از جمله كندى ها اين كـه آشـفتگى   . ديگر راه معقول وموثر را ما نمى توانيم بپذيريم 

انتخابـات    يكى هم تأخير در وضع و نافـذ سـاختن قـانون     ر آورده،بازار سياست انتخاباتى ما را با
  .است 

شما ميدانيد قانون انتخابات وقت تر اگر نافذ ميشد، كسانيكه ميخواستند كانديد شـوند هـم   
  بهتر ميتوانستند آماده گى بگيرند و كسـانيكه راى بدهنـد هـم بهتـر از پروگـرام هـا آشـنا ميشـدند        

ان را رقم ميزنـد آنهـا بيشـتر تفكـر ميتوانسـتند بكننـد و آگاهانـه و بـا         روى مسايلى كه سرنوشت ش



  

  

 جلد اول سيد مخدوم رهين در  ترازوى قضاوت

به پاى صندوق و به صندوق كه كانديد مورد پسند ومورد نظر شان بـود راى خـود     آشنايى ميرفتند
وقتيكه يك رايدهنده كارت راى خود را به صـندوق ميانـدازد يـك معنـى     . را آگاهانه ميانداختند 

ميگيرد كـه كـى را بـر سرنوشـت خـود حـاكم بسـازد وايـن نبايـد كـور كورانـه            تصميم   آن اين است كه
  .باشد، بلكه آگاهانه باشد 

هاى را شـنيديم كـه قـانون انتخابـات بـه تصـويب رسـيده درمراحـل نهـايى خـود             مازمزمه  بلاخره
 اشـاره   بـه هـر حـال طوريكـه    . هنـوز نشـر نشـده    . ست يعنى آيا توشيح نشده هنوز ويا توشيح ميشودا

ــراى رياســت          ــات شــرط گذاشــته شــده كــه يــك كانديــد ب ــانون انتخاب ــد بزرگــواران، درايــن ق كردن
ثبت نام شدند وكـارت را اخـذ كـرده انـد ده هـزار        جمهورى بايد ده هزار راى از پيش يعنى كسانيكه

كه پدرام صاحب   من ملاحظاتى. نفر آنها يك كانديد را نامزد بسازند ومورد پشتيبانى قرار دهند 
اضـافى خـود را شـريك      درايـن رابطـه، در رابطـه بـه شـرط       وى آن مكث كردند من با آن ملاحظـات ر

من بحيث يك شاگرد حقوق كشور خود به شما عرض ميكنم كه اين عمل اگر درسـت باشـد   . م نميدا
وهمچنـان از احكـام خـود قـانون       مغايرت صريح با قانون اساسى داردو از پرنسيب هاى قبـول شـده  

مـن بخـاطر ايـن كـه     . ور ماسـت كـه هـيچ قـانون نمـى توانـد منـاقض قـانون اساسـى باشـد          اساسى كش
  را به ارتباط همين قانون براى تان ميخوانم تـا اعتـراض   62و  61درست روشن شده باشد متن ماده 

شخصـيكه بـه رياسـت    "را بـراى تـان ميخـوانم     62مـاده  . مرا بصورت خوبتر بتوانيد ارزيابى بكنيـد 
  :ميشود واجد شرايط ذيل ميباشد  جمهورى كانديد

ــوده و      -1  ــدين افغــان ب ــد از وال ابعيــت كشــورى ديگــر را   تطبعــهء افغانســتان ، مســلمان ومتول
  .نداشته باشد 

  .در روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كم نباشد   -:2
  .از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضدبشرى جنايت و يا ازحقوق مدنى محكوم نشده باشد  -:3

حكم مندرج اين مـاده  . دهيچ شخص نمى تواند بيش از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب شو
يعنـى اگـر مـا يـك پـاراگراف        ايـن خـتم شـد،   " . در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد

ديگر دراين قانون ميداشتيم كـه سـاير شـرايط انتخـاب شـدن يـا كانديـد شـدن بـراى پسـت رياسـت            
ويا تنظيم ميكند درآن وقت ما ميتوانستيم يك توجه بكنيم كه ما   ن وضع ميكندوانجمهورى را ق

  .به قانون انتخابات ده هزار كارت را ما پيش شرط قرار داديم
آن را   ماده شصـت و دو اصـلاً ديگـر اجـازه نميدهـد كـه كـدام شـرط اضـافى را كـه قـانون اساسـى            

شرط گذاشتن ده هزار كـارت    ذا من عرض بكنم كهله. نياورده شما توسط يك قانون آن را بياوريد
براى كانديد شدن ادامه فوتو كاپى اش ويا برهر شكلى كه به قانون آمده كه من هنوز نديده ام ، اين 

ماده شصت و دوى قانون اساسى است و از نگاه حقوق اعتبار ندارد   يك شرط كاملاً مغاير با نص
.  

يــك مبلــغ پــول را بايــد كانديــد بپــردازد كــه اگــر    ســت كــهديگــر اين. جنبــه ديگــر آن را عــرض كــنم
  .يك فيصدى آراء را نگرفت، پولش ميسوزد و اگر گرفت باز پولش اعاده ميشود   درانتخابات

من عرض كردم كه من در متن شرط نظر ندارم محض وجود شرط . اين هم يك شرط اضافى است



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

  .است   ه شصت و دوم قانون اساسىاضافى است هر شرط كه باشد اين شرط ها مغاير با ماد
  پاراگراف مربوط آن را براى تان ميخوانم   شصت و يكم  ماده

رئيس جمهـور بـا كسـب اكثريـت بـيش از پنجـاه فيصـد آراى را يدهنـده گـان از طـرق راى گيـرى            "
  ".آزاد، عمومى ، سرى و مستقيم انتخاب ميگردد

ده هـزار نفـر راى مسـاعد دارنـد       يشـود كـه  معنى اش اين است كه از پيش معلوم م  ده هزار كارت
  .براى همين كانديد

نــه راى  اســت بــراى حمايــه  اســتدلال ميشــود كــه ايـن . درغيـر آن چــرا وى را كانديــد خــود بسـازند   
. را ببـار ميـاورد    مقدمـه اسـت ، ايـن سـريت را بـدهم ميزنـد، ايـن شـرط فسـاد اجتمـاعى            اين. گيرى
ه دهن خانه كسى كه توبيا وكار تت را بدهى كه مـن فوتـو كـاپى    كند ب  كانديد برود مراجعه  وقتيكه

ميفهميد كه اين يك عرضه است به اين كـه اگـر از مـن      شما. گيرم بكنم و به نامزدى خود اين را كار 
وقتيكـه يـك بـرادر      .چيزى ميخواهى و دوم از اين نزاع اجتماعى ، فساد اجتمـاعى پيـد اميشـود    

  نفر به آن كانديد رفته به اصطلاح نامزدى اش را تائيد كرده ازاين هانقـاق  به آن  بفهمد كه اين برادر
امكـان دارد شـوهر   . فلسفه وجود سريت اين است كه اين چنين فساد ها به ميان نيايد. پيدا ميشود 

  .عقيده ندارد ميرود سريت است معلوم نمى شود . كانديد باشد زن به شوهر خود راى ندهد
  ر هاى دسـت ميزنيـد كـه آن علنيـت دارد آن نـه بـه مصـلحت اسـت ايـن نـه بـه نفـع            اما اگر شما به كا

  از طــرف ديگــر شــما قــانون را خواهيــد ديــد كــه مــدت. اســت ، نــه بــه نفــع دموكراســى اســت   عــدالت
  يـد ، اقـلاً  وروز ده هـزار كـارت را بر    شما در پـانزده . مانده شده  براى كانديد شدن وقت  روز  پانزده

  .لايت پيد اكند از دوازده و
بهتــر همــين بــود كــه هــيچ كانديــد   . تراشــى هــا را شــما ببينيــد    خــوب شــما ببينيــد، ايــن مشــكل  

ميگفتند ديگر حق ندارد، يا چنين شرايط و اوصاف را ميگفتند كـه هـر كـس ميفهميـد كـه مقصـد       
  .كى باشد 

. ى اسـت عدالت است، اين دموكراسى وخلاف قانون اساسى است و خلاف دموكراس  اين خلاف
موسفيد قانون اساسى وقانون كشور من عرض ميكـنم كـه حيـف اسـت كـه مـا بـه         شاگردباز هم يك 

را كه يك اين سند پر ارزش ملى و يك دسـت آورد معتبـر ملـى      به قانون اساسى  دست خود احترام
كـه  است ما ازاين طريق به اين سند لطمه بزنيم ومن آن اصطلاح كه ديروز بكار بـردم كـه حيـف اسـت     

اين بود درمورد قانون كه شـرايط اضـافى وضـع شـده، دسـت و پـاه       . ما به دست آورد دستبرد بكنيم 
  .گير است بسيار سخت ساخته و حتى ناممكن ساخته است 

برادر يك تاثير ديگر اين را مستقيم ميبينيم كه اين گپ ها اعتبار واعتماد مردم را كم ميسـازد  
.  

گپ هاى تاحالى با خود داشتيم حالى كه اين چنين گپ ها شده ما مردم خواهد گفتند كه برادر ما 
عتماد را از بين ميبرد . شايد حاضر نشويم كه ديگر ثبت نام كنيم ويا برويم به پاى صندوق هاى راى

و هر گـاه ايـن مسـايل آگاهانـه چنـين ميشـود مـن فكـر ميكـنم بدسـت خـود تيشـه بـه ريشـه قانونيـت                
  .يشه اعتبار دستگاه واعتبار خودى خواهد بود قانون وحتى تيشه ر  وحاكميت
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 سنجر  آغاي 
  الرحيم  بسم االله الرحمن

جمهـوري خواهـان افغانسـتان را      حـزب  كـه موضـع گيـري      مـن ميخـواهم  ! نهايـت عزيـز    دوستان
حـزب    همـان طوريكـه    مـن راضـي هسـتم ولـي      هاى ديروز تا امـروز   در حاليكه از بحث. اعلان بكنم
كانديـد بـه پسـت رياسـت جمهـوري        ن افغانسـتان نسـبت جـوان بـودنش هيچگونـه     خواها   جمهوري

هــاي محتــرم پســت رياســت    از كانديــد  نــدارد ولــي ايــن بــه ايــن معنــي نيســت كــه مــا نمــي خــواهيم   
حق   مستقل  يك حزب  منحيث  بلكه حزب  در انتخابات اينده افغانستان حمايه نكنيم،   جمهوري

  كه قانون بـراي آنهـا    يامرجعى  قانون   يدا هاي محترم كه بعداً از طرفخود ميداند كه پا تمام كاند
ولـي در    .خواهد شديم  مذاكره  شامل  شوند  رسميت شناخته  اين اجازه و اين صلاحيت را داده وبه

  ها  آمدن  كنار  از دوستان ما كه در اين جا بحث كردند، ما طرفدار  هاي يك تعداد   با حرف  رابطه
  قرار اين باشد كه دولت آغاي كرزي، يـا شخصـاً    بخاطر اينكه اگر. كنار رفتن ها  م نه طرفدارهستي

  فيصله لويه  باساس  يا استعفا بدهند، همان طوريكه آغاي كرزي   مشروعيت ندارند  آغاي كرزي
ــه صــفت     جرگــه اضــطراري دوره انتقــالي اســلامي    رئــيس اداره موقــت   بصــفت رئــيس جمهــور يــا ب

وزيــر هــا يــا اعضــاي كابينــه شــان و همچنــان كســانيكه در راس   نســتان انتخــاب شــدند، تمامــاًافغا
مشكل خواهد بود براي رئيس دولت   لهذا بسيار  .ادارات دولتي قرار دارند، آنها هم زير سوال اند

بگــويم كــه مليونهـا همــوطن مـا اميــد دارنــد كـه ايــن دولــت       حتـي   مــا  نوجوانيكـه هــزار هـا همــوطن  
بـه يـك     مـردم در آبيـاري آن كمـك بكننـد و بـالاخره       يك نهال باشد كه به چه شكل  نياد منحيثنوب

  .از ايـن گـپ هسـتيم      مـا طرفـدار    ثمر بدهد،  شود كه براي تمام ملت افغانستان  درخت كهن تبديل
محتـــرم سياســـي بـــا   جمهـــوري خواهـــان افغانســـتان، بـــا دولـــت، بـــا تمامـــاً احـــزاب     حـــزب لهـــذا 
طرف ها ئيكه به افغانسـتان فكـر ميكننـد، بـه منـافع         هاي مستقل ملي، با يوناما و تماماًشخصيت
فكرميكننــد، بــه تــامين وحــدت ملــي د ر افغانســتان فكــر    فكــر ميكننــد، بــه تماميــت ارضــي   ملــي

در   مــا ميخــواهيم. هرنــوع همكــاري اســت    ولــي آمــاده  را نميخواهنــد  امتيــاز  ميكننــد هيچگونــه
راي   از طريـق   بشـكل دموكراتيـك آن    انتخابـاتى كـه واقعـاً     ن انتخابـات صـورت بگيـرد   افغانستا
  .حرفى ندارم بسيار  من ديگر  .مستقيم وسري  گيري آزاد

  :آغاي منصور   
  بسم االله الرحمن الرحيم 

نكتـه اول اينكـه از ديـروز بـه اينطـرف زيـا دي روي منـافع        . روي دونكته ميخواهم كه اشاره كـنم   
  مـن ميخـواهم    چيست ؟   ملي  بكنند كه منافع  صحبت كرديم بدون ازاينكه دوستان مشخص   ملي
  :خود را بگويم كه از نظر من درحال حاضر منافع ملي ما چيست ؟ به عقيده من سه نكته است   ديد
كه منافع همه   هركسيكه تلاش ميكندمن فكرميكنم  .مبارزه سياسي بجاي مبارزه نظامي  يك  
  . اينست كه ما مبارزه سياسي داشته باشيمما 

فكـر     هـر حركتـي كـه امنيـت افغانسـتان را بـرهم بزنـد       . توجه به امنيت و ثبـات كشـور  . نكته دوم   
  به عقيده من امنيت چيزيسـت كـه برنـده وبازنـده      بنابر اين  .ميكنم كه زيان اش متوجه همگان است



  

  

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

    .همه ما ميبازيم  در داخل افغانستان ندارد،
ــري   .نقطــه ســوم    ــره گي ــه   در حــال حاضــر جامعــه جهــاني    .از توجــه جامعــه جهــاني    مناســب  به ب

از ايـن توجـه اسـتفاده      قـانون   افغانستان توجه دارد و ما بايـد هوشـمندانه وخردمندانـه درچوكـات    
 دولت كي ميباشد هر كسيكه در راس دولـت باشـد، نيـاز دارد بـه      اين مهم نيست كه در راس. بكنيم

ايــن   نبايـد دســت بكــاري بـزنيم كــه ايــن توجـه بــرهم بخــورد،     بنــابر ايــن  جامعــه بــين المللـي،   كمـك 
  . ديدگاه من روى منافع ملي بوده

  شـده اسـت مـن فكـر ميكـنم كـه بـراي         راجع به سـه نكتـه كـه بحـث      اما يك مرور ديگري هم دارم  
هم مهـم اسـت و اهميـت      زم فرهنگيكافى نيست، بلكه پلورالي  سياسي  وحدت ملي تنها پلوراليزم

را اعتـراف    كـه يكـديگر     ملي برسيم و نائل بيائيم  به وحدت  در صورتى ما ميتوانيم. اساسي دارد
احتـرام    را  يكـديگر را، معتقـدات يكـديگر     يكديگر، زبانهـاي   افتخارات. بكنيم و احترام بكنيم

  گــري  هــا شـود، ايـن انحصـار      وزبـان   نـگ از فره  بخشـي   حـذف     تلاشـى كـه باعــث   هرگونـه    .كنـيم 
. اين بجاي اينكه وحدت ملي را بياورد افتراق بين اقوام ساكنين ايـن كشـور را، بـار ميـاورد      .است

يـك زبـان خـاص       كه ما در صدد تحميل هويت يـك قـوم و گسـترش     بنابراين پيشنهاد ما اين است
در مورد . اين است اين باور ماست  به وحدت  نبكنيم و راه رسيد  را اعتراف يكديگر . نبوده باشيم

باور فشرده ما اين است كه اگر نظر ما اين است كه اگر دموكراسي يك روش   اسلام و دموكراسي،
. مخـالفتى نـدارد    وهـيچ گونـه    است  موافق  و اداره امور، اسلام با آن كاملاً  زعيم  است براي تعين

  عملـى   سيكوراليزم است، اسلام با آن اشتي ندارد و هرگونهفلسفه و   اگر منظور ما از دموكراسي
و وحدت را بر هم مـى زنـد، نكتـه سـوم دربـاب        و ثبات  امنيت  در اين باب براي رفتن به دموكراسي

بـه    دولت انتقالي اسلامي افغانستان بايد  جناب رئيس   انتخابات من فكر مى كنم پيشنهاد ما كه
ميگوينــد   ايشــان   .موافقــت نامــه بــن   دليــل اول  .دارد  چنــدتا دليــل  كنــار بــرود  موعــد معينــه اش

تمديـد ديگـر وجـود      هـيچ   .فقـط دو سـال    جرگـه اضـطراري    نامـه ميگويـد كـه بعـد از لويـه       موافقت
  . ندارد
نميتوانـد اگـر ميخواهيـد      هـيچكس    نـي   يكمـاه هـم    دوسـال   لويه جرگه اضطراري    فيصله  دو،
حكومــت كــردن و مــردم ســالاري را   و نــام  نــام دموكراســي  منتهــي. د بفرمائيــدكنيــ  حكومــت  بــزور
،   دموكراسـي    مـا ميگـوئيم    مصلحت، توجه داشته باشـيد كـه وقتيكـه     و نقطهء هم از نظر  نگوئيد

. قـدرت دسـت بـه دسـت ميگـردد       دموكراسي يكي از خصيصهء هايش ايـن اسـت كـه در دموكراسـي    
همـين    دو نـيم سـال پـيش   . اسـت  آسـمان و زمـين در كمـر يـك نفـر بسـته        كنيم كه ريسمان  نبايد فكر

ونـه شخصـيت     نـه دانشـمند سياسـي اسـت،    . بـود   ، عـادي ، عـادي    يـك فـرد عـادي     شخص محترم
بنـابر    اسـت و روي از ايـن    حزب است، يـك ادم عـادي    نه رهبر كدام  قومي است  بسيار فوق العاده
ن هم نبايد بسيار هراس داشته باشيم كـه اگـر ايشـان كنـار رفـت      اكنو  .فيصله بعمل آمد  مصلحت ها

آمــده وبــرهم   و اعتبــاراتى كــه زمينــه هائيكــه در دوســال نــيم پــيش بوجــود    آســمان بــزمين ميخــورد
ــا آمــدن انتخابــات بيايــد و زمــام امــور رابدســت بگيــرد و ايــن را        خــورده، يــك شخصــي ديگــرى ت

  فكـر كنـيم كـه     مـا اينطـور    اگـر   .اسـت   جرگـه   آن لويـه  عنعنـوي   و چيـزي   مفاهمه وديالوگ   ازطريق
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  شــود، ايــن ســلاح دار  بايــد ســلاح جمــع  صــورت نميگيــرد،  ســلاح اســت و انتخابــات خــوب هنــوز 
ابـزار توكرسـي و پـول      خـودرا ميگـذارم    بعد من سـلاح   .كنار برويد  محترم هم ميگويد كه اول شما

والـي هـاي نـيم      را تغيـر بـدهي،    نـواحي اش   را مـثلاً  يكـروز ميتـواني كـل شـهر كابـل       ات است، در
را تغير بدهي و مليارد ها دالر درجيب ات است و مـه    فرماندهان مناطق  بدهي،  افغانستان راتغير
اين اسـتفاده  . اين به اين نوع كش كردن او هم ميگويد كه من سلاح خود را نميدهم. يك تفنگ دارم

مـا  . ملامـت كنـيم    را نبايـد   ميكند از سلاح خود، يكطـرف    استفادهميكند از پول و مقام خود و او 
ايـن  . يـا نيايـد    بيايـد   بيايـد اگـر خوشـش     بكنيم بالاي هركسـي   تلاش كنيم كه قانون را تطبيق  بايد

  . سه مورد   عرايض من بود دراين
  مبارز تشكر   

  : عصمت ا لهي   دكتور   
  بسم االله الرحمن الرحيم

مشـاركت    فراگيـر   گفتند بايد انتخابـات، باشـد    عزيزان   همان طوريكه  ه انتخاباتدر رابطه ب  
. آزاد باشـد و سـري باشـد     مسـتقيم باشـد،    وسيع، عدالت اجتماعي مراعات شـود،    مردم در سطح
زيبـا و    بسـيار واژه هـاي دلپـذير و   . با اين مفاهيم و اين مقوله ها هيچ كسي مخالف نيست  دررابطه
را پشــت سرگذاشــتيم بــراي   بــراى مــا و شــماى كــه بحرانهــاي متعــددي  ز اســت، بخصــوصدل انگيــ
مــا   .ســري و فراگيــر  امــا مــن آنچــه كــه فكــرمينم روي موانــع ايــن انتخابــات آزاد . و مــردم مــا  جامعــه

واقعيتهـاي ملمـوس جامعـه خـود رابـرايش توجـه داشـته          .هميشه نميتـوانيم كـه ايـده ال فكـر كنـيم     
احصائيه   ما است اول اينكه، نبود  انتخابات  هائيكه امروزبعنوان موانع پيشرويواقعيت . باشيم

مـردم، ماازچنـد فيصـد      مـا از چنـد در صـد   . انتخابات است  و آمار دقيق ، يك مشكل جدي در امر
تاكيد كردند   برادران  .خود را داشته باشيم   ميخواهيم آراي بگيريم و دولت و رئيس منتخب  مردم
  . كشور يك مشكل جدي در پيشروي انتخابات ما است  مناطق  بودن بعضي از نا امن

  فكـري   يـك خـلاي    تاثير بحرانهاي چنـد دهـهء اخيـر ، مـا دو چـار       ما تحت  سوم، واقعاً  مشكل 
از آن   يابيشـتر   دو دهـه    سـواد و دانـش در ايـن     بخـش عمـده از جامعـه مـا از نعمـت     . شـديم   فرهنگي

راي دهي هستند يـا    داراي فهم  راي دهندگان  آيا  است  مشكل جدي  ن مشكل،و اي  محروم شدند
اين يكى از مشـكلات و موانـع     در جامعه امروز ما پا سواد داريم؟  چند درصد  نيستند؟ ما اساساً
ما هنوز كـه هنـوز اسـت درسـت اسـت         .نبريم  ازياد  را  جامعه خود   اجتماعي  بافت. جدي ماهستند

را مـا     ميكنيم، اما بافت قبيلـوي   شهروندي صحبت   از مسايل   صحبت ميكنيم،  كراسيكه از مو
ــا   ــه هنوزم ــيم ك ــده گــى شــهري را      بخــش  فرامــوش نميكن ــا زن ــه  عمــدهء ازجامعــه م ــد  تجرب   .نكردن

در شرايطى كـه  . قبيلوي دارند  نيست جامعه ما، غالب جامعه زندگي  نشين و شهر نشين   پايتخت
ماســت بــه آن شــكل   حــاكم اســت مــا انتخابــات رابــه آن شــكل كــه انتظــار   قبيلــوي هنــوز  مــا سيســتم

همين امروز، جامعه مارا يك   رواني داريم، مسايل اجتماعي داريم،  برآورده ميشود ؟ ما مسايل
مـا حـرف     خشونت هنوز در جامعـه   فرهنگ. است  خطرناك   سلسله مسايل تهديد ميكند كه واقعاً

خـواري در بســيارى از ادارات مملكـت امـروز فرهنـگ شـده، هنــوز        متاسـفانه رشـوه    .اول را ميزنـد 
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  در سراسر افغانستان است، چرا از اين واقعيت ها مـا درميـان كشـت خاشـخاش       خاشخاش  كشت
  قاچاق انسان و قاچـاق    ما هنوز قاچاق مواد مخدر،. ما ميخواهيم راي گيريكنيم كه به كجا برسيم

آشفته ماچگونه   در چنين اوضاع و شرايط  در جامعه ما. ما وجود دارد  درجامعه  صد ها نوع ديگر
. اين واقعيت هاي تلـخ جامعـه اسـت    . به مراد ما است به آن برسيم  ميتوانيم آن انتخابات كه مطاوب

 ديگر نميتوانيم اين فرصت طلايي كه دامنگيـر مـا    اما از سوي.ها توجه داشته باشيم   ما بايد به آن
عزم كرده كـه نسـبت بـه افغانسـتان توجـه داشـته باشـداز ايـن           لحظات كه جامعه جهاني  از اين شده 

  حـد اكثـر    منافع ملي و مصالح ملـي خـود     طلائي به نفع  بايد از اين شرايط. غافل شديم  نميتوانيم
م كـه مـا يـك    فقط پيشنهاد ما اينست كه ما خيلـي تاكيـد روي ايـن نداشـته باشـي        .را استفاده كنيم

  مطرح است مابه   دموكراسي كه در غرب  انتخابات بر مبناي دموكراسي،
يـك    اين را از خـود دور كنـيم اگـر مـا بتـوانيم در ايـن شـرايط       . ما به آن انتخابات برسيم  آن شكل

سازگار باشد، همين را هـم اگـر داشـته باشـيم خيلـي        سالم كه با اركان دموكراسي  انتخابات نسبتاً
  .هستيم موفق

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :عصمتى

داريـم كــه همــه    انتظــار  بــه وحــدت ملـي نرســيديم، چطـور    گفتــه شـد كــه مـا ملــت نيسـتم،     ديـروز 
ميتـوانيم كـه همـين      چطور  چيزيكباره دموكراتيك و انتخابات آزاد و سرتاسري صورت بيگيرد؟

  هـاي افغانسـتان از گوشـه هـاي مختلـف       دشمن   مواجه هستيم،  در بحران  كه ما نشسته ايم  لحظه
امروز بعضـي از كشـور هـاي     تجاوز صورت ميگيرد،   بر كشور ما بمردم ما به منافع ملي ما هر روز

گسـترده درمسـايل ملـي مـا مداخلـه ميكننـد، مـا درحـالتى           بـا ابعـاد    به حالت بسيار وسـيع   منطقه
  مـامور مـا در فقـر زنـدگي      .ميشـود   فاختطـا   ملـت مـا امـروز اولادش     .هستيم كه ملت مـا ميگريـد  

ايـن واقعيـت هـا نـرويم؟ ماتشـويش هـاي كـه          چرا بطـرف   .ميكند  عده يي در امتياز زندگي. ميكند
عده يي از دوستان در ايـن  . است  و تفريط  ازافراط  امتياز  هابوجود آمده، از  داريم كه چرا جدايي

همين اكنـون  . بحران دركشور استند  اين آجنداي  حمايه استند كه آنها باعث  از كساني در   مجلس
يـك    مـن بـه حيـث   . تخريـب اسـت     بلكـه بخـاطر    نيسـت،   تعميـل   بعضي از دوسـتان بخـاطر    نظرات
را بـا    نمي خواهم، كه ما يكبـاره نظـام قـانوني     از دولت انتقالي اسلامي افغانستان معجزه  شخص
سـاده    سـال بحـران گـپ    23  .برآمـديم   سال بحـران   23 ما از. كنيم  بخشهاي آن در كشور مسلط   تمام
  بـه تفكـر    ميانديشـيم،   جنـگ   مـا هنـوز بـه تفكـر      .ذهنيـت هـاي جنـگ اسـت      ذهنيت هاي ما  .نيست
  .هاي قومي نمايـان ميشـود    حساسيت  همين جا هم  .نه بر آمديم  و همزيستي و همكاري ملي صلح 
  افغانسـتان تبـديل     ميشـويم كـه نـام     بـه ايـن معتقـد      يخيحتي بعد از يك دوره معين تـار   ما  حالا

  . شود 
پس آيا با همـين ديـد گـاه هـا مـا مـى تـوانيم از بحـران نجـات يـابيم و جامعـه مظلـوم و محـروم را                
اساسات مردمى درآن منعكس شود؟ من   تقاضا كنيم كه همه پندار هاى دموكراتيك، همه  يكباره

مصالحه و   ما راه. ما ازيك مرحله دشوار برآمده ايم. ه امكان پذير نيستيقيناً به اين عقيده دارم ك
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من تقدير مى كنم جناب وزير صاحب اطلاعات وفرهنگ و آقـاى مبـارز را   . تفاهم رابايد آغاز بكنيم
يك تفاهم ملى را براى اولين بار مساعد كرده ، شخصيت ها گـردهم آمدنـد احـزاب گـرد       كه زمينهء
. اما ما از واقعيت هاى جامعه خود هم منكـر نشـويم   . هاى خود را مطرح مى كنند  اهديد گ. هم آمدند

قضاوت مى   با يكديگر  ما امروز درهمين مجلسى كه با هم نشسته ايم، ما باد يد گاه هاى بدبينانه
  اگـر آقـاى    .پـيش مـن ايـن مسـاله نيسـت كـه آقـاى كـرزى كانديـد باشـد يـا نباشـد             . كنيم ، مى گذريم

نقـش سـازنده     ملـى و ايجـاد يـك     بـه يـك دورهء تفـاهم ملـى وهمبسـتگى       بتواند  Yو  Xويا   كرزى
  .از جنگ وبحران است   براى ما داشته باشد، حد اقل، حد اقل جلو گيرى

خـود قـرار     دور از شهر كابل، پهلوى يك ريـش سـفيد همـوطن     كوتاه،  من در يك سفرى داشتم
پاهـاى    .بعـدى را تيـر كـردم     بچـيم مـه روز هـاى     :چه مى بينى؟ گفتپدر امروز وفردا را   گرفتم گفتم

وزنم و اولاد هايم از خون ، كوه به كوه گشتيم ، امروز نان نداريم خانه ام را طالبان سوختانده  خودم 
  .پيره نمى كنم و ناموسم در كنارم است   شب  ، ليكن همين قدر شكر مى كنم كه

يـك    امـروز اداره شـما  . دردهـاى بسـيار عميـق دارد     ايـن ملـت   عزيز فرامـوش نكنـيم،    هموطنان 
امـروز در مـابين كابـل بعضـى از بزرگـوار هـاى مـااز تفنـگ گـپ مـى           . اداره ملى و سرتاسرى نيسـت  

خــود مــى دانــد و   بعضــى از كســانى هســتند در مــا بــين اداره ، اداره شخصــى و ادارهء كــارى   . زننــد
كــه در حــاكم در كابــل    طــور فضــا ، فضــاى   يم در همــينمــا چطــور مــى تــوان   .خــودمى دانــد   گــروپ
  .نيست   قانون مسلط  حاكميت

  آزاد ودموكراتيك را ببريم؟  دموكراسى و انتخابات  ما مى خواهيم به قرا و قصبات
يكى . را پاك كنيم كه نان ندارد   دراين فاصله، در اين مقطع معين، حد اقل گريه يتيمى  ما بايد
، يـك مـامور ،     خانه در گـرو خـود دارد، امـا يـك مظلـوم      مى شود ، يكى صد ها  انبار  سرمايه اش

نمـى تـوانيم بـه يكبـارگى       اينـرا مـا  .هاى تلخ جامعه اسـت    اين واقعيت. يك معلم نان خوردن ندارد 
فقدان   عامل يك  به تقاضاى همه سوال وبه تقاضاى همه جواب بگوئيم،. همه چيز را عوض نمائيم 

  .است 
بــا نظــرات   مــن. تمــام پــرابلم هــاى مــا حــل شــود   يــك مقطــع كوتــاه تــاريخى آرزو منــديم كــه  مــادر

و   به حيث يك حزب بـه حيـث كسـانى كـه در هسـت       دوستان كه واقعبينانه مسايل را مطرح كردند،
تـنفس سياسـى بـه ملـت آگاهانـه بـاز         فضـاى حـد اقـل     مى خـواهيم كـه يـك   . بود جامعه رول داشتند 

  .كنيم
ويـا ذهنيـت هـاى كـه بقايـاى آن در        چـپ گرايانـه    چيـز هـاى    من معتقد نيسـتم كـه بـه آن    !ببخشيد

ما مى خواهيم در چوكات آرمان ملـى ، خواسـت   . باز هم به طرف تشنج برويم  عقب سرما باقى مانده
  .را طورى مد نظر بگيريم كه قدم به قدم به راه بهبود آن برويم   هاى ملت مسلمان افغانستان

آزاد دموكراتيـك    شما مى گوئيد كـه انتخابـات   شود   بايد پياده  گوئيد كه دموكراسى شما مى
كـدام  . بـالاى قـانون اساسـى مـى گذاريـد، شـما مراحـل تكامـل را منكـر مـى شـويد              ، شما انگشـت 

توانسته كه در ظرف دوسال با تمام ارزش هاى تحت صفر قرار گرفته، برخورد هاى انسـانى    جامعه
بحران تغيير كرده، در راه با تاكسى وان صحبت شده نمـى    بر اثر  ، برخودر هاى اخلاقىتغيير كرده 
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ازايـن شـرايط نـا      شـما از ايـن جامعـه،   .   باكسى كه يك حرف بزنيم ، باشما برخورد مـى كنـد  . تواند 
  .كه نجات دهنده ملت ماست برسيم  مسلطى  به يك آجندهء كاملاً  مساعد يكباره ميخواهيم

ملـى، بـا تفـاهم ملـى بـا آجنـداى         ن دارم آرزو دارم، تمنا دارم، كـه مـا بتـوانيم بـا همكـارى     من يقي
مـا را دو بـاره مغشـوش نسـازند بتـوانيم ايـن         وهمچنـان ذهنيـت هـايى را كـه      ملى، دسـتگاه و اداره 

ز اين بايد انكشاف بكنـد ا   را كه اينجا نشستيم  واين تفاهم  همكارى را آغاز بكنيم واين همكارى
  .به واقعيت هاى اجتماعى   يكبار بينديشيم. عصبانيت هاى فكرى بدور باشد   برخورد

مـا جـدايى     من به شما دوستانه اعلان مى كنم، اگر بـا همـين فضـا و همـين طـرز تفكـر در ذهنيـت       
خداى نا خواسته، همـين افغانسـتان را كـه در محـدوده همـين جغرافيـا         دراينصورت. طلبانه باشد 

كـه    امـروز كـه حـوادث     .كـه خـداى نـا خواسـته      شـما از تصـور بـر دور ندانيـد    . شايد نباشدمى بينيد 
  .بالاى افغانستان آمد مصائب سياسى واجتماعى رانمى تواند آدم كه بر

  .فقط آرزو مند تفاهم هستم 
امـا در    اجازه بدهين مبارز صاحب همه كسان صحبت كردند بيست دقيقه شما هيچ چيز نگفتـين 

  .مى كنم اجازه بدهين   من درد دل خود را به حيث يك افغان به شما ارائه آخرى كه
چيـز هـاى كـه مـن        اما مه به يك نكته. من يقين دارم اگر دوستان هم نوانباشند من صحبت خود را قطع مى كنم

 مـن . اشـخاص و افـراد نيسـت      گيـرى عليـه     مى گردد من براى شما صـميمانه عـرض مـى كـنم كـه موضـع         در ذهنم
  .ديگر خواهد كشانيد    ما را به يك بحران   جامعه كه دوباره   دارم از وضع بحرانى   انديشه

خلـق كنـيم،     صـلح و آشـتى را بگيـريم ، فضـاى محبـت را       كـه فضـاى    لذا آرزو مند ى مـن اينسـت  
وتـنش    نهفته باشد كشش هاى كـه بـه اسـاس افـراد واشـخاص       علياى افغانستان  فضايى كه منافع

و راه را در   حل كند اميد وار هستيم كه مـا از بحـران بـرائيم     جود دارد نمى تواند بحران راهاى كه و
معـذرت از    ما بوجود بيايـد بـا عـرض احتـرام و بـا عـرض        كه اداره سالم ملى دركشور  پيش بگيريم

  .جناب رئيس صاحب مجلس
  : مبارز  

  .فقط چند نكته را مى خواهم تذكر بدهم
شــكى   درايــن. بــه فكــر مــن رســيده  هــدفى كــه داشــت بــه هــدف خــود  رهنــگوزارت اطلاعــات وف 

مـا اگـر نتـوانيم نظريـات مخـالف را تحمـل       . نيست كه دراينجـا نظريـات مخـالف وموافـق ابـراز شـد      
  .به سوى دموكراسى رفته نمى توانيم   بكنيم، ما هرگز
و يكتعــداد مــى شــود، نظريــات يــك تعــداد شخصــيت هــاى سياســى    كــه اينجــا ابــراز  نظريــاتى

ايـن نظريـات   . كـرده انـد     ابـراز   شخصيت هاى فرهنگى است كه نظريـات خـود را هـر كـدام در اينجـا     
نشـود و تائيـد     استقبال  نظريات خود شان است، تا وقتى كه اين نظريات از طرف مردم افغانستان

  بـه هـدايت  محفـل را    نظريات در چوكات نظريات شخصى باقى مى ماند و ليكن چرا ما ايـن   نشود
يكبـار مـا بـا همـديگر يعنـى فرهنـگ         وزير اطلاعات وفرهنـگ مـا دايـر سـاختيم ، بـر ايـن اسـت كـه        

هـاى يكـديگر خـود را      گـپ . يكى با ديگـرى خـود ضـد كـرد ومباحثـه نمـائيم      . تحمل را تمرين بكنيم 
شـد كـه   گپ ها بسيار تلخ باشد و لو سخت باشد و لو شـديد باشـد، اعتراضـاتى با     بشنويم و لو اين
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  .باشد وليكن بايد ما اينرا تحمل بكنيم   در برابر خود داشته  جواب هم
بنابرين ، اين بار اول است كه در زير ايـن چتـر، يكتعـداد از شخصـيت هـاى سياسـى ، جهـادى و        

. كردنـد    و مباحثـه   گرد آمده انـد، بـا يكـديگر صـحبت كردنـد       شخصيت هاى اجتماعى افغانستان
آزاد بـه درد مـا مـى خـورد مـا تـا         كاملاٌ آزاد ابراز داشتند، واين نظريات  صورتخود را به   نظريات

يكـديگر خـود     چيـز را در برابـر    دل خود جاى بـدهيم، هـيچ    هر چيز را در  پنهان كنيم،  كى هر چيز را
  هـا را درايـن جـا بعضـى از بـرادران و خـواهران        اين دفعه اول بود كه يك قسمتى از گفتنى. نگوئيم

ما ديديم درآغاز مجلس وقتى كه يكـى از بـرادران   . همه گفتنى ها هنوز ابراز نشده. براز داشته اند ا
بـود    شديد نشان داده شد ، عكس العمل   بسيار شديد  يك عكس العمل  كرد فوراً  يك اعتراض
رف هـاى زنـدگى سياسـى ، اجتمـاعى خـود ح ـ       نداريم در بعضى از سـاحه   ما هنوز اجازه  در حاليكه
اسـت كـه مـا چطـور       ايـن گونـه مجـالس بـراين    . قـرار داريـم    قيـوداتى   هنـوز هـم مـا در چوكـات    . بزنيم

يعنـى  . يكـديگر را داشـته باشـيم     خود را از قيودات بكشيم و همه مـا تحمـل    بتوانيم آهسته آهسته
بـول نباشـد ،   اگر كارى كرده باشيم كـه از طـرف مـردم قابـل ق    .   اگر اشتباهى كرده باشيم آنرا بپذيريم

فاقـد    تحميل كرده باشيم آنرا بپذيريم وهمه ما در برابر جامعه خـود كوشـش بكنـيم كـه يـك جامعـه      
  .ها را بوجود بياوريم چرا كه هر جامعه كه عقده هاى خود حل كرد آن جامعه سالم مى شود   عقده

زبـان، صـورت    راجع به ملـت، راجـع بـه دولـت، راجـع بـه        هاى صورت گرفته  بحث  دراينجا بعضاً
لـيكن بـا   . ملى است   اين اولين برخودر ما بالمقابل. گرفته، ليكن اينها هنوز در چوكات بحث است

را بشناسـيم و بـا     اين مشكل هـا دايـر سـاختيم ايـن ده هـا مجلـس ديگـر مـى خواهـد تـا مـا يكـديگر            
  .ثه قرار بدهيم خود مسلط شويم و اين را مورد مباح  يكديگر تفاهم پيدا كنيم با افكار يكديگر

ديگر ما مشـكلى    ما در جلسات دو وسه  اگر اينطور جلسات ادامه پيدا مى كند، من يقين دارم 
  .با يك تفاهم نسبى رسيده مى باشيم   نمى داشته باشم، ما در آنوقت

بوجــود   تفــاهم ملــى را  اطلاعــات وفرهنــگ ســعى كــرد تــا يــك   روى ايــن اصــل اســت كــه وزارت
  .انتخابـاتى گرفـت     هـا جنبـه كمپـاين     بيانيـه هـا سياسـى شـد، بعضـاً بيانيـه        ضـاً خوب، بع. بياورد 
واقع ميشود و ما همه را   ها در برابر بعضى ها مورد قبول نبود، وليكن همه اش مفيد  بيانيه  بعضاً

كرده اند، تشكر مى كنم و رشته سخن را   اشتراك  مفيد مى دانيم از همه دوستانى كه دراين جلسه
  :صاحب اطلاعات وفرهنگ  دهيم به وزير مى

  داكتر رهين وزير اطلاعات وفرهنگ 
ذلـه شـده باشـين ، مـن       كافى شـايد   به اندازه  شما را بگيرم  وقت  زياد گفتنى ندارم، نمى خواهم

نظر كافى رسيده باشد و هيچ كس ازاين نظـر عقـده بـه دل      اميد وار هستم به همه كس فرصت اظهار
بـه اثبـات رسـاند يـد كـه        درعين حال من اظهار سپاس مى كنم از همـه شـما كـه واقعـاً     نمانده باشد و

كهـن سـال بـا فرهنـگ هسـتيد كـه بـا روحيـه مـدا را، حتـى نكـات بسـيار حـاد                منسوب به يك ملـت 
  كـه عـرض كـنم درمرحلـه      و درعين حال بـراى مـن بسـيار مهـم اسـت      خود را گوش مى دهيد   مخالف

سوى فرهنگ صلح، ما گرفتارى هاى زياد داريم كه همه را بايـد بـا تحمـل     گذار از فرهنگ جنگ به
وهـيچ كـس بـه جـرم      هـركس هـر آنچـه گفـت چـون اعتقـادش اسـت        . و با پشت كـار بـه سـامان برسـانيم    

ومــا بــه ايــن   بنــابران شــنيدن آن و مــدارا در برابــر آن امريســت پســنديده. انديشــيدن محكــوم نيســت
به ساختن يك جامعه مدنى و من خـدمت شـما عـرض مـى كـنم كـه         اقعاً مى رسيم و  ترتيب انشا االله
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چنـدين    اجـازه داد، تـا قبـل از انتخابـات      وزارت اطلاعـات وفرهنـگ    زارو پريشان جيب  اگر وضع
اختلاط دوستانه مثل اينكه دراين دوروز داشتيم باز هم خواهيم داشـت يكبـار     محفل يعنى محفل

  )63(.ديگر از شما تشكر 
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  بلخ -رشيده خراساني، مزار شريف

  

  ايراني، يك نشنلست
  در مقابله با ارزشهاى افغانى  

  
 UNHCRسيما علي نژاد يك ژورناليست ايرانى است، كه فعلا در كابل در دفتر 

وظيفه خوب و مناسبى دارد، اين بار نخست نيست، كه يك ايرانى نژاد در افغانستان 
اتى وزارت تجارت يك ايرانى است، معاون وظيفه اجرا مينمايد، مشاور مطبوع

وزارت معارف از چند سالى يك زن ايرانى بود، كه صلاحيت ان با وزير معارف اين 
به هر صورت، من نميخواهم كه درين مورد چيزهاى بيشترى . وزارت مساوى بود

  .بگويم، بخاطريكه موضوع اصلى من گپ دېريست
بدستم امد، كه ميرمن  UNHCRن يا چند ماه قبل يك نشريه دفتر امور مهاجري

سيما هم دران وظيفه دارد، خبرهايي داشت در مورد مهاجرين و امور مهاجرت، اين 
نشريه بعضى اوقات بدستم ميآيد، برايم جالب است، گاهـاهى بعضى مضامينشرا 

از احوال برادران و خواهران مسافرم باخبر ميشوم، بعضى كارهاى دسته . ميخوانم
  ...ميخوانيم و كارهاى دېرى جمعى شانرا

درين نشريه، كه از طرف يك دفتر غيروابسته و غيردولتى نشر ميشود، به جاى 
ترمينالوژي ملي و افغانى ما بعضى لغات او اصطلاحاتى بكار رفته بود، كه انسان 

در يك خبرى خواندم كه بجاى . حدس ميزند اين نشريه براى ايرانيها چاپ ميشود
دانښاه نوشته بودند، بجاى پوهنځى ) كشور ما يك اصطلاح عام استكه در (پوهنتون 

دانشكده نوشته بودند و نكات دېرى كه اين چندى ) كه ما هغه افغانها با آن بلد استيم(
  .را به عنوان نمونده اينجا اوردم

درين سه سال اخير كه تحولات زيادى در كشور ما رونما شده است، در هر عرصه 
امد، كه بالاى زندگى ملت ما هم تاثيرات خود را داشته و خواهد تغييراتى بوجود 

  .داشت
در ميان اين همه شعارهاى ديموكراسى، ازادى بيان، ازادى مطبوعات، قانون و 
قانونمندى بعضى كوششهايى هم جريان دارد، كه ملت رنجديده ما را تباه و هويت ملى 



  

  

سيد مخدوم رهين در  ترازوى
 قضاوت

 جلد اول

  .ما را تحت سوال قرار دهد
بي سي و بعضى دفاتر بين المللى كه خود راغيروابسته معرفي مثلا امروز راديو بي 

ميكنند، از اصطلاحات ملى ما تنفر سختى دارند، بجاى ترمينالوژي افغاني و ملي ما 
ترمينالوژى ايراني را استعمال ميكنند، كه اين كار بالاى هويت ملى ما تاثير منفي 

كه جلو اين بى بندوبارى را  دارد، در حاليكه وزارت اطلاعات و كلتور وظيفه دارد
بگيرد، اما بدبختانه ميبينيم كه اين وزارت نه تنها جلو اين همه خودسرى ها را نمېيرد، 
بلكه در نشريه هاى غيروابسته افغاني و حتى نشريه هاى دولتى نيز اين اصطلاحات 

  .ايراني استعمال ميشود، كه قابل تاسف است
سابق تجربه شده اين كشور است، در راديوى شاغلى ظاهر طنين كه از كمونيستهاى 

نامبرده دوش به دوش . بي بي سي تا حال زهرپاشى و تفرقه قومى را فراموش نكرده است
ايرانيهاى نشنلست برضد ارزشهاي ملي ما يك كمپياين بزرگى را شروع كرده است، كه 

  .ميخواهد ارزشهاى ملى، افغاني و اصلي ما را نابود سازد
نمايندگى هيچ قومى سخن نمېويم، در مزار شريف چشم به دنيا گشوده البته من به 

ام، درين جا كلان شده ام، همين جا مكتب خوانده ام، همين جا زندگى ميكنم، زبان 
مادرى و پدرى ام دريست، اما به زبان پشتو علاقه زيادى دارم، شعرها، داستانها، 

به تمام زبانها و اقوام كشور . كنملندى ها و مضامين دېرى پشتو را هميشه مطالعه مي
خود از صميم قلب احترام دارم، ېانه ارزوى من تحكيم وحدت ملى در سراسر كشور 

به نظر من يكى از عوامل عمده بدبختى هاى اخير امين تفرقه ملى و نبود يك . است
  .مركزيت ملى ميباشد، كه باعث تباهى ما و كشور ما گرديده است

ن اواخر برضد ملت سازى و هويت ملى ما كشور ايران، كارها و اما ميبينيم كه دري 
كوششهاى قوى را براه انداخته است، امروز كارى را كه سفارت ايران در كابل مينمايد، 

  . تمام وزارتها هم جلو انرا گرفته نميتواند
فلم هاى ايرانى، اهڼهاى ايرانى، سريالهاى ايرانى، كتابهاى ايرانى و كلتور ايرانى 

كشور ايران . انند يو سيلاب بالاى هويت ملي و كلتور اصيل ما سڼينى ميكندم
ميخواهد كه كلتور خود را بالاى افغانها بقبولاند و اين كشور را جز از كشور خود 

  .معرفي كند
در كابل نشريه هايى به چاپ ميرسد بنام پنجره، هفته نامه كابل، پيام مجاهد، 

  .ان بوى تعصب ميآيدكه از همه ش... مجاهد، مردم و
دفتر ايينه كه خود را يك مركز وابسته فرانسوي معرفى ميكند، به هفته نامه كابل 
امكانات مالى و نقدى مساعد ساخته است، كه اين نشريه در جمله مضر ترين نشريه 
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هميشه كوشش ميكند با تبليغات ) فهيم دشتي(هايى بشمار مييآيد كه مدير مسوول ان 
بيجا در بين اقوام اين كشور بى اتفاقى، بيباورى و بي اعتمادى را و پروپاگندهاى 

  .دامن بزند
چيز دېرى براى چاپ ندارد، هميشه تبصره ” چتيات“همچنان اخبار پنجره كه بجز از 

ها و خبرهايى بنشر ميرساند، كه همه بى بنياد و مانند پيام مجاهد هميشه برضد شاغلى 
لى كرزى كسى نيست كه با افواهات انها يا كوچك كرزى ميباشد، اين در حاليكه شاغ

  .يا بزرگ شود، عقيده، نظريه و موقف هر كس نمايندگى از شخصيت او مينمايد
را مطالعه كردم،  UNHCRچندى پيش كه اين نشريه . گپ كمى به درازا كشيد

سي كه سابق به نام مستعار سيا زمر در راديوى بي بي (ايميلى فرستادم به سيما علينژاد
، من از نكات چندى حرف زده بودم، كه چرا ترمينالوژى ملى ما را در اتش )كار ميكرد

  تعصبات خويش ميسوزاند؟
  :او جوابى داشت، مفصل كه در يك گوشه ان نوشته بود

اين نشريه براى مهاجرينى چاپ ميشود، كه در پاكستان و ايران مقيم اند، انها با ...“
بلد ... وهنتون، پوهنځى، شاگرد مكتب، همشهرى وپ: اصطلاحاتى بېانه يي مانند

را ... نيستند، ما لازم ميبينيم كه بجاى انها دانښاه، دانشكده، دانش اموز، شهروند و
  .”استعمال كنيم

  :در جاى دېرى مينويسد
؟؟ افغانهاييكه در ايران مقيم اند، !!اگر شما سرى بزنيد به مدارس و دانښاههاى“

شما بلد نيستند، پس ما فيصله كرديم كه درين راستا از انها با اصطلاحات ملى 
  ...”اصطلاحات قابل فهم و روشن كار گيريم

اول بايد به اين خواهر ايرانى ما بگويم، كه افغانها انقدر احمق نيستند كه با ګذشت 
چند سالى خويش، هويت ملى و ارزشهاى كشور خود را فراموش نمايند، شما اگر 

ر تان يك موتر بګيريد و سرى بزنيد به بندر تورخم، ببينيد زحمت نميشود از دفت
كسانيكه از پاكستان وارد خاك افغانستان ميشوند، با چه شور و هلهله يى داخل 
ميشوند، يا هم سرى بزنيد كه در تورغوندي افغانها وقتى داخل خاك افغانستان 

افغانستان را با  ميشوند، چه احساسات و شور و شوقى دارند، حتى اكثريت انها خاك
كسيكه به كشور خود اينقدر علاقه داشته باشد، چطور امكان دارد كه . چشم ميبوسند

  در چند سالى مطلقا ايرانى يا پاكستاني شود؟؟؟
  :اين ميرمن در جايي مېويد

مشوره كردم، او هم با ما موافق ) قيوم كريم(من درين باره با يك همكار افغانى ام ... “
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اصطلاحات ملي اكثرا پشتو است، اگر چى ما بايد هر دو زبان را  شد، كه اين يك
احترام بداريم، اما اين براى ما مناسب به نظر امد، كه اصطلاحات ايرانى را استعمال 

  .”نماييم
قيوم كريم نميتواند نماينده تمام افغانها باشد، او هم كسى خواهد بود ! خواهر ګل

معاش دالرى و چند يورو با هويت ملى خود بامان مانند ظاهر طنين كه شايد در برابر 
خدايى كرده باشد، كسى كه با خانم مانند شما كار نمايد و صلاحيت شما برايشان 

  معلوم باشد، در برابر اوامر شما چى خواهد ګفت؟
شما كه ترمينالوژى ايرانى برايتان مناسب معلوم ميشود، فكر مينماييد كه تمام 

اما شما فراموش ميكنيد، كه شما در خاك افغانستان . د داشتمردم به ان علاقه خواه
زندگى ميكنيد، وطن براى ما حيثيت مادر را دارد، شايد افغانها بتواند هر ناروايى 
بالاى شما نمايند، اما شما بر غرور افغانى ما افرين بگوييد، زيرا شما يك افغان را هم 

انجا افغانها را . يفه يى داشت باشدبراى ما نشان داده نميتوانيد كه در ايران وظ
مېويند، انجا بجاى انكه به افغانها معاش شانرا بدهند، ... پدرسگ، افغانى سګ، خر و

  .به زور از خاك ايران انها را كشيده و به زور وارد مرز افغانستان مينمايند
ن احترام ار يو موسسه جهانيست، كه بايد به تمام اقوام و زبانهاى جها. سي. اچ. ان. يو

داشته باشد، كسانيكه درين موسسه كار مينمايند، بايد تمام معيارها، قوانين و 
  .كلتورهاى مختلف كشور ها را احترام بګذارند

چنين خودسرى ها ديده شد، ما افغانها با تمام دفاتر  UNHCRاگر در نشريه هاى 
  )64(.ملل متحد به تماس شده، رسماً شكايت خواهيم كرد

  



  

 

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

  
  

  زرمتي، لندنرومان 
  

  ليكوال جنګسالاران
  
 ېبــلا پــر ېد ۍولګــوپــك د ټد  ېي، چــځــه راوڅــ ېهــم داســ ېوكڅــكلــه د قلــم لــه  -كلــه
لــه دغــو . يږگــېرېي، خــو بــده خبــره نــه هړېږپ جــوټــ ېد تــور: ېكــه خــو وايــي چــځي، ځــرګو

وپـك پـه   ټرو تـه  ډې ـ ېاغلي عبدالحفيظ منصور خوله او قلم دى، چښخه يو هم د څقلمونو
  .يړختم ك ېد خپل ورور ژوند پر ېي، چلاس وركو

دطــا لبــانو داداري تــر ســقوط وروســته د      ېوك دى چــڅــعبــدالحفيظ منصــور هغــه    
مهالـه  ډوروسـته لن  ډېد بـن تـر غون ـ   ېد او بيـا چ ـ ېاطلاعاتواو كلتور وزارت وره تـه ورس ـ 

هـم دا   ېهلتـه ي ـ  ېد او چ ـېلويزيون لـوى رياسـت ورس ـ  ټ -يوډته شوه، ده ته د راځاداره رامن
وي او لـه تعصـبه   ځ ـرګشخصـي مـال و   ېل ـډ ېسـيمي او يـو   ېلويزيـون د يـو  ټ ېه چړه وكڅه
يو ښ ـدونكو ناخوېدونكو د زياتېلويزيون د اوسټي، نو د افغانانو او د ړوك ېخپرون ېكډ

  .هړه وكړكېه كولو پرښوګله امله د اطلاعاتو او كلتور وزارت د ده د 
پـه   ېټـې ن17د  ېد غـويي د مياشـت   ل كـال 1382 ېاوونيـز ) بهار(د  ېوروستيو ك ېپه د 
ده،  ړد رد و ېه ي ـښ ـهـره كر  ېنژد ېده، چ ېاغلي منصور يوه مركه خپره شوښد  ېه كګڼ 18
لــه   ۍنظـر ګتن ېاو د خپل ـ ړېه ك ـټ ـهـم خپلـه عقـده او كينـه نـه ده پ      ېمركه ك ـ ېي په دړنومو
ى د. ون بللــى دىڅلى جهــاد ديــوه قــوم پــر خــلاف د نــورو پــاېڅد افغانســتان ســپ ېيــ ېمخــ
وئيها، عدم توجـه بـه اراده و روش   ګبرتري جويي هاى يك قوم در افغانستان زور"...وايي

ديموكراتيك، نرفتن به سمت انتخابات، و تـن دادن بـه حكومـت ديكتـاتوري، تـوهين و      
 ګو زبان ساير اقوام و طرحريزي اين نظريه كه يك قوم ميتواند بـرادر بـزر   ګتحقير فرهن

ين خودش باعث شد كه مردم افغانسـتان بـه صـورت بـرادر و     باشد و سائراقوام كوچك، ا
صميمي نه باشـد، پـس منتظـر ايـن بودنـد كـه سـلاحي بـه دسـت بياورنـد و حقـوق خـود را             
مطالبه كنند، و اين در دوران جهاد مساعد شد، اين باعث شد كه به جـاى رفـتن بـه سـوى     

اوج ...زبـان، قـوم و  ر يك سلسله مسـايلي ماننـد   ګملت شد، براى كسب حقوق خود بار دي
  ."يردګب

  :سره زياتوي ړاو ويا ۍره خوشحالډېاو په 
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من اين را هرچند براى افغانستان درد آور  و تباه كننده مى دانم، اما مقدمه اى شد تا "
ري ګ ـهمه اقوام به اين باور شوند كه على السويه هستند، هر حزب تن به ايـن بدهـد كـه دي   

  ."هم هست
دلتـه د   ېواب وليكم چځواچوم او  ېان په يوه تله كځسره  ښينه كم لـه يوه كړزه نه غوا
  ...وك برتري جويي كوي اوڅي، ېږاو ژبه تحقير ګچا فرهن
نــه  ېد Ψكــه خــداىځم، ړشــريك كــ ېلــوى مســووليت كــ ېان ورســره پــه دځــم ړنــه غــوا

ل بيـا  ځ ـيـو   ېولنـه ك ـ ټ ېپل ـځ ګجن ـ ېمسووليته خبره په د ېيوه ب ږزمو ېنه چ ېي، هسړك
. يړوينـه تويـه ك ـ   ېواد ك ـې ـه ېپـه د  ېي چړوپك په لاس وركټي او بيا چا ته ړخپره ككركه 
ره ېشــمېب ګــړېايــا دا يــو نــيم مليــون شــهيدان، دا د ج  ېى يــم چــړخبــري تــه فكــر و ېخــو د

ه ځــواد ورانــي، دا پنېــكلي هښــد  ږدايي كــوي، دا زمــوګــ ېار كــښــاوس پــه  ېمعيـوبين چ ــ
رو ې ـپـه ت  ېي زيانونه چ ـګولنيز او فرهنټصادي، ره اقتېشمېمليونه زيات مهاجرين او دا ب

همه اقوام به ايـن بـاور   "... ېلـپاره وو چ ېول د دټتل، ښواد ته واوېه ږزمو ېدوو لسيزو ك
  "شوند كه عليالسويه هستند و منصور هم هست؟

اما مقدمـه اى شـد تـا همـه اقـوام      "...كه خو وايي ځاغلى منصور خو دا مقدمه بولي، ښ
  ..."د كه به اين باور شون

هـم نيـت دى، خـداى     ېلانـورو تبـاهيو تـه ي ـ    ېي چېږندګرڅ ېمقدمه وه، داس ېدا ي ېچ
 ېه هــم داســېټــاغلى عبــدالحفيظ منصــور د ثــور اتمــه نښــه پلانونــه لــري؟ څــنــور  ېخبــر چــ

  :پاى ته ورساوه ېد يوه قوم انحصار ي ېبولي چ" دستاورد"
فغانسـتان بعـد از فروپاشـي    يكي از دستاوردهاى جهان،تحولي است كه در تاريخ ا" 

در حاليكه قبلاً اين قدرت سياسي در انحصـار يـك خـانواده يـا يـك      ... رژيم به وجود امد
  ..."قوم محدود بود
رو روسـانو  ګاشـغال  -انه د دوى د دوستانوېړپه م ېم دى هغو مجاهدينو ته چېږنه پوه

لـري؟ ايـا هغـوى    واب ځ ـه څ ـدي،  ړېورك ـ ۍقربان ېي ېلاره ك ېدل او په دګېپر خلاف وجن
  ؟"ري هم هستګهمه اقوام به اين باور شوند كه دي" ېچ ړلـپاره جهاد وك ېولو د دټ

د خپلـو خـاطراتو كتابچـه     ېاغلي منصور دا مركه ولوستله، خوا تـه م ـ ښد  ېم ېكله چ
  .پرته وه

پــه  ېښــېپ ځــېور ېه وروســته د هــرګــكابــل د منصــور دوى لــه رات ېكتابچــه كــ ېپــه د 
ه ڼ ـد يـوه كتـاب پـه ب    ېدا خاطر ېنيت لرم چ ېدي، په راتلونكي ك ېوتفصيل سره ليكل ش

  .مړپه نوم چاپ ك" د كابل لويه تراژيدي"
 ېتونه راواخلـم چ ـ ښ ـو يادڅ ـلپـاره  ) مُشت نمونهْ خـروار (خه د څكتاب  ېدلته به له همد
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  ري  هم ګدي"معلومه شي د 
  :ه وهڅ" مقدمه" لپاره د دوى" هست
  ل كال 1371/2/5

ول واك، مجاهدينو په لاس ټدي او  ېننوتل ېلډ ېلابيلېته د مجاهدينو ب ارښنن كابل 
زو له ډ ېر خلك د همدېيوشم ې، چېوشو ېزډام د خوشحالى ښاخيستى دى، ما ېك

  .ېلرل ېيو فوق العاده خپرونډلويزيون  او راټامله شهيدان او زخميان شول، 
1371/2/5  

 ېلځ ېواكونه هلځورا او دوستم ته، د نظار شښه ونګړسخته ج ېار كښنن په كابل 
ره ېار په تښخه وباسي، د كابل څاره ښواكونه لـه ځد حكمتيار د حزب اسلامي  ېكوي، چ

او بيا وروسته د واصل اباد او  ې، قلاچېنېد كانونو، شاه شهيد، سيدنور محمدشاه م
چور او چپاول وشو، تر  ېار كښدونكي مهاجرتونو ته مجبور شول، په ېچهلستون اوس

 ېنا نه شته، خلك لـه بېښاوبه او بر ېشوي، په كابل ك ېزيانمن ېدولتي ادار ېولو زياتټ
  .سابقه ستونزو سره مخ دي

1371/5/18   
ي، ګېږل ۍولګونو ټد توپونو او راك ېپه شا و خوا ك ږه نوره هم زياته شوه، زموګړج

ملكي خلكو د  د ېلـه مخ ټد رپو ځېور ېرېيو د تډي، خو د راېږتلفات چا ته نه معلوم
  .تلفات تر زرو تنو هم زيات دي ځېور ېيو

1371/5/21  
رسرخ  ېش ېي په سيمه كګه سنټد كو ځېو ورڅي پراته دي، دا ړم ېونو كټينو واځپه 

  .خوري ښېغو ېي پراته دي او سپي يړه مړك پر غاړلي خوا ته د سڅد 
1371/9/14  

ه ګړسخته ج ځو ترمنوندونګد اسلامي وحدت او اسلامي جميعت  ېنن په كابل ك
رو ټه لـه موڼو هزاره وروڼه  او تاجكو وروڼو، تاجك وروڼهزاره ورو ېار كښته، په ښون
 ېوطن ته داس ږبنديانول، زمو ېي ېته كول او په خپلو شخصي زندانونو كښخه كڅ

  .يېښېږپ ګړېج ېنو ځلو ترمنډد نويو  ځده، هره ور ېبدمرغي راغل
1371/9/18  
ونو ځره نن د عبدالرشيد دوستم د پوېو سربګړلري، پر تيرو ج ه لا هماغسي دوامګړج

 ېتر ېي ېسيم ېستراتيژيك ېرډېار ښتعرض وشو او د كابل  ېله خوا پر نظار شورا باند
  . ېونيول

1371/10/19  
د اسلامي  ېك ځره نن د كابل په لويديېسرب ګړېپرج ځد ملي جنبش او نظارشورا ترمن

  ...ه وشوهړګج ځاتحاد او اسلامي حزب ترمن
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  !قدرمنو لوستونكو
لپاره  ېد د ې، دا مړېك ېدر په ياد ېخاطر ېبيا ترخ ېل مځيو  ېم چړنه غواښبخ

نور متن  ېخبر چ  ه وه او خداىڅاغلي منصور مقدمه ښورو د ګو ېدلته راواخيستل چ
  ول وي؟ډه څ ېبه ي

ي ړاو غوا ېلرل ېخبر ېكډ ېلـه كين ېد ژبو په باب هم داس ېي په افغانستان كړنومو
ر په رسمونو او ليكونو ټاري موښهم لكه د پاكستان  ټافغاني نو ېملي پيس ږزمو ېچ
ته حق هم نه  ېپرته بل ېژب ېلـه يو ېته پام نه دي، چ ېجريد ېخپل ېي او په خپله يړك كډ

  . واد جريده ويېدكوم بل ه ېي لكه چېږمعلوم ېداس ېه خو يګڼوركوي ان يوه نيمه 
ول قومونـه  ټ ـدي، دلتـه   ېاو رسمي ژب ېخويند ړېتو او دري دواښپ ېپه افغانستان ك

د خلكـو تـر    ېواد كېه ېپه د ېحق نه لرو د خپلو شخصي عقدو له مخ ږمو. ه ديڼسره ورو
  )65(.و اور ته لمن ووهوګړنفاق واچوو او بيا د ج ځمن
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  افغانستان، او لا هم د تربګنيو الفبې
څخه برېښي چې لا جنګې ډلو له تېرو دروېشت كلنو په افغانستان كې له روانو حالاتو 

ترخو تجربو پند او عبرت نه دى اخيستى، دوى لا اوس هم ګوندي او ځاني ګټې تر هر څـه  
  .لومړۍ ګڼي او هېواد ته د تلپاتې سولې د ژر راتلو په لاركې خنډان جوړوي

ه خـوره  جنګي ډلې اوس هم هڅه كوي چې د پيسو او وسلو په وسيله پـه ولـس كـې وېـر    
كړي او ځان ته ځاى ومومي، ځينې جنګې ډلې د هېواد په بـېلا بېـو ځـايونو كـې قـومي او      
ژبنيو تعصبونو ته لمن وهي چې په ځانګړي ډول د شمال ولايتونه په ګوته كـولى شـو چـې    
هلته وسله والې ډلې د خپلـو بـادارانو پـه اشـاره د خلكـو تـر مـنځ مـذهبي، ژبنـي او قـومي           

  .ه اور ته بيا ببوزى وهياورونه بلوي او دغ
جنګي ډلې خپلې ځاني او ګوندي ګټي په انارشۍ او ګډوډۍ كې لټوي، همدا جنګـي  

خوري، دوى هېواد او ملت ته ژمـن  ] پارې[ډلي دي چې د خلكو تر منځ د تربګنيو د الفبې 
  .نه دي او نه هم ورته د هېواد او ملت ګټې مطرح دي

فغانانو د سـتنېدو لار ډب كـوي او نـه غـواړي     همدا دوى دي چې هېواد ته د كارپوهو ا
ځكه دوى وېـره لـري كـه    . چې افغانستان د پرمختيا او يووالۍ پر واټ ګامونه پورته كړي
ځكه نو اوس پـه يـوه او   ! چېرې كارپوه افغانان هېواد ته ستانه شي نو بيا به دوى څه كوي
حقيقـت دا دى  . فـت كـوي  بله پلمه په هېواد كې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواك مخال

كه چېرې سوله ساتى ځواك له منځه ووځي نو بيا به همدا جنګي ډلې پـه خپلـو منځـو كـې     
  .لكه د ګور چينجي يو له بله سره وخوري

اوس كه چېرې د لنډمهالې ادارې د ملي احساس او درد خاونـد واكمـن د دغـو ډلـو پـه      
ې په ګوته نه كړي نو خداى مه كـړه  وړاندې و نه درېږي او په شمېرليو الفاظو ورته ملي ګټ

  .چې د تېرې لسيزې نخرې به بيا تكرار شي
پــه هـمدې لړ كـې بايد هېوادوال هم هوښيار او بيـدار واوسـي او نـه ښايــي چــې نـور د     
وسـله والــو ډلـــو پـــه خبرو تېر وځي، ټول هېوادوال بايد د هېواد په ابـادۍ او سمسـورۍ   

لاس ته راغلي چانس او مجال څخـه سـتره ګټـه پورتـه كـړي او شــــر        كې برخه واخلي، او له
لـه همــدې املـه د فكـر او     . اچـــوونكې پرېنږدي چې بيا مو هېواد د تباهۍ په لور مـخ كـړي  

. نـورو لـوى مسـووليت لـري      قلم خاوندان د هېواد په سمســــورۍ او ملــــي يووالي كـې تـر  
ياوې په ګوته كړي او د له منځه وړلو لارې چـارې  ځكه نو بايد دوى د واكمنو شته نيمګړت

  .يې وښيي چې په دې سره هېواد ته د ژر سولې راتللو بهير ګړندى شي
  )66(د همداسې بهير، د ملي يووالي، تل پاتې سولې او سمسورۍ په هيله
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  شېرعالم،ننګرهار
  

  ملي ټرمينالوژي،
  !كلتوري يرغل او دولتي چارواكي 

  
و اړوندو اساسي قوانينو او طبيعي واقعيتونو له مخې ملي ژبه، ټول هېوادونه د خپل

د خپـل ملـي كلتـور، ملـي ژبـې، ملـي ټرمينـالوژۍ او        . ملي ټرمينالوژي او ملي كلتور لري
ټولو ملي ګټو د خوندي ساتلو، پراختيا او پرمختګ لپاره هلې ځلې كـوي، چـې دا هڅـې    

او دولتي ډګـر كـې وي، چـې تـر ټولـو      ، ټولنيز، سياسي )انفرادي(او هلې ځلې په بېلګړي 
مهمه او اساسي برخه يې ملي كلتور، ملي ټرمينالوژي او ټولو ملي ګټو ته كار او خـدمت  
ترسره كول هغه دولتي دستګاه ده، يا په بل عبـارت د دولـت د لوړپـوړو چـارواكو لـه خـوا       

  .سرته رسېږي
خې پښتو ملـي ژبـه ده   ل كال اساسي قانون له م1343زموږ د ګران هېواد افغانستان د 

د ) پښتو(مه ماده كې دولت ته دنده سپارل شوې چې د ملي ژبې 35او د اساسي قانون په 
  .پراختيا او پرمختګ لپاره هڅې او هلې ځلې وكړي

په تېر شاهي دور كې يو څه نسبي خـدمت ترسـره شـوى، حـداقل پـر افغـاني معيـارونو        
علمـي، تخنيكـي، اداري موسسـاتو او    ولاړه يوه ملي ټرمينـالوژي جـوړه شـوې، د هېـواد     

كـې جـوړ شـوي او هـم عمـلاً پـه ټولـو         ’پښـتو ‘وزارتونـو سـرليكونه او نومونـه پـه ملـي ژبـه       
  .دولتي كړيو كې كارېدلي او د قانونيت يوه فضا يې جوړه كړې وه

كه څه هم د پخوا په څېر پښتو دفتري او درباري ژبه نه شوله، چې علت يې د دولتي او 
كو مشرانو له خپلې ملي ژبې سره د مينې نه لرل دي او يا يې پـه بلـه مانـا لـه     سياسي چاروا

  .خپلې مورنۍ او ملي ژبې سره  د بې تفاوتۍ چلند ګڼلاى شو
زمــوږ ګاونــډيانو او نــورو زبرځواكونــو د سياســي او پــوځي يرغــل تــر څنــګ كلتــوري    

كـې يـې پـه يـو نـه يـو        يرغل ته له ډېر پخوا څخه بډې وهلي او په هر وخت او هر ډول حالاتو
ډول يې خپل شوم هدف ته د رسېدو لپاره د هېواد په دننه او بهر كې پـه شـعوري ډول ډلـې    
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او كادرونه روزلي او د عمل ډګر تـه يـې وړانـدي كـړي دي، چـې ښـه بېلګـه يـې د پخوانيـو          
  .سياسي ګوندونو او جهادي تنظيمونو كتابونه، اسناد او فرهنګي چارې دي

ــدا او  ــه همـ ــي او نـــادولتي ادارو     همدارنګـ ــانونو، دولتـ ــو، دكـ ــارونو د واټونـ س د ښـ
ټول د پرديو په ژبـه ليكـل شـوي او د پرديـو ژبـو ويـل مـروج شـوي او د         ) لوحې(سرليكونه 

پرديو د دود او دستور تر اغېز لاندې راغلي او ان چې ټوله ناسته پاسته يـې پـردۍ شـوې    
  .دي

تشكيلوله او ان چې ټولې رسمي او  پخوا هم په دولتي كچه د پارسي ژبې غوښنه برخه
ل كـال لـه اوښـتون څخـه وروسـته د      1371اداري چارې په پارسي ژبه ترسـره كېـدلې، خـو د    

پلازمېنې كابل په ګډون د هېواد په شمالي او شمال لويـديزو ولايتونـو كـې هـم د ايرانـۍ      
غېز لاندې پارسي ژبې او په جنوب ختيځو ولايتونو كې د اردو او انګرېزۍ ژبو تر زيات ا

راغلي او هم يې د ځينو وزارتونو، پوهنتونونـو، رياسـتونو او ادارو نومونـه چـې پخـوا د      
هېواد د ملي ټرمينالوژۍ له مخې په ملي ژبه پښـتو وې، پـه نـورو ژبـو واړول شـوې، لكـه       

وزارت معارف، وزارت اطلاعات و فرهنګ، جمعيت هلال احمر افغاني، دانشګاه بلخ، (
  ...).و داسې نوردانشګاه باميان ا

او د كابل پوهنتون د نوم اړول په دانشګاه كابل او يا د نورو پوهنځيـو د نومونـو اړول   
په دانشكده او يا هم د محصل پرځاى دانشجو او دانشجويان، خو شكر الحمد الله چې په 
دې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي، چې دا كار په كابل پوهنتون كې په عملـي ډول ترسـره   

  .كړي
ــاپونو،     ــارواكي پـــه غونـــډو، وركشـ ــاتره لوړپـــوړي چـ ــالي دولـــت زيـ د اســـلامي انتقـ
سيمينارونو، كنفرانسونو او مطبوعاتو سره په مركو كې د غيرافغـاني او زمـوږ د اصـيل    

افغــاني ټرمينــالوژۍ څخــه بهــر د ځينــو نومونــو او اصــطلاحګانو كــارول    -كلتــور او ملــي
  .قانون خلاف عمل دىترسره كوي، چې زموږ د هېواد د كلتور او 

ــا       ــت، يـ ــجويي، وزارت بهداشـ ــوق دانشـ ــاع از حقـ ــجويان، دفـ ــګاه، دانشـ ــه دانشـ لكـ
  ...دانشګاه باميان، دانشګاه هرات او داسې نورې بېلګې

ــدو پــوځي اصــطلاحات او         ــو عســكري قومان ــه پــوځي ډګــر كــې هــم د ځين او ان چــې پ
ــدلون رامنځتــه شــوى دى     مركــز تبليغــاتي   اوس د -لكــه همــدا اوس . تابلوګــانو كــې هــم ب

ايران له خوا د افغانستان لپـاره راتلـونكې ملـي اردو تـه پـوځي تابلوګـانې جـوړې         -افغان
شوي او په ټولو لويو ښارونو كې درول شوي، چـې د قـران شـريف يـو مبـارك ايـت پـه كـې         
ليكل شوى او لاندې يې په ايرانۍ پارسي ترجمه او په درېيمه برخه كې يـې بيـا پـه پښـتو     

ايران تبليغاتي مركز  -شوې او يا هغه ټول فرهنګي اسناد چې د ايران يا د افغان ژبه ترجمه
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له خوا په ملي كچه يا هېوادنۍ كچه توزېع كېږي، د اصولو او قوانينو خلاف پارسي ژبې 
ته په سر كې ځاى وركول شوى او د پښتو ملي ژبې حق تلف كېږي، يانې چې پښتو ژبې ته 

  .ۍ په شكل ځاى وركول كېږيپه دويمه درجه كې د ترجمان
رسمي ژبه نه وه، لږ تر لـږه خـو د وزارتونـو نومونـه، د      -پخوا هم پښتو دفتري او اداري

مكتوبونو او استعلامونو سرليكونه خو پـه پښـتو وو، دومـره خـو سـپين سـترګي نـه وه،        
چــې لــه يــوې مخــې ټرمينــالوژي ورتــه بدلــه كــړي او د خپلــې خوښــې نــوې او پــردي نومونــه 

  .ي او پر موږ يې دلته راوتپيوكارو
په پاى كې د انتقالي دولت له چارواكو او اصيلو افغانانو څخـه زمـا هيلـه او غوښـتنه     
ــډاينې،       دا ده چــې د پرديــو د كلتــوري يرغــل مخنيــوى وكــړي او خپــل افغــاني كلتــور د ب
پراختيا او پرمختګ لپاره دې ملا وتړي او خدمت دې ورته وكړي، ملي ټرمينـالوژي دې  

پخواني حالت په افغاني كلتور سمبال كړي او زيات كوښښ دې وكړي، چې نوره هم په  په
ملي او سوچه پښتو ژبه دې پاكه افغاني ملي ټرمينالوژي جوړه او د عمل په ډګر كې پلـې  

  )67(.كړي او خپل ملي مسووليت دې ترسره كړي
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   تور غر

  
 سرغړوني د افغانستان ملي ترمينالوژي او

  
تېـرى د   ي هر هېواد خپلي ځـانګړي سياسـي پـولي لـري او پـر هغـو بانـدي       لكه څنګه چ

 دغسـي هـر هېـواد خپـل كلتـوري     . هېواد پر استقلال او ملي حاكميت باندي تجـاوز ګڼـي  
 هويت هم لري، چي هغه ته بې احترامي او د پرديو، پـه تېـره بيـا د ګاونـډيو هېوادونـو پـه      

 مهال كي د هېواد استقلال، حاكميت او ګټه له خپل كلتوري هويت څخه تېرېدل، په اوږد
  .هويت له خطر سره مخامخوي

كي ملي او رسمي ګڼل كېږي،  انګليسي نړيواله ژبه ده او د نړۍ په يو شمېر هېوادونو
 امريكايان. رنګ هم وركړي خو بيا هم هر هېواد هڅه كړې ده، چي انګليسي ته خپل ملي

Center     ليكـي، خـو انګرېـزان بيـا Centreخـواوي غـواړي، خپـل     كـه چـي دواړي  ، دا ځ
كيلـومتره ليـري پراتـه دي     انګلستان او امريكا يو له بله په زرګونـو . كلتوري هويت ولري

دا امكان شته چي يو بل تـه   او دغه راز امريكا په تاريخي لحاظ، د انګلستان ادامه ده او
ر تـه قايـل   كـارونو كـي تـوپي    خطر پېښ كړي، خو بيا هم د يوې واحدي ژبي انګليسـي، پـه  

 .دي
اسـټراليايي، هنـدي، يـا حتـى      دغه راز كه انګليسي ډكشـنري وګـورئ، نـو هلتـه بـه بيـا د      

دا ځكه چي هر هېـواد   پاكستاني انګليسي، په نوم خاص كلمات او اصطلاحات ووينئ،
زرګونـو كلونـو    غوښتي دي، خپل كلتوري هويت ولري، مګر متاسفانه افغانستان چي د

  كېـږي، چـي   ل كلتوري هويت لري، له تېرو څو كلونو څخه هڅـه تاريخي هېواد دى او خپ
كـړۍ او   پـه افغانسـتان كـي ځينـي داسـي     . كلتوري هويت يې په لوى لاس له منځه لاړ شـي 

وګـورئ د   .كسان شته چي په لوى لاس بهرنيو هېوادونو ته د كلتوري يرغـل لاره پرانيـزي  
  .بـولي  په انګرېزي كي يې افسـر منصبدار كليمه په موږ كي يوه منل شوې كليمه ده، چي 

پـوهېږي،   ځيني كسان د منصبدار منل شوي كليمې پر ځاى افسر كاروي، سره له دې چي
يـو بـل    دوى دا كـار د دې لپـاره كـوي چـي همدغـه بهرنـۍ كليمـه،       . دا يوه بهرنـۍ كليمـه ده  

  .هېواد كاروي او دا چي بل هېواد يې كاروي، دوى ته سمه ښكاري
پــه اوږدو كــي جوړښــت مــومي، د ځــانګړو ملــي مشخصــاتو       تــاريخ  ملتونــه چــي د 
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. چاري او اړخونـه يـې پـر همـدې مشخصـاتو تكيـه دي       درلودونكي دي، چي د ژوند ټولي
  .خورا لوى ارزښت لري دغه مشخصات د ملتونو په پېژندګلوۍ كي

اوږده زمـاني واټـن    ملي ترمينالوژي د همدغو مشخصاتو يـوه سـتره برخـه ده، چـي پـه     
چـي ملـي ژبـه     مي او د ملي ترمينالوژۍ بنسټ، د هر هېـواد ملـي ژبـه وي،   كي جوړښت مو

  .بيا په خپل وار د يوه ملت ژبه وي
هغه ارزښت له مخي، د ملـي ميـراث او ملـي ګټـو      د نظر خاوندانو ملي ترمينالوژي، د

دغه ملي ارزښـت د بـدلولو حـق نـه لـري او هـر        جز ګڼلې او په دې متفق دي، چي هېڅوك د
  .ګڼل كېږي دا اقدام تر سره كوي، ملي جرم هغه څوك چي

نوي اساسي  د افغانستان د. ملي ترمينالوژي په افغانستان كي يو قانوني ارزښت دى
نغوتـه   قانون، د شپاړسمي مادې په اخري بند كي، د ملي ترمينـالوژۍ مسـئلې تـه داسـي    

  :سوې ده) اشاره(
  ."يكېږ په هېواد كي موجود، علمي او اداري مصطلحات ساتل"

 د دې مانــا دا ده چــي پــه هېــواد كــي موجــود او منــل شــوي اصــطلاحات او نومونــه، د 
بدلېدو وړ نه دي او هـر هغـه څـوك چـي دغـه هڅـه كـوي، بايـد تـر قـانوني پوښـتني لانـدي             

  .خو متاسفانه چي د ملي ترمينالوژۍ د له منځه وړلو هڅي رواني دي .راشي
ليمه او نوم د يـوه ملـت تـر منلـو وروسـته      خپله ترمينالوژي لري او هره ك هر ملت ځانته

د بېلګـي پـه ډول، زمـوږ پـه     . ترمينالوژي كي داخـل او بيـا د ملـت لـه خـوا عـامېږي       په ملي
د ملكـي وېـش لپـاره د ولايـت نـوم كـارول كېـږي او پـه ايـران كـي د داسـتان او             هېـواد كـي  

ړو ادارې چـي  په افغانستان كي د لوړو زده ك ـ. صوبې نومونه كارول كېږي پاكستان كي د
پوهنتون نوم پرې ايښوول شـوى دى، چـي ايرانيـان ورتـه دانشـګاه او       جوړي شوي دي، د
  .يونيورسټي وايي پاكستانيان ورته

كېـږي او يـو    دا چي ملي ترمينـالوژي يـو ملـي ارزښـت، ملـي ميـراث او ملـي ګټـه ګڼـل         
سره كړي او  قانوني ارزښت دى، قانوني ادارې بايد د هغه په ساتنه كي جدي اقدامات تر

له خطر  پرې نه ږدي چي خپل سري او بېګانه پرست افراد او اشخاص دغه قانوني ارزښت
ــامخ كـــړي او د هېـــواد كلتـــوري هويـــت كنـــدي تـــه وروغورځـــوي     ــره مخـ ــره. سـ  خـــو ډېـ

ــي او          ــې پرواي ــه دولتــي چوكــاټ كــي د مســوولينو ب ــا پ ــه بي خواشــينوونكې ده، چــي هغ
   .افغانستان راډيو ټلوېزيون دىچي تر ټولو ښه بېلګه يې د خپلسري ده،

ټلوېزيــون د طالبــانو تــر مــاتي راوروســته، پــه يــو طرفــه نشــراتو    د افغانســتان راډيــو
هېڅ خيال نه ساتي كله چـي سـړى د دوى اصـطلاحات اوري،     سربېره، د ملي ترمينالوژۍ

 كـه دا راډيـو ټلوېزيـون پـه رښـتينې     . راډيو ټلوېزيون دى نو داسي فكر كوي چي دا د ايران
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او د افغانستان نماينده ګي كوي، نـو بايـد چـي د قـانون      مانا په افغانستان پوري اړه لري
پـه نظـر كـي ونيسـي او د هغـو اصـطلاحاتو لـه كـاروني          له حكم سره سـم ملـي ترمينـالوژي   

كــه د افغانســتان راډيــو  . كــي نــه دي راغلــي  څخــه ډډه وكــړي، چــي پــه ملــي ترمينــالوژي  
وركـړي، نـو د ولـس شـك بـه پـه يقـين بـدل          چـارو تـه دوام  ټلوېزيون تر دې وروسته هم دې 

استانيانو او دانشګايانو لپاره دى، نه د افغـان   شي، چي دا راډيو ټلوېزيون يو طرفه او د
  )68(.ملت لپاره
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  استاد حبيب االله رفېع
  

  ملي ټرمينالوژي،
  ملي هويت او د ملي كلتور يوه برخه

  
لتـور او ګـډو ګټـو پـه غېـږ كـې وده مـومي،        ملتونه د ګډې جغرافيې، ګډ تـاريخ، ګـډ ك  

: پـه دې برخـه كـې كلتـور دوې مـادې     . تشكل كوي او ملي تشخيص او هويت ترلاسـه كـوي  
پــه معنــوي برخــه كــې يــې د نــورو ارزښــتونو تــر څنــګ ملــي    . مــادي او معنــوي برخــې لــري 

  .نومونې يا ملي ټرمينالوژي هم شامله ده
پـه شــان د تـاريخ پـه اوږدو كـې او د ملــي     ملـي ټرمينـالوژي لكـه د كلتــور د نـورو توكـو      

اړتياوو او وړتياوو له مخې جوړېږي، ولس ورسره اشنا كېـږي او د ملـي هويـت بڼـه غـوره      
هر ملت خپله ملي ټرمينالوژي د خپل ولس د پوهې، پېژندنې او عامې ژبې له مخې . كوي

  .ټاكي او ټول ولس پرې پوهېږي
ينــالوژي درنــه، د قــدر وړ او د خپــل ملــي هــر هېــواد تــه خپلــه ملــي ټرم -لــه همــدې املــه
  .تشخص وسيله وي

د نمونې په توګـه افغانسـتان، ايـران او پاكسـتان سـره ګاونـډيان دي، خـو د دوى ملـي         
. خپــل اصــطلاحات لــري  -خپلــې بڼــې او خپــل  -خپــل رنګونــه، خپلــې  -ټرمينــالوژۍ خپــل

بـولي او  ’ اسـتان ‘وايـي، ايرانيـان يـې    ’ ولايـت ‘افغانان د خپـل اداري وېـش لـوى تـوكي تـه      
  . ورته وايي’ ايالت‘يا ’ صوبه‘پاكستانيان 

او ’ دانشـــګاه‘، ايرانيـــان ’نتـــونپوه‘افغانـــان خپـــل د لـــوړو زده كـــړو لـــوى مركـــز تـــه   
وايــي او داســې نــور او كلــه چــې دا نومونــه اخيســتل كېــږي،    ’ يونيورســټي‘پاكســتانيان 

ونكي يا لوسـتونكي يـې   ورسره بې له دې چې د نوموړي هېواد نوم واخيستل شي، اورېد
  .پېژني او په دې توګه ملي ټرمينالوژي د ملي هويت بڼه غوره كوي

دا هم د يادولو وړ ده، چې د ملي ټرمينالوژۍ زيات توكي د اړونـد هېـواد لـه ملـي يـا د      
اكثريت له ژبې څخه اخيستل كېږي، له ټولو تاريخي اټكلـي او اساسـي سرشـمېرنو څخـه     
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هېواد د اكثريت اوسېدونكي دي، نړيـوالې احصـايې دوى پـه     ثابته ده، چې پښتانه د دې
سلو كې شپېته ګڼي او سره له دې چې ځينو يې خپله ژبه له لاسـه وركـړې، نـو پښـتو ژبـه د      
هېواد د نورو تر دېرش زياتو ژبو په وړاندې په سلو كې پنځوس ويونكي لري، چې پر دې 

دا يې مسلم حق دى، چـې د هېـواد د    اساس پښتو د افغانستان د اكثريت او ملي ژبه ده او
  .ملي ټرمينالوژۍ زياته برخه د همدې ژبې په اساساتو ولاړه ده

د افغانســتان اساســي قوانينــو تــل پښــتو د ملــي او لــومړنۍ ژبــې پــه توګــه ثبــت كــړې،  
دولت يې مكلف بللى، چې د ودې او پراختيا لپاره يې كار وكړي او د هېواد د رسمي ژبې 

  .اداري ژبه ويپه توګه درسي او 
د افغانســتان د اساســي قــانون پــه تېــره لويــه جرګــه كــې بايــد ټــول مســايل د رايګيــرۍ   

له لارې فيصله شوي واى او هغه مسايل چې رايو ته وړاندې كېدل، بايد د ] رايې اچونې[
په دې لړ كې پښتو ملـي ژبـه هـم شـامله     . لويې جرګې درېيمې برخې غړو وړاندې كړي واى

رګې درېيمې برخې غړو وړانـدې كـړه، خـو يوشـمېر هغـه كسـانو چـې پـه         وه، چې د لويې ج
رايګيرۍ كې يې څـه نـه شـواى ترلاسـه كـولاى، لـه رايګيـرۍ سـره پرېكـون اعـلان كـړ او د            
ــل شــوه، چــې ملــي             ــه تفــاهم كــې دا ومن ــاهم لــه لارې وغوښــت او پ مســايلو حــل يــې د تف

ې پــه وروســتي بنــد كــې ټرمينــالوژي بــه پرځــاى وي او د اساســي قــانون د شپاړســمې مــاد 
  :داسې تسجيل شوه

  .’په هېواد كې موجود ملي، علمي او اداري اصطلاحات ساتل كېږي‘
خو اوس يوشمېر د ملي ورورۍ او ملي وحدت دښمنان او متعصب كسان غواړي چې 

دا د قــانون . ملــي ټرمينــالوژي ګــډه وډه كــړي او د افغانســتان ملــي هويــت تــه زيــان واړوي  
ه ده چې د قانون د تطبيق لـه مخـې خنډونـه ليـرې كـړي او پـرې نـه ږدي        ساتونكو ادارو دند

  .چې يو شمېر متعصب او پرديپاله كسان د افغانستان كلتوري هويت مغشوش كړي
د هېواد هغه ادارې چې د ملي ټرمينالوژۍ د ساتلو او رواجولو دنده لـري، بايـد ډېـرې    

ينـو چـې د ځينـو همداسـې     جدي واوسي او خپل ملي مسووليت هېر نـه كـړي، خصوصـاً و   
ادارو چــارواكي لكــه د اطلاعــاتو او كلتــور وزارت، د لــوړو زده كــړو وزارت او د پــوهنې  
وزارت يوشــمېر لــوى  مســوولين د ملــي ټرمينــالوژۍ پــه وړانــدې  بــې اعتنــايي كــوي، د     
ګډوډولو لپاره يې ځينې كسان هڅوي او په رسمي كړنو كې هـم د ملـي ټرمينـالوژۍ مخـه     

  .نيسي
په واز كومي ووايو چې ددوى دا عمل غيرقانوني او غيـر مسـوولانه عمـل دى او    بايد 

كه دغه ناوړه او د ملي ورورۍ ضد عمل ته دوام وركوي، بيا به افغانان حـق ولـري، چـې د    
قانون ماتونې په جرم د دوى د ليرې كولـو لپـاره قـانوني اقـدام وكـړي او داسـې څـوك يـې         
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  .ملي وحدت باورمن ويپرځاى راشي، چې پر ملي ورورۍ او 
دا هم بايد ووايو چـې پښـتو او دري د افغانسـتان رسـمي ژبـې دي او بايـد د هېـواد پـه         

سره له دې چې د افغانسـتان اداره او بيروكراسـي ټولـه    . رسمي چارو كې برابره ونډه ولري
په دري ليكونو او ليكنو ولاړه ده او په پښتو كـې بـه د ليكونـو او ليكنـو چـاپي عنوانونـه       
راتلل او يا هم د ادارو نومونه په پښتو وو، خو اوس يوشمېر متعصبين د رسمي ليكونـو  
چاپي برخې هم دري كوي، د ادارو نومونه هـم پـه دري اړوي، پـه دې ترتيـب پښـتو پـه ډېـر        

  .تعصب له رسمياتو څخه باسي او په دې توګه د ملي نفرت او نفاق لپاره لار اواروي
ه اوږدو كـې تشـكل كـړى او د هېـواد لـه وروڼـو قومونـو        زموږ ملـت د زرګونـو كلونـو پ ـ   

څخه يو داسې ملت جوړ شوى، چې پر هېواد يـې د هـر تېـري كـوونكي ځـواك پـه وړانـدې        
مېړنۍ او په ملي ورورۍ مقابله كړې او خپله ازادي يـې سـاتلې، نـو د هـر افغـان دنـده ده،       

ي او ټــول ملــي، چــې د بېلابېلــو وروڼــو قومونــو غــړي خپــل وروڼــه وګڼــي، تحمــل يــې كــړ   
اقتصادي، سياسي او كلتوري حقوق يـې د قـانون پـه سـيوري كـې ومنـي او د عمـل جامـه         

  )69(.ورواغوندي
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    كابل: ېنوا د خبريال ځانګړى راپور ب
 

 خوشبخت غلام رسول
 !د بېګناهۍ په تور بندي دى

نـاهۍ لـه كبلـه    ژبـې، د بېګ  موږ په خپل هېواد كې بې هېواده، په خپـل كـور كـې بـې      
مله او ملګري يو، د يتيمـو   موږ د بې سالارې قافلې. ګناهكاره او بې لاس و پښې ملت يو

كوم دى، مشر مو كوم دى؟  ماشومانو په څېر بې مور وپلاره يو، نه پوهېږو چې سالار مو
هـو  . كېږو او هرڅـه زغمـو   په خپل هېواد كې ځاى نه لرو، له دې كبله خو ټكول كېږو، وهل

او نه هم كوم سالار چې پـه   ، موږ ته له زغم پرته نور څه راپاتې دي، نه كوم مشر لرورښتيا
  .غم مو غمجن او په وير كې راسره شريك وي

پر ليكوالـه طبقـه هـم غـټ تورونـه ورتپـل كېـږي او پـه همـدې تورنيـول            اوس مو دا دى
   .او د زندانونو د تورو تمبو شا ته اچول كېږي كېږي، سپكاوى يې كېږي

لمريـز كـال لـه تلـې     1383او ليكوال دى، چې د  لام رسول خوشبخت يو بېګناه شاعرغ
مهاله نه څوك وربانـدې خبـر وو او نـه يـې      چې تر دې. مياشتې راهيسې بندي دى) ميزان(

  .هم څوك ناره اوري
افغانستان كـې دننـه او بهـر اوسـي او كـه لـږ څـه احسـاس هـم ولـري،            هغه كسان چې په
  .تصويري ليكنې دې تر پايه ولولي او په خپله دې قضاوت وكړي هيله ده دا متن او

واك او صـلاحيت ولـري، هيلـه ده چـې سـيده دې لـه ولسمشـر         كه څوك توان، قدرت،
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او ليكـوال د خوشـې كېـدو غوښـتنه وكـړي پـه خپلـه         حامد كرزي څخه د دې مظلوم شـاعر 
   .كولاىځكه بل څوك دا كار نه شي  دې راساً ورسره ټليفوني اړيكي ونيسي،

له پېښور څخه كابل ته راغلـى و،   د ژمي يوه سړه ورځ ګران ورور اسداالله دانش ساپى
ګومـان كـوم   . ورسـره وګـورم   چې راته ويې ويل غلام رسول خوشبخت بنـدي دى او غـواړم  

  .كتابونه يې وروړي وو دوې ورځې وروسته يې ورسره ليدلي وو، دوه زره افغانۍ او څه
هېڅوك هم نه لري، يوازې  بل په توقيفخانه كې بندي دى اودانش راته وويل چې د كا

يـو ليـك راكـړ، چـې      بيـا يـې د هغـه   . ورسره بندي ملګري اوسي، چې هغـوى ورسـره پـالي   
ما د . هېوادمل ته وروړم بايد د ځينو ليكوالانو لاسليكونه واخلم او بيا يې ښاغلي زلمي

يـوه ورځ ترسـره كـړ، چـې      داسـې  زياتو ليكوالانو لاسليكونه واخيسـتل او دا كـار مـې پـه    
  .سخته واوره اورېدله

لمريــز كــال د هلمنــد 1347چــې پــه  غــلام رســول خوشــبخت د محمــد رســول زوى دى، 
زده كـړې يـې خـورې ورې     .ولايت، باغران ولسوالۍ به برس نومي كلـي كـې زېږېـدلى دى   

اثـار   ګـڼ شـمېر نـور    كړي، چې اوس مهال يې د لسو په شا و خوا كې كتابونه چاپ كړي او
. هڅې هم كړې دي شاعر او ليكوال دى، دغه راز يې ژورناليسټيكي. يې ناچاپه پاتې دي

  .لري په هلمند كې فرهنګي چارې پرمخ بيايي، د دې تر څنګ كتابپلورنځى
چلنـد   مينـه نـاك  . ما په خپله څو ځلې ورسـره ليـدلي، خاكسـاره او بـې ازاره انسـان دى     

   .او سادګۍ څرك له ورايه ښكاريلري او له سترګو څخه يې د بېګناهۍ 
خوشبخت خپل ليك چې په خپـل لاس يـې انتخـابي ولسمشـر حامـد كـرزي تـه         دا هم د

د څو ليكوالو او شاعرانو لنډكى يادښت او لاسليكونه ښـكاري،   ليكلى دى، لاندې ترې
   غوښتنه يې كړې ده چې د ده د خوشې كولو
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دوسـيه   او يـا لاسـي   دا كاغذونه ځكه داسې خيرن او زاړه شوي دي، چې زمـا پـه جېـب   

ادارو  كې ډېر سره اړول شوي رااړول شوي دي، تر يوې مياشتې زياته موده مې په دولتي
اوونـۍ بـه    يـوه . خداى خو دې په دولتي ادارو كې د چا كار نه بندوي. كې لالهاندۍ ګاللي

معـين   دې په دې پلمه وځنډوي، چې وزير صاحب مصروف دى، بله اوونۍ به بل مدير يـا 
 پـه هـر صـورت، خـداى دې    . نه وي راغلـى، بلـه اوونـۍ بـه لـه چـا سـره ملاقـات لـري          كار ته

 داسې د مشرانو پر زړونو د رحم او شفقت باران واوروي، چې د مظلوم ولـس پـر حـال زړه   

  .وسوځي
 دا هم د ښاغلي هېوادمل له خوا ليكل شوى مكتوب، چې له عدليې وزيـر څخـه يـې د   

 ې ترې د عدليې د وزير امر ښكاري، چې محابسو اوهمكارۍ هيله كړې ده، دغه راز لاند

    :صناعني رياست ته يې وړاندې كړى دى
Error!
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چې پـه دې   د محابس او صناعتي دفتر بيا، د محاكمو د ارتباط مديريت ته امر كړى،

  اړه دې ګزارش وركړي
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نــوم  پــه دې مــديريت كــې د راجســټر څــو كتــابچې پرتــې وې، مــا ورتــه د غــلام رســول  
وكړه،  واخيست، د هغه تخلص مې ورته ياد كړ، ولايت مې ورته ياد كړ، خو دوى دا پلمه

ډېـره   چې زما يې ولې د پلار نوم نه دى زده؟ په خپلـه مـدير چـې ترخـه لهجـه يـې درلـوده او       
  :بده وضعه يې كوله، راته وويل

يوه مياشت وروسـته بـه پـه خپلـه      موږ كولاى شو يو عادي كس په زندان كې واچوو،?
ــار     ــه كــ ــدا كــــړې، كنــ ــوم پيــ ــه كېــــږي شــــاعر شــــي، تــــه بايــــد د ده د پــــلار نــ  .?دې نــ

د ليكـوالۍ پـه    ه د غلام رسول خوشبخت د پلار نـوم نـه و زده، ځكـه زه ورسـره يـوازې     ما ت
خـو نـه پيـدا     ډګر كې پېژنم، پېښور ته مې ټليفون وكړ، له نورو ملګرو مې پوښتنه وكـړه، 

دوى د دفتـر   بله ورځ چې ورغلـم . كېده، اخر مې په يو ډول د هغه بشپړ ژوندليك پيدا كړ
. مونـدلى  ې وې، خو په دې نامه او تخلص يـې د چـا نـوم نـه و    د راجسټر ټولې كتابچې كتل

وركـړل،   هغه ورځ زه هم ورسره كښېناسـتم د هغـه د پـلار نـوم او ټـول نـور مشخصـات مـې        
سـره   دوى خپله حيـران شـول چـې لـه دوى    . درې څلور ساعته مو لټون وكړ، خو پيدا نه شو

 دى، څنګـه دا څـو مياشـتې   ولې دا كس راجسټر نه دى او دا كس چې تر اوسه راجسټر نـه  

  .!بې برخليكه په زندان كې پروت دى
كابل د توقيف پر امر يو ليك راكړ،  په پاى كې د محاكمو د ارتباط د راجسټر مدير د

    :چې خوشبخت دې دوى ته وروپېژني
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بـاد هـم    مـه نېټـه وه، چـې سـخت سـوړ     21) جـدي (لمريز كال د مرغومي  1383دا ورځ د 
هلتـه   د كابل په محابسو كې يو ساعت ګرځېدم، چې اخر مې اصلي ځاى پيدا كړ،. چلېده

نيـولى   هغه ورځ ګڼ كسان ولاړ وو، ګومان كوم دوى د خپلو بنديانو ملاقات لپـاره وخـت  
  .او په نوبت ولاړ وو، له ځينو سره خواړه او مېوه هم ښكارېده و
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پرېښودم، په ډېرو زاريو مـې د يـوه پـوځي كـس زړه ورنـرم كـړ او زه يـې دننـه          چا دننه نه
ته يې ولېږلم، هلتـه ناسـت   ) شعبې(توقيف امر چې دا عريضه وليده بلې څانګې  بوتلم، د

څـه شـېبه وروسـته غـلام     . كس دې راولـي  يوه كاركوونكي بل ته وويل چې دا وم، د شعبې
خپله راغى، لنګوټه يې تړلې او نرۍ شنې رنګه جامې يـې پـه تـن وې،     رسول خوشبخت په
خوشحاله شو، لاسونه يې د خوشۍ يا به هم تلوسې له كبله رېږدېدل، زما  زما په ليدو ډېر
   :كاغذونه واخيستل او ويې ويل له لاسه يې

كې وسلوالو كسانو پـه مـوږ كـې     ته، د خيرخانې په كوتل زه له شمال څخه راتلم كابل"
ته يـې لاس راوړ، مـا ټېـل واهـه      تالاشي وكړه، كله چې زه تالاشي كولم، نو زما جنسي الې

 ســپك كــار ولــې كــوي؟  او ومــې ويــل چــې بايــد انســاني كرامــت تــه درنــاوى ولــري، دا    
دومـره ډېـر يـې     ،افغـانۍ يـې راڅخـه واخيسـتې     19500خو هغوى له موټر څخه كښته كړم 

قاچـاقچي او   مـا تـه يـې القاعـده،    . ووهلم چې ټپونه يې تر اوسه پورې زما پر بدن ښـكاري 
شـپه مـې پـه     نور او نور څه ويل او هغه شپه يې په دوه منزله چپركټ پـورې تړلـى وم، ټولـه   

  ".ولاړې تېره كړه، ډېرې سپكې خبرې او ښكنځل يې راته كول
وول كـس څخـه وپوښـتل چـې د خوشـبخت جـرم څـه        دې شعبه كې لـه مس ـ  كله چې مې په

  .دوسيه يې راوړله ګڼل شوى؟ هغه ولاړ شو او يوه
سـره واړول   هغه كـس كاغذونـه  . د دوسيې پر سر د ښاغلي خوشبخت انځور لګېدلى و

ــې و         ــل يـ ــې ليكـ ــت، چـ ــه ولوسـ ــم راتـ ــې حكـ ــترې محكمـ ــې د سـ ــته يـ  :راواړول او وروسـ
اكو د قاچـاق پـه تـور پـه دوه كالـه بنـد       نوموړي كس څخـه تحقيقـات وشـول، دى د تري ـ    له?

  .?!شو محكوم
 مــا دې مســوول كــس تــه وويــل چــې دا دومــره ليكــوالان او هېوادمــل دا ځــوان شــاعر  
 پېژني، هغوى خو څه لېونيان نه دي، چې ستاسو په اند د ترياكو له يوه قاچاقوونكي سره

رياك چـې لـه ده   ما وويل هغه ت. دومره خواخوږي وښيي او د خلاصېدو غوښتنه يې وكړي
 نيول شوي ستاسو سره شته؟ هغه لږ څه خبره وژووله او ويې ويـل دا دى دا اسـناد دا   سره
  .وايي

دې  په هغو اسنادو كې د لويې څارنوالۍ د څېړنو پاڼې هـم ښـكارېدې، چـې د دوى پـر    
  !كار او احكامو مې سخت افسوس وكړ

محكمـې تـه بوتلـل     وړانـدې سـترې   خو خوشبخت قسمونه كول، چې تقربياً لس ورځې
نـه ده ورسـره كـړې، نـه يـې       شو، هلته يې چې قاضي ته ځان ورمعرفي كړ، بلـه خبـره يـې هـم    

ملګرو په مرسـته پـر    كومه پوښتنه ورڅخه كړې نه يې بل څه ترې پوښتلي، قاضي د خپلو
هم ترياك نيـول شـوي    دوى دې دا ثابته كړي چې له ما سره په رښتيا. كاغذ دا حكم ليكلى
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زه يـوازې پـه   . نيول شوي ر خداى قسم كوم چې له ما سره يو خورد ترياك هم نه ديزه پ. دي
   .ده پښتو خبرې كولاى شم له دې كبله له ځانه دفاع هم راته سخته

 غــلام رســول خوشــبخت ډېــره مننــه كولــه او ويــل يــې چــې دلتــه يــې زاره وچاودېــده، د
  .كتابونو او مجلو غوښتنه يې راڅخه كوله

په مظلوم نظر راته كتل او ما ته يـې ژړا   يې راڅخه بوت، چې هغه هم څه شېبه وروسته
پيدا شوه، بېرته د توقيـف امـر تـه لاړم، هغـه      نه پوهېږم زما په اواز كې ولې لړزه. راوستله

بايد لاړ شې او د محاكمو د ارتباط لـه دفتـر    وويل موږ ته دا ليك هېڅ ارزښت نه لري، ته
 .پــه بــاب بشــپړ معلومــات وركــړو   د دې بنــدي څخــه رســمي مكتــوب راوړې، چــې مــوږ  

مې د تګ توان له لاسه وركـړى   كله چې له دې ځايه راوتلم سر مې ګنګس و، په خپلو پښو
ناڅاپـه مـې يـو درونـد اواز      و، د سراى وره ته نژدې كېدم، خو نه پوهېـدم چـې چېـرې ځـم،    

نګـه لګېـدلې وه   سـره ټي  واورېد، كله چې مې پام شو، خپله پښه مې د دورازې له اوسپنې
زنګون لاندې مې لـه   چې ما يې هېڅ د درد احساس نه كاوه، خو وروسته مې وليدل چې تر

پوښــتم چــې څــه  بــل عســكر لــه اوږې ټينــګ ونيــولم او ويــې. پښــې څخــه وينــې روانــې وې
  .راباندې شوي دي؟ ما هېڅ ځواب هم ورنه كړ

  .خپل ولس پر مظلوميت مې وينې وژړل له هغه ځايه راووتم او د
نړيوالې ټولنې تـر سـيوري لانـدې     دا دى د ډيموكراسۍ او عدالت سوغات او دا دى د

  !!عدالت او ټولنيزه برابري
غلام رسول خوشبخت به د كابل په توقيف كې بې برخليكه  اوس نه يم خبر چې ښاغلى

زنــدان تــه انتقــال شــوى وي، خــو جګپــوړي   ) پلچرخــي) پــروت وي، كــه بــه د څرخــي پلــه  
. كسانو څخه د هغه په اړه معلومات وغواړي يادو شويو مسوولو دولتي چارواكي دې له

ورسره وګورم او قصداً مې ځنډوي، په دغو  ځكه چې نور نو ما ته اجازه رانه كړل شوه چې
  .ادارو كې زما په وړاندې خنډ جوړېږي

په وس نور څه پوره نه وو، يوازې مې د انسانيت او افغانيت د تقاضـا لـه مخـې دا     زما
وكړه، له پاك خداى څخه غوښتنه لرو چې نور دې دا كشاله ختمه كړي او پـه ټولنـه    يكنهل

دا بدمرغۍ ختمې كړي، نور خو نه كوم چارواكي د ولس پر غم وژړل نه هـم بـل چـا     كې دې
نه يم خبر چې د ښاغلي خوشـبخت پـه شـان بـه څـو نـور       . ملت اوښكې وچې كړې د دې خوار

  .ي، خداى دې ورباندې ورحمېږيكې پراته و كسان په زندانونو
ښاغلي خوشبخت د خوشې كولو لپاره هڅې  په دې هيله چې د احساس خاوندان دې د

زمـوږ ليكوالـه طبقـه هـم ورېبـي او لـه        ځكه دا لړۍ روانه ده او سـيالان غـواړي چـې   . وكړي
  )70(.وكړئ د دې خوار ولس چيغه واورئ او مرسته. منځه يې يوسي
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 احتجاج ليک
  

دا درې ورځي كيږي چي په كابل كي زموږ  دهيواد يو بيوزله شاعر او ليكوال ښاغلي 
ورځ  د تارياكو د قاچاق   23غلام رسول خوشبخت چي دروان كال د ميزان دمياشتي په  

ې شمالي څخه كابل ته درا گرځيدو پر مهال دخيرخانې دكوتل د تلاښۍ دپوست  په تور له
دده په وينا بېله دې چي هغه . د وسله والو له خوا تر تلاښۍ وروسته  نيول شوى دى 

پخپل جرم خبر شي د ستري محكمې په حكم او پرېكړه د دوو كالو زندان په جزا محكوم 
  . او دكابل په زندان كي شپې او ورځي تېروي

خوشبخت په هكله موږ دا درې ورځي د ټول افغان او بينوا په ويب پاڼه كي د ښاغلي 
څخه  دافغانانو غبرگون له نژدې  شوي خبر اودهغه په اړوند دنړۍ له گوټ گوټ  دخپاره 

څارو دهغوى ليكني او غبرگونونه په  مختلفو بڼو   بيان شوي دي ،ځينو دا غبرگون په 
زيات احساساتي  توگه  چي دا هم بايد د معينو بنسټيزو دلايلو له كبله دمنلو وړ وي  

كړى او ځينو بيا د معقولو دلايلو او نظريو په وړاندي كولو سره د ښاغلي غلام ښكاره 
رسول  خوشبخت سره دكورنيو چارو دوزارت او ستري محكمي د چارواكو پر چلند او 

او ټولو په يوه اواز دنوموړي  ددوسيې د بيا څيړلو  كړنو گوت نيوني او نيوكي كړي دي
د روڼ سپيناوي  غوښتنه كړي ده ،  مگر اړونده   او د ښاغلي خوشبخت  دتهمت په هكله

  .   چارواكي تر اوسه پدي هكله چوپه خوله پاته دي
په سويډن كي دنوې هيلي دنشراتي ارگان اداره كوم قضايي او تحقيقا تي اورگان  

ندى او نه هم له سويډن څخه دا پريكړه كولاي شي چي ستره محكمه او يا كه ښاغلى 
ولي د خپلي وطني او مسلكي دندي پر اساس اړ يو . دى  خوشبخت صاحب پر حق

تر كومه ځايه چي د دا دريو .  دداشان تاريكو مسلو دسپيناوي په خاطر چوپ  پاته نشو
كلونو تجر بو ښودلې ده او په وار وار دولتي چارواكو هم اقرار كړي ، دهيواد په داخل او 

لى دى دا ثابتو ي  چي له بده مرغه تر بهر داشان كړونو او پرابلمونو پراخ انعكاس موند
اوسه لا هم زموږ په هيواد كي د قانون پلي كول ستونزمن  او دوسله والو كسانو برخورد 
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د ملكي خلكو سره كله كله ډير ظالمانه ،له انساني كرامت نه ليري او له بعضي تعصبونو 
  .  سره مل وي

سله والو كسانو دبرخورد په همدې اساس كله چي موږ د نوموړي سره دتلاښۍ د و
خپور شوى معلومات ولوست  زموږ دټولني د اوسني نظامي ،سياسي او ملي اړيكو 
اوروابطو عيني حالت  له يوه طرفه او دا چي زموږ د هيواد ټول ليكوال ،شاعران ، 
ژورنالستان  يا دا امكان نلري او يا خو د هيواد امنيتي حالت دا اجازه نه وركوي چي  

څرنگه چي دتلاښۍ . يت نه تر بل ولايت پوري په رسمي لباس كي سفر وكړي  ديوه ولا
وسله وال  كسان دډيرو هيواد والو د څرگندونو پر اساس اميرانه  بڼه لري او كله كله بې 

دا ځل هم  دنوموړي سره دنورو پشان  دچلند او تلاښۍ دشكل  په  ځوروي  گناه خلك
ون  ښوولى وي چي دا كار به  دده او وسله والو مقابل كي  ممكن هغه  احساساتي غبرگ

كسانو تر منځ  د مناقشي عامل گرځيدلى وي ،پداسي حالاتو كي ډير  ځله داسي پېښ  
شوي چي وسله والو كسانو د خپل واك او صلاحيت نه دقانون پر خلاف گټه اخيستي او 

نوع كړونو  په  مقابل  هغه كس چي وسله وال ته يي  درناوې  نه دى كړى او يا  دهغوي  د هر
كي  چوپه خوله ندى پاته شوى په يوه او يا بل نا مه تورن كړى دى دا چي بيا د هغه سړي 

  . سرنوشت څه شوى چاته معلومه نه ده
موږ دا قضاوت  حاكمو چارواكو او هغو  ته چي ديو انسان دسرنويشت په هكله 

    .دپريكړي صلاحيت  لري سپارو
  :  وړانديز مودادئ

تركومه ځايه چي ليكوالان ، ژورنالستان او نور فرهنگيان بيله قلم نه كوم زور _ 1
نلري د ولسمشر ۍ  داپرات او په ځانگړي توگه د فرهنگي چارو  مشاور وزير بايد 
ددولتي دندي دنوم له مخي دفرهنگيانو قانوني مدافع او ملاتړي وي، او دولسمشر په 

  .دهر ډول زور زياتي مخه ونيسي  مرسته دهغوي سره دهر چا لخوا چي وي 
دښاغلي غلام رسول خوشبخت هغه عرض پاڼه چي د ښاغلي كرزي صاحب په نا _   2

مه ليكل شوي او د هيواد دپيژندل شوو ليكوالو ،شاعرانو اودرنو علمانو لخوا د هغه د 
بيگناهۍ او مظلوميت تصديق  او دښاغلي هيواد مل صاحب لخوا چي زموږ دهيواد 

شوى ليكوال او فرهنگي شخصيت دى دعريضې راجع كيدل اړونده وزارت ته پيژندل 
لري چي ښاغلي هيواد مل صاحب ته هم دغو ليكوالو او پوهانو  پخپل ذات كي دا مانا 

   .  قناعت وركړى چي دښاغلي خوشبخت سره تادا شوې
ددوران جريان چي حتى  د تورنو كسانو په لست كي دهغه ) عريضې ( د غوښتنليك 

نوم  نشته او دهمدغي اداري مسؤلين هم تعجب كوي چي داكار څنگه شونى دى چي 
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مګر يو سړى څومياشتي په زندان كي ناست دى  موږ د كورنيو چارو او  دوى خبر نه دي
چي   قضايي قواوو چارواكو  كړنو ته حيرانوي، د خنداوړ خو لاداده چي هغوي خبر نه دي

  . ه هم شوي ، ولي تر اوسه په توقيف كي ناست دى پر هغه باندي  دستري محكمي پريكړ
ښاغلى خوشبخت وايي چي زماڅخه كومه پوښتنه نه ده شوې او نه يې هم زما _   3

سره كوم تارياك نيولي او ځان بيگناه بولي ډيه جالبه ده چي بېله پوښتني او تحقيق  يو 
  . چا ته  دوه كاله دزندان تيرولو جزا وركول كيږي 

او دهغه په هكله پريكړه زموږ سره داسوال پيدكوي  چي ولي دادري  داشان كړنه
ورځي دكورنيو چارو  وزارت چارواكي او ستره محكمه چوپه خوله پاته دي ، په ټوله 
نړۍ او زموږ په هيواد كي هم د منل شوو قوانينو له مخي مطبوعات  دا واك او حق لري 

ي ونيسي او يا ددولتي چارواكو دقانون چي ددولت د هر ارگان كړني تر گوت نيونې لاند
خلاف كړني بر بنډي كړي ، بېله  دغه  شكل چلند نه دموكراسي يوازي او يوازي تش 
شعار دى ،ولي دولتي ادارې او په ځانگړې توگه هغه اداره چي دهغې په اړوند گوت 
و نيونه شوې حقو قي دنده او صلاحيت لري   چي دخپلو كړنو نه دفاع وكړي او دخپل

په دغه ځانگړې موضوع كي هم  څارنوالي او ستره . پريكړو دسپيناوي دلايل ووايي 
بنسټ يې پريكړه كړې اودا ژورنالست يې  محكمه بايد هغه اسناد او شواهد چي دهغو پر

په دوه كاله زندان محكوم كړى د هيواد والو د قناعت او خبر تيا لپاره د هغو فرهنگيانو 
چي دهغه د بيگناهۍ ننگه يې كړې ده ، د افغان ولس نه هيڅ په واك كښي وركړي كوم 

بايد پټ نه وي يوازي هغه دولتي رازونه چي ملي گټو او ملي امنيت ته خطر رسوي 
  . كيداي شي پټ وساتل شي

په همدې اساس په كلكه غوښتنه كوو د ښاغلي خوشبخت صاحب دو سيه دي له سره  
خت صاحب ته دقانوني دفاع دحق په وڅيړل شي او دڅيړنو په وخت كي دي خوشب

وركولو سره  دغو ښاغلو ته هم  چي دهغه پر عريضه كښي يې دهغه دبيگناهۍ تصديق 
وڅاري تر څو دهغوى او خوشبخت   كړى امكان وركړه شي چي د تحقيق جريان له نږدې

صاحب قناعت حاصل شي او هغوي د خوشبخت صاحب دجرم په هكله افغان ولس ته 
په هغه صورت كي به دا ثابته شي چي په رښتياهم ستري محكمي . ي   معلومات وركړ

دعدالت ، شواهدو او مجرم داقرار په اساس پريكړه كړې ده ،غير له هغه نه به دافغان 
ولس سره دا سوال چي ستري محكمي په پټو سترگو او يا دكوم تعصب له مخي پريكړه 

  .  كړي د ابد لپاره بې ځوابه پاته شي 
رنيو چارو  ښاغلي وزير څخه  چي زموږ دهيواد پيژندل شوى ليكوال او دكو_  4

ژورنالست دى غوښتنو كوو دكورنيو چارو وزارت دامنيتي پوستو مسؤلين دافغان 
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كړيدلي ولس سره دانساني او معقول سلوك او برخورد  په كولو مكلف كړي او دامنيتي 
شكايتونه لري  تر خپل چارواكو كړني چي همدا اوس په مختلفو برخو كي خلك 

دكورنيو چارو وزارت كارمندان  هغه لمړني كسان او . مستقيم كنترول لاندي ونيسي 
ددولت استازي دي چي دهغوي دكړنو په اساس د يو حاكميت په هكله لمړنۍ قضاوت 

  . كيداي شي
دهيواد  پدغو ستونزمنو او كړكېچنو شرايطو كي  چي  ډير هغه كسان  او _ 5

ورو ، ورو  دخپل دواك او ځواك زيوال ويني او دا پړه كله پر قومي  چيزورواكان  
ځكه همدا دقلم خاوندان . تعلقاتو ، اوكله  بيا پر ژورنالستانو او دقلم پر خاوندانو اچوي 

په . او غښتلي ژرونالستان دي چي د افغان ولس سره هره ناروا كړنه او چلند رسوا كوي 
نصاف دپلي كونكو څرگنده دنده بولو چي هره پريكړه همدې لحاظ دحكومت،د عدل او ا

او كړنه د افغانستان د اساسي قانون ،مطبوعاتو د قانون  او اتباعو دبشري او اجتماعي 
  . حقو قو داصل په رڼاكي تر سره شي

اړينه يي بولو دليكوالو او ژورنالستانو په گډون په ځانگړي توگه داسي يوه _ 6 
چي په ټول هيواد كي د ليكوالو ،ژورنالستانو ، او نورو ټولنه جوړه شي  ناپييلي

كه چيري دفرهنگيانو  .  فرهنگي  شخصيتونو د قانوني او رواحقو قو نه دفاع وكړي  
هدف . شي  مربوط كوم كس په كوم تهمت نيول كيږي داټولنه بايد  تر هر چا دمخه  خبره 

رگه كتل كيږي  او دولتي مو دادى چي كه مطبوعاتو او فرهنگيانو ته دقدر په ست
چارواكي  دا په عمل كي  مني چي مطبوعات په دولت كښي څلورمه قوه ده ،داساسي 

قانون له مخي دمقنينه قوې غړي يعني وكيلان د قانون له مخي ځانگړي مسؤنيتو نه  
لري او كه كوم وكيل د امنيتي چارواكو لخوا تر تعقيب لاندي نيول كيږي او ياهغه 

. ددارلانشأ په مشوره اواجازه سرته ورسيږي   د ولسي جرګې بايد دا كارگرفتاريږي  
پدغو خاصو شرايطو كښي تر هغه وخت پوري چي زموږ امنيتي ارگانونه ،  څارنوالي  او 

دقانون دپلي كولو سره عادت پيداكوي او  ددموكراسۍ د ريښتني بڼي پلي كيدو   قضا
عملي بڼه پلي كوي او هر څه د عدالت پر بنياد  ته غاړه ايږدي ، هغه پخپلو كړونو كي  په

ټولني ته دي  سرته  ورسيږي دفرهنگيانو او مطبوعات چيانو دقانوني حقو قو ددفاع
  . ددارلا نشأ  صلاحيت وركړه شي د ولسي جرګې هم

زموږ په عقيده په دا شان يو هيواد كي چي دگوتو په شمېر پوهان ،ليكوالان او 
او  وكړي ، ته يې ښايي چي دهغوي سره ځانگړي مرستي دولت ژورنالستان ولري 

  . ددغه شان كسانو درناوى او عزت وكړي فرد  دټولني فرد 
يو ملت هغه وخت مري چي ژبه او كلتور يي مړشي د ژبي او كلتور يوازنې ژوندې 
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هغوى ته د امن په فضا  !راځئ . ساتونكي همدغه د قلم او فرهنگي پوهي خاوندان دي 
  .ندكولو لاري چاري وسنجوو كښي د ژو

  
  دحقيقت او عدالت دپلي كيدو په هيله
  )71(په سويډن كي دنوې هيلي دخپرنيز ارگان اداره

  



  

 

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

 

  اطلاعات او كلتور وزارت 
  د دروغو او رښتياو تر منځ

كله چې د طالبانو امارت پر افغانستان له واكمنـۍ رخصـت كـړاى شـو او پـر ځـاى يـې         
اداره راغله، نو له لومړي سره د اطلاعات او كلتور وزارت څخه لنډمهاله او بيا منځهاله 

ډېــره هيلــه كېــده چــې پــه مطبوعــاتي او كلتــوري برخــه كــې بــه خــورا د حســاب وړ كارونــه     
وكړي، اوښتي كلتوري زيانونه به خسمانه كړي، ځكه د كلتور وزارت يـوازينۍ مرجـع ده   

لتور وزارت داسې څه نه دي كـړي  خو له بده مرغه په دغه مهال كې چې ك. چې مخ ور اوړي
  .چې حساب پرې وشي او څوك ووايي چې دغه كار يې كړى دى

پــه ولايتونــو كــې د اطلاعــات او كلتــور رياســتونه هــېڅ شــى نــه لــري، يــوازې پــه هغــو    
ولايتونو كې امكانات لري چې هلتـه ټوپكسـالاران واكمـن دي، هغـه هـم لـه دې املـه چـې         

ه كـار نـه كـوي بلكـې د سـيمه ييـزو ملـوك الطـوايفي         دغه رياسـتونه د مركـزي دولـت لپـار    
  .واكمنيو لپاره كار كوي

اوس هم د هېواد په بېلا بېلو برخو كې ناقانوني كيندنې كېږي، د دغـو كينـدنو لـړۍ د    
  .مركز په ګډون له بدخشان څخه نيولې تر نيمروز پورې روانه ده

لومړى يـې  . تربګني ده هغه له پښتو ژبې سره -كلتور وزارت چې يوازيني څه چې كړي 
ــه اطلاعــات او فرهنــګ واړاوه      ــه اطلاعــات او كلتــور څخــه پ ــوم ل همــدا . د دغــه وزارت ن

وزارت دى چـې اساسـي قــانون تـر پښـو لانــدې كـوي او ملـي ترمينــالوژي چـې پـه اساســي         
قانون كې يې يادونه شوې هغه په خپلو رسـمي او نارسـمي ليكونـو او ليكنـو كـې هـېڅ نـه        

  . كاروي
سيون چې راډيو ټلوېزيون د خپرونو او چارو د سمون لپاره د ولسمشر كـرزي لـه   هغه كمې

دغـه  . خوا ټاكل شـوى و، عمـلاً هـېڅ صـلاحيت نـه لـري او مخـه يـې همدغـه وزارت ډب كـړې          
كېمسيون په يوه كال كې چې څه وړانديز كړى هغه نـه عملـي شـوى او نـه يـې هـم د پلـي كېـدا         

  .لپاره كومه هڅه او وړانديز شوى
لنــډمهالې حكومــت لــه رامــنځ تــه كېــدو ســره چــې لــه كلــه څخــه د افغانســتان راډيــو     د 

ټلوزيون خپرونې پيل كړي، له افغانانو سره هيله وه چې خپرونې به يې كه نـن ښـې نـه شـي     
خـو لـه بـده مرغـه مـوږ د      . نو سبا به خامخا بدلون په كې راشي او افغـاني بڼـه بـه خپلـه كـړي     

ه دا چې كوم بدلون په كې و نه ليـد بلكـې ورځ پـه ورځ يـې     تېرو دوو نيمو كلونو راهيسې ن
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 -پښتو خپرونې په كې په سلو كې لس فيصده هم نه دي او چـې دي  . بڼه افغاني ضد ګرځي
  .هغه هم داسې خپرونې نه دي چې د سړي زړه پرې اوبه وڅښي

 راډيو ټلوېزيون له الف څخه تر يا پـورې لـه ايرانـي اصـطلاحاتو څخـه ډك دى، ايرانـي      
چــې پــه هغــو كــې د . اصــطلاحات خــو لا څــه كــوئ چــې ايرانــي فلمونــه او خپرونــې هــم ښــيي

  . افغاني كلتور له محوه كېدو او وركېدو سره سره مذهبي محوه كېدنه هم رامنځ ته كېږي
موږ خورا ښه د حساب وړ پښتو فلمونه او ډرامـې لـرو، سـوال دا دى چـې هغـه ولـې نـه        

ډېـرې ښـې پښـتو ډرامـې او پښـتو فلمونـه جـوړ شـوي          په پېښور او كوټه كې. ښودل كېږي
دي، هغه ولې د ټلوېزون په پرده نه ښودل كېږي؟ سره له دې چې د دغـو دواړو يـادو شـويو    
سيمو اوسېدونكو ځانونه افغانان ګڼي او غواړي چې له افغانستان سره يو ځاى شي، خو 

كوي، چې هغه خلـك  د كابل واكمن او د اطلاعات او كلتور وزارت ورسره داسې سلوك 
  .زړه توري كړي او دغې خوا ته هېڅ و نه ګوري

د اطلاعات او كلتور وزارت په ولايتونو كې خپلو رياستونو تـه مكتوبونـه لېږلـي دي    
فيصده دري خپرونې ولـري، خـو    25چې پښتانه مېشت ولايتونه دې په خپلو خپرونو كې 

شـوى چـې هلتـه متعصـب كسـان      له بده مرغه دغـه مكتـوب هغـو ولايتونـو تـه نـه دى ليـږل        
پـه هـرات، مـزار شـريف، شـبرغان او د نـورو       . واكمن دي او له پښتو ژبې سره تعصب ښيي

ولايتونو پـه راډيـو ټلوزيـون كـې يـو فيصـد پښـتو خپرونـې نـه شـته، حـال دا چـې پـه دغـو               
  . ولايتونو كې نيم په نيمه پښتانه ژوند كوي او ان له نيمو هم زيات دي

چې افغانان له داسې چارو ناخبره نه دي او نه هـم ويـده دي چـې دا     واكمن بايد پوه شي
. اوس د كلتور وزارت چارواكي په دې توګه قومي تفرقې ته لمن وهي. ترې په پټه تېر شي

له دوى څخه څو ځله پوښتل شوي، د سمون او رغښت لپاره يې ژمنې كړي، خـو د دروغـو   
لري بلكې كوږ بار هېڅكله هم تر منزله نـه   خو د دروغو ژمنې نه دا چې ښې پايلې نه. ژمنې
كه چېرې د كلتور وزارت او نورو واكمـن پـه خپلـه قـانون تـر پښـو لانـدې كـوي او         . رسېږي

ملي ترمينالوژي نه كاروي بيا نو له نورو څه ګيله ده، بيـا نـو ډېـر ژر ده چـې انارشـي بـه پـر        
  .دغه هېواد واكمنه شي

ت پر خپله كـړنلار كـې بـدلون راولـي، يـوه ملـي       هيله ده چې د اطلاعات او كلتور وزار
نـه د يـوې   . پاليسي او تګلار خپله كړي او په دې توګه د ټـول افغانسـتان لپـاره كـار وكـړي     

  .سياسي، قومي او يا هم مذهبي ډلې لپاره، ګنې د عدالت دروازې به ټك ټك كړاى شي
  د همداسې وزارت په هيله

  )72(ادارهد ګوربت مجلې 



  

 

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

  
  افغان ولس: مركه كوونكى

  په سر كي مارچيچلي وګړي:  كيليكون

  طنزيه مركه
  له كورتۍوال وزير صيب سره

  بې كورتۍ خبرې اترې 
دا ځل مو له داسې يوه كس سره مركه كړې ده ده چـي نـه پـه سـراو نـه پـه مـخ ډكـى لـري،           
تسپې يي بېلونكي نښه خو خداي مي دې غاړي نه بنـدوي چـي پـه ټـول عمـر مـي د كليمـي        

ښه، يـوه بلـه   . نه نه، اوس مو هم لا نه دى پېژندلى... وموپېژاند؟  .   نه پرې راځيويلو شك 
كله چي هغه د وړيو خولۍ په سر كي داسي ښكاريږي لكه، هـا  :   نښه به يې هم درته ووايو

كـه مـو اوس لا هـم نـه وې     .  د پرو جوكر خو به مو لېدلى وي، كټ مـټ هماغسـي ښـكارېږي   
خيـر، كـه مـو نـه وي ليـدلي      !   هم بېخي سرناخلاصه خلك ياستپېژندلى نو بيا خو تاسو 

هره ورځ چي د دۀ د وزارتخانې ورځپاڼي وګورئ نو په اول مخ كي كه د دۀ څيرې ټوله پاڼـه  
  .  نه وې ډكه كړي نيمي خو په ضمانت ورپرېږده

اوس څنګه، لږ خو به مو په سر كي ګرزېدلي وي چي د خانقاوو په هر خيرات كي چرخه 
ګورئ ګورئ خطا نسئ هلته د وظيفې لپاره نه ځي بلكي دا خـدايې خيـرات خـور دى    وي، 

  .   ولاكه خو به د درمسال خېرات هم بې له دۀ څخه تېر سي
  .   هو، آپرېن، اوس دې اېله وپېژاند چي رهين دى-هو

دا چي ددې ښاغلي نور ملګري د دريو كلنو ګړبړيز خرګاډي يوه او بله خوا ولوېدل خو 
خپله چوكۍ شخ ناست دى موږ ته شك پيدا سو هسي نه چـي پـه مشـر لالا يـې كـوم      دى په 

  .د خبري د سپيناوي لپاره مو د زړۀ ناخوالۀ ورسره وكړۀ.   تاويز يا كوډي موډي كړي وي
  كه مهرباني وكړئ دځان په اړه وګړبېږي؟:   مجله
دكتـرا يـي   نام من دكتر سيد مخـدوم رهـين، اينجانـب ماسـتري در تبعـيض و      :  ښاغلى

خــوده از دانشــكده تعصــب از شــهر نفــرت ګرايــي بدســت اورده ايــم، تغريبــآ چهــل ســال در  
  . اكنون هم كارم جريان داره. رشتۀ تخصصي خود كار كده ايم

بښنه غواړو، ښاغلي كـه پښـتو ځوابونـه وواياسـت چـي لوسـتونكي مـو پښـتو         :  مجله
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  . غواړي
ګـه ام اميجـه پشـتو ميخاسـت،     پشتي پشتو مشتو نګـرد، يـك چنـدتايې دي   :  ښاغلي

زدم بنديشان كدم، ما خـو بيكـار نمانـديم كـه پشـتو يـاد بګيـرم، امـو درى را هـم از خـاطر           
باباي ملت ياد ګرفتم، خـانېش آبـاد كـه وعـدۀي خـوده بجـا كـد ومـرا يـك وزيـر دندانـد ار            

  . وزنداندار اين وزارت بې كلتور ساخت
  ملي ژبه ده، د تاسو څنګه زده نده؟ولي ښاغلي صيب، پښتو خو د افغانستان : مجله
ولا بيادر اګه خير سريته ميخواهي از پشتو مشتو تېر شو، باز خودت ترجمه :  ښاغلي

  .كو
ښه، موږ به يې پښتو ته وژباړو خو كه لږ په افغاني پاړسي خبري وكـړئ چـي پـه    :  مجله

  .اېرانۍ مو ډېر سر نه خلاصېږي
كلونـو كـي د خپلـو كـارونو او نوښـتونو پـه        ښه ښاغلي صايب، كه په تېرو دريو:  مجله

  اړه راته وواياست؟
كوم نوښت، هغه يوه مجله خو چي نوښت نومېـده بنـده مـي كـړه بيـا دا      ) ژباړه:  (ښاغلي

  . بلا له كومه سوه
ــه ــم      :  مجلـ ــو ناسـ ــه وو، تاسـ ــه او ابتكارونـ ــو كارونـ ــي ستاسـ ــد مـ ــواړم مقصـ ــنه غـ بښـ

  .وپوهېداست
كار دا و چي دلته يو څو بدماشـان وو چـي ځـانو تـه يـې       ولا زما لومړى) ژباړه:  (ښاغلي

مجاهــدين ويــل، اول خــو مــي دهغــوى چــاره وكــړه، دوهــم كــار مــي دا وو چــي يــوه عصــري  
بنديخانه مې جـوړه كـړه چـي پـه دې كـي مـي دا د پښـتو زامـن اچـول، او دريـم كـار مـي  پـه              

سـندري شـرعي   راډيو تلوېزون كي  سمون راوستل وو چـي پـه دې لـړ كـي مـي اول د ښـځو       
كړي او بيا مي پښتو خپروني بندي او كار كوونكي وشړل، اخېر راډيـو تلـوېزن خـو ګـورم     

  .   ځاي نــه دى چـــي هــــر څـــــــوك به پكې وې
  دې وزارت تاسو ته څه شخصي ګټه هم ورسوله او كه ځنګه ؟: مجلـه  
ژبي تـه اجـازه ور كـړم     نه خير څكه زه مجبوره يم چي شل فيصده پښتو ) ژباړه:  (ښاغلي

اوماته به  يي شخصي ګټه هغه مهال  رسيد له چي ما دخپلو بادا رانـو وعـده پرڅـاي كـړي     
نـو مـوږ خـو هـم بايـد څـه ناڅـه د        . ځكه وايي مال چې خاوند ته نه وي سوى، حـرام دى . واي 

  .خپلو بادارانو خيال وساتو
ځـه يـوړه خـو هزارګـي چـي      تاسـو پښـتو د راډيـو تلـوېزون لـه خپرونوڅخـه  لـه من       :  مجله

خپله ژبه نه بلكي يوه سيمه ايزه لهجه ده،  هغې ته مو ځانګړي وخـت بېـل كـړى، علـت يـې      
  څه وو؟ 
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ولا وروركه ته هم لږ خطرناكي خبري كوي، القاعده ملقاعده خو به نـه  ) ژباړه:  (ښاغلي
لالا تـر   خو بيا هم د علت پوښتنه چي يې كـوي علـت يـې د مشـر    .  ېې، په هر شې دې كار وې

  .څنګ ناست دى
دا دقومندان مسعود عكسونه دي د څه لپاره پـه هـره دروازه ځوړنـد كـړي، دا د     :  مجله

  څه مرض دوا ده؟
كه قـران كـوئ   .  يره تاسو غوندي كم اكل ژورنالستان خو مي هيڅ نه وو لېدلي: ښاغلى

سـې هـم بـد اېسـي     راسره چي زما پيره دارانو ته نه واياست نو رښتيا يي داده چي زما تر تا
واالله زه هــر وخــت پــه خپــل دالېــز او دروازو كــې چــې دا . خــو څــه وكــړم ځــان وربانــدي ســاتم

عكس ته ګورم، خوا مي ګرځي، خو مجبوري ده، په مجبورۍ كې به هندو ته هم وايې چې 
  .لالا

  تاسو يووخت په خراساني باندي مشهور واست علت يي څه وو؟: مجله
م ډير كم نيتي دي زماخو عادت دى چې له څانه پرته مې بل دا خلك ه) ژباړه:  (ښاغلي 

  .نه پو هيږم زما دي خوي ته په كوم نظر ګوري -څوك نه خوښيږي، خو دوي
  تاسو په بهر كي اميدمجله چلوله د چا لخوا ګوتمنډيلاست؟: مجله
ياره دا بهرنيان هم د شيطان زامن دي،غلۀ ته وايې غلا كـوه، څښـتن تـه وايـې     : ښاغلى

  . ار اوسهبيد
  په اوس مهال كي د دولتي او نا دولتي رسنيو حالات څنګه ارزوئ؟:مجله
له دولتي مطبوعاتو سـره خـو ډېـر بېدريغـه وزغليـدم چـي د ځـان پـه طبعـه يـې           : ښاغلى

برابر كړم، سر او وضعه يې سمه كړمه، چاڼ پـه كـې وكـړم، چـې د مخلصـينو لـه بركتـه مـې         
ه دي چي كوناټي وښوروي هرڅه چې زه ورته وايم داكارسرته ورساوه،او اوس  مي زامن ن

مجبوره دي هغه پرځاي كړي، او له ډاره مي چاپې خپرونـي  هـره ورځ يـو يـا دوه انځورونـه      
  . چاپوي
  ؟...او ازادي: مجله
ازادي خو څه دپلار ميراث نه دى چې راسره جـلا  ! پټه خوله شه سپين سترګي: ښاغلى

  .لا  ي چې  په كو نه پسي مې سبا هري بلا وي وتړيكوې يي داسي ازادي خو نه شم ور كو 
  داده كابل ښاريانو شورا ولي وشړلاست ؟: مجله
ولا ماوېل خطا به يي كړم خو دا، كسانو لكه چي چا اخر راته پوه كړي ) ژباړه:  (ښاغلي

خداي دې دا دومره شيطانان ورك كـړې، زمـا عجـب ښـه كـار جـوړ وو، دوى رابانـدي        .  وو
كا رخو ببرك كار مل هم كاوه، هغه هم غوښتل كابليان پر ځـان راټـول كـړي او    دا . ودرواوۀ

  .خپله ګټه ورنه واخلي، خو ما بايلوده
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ويل كيږي چي ستاسو په وړاندي دتېرو دريو كلونو په مـوده كـي څـو لاريونونـه     :مجله
  وشول خوتاسو خپل ځان په څوكۍ ټينګ نيولى و، شرم نلرئ؟

دې ســمه خوځــوه، تــه دومــره نــه پــوهېږي چــي څــوكۍ پــه   هلكــه خولــه) ژبــاړه:  (ښــاغلي
تر ما مخكې هم ځينو مشرانو څوكۍ په خپلو كوناټو پورې ټينګه . هرډول بې شرمي ارزي

  د ملت د بابا ته د چاپلوسۍ بدل راكړل شو تاسو ته ولې زور دركوي؟. نيولې وه
دربانـدي   ويل كيږي چې د نوي كابيني د جوړښت په وخت كي ډېره سـخته ټغـۍ  :مجله 

  ګډه وه څه چل وو؟
د ټغۍ پوښتنه مكوه، دا دپښتو زامنو اوس هم طرف رانـه ورك كـړى   ) ژباړه:  (ښاغلي

او هغـه وخـت   . خلكـې خـو لاخيـر   ..... دى، كله د مايوئست ټاپه را باندي لګوي كلـه دډم كلـه  
 خو كه رښتيا راباندي وايي ولاسوزك هم وم اسهال هم ، او رنګ مي تګ ژېړ سوى و ځكه

يـاره دا چاپلوسـي هـم    .  په دې چـورت كـي وم چـي څنګـه دا ميـرات مـړي څـوكۍ خپلـه كـړم         
پنځه ورځي مي هلته د خليل اكـا بـوټ پـاكي وكـړه، د پنځوكلونـو لپـاره       . تركوډو كمه نده

  .يې وزير كړم، خانه يې اوباده اوغله يې ډېره
اونـدان شـوي   ويل كيږي د تـاريخي اثـارو د قاچـاق لـه بركتـه تاسـو د ښـو شـتو خ        :مجله
  ياست؟
نه بابا، دا خو داسي خوار كـار دى چـي يـوه مـي ولاكـه پكـې دوه كـړي        ) ژباړه:  (ښاغلي

وي، په پاريس كي د هغه كوچني حمام مزدور وم هغـه ګټـه پـرې ښـه وه، خـو لا مـي هـم زړه        
  .ندى مات او يوه ورځ به مي كار جوړ سي، هو، بادراه دنيا په اميد خوړل كېږي

  ې مرستيال عبدالحميد مبارز مو ولي له دندې ګوښه كړ؟خپل پخوان:مجله
هغه قران وهلي دوه كاله وغولولم ماته يي پاړسو ويله او ځان يي راته ) ژباړه:  (ښاغلي

  . پوخ تاجك ښوود خو پښتون وخوت، او دۀ يې هم ښه خوند وكوت
خپـل نامـه   علمي رتبه هم لرئ چې بايد په ويـاړ سـره يـي لـه     ) پوهاند( تاسو خو د:  مجله

  سره سټپنۍ كړئ، ولي اوس تاسي يوازي ډاكټر ليكئ؟ 
ولا په دې باندي هم ښه پوهېږم چې دا يوه ستره علمې رتبه ده خـو زمـا   ) ژباړه:  (ښاغلي

خـداى  .  پښتو په اسمان كي بده ايسې، نو له خپل نامه سره څنګه پښتو كلمه يوځـاى كـړم  
ه نـه وينـې چـې زه نـورو خلكـو تـه دا       ت ـ. مي دي سترګې ړنـدي كـړي چـي داسـي كـار بـه كـوم       

  .من غوښه اخلم -لارښوونه كوم او په دې كار من
  د بيان د ازادې په اړه څه نظر لرئ؟:مجله
ولا زمــا زړۀ خــو ډېــر څــه غــواړي خــو دا ســپينږيرى ملاګــك مــي لكــه  ) ژبــاړه:  (ښــاغلي

وېزوني سـاعته بربنـډ تل ـ  24ازغى په مخ كي را شين دى، كنه ما غوښتل پـه هېـواد كـي يـو     
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هـا دپـاريس د كـوچني حمـام ديـوه سـاعت       : خو څه وكړمـه . چينل ولرم، اخر ډيموكراسي ده
مزي چړچې خو مي داد كوپر په وطن كي ولا كه په دا درى كاله كي لېدلي وي، اوكلـه چـي   

  . اوس هم لو  راولاړه سي يوچكر ځم د زړو يارانو خواته
خراسـانى، ځينـي ملنـګ ،     تاسو تـه ځينـي خلـك چرسـې، ځينـي سـتمى، ځينـي       : مجله

  وايي، داولي؟ ... ځيني ډم اوځيني
ياره ډېر خو دوي هم ولاكه ملامـت وې، خـو يـو اراميتـوب مـي ولاكـه       ) ژباړه:  (ښاغلي

  . وايي كسب ز ده كړه د كندو شا ته يې غوځار كړه، اخر دې په درد خوري. پرې ايښي وي
  له څه شې نه ډېر خوند اخلې؟:  مجله  

  . د خليلزاد كاكا د لاس ښكلولو څخه) ړهژبا:  (ښاغلي
  په ډوډۍ كې خوند دركوي؟:     مجلــــه
  ولا مــــــــــــوًَته ډوډۍ كـــــــــه د درمســال وي كه د خانقــــــا)       ژباړه:  (ښاغلي

خونـــد راكـــــــــــوي نورنـــو دانـــه ګـــورم چـــي دال دى كـــه                               
  .لوبيــــــــا
  د راتلونكي لپاره كوم كاري پلانونه په پام كي لرې؟:  همجل

دا يـو ارمـان او هـوډ لـرم چـې خـداى خـو مـي دې دهغـه تـر پـوره كولـو             ) ژبـاړه :  (ښـاغلي 
مخكې نه مړ كوي او هغه دا چې د پښتو كوڅران ورپرې كـړم، چـې بيـا هيڅكلـه دا زماپـه       

ې خـداى دې وس راكـړې چـي    شاوخوا كي الوت ونكړې، هو رښتيا يوه بله خبره هم شته چ
دا د ژبورو ژبو ته خپله سزا وركړم، هغه ورځ هم خبر شوم، چې له جلال اباد څخه درې نوې 
. پښتومجلې راوتلې دي، زه به ان شا االله كوښښ وكړم چې په يو نه يو ډول يې مخه ونيسم

  .كه نور څه نه وي په وزارت كې يې د راجسټر مخه خو ونيسم
  په اړه مو نظرڅه دى؟دادملي سرود:  مجله
ماډيري چيغي وكړي چـي  زه يـي پـه خپلـه وايـم خـو ددي دكـوپر دوطـن داسـي          : ښاغلى

خلك دي چي نه دوي په خبره پوهيږي او نـه بـل ځـوك خبـري تـه پريـږدي،  كنـه زمـا زړه وو         
اول خــو دا ســرود نــه غــواړم جــوړ شــي، مــا پــه خپلــه يــو    . چــي داســرود پخپلــه زمزمــه كــړم 

بس كميسيون څه و، يو څـو كسـان مـې سـره راټـول كـړل، د كميسـيون        كميسيون جوړ كړ، 
نوم مې وركړ، څو مياشتې مې سرګردانه كړل، په تورو توتـانو پسـې مـې ولېـږل، بيـا چـې       

پـه دې وخـت كـې ښـاغلي اوږې     (سرود ومنل شو، تا وليدل چـې څنګـه مـې بېرتـه لغـوه كـړ       
  ). پورته واچولې او خپله كورته يې لږه سمه كړه

خلك خووايي چي ستا پښتو ژبه نه زده اوستا له خبرو هم همدا معلومېده، آيا  : مجله
                                                                                                                                                                                                                               داسمه ده
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داځل كه دي دا پښتو خبره وكړه بيا به درسـره جـوړ شـم ،ماكلـه دامنلـه      ) ژباړه: (ښاغلى
دا يـوازي د  چي ملي سرود دي پښـتو،  هـو رښـتيا دې ټكـي تـه خـو زمـا پـام نـه و، مـا وېـل            

كلـه چـې يـو سـګرېټى ووهـم، بيـا خـو ډېـرې ښـې          . ډمتوب هنر دى چي زۀ به يـې ترسـره كـړم   
  .غاړې راڅخه كېږي

څه موده مخكې په صبا مجلـه كـې د احمدشـاه بابـا يـو كـارټون راغلـى و، چـې د         : مجله
  هغه سپكاوى يې كړى، ستاسو وزارت په دې باب څه اقدام ونه كړ؟

خلك دي هرڅه وايي، خو دا تا تـه   -يموكراسي ده، مه يې كوهدا خو ډ): ژباړه: (ښاغلى
  چا وويل؟
  .موږ په هغې مجله كې وليد: مجله
  .ښه، ښه): ژباړه: (ښاغلى
تاسـو ولـې ځينـې ځوانـان څـارنواليو تـه معرفـي كـړل، دوسـيې مـو ورتـه جـوړې             : مجله
  كړې؟

ې يـوه ليكنـه   واالله ما د خپلو حقوقو اعـاده غوښـت، هغـوى پـه مـا پس ـ     ): ژباړه: (ښاغلى
زه خـو هـم اخـر د دې    . كړې وه، ليكنه بل چا ليكلې وه، دوى له انټرنټ څخـه رااخيسـتې وه  

  .كږې خولې په سوك سمېږي. هېواد يمه حق لرم چې په عزت كې ژوند وكړمه
  نو تاسو ولې د هغو خپرونو مخه نه نيسئ چې يوازې كنځا خپروي؟: مجله
  فته نامه كابل او داسې نور ښيې؟پنجره، پيام مجاهد، ه): ژباړه: (ښاغلى

د پنجرې چلوونكى مې يار او ملګرى دى، د پيام مجاهد چلوونكى لېونى دى، خولې 
راونه لګوي او د هفته نامه كابل له چلوونكي څخه هم وېرېږمه له فرانسويانو سره اړيكـي  

  .داسي نه وي چې خراب مو كړي
كجن پيغـام لـرئ ځمكـه او اسـمان     زموږ اوريدونكو او لوستونكو ته كه كوم كـر : مجله

  ستا په چوپړ كې دي؟ 
لــه ټولــو څخــه مــي يــوه غوښــتنه داده چــې زماپــه كــږو وږو پلونــو ګــام  ) ژبــاړه:  (ښــاغلي

كېږدي خو پام چې وارله واره هومره لوى نـه لكـه مـا چـې اخيسـتې هسـي نـه چـې ښـنې يـې           
د لږكيو د حقوقـو پـه    دا كار د ملي يووالي په تامين او.  خېزي او خښتګ يې څېري نه سي
  .  وركولو كې ډېر ارزښتمن دى

ګرانه ښاغليه، يوه وروستۍ پوښتنه لرو چې اوس را په ياد سـوه كـه يـې ځـواب     : مجله
  كړئ ميربانې به مو وې؟

نه نه، نور وخت نه لرم، همدا اوس  د سماټ سـينګ لـه درمسـال څخـه     ) ژباړه:  (ښاغلي
او ماښـام تـه هـم د ټلټـالو ځواكونـو د ايسـټر د       يو بلنليك راغى چي بايد خيرات ته ورسـم  
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  !باى باى.  لمانځني خيرات دى چې غوښتى يې يم هلته هم بايد ورسم
په دې وخت كې وزير خپلې تسپې ونغاړلې او په جېب كې يـې واچـولې، عينكـې يـې     (

  )73( )سره سمې كړې او په منډه منډه له كوټې څخه ووت
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  استاد شفيق وردګ، كابل
  

  ـونكي ولسمشر څخه له راتل
  يوه غوښتنه

د خواوشـا  . نه پوهېږم چې كوم كال و، خو زموږ په سيمه كې يو مخـور سـړى مـړ شـوى و    
سيمو څخه زيات خلك، قومي مشران، ديني عالمان، د جوماتونو امامان او عـام وګـړي   

د نوموړي ارواښاد د جنـازې لمـونځ د يـو لـوى دينـي عـالم پـه امامـت ترسـره او          . راغلي وو
دا چې مړ شوى شخص د خپل وخت ښه مخور سړى و، نو هر چـا پـه   . اورو ته وسپارل شوخ

ټـول ورغلـي   . ځانګړي ډول ديني عالمانو غوښتل چې د قبر پر سر يې حتمـاً يـو څـه ووايـي    
علماء د نوموړي د شخصيت په هره خوا وغږېدل او نوموړي ته يې د بښنې دعا وكړه، چې 

ستى وار له موږ څخه پورې غاړې ته نژدې د دويـم كلـي   ورو. موږ ټولو ورپسې امين وويل
د يو داسې جومات امام ته ورسېد چې هلته د جمعې لمونځ نه كېده، يوازې د څو كورونو 
جومات و او امام يې هم د ده له خپلې خولې يوازې قرآن شريف لوستى او د لمانځه اړونـد  

. پښـتو ژبـاړه ده يـادې كـړې وي    مسئلې يې د رشيد البيان څخه چې د ځينو فقهي كتابونو 
دا چې زموږ دغه كليوال د ورپېښې ناروغۍ له كبلـه مـړ شـوى و، نـو امـام صـيب غوښـتل        

  .چې د دې فاني دنيا په ستونزو يو څه وغږېږي
نوموړې خطبه د دويمـې سـيپارې د درېيمـې ركـوع لـومړي څلـور اياتـه او درود شـريف         

ي ولوستل، له دې وروسته بې لـه دې چـې   چې معمولاً په هر مړي او فاتحه كې لوستل كېږ
د لوستو اياتونو ژباړه او يا يې د تفسير لنډيز ووايي سم له لاسه يې په د كلي پر پير خوله 

د مسـلمانانو  ) ج(موږ او تاسې خو پـوهېږو چـې خـداى   ! وروڼو: راخلاصه كړه او ويې ويل
ويلـي وو چـې جنـت    لپاره جنت جوړ كړى دى او زموږ او ستاسو نيكه پيـر صـاحب مـوږ تـه     

كـه  . په همدغه خبره يې موږ له شنو او سمسورو سيمو څخـه دلتـه راوسـتو   . زموږ لپاره دى
هغه دلته نه واى راوستي، نو نن موږ څه بلا غوښـته چـې د ملاريـا، سـرطان او خېټـې درد      

امام صيب چې دا خبره وكړه غوښتل يې نور څـه هـم ووايـي چـې زمـوږ د      . څخه به مړه كېدو
اراده وه چـې  ) ج(اخونزاده صېب توبـه وباسـه دا د خـداى   : ات امام پرې ورغږ كړجامع جوم
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اخـونزاده  . په دې اړه موږ او تاسې بايـد داسـې نـاوړه تعبيـر و نـه كـړو      . همداسې بايد وشي
  ...صيب ورته مخ راواړاوه، د د پير نيكه صاحب دا يوه معامله نه ده

ځــانګړي ډول د اطلاعــات او كلتــور  دا دومــره اوږده كيســه مــې زمــوږ د كــابينې او پــه   
وزارت په اړه وكړه، يانې د دې وزارت يوه نيمګړتيا نه ده چې موږ ووايو ګوندې خيـر دى  

له دې وزارته د خلكو ګيله هم كېږي، ځكه كه كابـل ښـاروالۍ هـر څـه     . بيا به داسې نه كوي
ارو وزارت كـه هـر   كول د دفاع وزارت او يا په لنډ مهاله او انتقالي اداره كـې د كورنيـو چ ـ  

څــومره پــه خلكــو چپــه مېچنــې وچلــولې، ګيلــه تــرې نــه كېــده، خــو د كلتــور وزارت دا ډول 
ناغېړې څوك نه شي زغملاى، ځكه چې يو خو يې په سر كې د ښاغلي ډاكټر سيد مخدوم 
رهــين غونــدې تكنــوكرات وزيــر دى او لــه بلــه پلــوه دا د كلتــور وزارت دى نــه د ځمكــو          

  .يا د امينت او جاسوسۍ وزارت وېشلو، جګړو كولو او
كه پوليس او زورواكان د خلكو كورونه وران او پر ځاى يې ځان ته دنګې مـاڼۍ جـوړې   
كړې، كه د كورنيو چارو وزارت كاركوونكي د تاج محمد خان پر مخ دروازې وتړلې كه د 

انكور لوړو زده كړو وزارت ته د وزير صاحب په خولې، نړيواله مافيـا لاس را اوږد او د ك ـ 
كه د راډيو او ټلوېزيون رئيس د وزير مكتوب څيرې كړي او يا كـه د  . سوالونه ترې وباسي

  :امنيې قومانداني د كابل پوهنتون محصلين ووژني نو ډېره ګيله ترې نه كېږي ځكه
 دا دنيا په احمــــــــقانو ده ودانه

 غرض ېدـانــا بــيــدانا نه آا په دن
تور وزير ښاغلى رهنور زرياب له پاريس څخه راغـواړي او  خو دا چې د اطلاعات او كل

خپــل مشــاور يــې مقــرروي، ښــه او د قــدر وړ كــار دى، خــو اســتاد حبيــب االله رفيــع چــې نــه   
يوازې ليكوال، څېړونكى، تاريخپوه او ادب پوه دى، بلكې د كـډوالۍ سـتړې كـوونكې    

كـړي هغـه يـوازې د     شپې ورځې يې هم په پښتونستان كې د دښمن د غاښونو تر منځ تېرې
رسنيو د څارنې د ډلګۍ غړى ټاكى، هغه هم داسـې ډلګـۍ چـې مسـووليت يـې شـته، خـو        

دا چې د اطلاعات او كلتور وزير ته ملي ترمينالوژي چندان ارزښـت نـه لـري    . صلاحيت نه
او يا دا چې نوموړى وزارت د قـومي دښـمنيو تقريبـاً مـړ شـوي اور د بيـا تـازه كولـو لپـاره          

منصور او ښاغلي لطيف پدرام تـه بلنـه وركـوي چـې د وزارت پـه تـالار كـې        ښاغلي حفيظ 
  .خپلې ملي ضد هڅې پر مخ بوزي نو دا بيا د زغم څخه وتلې ده

سره له دې چې د نومـوړي وزارت د كـار سـيمه ډېـره پراخـه او ډېـرې نـاغېړۍ هـم پـه كـې           
بدالسـلام اشـېزي   زه به يې يوازې هغـه بـې تفـاوتۍ او نـه پاملرنـه چـې د ارواښـاد ع       . كېږي

  .اڅكزي په سيمينار كې دې وزارت ترسره كړه د بېلګې په توګه ياده كړم
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ــر    ــولي پ ــال د غبرګ ــه ن9د روان ك ــوا د     م ــه خ ــارو وزارت ل ــايلو چ ــه د ســرحدونو او قب ېټ
پښتونستان د وتلي شاعر ارواښاد ملا عبدالسلام اشېزي اڅكـزي د مړينـې دېرشـم تلـين     

  .په ډېر ښه شان سره ترسره شو
ارواښاد اشېزى اڅكزى چې د خپل وخت يو تكړه ديني عالم د افغانسـتان د خپلـواكۍ   
كلك پلوى او اور ژبى شاعر و، د خپل هېواد او خپلواكۍ سره د ژورې مينې كچه يـې لـه   

په ياد كې يې نژدې اوه زره او ) رح(دې لګولاى شو چې د اعليحضرت غازي امان االله خان
  .ن كې يې راټول كړي ديڅو سوه بيته ويلي او سوسن چم

ــه      ــارو وزارت چـــې ونمانځـ ــايلو چـ ــرحدونو او قبـ ــه د سـ ــه دې ارزي لكـ ــم پـ ــتيا هـ د . رښـ
سيمينارونو او ياد غونډو د دود له مخې كه څوك ورسره پلوي وي كه نه، خو د بېلا بېلـو  
سرچينو څخه ورته ليكلـي پيغامونـه اسـتول كېـږي چـې زمـوږ د هېـواد د تعامـل لـه مخـې           

پخواني ټوالواك او د ملت د بابا ورپسې د ولسمشر، اړوند وزارت، علمي  لومړى بايد د
  .بنسټونو او ځينو ادارو او حتى شخصيتونو له خوا استول شوي پيغامونه لوستل كېږي

د ارواښـــاد اشـــېزي اڅكـــزي ســـيمينار تـــه د ښـــاغلي ولسمشـــر د اطلاعـــات او كلتـــور  
، د ختيـزې سـيمو د ليكوالـو او    وزارت، د افغانستان د علومو اكاډمۍ، حربي پوهنتـون 

ــتول شـــوي      ــوا را اسـ ــه خـ ــاډمۍ لـ ــتو اكـ ــتان د پښـ ــولنې او د پښتونسـ ــتانو د ټـ ژورنالېسـ
  .پيغامونه ولوستل شول

لومړى په دې غونډې تـه د كلتـور وزارت لـه اسـتول شـوي پيغـام څخـه مننـه وكـړم، خـو           
لو پــه داكــار بايــد همــدې وزارت كــړى واى، ځكــه چــې د همــدې ارزښــتونو د ژونــدي ســات  

خو دا چې ويې نه شو كړاى او يا يې و نه كړ، نـو لـږ تـر لـږه     . موخه ورته بودجه وركول كېږي
دا چې د غرونو څوكو او غارونو . ښاغلي ډاكټر رهين خو بۀ په كې په خپله ګډون كړى وى

تــه د تــاريخي آثــارو د كلتــو لپــاره خېــژي خانقــاه ګــانو تــه ځــي، څــه بــه شــوې واى چــې دا       
دا چې رانغى، يا بـه يـې علاقـه نـه     . په خپل راتګ سره لا خوندور كړى واى سيمينار يې هم

لرله او يا لږ تر لږه پلمه وكړي نو وخت به يې نه درلود نو د راډيو او تلوېزيون ته خو يې امر 
  .كولاى شو چې د غونډې له پيل سره سم حاضر او پوره راپور يې واخلي او خپور يې كړي

نيمو بجو پيل شوې واى، خو دا چې د تلوېزيـون ښـاغلي نـه وو     غونډه بايد سهار په اته
  .راغلي، نو په لسو بجو او پينځلسو دقيقو چې دوى راغلل بيا پيل شوه

بله ګيله مـو لـه كابـل پوهنتـون څخـه كېـږي هغـه دا چـې نـژدې يـو كـال دمخـه د ارواښـاد              
د پوهنتـون پـه   پوهاند عبدالاحمد جاوېد څلوېښتمه په استقلال ليسـه كـې ترسـره كېـده،     

استازيتوب په كې د پوهنتون رئيس ښـاغلى پوپـل، د خواخـوږۍ پيغـام ولوسـت چـې پـه        
رښتيا هم ارواښاد پوهاند جاوېد حق درلود، درناوى يې بايد شـوى واى، خـو د ارواښـاد    
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اشېزي اڅكزي ياد غونډې تـه دا چـې د پوهنتـون رئـيس او يـا يـې كـوم مرسـتيال رانغلـل،          
د كابــل پوهنتــون د ژبــو پــوهنځي پښــتو څانګــه خــو بايــد د    . ولىپيغــام يــې هــم نــه و اســت  

ليكوالو له خوا كلكه وپوښتل شي چې دوى ولې دومره بې تفاوته دي؟ د دوى لـه خـوا هـم    
چې د نوموړې څانګې څخه په راتلونكي كې د داسې بـې  . نه استازى او نه يې پيغام راغى

و په عنوان لكه څنګه چې چيغې وهـي  تفاوتۍ تمه نه لرو، بياد د پښتو او پښتنو د استاز
  .عمل كې هم بايد داسې وكړي

كه بېرته اصـلي خبـرې تـه راشـم، هغـه دا چـې دا دوه كالـه مـو د ائتلافـي كـابينې سـره د            
د پرېكــړې لــه مخــې د  . دوى د نــا انــډوليو او نــاغېړيو لــه كبلــه د اوســپنې نينــې وچيچلــې   

واى، خو له بـده مرغـه اړتيـا پـرې      انتقالي دولت څوكۍ بايد د وړتيا له مخې وېشل شوې
غالبــه شــوه، دا چــې ټولټــاكنو تــه يــوازې د ګوتــو پــه شــمېر ورځــې پــاتې دي، راتلــونكى      
ولسمشر بايد د كابينې د څوكيو په وېش كې بيا له داسې ترخې او ناكامې تجربـې ښـكار   
نه شي، خپله كابينه او حكومت بايد له داسې اشخاصو څخه جوړه كـړي چـې افغانيـت تـه     
ژمنې، ملي ارزښتونو، متقابل درناوى او اساسي قانون بانـدې معتقـد وي، كـه داسـې و     
نه كړي نو جنګسالارۍ او جنګسالاران كـه پـه ښـكاره مـات وي نـو پـه بلـه بڼـه بـه يـې خپـل            

  )74(.ژوند ته دوام وركړى وي
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  زرملوال. س

  

  د كابل ټلوېزيون خپرونې
  سړى عصباني كوي 
ه لويه ډبره راواخلـم او دا خپـل وړوكـى ټلوېزيـون پـرې ټـوټې       كله كله مې زړه شي چې يو

. خو بيا چې خپلې بې وسۍ ته وګورم، نو تكمه يې كېكـاږم او رخصـت يـې كـړم    . ټوټې كړم
او يــا كتــاب راواخلــم بلــې كــوټې تــه تــرې ولاړشــم او لــه بلــې خــوا مــې كلــه كلــه دا هيلــه هــم   

يـو وخـت بـه د چـا ور     . ت روان ديوغولوي، چې ته ودرېږده بيا جوړونـه او اداري اصـلاحا  
تخريبكـاران بـه پـه    . پام شي او و به ګوري چې د هېواد تلوېزيون يې څـه ډول خپرونـې لـري   

ټلوېزيون به د افغانستان شـي، ملـي بـۀ شـي،     . خپل ځاى كښېنوي يا به ترې پوښتنه وكړي
هغـه وخـت    زه بـه پـه خپلـه ژبـه خپرونـې پـه كـې ګـورم، بيـا بـه          . زما ژبې ته به پاملرنـه وكـړي  

همدغه سوچونه او هيلې دي چې ټلوېزيون مې لا تر اوسه د خپلې غريبانه . ټلوېزيون نه لرم
جونګړې په كونج كې ژوندى پاتې دى، خو كه د كابـل د ټلوېزيـون دا حالـت وي، يـوه ورځ     
به دغه بې ساه موجود هم د ټلوېزيون د بې مسووليته چارواكو د بـې پروايـۍ قربـاني شـي     

  .االله چې ما به خداى په دې ګناه نه نيسياو ان شاء 
اخير زه هم حق لرم چې د خپل هېواد په راډيو ټلوېزيون كې په خپله ژبه خپرونې واورم، 

  زه نو چېرې ولاړ شم چې پخپله ژبه ټلوېزيون وګورم؟
خو زه بـرعكس خپرونـې خـو نـه اورم چـې نـه يـې اورم پـه شـكل د شـكلونو د خپلـې ژبـې             

كـه  (څو ورځې وړاندې د ټلوېزيون په يوه خپرونـه كـې   . په كې ګورم توهين او سپكاوى هم
پـه غالـب   . د خپرونـې كـاركوونكو يـو ليـك خپـور كـړ      ) مې هېره نه وي د سينما خپرونه وه

ګومان له ځانه يې جوړ كړى و، په ليك كې ليكلي وو، چې فلانى از فلان منطقه به برنامه 
هندى كه شما آنرا بـه پشـتو ترجمـه ميكنيـد،      فلم هاى: خود نامۀ فرستاده و چنين نگاشته

  .زيرا ما نسبت به پشتو به زبان اردو زياد بلديت داريم. بهتر است ترجمه نه كنيد
لومړى خو دا ليك ښايي له ځانه جـوړ شـوى وي، او كـه احيانـاً لـه خپـل هېـواد او خپـل         

پـام سـره د   كلتور څخه پـردي كـوم چـا ورتـه اسـتولى وي، ايـا اوسـنيو حساسـيتونو تـه پـه           
؟ دوى دا فكر نه و كړى چې دا ليـك  !ټلوېزيون چارواكو دا حق درلوده چې خپور يې كړي



  

 

 لومړى ټوك سيد مخدوم رهين د قضاوت په تله كې

به د ټلوېزيون د اكثريت ليدونكو غوسه راوپاروي او كـه څـوك څـه و نـه وايـي پـه زړه كـې        
  .خو به عقده وساتي، ټلوېزيون دا حق نه لري چې د خلكو په زړونوكې كركې وكري

لوېزيـون څخـه پـه خپرېـدونكو فلمونـو كـې د پښـتو ژبـې سـپكاوى          دا خو لا څه چې لـه ت 
كېږي، فلم په دري ژبه وي، ټول مثبت كركټرونه پـه يـوه ژبـه خبـرې كـوي او منفـي او ظـالم        

  كركټرونه په پښتو خبرې كوي دا څه مانا؟
زمــين داغ او عــروج فلمونــه يــې ژونــدي مثالونــه دي چــې پــه دې برخــه كــې نــور لنــډ            

  .هم وو چې نومونه يې زما په ياد نه دي پاتېټلوېزيوني فلمونه 
پرون يې د عروج فلم يو ځل بيا په ټلوېزيون كې نندارې ته وړاندې كړ، په دې فلـم كـې د   

په ميټېنـګ كـې ترانـه پـه پښـتو ژبـه ده، ايـا        . كمونيستي دورې شعارونه په پښتو ژبه دي
  وو؟ هغه وخت ټولې ترانې په پښتو ژبه وې، ايا هغوى هم ټول پښتانه

كله كله له ځانه سره وايم چې څوك چې داسې فلمونه خپروي او داسې خپرونې چلـوي،  
ښايي په هغه شېبه كې په هوش نه وي، نه پوهېږم د ټلوېزيون پـه خپرونـو كـې ژبنـى تـوازن      
هېڅ نه مراعاتېږي، نژدې د ټولو خپرونـو نومونـه پـه دري ژبـه دي، برنامـه كـودك، شـما و        

ما، يك چمن ګل، زنگهاى تفريحى، بسوى بازساى، پاسداران، ټلوېزيون، ساعتې با ش
چــې يــوه دوه درې يــې ... گــزارش هــا، از ارشــيف نشــراتى، زن و جامعــه، دنيــاى جوانــان او 

  .پښتون ترجمه شوي نومونه هم لري
ايا پـه ښـار كـې يـو پښـتو ژبـى هـم نـه شـته چـې           . مركې او رپوټونه هم همداسې در واخله

موږ بهيرنۍ راډيوګانې لكـه بـي بـي سـي، ازادي او امريكـا غـږ       دوى ورسره مركه وكړي، 
راډيــو وينــو چــې پــه ټولــو برخــو كــې يــې ژبنــى تــوازن ســاتلى دى، خــود كابــل ټلوېزيــون لــه 

ولا كسـى نيسـت كـه پشـتو نوشـته      : چارواكو څخه اورو چې په ډېره بې پروايى سـره وايـي  
  .كند

ې نه شته دا لا بله ګناه ده، ولې نـه  ايا رښتيا همداسې ده؟ دا څه شول، چې نه شته؟ او چ
  شته؟

پښتو ډرامې هم همداسې درواخله، په سلو كې يوه يا دوه پښتو ډرامـې خپرېـږي، چـې    
ورڅخه پوښتنه وشي، بيا هماغه حيرانوونكى ځواب دركـوي، څـوك نـه شـته چـې ډرامـه       

  .وليكي
ورتـه   په داسې حال كـې چـې د دې كرښـو ليكـونكى پـه خپلـه بـې لـه حـق الزحمـې ډرامـه           

د پښـتو هغـه سـندرې خپـروي چـې      . ليكلې ده، خو دوى ښـايي باطلـه دانـۍ تـه اچـولې وي     
هېڅوك يې نه خوښوي او ان پښتانه زړه تـوري كـوي، د دېـر مجلـس عمـلاً لـه منځـه تللـى         
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دقيقې پاتې وي بيا نو د دېرې مجلس لس پنځلس كاله  15 -10دى، كله كله چې خبرونو ته 
  .او په خپل فكر ځان له مسووليته خلاص كړيپخوا دوه سندرې خپرې كړي 

زياتره فلمونه په پښتو نه ترجمه كېږي، د ثور د اتمې په مناسبت د فلمونو په فسـټيوال  
كې يو فمل هم په پښتو ژبه نه و ژباړل شوى، فكر كوم د تلوېزيون پـه تـاريخ كـې بـه دا ډول     

كلتور وزارت چارواكي چـې   ژبنۍ بې انصافي چا نه وي ليدلي، نه پوهېږم د اطلاعاتو او
ټول د يوې ژبې ويونكي دي، په دې باره كې څه وايي؟ دوى هم د وطن او خلكـو پـه مقابـل    

  !كې د مسووليت احساس كوي؟
دوى ښايي دېش انتن ويني د كابل ټلوېزيون به دوى هم نه وينـي كـه يـې وينـي او څـه نـه       

چې د ټلوېزيون خپرونې يـوه ورځ   موږ له دوى هيله كوو. وايي، نو بيا خو د بښلو وړ نه دي
  !وويني او بيا دې وګوري چې ټلوېزيون يې څومره افغان دى

د ټلوېزيوني خپرونـو د كنټـرول او څـارنې لپـاره يـو تـش پـه نـوم كمېسـيون هـم ګومـارل            
شوى و، چې په نامعلومو دلايلو يې هېڅ و نه شواى كړاى، نه يوازې مثبت بدلون يې را نه 

سـووليت د رفـع كولـو لپـاره يـې خلكـو تـه هـم اعـلان نـه كـړه او دا            ووست، بلكـې د خپـل م  
څرګنده نه شوه چې دوى هم ورسره شريك دي او كه څوك يې خبره نه مني، كـه هـر څـه وي    
دوى بايد خپلو خلكو تـه ووايـي، او دا درونـد بـار لـه اوږو كـوز كـړي، هسـې نـه چـې دوى           

  .ورسره شريك وګڼل شي
نــو دمخــه هــم ليكنــې شــوې دي، خــو چــا غــوږ نــه دى پــرې د راډيــو او ټلوېزيــون پــه خپرو

  :ګرولى، يو ځل بيا يادونه او وړانديز كېږي چې
د اداري اصلاحاتو په لـړ كـې دې د اطلاعـاتو او كلتـور پـه وزارت كـې بنسـټيز بـدلون         

نوموړى . راشي، د اطلاعاتو او كلتور وزير ونه شو كړاى چې تبعيض او تعصب هېر كړي
. جريـدې او د اطلاعـاتو او كلتـور وزارت تـر مـنځ فـرق تـه قايـل نـه دى          افغان ضد” اميد“د 

د راډيــو ټلوېزيــون لــوى . لازمــه ده د دې وزارت پــه ټــول مشــرتابه هيئــت كــې بــدلون راشــي 
رئيس بايـد پـه كومـه بلـه برخـه كـې پـه كـار وګومـارل شـي، د راډيـو ټلوېزيـون د خپرونـو د              

. و واكمن كمېسيون دې وګومـارل شـي  څارنې اوسنى كمېسيون دې منحل اعلان شي او ي
پــه هغــو فلمونــو دې پــه ســينما او ټلوېزيــون كــې كلــك بنــديز ولګــول شــي چــې پــه كــې د      
افغانســتان د قومونــو ســپكاى كېــږي او د راډيــو ټلوېزيــون د ملــي كولــو لپــاره دې عملــي  

  )75(.ګامونه واخېستل شي
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  پروگرام هاي مبتذل، 

  وزير فرهنگ را به صدا درآورد
 :ياد داشت اداره

وزير اطلاعـات و فرهنـگ از نمـايش بـيش از حـد فلـم هـاي هنـدي و         " سيد مخدوم رهين"
غربــي از طريــق تلويزيــون هــا و شــبكه هــاي كيبلــي انتقــاد نمــوده و پروگــرام هــاي آن هــا را  

  .گمراه كن و نگران كننده خوانده است
زيـرا    با موضعگيري هاي قبلي اش تفـاوت فـاحش دارد،  " داكتر رهين"وضع گيري اين م

  .ناديده مي گرفت  در گذشته او حتا فرامين ستره محكمه را نيز در چنين موارد
معــين نشــراتي وي در جلســات كميســيون نظــارت بــر نشــرات راديــو تلويزيــون از پخــش     

ن مصر، پاكسـتان و تاجكسـتان را   آهنگ هاي مبتذل با آواز زنان كشور هاي اسلامي چو
توصيه مي كرد تا حساسيت مردم مسلمان در برابر آن كم شده و زمينه پخش چنين آهنـگ  

  .ها توسط هنرمندان افغاني كه اكثراً در خارج هنر نمايي مي كنندآماده شود
  گرچه وزير اطلاعات و فرهنگ به اندازه معـين نشـراتي اش دريـن راه فعـال نبـود، امـا او      

شدن تلويزيون و راديو در ساحه كلتور جانب داري مي  سخنان نرم خويش همواره از بازبا
  .كرد

نا ديده گرفتن موازين اخلاقي و اسلامي در نشـرات تلويزيـون دولتـي بـا گذشـت هـر روز       
  بيشتر مي شود و اخيراً حتا يك پسر جوان با يـك دختـر جـوان در حـالي كـه دسـت هـم را       

  .مي دادند، از تلويزيون نمايش داده شد" جودو"بقه گرفته بودند وبا هم مسا
بــراي وزيــر اطلاعــات و فرهنــگ هــيچ مــانعي بــراي جلــوگيري از پخــش پروگــرام تفريحــي 

زيــرا همــه مســؤولين راديــو و تلويزيــون را     مبتــذل در رســانه هــاي دولتــي وجــود نــدارد،  
جنگســالاران  او ديگــر اســير پنجــه آهنــين . خــودش برگزيــده و از او اطاعــت كامــل دارنــد  

  .بگفته خودش نيست
  مـي توانـد    در مورد نشرات راديو ها و تلويزيون هاي ديگر اگر او مي خواست و بخواهد

ايـن كـار در صـورتي    . براي اين كار مجرا هاي قـانوني وجـود دارد  . جلو خرابي ها را بگيرد
   ر نـام ممكن است كه دولت تحت تبليغات گروه هاي خاص خارجي هر كـار نـا پسـند را زي ـ   

  . توجيه مي كنند نرود  آزادي و حقوق بشر
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و به هيچ صورت حاكي از   دلايل شخصى و سياسي داشته" رهين"شايد اظهارات داكتر 
انتظــار بــرده مــي شــود كــه دولــت منتخــب . در زمينــه نيســت" كــرزي"نگرانــي دولــت آقــاي 
ادف بـا بـي   خارجي ها و حلقات بـه خصـوص داخلـي كـه ترقـي را مـر        كرزي به خاطر خوشي

  . و تلويزيون ها را از نگاه كلتوري بازتر كند  حيايي ميدانند، پروگرام هاي راديو ها
متأسفانه كانديداهاي عمده ديگر مقام رياست جمهوري نيـز موضـوع فسـاد اخلاقـي در     
جامعه را درسر لوحه كار تبليغاتي خود در دوران انتخابات قـرار ندادنـد، تـا از آن طريـق     

  .ر مي آمد تا جلو نفوذ فرهنگ بيگانه را مي گرفتبر كرزي فشا
پشـت كـار، وقـت    . مردم ما به چيز هاي خوب خارجي نياز دارند كـه همـه اش مـادي نيسـت    

شناسـي، پابنـدي بـه قـانون، علـم و دانـش در عرصـه هـاى مختلـف از جملـه ايـن چيـز هــاي             
بـه نـام كلتـور      ي هـا خوبي است كا بايد جامعه ما از آنها استفاده كنـد، امـا آنچـه از خـارج    

عرضه مي شود بي حيايي و بي بندو باري است كـه بـراي جامعـه اسـلامي مـا بسـيار زيـان        
بعضي از برنامه هاي كـه از طريـق راديوهـا و تلويزيـون هـا در كشـور پخـش مـي           .بار است
  گوش دادن و ديدن آن هـا،   چنان نا پسند است كه حتا پدران و مادران امريكايي از  شود
  منع مي كنند  ل خورد سال شان رااطفا

اعتـدال    و بـه نـدرت در    در ميان افراط و تفريط نوسان نمـوده   متأسفانه افغان ها همواره
  .گام بر ميدارند

عده براي نشان دادن ضديت با افراطي گري طالبان مي خواهند به بسياري از ارزش هـاي  
حيـايي بـراي جامعـه كـم تـر از       اخلاقي و ديني جامعه بي توجهي نشان دهند، اما خطـر بـي  

  )76(.خطر تهجر طالبان نيست
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  ابهى جويان: به قلم
  

  وزير فرهنگ 
   !! نشرات كيبلي را آموزنده خواند

ترويج فساد و فحشاء و طرز آمـوزش آن تحـت نـام آزادي مطبوعـات، آزادي بيـان و آزادي      
ي جمعـي پيشـنهاد   هاي فردي و تأمين حقوق بشر به صورت گسترده يي توسط رسـانه هـا  

 .مي گردد

اخيراً شوراي وزيران كه در آن وزير اطلاعـات و فرهنـگ هـم حضـور داشـت فيصـله بعمـل        
البته اين فيصله بنا بـر شـكايات متعـدد    ! آورد تا نشرات تلويزيون هاي كيبلي قطع گردد

  .صورت گرفت) دادگاه عالى(مردم و ستره محكمه 
اي به نشر مي رسد كه كاملاً مغاير اخلاق بوده گفته مي شود كه در نشرات كيبلي چينل ه

  .و بصورت گسترده فحشاء را در بلوپرنت ها به ديد بيننده گان مي رسانيد
فيصله شوراي وزيران عكس العمل هاي را در قبال داشت، مـردم مسـلمان افغانسـتان از    

و مغـاير  آن استقبال نمود، اما رسانه هاي غربي با سروصدا ايـن عمـل را حركـت طالبـاني     
  !دموكراسي خواندند كه به گفته آن ها از ذهن متحجر قاضي القضات نشأت كرده است؟

وزيـر اطلاعـات و فرهنـگ بعـد از شـنيدن عكـس       " سـيد مخـدوم رهـين   "جالب اينست كه 
العمل رسانه هاي غربي مبني بر فيصله شـوراي وزيـران خـودش را در نقـش وكيـل مـدافع       

ــار رســانيده و خواهــان تشــكيل كميســيون    ناشــران كيبلــي قــرار داده و خــودش    ــه درب را ب
بررسي موضوع ميگردد و جالب تـر اينكـه رئـيس دولـت و وزيـر اطلاعـات و فرهنـگ آن،        
خط بطلان بر فيصله قبلي خود كشيد و كميسيونى را تشكيل داد، تا موضوع را بررسي 

زه نشـرات  كند و نشرات كيبلي خوب و نشـرات كيبلـي بـد را تميـز دهـد و بـه خـوب آن اجـا        
  .داده شود

يك موضوع به خوبي از طرز برخورد مقامات دولتي برمنافع مردم هويـدا مـي گـردد و آن    
ناآگهي آنها از آنچه كه در كشـور مـي گـذرد و طـرز برداشـت نادرسـت آن هـا از قضـايا مـي          

  .باشد
 عدم استقرار رأي ونظر كه از آن ها مشاهده مي گردد در واقعيت امر عـدم اسـتقرار ثبـات   
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  .را در دولت و حكومت سبب مي شود
معــين نشــراتي " عبدالحميــد مبــارز"بــه گفتــه . برمــي گــرديم بــه موضــوع نشــرات كيبلــي  

ــراي     ــوني كــه مغــاير اخــلاق و     85وزارت اطلاعــات و فرهنــگ كــه ايشــان ب چينــل تلويزي
  .فرهنگ ما نبوده اجازه نشر را داده است

صدها چينل به نشر مي رسد كه تعداد در حاليكه از مراكز مختلف نشرات كيبلي بيش از 
اين چينل ها كاملاً مغايرت دارد با روحيه جامعه اسلامي و افغاني ما كـه نويسـنده خـود    

  .يكي دو چينل آن را مشاهده نموده است
گفتــه معــين وزارت اطلاعــات و فرهنــگ بخــوبي مــي رســاند كــه مراكــز پخــش ونشــر ايــن  

ــرار داد عمــل نم ــ    وده و نشــرات بيشــتر و ضــد اخلاقــي و   نشــرات كيبلــي بــرخلاف عقــد ق
فرهنگي را بـه نشـر مـي رسـانند كـه ايـن موضـوع ناشـي از عـدم وارسـي دولـت و مقامـات             

  .امنيتي از مراكز پخش نشرات كيبلي مي باشد
آيا واقعاً مردم بـه چنـين نشـرات ضـرورت دارنـد؟ آقـاي وزيـر فرهنـگ عنـوان ميـدارد كـه            

ين كيبل ها تفريح را به ويژه به نسل جوان مهيـا مـي   مردم نياز به تفريح و آموزش دارند و ا
در واقعيت اين تفريح سبب ترويج فساد و فحشـاء مـى شـود و مـا نمـي تـوانيم بـرآن        . سازد

  .يك تفريح سالم نام گذاري كنيم
اگر جنـاب وزيـر صـاحب از خانقـاه هـا و تجـارت آثـار باسـتاني قـدمي فراتـر گذاشـته و بـر             

  .معضله تفريح سالم حل مي گردد! توجه كندنشرات تلويزيون افغانستان 
كيفيت نشرات تلويزيون را بالا بـرده و بـا ارائـه پروگـرام هـاي سـالم و آموزنـده و نشـر فلـم          

  .هاي ذوقي و هنري مي تواند تفريح سالم را مهيا سازد
درحاليكه در دوسال و نيم گذشـته جنـاب وزيـر جـز در تبـديلي و برطرفـي مـامورين بـدون         

  .ستاي بالا بردن سطح نشرات تلويزيون و راديو گامي هم نه برداشته استدليل در را
بهترين راه جلوگيري از ايلغار فرهنگ بيگانه اين است كه راديو تلويزيـون وضـعيت فلـم    

در حالي متصور است   افغانستان ارتقاء داده شود و اين كار چندان مشكلي نيست و اين
  )77(.را نسبت به فرهنگ خود ترجيح ندهندكه اولياي امور فرهنگ بيگانه و غرب 
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  دوستانو مركه په ټپوكې د

  شين چاى ته ناست وم ته راياد شوې :  كمال خرازي      
  ماويل راځه يارته يوزنګ ورووهمه

  كوردې ودان سلامت اوسې:  رهين                    
  زما هم ستا مجلس ته ډېر زړه شوى ونه

  څه نوې ، څه زړې دي  وايه: خرازي              
  زه درته غوږ يمه ته ووايه حالونه

  زړې  زړې  خبرې نه شته:  رهين                
  ماسره نوې دي كيسې نوي كارونه

  ښه ده بس نوې خبر وكړه:  خرازي            
  چې زما هم ورباندې زړه خوشحاله شينه

  ته خو پوهېږې زه وزير يم:  رهين              
  نون مانون پروا هېڅ نه  لرمهخو د قا

  تا د قانون خبره وكړه:  خرازي          
  خو زماسر ورباندې خلاص نه شو مينه

  تا ته يې ويم چا ته يې ونه وې:   رهين               
  دغه خبرې د پردې خبرې دينه 

  ولې ساده درته ښكاره شوم:  خرازي          
  دا خو زما او داستا پټ رازونه دينه

  قانون كې داسې ليكل شوي :  هين              ر
  چې به ملي اصطلاحات پرخپل ځاى وينه

  ښه نو په دې كې څه خبر ده:  خرازي            
  زما دې بيا زړه كې وسواس راپيدا كړونه

  ما درته دا خبر كوله :  رهين                 
  چې د كلتور پر ځاى فرهنګ مې وليكنه

  يوازې دې باندې څه كېږي :    خرازي            
  وايه چې نور دې كوم كارونه كړي دينه
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  نه و) كمكيانو انيس ( ها د :  رهين                 
  هغه مې هم دكودكانو انيس كړنه

  منم دې ، نر يې ، نر دې بولم:  خرازي             
  چې دې فارسي لپاره وكړل ډېر كارونه

  اډيو كه ټلويزيون دى بل دا ر:  رهين               
  دې كې هم ټكى پښتو نه پرېږدم مينه

  له دې نه پرته دې څه كړي ؟:  خرازي            
  د ټولو كړو يوګزارش راكړه مينه

  ستا رالېږلي ټول فلمونه:  رهين                
  قسم په رب دى چې ما يو ، يو نشر كړونه

  آفرين دا دې نر كار كړى:  خرازي             
  په ټليفون كې درته يو چك چك كومه

  نور هم خپل وس كوم لګيا يم: رهين               
  چې وس مې رسي وايم نه يې درېغومه

  موږبه هم ستا په انتظار يو:  خرازي             
  خو ناكرار يو، بر طرف نه شې مينه

  پام چې بيا دا خبر ونه كړې:  رهين                 
  پر ما وس نه رسېږينهد چا د پلار هم 

  برى دې غواړم او بر اوسې :  خرازي              
  پښتو خو څه، چې دا دري هم فارسي شينه

  نور دې په مخه باندې ښه شه :  رهين                 
  پاتې خبرې به بيا بل وخت كې كوونه

  مصرف پر ما دى په تا نه دى: خرازي              
  وه مينهزنګ ما وهلى  ته كيسې ك

  ميټنګ لرمه بس دى! مړه : رهين                
  )78(.ته دواړې پښې موزه كې مه منډه مينه
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  حمزه جنيدي:ارسالى
  

  نامه رسيده
ابقاي داكتر رهين در مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر خوشي براي كساني نيست كه 

  .از ناحيه هجوم فرهنگي بيگانه در تشويش اند
به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ در دوره موقت و انتقـالي بـراي جامعـه      ننتايج كار رهي
در بخش اطلاعات به راديو تلويزيون، آژانس بـاختر وروزنامـه هـاي دولتـي     . زيان بار بود

جامعـه    فرصت داده نشد، تا همگام با سـير جامعـه مـردم را در جريـان انكشـافات واقعـي      
 .قرار دهند

وانيني عمل مي كنند كه در زمان شاه سابق، داود خان و سپس ارگان ها تحت ق  هنوز اين 
گرچه قانون جديد مطبوعات آزادي هايي را بـراي رسـانه   . كمونيست ها بر آن ها حاكم بود

هاي جمعي داده است ، اما به خاطر اعمال نفوذ وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفتـر بابـاي   
ي تا اكنون به شيوه سابق عمل مـي  ملت و دفتر مطبوعاتي رئيس جمهور رسانه هاي دولت

  .كنند
بــزرگ تــرين مشــكل در ايــن راه دو زبــاني شــخص وزيــر اطلاعــات و فرهنــگ اســت كــه در   

ظاهر از آزادي مطبوعات حرف مـي زنـد، ولـي در عمـل در كـار هـاي كوچـك رسـانه هـاي          
هركس مخالف ذوق او چيزي مي گويد، فـردايش از حامـد كـرزي    . دولتي مداخله مي كند

برطرفي او را گرفته و بجـايش كسـي را مـي نشـاند كـه فقـط بـه هـر درخواسـتش بلـي           حكم 
  .بگويد

( دولـت چيـزي را پخـش كـرده انـد،       اگر در جايي رسانه هاي دولتي مخالف سياسـت هـاي  
اين كار در نتيجه مداخله ارگان هاي ملل متحد   )دوران لويه جرگه و مبارزات انتخاباتي

ه ورنه داكتر رهين حتا در سانسور نمودن نظريات نـامزد  و فيصله هاي عمومي دولت بود
حساســيت او در مقابــل عبدالســتار . هــاي مقــام رياســت دولــت شخصــاً مداخلــه مــي نمــود

  .سيرت، يكي از كانديدا ها، كارمندان راديو تلويزيون را به تعجب وا داشته بود
ه در بـاره نقـش رسـانه    داكتر رهين در اوايل دولت انتقالي در يك سيمينار بين المللي ك ـ 

را تاريخ ختم كنتـرول دولـت    2003ها به مصرف گزاف در كابل داير گرديده بود ماه مارچ 



  

  

 سيد مخدوم رهين در  ترازوى
قضاوت

 جلد اول

به راديو تلويزيون اعلان نموده بود كه به اين اساس راديو تلويزيون به حيث يك سازمان 
به روز هـاي آخـر خـود     2004عرضه كننده خدمات عامه تبديل مي شد، اما اكنون كه سال 

  .رسيده، راديو و تلويزيون هنوز به شيوه دوران كمونيست ها اداره مي شود
او زيـر نـام آزادي   . در بخش كلتوري كاركردهاي آقاي رهين بيشتر جنجال بر انگيـز اسـت    

از طريق ايـن راديوهـا   . بيان به تعدادي از راديو هاي خارجي اجازه نشرات مستقيم را داد
مي شود كه در تناقض با معتقدات ديني مردم بوده و  و تلويزيون ها بعضي مطالب پخش

در بسياري از حالات نشرات شان به وحدت ملي افغانستان ضربه مي زند، امـا چـون ايـن    
را تشكيل مي دهند، " گروه روم"ارگان ها از حامد كرزي و برگشته گان از غرب كه اكثراً 
  .زمينه فعاليت داده مي شود دفاع نموده و بر مجاهدين يك جانبه مي تازند، براي شان

ورود فلم هاي مبتذل و پخش آن ها از طريـق شـبكه هـاي تلويزيـون و سيسـتم هـاي كيبلـي        
  .زمينه فساد اخلاقي را بيشتر ساخته است

داكتر رهين همواره مي گويد، ايـن چينلهـا جهـان حيوانـات و پيشـرفت هـاي علمـي را بـه         
ي كمـي از نشـرات آن هـا را تشـكيل مـي      نمايش مي گذارند، اما چنين پروگرام هـا فيصـد  

نمايش فلم عريان از طريق يك شبكه كيبلي در شب هاي رمضان باعث جار وجنجال . دهد
رهين با پيشـنهاد يـك كميسـيون متشـكل از     . شد و كابينه فعاليت هاي آن را ممنوع كرد

  .افراد مورد نظر خودش، فعاليت هاي آن ها را بار ديگر اجازه داد
شخصي كه در برابر معتقدات ديني مـردم بـي تفـاوت اسـت در پسـت حسـاس       ابقاي چنين 

  .وزارت اطلاعات و فرهنگ يك اشتباه بزرگ است
گفته مي شود كه ابقاي وي در اين مقام به كمك شاه سابق صورت گرفتـه، زيـرا رهـين بـه     

ابقاي اما . وزارت اطلاعات و فرهنگ به دامن او پناه برده بود  خاطر باقي ماندن در مقام
وي در مقامش براي كشورى كه مورد تهاجم فرهنگي همـه جانبـه بيگانـه قـرار گرفتـه خبـر       
خوشـي نيســت و داكتــر رهــين بـا عملكــرد هــايش باعــث بـدنامي حامــد كــرزي نيــز خواهــد    

  )79(.شد
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  حمزه جنيدي: ارسالى

  

  نامه رسيده
  

ادعـا دارد،  " رزعبدالحميد مبا"بر خلاف آنچه ! محترم مدير مسؤول جريده پيام مجاهد
علت اصلي استعفاي وي از مقامش به حيـث معـين نشـراتي وزارت اطلاعـات و فرهنـگ      

علـت اصـلي اسـتعفاي    . ربطي به اعمال سانسور از سوي وزير اطلاعات و فرهنـگ نـدارد  
او اختلافات شخصي بين او و وزير اطلاعات و فرهنگ است كه بـا گذشـت زمـان شـديد     

 .تر مي گرديد

وزارت اطلاعــــات و فرهنــــگ شــــاهد چنــــدين برخــــورد شــــديد لفظــــي مــــامورين مركــــز 
  . بوده اند" سيد مخدوم رهين"با " عبدالحميد مبارز"

در خـزان امسـال بـه سـفر خـارج از كشـور مـي رفـت، معـين اداري          " رهـين "زماني كه آقـاي  
. وزارت را به حيث سرپرست مقرر نمود، كه اين كار سبب بـر افروختـه شـدن مبـارز گرديـد     

در دهليــز هــاي وزارت بــه آواز بلنــد بــه تــوهين و تحقيــر وزيــر پرداختــه و حتــا او را   مبــارز 
سپس با پا در ميـاني عـده از خيـر انديشـان دوطـرف، آن دو      . قاچاق بر آثار تاريخي خواند

ظاهراً بـا هـم آشـتي نمودنـد، ولـي مخالفـت بايكـديگر را بـه شـكل دسـته بنـدي مـامورين             
  .ادندادامه د  وزارت به طرفداري خود

از كابينه جديـد بـر سـر زبـان هـا بـود و گـاه        " داكتر رهين"آوازه زياد در باره كنار گذاشتن 
گاه از عبدالحميد مبارز به حيث وزير اطلاعـات و فرهنـگ جديـد نـام بـرده مـي شـد، امـا         

  . پناه بردن داكتر رهين به شاه سابق سبب گرديد، تا در مقامش باقي بماند
مه كار را با داكتر رهين نا ممكن مـي دانسـت، وادار بـه اسـتعفا     عبدالحميد مبارز كه ادا

گرديد، ولي دليل آن را مداخله بيش از حد وزير اطلاعات و فرهنگ در كار هاي نشراتي 
  .قلمداد نمود، تا خود را به حيث مدافع آزادي بيان جا بزند

ارند مي دانند كساني كه به نحوه كار وزير و معين نشراتي اطلاعات و فرهنگ آشنايي د
  . كه تفاوت بسيار اندكى در نحوه كار آن ها وجود داشت

هر دو از آزادي بيان حرف مي زدند، ولي در عمل رسانه هاي دولتي را در خدمت شخصي 
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خود قرار داده بودند، هردوى آنها تحمل اختلافات نظر زير دستان خود را نداشتند و هـر  
يــون و روزنامــه هــاي دولتــي اعمــال نفــوذ مــي  دو در امــور خــورد و كوچــك راديــو، تلويز

  .نمودند
عبدالحميد مبارز كه خود را قرباني خود كـامگي وزيـر اطلاعـات و فرهنـگ وانمـود مـي       
كند چنان خود كامه عمل مـي كـرد كـه بـاري توسـط مكتـوبي عنـواني راديـو تلويزيـون از          

يــر افغــاني و انتقــاد نمــود و كلمــه چاشــت را غ  "ظهــر"بــه جــاي " چاشــت"اســتعمال كلمــه 
  !مربوط به همسايه هاي افغانستان خواند

مداخلات مشابهي از طرف وزير اطلاعات و فرهنگ در كار رسـانه هـاي دولتـي صـورت     
  .مي گرفت

نقطه اشتراك هر دو نفر در تلاش براي ترويج فرهنگ بيگانه از طريق رسـانه هـاي دولتـي    
ه با نـرمش عمـل مـي كـرد و معـين بـه       البته وزير در زمين. با مجاهدين بود  و دشمني هر دو

  .طور خودكامه و عريان
دلچسپ اينكه يكـي از افـراد نزديـك بـه وزيـر بـه عـده از مـامورين وزارت فرهنـگ گفتـه           

دالـر از سـوي    3000است كه مبارز شخص نمك حرام اسـت و بـا وجـود پرداخـت ماهيانـه      
دولــت تنهــا بــه وزيــر در قــانون . (وزيــر بــراي او، هنــوز بــا وزيــر صــاحب مخالفــت مــي نمــود
  . صلاحيت مصرف پول در داخل بودجه داده شده است

ــاي            ــق كمــك ه ــاد آورده از طري ــاي ب ــول ه ــايي پرداخــت شــده باشــد، پ ــول ه ــين پ ــر چن اگ
خارجيست كه به وزراي مورد نظر توسط خارجي ها داده مي شـود، تـا از او بـه ايـن طريـق      

هـم    اي مقـيم خـارج اسـت، كـه    شخصيت بسـازند و يـا از بودجـه بـاز سـازي بخـش افغـان ه ـ       
  .)داكتر رهين و هم مبارز از آن جمله اند

وزيـر اكنـون بايـد بـه     . وزارت اطلاعات و فرهنگ شاهد تغييرات ديگري نيز خواهـد بـود  
  )80(.تصفيه كساني بپردازد كه در مخالفت ميان او و مبارز به دور مبارز حلقه زده بودند
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  خدادوست: نويسنده
  

  يشراب نوشي علن
  در ادارات دولتي 

وزير اطلاعات و فرهنگ، تا چند روز پيش مشاوري داشت كه با بوتل شراب به دفتر مي 
   .آمد و در حضور كساني كه به ملاقات او مي رفتند به خوردن شراب مبادرت مي ورزيد

در برخي حالات به خاطر اينكه نشه مي بود سخنان نادرسـتي نثـار مهمانـان خـود نيـز مـي       
  . نمود

اين شخص كه از برگشته گان از ديار غرب و شخص دانشمندي است، ولي اعتياد وي به 
نوشيدن مشروبات الكولي طوري بر وي اثـر افگنـده كـه از دانـش وي اسـتفاده شـده نمـي        

از روش مشــاور ارشــد خــود آگــاه بــود، امــا بــراي جلــوگيري از كــار " داكتــر رهــين. "توانــد
  . نــادرست او قدمي برنمي داشت

ك تعداد از مامورين مركز وزارت اطلاعات و فرهنگ كه اكثريت آنها را برگشـته گـان   ي
از خـارج تشكيل مي دهند، در مهماني هـايي كـه در خانـه خـارجي هـا ترتيـب مـي شـود بـه          

وزير اطلاعات و فرهنگ از ايـن موضـوع نيـز    . نوشيدن مشروبات الكولي دست مي زنند
  ..جلـــــوگيري از آن انجـــــام نـــــداده اســـــت اطـــــلاع دارد، ولـــــي هـــــيچ اقـــــدامي در جهـــــت

وزارت اطلاعات و فرهنگ در مكروريان يك مهمان خانه دارد كـه بـراي برگشـته گـان از     
  . خارج و پسران آنها تخصيص يافته است

وضـعيت دريـن مهمانخانـه بـه       .درين مهمانخانه عده اي به شـراب نوشـي دسـت مـي زننـد     
يي براي زيستن در كابل ندارنـد، از زنـده   حدي خراب است كه يك عده با وجود اينكه جا

  .گي در آنجا خودداري مي كنند
يكي از اين افراد به وزير اطلاعـات و فرهنـگ در مـورد شـكايت كـرد، امـا وزيـر مـذكور          

دولت مكلف است به قانون اساسي پابند باشد و در قانون اساسي . هيچ كاري انجام نداد
. خدر از وظايف عمـده دولـت بـه حسـاب مـي آيـد      مبارزه با مسكرات و مواد م  افغانستان

بــه   دســتش را بــالاي قــرآن مجيــد گذاشــته و قســم يــاد كــرد كــه" حامــد كــرزي"چنــدي قبــل 
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ســيد "بعــد از او وزرايــش، كــه . اســلام عمــل نمــوده و قــانون اساســي را پاســداري نمايــد 
  .نيز در آن جمله بود، مراسم تحليف را به جا آوردند" مخدوم رهين

دادن بـه شــراب نوشـي علنــي در ادارات دولتـي مخــالف احكـام اســلام و نــاقض      آيـا اجــازه 
  تعهدي نيست كه مسؤولين دولت در برابر خدا و مردم سپرده اند؟

تنــاقض آشــكار در روش   اعــلان جهــاد عليــه مــواد مخــدر و چشــم پوشــي از شــراب نوشــي 
ملـي مبـارزه بـا    اظهارات قاضي القضات در كنفرانس . دولتمردان را به نمايش مي گذارد

انتقـاد    مواد مخدر كه در پهلوي مبارزه با مواد مخدر مبارزه با مسكرات نيز لازم اسـت، 
  . از روش دوگانـــه دولتمـــردان در برابـــر دو پديـــده شـــوم مـــواد مخـــدر و مســـكرات اســـت  

جاي شرم است كه پـوليس كابـل اعـلان مـي دارد كـه اكثريـت حادثـات ترافيكـي ناشـي از          
  . ولي توسط راننــده گان صورت مي گيردصرف مشروبات الكــ

اين اعلان پوليس واشنگتن، لندن و پاريس نه، بل اعـلان پـوليس پايتخـت يـك كشـور       
اســلامي اســت كــه رهبــران و مردمــان آن هــردو خــود را پابنــد بــه عملــي نمــودن اســلام مــي    

  )81(.دانند
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  نوشتۀ رحيم اله سمندر در كابل 
  

 اجه هستندخبرنگاران با تهديد مرگ مو
ارتش، پوليس و نيرو هـاى اسـتخبارت مـتهم گرديـده انـد كـه سـعى دارنـد خبرنگـاران را          

  . خاموش سازند
آنعده ژورنالستان افغان كه بالاى حكومـت انتقـاد ميكننـدو مسـايل حسـاس سياسـي را       

  . دنبال مينمايند در هفته هاى اخير حملاتى بالايشان صورت گرفته است
در هر گوشه و كنـار كشـور در رابطـه بـه وزرا و يـا اشـخاص مقتـدر         در حاليكه روزنامه ها

مضامين نظري انتقـادي نشـر ميكننـد، ژورنالسـتان دسـتگير شـده، بـا چـاقو زده شـده و          
ادارۀ نظــارت مطبوعــات يعنــى كميتــۀ  . تهديــد هــاى مــرگ برايشــان صــورت گرفتــه اســت 

ارشـى كـه هفتـۀ    ز، طـى گ حفاظت ژورنالستان كه مركز آن در ايالات متحـدۀ امريكـا بـوده    
گذشته در رابطه به تجليل از روز جهاني مطبوعـات منتشـر سـاخته اسـت، افغانسـتان را      

  . ارشگران چهارمين كشور خطرناك دنيا ناميده استزبراى گ
سازمان نظـارت حقـوق بشـر از ريـس جمهـور حامـد كـرزى خواسـته اسـت كـه در رابطـه بـه             

و حكمراني خويش را بالاى وزارت نيرومند حمايت و پشتيباني از مطبوعات حرف زند، 
  . دفاع، امور داخله و ادارۀ استخبارت ابراز دارد كه اينها آنرا مسول اذيت ميدانند

ارتــش، : مســول بخــش تحقيــق آســيايي ادارۀ نظــارت حقــوق بشــر، جــان ســفتن ميگويــد     
پـــوليس و نيروهـــاى اســـتخبارات تهديـــد هـــاى مـــرگ ميدهنـــد، ژورنالســـتان افغـــان را   

ير مينمايند، و بطور موثر آنهـا را خـاموش ميسـازند، و همچنـان او از جـلال آبـاد،       دستگ
  . هرات و كابل مثالهاى نيز ارائه داشت

در جــلال آبــاد و گرديــز قومنــدانان عليــه آنعــده ژورنالســتان تهديــد هــاى مــرگ نيــز صــادر  
والــي و در ولايــت هـرات  . نمـوده انــد كـه در رابطــه بـه مشــكلات امنيتـي گــذارش ميدهنـد     

  . اسماعيل خان يكتن از خبرنگاران راديوى آزادي را نيز دستگير نموده بود
در كابل به مدير مسول هفته نامۀ آفتـاب، سـيد ميـر حسـين محـدوي در مـاه هـاى مـارچ و         

محـدوي كـه از لحـاظ سياسـي مسـتقل      . اپريل بعد از نشر سه ستون تهديد مرگ داده شد
  . يكنداست، خودش هفته نامۀ خويشرا تمويل م
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ــوان رســمي كشــور يعنــى          ــردن كلمــۀ اســلامي در عن ــه كــار ب در مــاه مــارچ، او در رابطــه ب
حكومــت اســلامي انتقــالي افغانســتان انتقــاد نمــود، و آنــرا غيرضــروري دانســت، زيــرا    

وى تحريـر نمـوده بودكـه كلمـۀ اسـلامي مفهـومى       . اساس قانوني كشـور مـذهب نميباشـد   
مـات را از انتقـادات و اعتراضـات مـردم رهـايي      ديگرى ندارد بجـز اينكـه حكومـت و مقا   

  . بخشد
حكومــت  ) 1996الــى   1993( در همــين ســتون او گفتــه بــود، چنانچــه حكومــت ربــاني        

اسلامي بود، ولى آنزمان تعداد زياد مردم بى گناه به قتل رسيد و دارايي معنوي و مادي 
  . كشور از بين برده شد

ى نشــر نمــود كــه طــى آن از ســيكيولريزم  در اوايــل مــاه اپريــل محــدوى يــك ســتون ديگــر 
حمايت نموده بود و اظهار داشته بود كه اين به معني جنگ با مـذهب و يـا فـرار از مـذهب     

اينكـه از آن خـوش مـا ميايـد و يـا نـه،       . نميباشدو ميان مـذاهب تـوازنى را بوجـود ميـاورد    
  . يگانه راهى براى نجات جامعۀ ما ميباشد

پريل به نشر رسيد در آن گفته شـده بودكـه حكومـت بدسـت     ستون سوم كه در اواسط ماه ا
پنجشيري ها است كه قومى مستقر در درۀ شمال شـرق كابـل بـوده و مركـز قـوي قومنـدان       

او نوشته بود، حكومت بايد به قسمت هـاى  . فقيد اتحاد شمال احمدشاه مسعود ميباشد
اد، تـا آنـرا حكومـت    ديگر كشور وسعت پيدا نمايـد و اشـتراك همـه گـان را بايـد اجـازه د      

  . افغاني و ملي خواند
تهديد هـاى مـرگ از طريـق تيليفـون از جانـب طرفـداران جمعيـت اسـلامي         : محدوي گفت

بعـد  . صورت گرفته، و جمعيت آن حزب اسلامي ميباشد كه از آن اتحاد شمال بميـان آمـد  
مـوده  از سرنگوني رژيم طالبان، قومندانان اتحاد شمال كه در موفقيت جنگ مساعدت ن
  . بودند، كنترول ادارۀ اسنتخبارات، و وزارت هاى دفاع و امور داخله را بدست آوردند

بعضــى تيليفــون كننــده گــان بــه ايــن نســبت وى را تهديــد نمــوده انــد كــه ملامتــي را بــالاى  
حكومــت ربــاني انداختــه و حكومــت هــاى بــد ديگــر را ملامــت نكــرده اســت، و او را كــافر 

  . رشدي خوانده است بزرگتر از نويسنده سلمان
تـن محصـلين    300در تهديد هاى مرگ يكتن از كسـانيكه تهديـد مينمـود گفتـه اسـت كـه       

چنانچـه طبـق   . مصمم بودند كه دفتر او را بسوزانند، ولى سران اجـازۀ ايـن كـار را ندادنـد    
  . ادعاها شخص تيليفون كننده گفته است كه روزى ما خودت را جزا خواهيم داد

است كه به كـدام يـك از سـران اشـاره مينمايـد، ولـى محـدوي بـه ايـن           اين شخص نه گفته
باور است كه اين رهبران جمعيت اسلامي اند، زيرا در ستون هاى هفته نامۀ او بالاى آنان 

  . انتقاد صورت گرفته و در محوطۀ پوهنتون اين فعالترين احزاب است
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ه خـود محـدوي را كـه هـزاره ميباشـد مـتهم سـاخته انـد كـه در رابطـه بـه            تيليفون كننـده گـا  
محـدوي  . مشكلات در مورد سهم قشر خود وى يعنـى هـزاره هـا را ملامـت نسـاخته اسـت      

او مكررا بالاى سران هـزاره انتقـاد نمـوده اسـت، كـه وزيـر       : اين حرف را رد نموده ميگويد
هزاره ها حاجي ) زب انقلابي اسلاميح(امور پلان گذاري و رهبر حركت انقلاب اسلامي 

  . محمد محقق نيز در آن شامل ميباشد
ــد  ــدوي ميگويــ ــر، ادارۀ   : محــ ــوق بشــ ــون حقــ ــور، كميســ ــات و كلتــ او از وزارت اطلاعــ

  . استخبارات و وزارت امور داخله كمك خواسته ولى مفيد ثابت نه شده است
اتي داد، هـر روز دو نفـر   بعد از آنكه او آدرس خانۀ خويشرا بـه اجنـت هـاى امـور اسـتخبار     

بارى والده اش گفت كـه او در خانـه نميباشـدآنها    . آنجا آمده خانواده اش را اذيت ميكنند
  . چقدر او از ما پنهان خواهد شد؟ آخر ما او را خواهيم يافت: طبق ادعا ها گفتند

ــين گفــت      ــور ســيد مخــدوم ره ــر اطلاعــات و كلت ــه و بخــش   : وزي ــور داخل او از وزارت ام
مـا مبتكـرين   : او گفـت . خواسـته اسـت كـه بـا او كمـك كننـد      ) يونامـا (ملل متحـد  سياسي 

  . آزادي مطبوعات هستيم، و تا مرگ از آن دفاع ميكنيم
ولى گروه نظارت حقوق بشر بالاى وزيـر اطلاعـات و كلتـور انتقـاد نمـوده گفتـه اسـت كـه         

ه اسـت كـه ايـالات    آنها به تهديد هاى مكرر جواب ارئه نكرده اند، و همچنان اظهار داشـت 
  . متحده بايد از حمايت قومندانان دست بردارد زيرا درين حملات دست دارند
ــز وجــود دارد      ــد و اذيــت و آزار ژورنالســتان ني نويســنده و . قضــاياى آشــكار ديگــر تهدي

ژورنالســت آزاد در كابــل داكتــر ســميع حامــد، كــه علنــا عليــه جنگســالاران و قومنــدانان   
خر ماه اپريل زمانى بـراى دو روز در شـفاخانه بسـتر گرديـد كـه      محلي نوشته است، در اوا

  . دو نفر با كارد و چاقو بالايش حمله كردند
من هميشه گفته ام تا زمانيكه جنگسالاران و قومندانان حـاكم باشـند، صـلح    : حامد گفت

در لويه جرگه اينها بـه زور و فشـار كنتـرول حكومـت را بدسـت آوردنـد، و       . آمده نميتواند
  . ومت را شكل اسلامي دادندحك

معاون وزيـر تعلـيم و تربيـه ذبـيح الـه      : مدير مسول روزنامۀ اراده به اسم ظهور افغان گفت
عصمتي او را به دفتر خويش بعد از آن احضار نموده بود كه در روزنامـۀ خـويش مضـمون    

  . طنزيۀ تحت عنوان او نشر نموده بود
افسـران امنيـت او را در يـك اطـاق وزارت     او گفت عصمتي برايش بـد و رد گفـت و بعـدا    

براى يك روز نگهداشتند ، و افزودندكه لوى څـارنوال در رابطـه بـه روزنامـه اش تحقيـق      
  . ميكنند

اين ژورنالست خودش به دفتر من آمده و بـا خشـم و قهـر زيـاد مـا را فاسـد       : عصمتي گفت



  

  

 سيد مخدوم رهين در  ترازوى
قضاوت

 جلد اول

  . ببريم گفت ، و به همين دليل ما مجبور شديم كه او را به لوى څارنوال
پس از روز هاى زياد، چهار تن پوليس مسلح شب ناوقت به دفتر اراده آمده سعى نمودند 

  . داخل دفتر شوند، ولى ظهور افغان آنان را اجازه نداد زيرا سندى نداشتند
به ارتباط اين اذيت بعد از مصاحبه با راديـوى  : ارشدهي جنگ و صلح گفتزاو به ادارۀ گ

فر برايم اخطار دادكه مصاحبۀ ديگرى نكنم، زيرا مرگ من كار سـادۀ  ن 10آزادي، بيشتر از 
  . است، و مانند گنجشك سرم را از تنم جدا خواهند ساخت

مقامات محلي در عين زمـان  . در پوهنتون توزيع اراده ممنوع است: ظهور افغان ميگويد
ۀ وړانگه در ولايت نشريه هاى آزاد ديگر را نيز ممنوع قرار داده اند ، بطور مثال هفته نام

پكتيــاو روزنامــۀ طلايــي در ولايــت بغــلان از نشــر مســايل بحــث انگيــز ممنــوع قــرار داده  
   )82(.است
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  ضد بنيادگرا   وزراي

 سازند   ها پاك بايد خود را از آلودگي

  خـواهيم  مـي   شـما، اجـازه    ي پـر مهـر و بزرگوارانـه     از نامـه   ارجمند، با تشكر قلبـي   خواننده
  شـد كـه    خواهيم  نيامدند، ممنون  نظر تان  به  كننده  اگر قانع  كه  دهيم  را توضيح  طلبچند م
  . ما بنويسيد  براي  باز هم

يا اكثـر آنهـا را     بعضي  بلكه  كشور را بد نه  و خارج  داخل  چاپ  مطبوعات  تمام  ما هيچگاه
  از آنهــا زبــان  تعــداد زيــادي  كــه  كنــيم مكــرراً ادعــا مــي  و بلــه.  دانــيم مــي  ارزش و بــي  مبتــذل
  هـاي  نامـه   بـر چكـاد ننگـين     كه  است  اصلي  سياه  لكه  جنايتكار اند و اين  مختلف  باندهاي

هـر تعـداد     كه  ايم شنيده  جنايتكاران  با اين  نزديك  منبعي  از زبان.  مذكور از دور پيداست
  و ميـراث »  سالار نابغه سپه«تائيد   شرط  به  اي انتشار نشريه  اگر براي  و مرد از هر جايي  زن

و   و هـر مقـدار پـول     شـده   كننـد، پذيرفتـه    مراجعـه   معـين ) اينجـو (و چنـد    آنـان   به  خوارانش
  يقـين   بـه   جهـادي   مافيـاي . شـود  مـي   قرار داده  باشند در اختيار شان  خواسته  كه  امكاناتي

خـود    كنتـرول   تحـت   كشـور را بطـور كامـل     هـا و مطبوعـات   رسـانه   خواهند كوشـيد صـحنه  
و   و آگـــاه  پرســـت مـــيهن  مطبوعـــات  و اهـــل  نويســـندگان  مســـئوليت  باشـــند و ايـــن  داشــته 
و   چـاپي   هـاي  در سراسـر رسـانه    طاعونيـان   ايـن   نگذارنـد مكـروب    كـه   ماسـت   دوسـت  مردم
شـمار    وار انـد و انگشـت  بر خر مراد س ـ  حاضر آنان  در حال  متاسفانه  ولي. يابد  تسري  برقي

خطــر «و   كــاري محافظــه  هنــوز زنجيرهــاي  خــاين  ســالاران جنــگ  بــه  غيروابســته  نشــريات
. كجـا كشـيد    بـه »  آفتـاب »  كـار گرداننـدگان    كـه   ديديـد و ديـديم  . انـد  نكـرده   را پـاره »  نكردن
  زنـدگي   عشـق   هب ـ  مـدت   ترين و پا كنند تا در كوتاه  دست  اي خواستند زمينه مي  فقط  گويي
و   آزاديخـواه   در مورد مطبوعـات   نهايي  قضاوت  توان نظر ما هنوز نمي  به. برسند  در غرب

و   از پوشـاليان   و ريـا و رذالـت    مـا آنقـدر دروغ    ما همانند مردم.  داشت  طرفدار دموكراسي
شـرافتمند    بوعـات مط.  است  گير ساخته ما را دير باور و سخت  حق  به  كه  ايم ديده  جهاديان

  هـر قيمتـي    نخواهند شد و بـه   و مرتجعان  خاينان  دست  ملعبه  سازند كه  ما هنوز بايد ثابت
  . خواهند بود  ستمكشيده  مردم  و تا آخر نداي
. دارنـد   فاصله  ما با شما بيشتر از هم  نظرات  كه  ايد بايد گفت گرفته  نام  كه  در مورد ذواتي
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  حسـاب   بـه   چقـدر افشـاگر جنايتكـاران     ديـديم  مـي   آورديد كه را مي  آنان  هاي قول نقل  كاش
  دانـيم  و مي  بوديم  پيدا كرده  آشنايي  هم  بن  وزرا، در جلسه  ازين  با چند تن. توانند مي  رفته
بـا    هـر حـال    بـه   امـا اكنـون  . كننـد  نمـي   را بـا خـود حمـل     سـالار بـودن   جنـگ   داغ  هيچكـدام   كه

  كننــد پــس  مماشــات  شــده  انــد هــر طــوري  مصــمم  انــد و چــون  مــذكور ســاخته  انجنايتكــار
  بــه  اينــان  انــد زيــرا كــه»  اســلامي  جمعيــت»  مافيــاي  اســير دســت  پــر بســته  مرغــان  همچــون
  مافيــاي  در حاليكــه  تنگــه  و نــه  تشــكيلات  دارنــد و نــه  تــوپ  امريكــا نــه  حمايــت  اســتثناي

باشند  دالر مي  ها و صدهامليون ، خاد و تروريست جنگي  ماشين  رايدا»  سالار نابغه سپه«
  هاي و توهين  و بالابيني  مجبورند زورگويي  اينان  سبب  همين  به. امريكا  حمايت  اضافه  به

در   اينكـه   نتيجـه . نكشـند   و آه  كـرده   هـا را تحمـل   جهـادي   ي روزمره  و غيرمستقيم  مستقيم
  خاينان  عليه  آنان»  مبارزه«شود از  نمي  اند و بنابرين  و بيچاره  پت  ، گردن برابر بنيادگرايان

و كــار   زنــدگي  اصــلي  خــط  كــه  اســت  جــويي مصــلحت  فقــط  عمــده  بلكــه  گفــت  ســخن  جــاني
بــا   ســازش  ايــن. دهــد مــي  را تشــكيل»  شــمال  ائــتلاف»  آدمكشــان  در مقابــل  آنــان  مشــترك

  كـه   ايـم  تاكيد داشـته   و هميشه  باشيم  موافق  با آن  توانيم نمي  كه  تايس مسئله  جنايتكاران
ــان ــاني گــرگ  بنيادگراي ــه   زادگ ــد ك ــد ســال    ان ــا چن ــدگي  ب ــان   زن ــا آدميزادگ   در بغــل  حتــي  ب
  . خواهند ماند  خو باقي درنده  و ماهيتاً كماكان  تغيير نكرده  و اروپائيان  امريكائيان
ــن ــاب گذشــته  از اي ــاي  ي، كت ــوان    از آق ــا عن ــدمبارز ب ــور و    ســلطنت  از ســقوط»  حمي ــا ظه ت

ــات ــان  اجرائــ ــيش»  طالبــ ــت  روي  پــ ــه  ماســ ــالاران جنــــگ  در آن  كــ ــون  ســ ــام خــ ــي  آشــ   يعنــ
مبـارز اگـر     آقاي. اند شده  توصيف  نويسنده  از قهرمانان  خان مسعود و اسماعيل احمدشاه
»  سالار نابغـه  سپه«و   كيست  اسماعيل  باشد كه  حالا بايد دريافته  دانست نمي  در موقعش

اگـر  . كننـد  نمـي   كـه   هايسـت  خرمسـتي   چـه   يـارانش   امروز نزديكتـرين   كه  بوده  موجودي  چه
برباد خواهد   سرش»  ملي  قهرمان»  عليه  گشودن  با لب  ترسد كه ترسيد و مي مبارز مي  آقاي
بگيــرد تــا بــا   پــس  از اســماعيل  در ســتايش را  هــايش توانــد عجالتــاً حــرف مــي  لااقــل  رفــت

  مـرز و بــوم   ايــن  ي و بيســواد مانـده   اولاد ناآگـاه   بــه  دژخـيم   از يــك  انسـاني   اي چهــره  ترسـيم 
  . باشد  نشده  دار خيانت ديدني
  جمعيــت»  بــه  امريكــا مربــوط  چــاپ» اميــد»  نامــه  هفتــه  از نويســندگان  رهــين مخــدوم  آقــاي
هـر    بنيـادگرا بـراي    بانـدهاي   بـه   وابسـته   اي بـا نشـريه    علايـق   هر گونه  اشتند. بود»  اسلامي
از   پيشـتر از آن   البتـه   ايشـان . شـود  مي  عار شمرده  و طرفدار دموكراسي  آزاديخواه  مدعي
اميـر    سـقو و امـارت    بچـه   شـاعر امـارت    خليلـي  الـه   بـا خليـل  »  شـعري »  محكـم   روابـط   طريق
  صـحبت »  سـالاري  جنـگ   عليـه   مبـارزه «توانـد از   او نمـي .  پيونـد داشـت    انيرب ـ الـدين   برهان

  كه  ياد داريم  مهمتر به  از همه. باد انتقاد و طرد نگيرد  را به  دارش لكه  گذشته  نمايد تا اين
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  بخـاطر عكـس    انتقـاد از رهـين    منصـور و بـه    از عبـدالحفيظ   در دفـاع   خـادي   اوباش  وقتي
را در »  آمرصـاحب »  عكس  كه  داشت  اعلام  فوري  انداختند، وي  راه  تظاهرات» سالار سپه«

  ذلــتش  همــه  بــا ايــن  مانــدن  آيــا در كابينــه! دارد  و حــالا هــم  داشــت  ســرش  بــالاي  امريكــا هــم
دهـد   نمـي   حق  كسي  به  كه  داشت مي  اعلام»  آمر صاحب»  اوباش  به  رهين  ارزد؟ اگر آقاي مي
  بين  فراواني  كند، قدر و محبوبيت  تكليف  تعيين  و آن  اين  عكس  كردن  و در آويزانا  براي
  . كرد مي  كسب  مردم
  با صراحت  ايشان  كه  است  تاسف  باشد اما جاي  فرد لايقي  است  ممكن  فرهنگ  امين  آقاي

دنيـا همينطـور     تمـام در   فرمايـد كـه   مـي   و عـلاوه   كـرده   وزرا دفـاع   گرانقيمـت   از موتر هـاي 
  بنيـادگرا يكچنـين    سـالاران  جنايـت   و گـدا و زيـر كنتـرول     درمانده  كشوري  آيا براي!  است
  هـاي  شـركت   مثبـت   از نقـش   وي  هـم   ؟ در جـايي  نيست  و حقارت  شرم  را صادر كردن  فتوايي
  دانند كـه  مي  ما هم  امروز كودكان  در حاليكه. خيزد برمي  حمايت  به  در بازسازي  فرامليتي
  . اند  بزرگ  هاي قدرت  پيشبرد منافع  در خدمت  دربست  ها چگونه شركت  اين

پــا   محصـلان   بـر خــون »  مارشـال «خــادِ   همـراه   ، مگــر وي بگـوييم   چـه   فــايض شـريف    از آقـاي 
رود؟  امريكـا مـي    بـه   خواسـت   و هـر وقـت    اسـت   بسـته   بكسش  گفت  نماند؟ مگر او نبود كه
، آيا  است  قدر نازك  اين  بنيادگرايان  عليه  اش» مبارزه«و   مردم  به  وي  اگر حدود دلبستگي

  انجــام  كــاري  وطــن  ايــن  و بــراي  كــرده  مبــارزه  بنيادگرايــان  عليــه»  كــه  ناميــدن  او را وزيــري
  ؟  نيست  دور شدن  ، از واقعيت»دهد مي

بـــا   واقعـــاً در مبـــارزه  محتـــرم  وزراي  ر ايـــنپرســـند اگـــ مـــي  ســـادگي  مـــا بـــه  عـــوام  راســـتي
شــيرپور   هــاي  زمــين  آلــود چــور كــردن ننــگ  در مســابقه  انــد، چــرا بطــور مثــال  بنيادگرايــان
ــا افتــادن    آلــودگي  از ايــن  كــه  وزيرانــي  ورزيدنــد؟ و آن  شــركت   طشــت  مبــرا بودنــد، چــرا ب
  استعفا ندادند؟   عيدستجم  غاصبان  عليه  اعتراض  رسم  شيرپور به  رسوايي
  اين  و براي  كرده  مبارزه  بنيادگرايان  خواهند در حد خود عليه مي»  آنان  نويسيد كه شما مي
  » .دهند  انجام  كاري  وطن
  آنـان » حـد خـود  »  كـه   كـرديم   تجربـه .  نيسـت   صـحيح » در حـد خـود  »  مبـارزه   كـه   گوييم و ما مي
.  اسـت   جنايتكـاران   بـراي   قبـول   تر قابـل  اساسي  و از همه  اثر، ناكافي  اثر يا كم ، بي كوچك

  و حـد خواسـت    ضـد بنيـادگرايي    ي ناجويانـه   پيكـار آشـتي    بـودن   حيـاتي   بايد حد ضرورت
  . كرد  و حركت  را در نظر گرفت  مردم
نـزد    هانـداز   همـان   را زيـر بگيرنـد بـه     بنيادگرايـان   دُم  هـر قـدر كـه     ايشان  و امثال  رهين  آقاي
عـالمگير    در رسـوايي   آن  جـاي   بـه   كـه   بينيم مي  اما بدبختانه. خواهند كرد  كمايي  ارج  مردم
ــام   دزدي  زمــين ــه   هــاي و ديگــر وزرا و بلندرتبــه   اينــان  شــيرپور ن   چشــم  غيربنيــادگرا نيــز ب
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بـا    دسـتي از هم  از كـم   كـم   نكـردن   خـود را پـاك    حسـاب   كـه   دانـيم  دانيـد و مـي   مي. خورد مي
  پــر شــيرپور، بــراي  خــون  از زمــين  و فــوراً صــرفنظر نكــردن  جنايتكــار پليــد بصيرســالنگي

تبهكـار    بـا بنيادگرايـان    بـا همدسـتي    كـه   اينـان . گـذارد  نمي  باقي  چيز زيادي  آدم  شخصيت
  بترسند كهبرپا دارند   مجلل  هاي آنها كاخ  جاي  اند تا به رانده  شان  هاي را از كلبه  صدها تن
  شـدگان   خانمـان  بـي   آن  غـران   ، بـا خشـم   قـرار گـرفتن    بنيادگرايـان   حملـه   هدف  جاي  به  روزي
ــاً جنــگ   و آنگــاه. نشــوند  مواجــه ــود كــه   خــاين  ســالاران يقين   را در حفــاظ  اينــان  خواهنــد ب

  ! بمانند  در امان  آمده  جان  به  هاي توده» شر«تا از   خواهند گرفت
  تصور نمود؟   توان مي  سياهتر و سنگينتر از اين  اي ساريآيا شرم
تـر از هـر    تر، عميقتر و مبرم تابانه ما بيشتر، بي  دانيد كه ترديد مي  گرانقدر، بدون  دوست
  در صــحنه  و مردانــي  و از ظهــور زنــان  هســتيم  بــا ديگــران  ديگــر خواســتار وحــدت  تشــكل
،  ، طالبي گلبديني  بنيادگرا از نوع  با دژخيمان  مبارزه  شهامت  كه  و برقي  چاپي  هاي رسانه
  ولـي .  كنـيم  مـي   اسـتقبال   قلبي  باشند، با شور و شعف  را داشته»  شمال  ائتلاف«و   القاعده
  و خيانـت   شـده   و كثيـف   غربـال   چنين  اين  در كشوري  خواهيد داد كه  ما حق  به  حال  در عين
و   نگـري  سـطح   دسـت   ، خـود را بـه   ديگـر بـوده    هشـيارتر از هـر وقـت   ،  و خـارج   از داخل  ديده
  )83(. تر باشيم و با حزم  نسپاريده  و فريفتگي  ، خوشباوري زدگي ذوق
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  محمد ظريف رسا
  چرا وزارت اطلاعات و كلتور
  ملي نداشته باشيم؟

سـيمينار اخيـري كـه راجـع بـه مسـايلي چـون وحـدت ملـي، دموكراسـي و انتخابــات در           
وزارت اطلاعــات و كلتــور برگــزار شــده و از طريــق تلويزيــون دولتــي افغانســتان بــه نشــر   
رسيد، نشان داد كه تحقير و توهين يك گروه خاص قومي در كشـور و بذرافشـاني بـراى    
ــه اطلاعــات و      نفــاق ملــي در افغانســتان هــيچ حساســيتي را در اداره كننــدگان وزارتخان

  .كلتور بر نمي انگيزد
ر، طــرز طــرح مســايل و نحــو اداره ان حكايــت از مشــكلي ميكــرد كــه     تركيــب ســيمينا 

وزارتخانــه مــذكور بــه ان گرفتــار اســت، يعنــي، مشــكل ملــي نبــودن وزارت اطلاعــات و    
  .كلتور

مــا هميشــه راجــع بــه ضــرورت تشــكيل اردوى ملــي و پــوليس ملــي ميشــنويم، اردو و     
قـوم و منطقـه افغانسـتان    پوليسي كه از تمام كشور نماينـدگي كـرده بتوانـد و مـردم هـيچ      

  .خود را در ان بدون نقش و حضور متناسب احساس نكند
با توجه به اينكه تشكيل اردو و پوليس ملـي بـا ايجـاد ثبـات دايمـي و صـلح پايـدار در        
كشـــور ارتبـــاط تنگـــاتنگي دارد، بـــه ضـــرورت ان بيشـــتر تاكيـــد شـــود و نـــه تنهـــا مـــردم   

مان ملل متحد نيز از ايجاد اردو و پوليس ساز -افغانستان بلكه جامعه جهاني و در راس
  .ملي پشتيباني بعمل مي اورد و كمك در پروسه تشكيل ان را از وظايف خود ميداند

ولى اهميت ويژه ملي بودن اردو و پوليس را نبايد به معناي عدم ضرورت به ملي بدون 
  . ساير ارگانهاي وابسته حيات ملي مردم افغانستان دانست

ش كليـدي كـه وزارت اطلاعـات و كلتـور در حفـظ و شـگوفايي فرهنــگ       بـا توجـه بـه نق ـ   
ملت افغان و ارايه خدمات اطلاعاتي دارد، ملـي بـودن ايـن ارگـان رانيـز بايـد از اولويـت        

  . هاي دولت انتقالي اسلامي افغانستان قلمداد كرد
ــل          ــار انهــا خــلاى قــدرت در كاب ــم نكبــت ب ــان و ســقوط رژي ــرار طالب زمانيكــه بعــد از ف

اس شد، قوت هاي شوراى نظار شـهر كابـل را علـى الـرغم تفـاهم قبلـي ميـان رهبـران         احس
در ان زمـان تصـرف يكجانبـه كابـل بـا      . جبهه شمال و جريان روم به تصـرف خـود دراوردنـد   
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انتقاداتي از جانب جريان روم مواجه شد، ولى احمدولى مسـعود از رهبـران جبهـه متحـد     
بي بي سي اظهار داشـت كـه ضـرورت فـوري بـراى       ملى اسلامي افغانستان در مصاحبۀ با

از طــرف ديگــر، قوتهــاي  -تــامين امنيــت از يكطــرف و عــدم حضــور جريــان روم در كشــور 
  .مستقر در شمال كابل را ترغيب كرد، كه به كنترول در اوردن پايتخت كشور عجله كنند
يجــاد ولــى بــا وجــود ايــن وضــعيت وزارت دفــاع از همــان اغــاز كــار خــود را متعهــد بــه ا

اردوى ملي كرد و درين راه، هرچنـد بـا كنـدي گامهـا برداشـت، ولـى پروسـه مـذكور را تـا          
بدون شك كه پروسۀ تشكيل اردوى ملي و پوليس ملي بنا بـر  . امروز نيز ادامه داده است

دلايلي كه ميتـوان حـدس زد، سـرعت لازم را نـدارد، ولـى حـداقل دسـت انـدركاران امـور          
پـوليس را از اهـداف عمـده ارگانهـاي خـود ميداننـد و دارنـد         مربوطه، ملي كـردن اردو و 
  .لنگان لنگان قدم بر ميدارند

تقاضاى عدالت اجتماعي و تحكيم اخوت ملي اين بود كه پروسه ملي سـازي در سـاير   
ارگانهــا، بــويژه در وزارت اطلاعــات و كلتــور كــه متاســفانه مشــكلات زيــادي در زمينــه   

كه در استانه انتخابـات سرتاسـري قـرار داريـم، از پروسـه       دارد، نيز اغاز يابد، ولى حالا
  . ملي سازي در وزارت اطلاعات و كلتور هيچ خبري نيست

منظور از ملي كردن وزارت اطلاعات و كلتور تنها اين نيست كه به اقـوام و باشـندگان   
تمامي مناطق افغانستان سهم متناسبي داده شود، بلكه مهمتر اين اسـت كـه حـد اقـل در     

وزيع پست هاي كليـدي ايـن وزارتخانـه و امكانـات ان بـه فرهنگيـان هـر دو زبـان رسـمي          ت
اگـــر مـــي بينـــيم كـــه در راديـــو و تلويزيـــون . كشـــور نقـــش مســـاوي و متـــوازني داده شـــود

افغانستان با يكي از دو زبان رسمي كشور برخـورد نـابرابر صـورت ميگيـرد و بـه حاشـيه       
هده مـي كنـيم كـه در سـيمينار تحـت سرپرسـتي       فرهنگ كشور رانده ميشود و يا اگر مشا

وزارت اطلاعـات و كلتـور بزرگتــرين گـروه قـومي افغانســتان تحقيـر و تـوهين ميشــود و       
ســخنان ركيــك و تــوهين اميــز بــه نــام دموكراســي و زيــر لــواي ازادي از طريــق تلويزيــون    

كور دولتي به نشـر ميرسـد، علـت ان را بايـد در نبـود يـك تركيـب ملـي در وزارتخانـه مـذ          
  .جستجو كرد

طبق امار در وزارتخانه مذكور در پست هاي مديريتي، تنهـا هشـت در صـد بـه افـرادي      
داده شــده اســت، كــه بــه زبــان و فرهنــگ پشــتونها اشــنايي دارنــد و ايــن فيصــدي در اداره  

  . هاييكه به تعميم فرهنگ ميپردازند از اين هم كمتر است
ميكنــد لطفــآً  اعــلام دارد كــه تعــداد  اگــر وزارتخانــه مــذكور شــكي در ايــن احصــايه هــا
  !فرهنگيان زبان پشتور در وزارتخانه انها چقدر است

اگــر دولــت انتقــالي اســلامي افغانســتان بــراي تــامين عــدالت در وزارت اطلاعــات و     
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كلتور و رفع تبعيض در ان جـا اقـدامي نكنـد وضـعيت بـيش از بـيش وخـيم خواهـد شـد و          
همه بـه دوش جنـاب كـرزى خواهـد بـود، زيـرا اگـر        مسووليت اين وضعيت ناگوار پيش از 

نميتوانـد تشـكيل    -اقاى كرزى استدلال ميكند كه به خاطر حفـظ ثبـات شـكننده موجـود    
اردوى ملــي را ســرعت ببخشــد و پروســه خلــع ســلاح را عملــي كنــد، شــايد اســتدلال وى     
تايــك احــدى مــورد قبــول جامعــه باشــد ولــى در مــورد ملــي نــه كــردن وزارت اطلاعــات و  

  )84(.لتور هيچ دليلي نخواهد داشتك
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 ړون، آونړع االله تېسم

 نظم
  

  خدايـــــــه بخښـــــــنه درنـــــــه ډېـــــــره غـــــــواړم 
  تــــــه زورور يــــــې، زور لــــــه تــــــا ســــــره دى    

  
  ســـــــتا لـــــــه مخلوقـــــــه پـــــــه زړه داغ لرمـــــــه 
ــه داغ ټكـــــــور لـــــــه تـــــــا ســـــــره دى       د دغـــــ

  
  دا لېــــــــــــــــونۍ دنيــــــــــــــــا دې ونــــــــــــــــړوه
  ســــيندونه ســــتا دي، اور لــــه تــــا ســــره دى    

  
  رالېــــږې راتــــه   خوښــــه دې كــــوم يــــو چــــې     

  زمــــــا تربــــــور او ورور لــــــه تــــــا ســــــره دى    
  

  د قــــــــــــــدرتونو او كمــــــــــــــال خاونــــــــــــــده
ــدلوي    دا بنــــــــدګان دې ولــــــــې رنــــــــګ بــــــ

  
  نــــــن پــــــه يــــــوه، ســــــبا پــــــه بلــــــه درومــــــي

ــره ورځ نــــــوي ــدلوي  -هــــ   نــــــوي څنــــــګ بــــ
  

ــې   ــي ډلــــــ ــړيخواره رادرومــــــ ــې -ســــــ   ډلــــــ
ــدلوي    ــه جنــــګ بــ ــې پــ ــوله مــ ــپېڅلې ســ   ســ
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  داســـې مشـــران مـــې درنـــه نـــه دي پـــه كـــار      
ــه  ــور چـــــې پـــ ــا كلتـــ ــدلوي زمـــ   فرهنـــــګ بـــ

  
  دا ګنګوســــــۍ مــــــو لــــــه پخــــــوا اورېــــــدې
  چـــــې زمـــــوږ واك بـــــه بيـــــا جـــــلاد نيســـــي  

  
ــوا د     ــه خ ــه پ ــاد “څــوك ب ــرده ب   كــې اوســي  ”م

ــه طـــــرف د   ــاد“څـــــوك بـــ ــده بـــ   نيســـــي ”زنـــ
  

  د تـــــــاريخ ســـــــپينې او ســـــــپېڅلې پـــــــاڼې 
  ځينـــــــو خلكـــــــو يـــــــاد نيســـــــي -د ځينـــــــو

  
  دا ســـــپين لبـــــاس كـــــې د لســـــتوڼو مـــــاران 
  رانـــــــه كابـــــــل نيســـــــي، بغـــــــداد نيســـــــي 

  
ــوب ــه     خــ ــم ورتــ ــران يــ ــدلى دى حيــ ــې ليــ   مــ

  تيــــــاره راپورتــــــه شــــــي او لمــــــر وخــــــوري 
  

  منـــــــډه راشـــــــي -يـــــــوه بـــــــلا پـــــــه منـــــــډه 
ــر وخـــــوري   ــوري، غـــ ــيندونه وخـــ ــه ســـ   رانـــ

  
  يــــو څــــوك پــــه چــــل، د ابــــادۍ پــــه نامــــه      
ــوري   ــه زر وخـــــ ــي، رانـــــ ــه واخلـــــ   زور رانـــــ

  
ــو    ــدومره وي نـــــــ ــه همـــــــ ــه كـــــــ   بيارغونـــــــ
  دا څـــــو پولچكـــــه دې ســـــتا ســـــر وخـــــوري 
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 ــ   تلېزمـــــــا ولـــــــس نـــــــه دې څـــــــرمن ايســـــ
  خپلـــــو بچـــــو تـــــه تـــــرې خيمـــــه جـــــوړوې     

  
  ســـتړى راغلــــې  -لـــه خپلــــې خـــونې ســــتړى  

  زمـــــــا پـــــــه خونـــــــه كـــــــې دمـــــــه جـــــــوړوې
  

ــره دي   ــتا ســـ ــاپې ســـ ــورې ټـــ ــپينې او تـــ   ســـ
ــوړوې    ــامه جــ ــوك اســ ــزاد، څــ ــوك خليلــ   څــ

  
  تــــــــه د بدرنګــــــــه تــــــــاريخ تــــــــوره څېــــــــره 
  دا څــــــــــه بدرنګــــــــــه ډرامــــــــــه جــــــــــوړوې

  
ــا د صــــــليب نشــــــان پــــــه تــــــوره والــــــى     تــــ
  پـــــــــه دغـــــــــه تـــــــــوره مســـــــــلمان وژنـــــــــې

  
  يـــو افغـــان غېـــږه كـــې نـــژدې كـــړې ځـــان تـــه   
  پـــــــه هغـــــــه بېرتـــــــه بـــــــل افغـــــــان وژنـــــــې 

  
  خپـــــل انجيـــــل شـــــا پـــــورې تړلـــــى ګرځـــــې
  خــــــــــو لاروي د پــــــــــاك قــــــــــران وژنــــــــــې 

  
ــنا  ــړه اشــــــــ ــا ازار دې لېــــــــــونى كــــــــ   زمــــــــ
ــې    ــان وژنـــ ــدې ځـــ ــوكانو بانـــ ــه ســـ ــې پـــ   چـــ

  
ــتى     ــرور اخيســــ ــې غــــ ــره يــــ ــه ســــ ــا لــــ   زمــــ
ــى     ــو تړلـــــ ــه زولنـــــ ــام، پـــــ ــې قـــــ ــا يـــــ   زمـــــ
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  بــــــس د ځــــــان ښــــــه وايــــــي نــــــارې وهمــــــه 
  غــــــــــلام پــــــــــه زولنــــــــــو تړلــــــــــى لكــــــــــه 

  
ــتلى   ــه ګولــــــو ويشــــ ــر يــــــې پــــ ــا ممبــــ   زمــــ
ــى    ــو تړلــــــــ ــه زولنــــــــ ــام پــــــــ ــا امــــــــ   زمــــــــ

  
ــرى جانــــــان    ــاه زړه مــــــې دى خپلســــ   بېګنــــ
ــى    ــو تړلـــــــ ــه زولنـــــــ ــدام پـــــــ ــه صـــــــ   .لكـــــــ
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